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  گلشن ابرار 
  

  دومجلد 
 جمعى از پژوهشگران حوزه علمیه قم: تهیه و تدوین

 
  
 

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، 
 .نگردیده است
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  میرزا جواد آقاملکى
  . ش 1304متوفاى 

  مردى از ملکوت
  احمد لقمانى

است تـا در کـلاس   » عالم قدس«ایام هجرت او از ، روزهاى زندگانى انسان
تربیت و خودسازى شرکت کند و در مدرسه آفـرینش حضـور یابـد و پـس از     

  . در دیار قرب قرار گیرد، چندى به ابدیت رجعت کرده
این کلاس را بـا بهتـرین   ، از طلوع خورشید حیات تاکنون چهره هایى تابناك

را » مقـام آدمیـت  «، امتیاز پشت سر گذاشته و با دستیابى به قله قدس و معرفت
  . کسب کرده اند

از جملـه  » یزىحاج میرزا جواد آقا ملکى تبر«، عارف فرزانه و عالم وارسته
انسانهاى هوشمندى بود که سرمایه عمر خویش را با خداى خود سـودا نمـود و   

» تحصـیل «مـدتى بـه   . بر لحظه لحظه آن دیده بصیرت آمیز و ژرف نگر گشـود 
» تهـذیب  «را پیشه خود سـاخت و عمـرى را بـه    » تدریس«پرداخت و زمانى 

پرورید » روح االله«یش مسیحایى خو  و سرانجام با نفس . خود و دیگران گذراند
  . در شبستان حوزه آویخت» چلچراغ هدایت و رستگارى«و 

بـا هـم   ، فرصتى بهارگونه برایمـان پدیـد آورده اسـت   ، اینک نسیم لطف الهى
گذرى شتابان و سیرى سریع بر زندگانى آن فرهیخته والا گوهر مى نماییم تا از 

  . خود سازیم زلال اندیشه و جرعه هاى ناب از آن، آبشار معرفت وى

  میلاد میرزا
خورشید قرن سیزدهم هجرى رو به افول بـود کـه تبریـز لبریـز از شـادى و      

داد کـه  » حـاج میـرزا شـفیع   «الهى پسرى زیبا بـه خانـدان   » لطف«. سرور شد



3 

 

گلخنده هاى شادى و شور بر چهره اهل خانه نشسته بـود  . ش نام نهادند»جواد«
، ایـن نعمـت    پدر طفل بـه پـاس   . زدندو همگان بوسه سپاس به درگاه الهى مى 

  . خود بهره مند ساخت» سفره نعمت«چندین روز مردم شهر را از 
در دامان مادرى مهربان و پدرى صالح مراحل رشد و ترقى را پیمود » جواد«

  . دفترى نوبر دیدگان وى مى گشود، و سالهاى کودکى هر یک

  شیرین جرعه هاى معرفت
ا کمـال ادب و فروتنـى زانـوى تعلـم در مقابـل      پاى همت به مدرسه نهاد و ب

معانى بیان و دروس مقدماتى دیگـر را در  ، منطق، نحو، صرف. استاد بر زمین زد
روشنى باران نـور در  . را به پایان رساند» سطح«تبریز فراگرفت و پس از مدتى 

سرزمین وجودش وى را راهى دیار یار ساخت و به سوى نجف اشرف هـدایت  
  . نمود

پاى ارادت بر صحن ولاى خـود نهـاد و بـا    ، عبدى ذلیل و مریدى فقیربسان 
شـتافت و از آن  » ضـریح ولایـت  «قدمهاى همراه با محبت خـویش بـه سـوى    

  . نمود» تحصیل و تهذیب«حضرت استمداد 
چندى از ورود او به نجف اشرف نگذشته بود که عشق ولایت کارى کارستان 

دست تقدیر پاى او . رى رخ نشان دادکرد و شعله هایى هدایت یکى پس از دیگ
میرزا حسین نورى کشاند و اندیشه با شکوه وى را از ، را به درس محدث محقق

. فقیه وارسته آیۀ االله حاج آقا رضا همدانى بارورتر سـاخت ، انبوه دانش و بینش
ثمرآفرین خوشه هاى فکر و اندیشه میرزا جواد آقا با حضـور در درس آخونـد   

اسانى چشمگیرتر شد و تابناکى چهره وجود او با آشـنایى بـا   ملامحمدکاظم خر
میـرزا  ، آخوند ملا حسینقلى همدانى افزون گردیـد؛ هـم او کـه بسـان اکسـیرى     
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کسى که نسیم نگـاهش غبـار رذایـل را از    ، جوادآقا از ملک به ملکوت رسانید
  . صفحه جان انسانها مى شست و تاءثیرى ژرف در کلامش دیده مى شد

  دارىچلچراغ بی
  سالهاى هجرت و روزهاى تشرف در نجف با انبوه برکات همراه بود و تلاش 

تا اینکه میرزا . بسیار در راه تحصیل و تهذیب رهاوردهاى مبارکى در پى داشت
آهنگ رجعت به ایـران کـرد و بـه    . ش 1270/ قمرى  1321جواد آقا در سال 

  )1(. زادگاهش تبریز وارد شد
  ضمیران پاك را بسان پروانه هایى عاشق گرداگردش جاذبه معنوى او روشن 

  . به پرواز درآورد و از محضر پرفیض وى آنان را سیراب ساخت
دانش پژوهان از بارش دانش وى بهره مى بردند و مردم نیز با قلبى مطمئن و 

در این سالها بـود کـه واقعـه مشـروطه     . روحى پرشور اطراف او حلقه مى زدند
مـردم بـى پنـاه آن    ، وسیه بخشى از آذربایجان را اشغال کردپدید آمد و ارتش ر

راهـى غیـر از   . خطه به خاك و خون کشیده شدند و شهر تبریز محاصره گردید
از این رو حاج میرزاجوادآقا به دور از چشم متجاوزان رو . ترك دیار باقى نماند

سپس . شتافت ﷒به سوى تهران گذارد و از آنجا به زیارت حضرت عبدالعظیم 
  )2(. به قم مهاجرت کرد و این شهر را وطن دوم خویش قرار داد

ژرف نگـرى  ، ارمغان ارزشمند دوران تحصیل و تدریس حاج میرزا جواد آقا
وى صاحب سیرتى سیاسى شده . و اندیشمندى بسیار نسبت به اوضاع جهان بود

مـت زمـان   حکو. بود و هماره حوادث را با دیده بصیرت و بینش مى نگریسـت 
خود را مردود مى دانست و صاحب منصبان را افـرادى ناپـاك و غاصـب مـى     

ناخرسـندى  ، هیچ گاه روى خوش به آنان نشان نمى داد و با زبـان دعـا  . شمرد
  . خویش را نسبت به اوضاع ابراز مى نمود
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افرادى که براى مشورت به حضورش مى شتافتند از قبـول کارهـاى دولتـى    
مداران حکومت را همچون ستمگران بى امیـه و بنـى   منصرف مى ساخت و سرد

  )3(. عباس قلمداد مى کرد

  تدریس و تهذیب در قم
در آن ایـام ایـن   . قم پذیراى وجود حاج میرزا جواد آقا شـد . ق 1329سال 

جمعیتى اندك داشت و هنوز حـوزه علمیـه   ، شهر از حداقل امکانات محروم بود
  . مقدس و پر برکتشان تاءسیس نشده بود
، به درخواست برخـى از افـراد پارسـا   ، این عارف فرزانه اندکى پس از ورود
  . جلسات درس و محافل اخلاق بپا کرد

اخلاق »  که متن آن مفاتیح فیض کاشانى بود و در پى آن درس » فقه«درس 
درس دیگـرى  . براى عموم مردم که در مدرسه فیضیه تشکیل مى شد» و عرفان

حاج میرزا بر قرار مى شد که اخـلاق و عرفـان    براى بعضى از خواص در منزل
نمـاز جماعـت در مسـجد بالاسـر حـرم مطهـر       ، علاوه بر ایـن . موضوع آن بود

نیز از سوى ایشان اقامه مى گردید؛ که امام خمینى و آیـۀ   ﷓حضرت معصومه 
 االله بهاءالدینى از جمله افرادى بودند که در نماز حاج میرزا جواد آقا شرکت مـى 

  . کردند
زمینـه سـاز هجـرت    ، تابناکى سالهاى حضور این شخصـیت علمـى عرفـانى   

  در آن ایام عوام و خـواص  . بسیارى از علما و بزرگان به سوى این خطه گردید
از سرو سبز وجود ایشان بهره هاى وافر مى بردند و و منزل وى دارالشفاى روان 

فرزانـه سـخت کـوش در     لطافت سخنان این. مردم زجر دیده و مصیبت زده بود
امواج مردم را لبریز از شادى و نشاط در ایام عیـد و سـرور   ، مناسبتهاى مختلف
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مى نمود و جرعه هاى معرفت بسیارى در ایام رحلت و عـزا در   ﷕معصومین 
  . کام وجود آنان سرازیر مى کرد

نـین  گویا تقدیر چنین بود که پاکى و قداست در حوزه علمیه قم بـه دسـت چ  
پاى همـت و تـلاش بـه وسـیله     ، پى ریزى شود تا دهه اى بعد، وارسته اى پاك

قامت سـبز  ، حاج شیخ عبدالکریم حائرى به میان گذارده شده و حوزه علمیه قم
  . خود را برافرازد

آنان که با حالات ملکوتى و عبادى این فرزانه عارف آشنا بودند ایشان را از 
شعبان و رمضان را پى در ، الح که سه ماه رجبعبدى ص. مى شمردند )4(بکائون 

پى روزه مى گرفت و در قنوت نمازهاى نافله ایـن بیـت حـافظ را مکـرر مـى      
  :خواند

  ما راز جام باده گلگون خـراب کـن  

)5(زان پیشتر که عالم فانى شودخراب      
  

   
  شاگردان درس اخلاق

حسـینیه دلهـاى   سرچشمه نورى بـود کـه   ، حوزه درسى حاج میرزا جواد آقا
پلکان ملکوت براى ره پویـان وارسـتگى   . روشن و آفتابى مى نمود، شیفتگان را

بذر صلاح و اصـلاح  ، تاءثیر کلام ژرف آن استاد خود ساخته. محسوب مى شد
خـود پرچمـدار   ، در گستره دلها مى افشاند؛ به طورى که هر یـک از شـاگردان  

  . ل مقصود رهنمون ساختندصلاح و سداد شدند و جمع بسیارى را به سر منز
  :عبارتنداز) ره(برخى از شاگردان مرحوم ملکى 

  -قدس سره الشریف  -امام خمینى . 1
صمیم جان خمینى عزیز را چنان تاءثیر ، نفس مسیحایى حاج میرزا جواد آقا

. گرفـت   گردید و بیرق انقلابى سترگ را به دست خویش » روح االله«بخشید که 
چون سخن از عرفان مى ، »معراج السالکین«در کتاب ) ره(از این رو امام راحل 
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مـى خوانـد و   » عارف باالله«لقب داده و » شیخ جلیل القدر«استاد خود را ، شود
علاقه مندان به تهذیب و وارستگى را به مطالعه کتابهـاى ایشـان راهنمـایى مـى     

  )6(. نماید
آن بزرگـوار  » االلهرسـالۀ لقـاء   «بیدار دلان را به ، »چهل حدیث«و در کتاب 
  )7(. رهنمون مى شود
در جاى دیگر که از قم و قبرستان شیخان سخن به میان مـى  ، آن فرزانه کبیر

  :آید خطاب به استاد شهید مطهرى مى فرماید
در قبرستان قم یک مرد خوابیده است و او حاج میرزا جواد آقاى تبریـزى  «
  )8(» . است

  حاج آقا حسین فاطمى قمى. 2
الهى و پر مهر که سالیان بسیار خوشه چین گسـتره دانـش اسـتاد    دانشمندى 

  )9(. خود بود و تدریس اخلاق و تربیت نفوس بسیارى را به عهده داشت

  آخوند ملا على همدانى. 3
عالم ربانى و فرزانه اى شایسته که از همدان به قـم هجـرت کـرد و طوبـاى     

د آقـا برکـت بخشـید و    وجود خود را با انبوه معارف الهى از حـاج میـرزا جـوا   
  )10(. تاءثیرى جاودان در روح خود ایجاد کرد

  حاج شیخ عباس تهرانى. 4
  سید محمود مدرسى. 5
  حجۀ الاسلام سید محمود یزدى. 6
  محمود مجتهدى. 7
  »تائب«شیخ اسماعیل بن حسین . 8
  حاج میرزا عبداالله شالچى. 9
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  گنجینه هاى نور
قامـت  «کـه بایـد چشـم انتظـار بـر      بسان نخلى بلند از برکات است » عالم«

» گـوهر معرفـت  «سخاوت او داشت تا عنایت کند و دامن نیاز انسـان را پـر از   
با سیره سبز خود و روح بارانى خویش همواره نزول لطف و محبت داشته . نماید

صـفحه دلهـا را   ، باشد و گاهى با بیان مبین خویش و زمانى با قلم تابناك خـود 
  . نورافشان نماید

با گوش جان سخن امام راحل ، چشم اطاعت بر هم مى گذاریم، ین مقالدر ا
از علمـاى معاصـر کتـب شـیخ     ... «: ؛ خمینى عزیز را پذیرا مى شویم که فرمود

و بـا  . »عارف باالله حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى را مطالعه کن، جلیل القدر
  :هم کتب ایشان را مرور مى نماییم

بى که حاوى هزار نکته از اسرار نمـاز اسـت و بسـان    ؛ کتا»اسرارالصلاة«. 1
برخى از اسرار . استاد اخلاق براى انسانهاى آماده خودسازى محسوب مى شود

طهارت و عبرت و تفکر را گوشزد مى کنـد و بـه معـانى وسوسـه و الهـام مـى       
با بحث از گناهان کبیره اشاره اى به توبه نموده و حضور قلب و حالات . پردازد

  . ملکوتى آدمى را توضیح مى دهد
مقدمه اى کوتاه پیرامـون  ، ؛ در این اثر پربها»اعمال السنه«یا » المراقبات«. 2

اعمال ماههاى ، دعا و راز و نیاز به چشم مى خورد و سپس با قلمى زیبا و گویا
  . آثار و برکات روحى و معنوى آنها توضیح داده شده است، مختلف

کتابى لبریز از نورانیت و معنویت که ره پویان راه تهذیب  ؛»رساله لقاء االله«. 3
و » لقـاء االله «معنـاى  . و وارستگى را به قله قداست و طهارت روح مـى رسـاند  

از اسم اعظم گفتگـو مـى کنـد و سـپس راه     ، آیات مربوط به آن را توضیح داده
  . موفقیت الهى را براى سالکین بیان مى نماید
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  کتابى در فقه. 4
  ه اى در حجرسال. 5
  »غایۀ القصوى«حاشیه فارسى بر . 6

  از گلاب، بوى گل را از که جوییم
حاج میرزا جواد آقا ملکـى  ، اینک که فرصت حضور در محضر عارف فرزانه

سیره آسـمانى و راه و روش زنـدگانى و عبـادات آن والا    ، برایمان میسر نیست
  :مقام را از زبان شاگردانش جویا مى شویم

  :سید حسین فاطمى آیۀ االله حاج
شب که مى شد در صحن خانه دیوانـه  . او خودش دستورالعمل اخلاقى بود«

  :وار قدم مى زد و مترنم بود که
  گـــر بشـــکافند ســـراپاى مـــن   

ــن         ــاى م ــد در اعض ــو نیابن ــز ت   ج

   
» . و جان تسلیم کرد» االله اکبر«آخرین حرفش در بیماریش این بود که گفت 

)11(  
  :رازىمحقق ارجمند شیخ محمد 

  ایشان ماههاى رجـب و شـعبان را روزه بودنـد و در مدرسـه فیضـیه درس      
، اکنون که سى سال از رحلت آن عالم ربانى مى گذرد. اخلاق عمومى مى گفتند

صداى حزین و گریان نالـه هـاى شـوق و    ، در و دیوار مدرس و فضاى مدرسه
  :سوزان او را به گوش هوش مى رساند که مى گوید

اللهم ارزقنا التجافى عن دارالغرور و الانابه الى دارالخلود و الاستعداد للموت  
  . قبل الفوت
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ارتباط وى با حضرت بقیۀ االله ارواحنا الفداء بسیار و ملازمتش به تقوا و ورع 
مراقبتى بسیار به نوافل و حضور و توجـه دایمـى فـراوان داشـت و     . فراوان بود

  )12(. ون نمى رفتلحظه اى از یاد خداوند بیر
  :مرحوم حاج میررزا عبداالله شالچى

در برداشـتهاى  . اجتهاد فکرى و درونى داشت، آیۀ االله ملکى، مرحوم استادم«
خوابیدن و اعمال و رفتار ارائـه  ، ایشان دستورهایى در خوردن. درونى قوى بود

االله و بـه سـوى   ، مى دادند که بسیار مؤ ثر بود و شخصى را پاك و پیراسته کرده
  . رهنمون مى نمود

مـن  . محل حوایج اسـت  -در قبرستان شیخان قم  -الان نیز مرقد ایشان ... 
  ». هر وقت حاجتى داشته باشم بر سر قبر ایشان مى روم

  دستورالعمل هاى حاج میرزا جواد آقا
شیوه هاى تهذیب نفس و اصلاح اخـلاق اسـت کـه اسـتادان     » دستورالعمل«

  . کمال انسانها بدانها ارائه مى کنند اخلاق براى پیرایش روح و
مرحوم آیۀ االله ملکى در طول حیات خویش دستورالعملهاى بسیارى از خود 

بـا هـم   . باقى گذارده که هر یک گنجینه اى از گوهرهاى عبودیت و بندگى است
  ، نگاهى به برخى از این سخنان مى نماییم

ى این امر مهم باید برا. راه مطلوب براى خودسازى است» شناخت نفس«... 
تا انسان پاى به این عالم نگذارد و از دنیاهاى دیگر بیـرون  . به عالم عقلى رسید

، از ایـن رو در پـى اتمـام ایـن معرفـت     . حاصل نمى شود» معرفت نفس«نرود 
که خداوند بهترین جزاى معلمان ما را بـه  ) ملا حسینقلى همدانى(مرحوم مغفور 

  :او بدهد مى فرمود
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ان مقدار زیادى از خوراك و غذایش را کم کنـد و از اسـتراحت و   باید انس«
ابعاد روحانى بیشترى بـه  ، خواب خود بکاهد تا جنبه حیوانیت در او کاسته شده

میزان آن را هم چنین فرمود که انسان روز و شب بیش از دو مرتبه . دست آورد
ت غذا مى خورد هر وق. غذا نخورد و از خوراکیها در بین دو وعده استفاده نکند

باید مثلا یک ساعت بعد از گرسنگى بخورد و آنقدر بخورد که تماما سیر نشـود  
  . و باز هم میل به غذا داشته باشد

گوشت زیاد را ترك کند و در شب و روز هر دو وعده گوشـت نخـورد و   ... 
را تـرك کنـد و یـک    ) در هر هفته دو و سه دفعه هر دوالعین هم روز و هم شب

و اگر بتواند روزه هاى سه روز هر ماه را . ر خود لازم بداند که نخوردوعده هم ب
شبانه روز شش ساعت بخوابد و البتـه در حفـظ زبـان و دورى از    ... ترك نکند

  )13(» ... اهل غفلت کوشش بسیار کند

  ؟جواد بن شفیع کجاست
به   »ثم فى سلسلۀ ذرعها سبعون زراعا فاسلکوه« در جاى دیگر با بیان آیۀ 

توصیف حالات دردناك اهل آتش در دوزخ پرداختـه و خـود را در بـین آنـان     
 و با پروردگار خویش بـا واژه نـورآفرین   . تصور مى نماید سپس دفتر دل گشود

جـواد  «با طلب مغفرت و رحمت فریاد . به گفتگو مى پردازد  »ارحم الراحمین«
، مالـک دوزخ از صـیحه هـاى   . را با گوش جان مـى شـنود  » بن شفیع کجاست

بسته شدن پاها به پیشانى و سیاهى صورت از ظلمت گنـاه  ، فریادهاى دوزخیان
  . یاد کرده و آه از نهاد خود بلند مى نماید

  :و در پایان مى فرماید
راحتـى آن سـوار فـراهم کـرد و     ، قبل از رفتن باید فرصت را غنیمت شـمرد 
ار و ظـاهر و بـاطن   رفت، در گفتار. عذاب دردناك و جانسوز را بر طرف ساخت
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اظهار عجز و ابراز حقارت کرد تا در مسیر لطف خداونـد قـرار گیـریم و بـدین     
  )14(. آتش عذاب خاموش شود، سبب

  تکبیر پرواز
، سرانجام آخرین آفتاب از خورشید حیات و زنـدگانى اندیشـمند عـارف   ... 

 1343حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى نمایان شد و روز یازدهم ذیحجه سال 
  . قمرى فرصت دیدار و هنگام لقاء رخ نشان داد

، چگونگى حضور آن عارف فرهیخته را در ملکوت از زبـان فرزانـه وارسـته   
  :حاج آقا حسین فاطمى آگاه مى شویم

مسجد جمکران رفتم و قبـل از ظهـر بـه    ، صبح. عید قربان بود، روز پنجشنبه
ا جواد آقا جویاى احـوال  چون وارد شدم خبر دادند که حاج میرز. منزل برگشتم
چون از کسالت وى اطلاع داشتم بدون هیچ معطلى بـه خدمتشـان   . شما شده اند

خضاب بسته و پاك و مطهر در بستر نشسـته بودنـد   ، ایشان به حمام رفته، رفتم
چون ظهر فرا رسـید  . در ظاهر منتظر اذان بودند اما انتظار بیش از این مقدار بود

با گفـتن هـر جملـه اى بهجـت بیشـتر و      . اقامه کردند در بستر شروع به اذان و
دعـاى تکبیـران افتتاحیـه را    ، پس از اذان. آرامش فراوان ترى سراغ او مى آمد

سپس دو دست را بالا برده تا تکبیـرة الاحـرام بگوینـد کـه گـویى      . ترنم کردند
درهاى آسمان براى ورود او گشوده شد لبهایش حرکت کرد و دستها بـه لـرزش   

  »االله اکبر«و با آخرین کلام اولین دیدار حاصل شد؛  افتاد
مرغ روحش از بدن پاکش به سوى عالم قدس پرواز کرد و به سـوى یـار و   

  )15(. پر کشید، محبوب دیرینه خویش
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پیکر معطر ، مردمان وارسته و رادمردان عرصه تهذیب و اخلاص، ساعاتى بعد
مطهر حضرت فاطمـه معصـومه   وى را تشییعى با شکوه نمودند و در جوار حرم 

  . علیهالسلام به خاك سپردند
اینک دهها سال است کـه مرقـد مرمـرین آن مـرد ملکـوتى در قبرسـتان       ... 

روشـنى  ، گل دسته اى معنوى و گنبـدى آسـمانى  ، شیخان قم با ضریحى از نور
دست ارادت بـر قبـر آن فرزانـه والا    . بخش دلهاى عاشق و روانهاى پاك است

لب به سخن مى گشایند استمداد اخلاص و تقوا کرده و نورانیـت   مقام گذاشته و
قبول از قبر پاکش مى گیرند تا در عرصه هـاى گونـاگون توشـه هـاى همیشـه      

  . جاودان همراه خویش داشته باشند
زمانى کـه بـه   ، رحمت الهى بر او باد روزى که پاى حیات بر زندگانى گذارد

  . ده و در پیشگاه الهى حاضر مى گردداوج ابدیت پر کشید و هنگامى که زنده ش
  والسلام
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  حاج آقا نوراالله اصفهانى
  . ش1306متوفاى 

  ستاره اصفهان
  عباس عبیرى

پنجمین فرزند آقا محمد باقر . براى اسلام و ایران سالى مبارك بود. ق 1278
دیده به جهـان گشـود و خانـدان رازى را در    ) فقیه نامور اصفهان(مسجد شاهى 
. نوزاد نیکبخت این سال را مهـدى نامیـد  ، مجتهد گرانپایه شهر. برد شادمانى فرو

شـهرت یافـت در سـایه عنایتهـاى ربـانى روزگـار       » نوراالله«مهدى که بعدها به 
کودکى را پشت سر گذاشت و رفته رفته در شمار دانش آموزان جاى گرفـت او  

. یافت از محضر ملا محمد نقنه اى بهره برد و سپس در محفل علمى پدر حضور
تا اندوخته هاى علمى اش را ژرفا  )16(راه عراق پیش گرفت . ق 1295مهدى در 

او چنـدى در نجـف اقامـت    . بخشد و تجربه هاى عرفانى اش را به کمال رساند
به آن دیار الهـى کوچیـد و در   . گزید و سرانجام مراد خویش را در سامرا یافت

 العظمى میرزا محمد حسن شمار شاگردان مرجع پاك راءى شیعه حضرت آیۀ االله
  . شیرازى جاى گرفت

سرور دانش پژوهان اصفهان در این شهر از محضر فقیه فرزانه حضرت حـاج  
در حـریم ملکـوتى   . ق 1299و تـا   )17(میرزا حبیب االله رشتى نیز کامیـاب شـد   

در ماههاى پایانى این سال برادر ارجمنـدش  . کاظمین به دانش اندوزى پرداخت
ان و دانشوران ایرانى در راه زیـارت خانـه   مؤمنهمراه گروهى از  آقا محمد تقى

خدا به سامرا رسیدند نوراالله فرصت را غنیمت شمرد و در رکاب برادر مجتهدش 
  )18(. رهسپار حجاز شد
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  در سایه ستارگان
سفر حج با همه خاطرات شـیرینش شـتابان پایـان یافـت و سـرور جوانـان       

وشته هایش پیوست تا در سامرا فارغ از وابستگى سپاهان دیگر بار به کتابها و ن
ولى دریغ که چرخ چنـین  . ها و دغدغه هاى روزگار به درس و پژوهش بپردازد

، بـه کـربلا رسـید   . ق 1301پدر دانشورش در شامگاه تاسـوعاى  . نمى پسندید
نزدیک آرامگاه علامه شیخ جعفر کاشف الغطا جایگـاهى  ، سپس به نجف شتافت

 1301خویش برگزید و سرانجام در شب پنجشنبه پـنجم صـفر   براى دفن پیکر 
  )19(. دیده از جهان فرو بست. ق

هر چند از دست دادن پدرى چنان گرانمایه بر گوهر یگانه سپاهان دشـوار و  
او مـى  . عطش آمـوختن و تحقیـق را در وى شـعله ورتـر سـاخت     ، جانکاه بود

. نمى بخشد  پدر را آرامش دانست که هیچ چیز مانند دانش و پرهیزگارى روان 
شهاى شبانه روزى آن دانشجوى تلا. پس با انگیزه اى قوى تر به تلاش پرداخت

ق بــه بــار نشســت و او در شــمار . ه 1304روشــن بــین ســرانجام در حــدود 
  . دانشمندان و فقیهان جاى گرفت

بدین ترتیب استادان بزرگى چون حضرات آیات عظام میـرزا محمـد حسـین    
، سـید صـدر الـدین کـاظمینى    ، محمد طه نجف، رزا حبیب االله رشتىمی، شیرازى

میرزا حسین بن میرزا خلیل تهرانى و سید محمد کاظم طباطبـایى یـزدى مرتبـه    
  . بهره مند ساختند )20(علمى اش را ستودند و او را از گواهى اجتهاد و روایت 

  طلوع خورشید
در یکـى از  . بـود  ق براى سپاهان نشینان سالى فرامـوش ناشـدنى  . ه 1304

روزهاى این سال خجسته حاج آقا نوراالله مجتهد پرتوان و روشن بـین خانـدان   
. پرداخـت   و در آن دیار ایمان پرور به تـدریس   )21(رازى به زادگاهش گام نهاد 
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در ایـن سـال   . ادامـه یافـت  . ق 1307تدریس و تربیت دانش پژوهان تا حدود 
ه در توهین به مقدسات مسلمانان و ترویج اقدام بى شرمانه گروهى از بابیان سد

انحراف و بى دینى در میان ناآگاهان جامعه کاسه صبر رهبران مـذهبى شـهر را   
به اشاره فقیهان بیدار و پیروان باب را از سـده بیـرون    مؤمنمردم . لبریز ساخت

  . کردند
 ـ ت بابیان از دربار یارى جستند شاه فرمان داد تا آن گروه تبهکار تحت حمای

بنابراین مفسدان در سایه سر نیزه هاى قواى انتظامى . نیروهاى دولتى قرار گیرند
ان به مؤمن. به سمت سده حرکت داده شدند تا در لانه هاى خویش استقرار یابند

نداى آقـا محمـد تقـى نجفـى را      -آقا سدهى  -رهبرى حاج سید محمد رحیم 
در ایـن  . رویى با مفسدان پرداختنـد به خیابانها گام نهادند و به رویا، لبیک گفتند

کـارگزاران حکومـت شـرح    . درگیرى هفت تن جان باختند و بابیـان گریختنـد  
رخداد را به تهران گزارش دادند و اندکى بعد آقا نجفى همـراه بـرادرانش شـیخ    

  )22(. محمد تقى ثقۀ الاسلام و حاج آقا نوراالله به تهران فرا خوانده شد

  در وادى شبزدگان
دانشوران بزرگ سپاهان به مرکز حکومت قاجـار دو مـاه بـه درازا    مسافرت 

مردم پایتخت به پیشوازشان شتافتند و ناصرالدین شاه را با ناکامى روبـرو  . کشید
شاه که حضور برادران فقیه اصفهان و اقامه نماز جماعت آقا نجفـى در  . ساختند

رآمـد و پـس از   مسجد سید عزیزاالله را به سود خویش نمى دید از در دوستى د
  )23(. شش ماه آنها را به اصفهان باز گرداند

البته این تنها رویارویى برادران روشن بین خاندان با ناصرالدین شاه به شمار 
  امتیـاز خریـد و فـروش    . ق 1308در پنجشنبه بیست و هشتم رجب . نمى آید

ى قـرار  تنباکو و توتون کشور به مدت پنجاه سال در انحصار یک کمپانى انگلیس
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آقا محمد تقى نجفـى  . شیران بیدار بیشه سپاهان یکباره به خروش آمدند. گرفت
با همکارى برادران گرانقدرش حـاج آقـا نـوراالله و آقـا محمـد علـى و دیگـر        

  )24(. دانشوران شهر تنباکو را تحریم کردند و مردم را به اعتراض فرا خواندند
روحانیان شهر به رهبـرى  . ته شددر پى این اقدام قلیان در همه جا کنار گذاش

. خواسـتار لغـو پیمـان تنبـاکو شـدند     ، آقا نجفى تلگرافى به دربار ارسال کـرده 
ناصرالدین شاه که فرزندان شیخ محمد باقر را سبب همه آشوبها و بیگانه ستیزى 

  :ها مى دانست ضمن ارسال تلگرافى به آقا نجفى وى را چنین تهدید کرد
را آشفته نکنید و مردم با خون خود بازى نکننـد و   بى جهت عالم آسوده... «

  )25(» . آسوده مشغول دعاگویى و رعیتى باشند
آقا نجفى بى آنکه از تهدید شاه بهراسد به اعتراض ادامـه داد و سـرانجام بـا    

 ـظل السلطان گروهى از ، اوج گیرى خیزش مردم ان و روحانیـان شـهر را   مؤمن
آقا نجفى راه سامرا پیش گرفتند و با بـازگویى   تبعید شدگان به اشاره. تبعید کرد

زمینـه فتـواى مشـهور تحـریم تنبـاکو را      ، حوادث کشور نزد مرجع بزرگ شیعه
  . فراهم آوردند

  فصل سازندگى
بخششــهاى شــاهانه خودفروختگــان قاجــار و بــاز شــدن پــاى کمپانیهــاى  

نـدك  انـدك ا . ایران آثار شومى در پى داشـت (!) استعمارى به ممالک محروسه 
بازارهاى کشور از کالاهاى فرنگى انباشته شد و کارگاههاى کوچک داخلـى در  

آینـده ایـن     آقا نوراالله که با دیدگان الهـى اش  . آستانه ورشکستگى قرار گرفتند
سیاست پلید را مشاهده مى کرد به رویارویى با آن برخاست و با تاءسـیس مـؤ   

  . را به مردم نمایاندسسه هاى اقتصادى مردمى راه سازندگى و تولید 
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هر ایرانى مى توانست از یک تـا  . شرکت اسلامیه یکى از این مؤ سسه ها بود
ده هزار سهم در این شرکت خریدارى کند و بیگانگان حق خرید یـا نگاهـدارى   

نکته شایان توجه در اساسنامه این مؤ سسه فصـل بیسـت و   . سهامش را نداشتند
  :یکم است

. کت بکلى از دادوستد متاع خارجه ممنوع استاین شر :فصل بیست و یکم«
فقط هم خود را صرف ترقى متاع داخله و آوردن چرخ و اسباب و کارخانجات 
مفید خواهد نمود و حمل متاع داخله به خارجه بر حسب اقتضا و به موقع خود 

  )26(» . در کشیدن راه شوسه و آهن اقدام خواهد کرد
، بغـداد ، اسـتانبول ، قاهره، بمبئى، کلکته ،این سازمان بزرگ اقتصادى در لندن

نمایندگیهایى تاءسیس کرد و در راه سازندگى گامهـاى بلنـدى   ، مسکو و بادکوبه
گزارشهاى نشریات معتبر آن روزگار بخشى از عملکرد مطلوب شرکت . برداشت

  :را آشکار مى سازد
د به موجبى که اطلاع حاصل نموده ایم شرکت اسلامیه اصـفهان در صـد  ... «

حصول امتیاز ساختن راه آهن محوطه اصفهان از اولیاى امور جمهور شده اند که 
واژگون حرکت کند و یقین است که دولت علیه در ادعـاى ایـن   ، راه آهن ساخته

بعضى از دانشمندان سه سال است که این . امتیاز هیچ گونه تاءمل نخواهد فرمود
، شرکت اسلامیه از قوه به فعل رسیدهاین ایام انشاءاالله به توسط ، خیال را داشتند

  »... ملت و دولت را فایده کلى حاصل خواهد شد
رئـیس کـل شـرکت    ، الحال چند روزى است جناب حاجى امین الضرب... «

اسلامیه طهران تجویز و تصویب جناب حاجى محمد حسین کازرونى رئیس کل 
حب امتیاز و فرانسوى را که از فحول مهندسین اروپ و صا) بوتن(شرکت مسیو 

نشان مخصوص از دولتین ایران و جمهورى فرانسه است به جهت تعیـین محـل   
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مهندسى . کارخانه و تحقیق آب رودخانه و مقدار قوت آن به اصفهان فرستاده اند
فعـلا در تـدارك دو   ، مشارالیه سیزدهم جمادى الثـانى وارد ایـن شـهر گردیـده    

  )27(» . ... ندکارخانه بزرگ ریسمان تابى و چلوار بافى هست
آقا نجفى و دیگر فقیهان بزرگ در راءس این مؤ سسه ، حضور حاج آقانوراالله

الهى سبب شد که مراجع عراق از آن حمایت کنند و مردم را به شرکت فراگیر در 
  )28(. برنامه هاى آن فراخوانند

 مؤ سسه ملى اقتصادى که حاج آقا نوراالله بنیاد نهاده بود از آغاز با بى مهرى
یکى از نشریات اقتصادى لندن در این باره . و کارشکنى استعمارگران روبرو شد

  :نوشت
معلوم مى شود ایرانیان اندك اندك از خواب غفلت بیدار شـده و قـدر و   ... «

را نیکو دانسته و چیزى کـه در ایـن    -تجارت شرکت  -اهمیت تجارت خاصه 
شرکت دارنـد و مشـوق    شرکت اهمیت دارد این است که علماى این ملت در آن

اند و اگر این شرکت معتبر شود سکته بزرگى بـه تجـارت انگلـیس در اصـفهان     
نوعى رفتار کنند که در آینده بـازار  ، بلکه در خلیج فارس وارد آید و باید تجار

تجارتشان از رونق نیفتند والا بزودى باید منتظر خبر بود که بازار تجارت ما در 
  )29(» . اصفهان بسته شود

سفارت انگلسى نیز در نامه اى این اقدام حاج آقا نوراالله و آقا نجفى را به باد 
  :آنها را به سودجویى متهم کرد، انتقام گرفته

از قرار اطلاعاتى که از اصفهان مى رسـد علمـاى آنجـا بـر ضـد تجـارت       «
علماى مزبور نه به ملاحظه تعصب مذهبى بلکه صرفه شخص . خارجه مى باشند

سعى بلیغ ، عضى رؤ ساى تجار که در شرکت اسلامیه شریک مى باشندبه معیت ب
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بلکه در مساجد و سـایر  ... در فروش امتعه خود و رد مال التجاره خارجه دارند
  )30(» ... نقاط علنا مى گویند که مردم نباید امتعه خارجه را بخرند

ت ق روزنامه الهـلال مصـر بـه مـدیری    . ه 1317جمادى الثانى  10در تاریخ 
  :جرجى زیدان درباره شرکت اسلامیه چنین نگاشت

شرکت بازرگانى اسلامى با نام شرکت اسلامیه در اصفهان ایران تاءسیس ... «
  ... شده است

مرکز این شرکت در اصفهان و هدفش بى نیاز ساختن بازار از کالاهاى بیگانه 
م تـلاش  حاج شیخ نـوراالله عمادالاسـلا  ، در بنیانگذارى این شرکت مولاى. است
  ». است... رئیس آن عمدة التجار حاج محمد حسین کازرونى، کرده

البته غرب براى مبارزه با اندیشه خودکفایى در ایران تنها به ارسال نامه هـا و  
اخـتلاف    پخش اخبار نادرست بسنده نکرد بلکه به شیوه معمول خویش آتـش  

این دو گـروه ناکـام   میان هموطنان مسیحى و مسلمان را دامن زد که با هوشیاى 
  . ماند

  صفاخانه
در اصـفهان و  » تیـزدال «حضور کشـیش خبـره مسـیحى    . ق 1320در سال 

پخش کتابهاى ضداسلام حاج آقا نوراالله را به چاره جـویى و حضـور فعـال در    
  )31(. صحنه مبارزات فرهنگى فراخواند

لـه  او با همکارى برادر بزرگترش فقیه فرزانه آقانجفى فرهنگ سـرایى در مح 
این جایگاه مقدس که صفاخانه نام داشت هر ماه نشریه اى بـه  . جلفا پدید آورد

منتشر مى ساخت و مجموعه مناظره هاى مسـلمانان و مسـیحیان   » الاسلام«نام 
البته حاج آقا نوراالله هرگـز بـه محـدوده    . را در اختیار علاقه مندان قرار مى داد

  :ماره این نشریه چنین مى خوانیمدر نخستین ش. جغرافیایى ایران نمى اندیشید
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چون سالهاست دعات عیسویه مى گفتند که اهل اسلام جـواب مـا را نمـى    «
ق در اصفهان بـه امـر   . ه 1320از این جهت در غره شهر جمادى الاخر ... دهند

جناب مستطاب حامى الشریعه الغـراء مـروج الملـۀ البیضـاء ملاذالانـام مـروج       
دامت برکاته العالیـه   -ج شیخ نوراالله ثقۀ الاسلام الاحکام حجۀ الاسلام آقاى حا

  ... اداره دعوت اسلامیه به نام صفاخانه در محله جلفا دایر شده است -
امیدواریم کم کم دعات اسلامیه به ممالک خارجه بفرستیم و حجت را بر اهل 

  )32(» . جهان تمام کنیم
کشیشـان و   تاءسیس اداره دعوت اسلامى و انجام منـاظره هـاى مفصـل بـا    

روحانیان مذاهب دیگر سـرانجام مـؤ ثـر واقـع شـد و یـورش نـوین فرهنگـى         
  . باخترنشینان را با شکست روبرو ساخت

  در پایتخت تباهى
، بـا اسـتعمار  ) آقا نجفى و حـاج آقـا نـوراالله   (مبارزه فقیهان بلند آوازه ایران 
ایـن رهبـران   آنها در پى بهانـه اى بودنـد تـا    . درباریان وابسته را نگران ساخت
زمان پیدایش بهانه اى بـراى  . ق 1320سال . دلسوز را از پیروانشان جدا سازند

دو بازرگان منحرف اصفهان به دسـت مسـلمانان خشـمگین کشـته     . این کار بود
گروهـى  ، یزد بر مفسدان شهرشان یورش برده مؤمنو در پى آن مردم  )33(شدند 

از مدتها پیش در پى بهانه اى بـراى دور   درباریان که. )34(از آنها را هلاك کردند 
آقا ، فرصت را غنیمت شمرده، ساختن رهبران مذهبى اصفهان از مردم شهر بودند
بدین ترتیب آقا نجفى و حـاج  . نجفى و حاج آقا نوراالله را به تهران فرا خواندند

 در این مـدت . آقا نوراالله دیگر بار به تهران رفتند و یک سال در آن دیار زیستند
مزدوران دربار با پخش شایعه ها و تصنیفهاى مبتذل شخصیت آسـمانى مجتهـد   

 )35(. بیدار سپاهان را آماج حمله خود قرار دادند
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و دو فقیـه گـران پایـه بـا سـرافرازى و      . فرا رسید 1322سرانجام روزهاى 
  )36(. احترام به زادگاه خویش بازگشتند

  انجمن ملى
یزش مشروطه خـواهى و شـمارش نـام    هر چند تعیین تاریخ نخستین روز خ

مى توان گفت که همگام بـا پیشـرفت اندیشـه    ، آغازگران آن بسیار دشوار است
مشروطه در جامعه انجمنهاى ملـى نیـز در شـهرهاى کشـور شـکل گرفـت تـا        

این انجمن در اصفهان زیر نظر . اجتماعى را از میان بردارد -تنگناهاى اقتصادى 
  . ود نهادآقا نوراالله پاى به عرصه وج

حاج آقا نوراالله و آقا نجفى به مثابه چهره هاى شاخص روحانیت در هجرت 
  )37(. قم شرکت جستند 1324و تحصن 

این هجرت سرنوشت ساز به پیروزى مشروطه انجامید و سرانجام روحانیـان  
  . معترض به شهرهاى خود بازگشتند
. زه روبرو شـد حاج آقا نوراالله با مشکلى تا، پس از موفقیت جنبش مشروطه

که سى سال بر مردم اصفهان حکم رانده بود و پرونـده اى سراسـر   ، ظل السلطان
. یکباره تغییر چهره داد تا همچنان در قـدرت بـاقى بمانـد   ، گناه و جنایت داشت

فقیه فرزانـه شـهر در کنـار بـرادر بزرگتـرش آقـا نجفـى اعتراضـى فراگیـر را          
ید را از مال و نوامیس مردم کوتاه سازماندهى کرد و سرانجام دست آن عنصر پل

  )38(. ساخت

  پیمان الهى
را باید سال تحقق بخشى از آرمانهاى دانشور پرهیزگـار سـپاهان   . ق 1324
فراورده هاى ایران اندکى فزونى یافت و زمینـه دومـین حرکـت بـزرگ     . دانست

آنهـا بـه رهبـرى حـاج آقـا نـوراالله       . دانشوران دلسوز کشور و ملت فراهم آمد
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عیه اى انقلابى منتشر کردند کـه بـى تردیـد بایـد در شـمار اسـناد افتخـار        اطلا
  :روحانیان برجسته شهر در این اطلاعیه پیمان بستند که. مسلمانان جاى گیرد

  . در نوشتن اسناد و احکام تنها از کاغذ ایرانى بهره گیرند. 1
  . نگزارندنماز ، بر مردگانى که کفن غیرداخلى بر آنها پوشانده شده. 2
خود و پیروانشان از پارچه هاى ایرانى اسـتفاده کننـد و متخلفـان از ایـن     . 3

  . اصل را احترام نکنند
خود نیز در میهمانیهایشـان از  ، در میهمانیهاى اسراف کاران شرکت نجویند. 4

  . اسراف بپرهیزند و به یک نوع غذا بسنده کنند
نها را احترام نکننـد و بـه خانـه    آ، معتادان به مواد مخدر را خوار شمارند. 5

  )39(. هایشان نروند

  راهبر آسمانى
با فروپاشى بنیاد شوکت سى ساله ظل السلطان قدرت در دست انجمـن ملـى   

انجمـن در روزهـاى   . قرار گرفت و حاج آقا نوراالله فرمانرواى یگانه منطقه شـد 
الى سه شنبه و پنجشنبه با حضور مردم جلسه داشـت و بـه مشـکلات اه ـ   ، شنبه

آقا نوراالله نیروهاى مردمى را مسـلح کـرد تـا در صـورت      )40(. رسیدگى مى کرد
از مجموع گزارشهاى نگاشته شـده در نشـریات   . لزوم به یارى آیین حق شتابند

آن روزگار چنان بر مى آید که ثقۀ الاسلام آقا نوراالله رهبر ملى و مذهبى منطقه 
همواره در انتظار صدور فرمانش به اصفهان به شمار مى آمد و فداییان بى شمار 

، او با بهره گیرى از ایـن فرصـت مـدارس جدیـد تاءسـیس کـرد      . سر مى بردند
در تاءمین امنیت شهر و جاده هـاى بـرون شـهرى بسـیار     ، بیمارستانها بنیاد نهاد

  . وانهاد  و امور شهر را به نمایندگان با کفایت خویش  )41(کوشید 
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نجمن مقدس ملى پیش مى رفت و مردم دستاورد همه چیز برابر نقشه راهبر ا
شیرین فداکاریهاى خود و روحانیان را مشاهده مى کردند که حادثـه اى نـاگوار   

سـربازان سـپاه   . ق 1326در اوایـل صـفر   . حاج آقا نوراالله را در اندوه فرو برد
. چهارمحال به سبب دیر کرد دو ساله حقوقشان به کنسولگرى روس پنـاه بردنـد  

روشن بین اصفهان که پنـاه جـویى بـه بیگانگـان را مایـه سـرافکندگى       پیشواى 
مسلمانان مى دانست و آن را تحت هیچ شرایطى درست نمى شمرد در برابر این 

  )42(. شد  گروه نابخرد ایستاد و خواستار اخراج آنها از ارتش 

  سالهاى شوم
. اه داشـت رخداد ناگوار دیگرى نیز همر، علاوه بر حادثه تلخ یاد شده 1326

بـه رویـارویى بـا    ، محمد على شاه که هواى خودکـامگى در سـر مـى پرورانـد    
حاج آقا نوراالله که تنهـا داورى درد شـاه را نمایـان قـدرت     . مجلسیان پرداخت

حدود پنجاه هزار رزمنده زیر فرمانش را تحـت پـولاد   ، مردم به وى مى دانست
اقدام انجمنهـاى گونـاگون    در پى این. گرد آورد و همایشى بى نظیر برگزار کرد
ولـى  . خواستار کناره گیرى شاه شـدند ، محلى در چهل ستون چادرها برافراشته

دریغ که مشروطه خواهان پایتخت از چنین نیرویى بى بهره بودند و محمد علـى  
  )43(. شاه توانست با به توپ بستن مجلس بساط مشروطیت را برچیند

فرماندار انتصابى دربار نیز دسـت  ، کاشىهمگام با پیروزى دربار اقبال الدوله 
چپاول گشاد و بـه یـارى معـاونش معـدل الملـک شـیرازى شـهر را عرصـهئ         

مردم به مرجع بیدار شهر آقـا نجفـى پنـاه بردنـد و     . ترکتازیهاى خویش ساخت
در پى این اقدام اندك اندك آثـار نبـرد داخلـى در    . خواستار چاره جویى شدند

با فرود گلوله هاى توپ دولتیان در پیرامون مسجد شاه جنگى . سپاهان آکار شد
سرنوشت ساز در گرفت و مردم در سایه رهنمودهاى حاج آقا نوراالله به پیروزى 
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پس از سقوط اصفهان رزمندگان عشایر به جانـب تهـران روان    )44(. دست یافتند
قـدرت بـه   محمد على شاه را از تخت ، شدند و با پیوستن به نیروهاى آزادیخواه

  )45(. زیر کشیدند
پس از این پیروزى اندك اندك آثار ناسازگارى در میـان مشـروطه جویـان    

حاج آقا نوراالله که اینک از وضعیت دشوار شیخ فضل االله نورى آگاه . پدیدار شد
با هدف یارى آن فقیه فرزانه پاى در مسیر تهران نهـاد ولـى پیـروانش    ، شده بود

بدین ترتیب روحانى شریعت خـواه   )46(. ك باز داشتندوى را از این اقدام خطرنا
پایتخت به شهادت رسید و صمصام السلطنه که به یارى آقـا نـوراالله در سـپاهان    

یکباره در شمار مخالفان روحانیت جاى گرفت و فرمان تبعیـد  ، قدرت یافته بود
  )47(. ابلاغ کرد  آقا نجفى و آقا نوراالله را براى اجرا به کارگزارانش 

این فرمان به سبب حمایت بى دریغ مردم از رهبران دینى ناکام مانـد انـدکى   
مجتهد بیدار شهر از نقشه پلید آنهـا  . بعد طرح ترور حاج آقا نوراالله تصویب شد

او که اینک محصـول تلاشـهاى    )48(. رهسپار عراق شد 1329آگاهى یافت و در 
ما انگـور   :یوسته مى گفتپ، ان را در چنگ غربگرایان مى دیدمؤمنشبانه روزى 

  )49(. انداختیم که سرکه شود آن را شراب کردند

  رجعت آفتاب
ق . ه 1332در . اقامت راهبر بزرگ روشندلان سپاهان در عراق دیرى نپایید

برادر گرانقدرش حاج آقا محمد تقى مشهور به آقا نجفى سـراى خـاکى را وداع   
را به حضور در زادگاه و حمایـت  این خبر ستاره تابناك خاندان رازى . )50(گفت 

در چهارم رمضان این سال نبرد نخسـت جهـانى   . ان آن سامان فرا خواندمؤمناز 
او منطقـه   )51(. آغاز شد و در ماه ذیقعده فقیه دلاور ایران بـه اصـفهان گـام نهـاد    

فرمان بسیج همگانى صادر کرد و ، ساخت نمؤمسپاهان را پایگاه میهن دوستان 
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آن دانشور روشن بین دیگر بار عشایر را . کمیته دفاع ملى پرداختبه حمایت از 
، ماءموران بریتانیـایى را از تلگرافخانـه اخـراج کـرده    . به خدمت دین فرا خواند

کارگزاران ایرانى را در آنجا به کار گماشت موجودى بانـگ شاهنشـاهى را بـه    
به تدافعى آماده سود مجاهدان مصادره کرد و همه چیز را براى اقدامات همه جان

که عثمانیان را بـرادران دینـى ایرانیـان مـى     ، رهبر مجاهدان اصفهان. )52(ساخت 
دانستک در نخستین فرصت لشکرى از داوطلبان بـه سـوى نیروهـاى مسـلمان     

  )53(. عثمانى فرستاد تا آنها را در رویارویى با کفار روس یارى دهند
بـه  . نان اسـلام را برانگیخـت  مجموعه اقدامهاى فقیه بیدار سپاهان خشم دشم

گونه اى که چون خبر حرکت سپاه روس به سمت اصفهان در شهر پیچیـد همـه   
با نزدیک شدن ارتش . دریافتند که هدف اصلى آنها نابودى حاج آقا نوراالله است

روس فقیه بزرگ ایران راه عراق پیش گرفـت و دیگـر بـار بـه آسـتان امامـان       
  )54(. پناه برد ﷕معصوم 

  سمت سرخ حماسه
در این سال همگام . ادامه یافت. ق 1336محرم  24نخستین جنگ جهانى تا 
بازگشـت و بـه     فقیه وارسته سپاهان به زادگـاهش  ، با پدید آمدن آرامش نسبى

عنوان رئیس العلماى کشور و ریاست حوزه اصفهان بـه انجـام وظـایف دشـوار     
رسـیدگى بـه   ، درگیـرى بـا احـزاب سیاسـى غیرمـذهبى      )55(. خویش پرداخـت 

دادخواهى انبوه پابرهنگان که جز آن فقیه فرزانـه پنـاهى نداشـتند و در پـى آن     
. کردار هر روزه آن راهبر دلسوز شمرده مـى شـد  ، کشمکش با کارگزاران دولت

هنگامى که حاج آقا نوراالله رهسپار خراسان بود در تهران رضاخان را  1341در 
حضور پذیرفت و با گوشزد کردن کردار ناپسند ماءموران حکومت بـه او وى  به 

این دیدار سبب شـد تـا رضـاخان فقیـه پاکـدل اصـفهان را       . را عصبانى ساخت
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. بخواند و اندیشه نابودى آن بزرگ مرد را در سر بپرورانـد  9آخوند خطرناك «
)56(  

، به اجرا در آمده بـود  که از سوى سردار سپه، البته نقشه ترور حاج آقا نوراالله
و شیر بیشه سپاهان براى ادامه خدمات خویش همچنـان فرصـت    )57(ناکام ماند 

. ه 1346دین باوران که در پى بهانه اى براى رویارویى با نظام بودنـد در  . یافت
زبان به اعتراض ، ق همزمان با تصویب قانون نظام وظیفه اوضاع را مناسب یافته

  )58(. گشودند
ان معترض ایستادند و انـدك انـدك همـه    مؤمندولتى در برابر انبوه  نیروهاى

حاج آقا نوراالله بـا بهـره   . مردم با چهره حقیقى خودکامه جدید تهران آشنا شدند
گیرى از فضاى اعتراض آمیز موجود طرحى نوین پى افکند تا همـه فریادهـا را   

مى اندیشید کـه  او چنان . هماهنگ سازد و اساس خیزشى فراگیر را سامان دهد
اگر همه رهبران ملى و مذهبى به قم مهاجرت کنند و در پناه حضـرت معصـومه   

جناب سید العـراقین بـا   . بست بنشینند نهضت بسى زودتر به بار مى نشیند ﷓
حـاج  . توجه به این نظر فقیه دلاور سپاهان با کتاب خداوند به رایزنى پرداخـت 

مدتى در سکوت فـرو  ، سوره نساء سر بر عصا نهاد 100آقا نوراالله با شنیدن آیۀ 
مى دانستم در این راه سرانجام کشته مى شوم : سپس سر بلند کرد و فرمود، رفت

  . ولى وظیفه شرعى من قیام در برابر اینهاست
آنگاه نامه هاى فراوان به شهرهاى گوناگون گسیل داشت و روحانیـان را بـه   

  )59(. هجرتى سرنوشت ساز فراخواند

  روزهاى سوگناك
رضـاخان نگـران از   . بدین ترتیب مهاجرت رهبران مذهبى به قم آغـاز شـد  

مدرس کم بود حالا آخوندها هم علیه من به قم لشـکر   :اعتراض روحانیان گفت
شما کـه  ، قربان: یکى از درباریان پاسخ داد !با این لشکر چه کنم! کشى کرده اند
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ایـن یـک آخونـد کـه چیـزى      ، رده ایـد این همه سران عشایر و خانها را نابود ک
  )60(. آن اصفهانى آدم خطرناکى است، قضیه کوچک نیست :رضاخان گفت. نیست

مهاجران معترض خواستهاى خویش را که چیزى جر کاهش قدرت رضاخان 
بـا سـردمداران تهـران در     )61(. و نظارت فزون تر مجتهدان بر قواى سه گانه نبود

ف پناهندگان به قم در کنـار نامـه هـاى حمایـت و     بیان روشن اهدا. میان نهادند
  . تاءیید مراجع نجف رقم معترضان را فزونى بخشید و بازار را به اعتصاب کشاند

دیگر نـه وقـت   . رضاخان در بند تدبیر فقیه هوشمند اصفهان گرفتار آمده بود
. هیچ یک سودمند نمى نمود، گذرانى و نه پیشگیرى از مهاجرت بیشتر روحانیان

عامـل اجـراى نقضـه    . ابراین اندیشه واپسن راه نجات در ذهنش شکل گرفتبن
درباریان بـا  . پلید دربار جنایتکارى پلید بود که لباس پزشک ویژه بر تن داشت

بهره گیرى از فرصت مناسبى که سرماخوردگى و خستگى حاج آقا نوراالله پدیـد  
تزریـق نهـایى نمـى    پزشک ویژه که به چیزى جز . آورده بود به بالینش شتافتند

بیمـارى اش را  ، اندیشید از بررسى نبض و حرارت بدن سـرور مجتهـدان ایـران   
خواند دانشور بیدار سپاهان که از دلسوزى » کنین«مالاریا و چاره کار را تزریق 
پزشک را از تزریق باز داشت ولى ماءمور کهنه کار ، دشمنان اندیشناك شده بود

  . کشنده بر پیکر نحیفش تزریق کرد بى توجه به ناخشنودى بیمار سمى
پس از خروج فرستادگان دربار دردى جانکاه عارف وارسـته اصـفهان را در   

ق به زندگى خاکى اش پایان . ه 1346بر گرفت و سرانجام در بامداد اول رجب 
  )62(. داد

بدین ترتیب دانشمند بزرگ و سیاستمدار روشن بـین ایـران پـس از حـدود     
  ، نگارش صدها اطلاعیه کوبنده، بیت دانشوران وارستهتر، هفتاد سال تلاش
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، بهداشـتى ، انجام سخنرانیهاى پرشور و سازمان دادن مؤ سسه هاى اقتصـادى 
آن » مکالمـات مقـیم و مسـافر   «رساله . به سراى دیگر شتاف، فرهنگى و نظامى

فقیه فرزانه گوشه اى از ژرفاى اندیشه اش را آشکار مى سازد و راه نیکبختى و 
  . مى آموزد مؤمنبلندى را به همه مستضعفان سر
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  سید عبدالحسین لارى
  1307متوفاى 

  پیشواى تنگستان
  سید على رضا سیدکبارى

  میوه اى از شجره طوبى
شب جمعه سـوم مـاه صـفر    ، است ﷒شب ولادت حضرت امام محمد باقر 

زندى مى خداى جهان آفرین سید عبداالله را فر. ش 1266اسفند / 18. ق 1264
را  ﷒نگاهبان دین باشـد و نسـل امـام کـاظم      ﷒بخشد که چون باقرالعلوم 

  . مى نهد» عبدالحسین«پدر نام فرزند را . تداوم بخشد
آقا سید عبداالله نسب از شاه رکن الدین دزفولى مى برد و در واقع از سـاداتى  

تا در ، نگ سفر به دیار یار نمودهاست که در ایران نشو و نما کرده و دیگر بار آه
شهر نجف اشرف سکنى گزیند و خداى هستى بخش عبدالحسین را در این دیار 

  . به وى مى بخشد
چیزى نمى گذرد که سیدعبدالحسین دوران نوبـاوگى را طـى مـى کنـد و بـا      
راهنمایى پدر گام در راه تحصیل دانش مى نهد و به علوم دینى رو مى آورد تـا  

را فــراهم کنــد و بــا آگــاهى از دیــن ك وجــودش را از نــادانى رضــاى الهــى 
رهانیدهک براى احیاى ارزشهاى اسلامى در جامعه نهایـت کوشـش را مبـذول    

  . دارد
او براى اینکه عالمى دیندار و اسلام شناسى متبحر گردد باید قرآن و سنت را 

ه و اصـول  به صورت کامل فراگیرد و علم اخلاق و کلام و تفسیر را به همراه فق
اگـر او  . آموزش بیند و توانایى درك دین الهى و استنباط احکام شرعى را بیابـد 

مى خواهد فقیه باشد و عالم دینى گـردد بایـد از هـیچ یـک از علـوم اسـلامى       
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فروگذارى ننماید و با استفاده از اساتید حوزه نجف به هر یـک از علـوم دینـى    
  . آشنایى یابد

  افق تجلى
سید مى بایست در درسهاى خارج فقه و ، ه مقدماتى و سطحبعد از اتمام دور

اسـتاد عـلاوه بـر نظریـات     ، درسهایى که در آن. اصول حوزه نجف حاضر شود
بـه نقـد و بررسـى آراء گذشـتگان مـى      ، نظرات خود را مطرح نموده، پیشینیان
  . پردازد

. گـردد افق تجلى فرا روى عبدالحسین نمایان مى ، با پا نهادن به نردبان ترقى
. مـى یابـد  »آیۀ االله العظمى سید محمد حسن شیرازى«وى گمشده خویش را در 

فقه جعفرى را به دلنوازى آهنـگ آبشـار در   ، میرزاى شیرازى آیات الهى بر لب
حوزه جارى ساخته است و درختان سبز آفرینش را که جز سـتایش پروردگـار   

از هـوش سرشـار    وى در انـدك مـدتى  . آبیارى مى کند، به چیزى نمى اندیشند
  . شاگردش آگاهى مى یابد و وى را مورد تجلیل قرار مى دهد

سرانجام تلاش بى وقفه سید عبدالحسین او را به قوه اسـتنباط احکـام الهـى    
آیـۀ االله سـید   . سالگى به درجه اجتهاد نائـل مـى آیـد    22مجهز مى نماید و در 

ات دیگرى هم عبدالحسین موسوى با هجرت میرزاى شیرازى از حوزه درس آی
  . استفاده مى نماید

نام فقهاى بزرگى که پس از آشنایى با دانش و فضـل شـاگرد بـه وى اجـازه     
  . اجتهاد مى دهند
  :چنین است

  ). ق 1308متوفى (آیۀ االله شیخ محمد حسین کاظمى . 1
  ). ق 1306متوفى (آیۀ االله محمد فاضل ایروانى . 2
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  ). ق 1311متوفى (آیۀ االله شیخ لطف االله مازندرانى . 3
  ). ق 1311متوفى (آیۀ االله شیخ حسینقلى همدانى . 4

آیۀ االله همدانى از بزرگان فقهاى ربانى و عارفـان و اصـل و از   ، در این میان
پرچمداران توحید است که در نجف اشرف به تربیت شـاگردان بسـیارى توفیـق    

  . یافته است

  آب حیات
، ژیم قاجـار در پـیش گرفتـه انـد    ستمى که خون آشامان انگلیس به یارى ر

مردم . زندگى مردم را به سیاهى کشانده و آب حیات را از آنان دریغ داشته است
بسان چمن خشکیده اى در زیر پاى چکمه پوشان انگلیس توان حیـات از کـف   

فروغ زندگى از جنوب ایران رخت بربسته و خـون  . داده و به زردى گراییده اند
بزرگ مردان لارستان از ایـن  . جا را فراگرفته استو آتش و عفریت مرگ همه 

، از این روباگسیل هیاءتى به عراق از زعیم عالیقدر شـیعه . پیشامد نگران هستند
فقیه مجاهد و مبارزى را مى خواهند که توان مقابله با ظلم و اسـتبداد را داشـته   

امعـه  کسى که به دفع تجاوزات زورمداران پردازد و رهبرى و مـدیریت ج . باشد
  . اسلامى را در لارستان بر عهده گیرد

از مجاهـدان نامـدار   » حاج علـى کبیـر  «معروف به » حاج سید على لارى«
یافتن فردى ورزیده و تلاشگر و فقیـه و  . لارستانى همراه این گروه اعزامى است
مردى که هم در مدارج علمى به اجتهـاد  . سیاستمدار و مجاهد کار آسانى نیست

د و هم در مقابل عمل جز خدا از احدى پروا نداشته باشد و تـوان  نایل آمده باش
  . مدیریت جامعه اسلامى در او موج زند

  :میرزاى شیرازى به هیاءت لارستان مى فرماید
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مهلت دهید تا در ایـن بـاره تـدبیرى    . در حال حاضر کسى را در نظر ندارم«
  ». کنم و شخص برازنده اى را براى شما اختیار نمایم

راهى  ﷒ت براى زیارت مرقد مولاى متقیان حضرت على بن ابیطالب هیاء
در نجف اشرف با سید مرتضى کشمیرى ملاقـات مـى نماینـد و    . نجف مى شوند

تقاضا مى کنند تا با هجرت به ، سفره در دو رنج ستم را به آن بزرگ بازگو کرده
آشنایى کـه از آیـۀ االله سـید    سید با سابقه . لار رهبرى آن دیار را بر عهده گیرد

این مهم را شایسته وى مى بیند و آنـان را متوجـه فقیـه    ، عبدالحسین لارى دارد
فرزانه اى مى نماید که در نجف اشرف با تدریس و تـاءلیف فقـه اسـتدلالى بـه     

  . تربیت دانشجو مشغول است
حضرت آیۀ االله سید عبدالحسین لارى در چهل و پنج سالگى است و یکى از 

از ایـن رو وقتـى هیـاءت لارى از ایشـان     . زرگترین اساتید حوزه علمیه نجـف ب
از قبـول  ، او با توجه به مسـؤ ولیـت هـاى حـوزوى    ، دعوت به عمل مى آورند

  . عزیمت به ایران خوددارى مى کند
از ، حاج سید على کبیر با سابقه آشنایى که از مردان خداجوى و مجاهد دارد

برى را در وجود سید لارى مشاهده مى کنـد و  خصایص ره، همان برخورد اول
از نجف به ، وى شوریده سر. رهبرى لارستان را سزاوار چنین شخصیتى مى داند

  . سامرا مى رود و ماجراى نجف را با میرزاى شیرازى در میان مى نهد
میرزاى شیرازى رهبر امت اسلامى از منطقه حساس جنوب ایران و موقعیـت  

همچنـین از مجاهـد   . بل استعمارگران آگـاهى کامـل دارد  استراتژیکى آن در مقا
مردانى که براى حفظ استقلال اقتادى ایران در آن سرزمین تلاشهاى پیگیر نموده 

ایفاى نقش کرده اند؛ دانشمندان مجاهـدى چـون سـید    » تحریم تنباکو«اند و در 
را خواب راحت ، على اکبر مجتهد فال اسیرى که با دعوت مردم به جهاد عمومى
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از چندى از سوى قاجـار بـه بصـره تبعیـد       از چشم دشمنان اسلام ربود و پس 
  . گردید

تداوم رهبرى سیاسى شیعه را فراهم مـى  ، اعزام دانشمندى دیگر به این منطقه
میرزاى شیرازى با ارسال نامه اى سید لارى را از وقـایع آشـفته جنـوب    . آورد

ب ولایت فقیه بر ایشـان فـرض مـى    ایران با خبر مى سازد و با استفاده از منص
  )63(. نماید که به لارستان هجرت کند

فرمان استاد و ولى فقیه براى دانشمند آگاهى چون سـید لارى جـوابى جـز    
از همین رو تقاضاى مردم لارستان را مى پـذیرد  . اطاعت نمى تواند داشته باشد

  . و آماده هجرت مى گردد

  هجرت
ابرى باران زا باید . باس مرگ بر تن کنندل، نزدیک است که گیاهان سبزدشت

تا حیات را بر جانشان فرو ریـزد و هجرتـى از شـهر زنـدگى سرسـبزى را بـه       
  . ارمغانشان آورد

. فصل پاییز جنوب را فصل گل کـرد ، هجرت سید عبدالحسین لارى به ایران
. دیگر بار رویش سبزه ها و شکوفه نیلوفرها آب و خاك جنوب ایران را آراست

وفرهاى آبى دریا را به مرزبانى نشستند و آنان که در خشکى بودنـد از فـراز   نیل
  . مناره هاى مساجد حرکات مشکوك دشمنان دین خدا را به دیده بانى نشستند

نجـف  . ق 1309حضرت آیۀ االله سـید عبدالحسـین موسـوى لارى در سـال     
روج میرزاى شـیرازى هنگـام خ ـ  . اشرف را ترك مى کند و به لارستان مى رود

  :سید لارى خطاب به حاج سید على کبیر و هیاءت همراهش مى فرماید
نجف را به آنجا برده اى و گهـواره  ، با بردن آقا سید عبدالحسین به لارستان«

  ». فضیلت و دانش را از فرزند فضیلت و علم خالى گذاردى
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هر چند اگر سید لارى در نجف بماند به بالاترین مدارج علمى خواهد رسید 
کن جهاد در راه خدا مسؤ ولیت سنگینى است که او مى بایست به مثابۀ واجب لی

شرعى به انجام رساند و مـردم محـرروم جنـوب را از سـتم قاجـار و اسـتعمار       
  . انگلیس رهایى بخشد

  نهضت فرهنگى
لارستان منطقه بزرگى از سواحل شمالى خلیج فارس است که از بندر کنگان 

  شهر لار یکى از شهرهاى لرنشین اسـتان فـارس    تا بندرعباس را شامل است و
به حساب مى آید که سید لارى آنجا رحل اقامت افکنده و در اندیشـه اصـلاح   

حوزه علمیه »  تاءسیس . اقتصادى و اجتماعى مردم لارستان است، نظام فرهنگى
از نخستین گامهاى این مرد بزرگ براى رسیدن به اهـداف عـالى اسـلامى    » لار
ه تعلیم و تربیت دانشجویان اسلامى طالبان علوم دینى را در آن شـهر  آواز. است

این دانشجویان از دور افتاده ترین نقاط منطقـه جنـوب ایـران و    . جمع مى آورد
، بوشهر، شیراز، فسا، جهرم، از داراب. کشورهاى مجاور بدین سامان رو کرده اند

خـارج از مـرز ایـران    بندر لنگه و شهرهاى مناطق ، سیرجان، کرمان، بندرعباس
  . چون هندوستان

آیۀ االله لارى با آموزش علوم اسلامى در صدد نشر معارف قرآنى در سرزمین 
شناخت هر نوع مکتب غیرمـذهبى را آسـان   ، آشنایى با دین. پهناور ایران است

آگـاهى مـردم از دیـن و فرهنـگ     . مى سازد و حدود الهى را مشخص مى نماید
سسـید لارى بـا   . اسلامى از هر نـوع بیمـارى اسـت   مصون کننده امت ، اسلامى

فعالیتهاى مرکز بزرگ جهان شیعه را ادامه مى دهـد و  ، تاءسیس حوزه علمیه لار
برخـى از آنـان   . دانشمندان و فقهاى گرانقدرى را در آن حوزه تربیت مى نمایـد 

  :عبارتنداز
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 سید محمـد ، سید عبدالمحمد موسوى لارى، سید عبدالباقى موسوى شیرازى
سید ، سید عبدالمحسن مهرى، سید احمد مجتهد فال اسیرى، حسین مجتهد لارى

سـید محمـد علـى    ، سید محمد سیرجانى، سید ابوالحسن لارى، اسداالله اصفهانى
شیخ محمـد حسـین لارى و شـیخ عبدالحمیـد مهـاجرى      ، شریعتمدارى جهرمى

  . نوایجانى
 ـ د اسـت و جـدایى   وى بسان دیگر علمیا شیعه به اصل ولایت فقیه عقیده من

دین از سیاست را از شعارهاى استعمارى مـى دانـد و فقیـه جـامع الشـرایط را      
مى شناسد که در دوران غیبت کبرى نیابت عام ) عج(نماینده حضرت ولى عصر 

 )64(. دارد و وظیفه اش اجراى احکام اسلامى در جامعه است

را دولـت  او نظامهاى حاکم و دولتهاى ستم پیشه اى چـون حکومـت قاجـار    
قانونى نمى داند و خود در صدد تشکیل حکومت اسـت تـا قـوانین الهـى را در     

او مى خواهد با تشکیل حکومت اسلامى به نظریـه هـاى فقـه    . جامعه اجرا کند
مستضعفان جنوب را امیـدى  ، سیاسى اسلام وجود عینى بخشد و با اجراى عدل

  . دوباره دهد
گروههاى مسلح در لار از جملـه  ترغیب پیروان به آموزش نظامى و تشکیل 

و » تفنگچیان سید لارى«گروههایى که بعدها به . فعالیتهاى او در این زمینه است
  . مشهور مى شوند» چریکهاى فارس و سید لارى«

  به نقـش  ، این سید مجاهد در تمامى مسائل فقهى علاوه بر جنبه هاى عبادى
احیاى ، اعتقاد به ولایت فقیه اجتماعى و سیاسى آن توجه تام دارد و به موازات

  . امر به معروف و نهى از منکر و برپایى نماز جمعه را امرى لازم مى شمارد
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  زیارت
عصرى است که تشیع در ایران و عراق به نشاطى کـم  ، عصر مجتهد لارستان
سید لارى قصد زیارت خانه خدا . است. ق 1315سال . سابقه دست یافته است

، انبوه مردم بندرلنگه به استقبال حضرت آیـۀ االله لارى ، هنگام رفتن. نموده است
سید محمد عالم بحرینى دانشمند پرهیزکار آن دیار . مرجع تقلید خود مى شتابند

آنها با مرجـع تقلیـد   . جمعیت موج مى زند. هم به استقبال سید لارى آمده است
آفـرین  خویش سخنها دارند و اینکه او درد و شکوه هاشان را به خـداى جهـان   

  . بازگوید
سید در خانه خدا هر لحظه رهایى مردم از ستم قاجـار و پیـروزى حـق بـر     

نقـل  ، آیۀ االله کرمانى که در این سفر مصاحب ایشان است. باطل را طلب مى کند
  :مى نماید که

: سـید معظـم فرمـود   . شبى از شبها با هم نشسته بودیم و صحبت مى کـردیم 
تـا نیمـه شـب کـه     . ولى آن را طرح نفرمود، مساءله اى بر من مشکل شده است

را دیدار نمود و بـه  ) عج(پس از اتمام نماز حضرت ولى عصر . مشغول نماز شد
  . وصال نورانى آن حضرت توفیق یافت

من درخشش انوار را مشاهده مى کردم که او را فـرا گرفتـه و صـدایى مـى     
 ـ گویـا حـواس   . دمشنیدم که با وى تکلم مى کند ولى کیفیت مکالمه را نمى فهمی

  . بکلى از من ربوده شده بود
روحى له  -امام زمان : به من فرمود) عج(پس از دیدار با حضرت ولى عصر 

  )65(. مساءله را حل فرمود -الفداء 
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از ورود سید لارى ، على رضاخان حاکم لار، هنگام بازگشت از حج بیت االله
ودیان مسـلح بـر ضـد    جلوگیرى به عمل آورد و این دسیسه اى بود از سوى یه

  . اسلام ناب محمدى
یهودیان منطقه قبل از ورود سید به لارسـتان بـا اسـتفاده از اسـلحه بـه آزار      

با آمدن ایشان فعالیتهاى زشت یهود به پایـان رسـیده و   . مسلمانان مى پرداختند
اینک با توسل به مظفرالدین شاه که پس از قتـل ناصـرالدین شـاه بـه سـلطنت      

ند با ممانعت از بازگشت مجتهد سلحشور لارستان به کارهـاى  مى خواه، رسیده
  . ناشایست خویش ادامه دهند و به آزار و اذیت مسلمانان منطقه بپردازند

. سید بحرینى به تهران تلگراف مى کنـد و پایتخـت را بـا اطـلاع مـى سـازد      
. هماهنگى نیروهاى توانمند جنوب حکومت پوسیده قاجـار را تهدیـد مـى کنـد    

مى گذرد که مانع بر طرف شده و یهودیان و اشـراف محـل بـا شکسـت     چندى ن
  . مواجه مى گردند

رهبر لارستان نخست با ارشاد و موعظه آنان را به صلح و ارامش دعوت مى 
از قـرارداد ذمـه   ، لیکن آنان مسلحانه بـه اعمـال نـارواى خـود ادامـه داده     ، کند

ا تدبیر است دستور مى دهد سید که مجتهدى آگاه و ب. مسلمانان بیرون مى روند
در جـاى دیگـر مسـکن    ، تا تمامى یهودیان خانه و دیگر اموال خود را فروختـه 

با فرمان سید تحریکات ضداسلامى یهودیان پایان مـى یابـد و آنـان در    . گزینند
، اموال خـود را بـه مسـلمانان فروختـه    ، مهلتى که از طرف سید لارى داده شده

  . منطقه را ترك مى کنند
مـورد اسـتفاده   ، کنیسه آنان به مسـجد تبـدیل شـده   ، از خروج یهودیانپس 

  . مسلمانان قرار مى گیرد
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  تهاجم فرهنگى
عده زیادى توجهى مبلغ مسـیحى  ، دولت انگلیس براى سلطه استعمارى خود

آنـان  . کتب و نشریات بسیارى همراه این گروه اسـت . را به ایران اعزام مى دارد
ترویج فرهنگ مادى غرب آمده اند تا جـاى پـایى   زیر پوشش دین مسیح براى 

در منطقه جنوب ایران باز کنند و انگلیس بـه راحتـى نقـاط مهـم و حسـاس را      
  . تصرف کند

ایـن  ، آیۀ االله لارى با توجه عمیقى که به مسائل اجتماعى ایران اسـلامى دارد 
فرمان اخراج مبلغـان مسـیحى را صـادر مـى     ، عمل انگلیس را ریشه یابى کرده

از ، همچنین دستور مى دهد تا کتاب گمراه کننده آنـان جمـع آورى شـده   . نماید
  . بین برود

چه بـا  . این فرمان از طرف مجتهد مقتدر لار براى دولت بریتانیا گران مى آید
این کار قدرت روحانیت شیعه و نقش رهبرى آنان در جامعه تاءیید مى شـود و  

قاجـار و اسـتعمار انگلـیس بـه      مردم خداجوى فارس که از طرف دولت مستبد
بـه سـوى وى   ، با نفوذ کلامى که از رهبر دینى خـود مـى بیننـد   ، تنگ آمده اند

، انگلیسى براى از بین بردن فرمان سید و نقـش چشـمگیر آن  . متمایل مى گردند
. از دولت ایران مى خواهد تا مجتهد لارى را در تنگنا قرار دهد و مؤ اخذه نماید

ایـران را اداره  ، صورت دولت وابسته به کشورهاى استعمارىدولت قاجار که به 
دستور مى دهد تا با ، را ماءمور رسیدگى به موضوع کرده» عین الملک«مى کند 

سـید لارى را از فعالیتهـاى   ، دریافت دو هزار تومان وجه کتـب مصـادره شـده   
تان این وجه در مقایسه با کل مالیات سـالانه لارس ـ . سیاسى و فرهنگى باز دارد

  . مبلغ زیادى است، که چهار هزار و بیست تومان است
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عین الملک به لار مى رود و با مشاهده نیروهاى مصـمم مجتهـد لارسـتان و    
  . قاطعیت و سازش ناپذیرى وى با عذرخواهى به تهران بر مى گردد

با ناکامى عین الملک دیگر بار قدرت مجتهد لارى و نظـام پوشـالى اسـتبداد    
  . و مردم لار بیش از پیش به رهبر خود گرایش پیدا مى کنندآشکار مى شود 

  حکومت اسلامى لارستان
پیروزى آیۀ االله لارى در مبارزه با جریان یهودیان مسلح و مبلغـان مسـیحى   
، که انگلیس و دولت قاجار را به رسوایى کشید و ابهت آنان را در هـم شکسـت  

تنها به عبـادات بپـردازد و    موجب گشت که مردم سید لارى را دانشمند دینى که
به شمار نیاورند بلکه به مثابـه رهبـرى آگـاه و دلسـوز و     ، نماز جماعت بخواند

خانه . بشناسند، خداشناس که در مقابل ظلم مى ایستد و از هیچ چیز باکى ندارد
. سید لارى و کوچه هاى اطراف از آن پس تنها پناهگاه مردم سـتمدیده گردیـد  

موضـوعى کـه   . ان و ناموس خود را از وى مى خواسـتند آنان دفاع از مال و ج
  . سالهاى متمادى ادامه داشت و کسى نبود تا در مقابل آن همه جفا بایستد

سید براى مقابله با زورگویى و استعمار گروهى را تربیت کـرده و بـا مسـلح    
. روز موعود فرا مـى رسـد  . نمودن آن لباس عزا بر تن دشمنان اسلام کرده است

لارستان با بیانى قاطع وجوب انحلال رژیم سلطنتى قاجار را صـادر مـى   مجتهد 
  :نماید
  )66(» . واجب است تبدیل سلطنت امویه قاجاریه به دولت حقه اسلامیه«

عده اى را کشـته و  ، رزمندگان سلحشور لارستان سپاه ستم را تار و مار کرده
مار مصـادره مـى   جمعى را اسیر مى نمایند و اموال حاکمان دست نشـانده اسـتع  

بدین ترتیب دانشمند مجاهد و فقیه سیاستمدار لار مردم ستمدیده فـارس  . گردد
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را از زیر یوغ زورمداران زرپرست رهایى مى بخشد و فروغ عدل علـوى را بـه   
  . ارمغان مى آورد

حضرت آیۀ االله العظمى میرزاى شیرازى وقتـى از اقـدامات سـید مطلـع مـى      
اقدامات وى و سپاسـگزارى از او نامـه اى بـه وى مـى     به منظور تاءیید ، گردد
  )67(. نگارد

حضرت آیۀ االله سید عبدالحسین موسوى لارى با عقیده راسخ به اصل ولایت 
فقیه توانست حکومت اسلامى بر پا نماید و احکام الهى را در آن به مورد اجـرا  

اقـدامات  آموزش نیروى نظامى و احداث کارخانه اسلحه سازى از جمله . گذارد
همچنین از دادن مالیات به . اولیه او در تاءسیس حکومت اسلامى لارستان است

و با چـاپ   )68(. دولت مستبد مرکزى خوددارى نمود و پرداخت آن را تحریم کرد
تمبر براى حکومت اسلامى از پرداخت وجه به پست مرکزى و کاغذهاى بهـادار  

نگاشته شد تا از تمبرهاى دوره » پست ملت اسلام«روى تمبرها . آن مقابله نمود
 . قاجار تمییز داده شود

نصب ائمه جمعه براى شهرها و قصبات مجاور از دیگر کارهـاى سـید لارى   
گـذارده    تبلیغات عملى وى که با درستى کارگزاران حکومتى بـه نمـایش   . است

، چنانچـه بنـدرعباس  . هر روز بر وسعت حکومت اسلامى مى افزاید، شده است
. استان کرمان و فارس زیر نظر حکومت اسلامى قرار مى گیرد، بوشهر، بندرلنگه

خبر خوشى است ، اخبار حکومت اسلامى به مردم ستمدیده دیگر شهرهاى ایران
که رایحه بهشتى از آن شنوده مى شود و آیه هاى سبز امید را در دل جوانان مى 

ن رویدادهایى است که مـردم  این پدیده یکى از عمده ترین و پرهیجان تری. کارد
مشروطه خواهى مردم شهرهاى ایـران کـه در   . را به نهضتى بزرگ فرا مى خواند

برخاسته . اندك مدتى در تمام کشور به صورت فراگیر و پردامنه مطرح مى شود
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از تجربه مبارکى است که مردم لارستان آن را به رهبرى آیۀ االله لارى به ارمغان 
  . آورده اند

راغب ساختن . رى با ورود به لارستان بر دو محور تاءکید مى ورزدمجتهد لا
  . بازداشتن آنان از غرب گرایى، مردم به مسائل اجتماعى و سیاسى اسلام

آیۀ االله لارى تجارت و بازرگانى استعمارگران روس و انگلـیس را بـه زیـان    
پوشاکهایى  خوراك و، ادویه، قند، از این رو استعمال چاى. امت اسلامى مى داند

وارد ایران و سـایر   -بخصوص روسیه و انگلیس  -را که از کشورهاى خارجى 
خـارج سـاختن   ، وى عقیـده دارد . تحریم مى نماید، کشورهاى اسلامى مى شود

ارز از کشورهاى اسلامى براى خرید اشیاى خـارجى موجـب تقویـت دشـمنان     
شـدن خـون   اسلام و قدرت استعمارگران اسـت و بـدین وسـیله سـبب ریختـه      

همچنین ورود کالاهـاى خـارجى موجبـات    . مسلمانان و ملتهاى فقیر مى گردد
حـرام  ، وابستگى اقتصادى را فراهم مى آورد و از دیدگاه فقهى و سیاسى اسـلام 

  )69(. است

  انقلاب مشروطیت
ناصرالدین شاه قاجار با نیم قرن سلطنت جـز تیـره روزى چیـزى بـر ایـران      

خشم ملت بـا تیـر رعدآسـاى میـرزا     . ایران جدا شد نیفزود و نواحى مختلفى از
  . رضا کرمانى ظهور کرد و شاه به فرعونیان تاریخ پیوست

روشـنگریهاى  ، تاءسیس حکومـت اسـلامى لارسـتان   ، پیروزى نهضت تنباکو
متفکران و روحانیانى بسان سید جمال الدین اسد آبادى و وجود اوضاع آشـفته  

  . نقلاب فراگیرى را در ایران فراهم ساختاقتصادى و اجتماعى ایران زمینه ا
در این دوره است که سید مجاهد حضرت آیۀ االله لارى به دعوت انجمن ملى 
فارس به شیراز مى رود و پس از زیارت آستان مقدس حضرت احمد بن موسى 
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همانجا را مقر خویش قرار مى دهد و بـه حمایـت از مشـروطه خواهـان     ، ﷒
  . شیراز برمى خیزد

دستگاه دولت و عوامل مزدور قوامیها حـرم مقـدس شـاهچراغ را محاصـره     
گنبد را به گلوله مى بندند و آب و نان را بر مجاهدان غیور فـارس دریـغ   ، کرده

دو نفـر  ، در پنجمین روز نبرد یکى از مجاهـدان بـه شـهادت رسـیده    . مى دارند
سید با نیرویـى  . تدبازار تعطیل و کارهاى تجارى باز مى ایس. مجروح مى گردند

به موفقیت دسـت مـى   ، مشهور شده اند» چریکهاى لارى«پنج هزار نفرى که به 
یابد و با حمایت نیروهاى قشـقایى بـه رهبـرى صـولت الدولـه و یـارى تجـار        

جبهـه قدرتمنـد   ، شیرازى و معـدودى از عناصـر روشـنفکر موجـود در فـارس     
  . مشروطه خواهان در شیراز شکل مى گیرد

رهبـرى نیروهـاى   ، انقلابى تندرو و شاگردى وفادار سید، انصارى شیخ زکریا
نیروهاى این جبهه متشکل از تفنگچیـان  . نظامى را در جبهه شرقى بر عهده دارد

  )70(. است» کوهستان داراب«
نیروهاى وفادار سید به رهبرى مشـترك مصـباح   ، در قسمت جنوب لارستان

در نـواحى بنـدرعباس و    اوزى و حسین حـاج آبـادى مسـؤ لیـت عملیـات را     
  . بندرلنگه بر عهده دارند

نیروهـا بـه رهبـرى سـید حـاجى بابـا بیرمـى و        ، در جبهه غربـى لارسـتان  
بارهـا بـه نـواحى    ، غلامحسین خان وراوى توانمندى بسیار از خود نشـان داده 

  . و به مقر مستبدین حمله مى برند» لنگه و بستک«
گستانى و شیخ حسین خـان چـاه   جبهه بوشهر به فرماندهى زائر خضرخان تن

کوتاهى موفق به تشکیل انجمن ولایتى میگردند و این در حالیسـت کـه حـوزه    
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نجف بارها از مبارزات مجاهد نستوه لارستان حضرت آیـت االله لارى حمایـت   
  . کرده است

قـانون مشـروطه   «آیۀ االله سید عبدالحسین لارى براى آگـاهى مـردم کتـاب    
اضع اسلامى و اندیشه هاى سیاسى خود را در نظام را مى نگارد و مو» مشروعه

شـوراکار خـود     از نظر وى حکومت اسلامى با مجلس . مشروطیت بیان مى کند
مجلسـى کـه صـحت آراى آن در چـارچوب قـوانین اسـلامى       . را آغاز مى کند
عدم تظاهر بـه  ، عقیده درست، از جمله شرایط هر عضو شورا. مشخص مى شود

از نظر مجتهد لارى علت تمام تباهیها . از ولى فقیه استفسق و فجور و اطاعت 
سوء مدیریت و عدم وجود شـوراى  ، اختلال نظام، و فساد روزگار در بى عدالتى

رهبرى و مدیریت و حکومت اسـلامى از دیـدگاه وى مخصـوص    . اسلامى است
  )71(. ولى فقیه است

کـه قـانون    مجاهد نستوه زمانى به تاءلیف این کتاب گرانقدر دست مـى زنـد  
انگلیس و فرانسـه  ، قانون بلژیک، نویسان عصر مشروطیت به عنوان پیش نویس

را پایه و اساس قرار مـى دهنـد و هـدف عمـده آن اسـت کـه قـانون اساسـى         
مشروطیت تحت نفوذ قوانین غرب نگاشته و جلو اعمال حاکمیت قوانین اسلامى 

  . گرفته شود
فقـه سیاسـى و قانونگـذارى     کتاب ایشان از جمله کتب نادرى اسـت کـه در  

به عقیده او اجراى قـوانین اسـلامى در هـیچ زمـانى     . اسلامى نگاشته شده است
نیابـت و خلافـت    ﷒از جانب امام معصـوم  » ولى فقیه«تعطیل بردار نیست و 

  )72(. عامه دارد که زندگى بشر را در غیبت معصوم بر اساس وحى تنظیم کند
شوراى   ت نگذشته که نمایندگان نفوذى در مجلس چندى از انقلاب مشروطی

ولى با تـدبیر آیـۀ االله سـید    . ملى علیه پیشواى لارستان لب به سخن مى گشایند
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اما قوام . عبداالله بهبهانى مرکز فتنه شناسایى و قوام الملک از کار بر کنار مى شود
به قلع و ، دیگر بار با سمت نائب الحاکمى به شیراز برگشته 1325در ماه شعبان 

قمع آزادیخواهان مى پردازد و خود کشته مـى شـود و غلامحسـین غفـارى بـه      
  . حکمرانى شیراز منصوب مى گردد و روش قوام را پى مى گیرد

حضرت آیۀ االله لارى با ارسال تلگرافى به مجلـس و حضـرات آیـات سـید     
. مایـد محمد طباطبایى و سید عبداالله بهبهانى حکایت فتنه گران را بـازگو مـى ن  

بـه  . ق 1326حکمران شیراز از کار بر کنـار و ظـل السـلطان در اواخـر صـفر      
  . حکمرانى منصوب مى شود

  دلیران تنگستانى
حضرت آیۀ االله سید عبدالحسـین لارى بـا توجـه بـه اخـتلاف عمیـق بـین        

قـانون در اتحـاد ملـت و    «مشروطه خواهان و استبداد طلبان با تـاءلیف رسـاله   
به حمایـت از مشـروطیت   ، به چاپ مى رسد. ق 1326محرم که در ماه » دولت

، چه او با تیزبینى دریافته است که اگر این اختلافات به پایـان نیابـد  . مى پردازد
  . روزهاى تلخى در انتظار است

شـروع  » استبداد صـغیر «محمد على شاه مجلس را به توپ مى بندد و دوره 
اصـفهان  ، رشت، شهرهاى تبریزدر ، مى گردد ولى آزادیخواهان خاموش ننشسته

سید مرتضى مجتهد اهرمى تنگستانى از جمله  )73(. و لار نهضت را ادامه مى دهند
به مـدد رئـیس   ، کسانى است که به دستور پیشواى جنوب در بوشهر قیام آغزیده

  . على دلوارى و تفنگچیان وى بوشهر را از چنگ مستبدین خارج مى سازد
رك تصرف شده است و اعلام مشروطه صادر مى ادارات دولتى و از جمله گم

مدتى حکومت در دست وى اداره مى شود تا اینکه احمد خان دریـابیگى  . گردد
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با سید اهرمى ، با عده اى سرباز از سوى محمد على میرزاى قاجار به آنجا رفته
 . و تفنگچیان او مى جنگند و خانه سید را به توپ مى بندند

پس از چند روز حـبس بـه   ، ان بر سید غلبه کردهدولتی، با کشته شدن جمعى
از نظر عنـا و عـداوت   ، بستک و شارار اوز، خوانین گراش. عراق تبعید مى شود

، به دستیارى مستبدین و به فرمان دولت استبداد، دیرینه که با سید و لاریها دارند
هـل  ا، و حتى کتابهاى او را بـه یغمـا بـرده   . خانه وى را غارت و ویران مى کنند

بینش را آواره مى نمایند و اصحابش را به جرم مشروطه خـواهى و مبـارزه بـا    
  )74(. ظلم و ستم مى کشند

قشونى از اطـراف لارسـتان از   . حضرت آیۀ االله لارى دستور تقاص مى دهد
مرکـز عملیـات   » بستک«رو به ، فراهم شده» لامرد«از توابع » سورغال«منطقه 

ح مى گردد و استبدادطلبان ضـربت شـدیدى   بستک فت. مستبدین روانه مى شود
  . متحمل مى شوند

  انگلیسیها شهر بوشهر را بـه تصـرف خـویش    . ق 1333ربیع الثانى  23شب 
را روى تمبر پست ایران چـاپ  » بوشهر در تصرف انگلیسیها«عبارت ، درآورده
خود براى تشویق مجاهدان بـه قریـه   ، پیشواى جنوب اعلان جهاد داده. مى کنند

این سومین اشغال بوشهر توسـط انگلیسـى   . لارستان عزیمت مى نماید» دهکور«
نیز این بندر به اشغال آنها درآمده بود که  1323و  1273پیشتر در سال . هاست

  . با مجاهدات مردم جنوب آزاد مى گردد
نیروهـاى  . رئـیس علـى اسـت    )75(» دلوار«ضابط و کدخداى . ق 1333سال 

مجاهدان تنگستان در حال شکست هستند که افراد خائن انگلیسى با دلاوریهاى 
بـه شـهادت مـى    ، بومى رئیس على دلوارى را از پشت مـورد حملـه قـرار داده   

  )76(. رسانند و بوشهر به اشغال انگلیس در مى آید
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انگلیسیها که پیشواى جنوب را بخوبى مى شناسـند و بـا او دشـمنى دیرینـه     
فرزند قـوام  (وطن اسلامى مانند قوام الملک  دارند با عوامل داخلى و خائنین به

. را محاصره مى نمایند» کورده«و با تاءیید مخبرالسلطنه روستاى ) الملک مقتول
آیۀ االله لارى به کمک رئیس على مراد از قریه خارج مى شود و در این هنگـام  

و . لیکن به بدنش آسـیبى نمـى رسـد   ، سید لارى مورد اصابت تیر واقع مى شود
  . د متعال او را نجات مى بخشدخداون

بـه لار  ، لشکر متجاوز انگلیس علاوه بر خراب کردن مسجد و محراب قریـه 
خاندان وى را به شیراز راهى مى کننـد و  ، خانه سید لارى را غارت نموده، رفته

داماد پیشواى تنگستان خانـدان سـید   ، فقیه ربانى آیۀ االله سید عبدالباقى شیرازى
  . را پذیرا مى شود

پس از این واقعه سید بزرگوار لارى به فیـروز آبـاد مـى رود و بـه پیشـنهاد      
صولت الدوله قشقایى مجاهدان را از آنجا رهبرى مى کنـد و خانـدان سـید بـه     

  . فیروز آباد عزیمت مى کنند
انگلیس به طور رسمى پلیس جنوب را متشـکل از سـربازان   . ق 1335سال 

تشکیل مى دهد و براى اجـراى مقاصـد   هندى تحت فرماندهى افسران انگلیسى 
  . خود در صدد است عشایر را با خود همراه کند

سردار عشایر را مـى  ، نایب کنسول انگلیس تقاضاى ملاقات با صولت الدوله
صـولت الدولـه از عمـق جـان     . ملاقات در دشت ارژن صورت مى گیـرد . نماید

پنج هزار لیره طلا به  نسبت به انگلیسیها تنفر دارد و وقتى ژنرال ساکس بیست و
  . جواب رد مى شنود، رسم هدیه به وى تعارف مى کند
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به همـین  . رئیس پلیس جنوب از نارضایتى قلبى سردار عشایر آگاه مى شود
صـولت الدولـه طـى نامـه اى     . منظور براى کسب تکلیف به هندوستان مـى رود 

  . توپهاى سنگین قلعه کوب را یدك مى کشد، هشدار دهنده به ساکس
روانه فیـروز  ، صولت در صدد تهیه مهمات برمى آید و امر به حرکت ایل داده

  پلـیس  ، در فیروز آباد از رئیس الوزراء نامه مى رسد کـه دولـت  . آباد مى گردد
  . جنوب را به رسمیت نشناخته شما هم نشناسید

کار تعدى انگلیسى ها به جایى رسیده است که نوامیس مـردم مـورد اهانـت    
حضرت آیۀ االله لارى با صدور حکم جهاد علیـه انگلـیس امـت    . یردقرار مى گ

از . اسلامى و سران عشایر را به دفاع از مردم ستمدیده جنوب دعوت مى نمایـد 
آن سو سردار عشایر در برابر هزار نفر از عشایر با ایراد سخنانى مردم را به قیام 

جمعیت رو به فزونى  پس از سخنرانى سردار عشایر )77(. علیه انگلیس مى خواند
مردان و زنان قشقایى هر یک بیاناتى در حمایت از مبارزه با انگلـیس  ، گذاشت

  . ایراد مى نمایند
فرمان آیۀ االله لارى پیشواى تنگستانیان توسط سـردار عشـایر بـه ایـالات و     

رابط مجاهدین بـا ناصـر دیـوان در بـاغ سـراى او      ، محمدخان. عشایر مى رسد
آنگـاه  . لان جهاد از سوى رهبر جنوب را به وى مـى رسـاند  دیدار مى کند و اع

  . ناصر دیوان آمادگى خود را براى اتحاد و جنگ با دشمن اعلام مى دارد
شش هـزار نفـر آمـاده جهـاد مـى      ، با اتحاد مجاهدین در کمتر از پانزده روز

در ، سردار عشایر تعداد مجاهدین را براى محاصـره شـیراز کـافى دیـده    . گردند
بر ضد قشون انگلیسیان اعلان جنگ مى کند و وقایع را به اطـلاع   1336 شعبان

  . احمد شاه قاجار و صمصام السلطنه بختیارى رئیس الوزراء ایران مى رساند
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منتصرالملک داماد حبیب االله خان و قوام الملک و ضرغام الشـریعه از طـرف   
صولت الدوله . ندفرمانفرما درخواست ملاقات و مذاکره با سردار عشایر مى نمای

  . سبب ملاقات و ماءموریت را جویا مى گردد، آنها را پذیرفته
  منتصرالملک مى گوید آمده ام تا از طرف حضـرت فرمانفرمـا در خصـوص    

انگلـیس کـه نمـى    . صولت الدوله نمى پذیرد. ترك جنگ با انگلیس مذاکره کنم
 ـ(تواند صولت الدوله را تطمیع کند با علیخان سالار حشمت  مـذاکره  ) رادر وىب

با تطمیع وى در بین مجاهدان ایجاد شکاف مى نمایـد و صـولت الدولـه    ، نموده
سـید مجاهـد   . انگلیسیها در صدد دستیابى به سید لارى هستند. مغلوب مى شود

، آگـاه شـده  » قیـر «مردم جهرم از ورود مرجع تقلید خود به . است )78(» قیر«در 
  . خواستار ورودش به جهرم مى گردند

سنگر جهاد در جهرم برپا مى شود و سید با اعـزام نماینـدگانى جهـاد علیـه     
. اسـت   در این هنگام بندرعباس در تصرف انگلیس . انگلیس را رهبرى مى کند

خـارج مـى     آیۀ االله لارى با فراهم سازى قشونى این شهر را از دست انگلـیس  
  . سازد

آیـۀ االله سـید    جهاد دلیرمـردان جنـوب و تنگسـتانیان بـه رهبـرى حضـرت      
عبدالحسین لارى سبب مى شود تـا قسـمت پهنـاورى از خـاك مقـدس ایـران       
اسلامى از چنگ انگلیسیها آزاد بماند و مردم مسلمان آن دیار را از یوغ استعمار 

  . رهایى بخشد
براستى اگر تلاشهاى پیگیر و مداوم پیشـواى تنگسـتان و مجاهـد مـردان آن     

جنوب به تصرف انگلیس در مى آمـد و بسـان   شهرهاى بسیارى از ، سامان نبود
  . هرات و قسمتهایى از سیستان و بلوچستان از ایران اسلامى جدا مى گردید
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خون پاك مرزبانان سرزمین حماسه ها به حیات استعمار و اسـتثمار خاتمـه   
داد و مانع از رشد انگلهاى جامعه بشرى در جنوب ایـران گردیـد و بـا تزریـق     

  . جامعه بیمار را به رشد و شادابى هدایت کرد، خون به پیکر اجتماع

  جاودانه ها
حضرت آیۀ االله لارى علاوه بر جهاد در راه خدا و تطهیـر جامعـه از وجـود    

با تاءلیف کتب ارزشمندى در علم فقه و کـلام و فقـه   . دیوسیرتانى چون انگلیس
ود حـد . گرانبهایى براى آیندگان باقى گذاشت، سیاسى و اصول و حدیث میراث

چهل اثر از ایشان شناخته شده است که در علوم اسلامى و شیوه هاى حکـومتى  
  :بدین قرار است. و قانون گذارى نگاشته شده است

عرفان (رساله در عقوبت حب دنیا ، معارف السلمانى بمراتب الخلفاءالرحمانى
آیـات  ، استخاره نامه، اکسیرالسعادة فى اسرارالشهادة، )السلمانى بحقائق الایمانى

، قانون در اتحاد دولت و ملـت ، ﷒رساله و جیزه در کیفیت علم امام ، الظالمین
کتاب ، )در دو جلد(تعلیقات المکاسب ، هدایت الطالبین، قانون مشروطه مشروعه

حاشـیه بـر شـرح    ، )در دو جلـد (حاشیه بر فرائدالاصول شیخ انصارى ، الاصول
  )79(. حاشیه بر قوانین الاصول، کبیر

با توجه به زندگى سراسر مبارزه و جهاد آیـۀ االله لارى و اشـتغالاتى کـه اى    
تاءلیفـات ارزنـده ایشـان در علـوم     ، بسا مانع فعالیت علمى و تحقیقى مى گردد

مختلف حاکى از جهاد قلمى و استمرار حرکت فرهنگى است که ایشان از نجـف  
  . اشرف با خود همراه داشته اند

و پرورش شاگردان فاضل و دانشمندى چـون آیـۀ االله    تاءسیس حوزه علمیه
که بعد از ایشـان از مراجـع   ) . ق 1354متوفى (سید عبدالباقى موسوى شیرازى 

تقلید محسوب مى شود یکى دیگر از ثمراتى است که زندگى پربار آیۀ االله لارى 
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وى در طى سى و سه سال اقامت در ایران بالغ بـر پانصـد نفـر از    . بر جاى نهاد
طلاب و دانش پژوهان را با معارف اسلامى و علوم اهل بیت آشنا ساخت و بـا  

اخلاق وى درس زندگى ، سلوك خود خاص و عام را به دین و قرآن فرا خواند
شد و رادمردانى تربیت کرد که تا جهان باقى است بوى عطـر افکارشـان مشـام    

  . آدمى را نوازش مى دهد
  :آیۀ االله دستغیب مى فرمایند

. فصل تابسـتان بـود و شـبها کوتـاه    . با پیرمردى از لار مصاحب شدم روزى
وقتى از . وضو ساخت و به نماز ایستاد، دیدم این مرد قبل از اذان صبح بیدار شد

آیۀ االله لارى ما را این گونه تربیت : اهتمام ایشان به نماز شب پرسیدم جواب داد
  . مى فرمود نباید نماز شب شما ترك شود. کرده است

  پرواز
آیـۀ  . اسـت ) ش. ه 1303اردیبهشت  15(. ق 1342روز جمعه چهارم شوال 
رو به مصلا مى نهد تا نماز جمعه را چـون دیگـر   ، االله لارى از خانه خارج شده

پـس از چنـدى در   . ایام بپا دارد پس از اقامه نماز به سوى منـزل برمـى گـردد   
ید پس از بیست و سه س. رایحه اى بهشتى شنیده مى شود. جایش آرام مى گیرد
در میـان  ، چهار سال در فیروز آباد و شش سـال در جهـرم  ، سال اقامت در لار

هـم اینـک مرقـد    . مردم دلیر تنگستان و مجاهدان جنوب به دیار باقى مى شتابد
مشهور و زیارتگاه پیـروان  » آقا«مطهر آن بزرگ مجاهد در شهر جهرم به مقبره 

  . هاد و شهادت استخاندان عصمت و طهارت و فرزندان ج
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  علامه بلاغى
  . ش1313متوفاى 

  روایت رویش
  على علیزاده مهرانى

  طلیعه
علامه بلاغى از شخصیتهاى بس ارزنـده و والاى تـاریخ معاصـر اسـت کـه      

در این . زوایاى زندگى و مجاهداتش کمتر مورد بررسى و ارائه قرار گرفته است
هـا تصـویرى از چهـره ایـن     نوشتار سعى شده است با کمک خامه و رنگ واژه 

بزرگمرد گمنام ترسیم گردد هر چند نامه کوچکتر و واژه ها کم رنگ تر از آننـد  
  :اما مولانا زیبا سروده است. که از عهده چنین مهمى برآیند

  آب دریـــا را اگـــر نتـــوان کشـــید

ــید         ــد چش ــنگى بای ــدر تش ــم بق   ه

   
  رویش صبح

در ) محله براق(محله ها نجف در یکى از ، در روز چهارشنبه اى از ماه رجب
ستاره اى چشم ، علامه شیخ حسن بلاغى، خانه دانشمند عامل و روحانى فاضل

به جهان گشود که امید آن مى رفت تا گمشدگان وادى شب گـون نـادانى را بـه    
و بدین سان . این نورسیده را محمد جواد نام نهادند. کرانه هاى صبح امید رساند

  . داوند نعمتى دیگر به جامعه شیعه عنایت کردخ )80(. ق 1282در سال 
ایـن  . شریف و قدیمى شهر نجف بوده اند، آل بلاغى یکى از خاندانهاى نجیب

دودمان پاك بسان چشمه اى پربرکت همواره جوشیده و طراوت بخشیده انـد و  
تشنگان را سیراب کرده و همگى به جلال و بزرگى در علم و ادب شهرت داشته 

  . اند
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  . وش علم و معرفتجرعه ن
محمد جواد پس از آنکه نشـو و نمـا یافـت و دوران کـودکى را پشـت سـر       
. گذاشت در بوستان همیشه سبز حوزه قدم نهـاد و شـاگردى آن مکتـب گردیـد    

سـالگى از   24علوم مقدماتى را در حضور نورانى علماى نجف فراگرفـت و تـا   
  . ى فراوانى برداستفاده هاى علمى و معنو، اساتید بزرگ آن حوزه عظیم

روان پاك بلاغى که شیفته کسب معارف و درك فضـایل بـود او را در سـال    
مجبور به ترك زادگاهش کرد و او با دلى مالامال از عشـق و علاقـه   . ق 1306

وارد شهر مقدس کاظمین شد تا بتواند در سـایه  ، به فراگیرى دانش و خودسازى
  . اش نایل آیدبه اهداف عالیه ، اندیشه هاى بلند آن دیار

ایشان شش سال از عمر مبارکش را در این شهر صـرف تحصـیل و تهـذیب    
او در همان شهر بـا خـانواده شـریف    . در کاظمین ماند. ق 1312نمود و تا سال 

  . عالم بزرگوار سید موسى جزایرى وصلت نمود
در سى سالگى به زادگاهش نجف اشـرف بازگشـت و در درس سـرآمدترین    

را   ى و عملى عصر خویش حاضر شد و سرزمین سبز فکـرش  استوانه هاى علم
سـال در ایـن    14با زلال آبهاى با صفاى آن حـوزه طـراوت بخشـید و مـدت     

دانشگاه بزرگ اسلامى ماند و از باغ و بوستانهاى نجف خوشه هاى فراوان علم 
  . و معنویت چید

گذرانـده  شیخ محمد جواد بلاغى که سالهاى متمادى را در پى علـم و عمـل   
وارد شهر مقدس سامرا شد و در درس مرجـع مجاهـد و   . ق 1326بود در سال 
میرزا محمد تقى شیرازى شرکت جست و ده سال بر سـفره علمـى   ، رهبر انقلابى

این مجتهد سترگ و بیدار مهمان بود و با استفاده از جنبه هاى روحى و معنـوى  
  . خویشتن را تقویت کرد، آن بزرگوار
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سـالگى   54وارسته آنچنان شیفته دانش و یاد گرفتن بود که تـا  این دانشمند 
  . در درس میرزاى شیرازى شرکت نمود

  راهنمایان رهرو خوبیها
اندیشمندان و فرزانگانى که علامه بلاغى در حضور نـورانى آنـان نشسـت و    

  :آموخت عبارت اند از
  ). ق 1323متوفى (فقیه بزرگوار شیخ محمد طه نجف . 1
  ). ق 1322متوفى (محقق حاج آقا رضا همدانى فقیه . 2
  ). ق 1329متوفى (عالم و اصولى مدقق شیخ محمد کاظم خراسانى . 3
  ). ق 1354متوفى (علامه فقیه سید حسن صدرالدین کاظمى . 4
  ). ق 1323متوفى (فقیه بزرگ شیخ محمد حسین مامقانى . 5
  ). ق 1320متوفى (علامه محدث میرزا حسین نورى . 6
  ). ق 1323متوفى (فقیه عالیمقام سید محمد حسن هاشم هندى غروى  .7
  )81() . ق 1338متوفى (مرجع مجاهد میرزا محمد تقى شیرازى . 8

  پیوند دانش و مبارزه
این متعهد وظیفه شناس از تبار روحانیتى بیدار و آگاه بود که در پى اسـتقلال  

 -براى بار دوم  -. ق 1336طلبى کشور عراق از یوغ استعمار انگلیس در سال 
آهنگ شهر کاظمین کرد و در جرگه جهاد و دفاع از ثغور اسلامى حضور یافـت  

  . و به صف مجاهدان پیوست

  آینده ساز دلسوز
  . اینک نام تنى چند از پروردگان آن فقیه آینده ساز را ذکر مى نماییم

  ). ق 1411متوفى (آیۀ االله العظمى آقاى سید شهاب الدین مرعشى نجفى . 1
  ). ق 1414متوفى (آیۀ االله العظمى حاج سید ابوالقاسم خویى . 2
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  ). ق 1395متوفى (آیۀ االله العظمى آقاى حاج سید هادى میلانى . 3
  ). ق 1380متوفى (علامه ادیب آقاى میرزا محمد على اردوباى نجفى . 4
  ). ق 1390متوفى (علامه سید محمد صادق بحرالعلوم . 5
  ). ق 1386متوفى (محمد رضا آل فرج االله نجفى  آیۀ االله شیخ. 6
  ). ق 1403متوفى (آیۀ االله شیخ محمد مهدوى لاهیجى . 7
  ). ق 1395متوفى (آیۀ االله شیخ نجم الدین جعفر عسکرى تهرانى . 8
  ). ق 1405متوفى (حاج شیخ ذبیح االله محلاتى . 9

  ). ق 1405متوفق (آیۀ االله حاج شیخ محمد رضا طبسى نجفى . 10
  میرزا محمد على مدرس خیابانى. 11
  استاد ادیب على خاقانى. 12
  ). ق 1395متوفى (آیۀ االله شیخ على محمد بروجردى . 13
  ). ق 1358متوفى (شیخ مهدى بن داوودالحجار . 14
  علامه محقق حاج شیخ مجتبى لنکرانى نجفى. 15
  ). ق 1388متوفى (آیۀ االله سید صدرالدین جزایرى . 16
  ابراهیم بن شیخ مهدى قریشىشیخ . 17
  شیخ مرتضى مظاهرى نجفى. 18
  ). ق 1383متوفى (آیۀ االله سید مرتضى لنگرودى . 19
  علامه میرزا محمد على ادبى تهرانى. 20

  تراوش قلم
عقاید و رد یهـود و  ، اصول فقه، تاریخ، تفسیر، آثار سبز او در زمینه هاى فقه

  . یافته است نصارا و مادیون و بابیت و بهائیت تدوین
  :نشانه هاى ماندگار ایشان عبارت است از
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رساله اى در پاسخ به پرسشهایى که از جبـل عامـل   . 2تفسیر آلاءالرحمن . 1
الرحلـۀ  . 3براى ایشان فرسـتاده و در آن شـبهاتى دربـاره قـرآن نمـوده بودنـد       

. 6والتثلیت التوحید . 5الهدى الى یدن المصطفى . 4المدرسیۀ یا المدرسۀ السیارة 
المسیح و . 10نصایح الهدى . 9البلاغ المبین . 8انوارالهدى . 7اعاجیب الاکاذیب 

من ابدع فى الدین فى القرن   المصابیح فى بعض . 12نسمات الهدى . 11الانجیل 
اجویـۀ  . 16نورالهـدى  . 15مسئلۀ فى البداء . 14مصباح الهدى . 13الثالث عشر 

  الاسلام و داعى النصرانیۀداعى . 17المسائل البغدادیۀ 
در این میان رساله ، حاشیه و رساله هاى فقهى، مجموعه از تعلیقه. 45تا . 18

اى در احکام وضو به چشم مى خورد که علامه خود آن را بـه زبـان انگلیسـى    
رساله . 47رساله اى درباره اوامر و نواهى در علم اصول . 46ترجمه کرده است 

رساله اى دربـاره عـدم اعتبـار    . 48م با عمربن خطاب اى در نفى تزویج ام کلثو
» تعلـیم العلمـاء  «رد بـر کتـاب   . 49 ﷒تفسیر منسوب به امام حسن عسکرى 

نووشـته غـلام احمـد    » حیاة المسیح«رد بر کتاب  50نوشته غلام احمد قادیانى 
و  رساله اى در رد جرجیس سـائل . 52» ینابیع الکلام«رد بر کتاب  51قادیانى 

این چهار رساله در رد شـبه هـاى مخالفـان اسـلام بـویژه مبلغـان       (هاشم عربى 
  ). مسیحى نوشته است

دارویـن و  . 54) . رد بر فرقـه قادیانیـه اسـت   (رساله اى در رد حسیون . 53
  )82(. اصحابه

  مهتاب ادب
او . جنبه ادبى ایشـان اسـت  ، یکى از ویژگیهاى شخصیت علمى علامه بلاغى

نوشته هایش را با قلم و سبکى ابتکارى و . و ادیبى دانشمند بوددانشمندى ادیب 
رمـان و منـاظره بـه رشـته تحریـر در      ، داستان، جدید و در قالبهاى ادبى و شعر



57 

 

آورده و برخى از مسائل عقیدتى و فلسفى را در قالب شـعر سـروده و شـعرش    
  . حامل پیام بوده است

یکـى از  . کامه هایى چند سروده استچ ﷕ایشان در ثنا و رثاى اهل بیت 
  :است مرور مى کنیم ﷒آنها را که مرثیه اى براى امام حسین 
  یا تریب الخـد فـى رمـض الطفـوف    

ــیوف         ــا للسـ ــک نهبـ ــى دونـ   لیتنـ

   
ــیر  ــیرالدین اذ عزالنصــ ــا نصــ   یــ

ــر       ــار اذ عزالمجیــ ــى الجــ   و حمــ

   
ــیر    ــوم العس ــاءس والی ــدید الب   و ش

ــى        ــد ف ــال الوف ــام العســوفو ثم   الع

   
ــا خــامس اصــحاب الکســا    کیــف ی

ــطفى       ــلین المصـ ــن خیرالمرسـ   و ابـ

   
  و ابن ساقى الحوض فى یـوم الظمـاء  

  و شــفیع الخلــق فــى الیــوم المخــوف     

   
ــعید    ــوق الص ــا ف ــریعا ثاوی ــا ص   ی

  و خضب الشـیب مـن فـیض الوریـد         

   
ــد     ــاد یزی ــین اجن ــى ب ــف تقض   کی

)83(ضــامیا تســقى بکاســات الحتــوف      
  

   
اى کاش من ! اى کسى که گونه هایت در سرزمین کربلا بر خاك گرم افتاد -

  . جایگاه ضربه هاى شمشیر مى شدم، به جاى تو
و اى امید بى پناهان هنگـامى  ! اى یاور دین هنگامى که یاران اندك شدند -

  . که پناه دهندگان کم شدند
ء وارد اى کسى که در روز جنگ و سختى صـبر بسـیار دارى و اى ملجـا    -

  . شدگان در سالهاى خشکى و سخت
چه سان است اى پنجمـین اصـحاب کسـاء و اى فرزنـد بهتـرن رسـولان        -

  )﷐حضرت محمد مصطفى (
شفاعت کننده ، در روز تشنگى) ﷒حضرت على (اى فرزند ساقى حوض  -

  . مردم در روز ترسناك
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اى کسى که محاسنت با خون گلویت خضاب اى کشته افتاده روى زمین و  -
  . است
در حالى که سیرابت مى کردند از جام ، چگونه تشنه ماندى بین لشکر یزید -
  . مرگها

  چکاد تلاش
کـارى بسـیار مشـکل    ، آموختن زبانهاى خارجى با امکانات محدود آن روز

انگلیسى و فارسى ، زبانهاى عبرى، علامه بلاغى علاوه بر زبان عربى. بوده است
را خوب مى دانست و به آنها تسلط داشت و فراگیرى آنها به شخصیت علمى  )84(

  . ایشان برجستگى ویژه اى بخشیده بود
زبـان عبـرى را از   «: درباره چگونگى آموختن زبان عبرى چنین نگاشته انـد 

در آن روزگار گروهى یهودى در شهرهاى عـراق  . یهود دوره گرد آموخته است
بر دوش داشتند و در کوچه و بـازار  ، پارچه و امثال آن، د که مقدارى جنسبودن

بلاغى از ایـن فرصـت اسـتفاده مـى کـرد و دربـاره       . مى گشتند و مى فروختند
گاه مجبـور مـى   . مفردات و جمله بندى زبان عبرى از آنان چیزهایى مى پرسید

 ـ    ک واژه یـا  شد همه اجناس یک یهودى دوره گرد را بخـرد تـا از او دربـاره ی
چون یهودیان در آموختن لغت خود به دیگران بسیار بخل . ترکیب سخنى بشنود

بلاغى گاه شیرینى و شکلات مى خرید تا اگر بچه اى یهودى ببیند . مى ورزیدند
  )85(» . به او بدهد و چیزى از او بپرسد

  شکوه گمنامى
اخلاص ولى نامش در گمنامى اوست و هنرش در ، گمنام زیست و بى هیاهو

  ... والایش  
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شکوه گمنامى و حماسه اخلاص او در شعار معروفش تجلـى کـرده کـه مـى     
  :فرمود

انى لا اقصد الا الدفاع من الحق لا فرق عندى بین ان یکون باسمى او اسـم  « 
بنابراین هیچ فرقـى نیسـت   . من جز دفاع از حق انگیزه اى نداشتم: )86( ». غیرى

  . رى منتشر شودکه کتاب به نام من یا نام دیگ

  اسوه زهد
  :درباره ساده زیستى اش گویند

در آن جز بوریایى و روفرشى یى کـه بـر آن   . اتاقى کوچک داشت و محقر«
در زمستان وسایل گرم کردن و در تابسـتان وسـایل   . مى نشست هیچ چیز نبود

، بـا ایـن احـوال   . سرد کردن نداشت ؛ با اینکه مزاجى ضعیف داشت و بیمار بود
  )87(» . گاه از این اتاق بیرون نمى رفت مگر براى نیازهاى ضرورىهیچ 

  . بحقیقت که ایشان با بى پیرایگى اش اسوه برجسته زهد و پارسایى بود

  خنیاگر بیدارى
حیاتش ترکیبى از دو عنصر عقیده و جهاد بود و حرکتش بر مبنـاى ایـن دو   

سته حریت آمیخته بـا  عنصر هیچ گاه گوشه نشینى را نگزید و آرام نگرفت و پیو
حیات را بر سر و روى جامعه اسلامى مى پاشید و خوابهـاى گـران را بـر مـى     

  :آشفت گویند
مکـانى را بـه نـام    ، برخى از بهائیان جاسوس استعمار در محله اى در بغداد«

بلاغى با شنیدن این خبر دیگر آرام نگرفـت  . حظیره براى اجتماع خود بنا نهادند
د روا نداشت تا با مراجعه به دادگاه و قانون آنان را به ترك و استراحت را بر خو

آن محل واداشت و پس از مدتى آنجا را به مسجدى تبدیل کرد و در آن نماز و 
  )88(» . شعایر حسینى اقامه مى شد
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مرز و بوم را همواره نگهبـان بـود و بـراى بیـدار سـاختن      ، این روحانى آگاه
  . خود را فداى خدمت به حق و خلق کرد جامعه دل مى سوزاند و تمام هستى

در رسوا سـازى خدعـه هـا و توطئـه هـاى      (» الهدى«وى براى چاپ کتاب 
بناچار هر چه در خانـه داشـت بـه قیمـت ارزان     . پولى نداشت) مبلغان مسیحى

فروخت و کتاب را به چاپخانه فرستاد تا خداونـد انـدك انـدك اثاثیـه خانـه و      
  )89(. زندگانى وى را فراهم ساخت

  آخرین هجرت
اشک هجران بر گونه هاى شهر جـارى  . آسمان شهر غم رنگ بود و اندوهبار

زیرا خورشید اندیشه اى رو به غروب بود که هفتاد سال در آسـمان علمـى   . بود
تقویم عمرى رو به پایان مى شد که برگ برگ وجـودش  . شیعه نور بخشیده بود

  . را وقف خدمت کرده بود
شکوفه رادمردى وزیدن گرفته بود که سراسر عمرش بهـار  باد خزان بر باغ پر

بود و بیدارى فصل فراق در گوش جان علامه آهنگ وداع مى نواخـت و نسـیم   
مى » حیاتش«جانان در بوستان جانش وزیدن داشت و در حیاط  )90(» ارجعى «

او که عمرى در وادى رضاى حق قدم و قلم زد . رفت که با قفل مرگ بسته شود
  . جنون صفت مشتاق نوشیدن جام وصال بوداکنون م

شـب  ، فقیه و ادیب فرزانه و مجاهد زاهد، سرانجام این چکاد تعبد و تخصص
نداى حضرت دوست را لبیک گفت و  )91(. ق 1352دوشنبه بیست و دوم شعبان 

مرغ جانش با کوله بارى از خدمت و خوبى و افتخار به سراى ابدى پر کشـید و  
خاکیـان را در سـوگ و عرشـیان را در سـرور     . گرفـت در آستان دوست جاى 

غـرق در مـاتم   ، در این فقـدان  -بویژه طلاب نجف  -حوزه هاى علمیه . نشاند
پیکر پاکش را در حجـره جنـوبى سـوم در سـمت     ، پس از تجلیل و تشییع. شد
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در کنار آرامگاه جواد بن محمد حسینى ، ﷒غربى صحن مبارك حضرت على 
  . به خاك سپردند) مفتاح الکرامه مؤ لف کتاب(

راهش سبز و پر رهرو و تربتش از شمع رضاى جانـان نـورانى   ، روحش شاد
  . باد
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  میرزاى نائینى
  . ش 1315متوفاى 

  نداى بیدارى
  نورالدین على لو

  درخشش نور
در شهر نـایین و در خانـدانى   . ق 1277/ . ش 1240محمد حسین در سال 

قدم به عرصه گیتى نهاد و ، اى پرمهر و عطوفت فاضل و محیطى روحانى و خانه
  )92(. با قدوم مبارك خود آن خانه را رونق و صفایى افزون بخشید

از خاندان بزرگ منوچهرى بود کـه در  ، پدر او شیخ الاسلام میرزا عبدالحریم
خانـدانى  . الاسلامى داشتند لقب شیخ  -پشت در پشت  -شهر اصفهان پدرانش 

به بهره مندى از خوبیها شهره عام و خـاص و از نظـر علـم و    نایینى در اصفهان 
دیندارى زبانزد همگان بودنـد و خانـه ایشـان در زمـان بـروز مشـکلات پنـاه        

  . مستمندان بود

  تحصیل علوم
  میرزا محمد حسین تحصیلات ابتدایى حوزوى خـود را در زادگـاه خـویش    

به شهر اصفهان ) ق 1293(گذراند و پس از آن بار سفر بست و در هفده سالگى 
هجرت کرد و در آن حوزه علمى بـزرگ تحصـیل علـوم دینـى را ادامـه داد و      

  :فلسفه و حکمت را از اساتید فرهیخه ذیل آموخت، اصول، دروس عالى فقه
  ). ق 1315 - 1247(ابوالمعالى فرزند حاج محمد ابراهیم کلباسى . 1
 1301 - 1235(هانى شیخ محمد باقر ایوانکى فرزند شیخ محمد تقى اصف. 2
  ). ق

  )93() . ق 1328 - 1243(جهانگیر خان قشقایى . 3
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بعد از چندین سـال کسـب علـم از محضـر عالمـان      ، نایینى این اسطوره تقوا
او . ق آن حوزه را ترك گفت و راهى نجف اشـرف شـد   1303اصفهان در سال 

زیرا آن . سامرا رفتبه شهر  ﷒ان على مؤمنپس از زیارت بارگاه ملکوتى امیر
رونـق علمـى   ، دیار مقدس با حضور میرزا محمد حسن شیرازى و دیگر اسـاتید 
  . یافته و دانش پژوهان بسیارى را به سوى خود جلب کرده بود

نایینى در آغاز ورود به حوزه سامرا در درس دو استاد فرزانـه ذیـل شـرکت    
  :جست
  ). ق 1316متوفى (سید محمد طباطبایى فشارکى  - 1
  ). ق 1338 - 1258(سید اسماعیل صدر  - 2

 1312 - 1230(او سپس در محفل پربار درس میرزا محمد حسن شـیرازى  
  حضور یافت و مدت نه سال از دانش سرشار استاد عـالى مقـام خـویش    ) . ق

  )94(. محرم خاص میرزا گردید، بهره برد و علاوه بر آن
ز درس اخلاق سـالک درگـاه   میرزاى نایینى همچنین با سفر به نجف اشرف ا

  )95(. الهى آخوند ملا حسینقلى همدانى استفاده کرد
او پس از رحلت میرزاى شیرازى به همراه استاد دیگر خویش سید اسماعیل 

از این استاد عزیز سـود   ﷒صدر راهى کربلا شد و در جوار مرقد امام حسین 
د و سـپس بـا اندوختـه اى    جست و اقامتش در آن شهر دو سال به طول انجامی

ق راهى نجـف شـد و در آنجـا     1316ارزشمند و کوله بارى گرانسنگ در سال 
  )96(. اقامت گزید

در جلسه علمى آخوند خراسانى حاضـر مـى شـد و در    ، او در کنار تدریس
  )97(. کمترین زمان از یاران و محرمان اسرار او گردید
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  پرورش یافتگان مکتب میرزا
سیاسى و معنوى خویش شاگردان فاضل ، مقام والاى علمى میرزاى نایینى با

و آگاهى را به عالم اسلام عرضه کرد که هر یک محور فکرى و علمى در جامعه 
در مورد شاگردان برجسته این رادمرد بزرگ مى توان به شخصیتهاى ذیل . شدند

  :اشاره کرد
  ). ق 1365 - 1309(شیخ محمد على کاظمى خراسانى . 1
  )1390 - 1306(محسن طباطبایى حکیم سید . 2
  ). ق 1379 - 1295(سید جمال الدین گلپایگانى . 3
  ). ق 1394 - 1301(سید محمودحسینى شاهرودى . 4
  ). ق 1372 - 1310(سید محمد حجت کوهکمرى . 5
  ). ق 1395متوفى (سید محمد هادى میلانى . 6
  ). ق 1391 - 1304(شیخ محمد تقى آملى . 7
  ). ق 1413 - 1317(لقاسم خوبى سید ابوا. 8
  ). ق 1402 - 1321(سید محمد حسین طباطبایى . 9

  )98() . ق 1413 - 1322(میرزا هاشم آملى  -10
  ). ق 1405 - 1322(شیخ محمد رضا طبسى نجفى  -11
  ). ق 1322متولد (سید محمد حسینى همدانى . 12

  یادى از فضیلت ها
تنها چنـد نمونـه   ، لتهاى آموزنده میرزااز میان انبوه خصلتهاى پسندیده و فضی

  :آن را مرور مى کنیم
میرزا هنگام مناجات چنان گریه مى کرد کـه قطـرات   : مناجات با خدا -الف 

اشک بر محاسن شریفشان جارى مى شد و در قنوت نماز شب دعاى ابـوحمزه  
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ثمالى را مى خواند و در موقع نماز آشکارا رنگ رخسارش زرد مى شد و لـرزه  
  )99(. اندامش مى افتادبر 

: به نقل از پدر ارجمندش مـى گویـد   -شاگرد میرزا  -آقاى حسینى همدانى 
هنـوز در حـرم را بـاز    ، گاهى یک ساعت به اذان صبح مانده مى رفتیم به حـرم 

بعد از نماز و دعا بـه  . نکرده بودند مرحوم نایینى در شب مشغول نماز و دعا بود
 )100(. ث خود برسدمنزل برمى گشت تا به درس و بح

توصــیه هــاى ، اســتاد در هنگــام بیــان درس :شــرط شــرکت در درس -ب 
با یکدیگر گفتگوهاى تنـد و تیـز    :از جمله آنکه. متعددى به شاگردان مى فرمود

اعتدال و خوشرویى را پیشه خود قـرار دهنـد و پـا را از اعتـدال     ، نداشته باشند
شـب و شـب زنـده دارى کـردن را     ایشان همچنین خواندن نماز . فراتر نگذارند

او به شاگردان توصیه مـى کـرد تـا    . شرطى براى حضور در درس قرار داده بود
میل داشتند هـر روز  ، درسها را بنویسند و خود نیز به نوشته هاى آنان نظر کرده

  . یکى دو تا از نوشته هاى درس وى در کنارش باشد وبدانها نگاه بکند
علم دانش اصول فقه که شـیوه صـحیح اسـتنباط از     :نوآورى در اصول -ج 

، منابع فقه را به ما مى آموزد در طول تاریخ حـوزه هـاى علمـى شـیعه تحـول     
گسترش و نوآوریهاى بسیارى داشته است از جمله دانشمندانى کـه در رونـق و   

بـدان حـد کـه    ، آیۀ االله نایینى اسـت ، جلو رفتن اصول زحمت فوق العاده کشید
الاصول نام گرفت و به مقامى در این علم رسید که اکثر معاصـران  نوآور و مجدد

از نظریات وى پیروى مى کنند و آن را هم سنگ با نظریات آخوند خراسانى در 
این مهم را مى توان از تقریرات نوشـته شـده از    )101(. اصول به حساب مى آورند

  . سوى شاگردان ممتاز درس او به دست آورد
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  مشروطیت نقش میرزا در نهضت
در عصر میرزا انقلابى مردمى به منظور مهار اسـتبداد و تحصـیل اسـتقلال و    
امنیت به رهبرى عالمان دین در ایران انجام شد که به نهضت مشـروطه معـروف   

در این نهضت آیۀ االله نایینى را مى توان از پیشگامانى به شـمار آورد  . شده است
انى نقش موثرى را در پیـروزى آن  که در کنار عالمانى دیگر چون آخوند خراس

  . ایفا کرد
  :اهداف علما و رهبران روحانى نهضت مشروطه ایران از این قرار بود

  برپایى حکومت خدا. 1
  اجراى قوانین الهى. 2
  حفظ و پاسدارى سنتهاى الهى. 3
  حفظ جان و مال و ناموس مردم. 4

بستن مجلس سلطنت استبدادى محمد على شاه با به توپ . ق 1327در سال 
به پایان عمر خود رسید و مشروطه خواهان پس از فتح تهـران حکومـت را بـه    

اما با دخالت اجانب به جاى بر سر کار آمدن دانشمندان اسلامى و . دست گرفتند
فئودالها و عربزدگان و ایادى استکبار رهبرى نهضـت را بـه   ، اجراى احکام دین

اف بلندى دنبـال مـى کردنـد از مسـیر     دست گرفتند و انقلابى را که علما با اهد
، اصلى اش منحرف ساختند و به جاى آنکه دشمنان واقعى مشروطه کیفـر کننـد  

  . شیخ فضل االله نورى را بردار کردند
اکثر علماى بزرگ نجف اشرف به این امید که خواهند توانست به آن نهضـت  

نـام آخونـد    محتوایى اسلامى ببخشند از آن پشتیبانى کردند؛ کـه در ایـن میـان   
مخالفان مشـروطه  . خراسانى و میرزا محمد حسین نایینى نیز به چشم مى خورد
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، در مقابـل . حتى میرزا را نیز هدف قرار دادند، براى مقابله با نهضت تلاش کرده
  :روزنامه حبل المتین در دفاع از مشروطه و آیۀ االله نایینى چنین مى نویسد

نسبت به نایینى که ، هاى دشمنان مشروطهمردم نباید تحت تاءثیر این بدگویی«
  )102(» . خدمات او به مشروطه و اسلام فراموش ناشدنى است قرار گیرند

در رهبرى نهضت از اعتمـادى کامـل   ، آیۀ االله نایینى در کنار آخوند خراسانى
برخوردار بود و به از نزدیکترین افراد به وى به شمار مى رفت که در ایـن بـاره   

  :دگان مى گویدیکى از نویسن
آشنایان به زندگى نایینى را باور بر آن است که نامبرده حتى متن تلگرافها و «

را پیرامون انقـلاب  ) و دیگر رهبران نهضت(بیانیه هاى عمومى آخوند خراسانى 
  )103(» . مشروطیت انشا مى کرده است

پس از آنکه آخوند خراسانى حکم به وجوب مبارزه بـا دیکتـاتورى و خلـع    
مردم مهیاى جهاد همراه با علماشدند آخوند نیز همگـام بـا   ، محمد على شاه داد

مردم و دیگر علما عازم حرکت به ایران گردید ولى در بامداد همـان روزى کـه   
بـه مـرگ ناگهـانى و مرمـوز در گذشـت و بـا در       ) . ق 1329(عازم ایران بود 

  )104(. رو به ضعف گذارد، گذشت ایشان نهضت مشروطه
ه رحلت آخوند خراسانى حرکت علما را به ایران تعطیل نکرد بلکـه آنـان   البت

ق بـه سـوى کـاظمین حرکـت      1330چند هفته اى بعد در محرم ، بعد از توقف
رهبـران روحـانى در شـهر کـاظمین     . کردند؛ که یکى از آنها آیۀ االله نایینى بـود 

رانجام هیاءتى تشکیل دادند تا در اجراى هدف جنـبش علمـا فعالیـت کننـد س ـ    
  )105(. فعالیت هاى آنان باعث شد که آرامش به کشور ایران باز گردد



68 

 

  »تنبیه الامۀ«با کتاب 
بـه  . ق 1327آیۀ االله نایینى این کتاب را در بحران انقلاب مشروطه در سـال  

و از سوى آیۀ االله آخوند خراسانى و آیۀ االله شیخ عبداالله  )106(زبان فارسى نوشت 
  . یید و تقریظ قرار گرفتمازندرانى مورد تای

را بـا دلیـل و برهـان     ﷐میرزا در این کتاب حاکمیت اسلام ناب محمـدى  
قاطع اثبات کرده و پرده از چهره حکومتهاى استبداد برداشته است او زندگى در 
زیر سلطه استبداد را مساوى با برده بودن مى دانـد و در ایـن بـاره چنـین مـى      

  :نویسد
زندگى ، در مواقع عدیده ﷒خداوند متعال در قرآن مجید و ائمه معصومین «

همراه با پذیرش سلطه حکمرانان استبدادگر را نوعى بردگى و ضـد آزادى مـى   
  )107(» . دانند

ایشان از قائلین به ولایت مطلقه فقیه است که در این کتاب تمـام مناصـب و   
 )108(. را براى فقیه جامع الشرایط ثابت مى داند ﷒شؤ ون اعتبارى امام معصوم 

بدون شک علمـا شـرعا مسـؤ ول دسـتگاه حکـومتى هسـتند و       ، بنابر نظریه او
جلوگیرى از بى نظمى و بى عدالتى در جامعه از مسائل پر اهمیتى اسـت کـه از   

 -همانند زمان ما  -) عج(وظایف و مسوولیتهاى آنهاست و در غیبت امام عصر 
  . رهبرى جامعه به عهده آنان مى باشد

که به همت او این کتاب با ارزش همراه با توضیح و شـرح   -آیۀ االله طالقانى 
  :در مقدمه کتاب فوق چنین مى نویسد -عبارات مشکل به چاپ رسید 

آنهـایى کـه خواهـان    ، دقت و توجه به این کتاب براى هر کس مفید اسـت  -
در این کتاب نظر نهـایى و عـالى   ، ه حکومت انددانستن نظر اسلام و شیعه دربار

بـراى  . با مدرك و ریشه خواهند یافـت  -عموما و شیعه را بخصوص  -اسلامى 
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علما و مجتهدین کتاب استدلالى و اجتهادى و براى عوام رساله تقلیدى راجع به 
  )109(» . وظایف اجتماعى است

مـى    ب بـا ارزش  شهید بزرگوار آیۀ االله مرتضى مطهـرى پیرامـون ایـن کتـا    
  :فرماید
اجتماعى و سیاسى اسـلام  ، انصاف این است که تفسیر دقیق از توحید عملى«

را هیچ کس به خوبى علامه برزگ و مجتهد سترگ مرحوم میرزا محمد حسـین  
تواءم با استدلالها و استشهادى هاى متقن از قرآن و نهـج   -قدس سره  -نایینى 
ولى افسوس کـه جـو   ... بیان نکرده است» الامهتنبیه «در کتاب ذیقیمت ، البلاغه

یکباره مهـر  ، از نشر آن کتاب  کارى کرد که آن مرحوم پس ، عوام زده محیط ما
  )110(» . دم فرو بست، سکوت بر لب زده

  مبارزه با استعمارگران
بخـش وسـیعى از خـاك کشـور     ) م 1914(پس از شروع جنگ جهانى اول 
در پى این امر علمـاى شـیعه وارد   . غال شدعراق به دست نیروهاى انگلیسى اش

در این میان آیۀ االله نایینى نقش خویش . علیه آنان حکم جهاد دادند، صحنه شده
را به طور فعال ایفا کرد و همگام با دیگر علما علیه قواى خارجى دست به قیام 

  )111(. زدند
دولـت انگلـیس در صـدد روى کـار آورن     ، بعد از شکسـت دولـت عثمـانى   

حکومتى دست نشانده و انگلیسى بر عراق بر آمد و از مردم عراق دعوت شد تا 
در یک انتخابات عمومى براى تعیین یک حـاکم انگلیسـى بـراى خـود شـرکت      

علما و روحانیان طراز اول عراق نیز مجددا بـه مخالفـت بـا انگلیسـیان     . جویند
ر مسلمانان حـرام  انتخاب فردى کافر را براى حکومت ب، با صدور فتوا، برخاسته
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دولت انگلیس که خود را در مخمصه دید قـراردادى بـا ملـک فیصـل     . دانستند
  )112(. قمرى پادشاه عراق گردانید 1340بست و او را در سال 

فتواى علمـا چنـان تـاثیرى در مـردم گذاشـت کـه امکـان انتخابـات را در         
استعمار پیـر  بعد از این رخدادها بود که . شهرهایى چون نجف و کوفه سلب کرد

زمینه تبعید مراجع دینى را تدارك دید و آیۀ االله نایینى و آیۀ االله سید ابوالحسـن  
  )113(. اصفهانى را به ایران تبعید کرد

آن دو مرجع بزرگـوار بـا اسـتقبال پرشـور مـردم مـذهبى ایـران و علمـا و         
روحانیون شهرهاى مختلف مخصوصا علماى قم قرار گرفتند و سپس به برپـایى  

  . لسه درس و اقامه نماز جماعت پرداختندج
مجبـور بـه عـذرخواهى از    ، سرانجام ملک فیصل در اثر فشار مردم و علمـا 

مراجع تبعید شده گردید و آن دو فرزانه دهر پس از یک سـال دورى از حـوزه   
  . باز گشتند. ق 1342علمیه نجف در سال 

  تالیفات
  :دگار مانده استاز آن دریاى بیکران علوم دینى آثار ذیل به یا

  )در فقه(تعلیق بر عروة الوثقى  - 1
  )در فقه(لباس مشکوك  - 2
  )در اصول(التعبدى و التوصلى  - 3
  وسلیۀ النجاة - 4
  سؤ ال و جوابهاى استدلالى فقهى - 5
که برخى از شاگردان او درسهاى علم اصول وى را بـه  ، تقریرات اصول - 6

اثـر شـیخ   » فوائدالاصـول «دو کتـاب   رشته تحریر در آوردند و در حال حاضر
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اثر سید ابوالقاسـم خـویى در دسـترس    » اجودالتقریرات «محمد على کاظمى و 
  . فضلا و دانش پژوهان حوزه هاى علمى است

  )در اصول(لاضرر  - 7
  )در فقه(احکام خلل  - 8
  معانى حرفیه - 9

  )در اصول(تزاحم و ترتب  - 10
  )114(. ..تنیه الامۀ و تنزیه الملۀ و - 11

  افول ستاره آسمان فقاهت
سرانجام استاد فقها و مجتهدان عصر آیۀ االله العظمى میرزا محمد حسین نایینى 
پس از عمرى تلاش و خدمت در پرورش شاگردان گرانمایه و تعالى اسـلامى و  

نداى حـق را لبیـک گفـت و بـه     . ق 1355جمادى الاولى سال  26مسلمین در 
  . جوار رحمت ایزدى پیوست

پیکر مطهر او در نجف اشرف با شکوه خاصى تشیع گردیـد و پـس از اقامـه    
در کنار حرم مطهر حضـرت علـى   ، نماز به وسیله آیه االله سیدابوالحسن اصفهانى

  . به خاك سپرده شد ﷒
  »رحمت بى منتهاى حق ارزانى روح پاکش«



72 

 

  آیۀ االله العظمى شیخ عبدالکریم حائرى
  . ش 1315متوفاى 

  نگهبان بیدار
  سعید عباس زاده

  تولد
یـزد در خانـه مـردى پاکـدل و     » مهرجـرد «ق در روستاى . -ه  1326سال 

کودکى پا به عرصه حیات گذاشت و عبـدالکریم  » محمد جعفر«پرهیزکار به نام 
وى دروان کودکى را در دامان پر مهر مادرى سپرى کـرد تـا بـه     )115(. نام گرفت

روزگار که عبدالکریم بایستى پایش به مکتب باز مى در آن . شش سالگى رسید
شد در مهرجرد از مدرسه و مکتب خبرى نبود و کودکانى که بزرگ مى شدند به 

، بهار عمرشان را در مزارع سپرى مى کردند، دنبال کار و حرفه پدران خود رفته
اما عبدالکریم که گویى سرنوشتى جز این داشت مورد لطف الهى قرار گرفـت و  

  . اندوزى برایش فراهم شد  یلى زود وسیله درس و دانش خ

  آغاز تحصیل
کـه   -) میر ابو جعفر(روزى یکى از بستگانش به نام محمد جعفر معروف به «

) در دیـدار نخسـت  (به مهرجرد آمـد و   -خود عالم و در کسوت روحانیت بود 
هده نمود و آثار استعداد و پرتو نبوغى خارق العاده را در سیماى این کودك مشا

این بود که تحصیل عبدالکریم را عهده دار شد و در همین سفر با رضایت پدر و 
  )116(» . او را به اردکان برد و به مکتب سپرد، مادرش

  روزهـا در درس  . در شهر ناآشنا چندین سال در رفت و آمد بود، عبدالکریم
بـرد و گـاهى در    استادان حاضر مى شد و شبها در خانه میر ابو جعفر به سر مى

. شبهاى جمعه به منظور دیدار با پدر و مادر راه مهرجـرد را پـیش مـى گرفـت    
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عبدالکریم هر چند بار رحلت پدر مدتى از تحصیل باز مانـد امـا ایـن فـراق از     
قرار از کف اختیار ، مکتب چندان طول نکشید و دیگر بار شوق مدرسه و مکتب

انه زد و این بـار راه حـوزه علمیـه    او ربود و عشق به معارف قرآن در دلش جو
  . یزد را در پیش گرفت

  حوزه یزد
پـنج  . یزد حوزه علمى پر رونقـى داشـت  ) اواخر قرن سیزدهم(در آن دروان 

بخش عمده اى از دانشجویان علـوم اسـلامى را   ، مدرسه علوم دینى در این شهر
وازه نجـف  در خود جاى داده بود و دانشمندان بزرگى که تربیت یافته حوزه پر آ

در آنجـا بـه تـدریس    ، و شاگردان شیخ بزرگ انصارى و میرزاى شیرازى بودند
  . علوم مختلف اسلامى اشتغال داشتند

محمـد  «) و زیبـاى (مدرسه بزرگ ، در میان مدرسه هاى مختلف علوم دینى«
که بسیارى از درسـهاى   )117(» . از معروف ترین آنها به شمار مى فت» تقى خان

در چنـین جـو   ، عبدالکریم جـوان . رج در آنجا تدریس مى شددوره سطح و خا
معنوى وارد دارالعباده یزد گردید و در مدرسه محمد تقى خـان سـکنى گزیـد و    
سالها با شور و اشتیاق فراوان در پاى درس استادان بـزرگ بـه تحصـیل علـوم     

  . اسلامى پرداخت

  شوق دیدار
ردیده بود که شـوق دیـدار   بهار از عمر عبدالکریم سپرى نگ 18هنوز بیش از 

چهار شهر مذهبى . عتبات در دل وى جوشیدن گرفت و راهى سرزمین عراق شد
که فرزندان پیامبر خدا را میزبان هسـتند و  ) کاظمین و سامرا، کربلا، نجف(عراق 

عتبـات  ، خاکشان وجود پاك امامان بزرگوار ما را در آغوش خود کشیده اسـت 
  . مى گویند
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خویش با کاروان زیارتى راهى آنجا شـد و بـى درنـگ بـه     او به همراه مادر 
. پیوسـت ، حلقه دانشوارن و عالمان بزرگى که گرداگرد امامـان را گرفتـه بودنـد   

عبدالکریم ابتدا چند سـالى در حـوزه علیمـه کـربلا در محضـر آیـۀ االله فاضـل        
 اردکانى بود و پس از آن با راهنمایى استادش به حوزه علیمه سامرا و به محضر

  . میرزاى بزرگ شیرازى شتافت

  در حوزه سامرا
. میرزاى شیرازى در آن زمان مرجع وقت و در راس حوزه علمیه سامرا بـود 

وى از آنجا که به علم و معنویت آیۀ االله ادرکانى احترام زیادى مى گذاشت شیخ 
مى گویند وقتى نامه فاضل اردکانى را خواند . عبدالکریم را مورد توجه قرار داد

از همین  )118(» . من به شما اخلاص پیدا کردم«: رو به عبدالکریم کرد و فرمودو 
آیۀ االله حائرى پـس از  . رو آن طلبه جوان و پر تلاش را در منزل خود جاى داد

از خانـه  ، اینکه به مقام اجتهاد نایل گشته بود از این دوران به نیکـى یـاد کـرده   
سرداب خانه میرزا هم محل مطالعه ام «: میرزا خاطراتى را این گونه نقل مى کند

بود و هم محل استراحتم و در ماه مبارك رمضان سحرى را نیـز در آنجـام مـى    
بلکه به علت گرماى طاقـت  ، خوردم اما براى افطار به خانه میرزا باز نمى گشتم

  )119(» آب مفصلى مى خوردم و شنا مى کردم، به سوى فرات رفته، فرساى هوا
در حوزه علیه سـامرا دوازده سـال تمـام بـه تحصـیل علـم       شیخ عبدالکریم 

با همه رنجها و مشـتقها سـاخت و فـارغ از هرگونـه     . او در این مدت. پرداخت
به آینـده روشـن خـویش چشـم مـى دوخـت و       ، اشتغال دیگرى با دلى پر امید

  . سرانجام نیز به کمالات علمى و معنوى نایل گشت
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  در محضر استادان
کم و تلاش خستگى ناپذیر شیخ عبدالکریم در راه تحصیل گذشته از اراده مح

ت علمـى و معنـوى او نقـش     ، دانش استادان پرمایه نیز در شکلى گیرى شخصـی
  . اساسى ایفا مى کردند

  وى در سالهایى که در حوزه علمیه سامرا حضـور داشـت از خـرمن دانـش     
ى شیرازى و آیۀ آیۀ الله محمد تق، فقهاى بزرگى چون آیۀ االله سید محمد فشارکى

که هر یک از ستاره هاى درخشان آسـمان فقاهـت بـه    ، االله شیخ فضل االله نورى
  . خوشه علم و معنویت چید، شمار مى رفتند

  اقامت در کربلا
آیۀ االله حائرى پس از رحلت میرزاى شیرازى راهى نجف گردید و در آنجـا  

 اکنون به وجود او رحل اقامت افکند اما به زودى در یافت که حوزه علمیه کربلا
را بـر گزیـد و    ﷒به همین سبب شهر امام مظلومـان حسـین   . نیاز بیشتر دارد

  . راهى کربلا گردید
کربلا که روزگارى حوزه علمیه معـروف و باشـکوهى داشـت در آن روزهـا     
دیگر شکوه رونق خود را از دست داده بود و هیچ جنب و جوشـى در مدرسـه   

نمى خورد و از تراکم طلاب مثل سالهاى دوران تحصـیل او  هاى علمیه به چشم 
  . خبرى نبود

روزگار خـود  ، بارگاه مقدس حسینى نیز آرام و خالى از درس و بحث علمى
مـى   ﷒را تنها با زمزمه شیفتگان اهل بیت و زائـران مشـتاق ضـریح حسـین     

شهر را انتخاب این ، وى به موجب همین اوضاع تاءسف بار حوزه علمیه. گذارند
را براى خود برگزیـد بـا حضـور انـدك      )120(کرد و اینجا بود که او لقب حائرى 
غبار عزلت و فراموشى سـالهاى گذشـته را از   ، مدت خود در حوزه علمیه کربلا
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چهره این شهر زدود و پس از سالها آرامش و سکوت بار دیگر همهمه طلاب در 
نیز با طنین افکندن بحثهاى علمى دانش  ﷒مدراس پیچید و بارگاه امام حسین 

آیۀ االله حائرى در مـدت دو درس عمـده   . جلوه اى دیگر گرفت، پژوهان در آن
خارج اصول و فقه تدریس مى کرد و باقى اوقاتش را در اختیـار طـلاب علـوم    

در مقام کسى که آیۀ االله میرزا محمد تقى شیرازى ، دینى قرار داد و علاوه بر اینها
پاسخگویى به مسائل ، جع تقلید شیعه احتیاطات خود را به ایشان ارجاع دادهمر

  . دینى مردم را نیز بر عهده گرفت

  در حلقه خوبان
ق وقتـى مـاجراجوى انگلـیس در    . -ه  1332آیۀ االله حائرى در اواخر سال 

عراق شدت گرفت و دامنه آشوب به شهر کربلا نیز کشیده شد به دعـوت مـردم   
که عازم قم شد در کنار مردم ایـن   1340و تا سال . ر به ایران کرداراك عزم سف

گویند در این ایـام امـام خمینـى    . دیار و در خدمت حوزه علمیه شهر اراك بود
از ، جوانى بیست ساله بود کـه بـا شـنیدن آوازه حـوزه علمیـه شـهر اراك      ) ره(

نتقال ایـن  عزیمت به حوزه اصفهان صرف نظر کرد و به سوى اراك شتافت و تا ا
. حوزه به شهر مقدس قم از حوزه دانش و معروف این مرد بزرگ بهره ها جست

)121(  
  آیۀ االله حائرى به مدت هشت سال در این حوزه پر شکوه بر مسند تـدریس  

تکیــه زد و در کنــار مســؤ ولیــت ســنگین مرجعیــت از پــرورش و شــکوفایى  
موجب اهمیت فوق العاده استعدادهاى طلاب جوان نیز لحظه اى غافل نبود و به 

به این امر صدها جان پاك طینت دیگر را که امید آن مى رفـت همـه در زمـره    
  . مراجع بزرگ بشمار آینده در دامان پر مهر و محبت پدرانه خود پرورش داد
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  قم شهر فضلیت
قم از بزرگترین شهرهاى مـذهبى جهـان تشـیع بـه بشـمار مـى آیـد کـه از         

به مرکزیت شیعه شهرت داشـته و تـاکنون   ، در ایرانروزگاران نخست تولد تشیع 
نیز مرکزیت خود را دانش و بینش اسـلامى و تصـمیم گیـرى دربـاره حـوادث      

این شهر همانند شهرهاى نجف و کـربلا در  . سیاسى و اجتماعى حفظ کرده است
سالهاى پس از ظهور اسلام ایجاد گردید و بـا ورود دختـر امـام موسـى کـاظم      

عدها به سبب وجود بارگاه عظیم آن حضرت به عظمتش افـزوده شـد و   و ب ﷒
  . مورد توجه مشتاقان اهل علم و ایمان قرار گرفت

قم تاریخ درخشانى در خصوص برپاى حوزه علمیـه و پایگـاه دینـى مـردم     
اولین کسانى که در این شـهر بـراى تاءسـیس حـوزه علیمـه قیـام کردنـد        . دارد

به شمار مى  ﷒بودند که از یاران امامام معصوم  محدثان و روات قبیله اشعرى
سپس ظهور شخصیتهاى بزرگى چون شیخ کلینى و شیخ صدوق و پس از . رفتند

اما با اینهمه این شهر . آنها رو آوردن شیعیان علوى بدین حوزه بر رو نقش افزود
صفویه  روزگارى نیز خالى از عالمان بوده است و از قرن ششم هجرى تا دوران

آن گـرد غربـت و تنهـایى      چندان رونقى نداشته است و بر حجره هاى مدارس 
  . نشسته بود

ق چنــد ســالى شخصــیتهاى بزرگــى چــون . -در اوایــل قــرن یــازدهم ه «
فیاض لاهیجى و فیض کاشـانى و بعـدها میـرزاى قمـى در     ، صدرالدین شیرازى

فلسـفه و  ، سـیر کـلام  تف، مدارس این شهر به بحث و اشاعه علوم اسلامى در فقه
و با تشکیل جلسات پر شکوه علمى مـدتى کـور سـوى     )122(» . عرفان پرداختند

امـا پـس از آن تـا روزى کـه آیـۀ االله      . دانش را در این شهر روشن نگه داشتند
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حائرى پا به این شهر مى گذارد وضع حوزه هاى علمیه همچنان اسفبار و مـدتها  
  . عضمت گذشته آن فراموش شده بود

آیۀ االله حائرى پیش از آنکه از طرف اهالى قم به این شهر دعوت شـود یـک   
از قـم  ، ق در سفرى که به مشهد رضوى عزیمت نمودند. -ه  1332بار در سال 

گذارنده  ﷒نیز دیدن کرده و چند شبى را در کنار حرم حضرت فاطمه معصومه 
مدرسه فیضـیه را دیـده   . دو اوضاع مدارس دینى را از نزدیک مشاهده نموده بو

بود که حجره هاى پر غوغاى دیروزش اکنون خالى از همهمـه محصـلام علـوم    
انگـار هـیچ گـاه    . دینى شده و بر قفسه هاى کتاب گرد فراموشى نشسـته اسـت  

مدرسه بزرگ  !زمزمه دانش پژوهان اسلامى در فضاى قم طنین انداز نبوده است
رس و بحث آن اکنون محل اسکان فقـراى  را دیده بود که سالنهاى د» دارالشفا«

و بعضا کسبه اطراف حرم از حجره هایش بـه عنـوان   «شهر یا زائران شده است 
و از همه غمناك تـر حـال و روز طـلاب     )123(» . انبار اجناس استفاده مى کردند

جوانى بود که به علت محروم بـودن از اسـتادان چیـره دسـت و نبـود نظـم بـا        
خود را به بیهودگى مى گذارنیدنـد و در آن حجـره هـاى    عمر ، چهرهاى افسرده

  . روزگار سپرى مى کردند، تاریک و غبار گرفته با مباحثات سطح
گویند ایشان پس از آنکه از نزدیک اوضاع اسفبار مدارس علمى این شهر را 

بسیار ناراحت و افسرده خاطر قم را ترك گفت و اطرافیـانش بارهـا از او   ، دید
  »!چه مى شد اگر حوزه علمیه قم سرو سامان مى گرفت« :گفتشنیدند که مى 

بود ) ق 1340رجب  - 22(ش . -ه  1300آیۀ االله حائرى در اواخر زمستان 
که با فرزند بزرگش حاج شیخ مرتضى حائرى بـه همـراه آیـۀ االله محمـد تقـى      

از اراك به سمت قم حرکت کردند و در ، خوانسارى به قصد اجابت دعوت مردم
  . نبوه جمعیت استقبال کننده وارد شهر قم شدندمیان ا
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  تاسیس حوزه
تاسیس حوزه علمیه قم چیزى بود که زمزمه آن قرنها پیش از حـوزه علمیـه   

داشت امام صـادق   ﷒نجف شروع شده بود و ریشه در روایات امامان معصوم 
مرکزیت این شهر در قرن دوم هجرى قمرى به یاران خود درباره شهر قم و  ﷒

  :براى دانش اسلامى چنین فرموده بود
ان خالى گردد و دانـش و در آن ناپدیـد   مؤمنزود باشد که کوفه روزگارى از 

گویند ظاهر شود و معدن اهـل علـم و فضـل    » قم«و به شهرى که آن را ... شود
  )124(. شود

همواره زبان حضور آیۀ االله حائرى در قم این نوید امامان بزرگوار شیعه را که 
  . تحقق مى بخشید، به زبان نقل شده و در ذهن شیعیان جاى گرفته بود

در ، پس از دو ماه اقامت آیۀ االله حـائرى در شـهر قـم   ، ش 1301اوایل بهار 
و کسـبه تهـران   ، بازاریـان ، جلسه اى از طرف علمـا ، منزل آیۀ االله پایین شهرى

آیۀ االله کبیـر و آیـۀ االله   ، بافقى تشکیل شد که بزرگانى از فقهاى قم چون آیۀ االله
، گفتگـو پیرامـون حـوزه علمیـه قـم     ، در این جلسه. فیض در آن شرکت داشتند

  . ساعتها به درازاکشید و سرانجام نظر نهایى به آیۀ االله حائرى محول شد
همه علما و بزرگان علم و معرفت قبول این امر مهم به آیۀ االله حائرى اصـرار  

از بازاریان و کسبه در تاءمین مالى حـوزه اعـلام آمـادگى    کردند و نیز بسیارى 
آیۀ االله حائرى ابتدا بر این عقیده بود که بزرگان قـم خـود ایـن کـار را     . نمودند

اما چون اصرار بى حـد  . انجام دهند و از عهده این امر خطیر نیز بر خواهند آمد
: ته را بیان فرمودعلما را مشاهده کرد تکلیف را بر عهده خود ثابت دید و این نک

به فضلا و محصـلین حـوزه   ، استخاره خواهیم کرد آیا صلاح است در قم مانده«
  »؟بنویسم به قم بیایند یا نه، اراك که انتظار بازگشت مرا دارند
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پس از آنکه نماز صبح را به پایان رساند در حرم حضرت ، وى صبح روز بعد
نقل است که آیـۀ االله  . به قرآن روى آوردبه دعا و نیایش ایستاد و  ﷒معصومه 

یسبح لـه  « حائرى به قرآن استخاره نمى کرد و مى فرمود من درست نمى فهمم 
امـا  » . نسبت به موضوع استخاره خواب است یا بد ، ما فى السموات و الارض

کـه  ، در مورد ماندن در قم به قرآن استخاره کرد و خود را به مشیت الهى سـپرد 
خط مشى آینده   )125(» واتونى باهلکم اجمعین... « و مناسب حالش  آیه اى زیبا

او را ترسیم نمود و آیۀ االله حائرى را مصمم ساخت حوزه علمیه قـم را سـامان   
  )126(. شاگردان خود را از اراك به این شهر فرا خواند، داده

د و با با اقامت گزیدن آیۀ االله حائرى در قم بنیان حوزه علمیه قم نیز نهاده ش
گامهاى بزرگى که ایشان بر داشت این حـوزه بتـدریج رشـد کـرد و در ردیـف      

  . بزرگترین حوزه هاى علمیه جهان تشیع در آمد
تعمیر مدراس دینى و ، اساسى ترین گام آیۀ االله حائرى پس از تاسیس حوزه

و دوران . تغییر روشن آموزشى بود که تحولى عظیم را در آنهـا بـه وجـود آورد   
، ان حوزه علمیه قم که پس از میرزاى قمى وضع رقـت بـارى یافتـه بـود    نابسام

ابتکار آیۀ االله حائرى پس از توجه دادن محصلان علـوم دینـى بـه    . پایان گرفت
بـراى گـرفتن   » هیـات ممتحنـه  «ژرف نگرى در درس و بحث علمـى گـزینش   

همه   امتحان از دروس حوزوى بود که امروز چنین روشى در آموزش و پروش 
  . شورها از ضروریات کار محسوب مى شودک

شکوه و عظمت حوزه علمیه قم از آغاز تا به امروز که بیش از هفتاد سـال از  
، شکل گیرى آن مى گذرد هر سال چشمگیرتر از گذشته در عرصه هاى مختلف

نمود داشته است و پرتو آثار وجودى اش افقهاى جدیدى از دورترین نقاط عالم 
این حوزه با شکوه گذشته از اینکه بـزرگ تـرین دانشـگاه    . را در نوردیده است
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، اقتصاد، فلسفه، عرفان، فقه و حقوق، علوم اسلامى است در رشته هاى اعتقادات
فرهنگى و فکرى جامعه نیز بوده ، پاسخگوى نیازهاى اجتماعى... کلام و، تفسیر

پرورانـده  و هست و در این راه اندیشمندان و فرزانگان فراوانى در دامـن خـود   
هزار دانشجوى علوم اسلامى از ایران و هزاران نفر از  40از   است و اکنون بیش 

  . کشور اسلامى را در خود جاى داده است 45
سیاسـى و  ، اعتقادى، به طور کلى حوزه علمیه در زمینه هاى مختلف فرهنگى

، آناجتماعى آثار و برکات فراوانى به جاى گذاشت که مى توان در یک کلام از 
حـوزه    پس از تاسـیس  . احیاى عظمتهاى فراموش شده این سرزمین تعبیر آورد

روح بالندگى و تحرك علمـى و فرهنگـى در   ، علمیه قم بود که در کمترین زمان
پرورش یافتگان حـوزه علمیـه قـم بـه     . بسیارى از شهرهاى ایران نمایان گردید

لوم دینى در سراسر کشور و دهها کتابخانه و مدرسه ع، سایر بلاد سرازیر گشتند
در آن روزگار که چند مدرسه دولتى ایران محدود به شـاهزادگان و  . تاسیس شد

بـه روى فرزنـدان همـه    ، حکومتیان بود درگاه حوزه هاى علمیه سراسر کشـور 
اقشار ملت گشوده بود و حتى در دورترین نقاط کشـور هـم بـه همـت علمـاى      

کتبهاى درسى رونق مى گرفت و از هـر  اسلام آثار اسلامى انتشار مى یافت و م
خانه گلى در دل کوهها و میان جنگلها هـم صـداى دلنشـین قـرآن بچـه هـاى       
مسلمان در آسمان این کشور طنین انداز مى شد و روز به روز فرهنگ اسـلامى  

  . و معارف تشیع در ایران راه مى یافت
آن بـه   به برکت شکل گیرى حوزه علمیه قم در زمانى اندك فروغ درخشـان 

  . افقهاى دور دست رسید
نیز با گسیل شاگردان مکتب آیۀ االله حائرى  -وضع مدارس دیگر شهرستانها 

و در خود شهر قم علاوه بر احیـاى مدرسـه   . رو به بهبود گذاشت -بدان مناطق 
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مدرسـه هـاى بـزرگ    ، خان، مومنیه، دارالشفاء، فیضیه، هاى علمیه قدیمى چون
  . مدرسه مى رسد» 70به بیش از «روزه تعداد آنها دیگرى نیز تاسیس شد که ام

  در قلمرو قلم
در کنار همه تلاشهاى خستگى ناپذیر آیۀ االله حائرى آثار قلمى مهمى نیـز از  
: ایشان به یادگار مانده است که از آن میان مى توان به کتابهاى ذیل اشـاره کـرد  

  . کتاب مفصلى درباره مسائل نماز است -کتاب الصلوة . 1
این کتاب تقریرات درس آیۀ االله سید محمد فشـارکى   -کتاب دررالاصول . 2
  . است

نهایـۀ  «صاحب کتـاب گرانقـدر   ، گویند آیۀ االله محمد حسین کمپانى اصفهانى
بحثهاى درس خارج خـود را مطـابق بـا سرفصـلهاى     » الدرایه فى شرح الکفایه

یکـى از  (» ءجلـه الا  بعض «همین کتاب پیش مى برده و از مؤ لف آن با عنوان 
  )127(تعبیر مى فرموده است ) مردان بزرگ

کتابهاى دیگر آیۀ االله حائرى مجموعه رسائلى است که در ابواب مختلـف  . 3
احکام شـیر دادن و مسـائل ازدواج و طـالق بـه رشـته      ، فقهى مانند احکام ارث
  . تحریر درآورده است

  شاگردان مکتب آیۀ االله حائرى
ان زندگى پربار خود علاوه بر خدمات بسیار ارزشمند آیۀ االله حائرى در دور

ــه اســلام و مســلمانان  در مکتــب خــود فرزانگــان و ، فرهنگــى و اجتمــاعى ب
  . اندیشمندان بزرگى را تربیت کرد

او که در دوران تدریس توجه ویژه اى نسبت به شاگردان خود داشـت افـراد   
ویش قرار مى داد و خوش استعداد را همواره تشویق مى نمود و مورد حمایت خ

بدین ترتیب توانست شخصیتهاى بارزى را به جهان اسلام تقدیم دارد که از میان 
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آیۀ ، آیۀ االله العظمى آقاى گلپایگانى، آنان مى توان از آیۀ االله العظمى امام خمینى
آیۀ االله العظمى آقاى مرعشى نجفى و صدها فرزانه دیگر ، االله العظمى آقاى اراکى

  )128(. نام برد

  در خدمت مردم
، آیۀ االله حائرى کسى نبود که در مقـام فقاهـت و رسـیدگى بـه امـور دینـى      

او در حـالى  . مشکلات دیگر اجتماعى و اقتصادى جامعه را به فراموشى سـپارد 
، که بر مسند مرجعیت تکیه زده و استوارترین انسان عصر خود به شمار مى رفت

از ایـن  . تحمل را از دسـت مـى داد  ، مدر مقابل مشکلات و نیازهاى مردم محرو
جهت در کنار مسئولیت سخت اداره حوزه علمیه برطرف کردن نیازهاى اساسـى  

  . که به طور خلاصه اشاره مى شود، مردم را از وظایف اصلى خویش مى دانست
سیل بسیارى از خانـه هـاى مـردم فقیـر سـاحل      . ش 1313در حادثه سیل 

  . وهى از آنان را آواره و بى خانمان کردرودخانه را طعمه خود ساخت و انب
خواسـتار  ، در این حادثه آیۀ االله حائرى با ارسال پیام به سایر شهرهاى ایران

کمک دیگر هموطنان به این شهر سیل زده شد و انبوه کمکهاى مردم را به شـهر  
  . قم سرازیر ساخت

فرج کـه  ایشان در رسیدگى به این مهم قطعه زمین وسیعى را در منطقه خاك 
خریدارى نمود ، متعلق به آستانه حرم حضرت فاطمه معصومه سلام االله علیها بود

بـه  ، خانه هایى منطبق با اصـول مهندسـى وقـت   ، و با کمک دیگر اقشار جامعه
منظور اسکان آوارگان احداث کرد که هم اکنون این منطقه به کوچه رهبر شهرت 

  . دارد
ابانهاى قم زندگى خود را بـه تکـدى   در روزگارى که بسیارى از مردم در خی

اختصاص داد و مستمندان شهر را در » خانه فقرا«مى گذراندند وى محلى را به 
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آن مکان گرد آورد و بدین ترتیب صدقات و کمکهاى مالى مردم نیک اندیش را 
  . صرف اداره امور آنان کرد، در مسیرى صحیح

رى و بـا مسـاعدت یکـى از    بیمارستان فاطمى قم به پیشنهاد به آیۀ االله حـائ 
ین به نام آقا سید محمد فاطمى تاءسیس شده و بعدها بـا وجـوهى از ارث   مؤمن

  . آقاى سهام الدوله توسعه یافته است
در . از خدمات دیگر آیۀ االله حائرى انتقال قبرستان قم به خارج از شهر است
م االله آن روزها قبرستان بزرگ قم در جوار در شمالى حرم حضرت معصومه سلا

علیها قرار داشت و چهره ناخوشایندى به بافت قدیمى شهر داده بود و شهرى که 
پذیراى زائران اهل بیت و محل درس و بحث طلاب علوم دینى بـه شـمار مـى    

به صورت قبرستانى بزرگ به نظر مى آمد و اى بسا این امر موجب هتک ، رفت
ى در ایـن مـورد نیـز گـام     آیـۀ االله حـائر  . حرمت به مقبره بزرگان تلقى مى شد

ارزشمندى برداشـت و در آن سـوى رودخانـه کـه آن روزهـا خـارج از شـهر        
محسوب مى شد زمین وسیعى را خریدارى و آن را به عنوان قبرسـتان عمـومى   

  . )معروف است» قبرستان نو«این قبرستان قدیمى هم اکنون به (. شهر کرد

  ویژگى روحى
ه سایر خصوصیات اخلاقـى دیگـر او را   از خصوصیات بارز آیۀ االله حائرى ک

 -زهد و ساده زیستى و زندگى بـى آلایـش   ، تحت الشعاع خویش قرار مى داد
از ، پاى بندى او به طلبگى زیستن تا آخر عمر. او بود -قبل و پس از مرجعیت 

او همواره خدا را شاکر بـود کـه از همـان انـدك     . او تندیسى از زهد ساخته بود
روزى یکـى از  . رد مى تواند به وضع فقـرا رسـیدگى کنـد   چیزى که در دست دا

عباى گرانقیمتى را به فرزندش هدیه کرد و آیۀ االله حـائرى چـون از آن   ، بزرگان
ایـن عبـا   ، فرزنـدم «مطلع گردید با فرزندش به سخن نشست و با این جمله کـه  
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با پولش سـه عبـاى   ، او را متقاعد ساخت که آن را فروخته» براى تو زیاد است
  . متوسط براى خود و دو طلبه دیگر تهیه نماید

وقتى بـه یـاوه گوییهـاى    ) ره(همین بس که امام خمینى ، در مقام زهد ایشان
  :با اشاره به زهد آیۀ االله حائرى چنین مى فرماید، پسر رضاخان پاسخ مى دهد

مایى که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائرى مـا از دنیـا   !... ما مفت خوریم«
بـا آنهـا کـه     !مفت خـوریم ، همان شب آقازاده هاى ایشان شام ندارند، مى رود

بانکهاى خارج را پر کرده اند و باز دست از مملکت برنمـى دارنـد مفـت خـور     
  )129(» !نیستند

در خصوص زنـدگى زاهدانـه اسـتاد معظـم     ) ره(در جاى دیگر حضرت امام 
  :خود فرموده است

که از  -بدالکریم یزدى حائرى جناب استاد معظم و فقیه مکرم حاج شیخ ع«
ریاست تامه و مرجعیت کامله قطـر شـیعه را داشـت     1355تا سال  1340سال 

با نوکر و خادم خود همسفره و هم غذا بود و . همه دیدیم که چه سیره اى داشت
  )130(» . روى زمین مى نشست

 از دیگر ویژگیهاى روحى آیۀ االله حائرى اینکه اخلاق بسیار در معاشـرت بـا  
مردم داشت وى کم حرف بود و با مردم با مهربانى و ملایمت رفتار مـى کـرد و   
در برخورد با طلاب جوان حال و روحیه آنها را مراعات مـى نمـود و همـواره    

  . چهره اى بشاش و بر لبهایش تبسم داشت
، گاهى در دمادم سحر براى سرکشى و شناخت طـلاب پرکـار و سـحر خیـز    

مى   فع مشکلات مالى و رفاهى آنان همواره تلاش راهى مدارس مى شد و در ر
بارها مى شد که به صاحبان مغازه هاى اطراف حـرم مراجعـه مـى کـرد و     . کرد

  . ادا مى نمود، بدهى طلابى را که از آنها اجناس نسیه برده بودند
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  بردبارى
صــبر و بردبــارى یکــى از خصوصــیات روحــى آیــۀ االله حــائرى در مقابــل 

ایشـان در مقابـل   . وى رادمـردى پراسـتقامت سـاخته بـود    مشکلات بود که از 
حوادث و مسائل سیاسى در اوایل شکل گیرى حوزه که مصـادف بـا روى کـار    
آمدن رضاخان پهلوى و به دنبال آن ماجراى کشف حجاب بود همـواره صـبر و   
بردبارى را پیشه خود ساخت و حراست از حوزه علمیه نو پا را که انهدام آن در 

مـن  «: تلاش بسیارى نمود و همواره مـى فرمـود  ، ه دشمنان دین بودراءس توطئ
آیۀ االله حائرى در مـاجراى کشـف حجـاب    » حفظ حوزه علمیه را اهم مى دانم

  . بارها با رضاخان برخورد و ستیز نمود
پس از ماجراى کشف حجاب و کشـتار مسـجد گوهرشـاد     :معروف است که

ن اندوه را تا پایـان عمـر در دل   ایشان هیچ گاه حال و روز خوشى نداشت و ای
  . داشت

  غروب آفتاب
، سـالگى  81در ، آیۀ االله حائرى پس از عمرى تلاش و تحمل رنج و مشـقت 

به دیار ابدى شـتافت و در جـوار   ) ش -ه  1315(ق  -ه  1355ذیقعده  17در 
  . مرقد قدسى حضرت معصومه سلام االله علیها به آغوش خاك سپرده شد
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  سشهید آیۀ االله مدر
  ش 10/9/1316 :شهادت

  ماه مجلس
  غلامرضا گلى زواره

  اشاره
فقیه مجاهد و عالم پرهیزگار آیۀ االله سید حسن مدرس یکى از چهـره هـاى   
درخشان تاریخ تشیع بشمار مى رود که زندگى و اخلاق و رفتـار و نیـز جهـت    
گیرى هاى سیاسى و اجتماعى وى مى تواند براى مشتاقان حق و حقیقت نمونه 

او موقعیت خود را سراسر در راه اعـتلاى اسـلام نثـار نمـود و در     . است خوبى
همان گونه . جهت نشر حقایق اسلامى و دفاع از معارف تشیع مردانه استوار ماند

سرانجام به موجب آنکه بـا عزمـى   . بود که مى گفت و همانطور گفت که مى بود
برخاسـت و سـلطه   راسخ چون کوهى استوار در مقابل ستمگران عصر به مقابله 

گرى استعمارگران را افشا نمود جنایتکاران وى را به ربذه خواف تبعید نمودند و 
  . در کنج عزلت و غریبى این عالم عامل و فقیه مجاهد را به شهادت رسانیدند

این نوشتار اشاره اى کوتاه به زندگى ابر مردى است که بیرق مبـارزه را تنهـا   
ت تحسـین برانگیـزش چشـم بداندیشـان و     در تنگنا بـه دوش کشـید و شـجاع   

اگر ما به ذکر . زمامداران خودسر را خیره ساخت و بیگانگان را به تحیر واداشت
نامش مى پردازیم و خـاطره اش را ارج مـى نهـیم بـدان علـت اسـت کـه وى        
پارسایى پایدار و بزرگوارى ثابت قدم بود که لحظـه اى بـا اسـتبداد و اسـتعمار     

قناعـت و بـه دور   ، تواضـع ، مى مدت عمرش ساده زیستىسازش نکرد و در تما
بودن از هر گونه رفاه طلبى را شیوه زندگى خویش ساخت و از طریق عبادت و 

  . کمالات معنوى را کسب کرد، دعا و راز و نیاز با خدا
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  ولادت و تحصیلات
شهید سید حسن مدرس بر حسب اسناد تاریخى و نسب نامه اى که حضـرت  

تنظیم نموده از سادات طباطبایى زواره اسـت  ) ره(مرعشى نجفى  آیۀ االله العظمى
. مى رسـد  ﷒که نسبش پس از سى و یک پشت به حضرت امام حسن مجتبى 

یکى از طوایفى که مدرس گل سرسبد آن به شـمار مـى رود طایفـه میرعابـدین     
سـید  . اقامـت داشـتند  » سـرابه «است این گروه از سـادات در دهکـده ییلاقـى    

که از این طایفه محسوب مى گشت و در ) پدر شهید مدرس(سماعیل طباطبائى ا
بـراى  ، روستاى مزبور به تبلیغات دینى و انجام امور شرعى مـردم مشـغول بـود   

آنکه ارتباط طایفه میرعابدین را با بستگان زاوره اى قطع نکند تصمیم گرفت از 
سـنت حسـنه صـله    ، طریق ازدواج پیوند خویشاوندى را تجدید و تقویت کـرده 

بدین علت نامبرده دختر سید کاظم سالار را که خدیجـه نـام   . ارحام را احیا کند
ثمره این . داشت و از سادات طباطبایى زواره بود به عقد ازدواج خویش درآورد

چون چشمه اى پاك در کـویر  . ق 1278پیوند با میمنت فرزندى بود که به سال 
همان کسى که مردمان بعـدها از چشـمه   . یدپدر وى را حسن نام. زواره جوشید

به امور شرعى و فقهـى  » سرابه«پدرش غالبا در . وجودش جرعه هایى نوشیدند
مردم مشغول بود ولى مادر و فرزند در زواره نزد بستگان خویش بسر مى بردند 

موجب شد که پدر فرزندش را که شش بهـار را گذرانـده    )131(تا آنکه حادثه اى 
به قمشه نزد جدش میرعبدالباقى ببرد و محله فضل آباد ایـن   1293بود در سال 

ایـن در حـالى بـود کـه     . شهر را بـه عنـوان محـل سـکونت خـویش برگزینـد      
میرعبدالباقى قبلا از زواره به قمشه مهاجرت کرده و در این شـهر بـه فعالیتهـاى    

  )132(. علمى و تبلیغى مشغول بود
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یم سـید حسـن ایفـا نمـود و او را در     سید عبدالباقى بیشترین نقش را در تعل
مسیر علم و تقوا هدایت کرد و به هنگام مرگ در ضمن وصـیت نامـه اى سـید    
حسن را بر ادامه تحصیل علوم دینى تشویق و سـفارش نمـود زمـانى کـه سـید      

وى در سـال   )133(. عبدالباقى دارفانى را وداع گفت مـدرس چهـارده سـاله بـود    
علوم دینى رهسپار اصفهان گردید و بـه مـدت    ق به منظور ادامه تحصیل 1298

 )134(. سال در حوزه علمیه این شهر محضر بیش از سـى اسـتاد را درك کـرد    13
ابتدا به خواندن جامع المقدمات در علم صرف و نحو مشغول گشـت و مقـدمات   
ادبیات عرب و منطق و بیان را نـزد اسـاتیدى چـون میـرزا عبـدالعلى هرنـدى       

وند ملا محمد کاشى کتاب شرح لمعه در فقه و پس از آن در محضر آخ. آموخت
یکـى از اسـاتیدى کـه دانـش     . قوانین و فصول را در علم اصول تحصـیل نمـود  

حکمت و عرفان و فلسفه را به مدرس آموخت حکیم نامدار میرزا جهانگیر خان 
  )135(. قشقایى است

اى و  مدرس در طول این مدت در حضور آیات عظام سید محمد باقر درچـه 
شیخ مرتضى ریزى و دیگر اساتید در فقه و اصول به درجه اجتهـاد رسـید و در   
اصول آنچنان مهادتى یافت که توانست تقریرات مرحوم ریزى را کـه حـاوى ده   

شهید مـدرس چکیـده زندگینامـه تحصـیلى خـود را در      . بنگارد، هزار سطر بود
آورده ، بـى نگاشـته  حوزه علمیه اصفهان در مقدسه شرح رسائل که به زبـان عر 

ق وارد نجـف   1311وى پس از اتمام تحصیلات در اصـفهان در شـعبان   . است
اشرف شد و پس از زیارت بارگاه مقدس نخستین فـروغ امامـت و تشـرف بـه     
حضور آیۀ االله میرزاى شیرازى در مدرسه منسوب به صدر سکونت اختیار نمود 

مدرس در . م حجره گردیدو با عارف نامدار حاج آقا شیخ حسینعلى اصفهانى ه
این شهر از جلسه درس آیات عظام سید محمد فشارکى و شریعت اصفهانى بهره 
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سید محمد صادق طباطبائى و شیخ عبـدالکریم  ، برد و با سید ابوالحسن اصفهانى
سید هبۀ الدین شهرسـتانى و سـید مصـطفى کاشـانى ارتبـاط داشـت و       ، حائرى

 حاج سید ابوالحسن و آیۀ االله حاج سـید  مباحثه هاى دروس خارج را با آیۀ االله
  . على کازرونى انجام مى داد

مدرس به هنگام اقامت در نجف روزهاى پنجشنبه و جمعه هر هفته بـه کـار   
پس . مى پرداخت و درآمد آن را در پنج روز دیگر صرف زندگى خود مى نمود

این شهر به از هفت سال اقامت در نجف و تاءیید مقام اجتهاد او از سوى علماى 
از راه ناصریه به اهواز و منطقه چهارمحـال و  ) در چهل سالگى(. ق 1318سال 

  . بختیارى راهى اصفهان گردید

  دوران تدریس
مدرس پس از بازگشت از نجف و اقامت کوتاه در قمشه خصوصـا روسـتاى   

قمشه را به قصد اقامت در اصفهان تـرك و در  ، اسفه و دیدار با فامیل و بستگان
) مدرسه شهید مدرس(وى صبحها در مدرسه جده کوچک . شهر اقامت نموداین 

درس فقه و اصول و عصرها در مدرسه جده بزرگ درس منطق و شرح منظومه 
مى گفت و در روزهاى پنجشنبه طلاب را بـا چشـمه هـاى زلال حکمـت نهـج      

تسلط وى به هنگام تدریس در حدى بود که از این زمان . البلاغه آشنا مى نمود
وى همراه با تدریس با حربه منطـق و اسـتدلال بـا    . مشهور گشت» مدرس«به 

عوامل ظلم و اجحاف به مردم به ستیز برخاست و با اعمال و رفتار زورمـداران  
  . مخالفت کرد

اداره ، زمانى پس از شکست کامل قواى دولت در درگیرى با نیروهاى مردمى
صمصام السـلطنه کـه بـه عنـوان     . امور شهر اصفهان به انجمن ولایتى سپرده شد

فرمانده نیروهاى مسلح عشایر بختیـارى نقـش مهمـى در مـاجراى مشـروطیت      
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داشت در راءس حکومت اصفهان قـرار گرفـت و در بـدو امـر مخـارج قـوا و       
خساراتى را که در جنگ با استبداد قاجاریه به ایشان وارد آورده بود به عنـوان  

مدرس کـه در جلسـه   . شلاق طلب نمود غرامت از مردم اصفهان آنهم با ضربات
انجمن ولایتى اصفهان حضور داشت و نیابـت ریاسـت آن را عهـده دار بـود بـا      
شنیدن این خبر بشدت ناراحت شد و گفت حاکم چنـین حقـى را نـدارد و اگـر     

حاکمـان  (شلاق زدن حد شرعى است پس در صلاحیت مجتهد مى باشد و آنهـا  
. اینها امروز به نام مشروطه مردم را کتک مى زننددیروز به نام استبداد و ) قاجار

)136(  
صمصام السلطنه با مشاهده این وضع دستور توقیف و تبعید مدرس مبـارز را  
صادر کرد اما وقتى ماجراى تبعید این فقیه به گوش مردم اصفهان رسید کسب و 

م این وضع کارگزاران صمصا. کار خود را تعطیل و به دنبال مدرس حرکت کردند
را بشدت نگران کرد و خشم مردم حاکم اصفهان را ناگزیر به تسلیم نمـود و بـا   
اجبار و از روى ناچارى در اخذ مالیات و دیگر رفتارهاى خود تجدید نظر کرد 

» زنده باد مدرس«و مدرس هم در میان فریادهاى پرخروش مردم که مى گفتند 
  . به اصفهان بازگشت

ب و مـدارس علمیـه و موقوفـات آنهـا     مدرس در ایام تدریس به وضع طـلا 
رسیدگى مى کرد و متولیان را تحت فشار قرار مى داد تا درآمد موقوفات را بـه  

تسلیم ناپذیرى او در مقابل کارهاى خلاف و امـور غیـر   . مصرف طلاب برسانند
. منطقى بر گروهى سودجو و فرصت طلب ناگوار آمد و تصمیم و ترور او گرفتند

س و رفتار شگفت انگیز او این ترور نافرجـام مانـد و افـراد    اما با شجاعت مدر
  )137(. مذکور در اجراى نقش مکارانه خود ناکام ماندند

آیۀ االله شهید سید حسن مدرس در سنین جوانى به مقام رفیع اجتهاد رسـید و  
صاحب فتوا و شایسته تقلید بود ، از لحاظ علمى و فقهى مجتهدى جامع الشرائط
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در فقه و اصول و سایر علـوم  ، به چاپ رساله عملیه خود نشد و هر چند حاضر
دینى آثارى مفصل و عمیق از خود به یادگار نهـاد و آیـۀ االله العظمـى مرعشـى     

از مدرس اجـازه نقـل    :تاءلیفات فقهى او را ستوده و افزوده است که) ره(نجفى 
  )138(. حدیث داشته است

مصاحبه اى اظهـار داشـته اسـت     آیۀ االله حاج سید محمد رضا بهاءالدینى در
مرحوم مدرس یک رجل علمى و دینى و سیاسى بود و این گونه فردى مهم تـر  
از رجل علمى و دینى است زیرا این مظهر ولایت است که اگر ولایت و سیاست 

 )139(. مسلمین نباشد دیگر فروع اسلامى تحقق کامل نمى یابد

خود را در ایوان زیر سـاعت  مدرس با ورود به تهران در اولین فرصت درس 
آغاز نمـود و تاءکیـد کـرد کـه کـار      ) شهید مطهرى کنونى(در مدرسه سپهسالار 

تیـر مـاه    27وى در  )140(. اصلى من تدریس است و سیاست کار دوم من اسـت 
که عهده دار تولیت این مدرسه گشت براى اینکه طلاب علوم دینـى  . ش 1304

و بـا جـدیت افزونتـرى بـه کـار درس و      ، از اوقات خود استفاده بیشترى نموده
مباحثه بپردازند براى اولین بار طرح امتحان طلاب را به مرحله اجـرا درآورد و  

نظام نامـه اى تـدوین کـرد و امـور تحصـیلى      ، به منظور حسن اداره این مدرسه
طلاب را مورد رسیدگى قرار داد و براى احیا و آبادانى روستاها و مغـازه هـاى   

عصـرهاى پنجشـنبه اغلـب در    . ه زحمات زیـادى را تحمـل کـرد   موقوفه مدرس
گرماى شدید تابستان بـه روسـتاهاى اطـراف ورامـین رفتـه و خـود قناتهـاى        
روستاهاى این منطقه را مورد بازدید قرار مى داد و گاه به داخل چاهها مى رفت 
یى و در تعمیر آنها همکارى مى کرد و از اینکه با چرخ از چاه گل بکشد هیچ ابا

در این مدرسه شخصیتهایى چـون آیـۀ االله حـاج میـرزا ابوالحسـن       )141(. نداشت
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شـیخ محمـد   ، )برادر بزرگتر حضرت امام(آیۀ االله سید مرتضى پسندیده ، شعرانى
  )142(. تربیت شدند... على لواسانى و

  در عرصه پژوهش
مدرس در اصفهان و در سنین جوانى کتابى تحقیقى در فقه و اصول نگاشـت  

از آن شهید رساله اى در فقـه اسـتدلالى   . مقام فقهى او را به ثبوت مى رساند که
به جاى مانده که اگر صاحبان فن و اهل نظر آن را بررسـى کننـد تصـدیق مـى     

این کتاب هم تراز کتـاب مکاسـب شـیخ انصـارى     ، نمایند که در صورت تکمیل
  )143(. است

ر حوزه هاى علمیه رسمى مدرس اولین کسى بود که تدریس نهج البلاغه را د
. کرد و نخستین مجتهدى بود که این کتاب را جزو متون درسى طـلاب قـرار داد  

و آیـۀ االله   -استاد شهید مطهـرى   -شخصیتى چون حاج میرزا آقاعلى شیرازى 
از کارهاى مهم و در . العظمى بروجردى نهج البلاغه را نزد شهید مدرس آموختند

وین تفسیرى جامع براى قرآن بـود کـه عـلاوه بـر     خور توجه این فقیه فرزانه تد
جمع آورى تفاسیر خطى و چاپى عده اى از دانشمندان را براى نیل بدین مقصود 
به همکارى دعوت نمود و در صورتى که این طرح تفصیلى جامع به اجرا در مى 

  . آمد روشى بسیار عالى و سبکى تازه و عمیق بود
در عرفان مهارت داشـت و در زنـدان    مدرس مدتها فلسفه تدریس مى کرد و

خواف براى عده اى از ماموران قلعه اى که در آن به سر مى برد مثنوى را تفسیر 
  )144(. مى کرد

  :آثار قلمى مدرس به شرح زیر است
  . تعلیقه بر کفایۀ الاصول آخوند خراسانى. 1
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یافتـه  رسائل الفقهیه که به کوشش استاد ابوالفضل شکورى بتازگى انتشـار  . 2
  . است
  . )در علم اصول فقه(رساله اى در ترتب . 3
  . )در اصول(رساله اى در شرط متاخر . 4
  . رساله اى در عقود و ایقاعات. 5
  . رساله اى در لزوم و عدم لزوم قبض در موقوفه. 6
  . )در اصول(کتاب حجیۀ الظن . 7
  . شرح رسائل شیخ مرتضى انصارى. 8
حوم آیۀ االله شـیخ محمـد رضـا نجفـى مسـجد      حاشیه بر کتاب النکاح مر. 9
  . شاهى
  . دوره تقریرات اصول میرزاى شیرازى. 10
  . رساله اى در شرط امام و ماموم. 11
  . )در علم اصول(کتابى در باب استصحاب . 12
  . کتاب احوال الظن فى اصول الدین. 13
  . شرح روان بر نهج البلاغه. 14
  )دیگران همکارى(اصول تشکیلات عدلیه با . 15
  . که براى روزنامه اطلاعات فرستاده است» خود نوشت«زندگینامه . 16

  مدرس دیانت در عرصه سیاست
در اصل دوم متمم قانون اساسى ایران پیش بینى شده بود که قـوانین مصـوبه   

بـه  . مجلس شوارى ملى باید زیر نظر هیاتى از علما و مجتهدان طراز اول باشـد 
حضـور    باید حداقل پنج نفر از مجتهدان در مجلس  موجب این اصل در هر بار

داشته و بر قوانین مجلس ناظر باشـند و مفـاد آن از نظـر شـرعى بـه تاءییـد و       
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امضاى آنها برسد در دوره دوم مجلس از سوى فقها و مراجع تقلید شهید مدرس 
ه به عنوان مجتهد طراز اول برگزیده شد تا به همراه چهار نفر از مجتهدان دیگر ب

شـهید مـدرس پـس از    . بر قوانین مصوب آن نظارت داشته باشـد ، مجلس رفته
در . ق 1328ذیحجــۀ  28جلســه کــه از مجلــس دوم گذشــت در تــاریخ  194

  . مجلس حضور یافت ولى از جلسه دویستم به ایراد نطق پرداخت
وقتى که مدرس قدم به ساحت مجلس گذاشت بعضى فکر مى کردند او یـک  

و باور نمى کردند که این سید لاغر اندام با عصاى چـوبى   روحانى معمولى است
در بحث و اسـتدلال کسـى   ، و لباس کرباس بزودى تمام امور را به دست گرفته

موقعیت حساس ایران و بى کفایتى زمامداران و نفـوذ کامـل   . حریفش نمى شود
بیگانگان شرایطى را بر ایران تحمیل ساخت که بـا اسـتقامت و پایـدارى شـهید     

یکى از این موارد اولتیمـاتوم  . درس برخى از این شرایط تحمیلى خنثى گردیدم
کـه طـى آن    1329ننگین دولت روس به هم دستى دولت انگلیس بود ذیحجـه  

) که مشغول رسیدگى بـه امـور مـالى ایـران بـود     (خواهان اخراج مستر شوستر 
شهید محمد خیابانى و شهید مدرس به مخالفت و نیز تظاهرات مردم  )145(. گردید

در مجلس موفق نشد براى جواب دادن بـه دولـت روس   ، به تبعیت از روحانیون
  )146(. تصمیمى اتخاذ کند

درگیر و دار جنگ خانمانسوز جهانى اول که هنوز از عمر مجلس سوم یـک  
لک به طور رسمى ایـران را  سال نگذشته بود نخست وزیر وقت و مستوفى المما

ولى روس و انگلـیس بیطرفـى   . در این جنگ به عنوان دولت بیطرف اعلام کرد
مرکز حکومت ایران از سوى بیگانگان مورد تهاجم قرار ، ایران را نادیده انگاشته

گرفت به همین سبب گروهى از نمایندگان به منظور مخالفت بـا ایـن حرکـت و    
ت را آغاز کردند که در حقیقت یک قیام عمومى مهاجر، ضدیت با قواى متجاوز
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و همه جانبه بود که رفته رفته افرادى از همه طبقات بدان پیوستند و شخصیتهاى 
حاج سید نورالدین عراقى و حاج آقا نـوراالله اصـفهانى   ، سرشناسى چون مدرس

در شهر قم مهاجران کمیته دفاع ملى تشـکیل دادنـد   . در بین آنها دیده مى شدند
بسوى غرب کشـور رفتنـد و   ، در مصاف با روسها ناگزیر به عقب نشینى شدهکه 

در این نواحى دولت موقتى تشکیل دادند که وزارت عدلیه و اوقاف آن را شـهید  
در این نامه گروهى به تحریکـات انگلـیس و روس قصـد    . مدرس عهده دار بود

توطئـه آنـان    ترور مدرس و رئیس دولت یعنى نظام السلطنه مافى را داشتند کـه 
شهید مدرس به همراهى عده دیگرى از رجـال نـامى    )147(. کشف و خنثى گردید

عازم قلمرو عثمانى شد و در نهایت ساده ریستى به محض ورود به استانبول در 
مدرسه ایرانیان این شهر به تدریس علـوم دینـى پرداخـت ولـى پـس از مـدتى       

د که براى ملاقات و مـذاکره  سلطان محمد پنجم پادشاه عثمانى از وى دعوت کر
  . در قصر او حضور یابد

مدرس در ان ملاقات با استقامت و شجاعت و اعتماد به نفس شگفت انگیزى 
سخن گفت و از دولت عثمانى خواست تا از الحاق قسمتى از خاك آذربایجـان  

وى در ملاقات بـا دیگـر شخصـیتهاى     )148(. به کشورش جلوگیرى به عمل آورد
وحدت مسلمین و زمینه هاى اقتدار مسـلمانان و پیشـرفت اسـلام     این کشور از
  )149(. سخن گفت

  باتلاق استعمار
نمونه دیگرى از تجلى شجاعت و شهامت مدرس مخالفت آن فقیه بزرگوار با 

یـادآورى مـى شـود کـه وثـوق الدولـه       . قرار داد استعمارى وثوق الدوله اسـت 
به صـورتى کـاملا محرمانـه بـا     قراردادى را که هفت ماده و یک ضمیمه داشت 

. ش 1298سـال  (نامبرده در زمان انعقاد این نامـه ننگـین   . انگلستان منعقد نمود
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مدرس در خصوص خطرهاى این قرار داد اظهـار  . نخست وزیرى را داشت) بود
  . داشت روح این قرارداد استقلال مالى و نظامى ایران را از بین مى برد

یسى به سرلردکروزن بر مى آید که مدرس از از تلگراف سرپرستى کاکس انگل
بدین نحـو او بـا رهبـرى     )150(. مهم ترین عوامل ضدیت با این قرار داد بود است

مبارزات مجلس بزرگترین قدرت استعمال زمان خود یعنى انگلستان را به زانـو  
  )151(. در آورد ولى با نهایت تواضع چنین افتخارى را به ملت ایران نسبت داد

گران انگلیس که قدرت مبارزه و نفوذ روحانیت متعهد را به طور عینـى   حلیه
مشاهده کردند تصمیم گرفتند به منظور کاسـتن از فـروغ ایـن اقتـدار معنـوى و      

نظامى را به وجود آورند تا ستیز با روحانیـت و  ، استمرار سلطه خویش بر ایران
اجراى مطامع و ایـن  فردى که براى . باورهاى دینى را اساس کار خود قرار دهد

حلیه جدید استعمار انتخاب گردید سید ضیاءالدین طباطبائى مدیر روزنامه رعد 
بود که به انگلستان تمایل داشت و در صدد آن گردید تا با کودتاى ننگین سـوم  

در همـان زمـان   . روح قرار داد وثوق الدوله را در کالبد دیگر بدمد 1229اسفند 
که داشت فهمید که حرکت وى ساخته و پرداخته  مدرس باهوش ذاتى و فراستى

انگلیستان است و پس از چهل سال که اسناد وزارت خارجه انگلسـتان انتشـار   
  )152(. یافت پیش بینى خود را به اثبات رسانید

شخص دیگرى که در انجام این کودتا نقش مهمى بر عهده داشت رضـا خـان   
  . بود که بعدها به رضاخان پهلوى معروف شد

نیروهاى قزاق به سرکردگى این خائن خـائف   1299ر نیمه شب سوم اسفند د
وارد تهران شده با همدستى و توافق قبلى شهربانى به دستگیرى مبارزان و افـراد  

مـدرس کـه چـون    . آزادى خواه پرداخت و بلافاصله حکومت نظامى اعلام شد
و روانـه   در همان لحظـات اول دسـتگیر  ، خارى در چشم این خود باختگان بود
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موقعى که او را از خانه به تبعیدگان قزوین مى بردنـد بـه درخـت    . زندان گردید
زردآلویى که در باغچه خانه اش بود اشاره کرد وبه فرزندش گفـت نگـران مـن    

بینـى او درسـت از آب     پـیش  . با شکفتن این شکوفه ها باز مى گـردم ، نباشید
روز طول کشید کـه   93سید ضیاء درآمد و دوران زندانى مدرس در کابینه سیاه 

  . این مدت پایان عمر کوتاه این کابینه بود

  تیرگى و تباهى
یکى از حوادث اسفبار کـه بـا دوران مجلـس چهـارم مصـادف بـود طغیـان        

بودجـه و  ، وى سعى داشـت امـور نظمیـه   . رضاخان در مقام وزارت جنگ است
ن آنکـه از  شـهید مـدرس بـدو   . قواى نظامى را تحت اختیـار خـود قـرار دهـد    

تشکیلات عنکبوتى رضاخان هراسى به دل راه دهد با قدرت معنوى فوق العـاده  
دوره چهارم مجلس  148اى مبارزه با این چهره منفور را آغاز کرد و در جلسه 

  :بود نطقى علیه رضا خان بیان کرد و اظهار داشت 1301مهر  12که مصادف با 
که اغلب مـا از دسـت او    در وضع کنونى امنیت مملکت در دست کسى است

راضى نیستیم و باتید بدون ترس و پرده بگویم که ما قـدرت داریـم او را عـزل    
  )153( !کرده برکنارش کنیم

رضاخان براى فریب مردم و عملـى سـاختن برنامـه هـاى اسـتعمار آرزوى      
موهوم جمهورى خواهى را در اندیشه مخدوش خود پرورانید و با دست عوامـل  

این حرکت بظاهر مردمى و در باطن ضد اسـتقلال و هویـت   . نمودبیگانه آبیارى 
فرهنگى ایران بنا به تصمیم انگلستان جهت تمرکز قدرت در شـخص رضـاخان   

مدرس زودتر از همه خطر این آشوب را حس کـرد و در صـدد   . طرح شده بود
تدین که از طرفداران جدى رضاخان بود سعى کـرد بـه هنگـام    . چاره برخاست
درس در مخالفت با جمهورى نمایندگان طرفـدار خـود را از جلسـه    سخنرانى م
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شخصـى بـه نـام    ، خارج کند که موفق نشد ولى در خارج جلسه و هنگام تنفس
از مشاجره اى لفظـى بـه تحریـک      حسین بهرامى معروف به احیاء السلطنه پس 
صـداى ایـن سـیلى کـه بـه گونـه        !تدین برگونه مدرس سیلى محکمى نواخـت 

اه برخورده بود چون تندر در تهران پیچیده و ماننـد کبریتـى کـه بـه     مجتهدى آگ
انبار باروت برسد انفجارى در شهر به وجـود آورد و در واقـع سـیلى عظـیم از     

  . مردم مسلمان را به سوى مجلس راه انداخت
  طرفداران رضاخان با درماندگى رضـاخان را از راهـى مخفیانـه از مجلـس     

با آرامش کامل به میان مـردم آمـد و از بیـدارى و     بیرون بردند و شهید مدرس
فریادهاى رعد آساى مردم همچنـان اسـتمرار داشـت و    . آگاهى آنان تشکر کرد

 18رضاخان که این حرکـت را شکسـتى مفتضـحانه بـراى خـود دیـد در روز       
  . رفت) کیلومترى تهران 40واقع در (به حالت قهر به بومهن . ش 1302فروردین 

ى مزدوران رضاخان مجلس را تهدید کردند که باید سردار سپه بعد از رفتن و
ولـى شـهید   . را برگردانند و شایعه کردند در غیر این صـورت کودتـا مـى شـود    

 )154(! نترسید که او نمى تواند کودتا کنـد  :مدرس به نمایندگان دلدارى داد و گفت
د تا سـردار  گروهى را برگزیدن، ولى اکثر نمایندگان سخن مدرس را قبول نکرده

سپه را برگردانند و هیاتى دوازده نفرى بـه سرپرسـتى مصـدق السـلطنه مـامور      
پس از بازگرداندن رضاخان با حیله اى که گروهى از  )155(. اجراى این کار شدند

را به بهانه آنکه رضاخان مى خواهد   نمایندگان تدارك دیده بودند شهید مدرس 
سلطنه معطل کردند و در غیاب او مجلس بـا  از در دوستى درآید در منزل قوام ال

  . راءى به سردار سپه اظهار تمایل کرد 92
در مجلس پنجم و در حالى که مسلمانان مبارز در توقیف و تبعید بودند و از 
هر سو فشارهاى زیادى به مدرس و یارانش وارد مى آمد مدرس تنها راه چاره 
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بـا مقدمـه اى    1303م مـرداد  را مطرح کردن مساءله استیضاح دانست و در هفت
ماهرانه و به دور از خشنونت و جدل و جنایات رضاشـاه را افشـا کـرد و مـتن     
. استیضاح را که به امضاى وى و تنى چند از یاورانش رسیده بـود قرائـت نمـود   

ولى به دلیل جنجال و هیاهویى که طرفداران رضاخان و گروهى اراذل و اوباش 
در . رح نشد و به وقت مناسب ترى موکـول گردیـد  به راه انداختند استیضاح مط

در ایـن مقطـع   . دوره ششم مجلس مدرس ریاست سنى مجلس را عهده دار بود
مدرس و طرفدارنش تحت فشار بیشـترى بودنـد و آن سـید وارسـته کمتـر بـه       
مجلس مى رفت و بیشتر مشغول تدریس بود و وقتى مخالفان و معاندان مشاهده 

ى مدرس خاموش نخواهد شد تصمیم به ترور او گرفتند کردند که فریاد حق طلب
که این حرکت آنان نافرجام ماند و تیرهاى شلیک شده بازو و کتـف مـدرس را   

دى ماه  11روز سلامتى خود را بازیافت و در  64مجروح کرد و مدرس پس از 
  . در مجلس حاضر شد 1305

ضـا خـان   ر 1307با فرار رسیدن دوره هفتم مجلس شوراى ملـى در سـال   
جلوگیرى   تصمیم گرفت به هر نحو ممکن او ورود مدرس و یارانش به مجلس 

به نحوى که حتى یک . کند و به همین دلیل انتخاباتى کاملا فرمایشى برگزار کرد
راءى به نام مدرس از صندوقها بیرون نیامد به همین علـت مـدرس در مجلـس    

دوره گذشته بـه مـن راءى    هزار نفر از مردمى که در 20) اگر( :درس خود گفت
دادند همگى مرده باشند یا راى نداده باشند پس آن یک راى را کـه خـودم بـه    

  !خودم دادم چه شده است

  شهادت
سرتیپ درگاهى رئیس شهربانى تهران که عداوتى خاص بـا مـدرس در پـى    

بـه همـین منظـور در    . فرصتى مى گشت تا عقرب صفت زهر خود را فرو ریـزد 
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به همـراه چنـد پاسـبان مسـلح بـه منـزل        1307دهم مهر ماه شب دوشنبه شانز
پس از مضروب و مجروح کردن اهل خانـه و زیـر کتـک گـرفتن     ، مدرس رفته

شهید مدرس وى را سربرهنه و بدون عبا دستگیر کردند و به قلعه خـواف تبعیـد   
آن شهید والمقام دوران تبعید را على رغم اوضاع مشقت بار بـا روحـى   . نمودند

  )156(. و قیافه اى ملکوتى سپرى کردشاداب 
سال اسارت در قلعه خواف به دنبـال اجـراى نقشـه     9آن فقیه فرزانه پس از 

مطابق با . ق 1356رمضان  27رضا شاه روانه کاشمر گردید و در حوالى غروب 
خلـج و  ، سه جنایتکـار و خبیـث بـه نامهـاى جهانسـوزى     . ش 1316دهم آذر 

چاى سمى را به اجبار به او دادند و چون دیدند از مستوفیان نزد مدرس آمده و 
بر گـردنش  ، برداشته  اثر سم خبرى نیست عمامه سید را در حین نماز از سرش 

مشهد این فقیه فرزانه در شهر . انداختند و آن فقیه بزرگوار را به شهادت رساندند
  . کاشمر زیارتگاه عاشقان معرفت و شیفتگان حقیقت مى باشد

درباره شهید مدرس به پایان  -قدس سره  -کلامى از امام خمینى سخن را با 
  . مى بریم

در واقع شهید بزرگ ما مرحوم مدرس که القاب براى او کوتـاه و کوچـک   « 
است ستاره درخشانى بود بر تارك کشورى کـه از ظلـم و جـور رضـا شـاهى      
 تاریک مى نمود و تا کسى آن زمان را درك نکرده باشـد ارزش ایـن شخصـیت   

  )157(» . عالیمقام را نمى تواند درك کند
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  محدث قمى
  . ش 1319متوقاى 

  حدیث اخلاص
  سعید عباس زاده

  تولد
پـدر او حـاج   . شهر قم شاهد تولد کودکى سـعادتمند بـود  . ق 1294در سال 

محمد رضا قمى نام آن طفل سپیدبخت را عباس گذاشـت و او را آن گونـه کـه    
  . شایسته بود تعلیم و پرورش داد

حاج محمد رضا قمى مردى کاسب بود که مردم او را نیک مردى بـا تقـوا و   
آشنا به مسائل دینى مى شناختند و براى یادگیرى احکام دین بـه نـزد وى مـى    

. و این باعث گردیده بود که فرزند عیزیزش در فضایى اینچنین تنفس کند. رفتند
  . درهم ریخته بود فضایى که در آن عطر قرآن و اخلاص بانفسهاى گرم خانواده

  سرآغاز دوران تحصیل
  و دروس  )158(وى دوران کودکى و نوجوانى را در زادگاهش شهر قم گذرانـد  

استادانى که معرفت الهى در روح آنان . مقدماتى را نزد استادانى بزرگ فراگرفت
او از خرمن دانش این بزرگان خوشه ها چید ولى بیشترین بهره . تجسم یافته بود

) . ق 1341متـوفى  (محضر عالم آگاه آیۀ االله حاج میرزا محمد ارباب قمى را از 
عالم فرزانه و پرهیزگارى که در هیچ حال امر به معروف و نهى از منکـر را  . برد

ترك نمى کرد و در هر محفل و مجلسى این دو فریضه را متذکر مى شـد اسـتاد   
  . بسیار دقیق و پرمایه عصر خود بود
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  در حوزه نور
ه در دوران جوانى مراحل آغازین تحصیلات حوزوى را بـه پایـان بـرده    او ک

بود سرانجام نتوانست خود را به اندوخته هاى محدود حوزه آن وقـت قـم قـانع    
کوله بار سفر بسـت  . ق 1316در سال . سازد از این رو تصمیم به هجرت گرفت

در بـدو   طلبـه جـوان   )159(. و به دنبال فراگیرى دانش عازم نجف اشرف گردیـد 
ورود به زیارت بارگان منور پیشواى شهیدان و نخستین مظلوم تاریخ شـتافت و  
در کنار تربت پاکش با چهـره اى غریبانـه و دل گرفتـه بـر غریبـى آن مظلـوم       

او آرزوهاى دل را به مقتدایش عرضه داشت و عنایت و توجـه بیشـتر   . گریست
ه این جـوان قمـى کـه    گویى امام ب. آن حضرت را از عمق جان درخواست نمود

عصاره اخلاص قمیان بود و اینک زائر قبرش و طالب علوم علوى محسوب مى 
آرام بگیر و نویدت باد ، اى دلباخته چشمه زلال معرفت«: چنین خطاب کرد، شد

  ». که در آینده یکى از ناقلان اخبار و راویان احادیث ما خواهى بود

  سیراب از کوثر حدیث
اشتیاق وصف ناپذیرى به شناخت راویـان و محـدثان   از آنجا که شیخ عباس 

داشت استادى را برگزید که از کوثر حـدیث   ﷕راستگو و نقل اخبار اهل بیت 
، از این رو از همان ابتداى ورود به نجف اشرف شیفته عالم آگـاه . سیرابش سازد

گشـت و  ) . ق 1320متوفاى (حاج میرزا حسین نورى ، محدث و محقق بزرگ
شیخ عباس قمى بر آن بود تا آنچـه را از اسـتاد    )160(. در درس او شرکت جست

بـه همـین   . فرا مى گیرد بى کم و کاست بنویسد و همانند استاد بـازگویش کنـد  
پیگیـر بـه مقـام و منزلـت       سبب طولى نکشید که به کمک حافظه قوى و تلاش 

آنجـا کـه در همـان    تا . والایى در نزد استاد دلسوز و پر تلاش خود دست یافت
مستدرك الوسائل را در اختیار گرفـت و  ، ایام استنساخ کتاب با ارزش استادش
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همچنین وى در تاءلیفات دیگر اسـتاد از  . به خوبى از عهده این کار بزرگ برآمد
محدث قمى درك محضر ایـن اسـتاد را صـفت    . کمک شایسته وى دریغ نداشت
  :خداوند مى داند و مى نویسد

شـیخناالاجل الاعظـم    ملازمت وند متعال به من منت گذارد به پس خدا... «
تدرك الوسـائل را بـراى او   مس ـ. ثقۀ الاسلام النورى الطبرسـى انـار االله برهانـه    

استنساخ مى کردم که بفرستد براى طبع به ایران و در خـدمت او بـودم تـا سـنه     
  )161(» . ق 1318

ارسـال تـلاش و   وى چهارسال در محضر محدث نـورى بـود و در ایـن چه   
  . کوشش او به حدى رسید که جزو شاگردان طراز اول استاد به شمار مى رفت

  بازگشت
به قم بازگشـت و مشـغول تـاءلیف و    . ق 1322آن زنده دار حدیث در سال 

در ایـن شـهر مـذهبى    . ق 1329تدریس و وعظ و ارشاد مردم شد و تـا سـال   
شد و پس از مراجعت از زیـارت  در این ایام عازم بیت االله الحرام . اقامت داشت

بنـا بـه عللـى و    . ق 1332در سـال  . خانه خدا همچنان در قم سکونت داشـت 
مخصوصا به موجب تنگدستى به مشهد مقدس مهاجرت کرد و در آنجا سـکونت  

  )162(. گزید

  آثار جاودان
محدث قمى از تبار عالمان بلند اندیش و پر کار و با اخلاص بـود و آثـار او   

عقاید و علم حدیث ، اخلاق، علوم قرآن، تراجم، رجال، تاریخ، تلفدر علوم مخ
در اینجا تنها بـا  . نشان از روح تلاشگر و عظمت علمى این عالم ژرف نگر دارد

  :بیان نام آثارش از دامنه گسترده معلومات ایشان در علوم مختلف یاد مى کنیم
  )در علم اخلاق( :کلمات لطیفه. 1
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  القرآن العظیم الدار النظم فى لغات. 2
  کحل البصر فى سیرة سیدالبشر. 3
  کتاب نقدالوسائل شیخ حر عاملى. 4
  تقسیم بدایۀ الهدایۀ شیخ حر عاملى. 5
  شرح الوجیزه شیخ بهائى. 6
  فیض القدیر فیما یتعلق بحدیث الغدیر. 7
  )خلاصه حق الیقین علامه مجلسى(علم الیقین . 8
  واللیلۀمقالید الفلاح فى عمل الیوم . 9

  )خلاصه کتاب یاد شده(مقلادالنجاح . 10
  خلاصه جلد یازده بحارالانوار علامه مجلسى. 11
  . که در آخر نهج البلاغه آمده است ﷒شرح کلمات قصار حضرت على . 12
  )خلاصه کتاب فیض العلوم(هدیه الانام الى وقایع الایام . 13
  )درباره وقایع ماهها و روزها(ام فیض العلام فى وقایع الشهور و الای. 14
تدوین موضوعى بحار الانوار علامه (سفینه البحار و مدینه الحکم والاثار . 15

  ). مجلسى و تلخیص ان که در مدت بیست سال انجام یافته است
دربـاره اصـحاب حضـرت محمـد     ( :تحفۀ الاحباب فى تراجم الاصحاب. 16
  )به زبان فارسى ﷕ و ائمه اطهار ﷐

  )وقایع روزها و آداب مستحبى و اعمال ماههاى عربى( :فوائدالترجبیه. 17
شرح فارسى نصاب الصبیان و تتمیم ( :الدره الیتیه فى تتمات الدره الثمینه. 18

  )شرح نصاب فاضل یزدى
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دربـاره زیـارت قبـور ائمـه اطهـار      ( :هیدة الزائـرین و بهجـۀ الناصـرین   . 19
ان مشهور و مدفون در کنـار مشـاهد   مؤمنو ثواب آن و تعیین قبور علما و  ﷕

  )مشرف امامان
  )در مورد دعا و سایر مستحبات( :اللعالى المنثوره. 20
شامل مناقـب و مکـارم اخلاقـى    ( :الفصول العلیه فى المناقب المرتضویه. 21

  )﷒حضرت على 
  سبیل الرشاد. 22
در  ﷒سخنان کوتـاه حضـرت علـى    ( :الغۀ و ماءة کلمۀ جامعۀحکمۀ ب. 23

  )عقاید و اصول دین
خلاصه انیس التجار ملا مهـدى  : (ذخیرة الابرار فى منتخب انیس التجار. 24
  )در مورد معاملات، نراقى

ترجمه فارسى العروة الوثقى آیۀ ( :غایۀ القصوى فى ترجمۀ العروة الوثقى. 25
  )االله سید محمد کاظم یزدى

کتاب مشهورى که در اکثـر مشـاهد   ( :مفاتیح الجنان والباقیات الصالحات. 26
مشرف و خانه هاى شیعیان مورد استفاده بـوده و بـه عربـى نوشـته شـده و بـه       

. ستاین کتاب شریف در جایگاه خود کم نظیر ا. فارسى نیز ترجمه گردیده است
را در یک  ﷕زیرا بسیارى از دعاها و نوافل و مستحبات و زیارات ائمه اطهار 

  ). جاگردآورى کرده و در دسترس همگان قرار داده است
بعضى  ﷒درباره زیارت حضرت رضا ( :التحفۀ الطوسیه والنفغۀ القدسیۀ. 27

  )فواید مربوط به آستان مقدسش
  ﷒مل حضرت سیدالشهداء رساله دستورالع. 28
  )﷒در مقتل حضرت سیدالشهداء (نفس المهموم . 29
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در تکمیل نفس المهموم اخیرا به ضـمیمه نفـس المهمـوم    : (نفثه المصدور. 30
  ). منتشر شده است

در مورد ولادت و وفات چهـارده  ( :الحجج الالهیه الانوارالبهیه فى تاریخ . 31
  رساله اى در گناهان کبیره و صغیره. 32) ﷕معصوم 
  . )بررسى مراحل دشوار سفر آخرت بر اساس روایات( :منازل الاخره. 33
  ترجمۀ مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسى. 34
ترجمه معدن الجواهر دانشور بزرگـوار محمـد بـن علـى     : (نزهۀ النواظر. 35

  )کراچکى
  )خلاصه معراج السعاده مرحوم ملا احمد نراقى( :مقامات علیه. 36
  ترجمه جمال الاسبوع سید بن طاووس. 37
. 39) . در حاشیه مفاتیح الجنان چـاپ شـده اسـت   (الباقیات الصالحات . 38

در مورد زندگانى حضرات ائمـه اطهـار و   ( :النبى و الال منتهى الامال فى تاریخ 
و تاریخ ولادت و وفات و  ﷓دختر گرامیش حضرت زهرا و  ﷐رسول اکرم 

  )وقایع دوران آنها
  تتمۀ المنتهى فى وقایع ایام الخلفاء. 40
بـه خـط خـود مـؤ لـف در      (ترجمه مسلک دوم لهوف سید بن طاووس . 41

  ). حاشیه یکى از چاپهاى لهوف چاپ شده است
رحلت علامه نورى ناتمـام  این کتاب با (تتمیم تحیه الزائر محدث نورى . 42

  ). مانده بود و شیخ عباس بعد از فوت استادش آن را به اتمام رساند
  چهل حدیث. 43
  )درباره زندگانى علما و شعرا و غیر ایشان( :الکنى والالقاب. 44
  :هدیۀ الاجباب فى المعروفین بالکنى و الالقاب. 45
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  )خلاصه کتاب الکنى والالقاب(
  احوال علماءالمذهب الجعفریهفوایدالرضویه فى . 46
  بیت الاحزان فى مصائب سیده النسوان. 47

  و آثار ارزشمند دیگر

  خصوصیات اخلاقى و روحى
محدث قمى درس خواند و عمل کرد و پیش رفت و به جایگاهى کـه سـالها   

مقامى در آسـتان قـرب   . در پى آن بود رسید؛ جایگاهى در ملکوت نه در خاك
محدث قمى در زمان خود یکـى از مربیـان   . دنیازدگان الهى نه منصبى در دربار

بزرگ و معلمان اخلاق اسلامى در میان مردم و حوزه هاى علمیه شـناخته مـى   
شد و از شهرت ویژه اى برخوردار بود و خصوصیات اخلاقى فراوانى داشت که 

  :در این فصل به پاره اى از آنها اشاره مى کنیم

  انس با کتاب -الف 
هاى محدث قمى علاقه فراوان به نوشتن و مطالعه کتاب بود بـه  یکى از ویژگی

محـدث یـا در   . بطورى که مى توان گفت او در کتاب و قلم خلاصـه شـده بـود   
کمتر دیده مى شد که او مشغول مطالعه و بررسى کتـابى  . کتابخانه بود یا با کتاب

یده عشق محدث به کتاب آن هم کتب حدیثى نورانیت خاصى به او بخش ـ. نباشد
در اول کودکى با مرحـوم پـدرم   «: فرزند بزرگ ایشان در این باره مى گوید. بود

هر وقت از شهر بیرون مى رفتم او از اول صبح تا به شـام مرتـب بـه نوشـتن و     
زمانى که براى زیارت به کشورهاى دور مسافرت مى  )163(» . مطالعه مشغول بود

او با عـده اى از تجـار بـه    «. کرد اوقات فراغت خود را با کتاب سپرى مى کرد
آنان مى گفتند هر وقت ما به سیاحت مى رفتیم ایشان مى . سوریه مسافرت کرد

نشست و مشغول مطالعه و تاءلیف مى شد و هر چه اصرار مى کردیم کـه بـا مـا    
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بیرون بیاید امتناع مى ورزید و شبها هم که ما به خواب مـى رفتـیم او مشـغول    
  )164(» . مطالعه و تاءلیف مى شد

عشق و علاقه محدث قمى به کتاب به اندازه اى بود که وقتى کمتـرین پـولى   
به دست مى آورد آن را در خرید کتاب صرف مى کـرد و گـاه پیـاده از قـم بـه      

زمانى که در قم تحصـیل مـى   «: او خود مى گوید. تهران به استقبال آن مى رفت
قران جمع مـى کـردم تـا    خیلى تنگدست بودم تا جایى که یک قران و دو ، کردم

از قم تا تهران پیاده مى رفـتم و بـا   ، آن را برداشته. اینکه مثلا سه تومان مى شد
  )165(» . به قم برمى گشتم و به تحصیل ادامه مى دادم، آن کتاب خریده

  تواضع و اخلاص -ب 
از دیگر ویژگیهاى ایشان تواضع بسیار و همه جانبه اى بود که از خود نشـان  

چه کوچک و چـه   -مدرسه و خیابان هر کسى را که مى دید ، در خانه. مى داد
در نزد علما و از بین آنان بویژه در حضور کسانى کـه  . احترام مى کرد -بزرگ 

اوج فروتنـى و تواضـع را بـه    ، سروکار داشـتند  ﷒با حدیث و اخبار اهل بیت 
صدر نمى نشسـت و   هیچ گاه در مجالسى که وارد مى شد در. نمایش مى گذارد

وى از خودسـتایى و خودپسـندى   . هرگز خود را بر دیگران مقدم نمـى داشـت  
محدث قمى حدیث اخلاص . بشدت احتراز مى کرد و به هیچ وجه غرور نداشت

مسیرى که مى رفت اگر کوچکترین شبهه اى در دلش رخنه مـى  . بود و آیۀ زهد
مى لرزانـد بـدون هـیچ    کرد که قدمش براى خدا نیست یا وسوسه اى قلبش را 

در یکـى از سـالها مـرد نیکوکـارى از     «نقل است . از آنجا باز مى گشت، تاءمل
محدث قمى خواهش مى کند که قبول کند بانى مجلس محدث شود و تعهد مـى  

در آن موقع هزینـه محـدث   . کند که مبلغ پنجاه دینار عراقى به ایشان تقدیم کند
من بـراى امـام حسـین    «: قمى مى گویدمحدث . در هر ماه سه دینار بوده است
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امـر بـه   » . منبر مى روم نه براى دیگرى و بدین گونه آن وجه را نپـذیرفت  ﷒
او خود هرگز گرد گناه . معروف و نهى از منکر دیگر ویژگى حدیث اخلاص بود
از منکرات ناراحـت مـى   . نمى گشت و در ذهنش هم فکر گناه را جاى نمى داد

کسى جراءت غیبت در محضـر او  . را از ارتکاب آن باز مى داشتشد و دیگران 
  )166(. و از دروغ گفتن ناراحت مى شد. نداشت

در یک کلام محدث قمى آنچه مى گفت با آنچه عمل مى کرد و آنچه مردم از 
از این رو سخنش در دل شـنوندگان  . رفتار و کردارش درك مى کردند یکى بود

درس اخلاق و نصایح او شرکت مـى جسـتند و    آنانى که در. اثر شگرف داشت
گوش و جان به این سروش اخلاص فرا مى دادند نقل مى کنند که سخنان نافـذ  
او چنان بود که آدمى را از گناهان و پندارهاى بد دور مى ساخت و متوجه خدا 

  . و عبادت مى کرد

  زهد -ج 
طلبـه   زندگى محدث قمى بسیار ساده بود به طورى که از حد زنـدگى یـک  

لباسش عبارت بود از یک قباى کرباسى بسیار نظیـف و  . عادى هم پایین تر بود
. چند سال زمستان و تابستان را با آن قباى کرباسى مـى گذرانیـد  . معطر و تمیز

از سـهم امـام   . فرش خانـه اش گلـیم بـود   . هیچ گاه در فکر لباس و تجمل نبود
روزى در نجف  !آن استفاده کنم من اهلیت ندارم از :استفاده نمى کرد و مى گفت

از (اشرف دو زن محترم که در بمبئى سکونت داشـتند و از بسـتگان آقاکوچـک    
 75بودند حضور ایشان مى رسند و تقاضا مى کنند هر ماه مبلغ ) محترمین نجف

در آن ایام مخـارج  . روپیه به ایشان تقدیم کنند که از لحاظ زندگى در رفاه باشد
حـاج شـیخ عبـاس از    . روپیه تجاوز نمى کـرد  50از ماهى ماهانه خانواده وى 

میـرزا محسـن محـدث زاده فرزنـد کوچـک آن      . پذیرفتن آن خوددارى مى کند
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مرحوم اصرار مى کند تا قبول نماید ولى قبول نمى کند تـا اینکـه زنـان محتـرم     
  . ناامید مى شوند و مى روند

از کسـبه بـازار بـراى    من هم دیگر : پس از رفتن آنها فرزند به پدر مى گوید
مـن   !حاج شیخ عباس مـى گویـد سـاکت بـاش     !مخارج روزانه قرض نمى کنم

نمى دانم فرداى قیامت چگونه جواب خدا و ، همین مقدار هم الآن خرج مى کنم
چگونـه بـارم را   ، در جواب این مقـدار معطـل هسـتم   . را بدهم) عج(امام زمان 

  !؟سنگین تر کنم
  مشتى خاكنظر آنان که نکردند بدین 

)167(الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند     
  

   
  درگذشت

محدث قمى پس از عمرى تلاش و خـدمت بـه اسـلام و مسـلمین و تحمـل      
سختیها و مرارات زمان بویژه در اواخر عمر که مصادف با توطئه هـاى دشـمنان   

در شب سه شنبه بیست و دوم ذیحجـه سـال   ، اسلام و دین زدایى رضاخانى بود
) نجـف ( ﷒بدرود حیات گفت و پس از تشییع در صحن مطهر على . ق 1359

  . در جوار استادش مرحوم حاجى نورى به خاك سپرده شد
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  آیۀ االله غروى اصفهانى
  . ش 1312متوفاى 

  غدیر اندیشه
  محمد صحتى سردرودى

  از نخجوان تا نجف
شین و عالم خیز بوده دیار نخجوان و آذربایجان از دیرباز سرزمینى مسلمان ن

است و ما تاریخ قفقاز و نخجوان را بیشتر با شخصیتهاى سرشناس و درخشـان  
خاندان محقق غروى از آن خانواده هـاى متـدینى بودنـد کـه     . آن مى شناسسیم

نسل در نسل در آن ناحیه سکونت داشتند و همیشه میان مردم جایگاه ممتـازى  
تنها نام نیکى در تاریخ مانده است که بـه  ، ققاز اجداد و نیاکان مح. را دارا بودند

  :ترتیب و اجمال نام برده مى شوند
على «که تاجرى درست کار و دیندار بود فرزند » حاج محمد حسن«پدرش 

  )168(. است» حاج محمد حاتم نخجوانى«و نواده » اکبر
قرارداد ترکمانچاى با دستهاى خیانـت پیشـه   . ق 1243پس از آنکه در سال 

قفقـاز و  (بخشى از سرزمین پاك ایـران  ، یان امضا شد و در نتیجه شوم آنقاجار
مسـلمانان  ، از پیکر پاك ایران عزیز جدا گشت) نخجوان و قسمتى از آذربایجان

آن سوى رود ارس دچار بلاهاى بزرگ و درد و رنجهاى سنگینى گشـتند و در  
 ـ . زیر فوج فاجعه ها و در حصار حادثه ها خرد شدند گروهـى  ، دگروهـى مردن
از خانه و کاشـانه چشـم   ، ساختند و سوختند و گروهى دیگر هجرت را برگزیده

پـدر بـزرگ   (حاج محمد اسماعیل نخجوانى . تنها جان به سلامت بردند، پوشیده
از این گروه اخیر بود که به همراه خـانواده اش بـه شـهر قهرمـان     ) محقق غروى

  . خیز تبریز کوچید
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مساعد ندید و پس از چند صباحى به شهر اصفهان اما در تبریز هم اوضاع را 
  سالیانى را در آن شهر سپرى ساخت تا آنجا که خـود و فرزنـدانش   . روى آورد

ولى دیرى نپایید که خاندان نخجـوانى از اصـفهان   . شهرت یافتند» اصفهانى« به 
هم کوچ کردند تا بالاخره به شهر زیارتى و مذهبى کاظمین پناه بردند و همانجـا  

پـدر  (را براى خود وطن اختیار کردند و در آنجا حاج محمـد حسـن اصـفهانى    
  . براى خود اسم و رسمى یافت) غروى اصفهانى

حاج محمد حسن دیگر آن مرد غریـب نبـود کـه روزى پـس از روزگـارى      
پر خیر و بـا  ، اکنون همه او را مردى محترم. آوارگى روى به شهر کاظمین آورد

  یم از اینکـه او در میـان مـردم و تـاجران سرشـناس      بگذر. کفایت مى شناختند
عراق به نیک مردى و کارسازى پرآوازه بود و در حوزه بزرگ آن روز نجف هم 

» معـین التجـار  «تاجرى صاحب نام و آبرومند بود و همگان وى را بـا شـهرت   
  )169(. گرامى مى شمردند

  مولود کاظمین
او ، به اوج رسید که از لطف خدابیش از همه آنگاه ، اقبال خوش معین التجار

  . صاحب پسرى سالم و کامل گشت
آسمان کـاظمین هـم ماننـد دیگـر شـهرهاى      . ق 1296روز دوم محرم سال 

همزمـانى ایـن تولـد    . بوى کربلا و عطر عشق و عاشورا مـى داد ، مسلمان نشین
سبب شد که کودك کاظمین و ، مبارك با ماه حماسه هاى همیشه جاوید حسینى

  . نامیده شود» محمد حسین«محرم مولود 

  حدیث اشتیاق
حاج محمد حسن معین التجار تنها همان یک پسر را داشت و دلخـوش بـود   

اما پسرش . که وى مى تواند پس از مرگش راه او را در جهان تجارت دنبال کند
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جـوان پـر   . محمد حسین در سر سودایى دیگر و فکرى فراتر از فکر پدر داشت
تنها آرزویش این بود که پدرش اجازه دهد تا راه کمـال   جنب و جوش کاظمین

  . طلبى و دانشجویى پیش گیرد
آرزوى خـود را بـا پـدر در    ، محمد حسین هر گاه فرصت را مناسب مى دید

میان مى نهاد و با اصرار از او مى خواست که رضایت دهد تا وارد حوزه معارف 
  . به این کار نمى شدراضى ، اما پدر که پسرى جز او نداش. اسلامى شود

اما هر چه زمان پیشتر مى رفت اشـتیاق محمـد حسـین بـه تحصـیل علـوم       
اسلامى بیشتر مى شد و پدر خود را بیشتر از پیش پیرتر احساس مى کـرد و بـا   
جدیت از پسر مى خواست که فن تجارت را یاد گیرد و فکـر طلبـه شـدن را از    

ه جـوان کمـال جـوى کـاظمین     چیزى که این مشکل را از سر را. سر بیرون کند
او . بـود  ﷒برداشت تنها یک توسل به حضرت باب الحوائج امام موسى کـاظم  

  :خود مى گوید
آن روز هم مثل هر روز با پدرم در نماز جمـاعتى کـه عصـرها در صـحن     «

نماز تمام شـده بـود امـا صـفوف     . مطهر کاظمین برپا مى شد شرکت جسته بودم
من در حالى که زانوى غـم در بغـل گرفتـه    . هم نخورده بود نمازگزاران هنوز به

با فاصله اندکى پدرم را مى پاییدم که دیدم بـا یکـى از تجـار بغـداد گـرم      ، بودم
چشمم . همچنانکه نشسته بودم داشتم در آتش اشتیاق مى سوختم. صحبت است

. ى مـى ربـود  عنان از کف هر صاحب دل... بود که ﷒در گنبد زیباى امام کاظم 
تـو عبـد   ، اى موسى بـن جعفـر  ، در این حال از دلم گذشت که اى باب الحوائج
تو را چه ، حضرت حق آبرودارى  صالح و از بندگان برگزیده خدایى و در پیش 

مى شد اگر از خدا مى خواستى دل پدرم را به من نزدیکتر مى کرد تا با تصـمیم  
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راضـى مـى    -ب شـما نیسـت   که چیزى جز تحصیل علم و کمال در مکت -من 
  :در همین اندیشه ها بودم که دیدم پدرم صدایم مى کند... شد

اگر هنوز هم آرزومنـدى کـه بـه حـوزه      !پسرم، محمد حسین !محمد حسین
ناراحـت  ، از طرف من خاطرت جمع باشـد ! بروى تا دروس اسلامى بخوانى برو

  )170(! اگر دلت مى خواهد به نجف اشرف بروى برو... نمى شوم
از آن روز زندگانى محقق غروى آغازى دیگر داشت که خشنودى پدر را نیز 
همراه داشت با خیالى آسوده راه نجف اشرف در پیش گرفت تا روح تشـنه اش  

  . را از چشمه هاى جوشان علم و حکمت و عرفان علوى سیراب سازد

  استادان و سرچشمه هاى نور
، تازه در بـاغ خـرم حیـات   . کودك کاظمین هنوز در فصل بهاران زندگى بود

آن هـم در   -نونهالى سرسبز بود که توانست هنر ظریف خط و خوشنویسـى را  
، از آنجا که آن روزها هم چون روزگاران گذشـته . یاد گیرد -انواع گوناگون آن 

آن هـم در  ، مهارت محمـد حسـین  ، صنعت خط از هنرهاى بدیع و چشمگیر بود
پدر هـم کـه بـه اسـتعداد     . آشنایان زبانزد ساختدوران کودکى وى را در میان 
با تمام توان وسـایل تحصـیل و ترقـى او را در    ، درخشان فرزندش پى برده بود

حوزه علمیه نجف فراهم ساخت تا این استعداد زلال و جوشان هر چـه بهتـر و   
  . بیشتر شکوفا گردد

بـه  بود که پـا  ) ق 1315یا 1314در سال (محمد حسین در دهه دوم زندگى 
مقدماتى   حوزه بزرگ نجف نهاد و چیزى نگذشت که مراحل کمال را در دروس 

بزرگتـرین    یکى پس از دیگرى پشت سـر گذاشـت و بـزودى در حلقـه درس     
بـه  ، استادان او در مرحلـه سـطح و خـارج   . اساتید حوزه آن روز شرکت جست

  :عبارت بودند از، ترتیبى که در تاریخ و کتابهاى تراجم نوشته اند
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  ). ق 1320متوفاى (شیخ حسن تویسرکانى . 1
پله هـاى نخسـت ترقـى و تعـالى را بـه      ، پیش از همه، محمد حسین غروى

درس تلاش و تقوا را از او یاد گرفت و بیست و چهار بهـار  ، پیروى از او پیمود
  . از عمرش مى گذشت که استادش تویسرکانى رحلت کرد

  ). ق 1316 - 1253(آیۀ االله سید محمد طباطبایى فشارکى . 2
محقق غروى نتوانست بیش از دو سال از محضر پرفیض این استاد خلیـق و  

در سـامرا سـکونت   . ق 1312آیۀ االله فشارکى تا سـال  . بزرگوار بهره مند گردد
  . داشت
  ). ق 1322 - 1250(حاج آقا رضا همدانى . 3

 حضور در درس و بحث آیۀ االله همدانى کـه بیشـتر بـا اثـر بـزرگش کتـاب      
چندان طولى نکشید و محقق غروى بیسـت و  ، شناخته مى شود» مصباح الفقیه«

ششمین سال از زندگانى را سپرى مى ساخت که این استاد بزرگـوارش هـم بـه    
  . دیار باقى شتافت

  ). ق 1329 - 1255(آیۀ االله آخوند خراسانى . 4
 آقا محمد حسین جوانى بیست ساله بود که به حوزه درس آخونـد خراسـانى  

که سیزده سال پس از آن به درازا کشید به طور ، راه یافت و تا آخر عمر آخوند
مرتب در حلقه درس اصول آخوند شرکت جسـت و در همـین سـالها بـود کـه      

او از شاگردان طراز اول . بیشترین بخش از شرحش بر کفایۀ الاصول را نگاشت
تقل و متشکل اجتناب آخوند بود و تا ایشان زنده بود به احترام او از تدریس مس

مى کرد و روزى که آخوند در گذشت آقا محمد حسین مردى بزرگ سرشـناس  
شده بود و در حالى که تنها سى و سه سال از عمرش مى گذشت پس از وفـات  

  . آخوند در جاى وى نشست و از مدرسان بنام و پرآوازه نجف گشت
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قـه و اصـول   محقق غروى در نزد این چهار استاد بزرگـوارش بیشـتر علـم ف   
  :اما استادان وى در حکمت و فلسفه عبارتنداز. خواند
  ). ق 1326متوفاى (حکیم محمد باقر اصطهباناتى شیرازى . 5

در نجف بود و آقا محمد حسین در . ق 1319حکیم اصطهباناتى تنها تا سال 
  )171(. استفاده کرده است، حدود چهار یا پنج سال از محضر این استاد فرزانه

  ). ق 1322متوفاى (احمد شیرازى  شیخ. 6
با عنایت به تاریخ وفات وى مى توان گفت که محقق غروى بیشترین بهره را 
از این استاد حکیم مى توانست ببرد ولى عجیب این است که حتى بیشتر کسانى 

  )172(! که زندگانى علامه غروى را نوشته اند از این استاد نام نبرده اند

  روایت یاران
دوستان حکایتى بس دلکش و آموزنده اسـت و کارسـاز بـودنش در    داستان 

  :شناخت شخصیتها چنان پر اهمیت است که سعدى مى گوید
  تو اول بگو با کیان زیستى

  من آنگه بگویم که تو کیستى
اما از یاران علامه غروى چیزى ننگاشته اند تنها از چند شخصیت یادى شده 

  :است که نام مى بریم
  . عاصر آیۀ االله میرزا جواد آقا ملکى تبریزىبزرگ عارف م. 1
  . میرزا على اصغر ملکى تبریزى. 2
  . میرزا حبیب ملکى تبریزى. 3

میرزا على اصغر و میرزا حبیب دو برادر و پسر عموهـاى میـرزا جـواد آقـا     
  . ملکى تبریزى بودند
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ا آیۀ االله غروى با هر سه بزرگوار رفت و آمد داشت اما بیش از همه بـا میـرز  
رفاقت و مصاحبت با عارف واصل میرزا جواد آقا ... )173(على اصغر ماءنوس بود 

علامـه غـروى و میـرزا جـواد آقـا هـر دو از       . ملکى هم از دیر باز برقرار بـود 
ق که میرزا جـواد آقـا از    1320شاگردان حاج آقا رضا همدانى بودند و تا سال 
ز آن نیز توسط نامه از حـال  پس ا. نجف به ایران بازگشت با هم ماءنوس بودند

  )174(. همدیگر با خبر مى شدند
  ). ق 1355 - 1277(فقیه اصولى میرزا محمد حسین نایینى . 4

میرزاى نایینى و غروى اصفهانى ارتباط تنگاتنگى با هم داشـتند و در مواقـع   
  . دشوار یاور و یاور یکدیگر بودند

  ). ق 1322م (آیۀ االله سید احمد کربلایى تهرانى . 5

  مشایخ
بزرگان بسیارى براى علامه غروى اجازه نامه روایتى نوشـته انـد کـه بـراى     

  :نمونه دانشمندان و اندیشوران زیر را مى توان نام برد
گردآورنـده  ، بزرگ محدث معاصر حـاج میـرزا حسـین نـورى طبرسـى     . 1

  )175(مستدرك الوسائل ، مجموعه روایتى شیعه
وسوى معروف به صـدر کـاظمى نویسـنده    آیۀ االله سید حسن صدرالدین م. 2

  )176(... کتاب تاءسیس الشیعه و
  میرزا محمد باقر اصطهباناتى شیرازى. 3
  »شانه ساز«شیخ احمد شیرازى مشهور به . 4
  )177(. الشریعه اصفهانى شیخ . 5
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  در آسمان آثار و ابتکار
ابتکـارى  مهم ترین امتیازى که در آثار نابغه نجف دیده مى شود اسـتدلالى و  

بودن آنهاست که حکایت از ژرف نگرى و دقت نظر او مى کند و همین است که 
او را یکى از استوانه هاى علم اصول و حکیم ژرف انـدیش و عـارف پارسـا و    

مشهور و پرآوازه کرده است و این همه را آثار او و به زبان ، زاهد شب زنده دار
  :و را در اینجا مى آوریمحال بخشى از آثار ماندگار ا. رسا حکایتگرند

  علم اصول -الف 
  )178(الاجتهاد والتقلید والعداله . 1
  الاصول على النهج الحدیث . 2
  الطلب والارادة عندالامامیۀ والمعتزلۀ والاشاعرة. 3

چـاپ شـده   » بحوث فى الاصـول « این سه کتاب در یک مجلد بزرگ با نام 
  . است
  چندین رساله در مباحث مختلف اصولى. 4
  حاشیه بر رساله قطع شیخ انصارى. 5
  در چهار جلد، نهایۀ الدرآیۀ فى شرح الفایۀ. 6

در مورد این کتاب که بزرگترین اثر علامه غروى در علم اصول است تجلیـل  
نهایت درایت را داراست و اگر ، به راستى که این شرح. و تعظیم بسیار شده است

  )179( .برتر از کتاب کفایه نباشد کمتر از آن نیست
  علم فقه -ب 

  کتاب الاجارة. 7
  صلاة الجماعۀ. 8
  صلاة المسافر. 9
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انتشار یافتـه  » بحوث فى الفقه«این سه کتاب هم بتازگى در یک مجلد با نام 
  . است

  حاشیۀ کتاب المکاسب . 10
معروف ترین اثر فقهى علامه غـروى اسـت   ، حاشیه بر مکاسب شیخ انصارى
ش در دو جلد بزرگ به قطـع رحلـى انتشـار    که پس از گذشت دو سال از وفات

  . یافت
  . حاشیه بر کتاب الطهاره شیخ اعظم انصارى. 11
  چندین رساله فقهى. 12
  روزه و نماز جماعت ، سه منظومه درباره اعتکاف. 13
  الوسیلۀ توضیح الماسئل به زبان عربى. 14
  توضیح المسائل فارسى. ذخیرة العباد. 15
  فلسفه و حکمت -ج 
منظومه اى است به سـبک منظومـه حکـیم سـبزوارى در     . تحفۀ الحکیم. 16

  . حکمت متعالیه
تحفه حکیم از همان روزهاى نخستین انتشارش مورد توجه اهل فـن بـوده و   

  . بعضى از حکما و نویسندگان به شرح آن دست زده اند
  رسالۀ فى اثبات المعادالجسمانى. 17
  . حاشیه بر اسفار ملاصدرا. 18
  بات فلسفى و عرفانىمکات. 19

نامـه در شـرح و تحلیـل دو بیـت شـعر از عطـار        14مجموعه اى اسـت از  
  :نیشابورى آنجا که مى گوید

ــق اســـت  ــاه مطلـ ــا او پادشـ   دائمـ

  در کمــال عــز خــود مســتغرق اســت     
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  او بسر ناید زخود آنجـا کـه اوسـت   

  کى رسد عقل وجود آنجا کـه اوسـت       

   
اصفهانى و نیمى دیگر از عارف معروف سید نیمى از نامه ها از حکیم غروى 

حاصل آن . احمد کربلایى است که دیدگاه یکدیگر را به نقد و بررسى نشسته اند
  . مناظرات علمى این اثر جاوید گشته است

  . تفسیر قرآن این تفسیر که گویا نیمه تمام مانده تاکنون چاپ نشده است. 20
  اشعار عربى آیۀ االله غروى است الانوارالقدسیه مجموعه دل انگیزى از. 21
دیوان مفتقر این کتاب که شـعرهاى فارسـى حکـیم غـروى را در خـود      . 22

گردآورده است با نام نامناسبى که هیچ برازنده ایشان نیست دهها بار چاپ شده 
و انتشار یافته است و این اشتباه از آنجا ناشى شده است که پدر شاعر حکـیم و  

محمد حسن اصفهانى معروف به معین التجارك کمپـانى  عارف حوزه نجف حاج 
کاظمین را بـه عهـده داشـت و او بـود کـه بـراى        -یعنى شرکت راه آهن بغداد 

از اینجا و تنها بـه همـین علـت اسـت کـه      . نخستین بار بانى این کار خیر گشت
 آیۀ االله«و نام آن حکیم الهى به نام » دیوان کمپانى«دیوان اشعار فرزندش با نام 

ولى چنانکه شمارى نقل کرده اند او از این اسم ناراضى . معروف گشت! »کمپانى
  . بود و از شنیدن این کلمه بیگانه به سختى ناراحت مى شد

  )180(دیوان غزلیات یا مجموعه عارفانه ها . 23

  شاگردان
مکتب علامه غروى را چه در علم اصول و فقه و چـه در حکمـت و فلسـفه    

بـر طبـق تحقیقـى حـدود     . بسیار پربرکت شیعه به حساب آوردباید از مکتبهاى 
. یکصد و پنجاه بزرگوار افتخار شاگردى در مکتب علامه غـروى را داشـته انـد   

از مرجع تقلید و فقیه و فیلسوف گرفته تا مفسـر  ، عجیب اینکه در میان شاگردان
گـى  را مى توان دید کـه هم ... و محدث و متفکمر و نویسنده و عارف و واعظ و
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اکنـون مـا تنهـا از    . به نوعى به شاگردى غروى اصفهانى مباهات مى کـرده انـد  
  :حضرات آیات )181(، بعضى از آنان نام مى بریم

  ، )ق 1372 - 1310(سید محمد حجت کوه کمرى 
  ، )ق 1380 - 1292(سید حسین طباطبایى بروجردى 

  ، )ق 1395 - 1313(سید محمد هادى میلانى 
  ، )ق 1413 - 1317( سید ابوالقاسم خویى

  ، )ق 1414 - 1328سید عبدالاعلى سبزوارى 
  ، )ق 1405 - 1322(سید محمد کاظم موسوى حسینى 

  ، )ق 1408 - 1331(شیخ سلمان خاقانى 
  ، )ق 1332متولد (شیخ محمد تقى بهجت فومنى رشتى 

  ، )ق 1332متولد (سید محمد باقر طباطبایى سلطانى بروجردى 
  ، )ق 1334متولد (ارى شیخ ابوالفضل خوانس

  ، )ق 1324متولد (سید على بهشتى بابلى 
  ، )ق 1416 - 1324(میرزا غلامحسین جعفرى همدانى 

  ، »آیۀ االله مشکات«شیخ على خوزانى اصفهانى معروف به 
  ، )ق 1395 - 1315(حاج شیخ على محمد بروجردى 
  ، )ق 1400 - 1330(شیخ عبداللطیف سمامى حائرى 

  ، یرازىشیخ ابوالحسن ش
  ، )ق 1416 - 1320(آقا میرزا کاظم دینورى تبریزى 

  ، )ق 1336متولد (سید مهدى اشکورى نجفى 
  ، )ق 1388 - 1305(شیخ احمد اهرى 

  )182() ق 1402 - 1321(علامه سید محمد حسین طباطبایى 
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  )183(سید محمد حسن الهى طباطبایى 
  ، )ق 1390 - 1320(علامه شیخ عبدالحسین امینى تبریزى 

  ، )ق 1380 - 1312(محمد على اردوبادى 
  ، )ق 1384 - 1322(شیخ محمد رضا مظفر 

  ، )ق 1381 - 1312(شیخ محمد حسین مظفر 
  ، )ق 1381 - 1313(میرزا شیخ نجم الدین جعفر عسکرى 

  ، )ق 1412 - 1312(سید عبدالحسین طیب 
  ، )ق 1417 - 1322(سید محمد حسینى همدانى 

  ، )ق 1393 - 1320(اعلمى شیخ محمد حسین 
  ، )ق 1374 - 1309(سید میرزا محمود موسوى زنجانى 

  ، )ق 1414 - 1335(سید امیر محمد کاظمى قزوینى 
  ، )ق 1415 - 1330(شیخ محمد جواد یثرى 

  ، )ق 1393 - 1318(سید محمد تقى آل بحرالعلوم 
  ، )ش 1281متولد (شیخ عبدالرحیم سامت قزوینى 

  ، )ق 1335متولد (مهدوى شیخ محمود شریعت 
  ، )ق 1385 - 1303(شیخ محمد رضا غراوى 

  ، )ق 1336متولد (سید نورالدین میلانى حائرى 
  ، )ق 1385 - 1313(سید صدرالدین شوشترى جزایرى 

  ، )ق 1330متولد (سید محمد شبر 
  ، )ق 1400 - 1322(محمد طاهر آل شیخ راضى 

  ، )ق 1390 - 1303(شیخ کاتب طریحى 
  ، )ق 1388 - 1317(طه کرمى هویزى محمد 
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  ، )ق 1333متولد (شیخ محمد امین زین العابدین بصرى 
  ، )ق 1390پس از  - 1318(شیخ عبدالمهدى مطر 

  ، توسلى شیرازى، حاج شیخ حسین انوارى همدانى
  ، )ق 1407 - 1322(سید سجاد علوى گرگانى 

  ، )ق 1392 - 1320(حاج سید على مولانا تبریزى 
  ... و) ق - 1330متولد (نصراالله شبسترى  حاج شیخ

  شاگردان برگزیده عرفان
مدت زمان طولانى حـوزه درس عرفـانى خصوصـى    ، حکیم غروى اصفهانى

بزرگمردانى کـه در ایـن حلقـه حـال و     . داشتند که در خانه خود برگزار مى کرد
  :عبارت بودند از، گرد هم مى آمدند، اشراق
  طباطبایى تبریزىعلامه سید محمد حسین . 1
  آیۀ االله سید محمد هادى میلانى. 2
  آیۀ االله سید ابوالقاسم خویى. 3
  آیۀ االله میرزا یوسف ایروانى. 4
  آیۀ االله امام زنجانى. 5
  )184(آیۀ االله اعتماد رشتى . 6

  از دیدگاه دیده وران
در تجلیل و تمجید از مقام علمى و معنوى آیۀ االله غروى اصفهانى داسـتانهاى  

ویا و سخنان رسایى از بزرگان و صاحبنظران نقل شده است که همه حـاکى از  گ
   :اینک براى نمونه به چند سخن توجه مى کنیم. اخلاص و نبوغ فکرى اوست

  :آیۀ االله سید محمد هادى میلانى. 1
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اصفهانى بـه  ) غروى(فردى به جامعیت مرحوم ، شیعه در دویست سال اخیر«
  )185(» . خود ندیده است

میرزا جواد (از وفات میرزاى نایینى اعلامیه اى به امضاى مرحوم ملکى  پس
و حضرات آیات آقاى میلانى و آقاى خویى به این مضـمون  ) آقا ملکى تبریزى
  :انتشار یافت که

بعد از مرحوم شیخ انصارى در این اواخر نظیر آیۀ االله غـروى اصـفهانى در   «
  )186(» ... رف نظیر ایشان نیستروحانیت تشیع پیدا نشده و در حوزه نجف اش

  :علامه سید محمد حسین طباطبایى. 2
حکیم خداشناس و فقیه پارسا و دایرمدار آسـمان پـژوهش و   ، استاد بزرگ«

شیخ محمد حسین اصـفهانى  ، و سالک و مرزبان سرزمین دانش و تدقیق، تحقیق
  )187(» . غروى است که خدا مقام بلندش را بلندتر سازد

  :ب محمد على اردوبادىعلامه ادی. 3
و . یکه سوار هر میدان بود از هر نظر بى نظیر مـى نمـود  ، استاد بزرگ ما... «

  ... . نسبت به هر فضیلت به او مانند نسبت دندانه هاى شانه به شانه است
شـعر و  ، حـدیث ، تفسیر، اصول، فقه، کلام، او در هر یک از دانشهاى حکمت

عرفان به طور مساوى وارد بود و در هر کـدام از  اخلاق و ، معارف، تاریخ، ادب
ملکات برترى بخش و روحیات کریمانه و کارهاى نیکو و گسترده و فضـیلتهاى  

و شـب زنـده   ، از جدیت شدید در عبادت و خطر کـردن در زهـد  ، توصیف شده
، دارى گرفته تا سجده هاى طول و دراز و ریاضت و تهـذیب و محاسـبه نفـس   

مشـکل  ، و به هـیچ وجـه بـراى خـدا    ... کى و مساوى بودهمه و همه براى او ی
نیست که جهان را در یک فرد جمع کند و حکمت نورى است که خدا در دل هر 

 )188(» ... کس که سزاوار باشد مى اندازد
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  . استاد و محقق بزرگوار علامه سید عبدالعزیز طباطبایى یزدى. 4
 شیخ محمد حسین اصفهانى فیلسوفى متعبدتر از آیۀ االله، من در تاریخ تشیع«

بـه اهـل بیـت    . او عاشق دعا و عبادت و شیفته نماز و زیارت بـود . نمى شناسم
  )189(» ... ارادت ویژه اى داشت ﷕اطهار 
  :متفکر شهید استاد مرتضى مطهرى. 5
در تقوا و علـم منقـولا و معقـولا    ، حاج شیخ محمد حسین غروى اصفهانى«

شه اش هم اکنون جزو اندیشه هاى زنده اى است که در میـان  و اندی... یگانه بود
  )190(» ... علما و فضلاى حوزه هاى درس فقه و اصول مطرح است

  فصل فراق و هجران
روز دوشنبه بود کـه از فـراز بارگـاه قـدس     . ق 1361پنجم ماه ذیحجه سال 

 ـ. خبر وفات بزرگ استاد نجف به گوش همگان رسـید ﷒مولا على  ن خبـر  ای
. چنان نابهنگام بود که فضلا و دانشوران حـوزوى را دچـار تحیـر غمبـار کـرد     

سـوگ سـروده اى را کـه در گرامیداشـت     ، علامه اردوبادى، بزرگ ادیب شیعى
استادش گفته بود ورد زبان همگان سـاخت مـردم بـویژه شـاگردان و یـاران و      

فته بودند بیتى از آن آزرده و آش، نزدیکان استاد که سخت از این فاجعه اندوهبار
ادیـب اردوبـادى در آن   . سوگواره دلسوز را به هم مى خواندند و ناله مى کردند

  :بیت گفته بود
حق ان تبکى من بعدالحسین آرى تشییع پیکر نابغه نجف و خادم صادق امـام  

زیـر  ، برگزار شد و در آستان قدس علـوى  ﷒با نام و یاد حسین  ﷒حسین 
وان طلاى مولا جنب مناره شمالى مقبره کوچکى در کنار مقبره علامه حلى بـه  ای

  )191(. خاك سپرده شد
ــد    عاکفــان حرمــت قبلــه اهــل کرمن

  واقف از نکته سربسته لـوح و قلمنـد       
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  خاکساران تو ماه فلک ملک حدوث

  جان نثاران تو شـاه ملکـوت قدمنـد        

   
  دست تو و دامن آنانکه همـه » مفتقر«

  خضرجانند ومسیحا نفس وروح دمند     
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  آیۀ االله العظمى سید ابوالحسن اصفهانى
  1325متوفاى 

  شکوه مرجعیت
  محمد اصغرى نژاد

لنجان اصفهان » مدیسه«در دهکده کوچک . ق 1284سید ابوالحسن در سال 
. وى در اصل از سادات موسـوى شـهر بهبـان بـود     )192(. پا به عرصه وجود نهاد

ولد وى پدر بزرگش سید عبدالحمید از بهبهان بـه اصـفهان نقـل    سالها پیش از ت
سید عبدالحمید از عالمان وارسته نجـف و از شـاگردان آیـۀ االله    . مکان کرده بود

بود او پس از مراجعـت از  » صاحب جواهر«شیخ محمد حسن نجفى معروف به 
جـام  نجف در اصفهان و لنجان ساکن شد و تا پایان عمر در آنجا به تدریس و ان

  . امور شرعى اشتغال داشت
سید محمد پدر سید ابوالحسن نیز در همان ایـامى کـه سـید عبدالحمیـد بـه      

در کـربلا متولـد شـد    ، مظنور فراگیرى علوم دینى به عراق مهاجرت کـرده بـود  
ایشان اگر چه از زمره عالمان شمرده نمى شد مردى خداترس و روشـن ضـمیر   

  . نسار به خاك سپرده شدبود که پس از وفات در شهرستان خوا

  تحصیلات
» مدیسـه «سید ابوالحسن دروس ابتدایى طلبگى را در زادگاه خود روسـتاى  

لنجان نزدیکى از روحانیان آن دیار آغاز نمود و پس از گذرانـدن دوره ابتـدایى   
تصمیم گرفت به حوزه علمیه اصفهان که در آن عصر یکى از حـوزه هـاى مهـم    

براى این منظور با پدرش سید محمد به . رت نمایدشیعى به شمار مى رفت مهاج
مشورت پرداخت اما پدر که از رنجهاى دروان طلبگى بر فرزند اندیشـناك بـود   

این ممانعت رفته رفته اشتیاق تحصیل را در آن فرزند نیک . با وى موافقت نکرد
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فرجام شدت بخشید و وى را بر هدف خـود اسـتوارتر مـى سـاخت تـا اینکـه       
  . ر را بر این سفر آسمانى با خویش همراه ساختسرانجام پد

  در اصفهان
سیدابوالحسن در اوایل بلوغ هنگامى که فقط چهارده بهار را پشت سر نهـاده  

حجره اى گرفت و بـه درس و بحـث   » صدر«به اصفهان رفت و در مدرسه ، بود
شبى از شبهاى زمستان وقتى پدرش بـراى دیـدن فرزنـد خـود بـه      . مشغول شد
حجـره او را خـالى از هـر گونـه     . رفت با وضع نابهنجارى روبرو شـد  حجره او

و نه چراغى براى ، نه فرش و گلیم و زیراندازى. وسایل ابتدایى براى زیستن دید
دلسوزیهاى پدر نسبت به نوجوان بى قرارش بـار دیگـر بـا    . روشن کردن حجره

در این حـال  . کلماتى ماءیوس کننده روح او را آزرده خاطر و دل شکسته نمود
را مورد خطاب قرار داد و با چشمانى ) عج(رو به سوى قبله ایستاد و امام زمان 

اشکبار و لحنى ملتمسانه از مولاى خود عنایتى کارسـاز را تقاضـا کـرد شـرح     
اما همین اندازه کافى اسـت  . توجه و لطف حضرت به وى مجالى دیگر مى طلبد

گشایش به جان و راه او دمیدن آغازیـد  روح امید و ، بدانیم که در پى آن توسل
  . و توفیقات وى را انبوه ساخت

طولى نکشید که ایشان پس از مدتى فراگیرى علوم دینى با قلبى شادمان بـه  
  )193(. بازگشت» مدیسه «

  :او در اصفهان از محضر استادانى همچون
هانگیرخـان  آیـۀ االله ج ، آیۀ االله درچه اى، آیۀ االله چهار سوقى، آیۀ االله کلباسى

بهره نهاى فراوان برد و در همین ایام خود نیز بـه تـدریس ادبیـات    ... قشقایى و
  )194(. عرب و فقه و اصول مى پرداخت
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  در عراق
، او نزدیک به ده سال چون پیکارگر میدانهاى جهاد در حوزه علمیه اصـفهان 

بود که قدم ننهاده  24پرتلاش به تحصیل و تدریس اشتغال داشت و هنوز به سن 
به منظور بالا بردن معلومات خویش در سـطح عـالى و بهـره گیـرى از دانـش      

رهسپار عـراق  . ق 1307شخصیتهاى علمى حوزه بزرگ نجف و سامرا در سال 
میـرزا محمـد حسـن     :وى در آنجا از محضر بزرگانى چون آیات عظـام . گردید

یخ محمـد  ش ـ، فاضـل شـربیانى  ، میرزا حبیب االله رشتى) میرزاى بزرگ(شیرازى 
میـرزا محمـد تقـى    ، آخونـد خراسـانى  ، سید محمد کاظم یـزدى ، حسن مامقانى

  )195(. شیرازى و آیۀ االله شریعت اصفهانى بسیار استفاده برد
در سـامرا در درس آیـۀ االله   . وى مدت سه سال در کربلا و سامرا به سر بـرد 

 بـه . ق 1310پـس از آن در سـال   . میرزا محمد حسن شیرازى شرکت مى کـرد 
در این سـالها از  . شهر نجف اشرف رفت و تا پایان عمر در آن دیار ماندگار شد

  . محضر اساتید بزرگ نجف استفاده برد تا خود از جمله مراجع شیعه گردید

  موقعیت علمى و مرجع
آیۀ االله اصفهانى داراى ذوقى سلیم و فهمى نیکو و نظرى صائب در استنباط و 

علمـى    همین خصوصیت او را در مجـالس   درك احکام و مسائل شرعى بود و
در   زبانزد اهل دانش نموده بود ژرف نگرى سـید و تاءمـل و تعمـق بسـیارش     

  . مسائل علمى ستودنى بود
جولان فکرى و پژوهش بسیار او در جوانب هر مساءله باعث مى شد که در 

ه ارائه نماید و در مسائل پیچیـد ، نظریات گوناگونى در طول زمان، یک موضوع
با این همه تـا مـدتهاى طـولانى حلقـه درس او را     . فقهى به گره گشایى بپردازد

مرجع ، پس از اینکه میرزا محمد تقى شیرازى. شاگردانى اندك تشکیل مى دادند
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آوازه اش ، تقلید شیعیان مردم را در مسائل احتیاطى خویش بـه وى ارجـاع داد  
تا جایى که پـس از  ، مى شد بالا گرفت و روز به روز بر عدد شاگردانش افزوده

پررونـق  ، حـوزه درسـش  ) ق 1337(درگذشت آیۀ االله سید محمد کاظم یـزدى  
  )196(. ترین مجمع علمى در میان مجامع علمى آن روزگار گردید
و آیـۀ االله  ) ق 1328(پس از درگذشت آیۀ االله میـرزا محمـد تقـى شـیرازى     

به عنوان مرجع تقلید سه نفر از علماى بزرگ نجف ) ق 1339(شریعت اصفهانى 
آیـۀ االله کاشـف الغطـاء و آیـۀ االله سـید ابوالحسـن       ، آیۀ االله نایینى: مطرح شدند

و درگذشـت  . ق 1344اصفهانى ولى با درگذشت آیۀ االله کاشف الغطاء در سـال  
در ، مقـام مرجعیـت و زعامـت دینـى شـیعیان     . ق 1355آیۀ االله نایینى در سال 

و منحصر گردید و تا ده سال بعـد کـه زنـدگى را    وجود آیۀ االله اصفهانى متمرکز 
  . وداع کرد در این مقام باقى بود

  آثار قلمى
» وسیلۀ النجـاة «کتاب جامعى در فقه به نام ، مشهورترین اثر آیۀ االله اصفهانى

بسـیارى از  . است که شامل اکثر مسائل فقهى مورد نیاز مسلمانان آن عصر بـود 
برخـى از کتـب   . اشیه زده و شرح نوشته اندفقها و مراجع بزرگ بر این کتاب ح
نگـارش یافتـه عبارتنـد از    » وسـیلۀ النجـاة  «فقهى کـه بنـا بـر ترتیـب کتـاب      

، حمـامى ، اثر امام خمینـى و حواشـى آیـات عظـام بجنـوردى     » تحریرالوسیله«
  ... گلپایگانى و، خویى، میلانى، شاهرودى

  :دیگر تاءلیفات آیۀ االله اصفهانى عبارت از
  مقلدینانیس ال. 1
  حاشیه بر تبصره علامه. 2
  »العروة الوثقى«حاشیه بر . 3
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  حاشیه بر نجاة العباد. 4
  ذخیرة العباد. 5
  شرح کفایۀ الاصول. 6
  منتخب الرسائل. 7
  مناسک حج. 8
  وسیله النجاة الصغرى. 9

  )197(ذخیرة الصالحین . 10

  شاگردان
و اصول و مجتهدان  در مکتب علمى آیۀ االله اصفهانى بسیارى از دانشوران فقه

عالیقدر و گرانمایه حاضر مى شدند که برخى از آنان عبـارت انـد از حضـرات    
  :آیات

میـرزا آقـا   ، سید علـى یثربـى کاشـانى   ، سردار کابلى، سید محمود شاهرودى
سـید  ، محمـد رضـا طبسـى   ، شـیخ هاشـم آملـى   ، محمد تقى آملى، اصطهباناتى

علامـه  ، شیخ على علیارى تبریزى، سید عبداالله شیرازى، ابوالحسن شمس آبادى
  میرزا مهدى آشتیانى، طباطبایى

  ویژگیهاى اخلاقى
آیۀ االله اصفهانى افزون بر اینکه در علـوم شـرعى و معـارف اسـلامى تبحـر      

گوى سبقت را از دیگران ربوده بـود آراسـته بـه    ، خاصى داشت و در این میدان
سـاده  ، ایثـار ، دارى خویشتن، بزرگوارى، فروتنى. صفات و ملکات اخلاقى بود

زیستى و توکل بر خداوند و توسل به ائمه اطهار از جمله فضـایل اخلاقـى ایـن    
  . آیت بزرگ الهى بود و دوست و دشمن بدان اذعان داشتند
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شخصى که به سببى با آیـۀ االله سـید ابوالحسـن اصـفهانى     . ق 1349در سال 
زد و فرزنـد   خصومت و کینه اى شدید در دل داشت دست به جنایـت هولنـاکى  

عالم و فاضل وى را در صف نماز جماعت با خنجر مورد حملـه قـرارداد و بـه    
آیۀ االله اصفهانى شخصـى را بـه   ، پس از دستگیرى قاتل. طرز فجیعى او را کشت

. نمایندگى از طرف خود به دادگسترى فرستاد تا اسباب آزادى او را فراهم کنـد 
د خود گذشت و باعـث شـگفتى همگـان    آیۀ االله اصفهانى این گونه از قاتل فرزن

  . گردید
آیۀ االله اصفهانى زندگى بسیار ساده اى داشت و به دور از هـر گونـه مظـاهر    

در اوایل طلبگى مجبور بود خود را با شرایط سخت و . فریبنده مادى مى زیست
نامناسب مالى که بر حوزه هاى علمیه حاکم بود و هم اکنون هم نیز هست تطبیق 

مالى و شرایط سخت معاش به حدى بود که او مجبور شد بـه مـدت   فشار . دهد
یکى از علمـا در  . پانزده شبانه روز با خانواده خویش در یک خرابه زندگى کند
وقتى از کوچه اى ، این باره مى گوید در خدمت آقا سید ابوالحسن اصفهانى بودم

ده ام پـانزده  من بـا خـانوا  : فرمود، گذر کردیم، که در آن خرابه اى وجود داشت
چون صاحبخانه ما به من گفتـه بـود کـه دیگـر     . روز در این خرابه ساکن بودیم
به ناچار آنجا را تخلیه کردیم و به ایـن خرابـه   . راضى نیست در خانه اش باشیم

  )198(. تا اینکه بالاخره موفق شدم خانه اى دیگر اجاره کنم. منتقل شدیم
رسید و هر روز از اطـراف و اکنـاف    وى پس از اینکه به مقام مرجعیت تقلید

بـاز همچنـان بـه    ، پول و وجوهات شرعى بسیارى به دستشان مى رسـید ، عالم
و به زخـارف دنیـوى بـه دیـده     ، زاهدانه ادامه مى داد، زندگى ساده پیشین خود
نـه خانـه ملکـى و نـه     ، با اینکه خود سخت محتاج بـود . حقارت مى نگریست

بـا  . رید مایحتاج زندگى به وى یـارى رسـاند  خدمتکارى داشت که در تهیه و خ
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این حال کمتر روزى اتفاق مى افتاد که نیازمندى به آیۀ االله اصفهانى مراجعه کند 
بسیار اتفاق مى افتاد که با اینکه خود سخت محتـاج  . و با دست خالى باز گردد

  . بود از بخشش به دیگران دریغ نمى کرد و آنان را بر خود ترجیح مى داد
هنگامى که رهبر انقلاب عراق آیۀ االله میرزا محمـد تقـى شـیرازى    : نوشته اند

لیره طلا براى او فرسـتاد   500، ازتنگدستى سید ابوالحسن اصفهانى با اطلاع شد
لیـره را در   500ولى آیۀ االله اصـفهانى آن  ، براى خود منزلى بخرد، تا با آن مبلغ

تا با آن مبلـغ نـان مصـرفى    ، هر دادکمال تنگدستى خود به تعدادى از نانوایان ش
  )199(. طلاب علوم دینى و تهیدستان تهیه شود

  دورنگر و ژرف اندیش
  :آیۀ االله امین جبل عاملى درباره آیۀ االله سید ابوالحسن اصفهانى مى گوید

دیـدم  . که به عراق سفر کردم او را مورد ارزیابى قرار دادم. ق 1352در سال 
در علم و فقـه  . بزرگ که میدان اندیشه اش وسیع استمردى است داراى فکرى 
داراى راءیى صائب اسـت  ، دورنگر است و ژرف اندیش. بسیار وسعت نظر دارد

  . و تدبیرى نیکو و بسیار موقعیت شناس است
شفیق و مهربان و داراى نفـس سـخاوتمند و سیاسـتى بـزرگ     ، بر همه مردم

عامت عامه شیعیان را به دسـت  و همین ویژگیها باعث شده که ریاست و ز. است
  )200(. چون شایستگى چنین منصب و مقامى را دارد، گیرد

  شهامت در فتوا
، آیۀ االله اصفهانى در باین احکام الهى و آنچه بـه نظـرش صـحیح مـى رسـید     

گر چه در ظاهر به زیان وى تمام  -بسیار با شهامت بود و از کسى باکى نداشت 
یجاهـدون فـى سـبیل االله و لا یخـافون     ... « فه او مصداق بارز آیۀ شری. مى شد
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در راه خدا مجاهده مى کرد و از سرزنش ملامتگران هراسـى  . بود »... لومۀ لائم
  . به خود راه نمى داد

نظریه وى در ، از جمله فتواهاى آیۀ االله اصفهانى که جنجال زیادى بر پا نمود
ر این باور بود که قمه زنى وى ب. مورد پاره اى از مراسم ماه محرم و عاشورا بود

و زنجیر زنى و کوبیدن طبلها و برخى دیگر کـه در ایـام محـرم و روز عاشـورا     
چون این فتوا به سنت مـردم در مـاه   . از نظر شرع اسلام حرام است، مرسوم بود

محرم پشت پا مى زد و از طرفى با عقاید بسـیارى از روحـانیون و علمـاى آن    
اعث اختلافات و سر و صداى شدید شد و برخى ب، زمان نجف هماهنگى نداشت

از وعاظ در سخنرانیهاى خود آیۀ االله اصفهانى را به سختى مورد انتقـاد و حتـى   
ولى وى هرگز حاضر نشد از فتوا و عقیده خود دست بـردارد  . اهانت قرار دادند

  . و خوشایند جاهلان و بى خردان سخن بگوید و فتوا صادر کند
ابـل اسـتعمارگران وحشـى و مـزدوران داخلـى شـان       ایشان همچنـین در مق 

ایستادگى مى کرد و با فتاواى خود مردم را به ایستادگى در مقابل آنان ترغیـب  
  . مى ساخت و در این راه مقدس نیز مرارتها و سختیها بسیارى را به جان خرید

  درگذشت
 آیۀ االله سید ابوالحسن اصفهانى تا واپسین سال حیات خویش در نجف اشرف

او در اواخر عمر خویش دچار ضعف مزاج گردید و به بیماریهـاى  . ماندگار بود
ایشان در آن سالها در فصل تابستان براى درامان مانـدن از  . گوناگونى مبتلا شد

در آنجا گر چـه در ظـاهر   ، گرماى زیاد شهر نجف به کاظمین و سامرا مى رفت
او به تنهایى در آنجا بـه  . ودولى در عمل اینچنین نب، در استراحت به سر مى برد

نامه هاى زیادى که از سوى مسلمانان و دوستدارانش به منظـور کسـب نظـرات    
پاسـخ مـى داد و بـا تنـى     ، فقهى و رهنمودهاى علمى وى برایش ارسال مى شد
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چند صباحى پیش از اینکـه دار فـانى را   . خسته و کوفته سر بر بالین مى گذارد
به او پیشنهاد کردنـد کـه   . به وخامت گذاشت وداع گوید وضعیت مزاجى وى رو

او ایران را انتخـاب کـرد   . برگزیند، محلى دیگر را که داراى هوایى مناسب است
اما خیلى زود از سفر به ایران منصرف شد و سفر به بعلبک لبنان را برگزید پس 
از مدت زمان کوتاهى که ایشان در بعلبک بود بسیارى از بزرگـان و دانشـمندان   

دمشق و دیگر نقاط لبنـان و سـوریه بـا وى دیـدار     ، بیروت، بعلبک، عامل جبل
روزى در اثـر  ، پس از اینکه وضعیت مزاجى وى تا اندازه اى بهبود یافت. کردند

سانحه اى به زمین خورد و پس از بازگشت به کـاظمین در شـب نهـم ذیحجـه     
  . سالگى دارفانى را وداع گفت 81در . ق 1365

 اصفهانى پس از حمل از کاظمین به نجف و تشـییعى کـم   پیکر شریف آیۀ االله
کنار قبـر فرزنـد شـهیدش سـید محمـد       ﷒ین مؤمنسابقه در صحن مطهر امیرال

  . حسن و آرامگاه آیۀ االله خراسانى به خاك سپرده شد
از آیۀ االله سید ابوالحسن اصفهانى فرزندان نیک نامى به یادگار مانـد کـه نـام    

  . ر ذیل استآنان به قرا
  ). ق 1349(علامه شهید محمد حسن اصفهانى . 1
  ). ق 1326متوفاى (حجۀ الاسلام سید محمد اصفهانى . 2
  سید على اصفهانى. 3
  حجۀ الاسلام سید حسین اصفهانى. 4
  )همسر حجۀ الاسلام سید میر بادکوبه اى(فاطمه . 5
  )همسر آیۀ االله سید حسین اصفهانى بروجنى(رباب . 6
  )همسر حجۀ الاسلام سید جواد اشکورى(م مری. 7
  )همسر سید حسین علوى(زهرا . 8
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  )همسر سید عبدالخالق موسوى زاده(بتول . 9
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  االله العظمى حاج آقا حسین قمىۀ آی
  . ش 1325متوفاى 
  قامت قیام

  محمد باقر پور امینى
 -شخصیت والا مقام حضرت آیۀ االله العظمى حاج آقا حسین طباطبایى قمى 

در   بخصـوص   -از مراجع وارسته اى است که در مقاطع مختلـف   -سره قدس 
بپاخاست و شجاعانه به ستیز بـا دشـمن پرداخـت و     -دوران خفقان رضاخانى 

دخالت عملى در سیاست را با حضور در صحنه هاى مختلـف سیاسـى بخـوبى    
ایـن نوشـتار بـه اختصـار بـه      . نامید» قامت قیام«نشان داد بحق او را مى توان 

مبارزاتى و علمى آن ، سیاسى، بررسى دوره هاى مختلف زندگى و ابعاد اخلاقى
باشد که مطالعه این اثر مشعلى فرا راه آیندگان . مرجع و فقیه بزرگوار مى پردازد

  . و پویندگان قرار دهد

  ستاره اى از قم
. نامید» حسین«ق دیده به جهان گشود و پدر او را  ه 1282رجب  28او در 
از بزرگان دین و از شخصیتهاى برجسته ایمانى بودند کـه  » سید حسین«خاندان 

  )201(. مى رسد ﷒واسطه به امام حسن مجتبى  28نسل پاك آنان با 

  تحصیل
آقا حسین تحصیلات ابتدایى خود را در یکى از مکتب خانه هاى قم شـروع  

حـو و منطـق را   از قبیل صرف و ن، کرد و پس از آن درسهاى مقدماتى این رشته
در محضر استادان این فن فراگرفت و تا اوان بلوغ در قم بـه تحصـیل مبـادرت    

درسهاى دوره سطح را . ورزید و سپس در پى تکمیل تحصیلات راهى تهران شد
و رسـائل و مکاسـب   ، شرح لمعه، قوانین، که در بردارنده کتابهایى چون معالم -
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بـه  ، سالگى عزم سـفر کـرده   22ر نزد اساتید آن حوزه خواند و سپس د -است 
  . راهى مکه و مدینه شد، منظور انجام مراسم حج

وارد نجـف اشـرف گردیـد و    ، حاج آقا حسین در بازگشت از سرزمین وحى
پس از زیارت راهى سامرا شد و در جلسه درس آیـۀ االله میـرزا محمـد حسـن     

بـه   بـار دیگـر  . ق 1306شیرازى شرکت کرد و پس از دو سال اقامت در سـال  
  )202(. تهران بازگشت

متـوفى  (آقا على مدرس  :او در حوزه علمیه تهران از محضر فرزانگانى چون
میرزا على اکبر حکمـى  ، ). ق 1314متوفى (میرزا ابوالحسن جلوه ، ). ق 1310
شـیخ علـى   ، ). ق 1332متـوفى  (میرزا هاشم رشتى ، ). ق 1322متوفى (یزدى 
میرزا ) . ق 1336متوفى (الحسن کرمانشاهى میرزا ابو، ). ق 1335متوفى (نورى 

متـوفى  (شـیخ فضـل االله نـورى    ، شیخ عبدالمحسن مدرس ریاضى، محمود قمى
کسب فـیض کـرد   ) . ق 1319متوفى (و میرزا محمد حسن آشتیانى ) . ق 1327

، و پس از پنج سال تحصیل جدى و حضور مستمر در جلسات اساتید فـوق  )203(
  . ترك نمود) در عراق( ﷕س امامان تهران را به قصد آستان مقد

  . او در شهر مقدس نجف اشرف در محفل درس اساتید ذیل حضور یافت
حـاج آقـا   ، ). ق 1312متـوفى  (حضرات آیات عظام میرزا حبیب االله رشتى 

، ). ق 1322متوفى (آخوند ملا على نهاوندى ، ). ق 1322متوفى (رضا همدانى 
سـید محمـد کـاظم یـزدى     ، ). ق 1329متـوفى  (خراسـانى  آخوند محمد کاظم 

  )204(. و سید احمد کربلایى) . ق 1337متوفى (
وارد سامرا گردیـد و بـه طـور جـدى و     . ق 1321حاج آقا حسین در سال 

مستمر در درسهاى آیۀ االله میرزا محمد تقى شـیرازى شـرکت جسـت و مراتـب     
تاد بزرگوارش نیـز عنایـت   اس. عالى علمى را یکى پس از دیگرى پشت سر نهاد
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خاصى به وى داشت و مقلدان خود را در مسائل احتیاطى به ایشان ارجاع مـى  
زیرا ارجاع مسـائل  . آینده درخشانى را براى وى ترسیم مى نمود، داد و این امر

اعلم مجتهدان آن زمان ، احتیاطى در واقع به این معنى است که وى پس از میرزا
  )205(. مى باشد

به درخواست اهـالى مشـهد از محضـر آیـۀ االله میـرزا محمـد تقـى         با توجه
ایشـان  ، در فرستادن عالمى با تقوا و مجتهدى دانا و توانا به آن سـامان ، شیرازى

را در پذیرش این امر خطیر مناسب دانسـته و سـفر بـه    » حاج آقا حسین قمى«
پـذیرفت و   او نیز ایـن دعـوت را  . مشهد و اقامت در آنجا را به وى پیشنهاد کرد

عـزم   ﷒پس از ده سال سکونت در سامراك به سوى آستان قدس امام هشتم 
به دوران چهل ساله تحصیل خـود  ، وى با عزیمت به مشهد مقدس )206(. سفر کرد

راهـى آن  ، خاتمه داد و با پشتوانه علمى گرانقدر براى رهبرى و زعامـت مـردم  
ا حسـین از تمـام اسـاتید خـود در     دیار مقدس شد شایان ذکر است که حاج آق

نجف و سامرا اجازه اجتهاد داشت و از مرحوم سید مرتضى کشمیرى نیز اجـازه  
  )207(. نقل روایت اخذ کرده بود

  مرجعیت
  زعامت حوزه علمیه خراسان -الف 

بـا برپـایى   ، آیۀ االله حاج آقا حسین قمى در نخستین روزهاى ورود به مشهد
با مـردم برقـرار کـرد و بـه نشـر احکـام دیـن و         ارتباط خود را، نماز جماعت

پاسخگویى به سؤ الات مردم و رسیدگى بـه وضـعیت محرومـان و مستضـعفان     
پرداخت و زعامت و سرپرستى حوزه علمیـه را بـه عهـده گرفـت و عـلاوه بـر       

، دانش فقه و اصول را براى طالبـان علـم  ، رسیدگى به امور محصلان علوم دینى
  . کرددر منزل خود تدریس مى 
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، میرزا حسن بجنوردى: برخى از شاگردان مکتب او در خراسان از این قرارند
شـیخ فاضـل   ، شیخ محمد على کاظمى خراسـانى ، حاج آخوند ملا عباس تربتى

میـرزا  ، حاج آقـا بـزرگ اشـرفى شـاهرودى    ، سید صدرالدین جزایرى، قفقازى
یخ ش ـ، سـید حسـین موسـوى نسـل    ، سید محمد موسوى لنکرانى، مهدى حکیم

میـرزا احمـد   ، شیخ هاشـم قزوینـى  ، شیخ مجتبى قزوینى، حسینعلى راشد تربتى
شیخ کـاظم  ، سید مهدى طباطبایى قمى، سید حسن طباطبایى قمى، مدرس یزدى

، شیخ یوسف بیارجمندى شاهرودى، شیخ غلامحسن محامى بادکوبه اى، دامغانى
  )208(شیخ على توحیدى بسطامى و شیخ عباس على اسلامى 

به سؤ الات شـرعى  ، آقا حسین قمى اگر چه در طول مدت اقامت خودحاج 
و استفتاات رسیده پاسخ مى داد لیکن از مطرح شدن نام خود و قبول مسئوولیت 

تا آنکه بـا اصـرار و مراجعـه    ، مرجعیت و انشار رساله عملیه اجتناب مى ورزید
به نام  1351ل رساله احکام فارسى ایشان در سا، فراوان جمع زیادى از متدینین

  )209(. به چاپ رسید و مرجعیت ایشان از آن تاریخ آغاز گردید» مجمع المسائل«
نسبت به اقدامات ضـد مـذهبى رضـاخان و    » آیۀ االله قمى«واکنش شجاعانه 

، و پس از آن قیام خونین مسجد گوهرشاد، حرکت اعتراض آمیز ایشان به تهران
یشـان را در تهـران توقیـف و در    مـدتى ا ، باعث شد که رژیم ستم شاهى پهلوى

از آن پس مرکز مرجعیت ایشان به . به عراق تبعید کند. ق 1354در سال ، نهایت
  )210(. کربلا منتقل گردید

  احیاى حوزه علمیه کربلا :ب
حوزه علمیه کربلا با رحلت مرحوم آیۀ االله میرزا محمد تقى شـیرازى رو بـه   

کـربلا جمعـى از فضـلا و مدرسـان      ضعف نهاده بود و ایشان پس از استقرار در
، سید على بهبهـانى ، خویى، خبره حوزه علمیه نجف چون حضرات آیات میلانى
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میرزا مهدى شیرازى و سید صدرالدین جزایـرى را بـراى تـدریس و کمـک بـه      
پیشرفت علمى حوزه علمیه کربلا دعوت به همکارى کرد و خـون تـلاش را در   

ت و فعالیتهاى آیۀ االله حاج آقـا حسـین   با اقداما. آن مرکز علمى جارى ساخت
وضع عمومى حوزه تغییر یافت و جلسـات درس و بحـث رونـق دیگـرى     ، قمى
ایشان در کنار اداره حوزه و زعامت دینى مردم و انجـام رسـالت عظـیم    . گرفت

از تدریس و تربیت شیفتگان علم دریغ ننمود و دروس خـارج فقـه و   ، مرجعیت
  )211(. یان مى کرداصول را براى جویندگان آن ب

، شیخ محمد على سـرایى : برخى از شاگردان مکتب او در کربلا از این قرارند
شیخ ، )پور امینى(شیح هادى حائرى شیرازى ، سید زین العابدین کاشانى حائرى

  )212(. محمد حسین صدقى مازندرانى و شیخ محد رضا جرقویه اى اصفهانى
به اقامت یازده ، ید ابوالحسن اصفهانىآیۀ االله قمى پس از درگذشت آیۀ االله س

  . ساله و سراسر برکت خود در کربلا خاتمه داد و راهى نجف اشرف شد
  مرجعیت عامه :ج

علما و مجتهدان نجف اشرف با از دست دادن آیۀ االله اصفهانى در پى مرزبانى 
براى سپردن مرجعیت عامه و سرپرستى حوزه کهـن نجـف اشـرف بـه او     ، دیگر

ها شخصیت ارزنده و والامقام حضرت آیۀ االله قمى را لایق ایـن مسـؤ   بودند و تن
پس از اصرار فراوان و بیـان اینکـه قبـول ایـن مسـؤ ولیـت       . ولیت مى دانستند

برایشان واجب است آن پیر وارسته را به پذیرفتن این امر وامى دارنـد و از نیـز   
  )213(. چاره اى جز قبول نمى بیند و راهى شهر مقدس نجف مى شود

توجه عمومى علما و مـردم نـه تنهـا ایشـان را خرسـند نسـاخت بلکـه بـه         
تا آن حد که احساس مى کرد این مسؤ ولیت ممکن است ، ناراحتیهاى وى افزود

از این رو از خداوند متعال درخواست . براى دین و تقواى ایشان خطر ایجاد کند
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خود بخوانـد و    پیش  او را، مى کند که اگر مردن براى دین و آخرتش بهتر باشد
ین به ایشان عرض مى کننـد کـه   مؤمنروزى جمعى از  )214(. مرگ وى را برساند

بعضى از اهل علم نجف اشرف بنا دارند از حضرت آیـۀ االله بروجـردى دعـوت    
: ایشان با خوشحالى فرمودنـد . کنند تا به نجف بیاید و زعامت را عهده دار شود

بـه  ، تا من راحت شده، ا به عهده مى گرفتاى کاش مى آمد و این مسوولیت ر«
  )215(» . کربلا برمى گشتم و به کارهاى خود مشغول مى شدم

  تاءلیفات
آیۀ االله حاج آقا حسین قمى آثار ارزنده اى در ابواب مختلف فقه از خود بـه  

  :یادگار گذاشته است که به اسامى آنها اشاره مى کنیم
حاشیه ، )تقلید تا بخشى از احکام نمازاز اول مسائل (حاشیه بر عروة الوثقى 
حاشـیه بـر صـحۀ    ، حاشیه بـر رسـاله ربائیـه رضـاعیه    ، بر رساله ارث و نفقات

، الذخیرة الباقیۀ فـى العبـادات والمعـاملات   ، حاشیه بر مجمع المسائل، المعاملات
، ذخیـرة العبـاد  ، مناسـک حـج  ، منتخب الاحکام، طریق النجاة، مختصر الاحکام
  )216(. »رساله احکام«ى المسائل الحلال والحرام و هدایۀ الانام ف

  ریشه ها و زمینه هاى قیام
از مقـاطع حساسـى   ، دوران دیکتاتورى رضاخان و عملکرد ضـد مـذهبى او  

است که آیۀ االله قمى در آن مقطع به مبارزه برخاست و توده هاى دین باور را بر 
دینـى    یـن خیـزش   به منظور روشن شدن عظمت ا. ضد نظام ستم شاهى شوراند

ذکر بخشـهاى مهـم تـاریخى و رویـدادهاى تلـخ و نـاگوار آن       ) قیام گوهرشاد(
  !؟لازم و مناسب است، دوران

در آن ایام اسلام زدایى و محو تدریجى مذهب و منزوى کردن علمـا از مهـم   
ترین و اساسى ترین استراتژى سیاستمداران وقت انگلستان در برخورد با کشور 
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ت و آنان در این زمینه از دو عنصر سیاسى و نظامى چـون سـید   ایران قرار گرف
کودتاى سیاه را بر پـا  . ش 1299در سال ، ضیاءالدین و رضاخان استفاده نموده

به نخست وزیرى منصوب شد و احمد . ش 1302رضاخان در سوم آبان . کردند
تشـکیل  پس از . در عمل کشور را به رئیس الوزرا سپرد، شاه نیز با سفر به اروپا

طرفداران دیکتاتور بودند رضـاخان در روز    مجلس پنجم که عمده نمایندگانش 
او در تمـام دوران تصـدى   . به پادشـاهى منصـوب گردیـد   . ش 1304نهم آبان 

سیاست واحدى را نسبت بـه مـذهب   ، نخست وزیرى و پادشاهى، وزارت جنگ
مسلمان متعصب  را مى پیمود خود را) ؟(هنگامى که پله هاى ترقى . دنبال نکرد

چون مى دانست که در ایران ریشه عمیق مذهبى وجـود دارد و  . معرفى مى کرد
او بـا اتخـاذ ایـن شـیوه منافقانـه و      . موفقیـت نـدارد  ، پیمودن مسیر خـلاف آن 

حمایت بسیارى از اقشار اجتماع را جلب کرد اما به هنگام دسـتیابى  ، فریبکارانه
سیاسـت مـذهبى گذشـته خـود را کنـار      بتدریج ، به قدرت و رسیدن به سلطنت

بـه  ، گذاشت و به منظور ریشه کن کردن آیـین مقـدس اسـلام از جامعـه ایـران     
سرکوبى و تضعیف علما و روحانیت پرداخت و بـه صـراحت مـذهب را منـافى     

  )217(. تمدن و تجدد معرفى کرد
این در حالى رخ مـى داد کـه کوشـش مرموزانـه و مسـتمر فراماسـونرى و       

  )218(. شتافت  ایران براى ناتوان ساختن روحانیان نیز به یارى اش  ماسونها در
رضاخان در مدت دوران سلطنت خود اقدامات به اصطلاح تجدد طلبانـه اى  
را در جهت حذف تدریجى مذهب اسلام و روحانیان انجام داد کـه در ذیـل بـه    

  :گوشه اى از آن عملکردها اشاره مى کنیم
  )219(روحانیون  نظام وظیفه اجبارى براى. 1
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که نشانه تهاجم وسـیع و   -حذف تاریخ قمرى و جایگزینى تاریخ شمسى . 2
  )220(در ایران » عربى زدایى«به بهانه  -همه جانبه بر فرهنگ اسلامى بود 

  )221(اختلاط دختر و پسر در مدارس . 3
جایگزینى محضرهاى رسمى به جاى محضـرهاى شـرعى بـراى منـزوى     . 4

  )222(انیون ساختن و طرد روح
  بستن مساجد و جلوگیرى از برپایى مرسام عزادارى. 5

تا آن حد پیش رفـت کـه در ایـران     )223(رضاخان با عملى ساختن این توطئه 
نیمـه  ، عاشورایى گذشت لیکن یک مجلس عزادارى بر پا نشد تنها افراد انـدکى 

سـوگوارى و    هاى شب در زیرزمینهاى خانه خود به صـورت مخفـى مجلـس    
. به روضه خوانى مـى پرداختنـد  ، ادارى بپا مى کردند یا به بیابان و باغى رفتهعز

در این میان بسیارى از مجالس مخفى نیز کشف مى شد و بـا بانیـان و شـرکت    
یکى از مورخان تـاریخ معاصـر   . کنندگان آن محفل با خشونت برخورد مى شد

  :ایران چنین مى نویسد
در ایام عاشورا به راه انداختنـد  ) رناوالکا(کاروان شادى ، به جاى عزادارى«

هر صـنفى رسـته   ، و صنوف را مجبور کردند که در برپایى کارناوال پیشقدم شده
خوب به خـاطر دارم در اواخـر سـلطنت پهلـوى حرکـت      . خود را شرکت دهد

و در کامیونها دسته جـات  ، مصادف بود با شب عاشورا) کاروان شادى(کارناوال 
در . در شهر به گردش درآمـده بودنـد  ، ز و پایکوبى و رقصرقاصه با ساز و آوا

تحت تعقیب قـرار  ، عوض اگر احیانا افرادى از ذاکرى با عبا و عمامه دیده شدند
  )224(» . مى گرفتند

  )225(لباس متحدالشکل . 6
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یکى از اهداف رضاخان براى مبارزه با روحانیت اصیل از طریق محو تدریج 
نسبت به کسانى که عمامه داشتند ، اجراى این طرح با. لباس خاص اهل علم بود
روحانیان نمى توانسـتند در معـابر عمـومى ظـاهر     . سخنگیریهاى بسیار مى شد

در غیـر ایـن   ، شوند و ناچار بودند در خانه یا در مدرسـه علمیـه بـاقى بماننـد    
  . صورت گرفتار پلیس مى شدند

  از کلاه پهلوى تا کلاه لگنى. 7
بـا اعمـال فشـار دولـت متـداول      ) پهلوى0ه یک لبه ش کلا 1307از تاریخ 

) شـاپو (ش کلاه یک لبه ناگهان به کـلاه تمـام لبـه     1314اما در خرداد ، گردید
مى گویند ایـن تبـدیل کـلاه از سـوغاتهایى بـود کـه رضاشـاه از        ! تبدیل گردید

را » کـلاه فنـه  «زیرا ترکها هم پس از تغییـر رژیـم   ، مسافرت به ترکیه آورده بود
  )226(. تبدیل به شاپو کرده بودند

از طریق اشـاعه فرهنـگ غـرب و    » اسلام زدایى«این اقدامات در پى توطئه 
  . صورت مى پذیرفت، مقابله با هویت فرهنگى که با اصول اسلامى درآمیخته بود

  کشف حجاب. 8
اشـاعه فرهنـگ غـرب را یکـى از     ، رضاخان در اجراى اهداف استعمارگران

او پـس از  . اسلام و تضـعیف آن در میـان مـردم مـى دانسـت      راههاى مبارزه با
مسافرت به ترکیه به کشف حجاب شدت بیشترى داد و کلیه اقشار جامعه را بـه  
شرکت در مجالس جشن و سخنرانى مجبور کرد و آنها را مؤ ظف ساخت که بـه  

  )227(. اتفاق همسرانشان شرکت کنند
بهانه دومى کـه بـاز بـه تقلیـد از     «: در این زمینه مى فرماید) ره(امام خمینى 

قضـیه کشـف   ، باز انجـام داد ، غیرصالح !آتاتورك مسلح، آتاتورك بى صلاحیت
خدا مى داند که به این ملـت چـه گذشـت در ایـن     . حجاب با آن فضاحت بوده
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خدا مى داند که چه مخدراتى . حجاب انسانیت را پاره کردند اینها. کشف حجاب
بـه  (در بعضـى از جشـنها   ... شخاصى را هتک کردندرا اینها هتک کردند و چه ا

کـه اینهـا از آن جشـن شـاید اگـر      ، آنقدر گریه کردند مـردم ) اصطلاح خودشان
  )228(» ... . یک رشته، پشیمان مى شدند، حیایى داشتند

به چند شهر بزرگ و مذهبى از جملـه  ، رژیم رضاخانى رد اجراى این توطئه
ى از خود نشان مى داد زیرا در صورت شهر مقدس مشهد و قم حساسیت بیشتر

کشـف    موفق بودن اجراى این امر و وادار کردن زنان این دو شـهر در پـذیرش   
بیشترین فشار   بر این اساس . عملى شدن آن در سایر شهرها حتمى بود، حجاب

همزمـان بـا مـاه      ش  ه 1306در نوروز سال . را بر شهرهاى مذهبى وارد کردند
اى خانواده رضاشاه به طرز بسیار نامناسـب و زشـت وارد   اعض، مبارك رمضان

در قم شدند که بـا برخـورد    ﷓غرفه بالاى ایوان آیینه حرم حضرت معصومه 
کشف حجاب در شـهر مقـدس    )229(. آیۀ االله شیخ محمد تقى بافقى مواجه گردید

ى آنان در این هتک حرمـت کـار را بـه جـای    . مشهد نیز به سختى عملى مى شد
اسـتاندار خراسـان در   . رساندند که زمینه تحولات بعد و قیام گوهرشـاد گردیـد  

در نظـر  ... «: بخشى از گزارش عملکرد خود به دولت وقت چنـین مـى نویسـد   
ورود صحن و حرم مطهـر و بیوتـات شـریفه بـراى     ، است پس از خاتمه جشنها
مسـتثنى  ، هنـد البته زوار خارجه که تـذکره ارائـه بد  . زنهاى با چادر قدغن شود

فعلا دستور داده شد زنهاى با چادر را در ادارات دولتى و محاضـر  . خواهند بود
امیدوارم بزودى موضوع تجرد نسـوان در مشـهد بکلـى عملـى     . رسمى نپذیرند

  )230(» . شود
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  قیام گوهرشاد
سید یونس اردبیلى و ، علما و مجتهدان مشهد همچون حاج آقا حسسین قمى

جلسات متعددى برگزار کردنـد و توطئـه حجـاب زدایـى و      میرزا محمد آقازاده
موضوع اجبارى شدن کلاه بین المللى و برپایى جشنها و مجالسى همچون جشن 

که گروهى از دختران جـوان بـا گیسـوان نمایـان بـه       -مدرسه شاپور شیراز را 
در یکـى از  . مورد بحث و نقد قرار دادند - )231(رقص و پایکوبى پرداخته بودند 

نشنستها که در منزل حاج آقا حسین قمى برگزار گردید ایشان از اوضاع جارى 
مملکت و فشارى که بر اسلام وارد شده بشدت متـاءثر و گریـان مـى شـوند و     

  ».بر مردم است که قیام کنند. امروز اسلام فدایى مى خواهد«: سپس مى فرمایند
ر اعتـراض بـه   در نهایت علما تصمیم مى گیرند که حاج آقا حسـین قمـى د  

، ایشان به قرآن تفـاءل کـرده  . با او صحبت کند، اقدامات رضاخان به تهران رفته
براى سفر مصمم مى شود و اعلام مـى کنـد کـه    ، پس از خوب دانستن این اقدام

اگر رضاخان از اعمال غیر شرعى خود دست بر ندارد تا پاى جان در انجام این 
به «: در آخرین جلسه درس خود مى فرماید، آیۀ االله قمى. مبارزه خواهد ایستاد

منوط به کشـته شـدن ده   ، عقیده من اگر پیشرفت این جلوگیرى از خلاف مذهب
 )232(» . ارزش دارد، که راءس آنها حاج آقا حسـین قمـى اسـت باشـد    ، هزار نفر

تلگرامى به رضاخان مى فرستد وسبب حرکـت خـود را   ، ایشان پیش از حرکت
ین مشهد از وى مى پرسند کـه در  مؤمنگروهى از ، حرکت قبل از. اعلام مى دارد

اول از او درخواست مـى  «: ملاقات با شاه چه خواهید کرد؟ معظم له مى فرماید
کنم که از برنامه هاى غیراسلامى دست بردارد و اگر موافقت نکرد خفه اش مـى  

  )233(» . کنم
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بـا قیـد    )1354ربیـع الاول   29(حاج آقا حسـین پـس از ورود بـه تهـران     
مـردم  . منـزل کردنـد  » سـراج الملـک  «در باغ ، استخاره اى راهى شهر رى شده

و دیـدار بـا مرجـع     ﷒و دین باور با حرکت خود به حضرت عبدالعظیم  مؤمن
. آمادگى خویشتن را براى هر گونه جانفشـانى و فـداکارى اعـلام نمودنـد    ، خود

دولت رضاخانى گردیـد    س حضور گسترده دیدارکنندگان موجب وحشت و هرا
و در نتیجه ظهر روز دوم ربیع الثانى ملاقات با آیۀ االله قمى ممنوع اعـلام شـد و   

پس از گذشت چند روز از محاصره . محل اقامت ایشان به محاصره کامل درآمد
فرستادگان رضاخان به دیدار حاج آقا حسین قمى آمدند و بـا لحـن بـى    ، محل

ایشـان بـا بـى    . ایض شما به سمع ملوکانه رسیده استعر :ادبانه اظهار کردند که
این در حـالى  » . من باید با شخص شاه ملاقات کنم«اعتنایى به آنها فرمودندگ 

بود که رضاخان به شدت از انجام ایـن ملاقـات واهمـه داشـت و از تحقـق آن      
خبر بازداشت حاج آقا حسین قمى به مشهد رسـید و حـال و   . دورى مى جست
بسـیارى از مـردم مشـهد در مسـجد گوهرشـاد      . دگرگون ساخت هواى شهر را

شـیخ  ، اجتماع کردند و به سخنان وعاظ و خطبا چون شیخ محمـد تقـى بهلـول   
شیخ محمـد  ، شیخ على اکبر مدقق،، شیخ عباسعلى محقق، محمد واعظ خراسانى

قوچانى که در مذمت اقدامات رضاخان از جمله اجبارى نمودن کلاه بین المللى 
  )234(. گوش فرادادند، به ایراد سخن پرداخته بودند، غ کشف حجابو تبلی

گروههاى مختلف مردم مشهد و روسـتاهاى   1354روز چهاردهم ربیع الثانى 
به سوى مسجد گوهرشاد حرکت کردند تا به جمـع مـردم و روحـانیون    ، اطراف

با نواختن شیپور جنـگ بـى   ، لیکن قزاقان رضاخان، متحصن در مسجد بپیوندند
. حابا به روى مردم آتش گشودند و حدود یکصد نفر را شهید و مجروح کردنـد م

به حرکت ، با داس و چهارشاخ و بیل به مقابله برخاسته، اما مردم مقاوم و صبور
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. به طـرف مسـجد سـرازیر شـدند    ، خود ادامه دادند و پس از عقب راندن قزاقها
درخواسـت آنـان    بـا . حضور زنان مسلمان در این قیام بسـیار چشـمگیر اسـت   

زده شـد  ، چادرى در مسجد پیرزن که در وسط صحن مسجد گوهرشاد واقع بود
نیمه هاى شب یکشـنبه نیروهـاى قـزاق پـس از     . و آنان در آنجا مجتمع گشتند

دستور رضاخان به فرماندهى سرهنگ ایرج مطبوعى در نقاط حسـاس مسـجد   
بامهاى مشـرف بـه    مسلسلهاى سنگین را بر. گوهرشاد و اطراف آن مستقر شدند

سپس حمله را آغاز کردند و هنگامى که سپیده صبح زد ، حیاط مسجد قرار داده
شهید در مسجد گوهرشاد و در صحن و دالانهاى ) تا پنج هزار(بیش از دو هزار 

کامیونهاى نظامى براى حمل جنازه ها آمـاده مـى   . مسجد در خون غلتان بودند
و شش کـامیون جنـازه از مسـجد بیـرون      پنجاه، به گفته یک شاهد عینى. شدند

پـس از  . بردند و حتى زخمیان را نیز همراه کشته شدگان در گودال دفن کردنـد 
رضاخان زمینه اخراج حاج آقا حسین قمى را فراهم کـرد و  ، این حادثه خونبار

  )235(. ایشان را به عتبات مقدس تبعید کرد

  مقابله با اشغالگران
ق نیروهاى مهاجم انگلیسـى بـه    ه 1360سال با شروع جنگ جهانى دوم در 

لیکن با مقابله مردم مواجه شدند و نبردهـاى شـدیدى   ، کشور عراق حمله کردند
سرنوشـت    علمـاى آن عصـر نقـش    ، به گواهى تـاریخ . بین آنان صورت گرفت

آیۀ االله قمى بـا  . سازى را در تهییج مردم مقابله با آنان نیروهاى انگلیسى داشتند
ى مردم را به مقابله با نیروهاى مهاجم فرا خوانـده و دفـاع از کیـان    صدور فتوای

ایشـان همچنـین ضـمن دعـوت مـردم و      . اسلام را جزو بهترین عبادتهـا شـمرد  
نیروهاى دفاعى به هماهنگى و وحدت نسبت به تلاش براى اخـتلاف انـدازى و   

  )236(. تفرقه میان نیروهاى مسلمان هشدار داده بود
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  نگتهدید به اعلام ج
ایران شاهد گسسـتن  . ش 1320پس از تبعید خفت بار رضاخان در شهریور 

آیۀ االله حاج آقا حسین قمـى از ایـن فرصـت    . رشته هاى پوسیده اختناق گردید
و بـه منظـور    ﷒پیش آمده استفاده کرد و به قصد زیارت مرقد مطهر امام رضا 

ایشـان  . د و به ایران بازگشتپیگیرى اقدامات گذشته خود آماده سفر به ایران ش
: در شهر مشهد تلگرامى به دولت مخابره کرد و پیشنهادهاى ذیل را مطرح نمـود 

برپایى نماز جماعت و تعلیم قـرآن و  ، انحلال مدارس مختلط، لغو کشف حجاب
کـاهش فشـار اقتصـادى از    ، آزادى حوزه هـاى علمیـه  ، درس دینى در مدارس

  )237(. ﷕قبور ائمه بقیع  تلاش براى تعمیر، دوش طبقه ضعیف
حاج آقا حسین قمـى بـه تهـران    ، بعد از گذشت چند روزى از ارسال تلگرام

متوجه مى شود که دولت تصمیم ندارد به خواسته هاى ایشان ترتیـب اثـر   ، آمده
طبقات مختلـف  . به طور علنى با دولت اعلام جنگ مى کند، بر این اساس. دهد

دولت . ت از درخواستهاى مرجع بزرگوار خود برمى خیزندمردم و علما به حمای
سـرانجام  ، با ملاحظه این خیزش عمومى و از سـویى ایسـتادگى آن مـرد الهـى    
. ش 1322مجبور به عقـب نشـینى مـى شـود و در تـاریخ دوازدهـم شـهریور        

  )238(. پیشنهادهاى ایشان را مى پذیرد
شهاى ده ساله خـویش را  پس از آن آیۀ االله حاج آقا حسین قمى که ثمره تلا

  . نظاره مى کند راهى کربلا مى شود

  سزاى مرتد
که در برگیرنده افکار منحط و ضد  -پس از انتشار و پخش کتابهاى کسروى 

عکس العملهاى متفاوتى از سـوى مرزبانـان مکتـب تشـیع و مـردم       -دینى بود 
معتقد به مقدسات دینى صورت پذیرفت و با آمدن کتابهـاى کسـروى در حـوزه    



152 

 

ید سید مجتبـى نـواب صـفوى نـزد مراجـع و اسـات      ، علمیه نجف اشرف و کربلا
، عالیمقامى همچون آیۀ االله العظمى حاج آقا حسین قمـى و علامـه امینـى رفتـه    

به آنان نشـان مـى دهـد و    ، کتابهاى منحط مزبور را با اظهار ناراحتى و تاءسف
حاج آقا حسین قمى پس . منتظر تصمیم و اقدام آن حافظان حریم دین مى گردد

. م ارتداد وى را صادر مى کندحک، از مطالعه کتابها احمد کسروى را مرتد دانسته
)239(  

با تصمیمى قاطع درس و مدرسـه  ، نواب صفوى به حکم وظیفه دینى خویش
به سرعت به وطن باز مـى گـردد تـا آن نـابخرد را بـه سـزایش       ، را رها ساخته

ش به قصد کشتن کسـروى بـه همـراه     1324اردیبهشت  24او در روز . برساند
پس از برخورد با وى او نشانه مى . مى شوداسلحه کمرى عازم آن خانه نابخرد 

به جانـب او حملـه ور   ، وى صحنه را رها نساخته. گیرد ولى اسلحه گیر مى کند
ایـن  . مـى کوبـد    با اسلحه به سر و صورتش ، مى شود و سر آن مزدور را گرفته

پس از وقـوع  . ناکام مى ماند و کسروى جان سالم بدر مى برد، حرکت شجاعانه
بخصـوص   -اما با فشـار طبقـات مـردم     )240(. واب دستگیر مى شوداین حادثه ن
زمینـه  ، آن مجاهد خستگى ناپذیر آزاد مى شـود و پـس از آزادى   -روحانیون 

سـید   1324اسـفند   20روز ، در نهایـت . قتل کسروى را طرح ریـزى مـى کنـد   
پیشـتاز  ، بنا به توصـیه نـواب  ، حسین امامى به همراه برادر خود سید على محمد

  )241(. کسروى را به درك واصل مى کند، هشد

  در آیینه اخلاق
در پایان نمونه هایى از جلوه هاى رفتارى و اخلاقى آیۀ االله قمى را کـه هـر   
کدام ستاره اى فروزان براى رهروان فضیلت و چـراغ هـدایتى بـراى شـیفتگان     

  . بیان مى کنیم، رسیدن به کمال خواهد بود
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  پرهیز از خلف وعده
در نظر ندارم در تمام عمـر و ایـام   «: براى تربیت دیگران مى فرموداو بارها 

  )242(» . حیاتم حتى یک مرتبه خلف وعده اى نموده باشم

  برپایى درس و بحث در شبهاى احیا
درس و بحثهاى علمى آن بزرگوار حتى در شبهاى احیاى ماه مبارك رمضان 

سـخت مشـغول    ﷒هداء در حالى که مردم در کنار مرقد پاك سیدالش. دایر بود
ایشـان بـه درس و بحـث    ، زیارت و انجام اعمال شب قدر بودند، خواندن قرآن

از حرم رفـتن و قـرآن خوانـدن    ، فراگیرى علم«: مشغول مى گشت و مى فرمود
  )243(» . برتر و افضل است

  شیوه انتخاب همسفر
خصوصى او او هرگاه قصد مسافرت به جایى را داشت با کسانى که در بحث 
  )244(. حاضر مى شدند همسفر مى شد تا درس سفر مشغول مباحثه شوند

  به خاطر رفاقت وارد جهنم نمى شوم
فوق العاده پاى بند بود و ، بر رفاقت صحیح، حاج آقا حسین قمى در دوستى

رفیق را تا جایى دوست داشت که حدود اسلامى اجازه مى داد و هرگـز حاضـر   
ضوابط شرعى را به هیچ مقدار و تحت هیچ عنـوانى زیـر   ، نبود به خاطر دوستى

من تا در جهنم با رفیق هستم ولى به خاطر رفاقت «: بارها مى فرمود. پا بگذارد
  !»)245(. داخل جهنم نمى شوم

  ﷒وقف بالاسر حضرت 
روزى آیۀ االله قمى در حالى که در حرم مطهر حضرت ابـى عبـداالله الحسـین    

نماز خود را قطع کرد و اقتـدا کننـدگان نیـز بـا     ، ول نماز جماعت بودمشغ ﷒
  . نزد آقا آمدند تا از علت این کار اطلاع پیدا کنند، تعجب نماز را ناتمام رها کرده
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  :حاج آقا حسین فرمود
متوجه شدم که کنار فرشـى کـه روى آن ایسـتاده ام    ، در هنگام خواندن نماز

سریعا فرش را برداریـد و سـر جـاى    » !﷒وقف بالاسر حضرت «نوشته است 
  )246(. خود پهن کنید تا دوباره نماز را شروع کنم

  فراسوى فروتنى
آمده بودنـد   ﷒روزى گروهى از برادران عرب زبان که به حرم امام حسین 

بعد از اتمام نماز به حضور . در نماز جماعت حاج آقا حسین قمى شرکت کردند
ما به شما اقتدا کردیم در حالى که اطمینان به صحت قرائت : د و گفتندآقا رسیدن

حاج آقـا حسـین در پاسـخ بـه      !چون اصل زبان شما ایرانى است، شما نداشتیم
من هم اینک نزد شـما مـى نشـینم و حمـد و     «: آنان با تواضع و فروتنى فرمود

  »)247(. سوره را قرائت مى کنم تا مطمئن شوید

  رحلت
که مرجعیت عامه شیعه ، آیۀ االله العظمى سیدابوالحسن اصفهانى پس از رحلت

ایشان از پذیرش و قبول ایـن  ، به آیۀ االله العظمى حاج آقا حسین قمى سپرده شد
لـذا بـا خوانـدن نمازهـاى     . مسؤ ولیت سنگین بسیار ناراحت و غمگین گردیـد 

زود حاجت و نماز جعفر طیار از خداوند متعال درخواست مى کرد کـه مـرگش   
که ارتباط نزدیکى با آن فقیه ) ره(آیۀ االله سید محمد هادى میلانى  )248(. فرا رسد

  :زاهد داشت در این باره مى گوید
آقا بالاى سر مطهر نشسته بودند؛ بـه  ، مشرف شدم ﷒به حرم سیدالشهداء «

ورده ریاست به مـن روى آ : نزد ایشان رفتم و آقا اظهار داشتند، من اشاره نموده
یـا  (من دعا مى کـنم شـما آمـین بگوییـد     ! و من مى ترسم به دینم لطمه بخورد
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جـان  ، اگر این ریاست به دین من مضر اسـت ! خدایا:) سپس فرمودند) (بالعکس
  »)249(. و آن قدر گریه کردند که زمین از آب دیده ایشان تر شد! مرا بگیر

اس کـرد کـه   بیمارى سختى بر آقا عـارض شـد و ایشـان احس ـ   ، پس از آن
. خداوند دعایش را اجابت کرده و لحظه ترك این دنیاى فانى فرا رسـیده اسـت  

 1366ربیـع الاول   14سرانجام ایشان دقایقى پس از طلوع آفتاب روز پنجشنبه 
سالگى به دیار باقى شتافت و جهان اسلام را که چند ماهى به غـم از   84در . ق

اصفهانى عـزادار شـده بـود بـه فـوت      دست دادن آیۀ االله العظمى سید ابوالحسن 
  . فرزانه اى دیگر داغدار ساخت

جنازه مطهر مرحوم آیـۀ االله العظمـى قمـى ابتـدا در شـهر بغـداد بـا حضـور         
. ان آن شهر تشییع و سپس آن را به شهر کـربلا روانـه سـاختند   مؤمنمسلمانان و 

و مردم کربلا با حضـور وسـیع و کـم نظیـر خـود در تشـییع جنـازه وى ارادت        
اخلاص گذشته خویش را بار دیگر به اثبات رساندند و پس از طواف آن پیکـر  

با جنـازه  ، و اقامه نماز میت ﷒پاك در حرم مطهر حضرت ابى عبداالله الحسین 
مردم بـا شـور و حماسـه    ، با انتقال جنازه ایشان به نجف. مطهر وى وداع کردند

راهـى حـرم مطهـر حضـرت     ، آن را بر دوش خود حمـل کـرده  ، وصف ناشدنى
واقع در (الشریعه اصفهانى  در مقبره شیخ ، شدند پس از طواف ﷒ین مؤمنامیرال

  . به خاك سپردند) صحن مطهر
از مرحوم حاج آقا حسن قمى فرزندان دانشمند و نوادگـان فرهیختـه اى بـه    

  )250(. دآیۀ االله آقا موسى صدر نوه دخترى ایشان مى باش. یادگار مانده است
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  آیۀ االله شاه آبادى
  . ش 1328متوفاى 

  آسمان عرفان
  محمد على محمدى

  طلوع ستاره
در محله حسین آباد اصفهان در خانه آیۀ االله میرزا محمـد  . ق 1292در سال 

  . نامیدند» محمد على«جواد بیدآبادى طفلى پا به عرصه وجود نهاد که او را 
سته بود به تربیت فرزندانش همت و توجه آیۀ االله بیدآبادى که خود فقیهى وار

فرزندانش هر یک چون ستاره اى ، فوق العاده اى داشت و به برکت همین تلاش
  . تابناك بر تارك حوزه هاى علمیه درخشیدند

  کلاس نور
مقدمات علوم را نزد پدر آموخت و آنگاه در کلاس درس بـرادر  ، محمد على

ساتید معـروف آن روز اصـفهان بـود    که یکى از ا) شیخ احمد مجتهد(بزرگترش 
حاضر شد و چون به دهمین بهار عمر قـدم نهـاد در درس آیـۀ االله میرزاهاشـم     

شرکت نمود و معلم درس ریاضـیات  ) نویسنده کتاب مبانى الاصول(خوانسارى 
  . وى نیز آقا میرزاعبدالرزاق سرتیپ بود

ا بـه همـراه دو   آیۀ االله بیـدآبادى ر ، ناصرالدین شاه قاجار. ق 1304در سال 
فرزندش محمد على و على محمد به تهران تبعید کرد و محمد على در تهران در 

که خود از شاگردان بزرگ آیۀ  -درس فقه و اصول آیۀ االله میرزا حسن آشتیانى 
شـرکت نمـود و فطـرت توحیـدى و عشـق بـه        -االله شیخ مرتضى انصارى بود 

بزرگ میـرزا ابوالحسـن جلـوه    شناخت معارف الهى او را به درس فلسفه حکیم 
  . مشتاق ساخت
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میرزا محمد على نخستین سالهاى بلوغ را پشت سر مى گذاشت که در کلاس 
درس عرفان نشست و آنگاه که وارد هیجدهمین سال عمر خـود شـد در سـال      

  . به درجه اجتهاد نایل آمد. ق 1310
 ـ   . ق 1312او در سال  انش را از اولین و بهترین استاد خـود یعنـى پـدر مهرب

دست داد ولى این حادثه تلخ نتوانست در روح او خللى ایجاد کنـد و بـه رغـم    
وى حدود شانزده سـال در تهـران اقامـت    . مشکلات فراوان به تحصیل ادامه داد

  )251(. کرد و در این مدت علاوه بر تحصیل به تدریس اشتغال داشت
اشرف و حضور میرزا محمد على به قصد عزیمت به نجف . ق 1320در سال 

ابتدا ) مشهور به آخوند خراسانى(در درس آیۀ اله العظمى محمد کاظم خراسانى 
در ایـن  . راهى اصفهان شد و پس از دو سال اقامت در آنجا راهى نجف گردیـد 

  . سفر مادر و پدر همسرش نیز او را همراهى مى کردند
شوقى وصف  در این زمان میرزا محمد على با آنکه خود مجتهد بود با شور و

اقامت ایشان در نجف هفـت سـال   . ناپذیر درس آخوند خراسانى حاضر مى شد
طول کشید و طى آن توانسـت در دو دوره کامـل درس خـارج اصـول آخونـد      
شرکت کند که نتیجه آن یک دوره شرح بر کتاب کفایۀ الاصول است که بـه قلـم   

  . ایشان نگارش یافته است
) الشریعه شیخ (االله شیخ فتح االله شریعت  همچنین ایشان در نجف در درس آیۀ

  . و آیۀ االله میرزا محمد حسن خلیلى شرکت مى جست
که آقا میرزا محمد على براى ایشان احترام  -پس از رحلت آخوند خراسانى 

جناب میرزا راهـى سـامرا    -فوق العاده قائل بود و او را عقل مجسم مى شمرد 
. میرزا محمد تقى شیرازى خوشه چینى کند شد تا از خرمن علوم آیۀ االله العظمى

ایشان پس از درس استاد در جایگاه تدریس مى نشست و بسیارى از شاگردان 
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استاد در کلاس او شرکت مى کردند در این میان میرزاى شیرازى خود نیز به آیۀ 
االله شاه آبادى توجه ویژه اى داشت و به همین دلیل است که آیۀ االله شاه آبـادى  

شش نفرى است که از میرزاى شیرازى گـواهى اجتهـاد دریافـت کـرده      یکى از
، شـریانى ، سید اسماعیل صـدر ، الشریعه اصفهانى چنانکه آیات عظام شیخ . است

  )252(. میرزا خلیل تهرانى هم به عارف کامل شاه آبادى گواهى اجتهاد داده بودند

  بازگشت
به رغم میـل بـاطنى   شاه آبادى بعد از هشت سال اقامت در عراق ، آیت حق

که دورى از دیگر فرزندان کاسه صـبرش   -خود و به خاطر درخواست مادرش 
به طرف ایران حرکت کرد و آنگاه که علماى سامرا دریافتند  -را لبریز کرده بود 

که ایشان در حال آماده سازى وسایل سفر براى حرکت به طرف ایران اسـت بـا   
سامرا بماند ولى ایشان رضایت مادر را کـه  اصرار زیاد از ایشان خواستند که در 

رضایت خداوند در آن بود به تدریس و اقامت در سامرا ترجیح داده و به طرف 
  . اصفهان به راه افتاد

چون مردم تهران از ورود آیۀ االله شاه آبادى به ایران مطلـع شـدند از ایشـان    
خیابـان شـاه    خواستند که به تهران برود و وى پذیرفت و چون منزل ایشـان در 

  . بود به آیۀ االله شاه آبادى معروف شد) جمهورى اسلامى کنونى(آباد 
ایشان نخست در منزل اقامه جماعت و سخنرانى مى نمـود و بعـد بـه سـبب     

  . کمبود جا سنگر را به مسجد سراج الملک منتقل کرد
در آن . در تهـران اقامـت داشـت   . ق 1347تا . ق 1330آن بزرگوار از سال 

چون تازه رضاخان به قدرت رسیده بود یکى از مهم ترین اقدامات آیۀ االله زمان 
مـى  » قـدس سـره  «چنانکه امـام  ، شاه آبادى مبارزه با ظلم ستم شاهى وى بود

  :فرمایند
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مرحوم آیۀ االله شاه آبادى علاوه بر آنکه یک فقیه و عارف کامل بودند یـک  «
  )253(» . مبارزه به تمام معنا هم بودند

از علماى تهران و دیگر شـهرها  ، آیۀ االله شاه آبادى، خفقان رضاخانىدر اوج 
خواست که در اعتراض به ستمهاى شاه در پناه حضرت عبدالعظیم در شـهر رى  

ولى علما نتوانستند ایشان را همراهى کنند ودر حـالى  . متحصن شوند، گرد آمده
د برنداشـت و  که تنها دو نفر ایشان را همراهى مى کردند دسـت از مبـارزه خـو   

چون ماه محرم بود همه روزه با سخنرانیهاى کوبنده فجایع رژیم را بـراى مـردم   
  . بازگو مى نمود

. ق1347آن بزرگوار حدود پانزده ماه به تحصن ادامه داد و آنگـاه در سـال   
. و به تعلیم و تربیت طلاب علوم دینـى همـت گمـارد   . راهى شهر مقدس قم شد

)254(  
  سر عشق

) ره(دى که از محضر این عالم بزرگ کسب فیض نمود امام امـت  یکى از افرا
مفتـاح الغیـب و   ، است که نزد آیۀ االله شاه آبادى کتابهاى عرفانى فصوص الحکم

چگونگى آشنایى خـود بـا آیـۀ االله شـاه     ) ره(امام . منازل السائرین را فراگرفت
  :آبادى را چنین توضیح مى دهد

بین مرحوم شاه آبادى با ایشـان آشـنا   من پس از آنکه توسط یکى از منسو«
در مدرسه فیضیه ایشان را ملاقات کردم و یک مساءله عرفـانى از ایشـان   ، شدم

بـه دنبـال ایشـان آمـدم و     . فهمیدم اهل کار است، شروع کردند به گفتن. پرسیدم
اصرار مى کردم که با ایشان یک درس داشته باشم و ایشان در ابتدا قبـول نمـى   

رسیدیم و بالاخره ایشان که  -یکى از محلات قم  -» عابدین«ذر کردند تا به گ
  . فکر مى کرد من فلسفه مى خواهم قبول کردند
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ولى من به ایشان گفتم که فلسفه خوانده ام و عرفـان مـى خـواهم و ایشـان     
تا بالاخره ایشان ، دوباره بنا را گذاشتند بر قبول نکردن و من باز هم اصرار کردم

  ». ن حدود هفت سال نزد ایشان فصوص و مفتاح الغیب خواندمقبول کردند و م
آیۀ االله شاه آبادى به امام علاقه زیادى داشت به گونـه اى کـه هـر گـاه مـى      
خواست او را صدا کند بدون آوردن پسوند یا پیشوندى همان گونـه کـه پـدران    

خدا مى او امام را روح ، آرى !فرزندان خود را صدا مى کنند مى فرمود روح االله
البته علاقه امام هم به استادش بسیار زیاد بود تا آنجـا کـه هـر گـاه از     . دانست

ایـن  ! جانم فداى او باد، روحى له الفداء: ایشان نامى به میان مى آورد مى فرمود
بخصوص در کتابهاى عرفانى ایشـان کـاملا مشـهود    ) ره(مطلب در کتابهاى امام 

  )255(. است
شاه آبادى خوشه هـا  ، در قم از خرمن علم آیت حقیکى دیگر از افرادى که 

  . چید آیۀ االله العظمى سید شهاب الدین مرعشى نجفى است

  آهنگ رجعت
زمانى نیز مردم تهران به قـم  . آیۀ االله شاه آبادى هفت سال در قم اقامت گزید

، از ایشان خواستند به تهران مراجعت کند و وى به رغم میل بـاطنى خـود  ، آمده
ابتدا حـدود دو سـال   . راهى تهران شد. ق 1354ساس وظیفه در سال در پى اح

به امامت جماعت و ارشـاد و   -واقع در بازار چهل تن  -در مسجد امین الدوله 
کـه قبـل از آن    -هدایت پرداخت و آنگاه که یکى از شبستانهاى مسجد جـامع  

تقل نمـود و از  نماز و سخنرانى را بدانجا من، آماده شد -تبدیل به انبار شده بود 
  )256(. آن پس مسجد جامع سنگر مبارزه با رضاخان گردید
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  شیر بیشه حق
در موقعیتى که رضاخان تمام مساجد و منابر را تعطیل نموده بود آیۀ االله شـاه  

زمانى هم که رضـاقلدر پوشـیدن   . آبادى هیچ گاه نماز و سخنرانى اش قطع نشد
انش را به روحانى شدن و پوشـیدن  لباس روحانیت را ممنوع کرده بود او فرزند

مخلصانه هفت تـن    لباس مقدس روحانیت تشویق کرد و به برکت همیت تلاش 
  . از فرزندان ایشان روحانى شدند

براى آنکه بتوانند صداى حق طلب آیۀ االله شاه آبـادى را  ، ماءموران رضاخان
ن ایسـتاده  منبر او را از مسجد جامع دزدیدند ولى از آن پس ایشا، خاموش کنند

  سخنرانى مى کرد و مى گفت
باید مرا ببرید و ، منبر سخن نمى گوید اگر مى خواهید سخنرانى تعطیل شود«

اگر عرضه ، من هر روز قبل از اذان صبح تنهایى از منزل به طرف مسجد مى آیم
  !»دارید آن وقت بیایید و مرا دستگیر کنید

صفت براى دسـتگیرى شـیخ    بر پایه این گفتار شجاعانه روزى عده اى روباه
عارف به مسجد جامع حمله ور شدند و با بى شرمى تمام همچون لشـکر یزیـد   
چکمه پوشان وارد مسجد شدند که ناگاه آیت حق نهیبى بر آنها زد و همگى آنها 
پا به فرار گذاشتند و براى دستگیرى ایشان در بیرون مسجد کمین کردند و آنگاه 

مسجد خارج شد فرمانده آنها رو به شیخ عارف کـرد و  که آیۀ االله شاه آبادى از 
  »!تو باید همراه ما بیایى کلانترى !آقاى شاه آبادى !آقاى شاه آبادى« :گفت

 :آیۀ االله شاه آبادى ایستاد و در حالى که ابروانش به هم گره خورده بود گفت
  )257(. و به راه خود ادامه داد» !برو به بزرگترت بگو بیاد«
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  رفقیه بیدا
از دیگر اقدامات فرهنگى و ابتکارات آیۀ االله شـاه آبـادى برپـایى جلسـات     

بـود کـه نقـش مهمـى در      -دور از چشم مـاءموران رژیـم    -سخنرانى خانگى 
  . مبارزات و آگاهى سیاسى مردم ایفا مى کرد

شیخ عارف کامل از تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان نیز غافـل نبـود و در   
داده   شخصى خود را به تدریس و تعلیم نونهالان اختصاص  پى این مقصود منزل

بدهنـد و    انتخاب کرد که به دانش آموزان درس  مؤمناو چند مرد صالح و . بود
خود نیز بر کار مدرسه نظارت داشت و هفته اى یک بار با سخنرانى براى دانش 

  . کردآنها را در حفظ شعایر اسلام راهنمایى مى ، آموزان و اولیاى آنها
آیت حق براى امر به معروف و نهى از منکر اهمیت زیـادى قائـل بـود و در    

چنانکـه  . انجام این واجب الهى از مردم و اهالى مسجد هم استمداد مـى جسـت  
آورده اند پزشکى که در همسایگى ایشان بود با آوردن معلم موسیقى و وسـایل  

بود و چون حضرت آیۀ  موجبات ناراحتى ایشان و همسایگان را فراهم کرده، آن
  !االله شاه آبادى از او خواست که از این عمل شیطانى دست بردارد قبول نکرد

  :آیت حق در سخنرانى شب جمعه فرمود
خوب است از این پس هر کسى از جلـو مطـب ایـن دکتـر مـى گـذرد بـا        «

  ». خوشرویى از او بخواهد که از این عمل دست بردارد
با دهها مراجعه کننده مواجه مـى شـد کـه    پزشک هر روز . چند روز گذشت

او چاره اى جـز تعطیـل   . همگى بدو تذکر مى دادند که دست از این عمل بردارد
  :کردن کلاس ندید و آنگاه که با آیۀ االله شاه آبادى مواجه شد گفت
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مـن جـواب مراجـع    ... با قدرت ملت کار را تمـام کـردى   !آقاى شاه آبادى«
تم بـدهم ولـى هرگـز دربـاره ایـن روش مردمـى       قضایى و قانونى را مى توانس

  ». نیندیشیده بودم
ان کلیه مراکز فسـاد در  مؤمنبر اثر تلاش خستگى ناپذیر ایشان و دیگر ، آرى

  )258(. مدت کوتاهى از آن منطقه برچیده شد

  قافله سالار نور
  . مهم ترین اقدام فرهنگى ایشان تدریس و بعد از آن تاءلیف است

علمیه قم روزى نه تا ده درس تدریس مى کرد و نکتـه جالـب   وى در حوزه 
، توجه اینکه هر یک از علما که در درسى از درسهاى ایشـان شـرکت مـى کـرد    

که در درسهاى ) ره(استاد را در همان رشته خاص بسیار مى ستود؛ چنانکه امام 
الله عرفان ایشان حاضر مى شد استادش را در عرفان فوق العاده مى ستود و آیۀ ا

معتقد بود مهارت ایشان در فقه و اصول بیش از فلسـفه و  ) ره(میرزا هاشم آملى 
  . عرفان است

دوره سـطح و  (فقه و اصـول  . 1: آنچه ایشان تدریس مى نمود عبارت بود از
  )خارج
  تفسیر. 2
  عرفان. 3
. که دانش پژوهان بسیارى از آنها اسـتفاده مـى کردنـد   ... فلسفه و منطق و. 4

  :یل نام چند تن از آنان را یادآور مى شویمدر ذ )259(
  )ره(حضرت امام خمینى . 1
  آیۀ االله حاج شهاب الدین مرعشى نجفى. 2
  آیۀ االله حاج میرزا هاشم آملى. 3
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  آیۀ االله شیخ محمد رضا طبسى نجفى. 4
  ... و) پدر همسر حضرت امام(آیۀ االله حاج محمد ثقفى تهرانى . 5

  پربهاتر از خون شهیدان
یخ عارف کامل کتابهاى فراوانى بر جا مانده که برخى از آنها چاپ شـده  از ش

بعضـى از رسـاله هـا و    ، در این میـاه . و بعضى دیگر هنوز به چاپ نرسیده است
) ره(پس از رحلت استاد در اختیـار حضـرت امـام    ، کتابهاى چاپ نشده ایشان

نزل امـام در  در حمله ساواك به کتابخانه و م. ش 1343قرار داشت که در سال 
  . قم همراه آثارى از امام راحل ربوده شد

  :اینک مرورى بر آثار آیۀ االله شاه آبادى
شذرات المعارف نام دیگر این کتاب حرام الاسلام است و در ایـران چنـد   . 1

این کتاب در دو جلد جیبى و درباره مطالب اخلاقى و . بار به چاپ رسیده است
  . مبارزه با تهاجم فرهنگى است

 :القـرآن والعتـرة ب   :الـف  :بخش اسـت  3عربى و شامل . رشحات البحار. 2
  . الانسان والفطرة :الایمان والرجعه ج

  )توضیح المسائل(مفتاح السعاده فى احکام العبادة . 3
چنانکه از نام آن برمى آید شامل حاشیه هایى است که : حاشیه نجاة العباد. 4

گ شیخ محد حسن صاحب جـواهر نوشـته   ایشان بر کتاب نجاة العباد استاد بزر
  . است
موضوع این کتاب اخلاق است که در هزار منـزل تنظـیم    :منازل السالکین. 5

  . شده است
  حاشیه کفایۀ الاصول آخوند خراسانى. 6
  حاشیه فصول الاصول. 7
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  رسالۀ العقل والجهل. 8
  اخلاق و سیر و سلوك، تفسیرى مشتمل بر توحید. 9

  )260(. ره نبوت عامه خاصه و تعدادى کتب و رساله دیگرچهار رساله دربا. 10

  آخرین منزل هستى
سـوم  (. ش 1328بعدازظهر روز پنجشنبه سـوم آذر   2و سرانجام در ساعت 

پس از هفتاد و هفت سال عمر پر برکـت روح او بـه ملکـوت    ) . ق 1369صفر 
  . اعلى پرواز کرد

به حضرت عبدالعظیم منتقل  مؤمنجنازه پاك او با تشییع هزاران نفر از مردم 
  . مدفون گشت) مفسر بزرگ(و در مقبره شیخ ابوالفتوح رازى 

  فرزندان
. آیۀ االله شاه آبادى ده فرزند پسر داشت که هفت تن آنان روحانى مى باشـند 

در ذیل بخشى از زندگى یکى از فرزندان رشـید ایشـان شـهید حجـۀ الاسـلام      
  . از نظر مى گذرانیموالمسلمین حاج شیخ مهدى شاه آبادى را 

متولد و در چهار سالگى به منظور فراگیرى قـرآن  . ش 1309ایشان در سال 
آنگـاه  . مجید راهى مکتب خانه شد و پس از دو سال راه دبستان را پیش گرفت

که چهاردهمین بهار عمر خود را مى گذراند وارد مدرسه علمیـه هـروى شـد و    
  . شهر مقدس قم شد پس از سپرى کردن دوره هاى مقدماتى راهى

مکاسب را از آیـۀ االله سـتوده و کفایـۀ    ، او کتاب رسائل را از آیۀ االله مشکینى
خـارج    سالگى در کلاس درس  25الاصول را از آیۀ االله مجتهدى آموخت و در 

و آیات عظـام  ) ره(حضرت امام ، اساتید او در درس خارج. فقه و اصول نشست
  . دگلپایگانى و اراکى بودن، بروجردى
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شروع مبارزات شیخ مهدى از زمان مبارزات مجاهد بزرگ آیۀ االله کاشانى و 
پـس از کودتـاى    1332وى در سـال  . رویدادهاى ملى شدن صنعت نفـت بـود  

اوج گیرى مبارزات ایشان . مرداد براى اولین بار دستگیر و زندانى شد 28ننگین 
بارزه برخاسته بـود و  براى سرنگونى فرعون زمان به م) ره(هنگامى بود که امام 

شیخ مهدى هم سعى مى کرد به دنبال امام باشد و به همـین سـبب چنـدین بـار     
بود کـه در سـوم   . ش 1357آخرین زندان ایشان در سال . زندانى و شکنجه شد

  . از زندان آزاد شد -به ایران ) ره(چند روز قبل از ورود امام  -بهمن سال 
ى انقلاب مسؤ ولیتهاى زیادى به عهده حجۀ الاسلام شاه آبادى پس از پیروز
عضـویت در شـوراى مرکـزى کمیتـه     : داشت که به بعضى از آنها اشاره مى شود

نماینـدگى امـام در   ، عضو هسته مرکزى جامعه روحانیت مبـارز ، انقلاب اسلامى
نماینـدگى دوره اول و دوم مجلـس   ، هیاءت بررسى عملکـرد بنیـاد مستضـعفان   

  . شوراى اسلامى
این مجاهد نستوه که در عشق به جبهه ها و رزمندگان مى سوخت  و سرانجام

راهى جبهه هاى نور علیه . ش 1363براى چندمین بار در تاریخ پنج اردیبهشت 
خمپاره اى در ، ظلمت شد و در عصر پنجشنبه ششم اردیبهشت در جزایر مجنون

کنارش فرود آمد و او به سوى پروردگار خـود بـال گشـود و بـه خیـل شـهدا       
  . پیوست

پیکر مطهر این شهید عزیز به تهران منتقل شد و در بهشت زهرا در کنار دیگر 
  )261(. شاهدان گلگون کفن آرمید
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  سید محسن امین
  . ش 1331متوفاى 

شهرت داشت و » قشاقیش«یا » قشاقش«آل امین در گذشته هاى دور قبیله 
حبل «را به   دست سرنوشت این مردم سخت کوش . در حله روزگار مى گذراند

ستاره اى به نـام سـید محمـد امـین در     ، کوچاند مدتى پس از مهاجرت» عامل
زیور جاودان ایـن خانـدان   » امین«آسمان ریاست قبیله درخشید و بدین ترتیب 

به شمار مى آمد و نسـب بـه    ﷓خاندانى که از وابستگان اهل بیت پیامبر . شد
  . امام على بن الحسین مى رساند

از پیونـد ایـن   . الکریم فرزند رئیس سید على و نوه سید محمد امین بـود عبد
دانشور پاك نهاد جبل عامـل   -نیک مرد عابد با دختر شیخ محمد حسین فلحه 

را شـهرتى  » شـقرا «روسـتاى  ، گوهرى پدید آمد که سید محسن نـام گرفـت   -
ه یـاد  تاریخى ب، را به عنوان سال میلاد خویش. ق 1284جاودان بخشید و سال 

  . ماندنى ساخت
مـادر و  ، شـنا و اسـب دوانـى را بـه یـارى پـدر      ، نوشتن، سید محسن قرآن
به نحـو و خوشنویسـى روى   ، سالگى گام نهاد 6چون به . خویشاوندان آموخت

ــه روســتاى . ق 1297در . آورد و از محضــر دانشــوران قبیلــه کامیــاب شــد  ب
 . سامان بهره گرفتشتافت و از سید جواد مرتضى دانشمند آن » عیثاالزط«

به دراز کشـید و بـا هجـرت سـید     . ق 1300تا حدود » عیثاالزط«توقف در 
سید محسن در این روستا با پرهیزگـارى بـه نـام    . جواد به عراق پایان پذیرفت
شیفته دانش و ادیب که سید ، پارسا، مردمى هوشمند. شیخ محمد دبوق آشنا شد

شرح ابن ناظم ، صرف، شرح قطر. ستمحسن آشنایى با او را نعمتى الهى مى دان
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شرح جاربردى بر کافیه و مغنى از اندوخته هاى فرزنـد عبـدالکریم در   ، بر الفیه
  . بود» عیثاالزط«

سـرانجام  ، در پى استادى دیگر برآمـد » شقرا«با مهاجرت سید جواد نوجوان 
به بنت جبیل رفت و همواره شیخ محد دبوق از محضر سید نجیب . ق 1301در 

در ایـن سـالها دوسـت    . االله حسنى عینائى و شیخ موسى شراره بهـره بـرد  فضل 
صمیمى اش شیخ محد دبوق به خدمت نظام فرا خوانده شد و سید محسن دیگر 

در ایـن سـال شـیخ    . ادامـه یافـت   1304حضور در بنت جبیل تا . بار تنها ماند
تصحاب موسى شراره دیده از جهان فرو بست و فرزند عبدالکریم که تا بحث اس

ناگزیر در جستجوى استادى دیگر برآمد استادى که هرگـز  . معالم پیش رفته بود
، هواى جنوب از سر برون کرده به گوشه نشینى، نیافت و چون توان مالى نداشت
ولى دریـغ کـه سرنوشـت آسـودگى بـروى نمـى       . تدریس و مطالعه روى آورد

براى گریز از ایـن امـر   به خدمت نظام فرا خوانده شد و » شقرا«ستاره . پسندید
او پس از مدتى به وطن بازگشت تا رنج سفر ناخواسته از . سفرى دراز آغاز کرد

  . ولى با بیمارى مرگ مادر روبرو شد، پیکر برون سازد

  سالهاى تاریک
بسـیار دشـوار بـود ولـى     » شقرا«بى تردید مرگ مادر براى دانشجوى جوان 
امیدى که بـا درد  . شعله مى کشیدهنوز امید به آموختن و پیشرفت در وجودش 
، سرپرستى دو خواهر و پـدر پیـر  . دیدگان پدر و نابینایى وى به نومیدى گرایید

که هیچ تجربه اى در آن ، را به کارهاى مادى» شقرا«جوان ، تنگدستى و نادارى
البته در کنار همه این نامرادیها فراخوانى دوباره به خـدمت نظـام   . کشید، نداشت

مشکلى که سرانجام به یارى شیخ . ر روانى فرزند عبدالکریم مى افزودنیز بر فشا
او مدرسـه حیدریـه   . از میان برداشته شـد ، قاضى صور، ابوالخیر خطیب دمشقى
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را به صورت مدرسه اى معتبر و رسمى درآورد و دانشجویان شرکت » عیثاالزط«
  . کننده در آزمون سالانه را از گواهى تحصیلى برخوردار ساخت

ز رنجهاى سرپرستى خانواده و دورى از استادان دانشور که بگذریم در ایـن  ا
سرانجام تلاشهاى . روزگار خبرى دانشجوى جوان جبل عامل را شادمان ساخت

بزرگان بنت جبیل به بار نشست و سید مهدى حکیم از نجف بـدان سـامان گـام    
ازگشتند تـا از  شاگردان شیخ موسى شراره دیگر بار به مدرسه آن مرحوم ب. نهاد

سید محسن نیز همراه همسرش به بنت جبیل . محضر دانشور تازه وارد بهره برند
. ولى دریغ که روش استاد فرزانه جدید با شیخ موسى تفاوت داشـت ، روى آورد

او همه توانش را در ارشاد مردم به کار مى گرفت و اندك انـدك سـید محسـن    
ولى روزگـار طلایـى درس   ، یافته دریافت که هر چند بنت جبیل فقیهى شایسته

  . بازگشت» شقرا«دیگر تکرار نخواهد شد؛ پس به 
که آوازه شهرت ، در این هنگام گروهى از دانش آموزان جبل عامل و حمص

به آستان وى روى آوردند تا از خرمن اندوخته ، بدانها رسیده بود» شقرا«گوهر 
غافل نبـود    عه و پژوهش سید محسن در کنار تدریس از مطال. هایش بهره گیرند

که ارمغان یکى از سـفرهاى  ، و در این سالها شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید را
او بدین شـیوه از  . مورد بررسى و مطالعه عمیق قرار داد، پدرش به شمار مى آمد

  . زندگى خو گرفته بود که دیدار یک دوست همه چیز را دگرگون ساخت

  دیدار سبز
شیخ حسین مغنیه به دیدار سـید محسـن   . ق 1208سال  در یکى از روزهاى

ما  :او گفت. تصمیم گروهى از دانشجویان جبل عامل را با وى میان نهاد، شتافته
  !تو نیز بیا، برآنیم که سمت عراق رویم
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بـدین  : نومیدانه پاسـخ داد ، سید محسن که سالها در انتظار چنین فرصتى بود
با او در ایـن بـاره   ، را مشاهده مى کنى ولى حال پدرم، سفر شوقى شگفت دارم

  !گفتگو کن
پسر را به استخاره فرا ، پدر که بیش از هر چیز به نیکبختى فرزند مى اندیشید

استخاره سفر را نیک نمایاند و بـدین ترتیـب سـید محسـن در واپسـین      . خواند
  . رهسپار عراق شد، بى هیچ درهمى، 1308روزهاى رمضان 

  به سوى دریا
سـید محسـن در نخسـتین    . عاملیان پس از چند ماه به نجـف رسـید  کاروان 

اجاره کرد و در درس بزرگان حوزه حضور » خویش«فرصت خانه اى در محل 
شیخ محمد باقر نجم ، سید احمد کربلایى، سید على بن سید محمود عاملى. یافت
الشریعه اصفهانى گروهى از استادان نجـف شـمرده مـى شـدند کـه       شیخ ، آبادى
. قوانین و رسائل یـارى دادنـد  ، را در آموختن کتابهاى شرح لمعه» شقرا«ره ستا

سید محسن سپس در درس خارج اصول شیخ محمد کـاظم خراسـانى شـرکت    
یک دوره اصول فقه از آن بزرگمرد بهره برد و در کنـار آن از درس فقـه   ، جسته

  . حاج آقا رضا همدانى و شیخ محمد طه نجف نیز کامیاب شد
تاره جبل عامل دانشجویى تهیدست بود و حتى نـان خـویش را از   هر چند س

نیک مردى به نام حاج احمد نسیه مى خرید ولى پاکدلى و اخـلاص در دانـش   
بنابراین هنگامى که برخى از آشـنایان  . اندوزى را با هیچ ثروتى عوض نمى کرد

، ابداز وى خواستند تا در درس استادى که توانایى مادرى بسیار داشت حضور ی
بى درنگ گفت هر چند ان استاد دانشورى گرانقدر است ولى نمى توانم خود را 

در درسى حاضر شوم که بهره مندى از ثورت استاد مى تواند یکـى  ، راضى کرده
  . از انگیزه هاى آن شمرده شود
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  روزهاى دشوار
، تنگدستى جـانگزا . سالهایى دشوار بود، سالهاى زندگى سید محسن در نجف

دو قبیله مهم شهر با یکدیگر و از همه مهم تر انتشار بیمارى واگیر و در درگیرى 
، دانش پژوهـان را آزرده سـاخته  ، پى آن خشکسالى هر یک به گونه اى خاص

، بیمارى واگیر که با تب شدید همراه بود. آنها را از دانش اندوزى باز مى داشت
شـیخ  ، سـید محسـن  در ایـن شـرایط   . بسیارى از ساکنان شهر را گرفتار ساخت

موسى قبلان را به یارى خواند و رسیدگى به اوضـاع دانشـجویان بیمـار جبـل     
ستاره جبـل  . این کار بسیار دشوار و توانفرسا بود. عامل را وظیفه خود قرار داد

عامل براى آنکه شیخ موسى خسته نگردد و در نتیجه از ادامه این امر مهم چشم 
آمـاده  ، پاکیزه ساختن اتـاق بیمـار  ، رفهاکارهاى دشوارى چون شستن ظ. نپوشد

سازى و خوراندن دارو را خود به عهده مى گرفت و مردگان را به یـارى شـیخ   
در ایـن گردبـاد مـرگ بسـیارى از     . دفن مى کـرد ، موسى به گروستان رساخره
، ان به دیار جاودانگى شتافتند سید جواد عـاملى مؤمنساکنان حریم آسمانى امیر 

نیـز در  ، مفتاح الکرامه و خویشاوندان نزدیک سـید محسـن   از نوادگان صاحب
در سوگ سـید جـواد بسـیار انـدوهگین     » شقرا«فرزند . شمار آنها جاى داشت

  . مرثیه اى غمبار سرود، شده
دانش پژوه خسته جبل ، رنجورى همسر، چون تب بیمارى واگیر فرو نشست

بایـد بـه     وزانه خویش او اینک علاوه بر کارهاى ر. عامل را در نگرانى فرو برد
هر چند سرانجام توفان دردهـا و  . تیمار نوزاد و همسر بیمارش نیز مى پرداخت

نامـه  . پایـان نیافـت  » شـقرا «ولى نگرانى و اندوه دانشـور  ، ناتوانیها فرو نشست
عبدالکریم کهنسال که در آن سید محسن را به گزینش یکى از دو کار زندگى در 
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پژوهشـگر تهیدسـت جبـل    ، ه نجف ناگزیر ساخته بـود و یا انتقال پدر ب» شقرا«
  . عامل را در غمى جانگاه فرو برد

نـاگزیر بـه   ، او نه یاراى دل بریدن از نجف داشت و نه توان مالى انتقال پـدر 
ایـن توسـل   . امام را بـه یـارى فـرا خوانـد    ، پناه برد ﷒ان على مؤمنحرم امیر

فرزنـد را بـه   ، رسـید و عبـدالکریم  » شقرا«ز نامه دیگرى ا، سرانجام مؤ ثر افتاد
البته . تلاش در دانش اندوزى و فراموش کردن دشواریهاى زندگى پدر فرا خواند

کرامت علوى بدین نامه محدود نبود چند سال بعـد سـید عبـدالکریم بـى آنکـه      
. همراه گروهى از نیکان سمت نجف رهسپار شـد ، هزینه اى بر فرزند تحمیل کند

عامل چنان عبدالکریم کهنسال را از احترام و خـدمت برخـوردار    مسافران جبل
، اگر گروهى از فرزنـدان همـراهم بودنـد    :ساختند که او بعدها به فرزندش گفت

  . هرگز اینگونه به من خدمت نمى کردند و اسباب آسایشم را فراهم نمى آوردند
میـد  سرنوشت چنان تدبیر کرده بود که روشندل سالخورده جبـل عامـل بـه ا   

زندگى بهتر به عـراق گـام نهـد و در روزهـاى پایـان عمـر بـه تجربـه دشـوار          
خشکسالى شگفتى که به فروش کتابهاى سید محسـن و  . خشکسالى عراق نشیند

همزمان با پایان آن سالهاى سخت سید عبدالکریم . زیور اندك همسرش انجامید
 ـزندگى را وداع گفت و به سفارش خود در صحن حضرت امیر بـه   ﷒ن امؤمن

  . خاك سپرده شد
البته ستاره جبل عامل در کنار همه مشکلات نجف لحظـه هـاى زیبـایى نیـز     

سفرهاى زیارتى به جایگاههـاى  ، لحظه هایى که پیاده تا کربلا راه سپردن. داشت
  . مقدس و نشست با دوستان صمیمى را باید در شمار آنها جاى داد
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  هجرت به کویر
سـرانجام سـودمند   ، که شیعیان دمشق سمت نجف فرستادند نامه هاى فراوانى

واقع شد و دانشور بزرگ خانـدان امـین را بـه خـدمت در آن سـامان مشـتاق       
 -نجـف را  . ق 1319بنابراین در واپسین روزهاى جمادى الثانى سـال  . ساخت

رهسـپار دمشـق شـد و در روزهـاى     ، ترك گفته -پس از دو سال و نیم اقامت 
  . دان شهر رسیدپایانى شعبان ب

که به چیزى جز نیکبختى مسلمانان نمى اندیشید با همه تـوان  » شقرا«آفتاب 
تفرقه و کژروى هـا  ، ان ناآگاهىمؤمنبراى از میان برداشتن سه عامل تیره روزى 

دختـران و    به نورافشانى پرداخت ایجاد مدرسه هایى براى آموزش و پـرورش  
ى پیشـبرد اهـداف آموزشـى و چـاپ و     وقف زمین و ساختمانهایى بـرا ، پسران

انتشار کتاب هاى ویژه این آموزشگاهها بخشى از تلاشهاى دانشور بیـدار جبـل   
  . عامل در زدودن زنگار ناآگاهى و جهل از جامعه اسلامى به شمار مى آید

و نیـز   ﷒دربـاره شـهادت امـام حسـین     » لواعج الاشـجان «نگارش کتاب 
در مناقـب و مصـایب معصـومان پـاك     » السـنیه  المجـالس «مجموعه پرارزش 

گوشه اى از کوششهاى وى در از میان برداشتن کژروى هـاى موجـود در   ) ﷕
. شمرده مـى شـود   ﷒برگزارى عزاى پیشوایان پاك بویژه حضرت امام حسین 

سـى  ضربه اى اسا» التنزیه«با نوشتن رساله ، البته آن بزرگوار بدین بسنده نکرده
کـه بـا هـدف    ، در پـى انتشـار ایـن اثـر    . بر پیکر کژاندیشان ناآگاه وارد ساخت

مردم ناآگاه چنان ، پاکسازى گردهمایى مذهبى را از بدعتها و گمراهیها انجام شد
را به وى » انقلاب عوام«که برخى از دوستانش خطر ، در برابرش موضع گرفتند

  :باره مى گویدآفتاب درخشان دمشق خود در این . گوشزد کردند
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هیاهو برپا ساختند و ناآگاهان را ، در برابر این رساله برخى از مردم برخاسته
کردند   آنها در میان بخش گسترده ناآگاه جامعه چنین پخش ... به هیجان آوردند

را حرام کرده و  ﷒بر پا داشتن عزاى امام حسین ) سید محسن امین(که فلانى 
  . به خروج از دین متهم ساختندعلاوه بر این مرا 

تبلیغات فراگیر درباره اندیشمند مصلح دمشق چنان مـؤ ثـر افتـاد کـه حتـى      
گروهى از گویندگان مذهبى در مسجدها به بیان گمراهیهایش پرداختند و برخى 

در جهاد نامقدس ، از مردم با گرو نهادن خانه خود و به دست آوردن اندکى پول
  . ضد سید محسن شرکت جستند

  تها در توفان
براى دانشور پاك نهاد جبل عامل سال بـرآورده شـدن آرزوهـاى    . ق 1321
و بیـت   ﷐مدینـۀ النبـى   ، او در این سال به زیارت بیت االله الحـرام . دیرین بود

تجربه و آرزوى تکـرار زیـارت   ، المقدس توفیق یافت و با کوله بارى از خاطره
فـرا رسـید و آتـش جنـگ نخسـت      . ق 1322اندك اندك . شتبازگ» شقرا«به 

سرور فقیهان جبل عامل که در چنان شرایطى هرگـز دورى  . جهانى شعله ور شد
فرآورده هاى کشاورزى اش را بـه بهـایى انـدك    ، از دمشق را پسندیده نمى دید

» شـقرا «رهسپار دمشق شد ولى بزودى دریافت که زندگى در روستاى ، فروخته
بنابراین دیگر بار به زادگاهش روى آورد و با کار کردن در ، بهتر است آرام تر و

هر چنـد بـه   . زندگى ساده اى را آغاز کرد، زمینهایى که از پدر به ارث برده بود
سبب جنگ وضـعیت اقتصـادى روز بـه روز دشـوارتر مـى شـد و عرصـه بـر         

ه ولى مصیبتى سخت تر از قحطـى هم ـ ، تنگدستانى چون وى تنگ تر مى گشت
بیمـارى  . نبود» وبا«این مصیبت چیزى جز بیمارى همه گیر . منطقه را فراگرفت

 -» شـقرا «تنهـا در   -وحشتناکى که هواى زرد نامیده مى شـد و در یـک روز   
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، مردم نگران از سرایت بیمارى مردگان را رها کـرده . دوازده قربانى بر جاى نهاد
انشمند بزرگ جبـل عامـل   د. حمل و تدفین آنها خوددارى مى کردند، از شستن

خـدمت بـه انسـانهاى دردمنـد را     ، این بار نیز مانند سالهاى بیمارى واگیر نجف
که بـه سـبب   ، »عشما بنت الذیب«و » على زین«وظیفه خویش قرارداد و همراه 

بـه کـار دشـوار حمـل و نقـل و      ، تنگدستى به شستشوى مردگان تن داده بودند
او پـس از  . به آبادیهاى سالم خوددارى کرداز کوچیدن ، تدفین مردگان پرداخته

  :سالها آن روزهاى تلخ را چنین به خاطر آورده است
او  -یکى از این دو تن  -» عمشا«با » على زین«، هنگامى که کسى مى مرد

. خارج شوید :به آنان مى گفتم، سپس من به خانه هاى مردم رفته. را مى شست
بـر  ، ند من نیز پشت سر آنهـا مـى رفـتم   جنازه را حمل مى کرد، آنها برون آمده

مـى گـرفتیم ؛     راه آبادى پیش ، جنازه نماز مى گزاردیم و آن را به خاك سپرده
ما دیگر بـار بـه نمـاز و    . خبر جنازه دیگر مى رسید، ولى هنوز به خانه نرسیده

روزى . تدفین مى پرداختیم و بدین ترتیب همه روز ما در این کـار مـى گذشـت   
هیچ کس حاضر نشد که زن در خانه اش شستشـو داده  ، رگذشتزنى تهیدست د

ولـى  ، گفتم او را در خرابـه شستشـو دهیـد   ، خرابه اى در آن نزدیکى بود. شود
سرانجام گفتم وى را درون ظرف بزرگى کـه شـیره   . همسایگان جلوگیرى کردند
ولى کسى نبود که ، اندکى بعد شستشو انجام یافت. انگور مى فشارند غسل دهند

در این لحظه چند مرد و زن دیدم و آنهـا را بـه   . سد را به گورستان حمل کندج
سه سوى تابوت را به آنها سپردم و خود سمت چهارم را ، برداشتن پیکر واداشتم

پس از . در راه به مردى برخوردیم که به جاى من زیر تابوت قرار گرفت. گرفتم
تـابوت را در  ، سـود جسـته  از غفلت من ، اندکى راه پیمایى حمل کنندگان جسد

  ... گوشه اى بر زمین نهادند



176 

 

سـید محسـن در   . این روزگار دشوار تا پایـان جنـگ جهـانى ادامـه یافـت     
  :بیمارى و گرسنگى این شعر را زمزمه مى کرد، یادآورى روزهاى ناگوار قحطى

ــا  ــم انقضــت تلــک الســنون واهله   ث

ــلام        ــانهم احـــ ــا و کـــ   فکانهـــ

   
  مشکل عثمانیان

از دانشـور بـزرگ   ، آمـده » شقرا«به » هرمل«سالها دو تن از ساکنان در این 
جبل عامل خواستند براى پایان دادن به درگیرى دو گروه از ساکنان آن دیار بـه  

هر چند با توجه به شرایط موجود سفر بدان آبادى کار آسانى . سفر کند» هرمل«
ان را وظیفـه  مؤمناى که از میان برداشتن درگیریه، »شقرا«نمى نمود ولى آفتاب 
  . شد» هرمل«دشواریها را به جان خریده روانه ، الهى خویش مى دانست

یکى از سـرمایه داران بـا بـانویى ازدواج    . مساءله اى شگفت پیش آمده بود
پـس از مـرگ وى   . پیش از تولـد فرزنـدش زنـدگى را وداع گفتـه بـود     ، کرده

ادعا مى کردند که نـوزاد  بستگان حاج محمد على . همسرش پسرى به دنیا آورد
بدون آثار حیات تولد یافته است ولى همسر بر این باور بود که فرزنـدش زنـده   

  . پاى به گیتى نهاده و پس از لحظه اى درگذشته است
با ورود ستاره تابناك جبل جبل عامـل  » هرمل«یکى از مسؤ ولان بلند پایه 

نگناى اخـتلاف نژادهـا و   از دو جهت در تنگنا واقع شده ایم یکى ت :به وى گفت
  . مذهبها و دیگرى تنگناى دین که دست ما را بسته است

، سید محسن پاسخ داد اختلاف نژادها و مذهبها موجب دشوارى و تنگناسـت 
مشکل حکومت عثمـانى  . این را مى پذیرم ولى تنگناى دین قابل پذیرش نیست

گـار عمـل مـى    اگر شما به فرمانهـاى پرورد . از ترك دین سرچشمه گرفته است
  . کردید هرگز در سراشیبى سقوط و انهدام قرار نمى گرفتید
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ولى از . آنگاه محفل دادرسى تشکیل داد و پس از تحقیق حق را با زن یافت
آنجا که هیچ کس حتى ماماى دهکده حاضر به گواهى حیـات نـوزاد در لحظـه    

شستى که سپس در ن. ناگزیر از دو طرف خواست به صلح روى آورند، تولد نبود
با نمایندگان دو طرف داشت میان آنها صلح برقرار کـرد و مسـاءله اى کـه مـى     

  . فرجامى نیک یافت، به رویارویى دو قبیله انجامد، رفت

  باز در قدس
سـرور  . با پایان جنگ جهانى امیر فیض بن الحسین فرمـانرواى دمشـق شـد   

ان مى پنداشت که چن، که در پى اصلاح امور مسلمانان بود، دانشوران جبل عامل
مى تواند وى را در این امر مهم  -با توجه به شیعه بودنش  -مردى چون فیصل 

یارى دهد بنابراین همراه گروهى از دانشمندان جبل عامل به دیدارش شـتافت و  
 ـآموزشـى  ، توانست از قدرت مالى وى براى پیشبرد امور فرهنگى ان بهـره  مؤمن

  . گیرد
را سمت خویش » شقرا«ن یک بار دیگر آفتاب در پى این سفر جاذبه فلسطی

توجـه آن بـزرگ مـرد بـه     . آنچه در این سفر بسیار قابل توجه مى نماید. کشاند
خـدمتکار  ، چون هنگام نماز عصر فـرا رسـید  . وحدت صفوف دین باوران است

آنها را به گوشه اى مسجد ، که بزرگى و دانش سید را دریافته بود، مسجد صخره
چرا ما را بـدین  : آفتاب شقرا پرسید. ى آسوده به عبادت پردازندبرد تا با خاطر

  . جاى آورده اى مى خواهیم در نماز جماعت شرکت کنیم
  شما با ما نماز مى گزارید؟ !آقاى من :خادم گفت

آیـا   ؟چرا با شما نماز نگزاریم: مرجع شیعیان جنوب لبنان و دمشق پاسخ داد
  ؟ما و شما هر دو مسلمان نیستیم

  . همراه امام مسجد نماز جماعت به جاى آوردند، ه همگى برخاستهآنگا
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  نماز باران
یقـین و  ، دانشور بزرگ جنوب لبنان علاوه بر دانش و روشن بینى از عرفـان 

پس از بازگشت به وطن مشاهده بى آبـى زمـین و   ، معنویت فراوان بهره مى برد
همه چیـز را از خداونـد   که ، او. بى ابرى پیوسته آسمان وى را در اندوه فرو برد

بـه  ، مردم را به تلاش در جلب عنایتهاى ویژه پروردگار فرا خوانـده ، مى دانست
پنج شنبه و جمعه دعوت کـرد و روز سـوم فرمـان    ، روزه در روزهاى چهارشنبه

برهنـه پـاى و شکسـته دل سـوى     ، داد در حالى که دامن جامه را فرو چیده اند
ى سراسر فروتنى و پاکدلى به جاى آورد در دشت سید نیایش. دشت حرکت کنند

همزمان با . تا شامگاه هبه ندبه و نیایش ادامه داد، و در پى آن نماز باران گزارده
نماز شامگاهى به جاى آوردند و سمت خانه هاشان ، اذان مغرب همه افطار کرده

هنوز به خانه نرسیده بودند کـه بـاران رحمـت الهـى فـرو باریـد و       . روان شدند
البته این تنها نماز باران سید نبـود  . ر شب زمینهاى تشنه را کامیاب ساختسراس

  . و چند سال بعد نیز تکرار شد

  مرجع وحدت و استقلال
با فروکش کردن شعله هاى نبرد جهانى و اشغال سرزمینهاى اسلامى از سوى 

یت تقو، ان منطقه به تاءییدمؤمنبه عنوان مرجع » شقرا«آفتاب ، فرانسه و انگلیس
فرانسویان در نخستین اقـدام پاشـیدم   . و هدایت نروهاى استقلال طلب پرداخت

البته این امر با مهارتى ویـژه  . بذرهاى تفرقه را تنها راه مقابله با مسلمانان یافتند
براى مثال قانون ضد اسلامى وضع مى کردند و چون بـا مخالفـت   . انجام مى شد

اهل سنت را از اجـراى آن معـاف مـى    دانشمندان دینى و مردم روبرو مى شدند 
سـید محسـن   . بدین ترتیب را دو گروه مسلمان از یکدیگر جدا مى شد. ساختند

. با اقدامهاى خویش آن را بى اثر ساخت، در برابر این نقشه پلید ایستادگى کرده
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، او براى اینکه نشان دهد میان شیعه هو سنى فاصله اى نیست در مدرسه علویـه 
وحـدت در  . از استادان شیعه و سنى یکسان بهره مى برد، هاده بودکه خود بنیاد ن

به عنـوان مـؤ    -دانش آموز اهل سنت  -این مدرسه چنان بود که على قضمانى 
. هر روز به روش برادران اهل سنت در مدرسه اذان مـى گفـت  ، ذن انتخاب شده

ه مرجع کهنسال شیعه خود را پدرى مهربان بـراى همـه مسـلمانان و بلکـه هم ـ    
انسانها به شمار مى آورد و درگیرى و نبرد میان آنان را شایسته مقـام انسـانیت   

مـى خـواهم    :گفت، نمى دانست روزى یکى از برادران اهل سنت نزدش شتافته
  . شیعه شوم

هر وقت خواستى مى تـوانى بـه   . فرقى میان شیعه و سنى نیست: سید فرمود
  . نظارت مجتهدان شیعه عمل کنى

، گمان نمى کرد بـدین سـادگى در جمـع شـیعیان جـاى گیـرد      مرد که هرگز 
مرجع مسلمانان نگاهى مهرآمیز بـه  . همچنان از سید مى خواست او را شیعه کند

  :فرمود، وى افکنده
  . رسول االله ﷐محمد ، لا اله الا االله بگو

شـیعه جعفـرى   اینـک  : سید فرمود، چون این مرد این کلمات را بر زبان راند
  . شدى

  . مرد شگفت زده و ناباورانه مجلس را ترك گفت
کردار و گفتار مرجع بزرگ مسلمانان جبل عامل سبب شد که استعمار هرگـز  

  . نتواند نقشه اختلاف میان برادران مسلمان را پیاده کند
با سخنان روشنگرانه خـویش  ، البته آن مردالهى تنها بدین مقدار بسنده نکرده

کـارگزاران  . به سوى استقلال و رهایى از بند بیگانگان فـرا مـى خوانـد    مردم را
فرانسوى که وجود دانشمند پرنفوذى چون سید محسن را در صـفوف مـردم بـه    
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رئـیس علمـاى شـیعه در    «سود خویش نمى دید بر آن شدند تا با سپردن مقـام  
تهـایش را  فعالی، نزدیک ساخته  وى را به خویش ، بدان بزرگوار» سوریه و لبنان

از پذیرش پیشنهاد افسر فرانسوى سـرباز  » شقرا«آفتاب . تحت کنترل قرار دهند
  فرمود، زده

به عهده دارم و کسى که از ، من از سوى خداوند وظیفه اى که یادآورى کردید
ممکن نیست از سوى فرمانده شـما  ، سوى پروردگار وظیفه اى را به عهده گرفته

تشکرم ، اطر اعتمادى که فرمانده به من نشان دادپس به خ. نیز بدان گمارده شود
اتومبیـل  ، را به وى ابلاغ کن و بگو خداوند به یارى قناعت مرا از خانـه خـوب  

  . بى نیاز ساخته است، مقام والا و همه آنچه پیشنهاد کردید، ویژه
  البته مرجع بزرگ مسلمانان و سوریه هرگز به نجات کشور و مردمى خـاص  

ر نگاه آسمانى وى همه کشورهاى اسلامى وطن شمرده مى شدند د. نمى اندیشید
بنـابراین هنگـامى کـه    . و همه ساکنان آن برادران یکدیگر به شمار مـى آمدنـد  

، فلسطین به وسیله بریتانیا اشـغال شـد و مـردمش تحـت فشـار قـرار گرفتنـد       
  . قدرتمندانه به میدان مبارزه گام نهاد و مردم را به دفاع از آن فراخواند

در از میـان  » شـقرا «ناگفته پیداست کـه تلاشـهاى خسـتگى ناپـذیر آفتـاب      
. برداشتن اختلافها و پیشگیرى از تفرقه مسلمانان به زمانى خاص محـدود نبـود  

آن بزرگوار پس از استقلال نیز بر وحدت ارج بسیار مى نهاد و هیچ چیـز را بـا   
که دولـت سـوریه   براى مثال هنگامى . این گوهر رهایى بخش معاوضه نمى کرد

در اطلاعیـه اى اعـلام داشـت کـه تعـدادى از      ، قانون انتخابات را تصویب کـرد 
کرسیهاى مجلس را در اختیار اهل سنت و بقیه را در اختیـار اقلیتهـاى مـذهبى    

مرجع بزرگ شیعه در برابر این قـانون کـه آشـکارا شـیعه را از     . قرار داده است
ایستادگى کرد و در ، قلیتها قرار مى داددر گروه ا، برادران اهل سنت جدا ساخته
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نامه اى به سران دمشق یاآور شد که شیعه مسلمانان را یـک گـروه مـى دانـد و     
  . هرگز خود را از برادران اهل سنت جدا نمى شمارد

بدین ترتیب حکومت قانون را اصلاح کرد و شیعه و سـنى را در یـک گـروه    
ر قبل و بعـد از اسـتقلال سـوریه    مجموعه تلاشهاى آن فقیه وارسته د. جاى داد

دولت را بر آن داشت که نام محله زندگى آن آفتاب بى غروب را به محله امـین  
  . تغییر دهد

فرصت یافت تا دیگـر بـار بـه عـراق شـتابد و از      . ق 1352آن بزرگوار در 
سید پارسایان لبنان و سوریه پس از توقفى . زیارت پاکان آن دیار بهره مند شود

بـدان سـرزمین گـام    . ق 1352او در بهار . راق راه ایران پیش گرفتاندك در ع
  على بن موسى الرضا بخشهایى از تـاب نفـیس   ، نهاد و ضمن زیارت امام هشتم

  . اعیان الشیعه را نیز به پایان رساند

  فصل مرثیه
فرا رسید و سرور دانشوران لبنـان پـس از مـدتى    . ق 1371سرانجام رجب 

  . همیشه دیده از جهان فروبست سرانجام براى، بیمارى
ان پیکر پاکش را تا زینبیه دمشق همراهى کردند و چنانکه سفارش کرده مؤمن

  . عینک و قلمهایش به خاك سپردند، همراه ادوات، بود
جلد کتـاب و رسـاله    100حدود ، از آن بزرگ مرد علاوه بر شاگردان فرزانه

، تاریخ جبل عامـل ، اعیان الشیعهکتابهاى گرانقدرى که باید . بر جاى مانده است
، حذف القتول عن علـم الاصـول  ، البحر الزخار فى شرح احادیث الائمۀ الاطهار

المجالس السنیه فى مناقـب و مصـائب العتـرة النبویـه و     ، حاشیه بر عروة الوثقى
  . لواعج الاشجان را از مهم ترین آنها به شمار آورد
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  آیۀ االله العظمى سید محمد تقى خوانسارى
  1331متوفاى 

  بر چشمه سازان حضور
  حسن ایدرم

  از ولادت تا هجرت
که بهار با ماه رمضان تواءمان . ق 1267یکى از روزهاى اردیبهشت سال در 

در خوانسـار شـهرى کـه جـاى     ، گشته بود و غنچه هاى یاد در آن مى شـکفتند 
جایش چشمه اى سر به بیرون آورده و چون نگینـى سـبز و بلنـد بـا دسـتهایى      

عـالم  ، در خانـه سـید اسـداالله   ، گشوده سخاوت را به تمام معنا به رخ مى کشـد 
  . نورسیده اى پاى در حیات نهاد که نام او را محمد تقى گزاردند، بزرگ شهر

سید محمد تقى جوانه اى بود روییده بر شاخه سار تبارى که در عرصه علـم  
و زندگى درخت تناورى را شکل داده بودند و این طلیعـه نیکـویى بـراى او بـه     

خوانسـارى فرزنـد    سلسله نسب او چنین بود سـید محمـد تقـى   . شمار مى آمد
علامه سید اسداالله و او فرزند دانشـمند محقـق سـید حسـین و او فرزنـد عـالم       

فرزند دانشمند گرانمایه علامه سـید حسـین و او فرزنـد    ، بزرگوار سید ابوالقاسم
فرزند دانشمند گرانمایه علامه سید حسین و او ، عالم فرزانه حاج میرزاابوالقاسم
  ... . اابوالقاسمفرزند عالم فرزانه حاج میرز

و در پایان سلسله نیز سرچشمه دانـش و عصـمت امـام موسـى بـن جعفـر       
  . قرار داشت ﷒

او . سید محمد تقى در تیزهوشى گوى سبقت از همگنان ربود، ایام مکتب آمد
او کـه در  . در این سنین کم هم جذبه هاى معنوى را در خود احساس مـى کـرد  
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قرآنى را به خـط خـود نشـوت و آن را وقـف      مکتب خط را بخوبى آموخت و
  . مسجد کرد

حوزه خوانسار که در آن زمان به برکت پدران سید محمد تقى و دیگر فرزانه 
دومین جایى بود که سید محمـد تقـى در دامـنش    ، هاى علمى اش رونقى داشت

سرعت فراگیرى سید محمد تقى چنـان بـود   . استوارى یافت و قامت راست کرد
ادبیات عـرب و دیگـر پایـه هـاى مقـدماتى علـوم       ، سالگى نرسیدهکه به هفده 

او در همین مدت قسمتهایى هم از فقه و اصول دوره سطح . اسلامى را فراگرفت
  )262(. را خواند

  پاى درس بزرگان
خوانسارى جوان پس از مشورتهایى که با پدر کرد براى تکمیل اندوخته هـا  

او . جف بر شتاب حرکـت او افـزود  هجرت به ن. رهسپار حوزه دیرپاى نجف شد
در درس محققان بزرگ ایـن رشـته هـا    ، در نجف پس از تکمیل درسهاى ناتمام

حاضر شد تا جوانه هاى اجتهاد که از توانایى در تحقیق ریشه مـى گیـرد در او   
خوانسارى جوان چهار سال در درس فقه و محقق بزرگ اصولى آیۀ االله . برویند

فقیه برجسته آیـۀ االله    در کنار این آدرس به درس  .آخوند خراسانى شرکت کرد
بعد از ارتحـال ایـن دو او از   . سید محمد کاظم طباطبایى یزدى هم حاضر گشت

آیۀ اللله آقا ضیاء عراقى و از درس فقه آیۀ االله در ، درسهاى اصول آیۀ االله نائینى
کـه   -قـى  اما آقا ضـیاء عرا . نکرد  گرفتن اجتهادنامه خود از اساتیدش کوشش 

و حفظ مقام و نگهدارى شـؤ  «بارها مقام این شاگردش را ارج نهاده و گفته بود 
هنگامى » ونات آقاى خوانسارى را مانند علماى متاءخر بر خود فرض مى دانم

. اجتهادنامـه وى را از نجـف بـرایش فرسـتاد    ، که او بعدها به ایران بازگشته بود
  )263(. اد خود اجازه روایى نیز یافته بودافزون بر این آقاى خوانسارى از این است
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  بر بلنداى حماسه
با شروع جنگ جهانى اول که حکومت عثمانى به نفع آلمان درگیر این جنگ 

. قمرو عثمانیها در حیطه جنگ واقع گردیـد ، شد و در صف متحدین قرار گرفت
. درآمـد   بصره و حوالى آن بـه تصـرف قـواى انگلـیس     . ق 1293آبان  28در 
دولت عثمانى از روحانیون کمک طلبید علمـاى شـیعه بـا    ، یتى حساس بودموقع

آنکه استبداد گسترده از طرف آن دولت بر جامعه اکثریت شـیعى عـراق روبـرو    
نتوانستند در چنین هنگامه اى ناظر پایمال شدن سـرزمین مقـدس عـراق    ، بودند
خـود در   این بود که جمع بسیارى از مراجع فتواى جهـاد دادنـد و چـون   . شوند

رهسپار نبرد کردنـد و گـروه     سنین پیرى بودند فرزندانشان را به نیابت خویش 
در ایام محـرم فتواهـاى   . دیگرى از مجتهدان نیز خود راهى صحنه جهاد گشتند

شورانگیز جهاد شراره حماسه را بویژه در جان طلایه داران دانش برانگیخـت و  
و تحقیق را رها کـرد و در صـف   در این میان آقاى خوانسارى نیز کرسى درس 

او به گروه مجاهدانى کـه بـه همـراه آیـۀ االله سـید      . رهسپاران جهاد قرار گرفت
این گروه سوار بر کشتى در رود دجله . پیوست، مصطفى کاشانى عازم نبرد بودند

  . و فرات پیش تاختند و خود را به صفوف مقدم جبهه در حوالى بصره رسانیدند
نگرهاى جلو جبهه همراه با همدرسان خود آقاى سید آقاى خوانسارى در س

او در نبرد با هزار تیرى که . ابوالقاسم کاشانى و آقاى بختیارى زاده مستقر گشت
داشت و با مهارتى که در تیراندازى یافته بود سینه سپاهیان دشمن را آماج خشم 
ساخت و آنگاه که دشمن براى درهم شکستن مقاومت جنوب هجومى سخت را 

تعجـب دوسـتان را برمـى      آغاز کرد او پر نشاط بـرود و خنـده هـاى بلنـدش     
انگیخت و وقتى هم که سایه رخوت بر گروهى از جنگاوران افتاد بـاز فریـاد او   

و ، پـرطنین بـود  ، که حرام بودن عقب نشینى در برابر دشمن را اعـلام مـى کـرد   
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اهـدان مهیـاى   شگفت تر زمانى بود که با تنگ تر شدن حلقه محاصره دشمن مج
گـویى نمـاز   . مرگ مى شدند و او شور نماز داشت و همگان را به آن مى خواند

  . در ذهنش زندگى یافته بود ﷒عاشورایى حسین 
ولـى شکسـت   . قواى دشمن پیروزیهاى شایانى در جبهه فرات به دست آورد

جنوب به  در کوت العماره پاى رفتن را از آنان گرفت و به ناچار جبهه جنگ از
  . شرق تغییر یافت

. پایان جهاد فرارسـید ، با اشغال بغداد که مقارن با پیروزیهاى دیگر متفقین بود
دسـتگیریهاى وسـیعى   . از آن سو اشغالگران در تعقیب نیروهاى مقاومت برآمدند

آغاز گشت و سرانجام خوانسارى جوان هم که در نبرد از قسـمت پـا مجـروح    
هدان عرب تنها بـا سـپردن تعهـدى آزاد گشـتند امـا      مجا. دستگیر شد، شده بود

انگلیسـى هـا از آزادى آنـان اجتنـاب     . برخورد با مجاهدان دیگر متفاوت بـود 
در این میان وساطتهایى نیز بـراى آزادى آقـاى خوانسـارى صـورت     . ورزیدند

، اشغالگران اسراى جنگى را در بندر بصره جمـع نمـوده  . گرفت ولى بى ثمر بود
ى هایى به اسرارتگاههاى خود در مستعمراتشان فرسـتادند و آقـاى   آنجا یا کشت

. خوانسارى و قریب چهارصد تن دیگر از اسراء به جزیره سنگاپور بـرده شـدند  
، در سـنگاپور . چهار ماه طول کشید تا کشتى آنان در آن سرزمین پهلـو گرفـت  

مـان  در ایـن زنـدان گروهـى از مرد   . اسرا در زندانى صحرایى قـرار داده شـدند  
آنها به آدمخـوارى معـروف   . وحشى جزیره نیز به نام کوکا به چشم مى خوردند

بودند از آن رو هر روز صبح که شیفت زندانبان عوض مى شد اسرا سرشـمارى  
او . آقاى خوانسارى به تـلاش علمـى روى آورد    در آن محیط خش . مى شدند

و توانست زبان خود نیز به آموختن پرداخت ، علاوه بر تدریس منطق و حکمت
رئیس زندان که متوجه مقـام علمـى او   . انگلیسى را از یک راجه هندى بیاموزد
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شده بود با توجه به آشنایى او به زبان انگلیسى از او خواست کتابى گمراه سـاز  
او با آنکه روزهاى سـختى را پـیش روى خـود داشـت بـا ایـن       . را ترجمه کند

انتقـام از ایـن سرسـختى بـود کـه      و شاید هـم بـراى   . درخواست مخالفت نمود
  :او خود در این باره گفته است. زندانبانان قصد جان او را کردند

زندانبانان حیـوانى وحشـى   . روزى همه به بیرون رفته بودند و من تنها بودم«
حیوان جستى زد و بسرعت به طـرف  . را از آن دم در بر درون زندان ول کردند

بـه دم در رفـت و دو مرتبـه    . به من نداشت خیلى نزدیک شد اما کارى. من آمد
  ». چند دفعه این کار را انجام داد ولى کارى با من نکرد. برگشت

در نتیجـه  . بعدها که راجه هندى آزاد شد در آزادى آقاى خوانسارى کوشـید 
. آزاد گشـت ، آقاى خوانسارى نیز پس از گذشت چهار سال تحمل رنج اسارت

)264(  
  مرجعیت

. رى بعد از رهایى از اسارت به زادگاهش خوانسـار بازگشـت  آیۀ االله خوانسا
در او شیفتگى نخستین را زنده ، آوازه حوزه نوبنیاد سلطان آباد اراك، پس از آن

ساخت و از همین رو در حـوزه سـلطان آبـاد بـه احتـرام آیـۀ االله حـائرى در        
اصـول و حکمـت   ، درسشان شرکت جست و خود نیز جداگانه به تـدریس فقـه  

آقـاى  . دیرى نگذشت که او توجه آیۀ االله حائرى را به خود برانگیخت. پرداخت
آیـۀ  ) هیـاءت اسـتفتایى  (خوانسارى در سلک یاران نزدیک و مشاوران برجسته 

برجسـته اى در شـکل     وى در پى این نزدیکیهـا نقـش   . االله حائرى قرار گرفت
در . حائرى به قم بودگیرى حوزه علمیه قم ایفا کرد و مشوقى در هجرت آیۀ االله 

. حوزه قم در ماتم از دست دادن بنیانگذارش به سوگ نشسـت . ش 1315سال 
در آن موقعیت خطیر آیۀ االله صدر و آیۀ االله حجت و همچنین آیۀ االله خوانسارى 

براى تصدى مسـؤ  ، که سه تن از شاگردان و یاران برجسته آیۀ االله حائرى بودند
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در ایـن  . دینى مردم مورد توجه قـرار گرفتنـد  ولیت حوزه و عهده دارى رهبرى 
میان آیۀ االله خوانسارى با شایستگى هاى فراوان اخلاقـى و علمـى کـه داشـت     

اما شیخ محمد صدوقى و شیخ مجتبـى عراقـى و تنـى چنـد از     ، پیشگام نگشت
درس خارج براى ایشان . دوستانشان در پاگیرى مرجعیت ایشان تلاش ورزیدند

رفته رفتـه ایـن   . شد ادامه درس استادش حائرى را بگویدتدارك گردید و قرار 
شخصیت برجسته مورد اقبال جامعه ایرانى قرار گرفت و با طرح جـواز رجـوع   
در مسائل احتیاطى به ایشان از طرف آیـۀ االله سـید ابوالحسـن اصـفهانى دامنـه      

ى اما با این همه او آیۀ االله صدر و آیۀ االله حجت بـرا . مرجعیت او گسترش یافت
آیـۀ االله  ، حاکم نمودن وحدت رهبرى دینى مـردم و زدودن شـائبه هـاى تفرقـه    
  . بروجردى را به قم خواندند و با اصرار زیاد او را بر این سمند نشاندند

، سالهاى طولانى تدریس آیۀ االله خانسارى که از حـوزه نجـف آغـاز گشـت    
هم   تدریس  در سالهاى آخر. جمع زیادى از آموختگان فضل او را همراه داشت

درس خارج او چنان با عمق و دقت طرح مى شـد کـه تنهـا شایسـتگانى چنـد      
آثار علمى ایشان غیر از آن رساله هاى فتوایى که . یاراى حضور در آن را یافتند

تقریـرات درسـهاى خـارجى بـود کـه      ، نظریات فقهى ایشـان را در بـر داشـت   
ارت ایشان بود کـه بـه   از آن جمله درس طه. شاگردانش جمع آورى کرده بودند

همت شاگرد برجسته اش آیۀ االله محمد على اراکى و درس صلوة کـه از سـوى   
  )265(. شاگرد فرزانه دیگرشان آقا مجتبى عراقى نگارش یافت

  نماز
در او چنان بـاور خـدا تجلـى    . نماز آیۀ االله خوانسارى حدیث شگفتى داشت

او . هشت یاد درمـى آمـد  کرده بود که در نماز حجاب برمى کشید و روحش به ب
در نماز که مى ایستم مثل این که اسـت کـه بـا    : خود در این باره چنین گفته بود
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در پى نمایاندن این چهره . خدا شفاهى صحبت مى کنم و انگار رخ به رخ هستم
آیـۀ االله سـید احمـد    ، معنوى او بـود کـه بـا درخواسـت جمعـى از دل بـاوران      

در ایـن نمـاز   . یضـیه را بـه او واگذاشـت   برقرارى نمـاز جماعـت ف  ، خوانسارى
پرشکوه حتى مقدسانى که تردیدشان در عدالت امامان جماعت بسیار بـود و بـه   

بعضـى از  . بى هیچ واهمه اى با او به نماز مى ایستادند، هر کس اقتدا نمى کردند
خمینى کـه از اسـاتید بنـام    ) امام(شبها هم که آقاى خوانسارى نمى آمد آیۀ االله 

از آن رو که نماز جمعه در نظرگـاه فقهـى آیـۀ االله    . ود اقامه نماز مى کردحوزه ب
بعد از سـالیان سـال ایـن     1320خوانسارى واجب احتیاطى بود در حوالى سال 

از سوى آن فقیه بزرگ در مدرسـه فیضـیه بپـا    ، نماز متروك و مهجور مانده بود
مکان ، راى همینب. بعدها فیضیه هم گنجایش خیل آن همه مشتاقان نداشت. شد

برگزارى ایـن نمـاز چنـان    . انتقال یافت ﷒نماز به مسجد امام حسن عسکرى 
  )266(. پرتاءثیر شد که به دنبال آن در بیشتر شهرها نماز جمعه جانى تازه گرفت

  نماز باران
نمـاز  ، یکى از حوادث مهم که از آثار شهودى آقاى خوانسارى از نگاه دینى

او آن را اقامه نمود تا تجلى دعا و نماز را در زندگى به گونه اى بارانى است که 
که متفقین در ایران به طور انبوه حضـور   1320در شهریور . ملموس آشکار کند

قسمتى از . در آن موقع موجى از قحطى و نابسامانى در کشور به راه افتاد. یافتند
از مـدتى کنتـرل شـهر در    سپاه متفقین در منطقه خاکفرج قم استقرار یافت و بعد 

اشغال هنوز ادامه داشت که زمینهاى مساعد و وسیع شهر . دست آنان قرار گرفت
 1323با گذشت دو ماه بهارى از سـال   -که به صورت دیم کشت مى شد  -قم 

اهالى . با بروز این خشکسالى موقعیت غذایى مردم بحرانى شد. هنوز تشنه بودند
آنان به جستجوى امامى برآمدند تا آنهـا  . ن دیدندچاره در خواندن نماز بارا، قم
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. را به ساحل اجابت رساند و با خلوص و صـفایش خواسـتن را معنـى بخشـید    
آقایـان صـدر و   . حجت و خوانسارى شدند، مردم راهى خانه هاى آقایان صدر

، حجت در پاسخ مردم گفتند اگر شما وظیفه هاى شـرعى خـود را بجـا آوریـد    
امـا آقـاى خوانسـارى    . یشان بر شما گشوده خواهـد بـود  آسمان و زمین دستها

نتوانست جواب نه بگوید و مردم هم گمان بردند او موافق با خواندن نماز بـاران  
به همین علت اطلاعیـه هـایى در سـطح شـهر نصـب گردیـد کـه آقـاى         . است

گروهى ایشان را از پایـان  . خوانسارى در روز جمعه نماز استسقا خواهد خواند
خواندن این نماز بر من تکلیفى ، بیم دادند اما او گفت حالا که چنین شدهبد کار 

با نزدیک شدن لحظه موعـود  . است و هر چه صلاح باشد همان واقع خواهد شد
متفقین را به انگیزه هاى این حرکت بدبین نمودند تا جایى کـه ایـن   ، بهائیان شهر

از گوشه و کنـار شـهر    جمعیت، در روز موعود. نیروها در پوششى دفاعى رفتند
روانه شدند تا به صحراى خاکفرج کـه در نـیم کیلـومترى شـهر قـرار داشـت و       

آیۀ االله خوانسارى هم با طماءنینه و آرامـش  . مصلاى آن محسوب مى شد بروند
مخصوص و در حالى که پاها را برهنه کرده و تحت الحنک انداخته بود با عـده  

جمعیت افزون بر بیسـت هـزار   . نمودند اى از همراهان به سمت آن نقطه حرکت
بـا عبـور آرام مـردم از کنـار     . ساکنان شهر را در بر مـى گرفـت   3/2نفر بود و 
آن روز نمـاز  . شائبه هاى تردید زدوده شد و توطئه بهائیان بى اثر مانـد ، پادگان

آیۀ االله خوانسارى که بارها عطوفـت و  . خوانده شد اما اثرى از اجابت دیده نشد
بخـوبى مـى   ، ى پایان ناپذیر خدا را با همه وجـود خـود درك کـرده بـود    مهربان

چه آنکه اگر خواهش باشـد اجابـت   . دانست که خواستن را با اصرار معنا بخشد
او بعد از پایان درس و بحث از شاگردانش خواست که تا همپاى او . حتمى است

نمـاز در باغهـاى   این بار . باز به کوى خواهش روند و نماز بارانى دیگر بخوانند
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غروب یکشنبه فرا رسید و آسمان بى تکه ابرى سرخ . پشت قبرستان نوبپاگشت
گزارش هواشناسان غربـى کـه در پادگـان    . گونگى خورشید را به نظاره نشست 

  . خاکفرج بودند گویاى این بود که بارشى روى نخواهد داد
: د مى گویـد استاد رسولى در خاطره خو. دین ناباوران زبان تمسخر گشودند

آن روز گذشت و ما مطابق معمول بـه نمـاز جماعـت آیـۀ االله خوانسـارى در      «
اکنون یادم نیست که به چه مناسبتى شبها در مدرسه فیضیه . مدرسه فیضیه رفتیم

مرحوم حاج محمد تقى اشرافى . بعد از نماز جلسه روضه خوانى و سخنرانى بود
آن شـب  ... بود که باران شـروع شـد  به منبر رفت و هنوز اوایل سخنرانى ایشان 

  ». باران مفصلى آمد
این باران چنان گسترده و بى امان بود که تا آن وقت چنین بارشـى را کسـى   

بى سیم هاى پادگان خاکفرج بـه کـار افتـاد و خبـر ایـن حادثـه       . سراغ نداشت
شگفت به جهان مخابره شد و در مدتى کوتاه پس از تاءیید آن از طرف مقامهاى 

  )267(. از طریق رادیو انعکاس جهانى یافت، لندن و آمریکا رسمى

  حج نمونه
در . ش هفت سال مى گذشت که ایران از حج محروم بـود  1328تا شهریور 

حضـورى  ، آن سال حضور روحانیان که تشنه تر از همه مى نمودند در این حـج 
روحانیـان  . حضورى آنچنان که حج آن سال را حجۀ العلما نامیدند. پرجلوه بود

بزرگى چون آیۀ االله میرزا محمد فیض و تنى چنـد از علمـاى برجسـته در ایـن     
آیۀ االله خوانسارى هم به دعوت یکـى از بازاریـان   . حرکت به چشم مى خوردند
در همان روزهاى نخست ورود ایشان بـه مکـه او   . تهران به این کاروان پیوست

طرف ایشان اختلاف رخـت  وحدت آفرین گشت و با اعلام ثبوت رؤ یت ماه از 
او ، بربست و وقتى هم که جمعى از شیعیان از او تقاضاى برپایى جماعت نمودند
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چه آنکـه  . به نمازجماعت برادران اهل سنت رفت، بى اعتنا به درخواست ایشان
تـا در سـایه   ، این حج براى همبستگى بود و دلبسـتگى و دمیـدن روح بـرادرى   

در مدینه نحل اقامت آیۀ االله خوانسارى  وحدتى ظاهرى روحها به وحدت رسند
از جمله آنها هیاءت . جاى آمد و شد هیاءت ها و کاروانهاى مذاهب مختلف بود

مرشد عام جمعیت اخوان المسـلمین  ، علماى مصر به سرپرستى شیخ حسن البناء
گفتگوهاى دوستانه اش آغاز گشت و تلاش آیۀ االله خوانسارى در نزدیکـى  . بود

خطبـاى  ، در پاسخ به این خبر اخـوان وحـدت  . م هر چه بیشتر بودو ایجاد تفاه
  )268(. همصدا گردیدند، مصرى هم با او

  فتواهاى شورآفرین
پیشـگام مبـارزه   ، آیۀ االله خوانسارى همگام با آیۀ االله حاج آقا حسـین قمـى  

او در آن جـو پراختنـاق در   . در این مبـارزه شـرکت نمـود   ، علیه کشف حجاب
  )269(. بر زرورى بودن حجاب پاى فشرد فتواى روشنگرانه

آیۀ االله خوانسارى با فریـاد آیـۀ   ، با شروع شکل گیرى توطئه اشغال فلسطین
او در فتـوایى فـداکارى و کمـک مسـلمانان را در قضـیه      . االله کاشانى همنوا بود

فلسطین و جنگ صهیونیسم واجب شمرد سرانجام فریادها کارساز شد و هزاران 
آماده عزیمت به فلسطین گردیدند اما با سنگ اندازى هـاى دولـت   فدایى اسلام 

  )270(. وقت این اعزام چشمگیر انجام نپذیرفت
. همگامى آیۀ االله خوانسارى با آیۀ االله کاشانى مرزهاى فراترى پیمـوده اسـت  

او با فتوایى سرنوشت ساز ملى شدن نفت را اعلام کرد و قطع دسـت غـارتگران   
در هنگام برگزارى انتخابـات مجلـس   . اداد خواهان گردیدرا از این سرمایه خد

ایشان بـار دیگـر بـه یـارى     ، هفدهم که پس از پیروزى نهضت ملى انجام گرفت
رهبرى نهضت آیۀ االله کاشانى شتافت و در فتوایى مهـم شـرکت در انتخابـات را    
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اداى وظیفه شرعى دانست و سستى در این راه را عملى مسـؤ ولیـت آفـرین در    
تـاءثیر بسـزایى در انتخابـات مزبـور     ، انتشار این فتوا. ه خدا قلمداد نمودپیشگا
  )271(. و در تهران تاءثیر آن شگفت آورتر بود. گذاشت

  پاییز حزن
ش علمـا و مـردم شـهر همـدان کـه از حـال نامسـاعد آیـۀ االله          1331سال 

 از او خواسـتند تابسـتان را در هـواى ییلاقـى همـدان     ، خوانسارى با خبر بودند
آیـۀ االله خوانسـارى بـا همراهـانش آیـۀ االله      ، با قبول این درخواست. سپرى کند

آیۀ االله خمینـى و فرزنـد بزرگشـان سـید     ، آیۀ االله آخوند ملاعلى همدانى، اراکى
  . مؤ لف محترم آقاى مجتبى عراقى راهى آنجا گردید، محمد باقر

  اغتنام از انفـاس  در پى . آیۀ االله خوانسارى در استقبالى پرشور وارد شهر شد
در . قدسى او مردم شهر از وى تقاضاى اقامه جماعت در مسـجد جـامع کردنـد   

در بـین راه دچـار   ، یکى از آن روزها که او براى برپایى نماز به مسجد مى رفت
ق بـه احـرام    1371حمله قلبى گشت و سرانجام نزدیکیهاى ظهر هفتم ذیحجـه  

شتافت که حج چهره اى از زندگى هـر  جانان در آمد و لبیک گویان به سراى او 
او در رؤ . و چنین شد که رؤ یاى آیۀ االله بروجردى نیز تعبیـر گشـت  . روز است

یاى در همان شبهاى قبل از وفات آن فقیه نامدار دیـده بـود کـه سـید مرتضـى      
قبر او اینک در مسجد بالاسـر حـرم   . رحلت کرده و او را به شهر قم مى آوردند

  )272(. آیۀ االله حائرى قرار دارد  هم آغوش استادش  ﷓مطهر حضرت معصومه 
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  علامه سردار کابلى
  . ش 1331متوفاى 

  ستاره خاور
  خرم گلى که بشکفد از شاخسار علم

  خوش سبزه اى که سرزند از جویبار علم     

   
. ق 1293علامه حیدرقلى فرزند سردار نور محمد خان در هیججدهم محـرم  

اویکـى از  . طلـوع نمـود  ، )273(کابـل  » چنداول«شین قزلباشهاى در محله شیعه ن
پرغروغ ترین اختران حوزه تشیع بود که شصت سـال و انـدى از عمـر پربـرت     

بـه   ﷕خویش را در عالم هجرت براى کسب دانش و نشر فرهنگ اهل بیـت  
در باختر مشـرق اسـلامى یعنـى دیـار     ) ق 1372(سر برد و حدود نیم قرن قبل 

  . این ستاره گمنام از آسمان علم و حکمت غروب نمود» باختران«
اینک به مناسبت فرارسیدن چهل و سومین سال عروج ایـن حکـیم نـامور و    

  :فقیه فرزانه گوشه هایى از زندگى را مرور مى کنیم

  خاطرات
حیدرقلى کودك چهار ساله بود که استعار پیر انگلیس سایه سیاه خود را بـر  

  در هیمن امـر دولتمـردان انگلـیس    . شرقى و غربى گسترده بوداکثر کشورهاى 
یکى از مهره هاى خطرناك و وابسته بـه اسـتکبار جهـانى را در افغانسـتان بـه      

شاه جنایـت پیشـه و   » امیر عبدالرحمن خان«با روى کار آمدن . قدرت رساندند
مزدور دست به طرحى استعمارى زد کـه عبـارت بـود از مخالفـت بـا رهبـران       

او در مخالفت و . سیاسى و سرکوب ملیتهاى مظلوم و محکوم دیار تشیع، هبىمذ
نابودى مذهب جعفرى از هیچ تلاشـى دریـغ نورزیـد؛ از کشـتار دسـته جمعـى       

نور محمـد  . شیعیان گرفته تا تبعید و به سیاهچال انداختن جمعى از رجال شیعى
انواده اش بـه  خان که از سرداران عالى رتبه ارتش محسوب مى شد همراه با خ ـ
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خـانواده  . تبعیـد شـد  ) هند شهر تاریخى لاهور(یکى از ایالات مستعمره بریتانیا 
در این ایام . در لاهور مهاجر بودند) ق 1304 - 1297(سردار مدت هفت سال 

وى در . حیدرقلى فرزند ارشد سردار راهى مکتب خانه و مدارس دولتى گردیـد 
را در لاهور فراگرفـت و در مکتـب   مدت هفت سال تمام پایه هاى علوم جدید 

در حـالى کـه هنـوز دوازده بهـار از سـن      . علوم دینى و قرآن را آموخت، خانه
حیدرقلى سپرى نشده بود از جمله دانشمندان جوان و ریاضیدان هوشمند لاهور 

او در عنفوان جوانى در بیشتر علوم و فنون روز صاحب نظر . به حساب مى آمد
دانش آموزان شهر لاهور رتبه اول را از آن خـود نمـوده   و راءى بود و در میان 

به طورى که معلمان و اساتید کلاس حیدرقلى از فضـل و آن دانـش آمـوز    ، بود
چنـدى  . مهاجر بهره مى بردند و نسبت به وى احترام خاصى به جا مى آوردنـد 

دولت مسـتعمره هنـد هـر    . نگذشت که آوازده علمى حیدرقلى شهره شهر گشت
اسباب اذیت و آزار خانواده سردار را فراهم مى سـاخت و بـا بهانـه    چند گاهى 

گیریهاى واهى روزگار را بر آنان تنگ مى ساخت و توسط عوامل دولت دسـت  
  . نشانده کابل چنگ و دندانى علیه سردار مهاجر نشان داده مى شد

» دیار ابرار و احرار«، نور محمد خان مجبور شد شهر لاهور را به قصد عراق
هند دل بـه    از مسیر اقیانوس ) ق 1304سال (بر این اساس . روزگار ترك نماید

او و خانواده وى کـه سـالها در فـراق    . وارد بندر ساحلى بصره گردید، دریا زده
چنین لحظه اى دقیقه شمارى مى کردند هم اکنون از تمناى دیدار و عطر گلگون 

  . گلهاى محمدى اشک شوق روان مى سازند
ر محمد خان توانست براى همیشه خـود و فرزنـدان دلبنـدش را از    سردار نو

بر ساحل بیکران کشتى نـوح اهـل بیـت خـود را     ، توفان حوادث نجات بخشیده
  . بیمه نماید
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  در محضر خورشید
قـرار   ﷕حیدر قلى هم اکنون مهمان خورشید و در محضر امامان معصـوم  

اهل بیـت  «و کوثر کلام » قرآن«زلال او آمده است تا از سرچشمه . گرفته است
  . جرعه اى بنوشد» ﷕

  ما بدین درنه پى حشمت و جاه آمده ایم

  از بد حادثه اینجا به پنـاه آمـده ایـم        

   
  رهــرو منــزل عشــقیم ز ســر حــد عــدم

  تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم     

   
آشـنایى بـا اختـران حـوزه     حیدرقلى پس از زیارت مزار پیشوایان اسلام و 

، نجف اشرف نزد اساتید زبده و وارسته نجف چـون شـیخ علـى اصـغر تبریـزى     
وى پـس از شـش سـال تـلاش بـى وقفـه       . تحصیل علوم حوزوى را آغاز کرد

وى در میـان  . توانست بر قله رفیع اجتهاد و استنباط علوم اسـلامى قـرار گیـرد   
دانشمند و ، مه او را به حکیمطلاب معاصر خود در فضل و دانش نمونه بود و ه

  . مجتهد بزرگ مى شناختند

  مشایخ اجازه
حکیم وارسته علامه سردار کابلى پس از کسب مدارج علمـى و رسـیدن بـه    
درجه اجتهاد و فتوا موفق شد از رجـال نـامى و اسـتوانه هـاى بـزرگ حـوزه       

  :همچون
  )ره(آیۀ االله سید حسن صدر  -1
  )ره(ى آیۀ االله میرزا محمد على دشت -2
  )ره(آیۀ االله حاج سید عباس لارى  -3
  )ره(آیۀ االله حاج شیخ عباس قمى  -4
  )ره(آیۀ االله سید یحیى خراسانى  -5
  )ره(آیۀ االله شیخ آقا بزرگ تهرانى  -6
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  . و نقل روایات گردد» اجازه«مفتخر به دریافت 

  آشنایى با زبانهاى خارجى
فقـه  (و منقول ) حکمت و هیئت ،فلسفه(سردار همراه با فراگیرى علوم معقول 

آشنایى کامـل  ) عبرى و اردو، انگلیسى، عربى(به زبانهاى زنده جهانى ) و اصول
پیدا کرد و با لهجه مخصوص هر زبان قادر به تکلم و محـاوره بـود و برخـى از    
. تاءلیفات خود را به نگارش درآورد و بعضى از کتب خـارجى را ترجمـه نمـود   

ن عبـرى بـه عمـل آورد و برخـى از نظـرات دانشـمند       وى تحقیقاتى درباره زبا
و نیـز کتـاب   . را رد کـرد » فقـه اللغـۀ  «دربـاره  ) ... اب انستاس(مسیحى عراق 

. و با نسخه انگلیسى آن تطبیق داد، را از عربى به فارسى دراورده» انجیل برنابا«
  )274(. وى سروده هایى نیز به زبان اردو و انگلیسى دارد

  هجرت از حوزه
حکیم گمنام علامه سـردار کـابلى در اوج شـکوفایى علمـى و در بحبوحـه      
جوانى و رسیدن به قله بلند اجتهاد آهنگ هجرت از حوزه را به صـدا درآورد و  

ق همراه خانواده به قصد تبلیغ اسـلام و انجـام رسـالت بـراى      1310در تاریخ 
ه نـوع امکانـات   با اینکه هم ـ. با حوزه وداع گفت، تنویر و ارشاد جامعه اسلامى

بـا  ، براى او فراهم بود و هیچ گونه مشکل سیاسى و مالى او را تهدید نمى کـرد 
. وارد سرزمین باختران گردیـد ، حوزه را رها نموده، کوله بارى از علم و حکمت

بـا  . آن روز شهر باختران از محروم ترین مناطق غرب ایران به حساب مى آمـد 
مردم آن دیـار بـه   . در شادى و شعف گردیدرسیدن کاروان زائر کربلا شهر غرق 

گرمى از سردار کابلى استقبال نمودند و او را همچون نگینى در بر جان گرفتنـد  
از آن روز به بعد شهر باختران منزلگاه ستارگان علم و حکمت گردید و هر چند 

 و پیروان سایر مذاهب ﷒مدت کاروانى از عالمان و شاگردان مکتب اهل بیت 
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براى دیدار او کسب فیض از خرمن علوم سردار وارد این دیار مـى شـدند و در   
طول سال مهمانخانه سردار آکنده از دانشمندان و دانش پژوهان علوم اسـلامى و  

. بودنـد » علوم غریبه«بود که برخى از آنان آشنا به  ﷒زائران حرم امام حسین 
  . از وى فن کیمیاگرى را آموخت از آن میان شیخ عبدالرحمن مکى بود که

. حوزه هاى علمیه را تکان داد، فقیه روزگار، هجرت ناباورانه علامه بزرگوار
البته باید یادآور شد که سردار تنها مهاجر حوزه نبود بلکه بزرگان دیگـرى هـم   
قبل از ایشان پس از اتمام یک دوره از دروس حوزه و رسیدن به اعلام مراتـب  

به شهرهایى چون ، ر سکوى وعظ و خطابه حوزه را ترك گفتهمعرفت و صعود ب
  ... بلخ و بخارا و

هجرت نموده اند و امروز حضور چشمگیر پیروان تشـیع در هنـد و چـین و    
چه بسزاست سـیره  . کشمیر مرهون زحمات همین ستارگان تابناك حوزه هاست

فاضل هنـدى   سلف احیا گردد و تنى چند از امروزیان نیز همانند سردار کابلى و
حوزه را براى سامان بخشیدن اوضاع دینـى دیـار خـود تـرك گوینـد و بـدان       

  . سرزمینها رو کنند

  میراث فرهنگى
بـا اینکـه در میـان مـردم و همـواره      . تمرکز فکرى سردار بسیار عـالى بـود  

با آنان بود از فعالیتهاى علمى و کنکـاش در علـوم تجربـى و فکـرى       ماءنوس 
ر تحقیقات و تاءلیفات خود بیشتر از حـوزه درس و بحـث   چه بسا د. غافل نشد

موفق بوده و شبانه روز بهترین لحظات زندگى خود را صرف مطالعه و تحقیق و 
گرى »کیمیا«فراگیرى علوم و فنون مى کرد در پى همین پشتکارى که داشت فن 

یار را در باختران از دانشمندانى که با وى دیدار داشتند آموخت و به نتایجى بس ـ
  . ارزنده و دست یافت



199 

 

همیشه مى . قلم و دوات فاصله نگرفت، وى تا آخرین دقایق عمرش از کتاب
هم اکنون آثار ارزشمندى در زمینه هاى مختلـف از وى  . نوشت و تفکر مى کرد

به یادگار مانده است که بیشتر آنها به صورت پراکنده در کتابخانه هاى عمومى و 
جلد تاءلیفات وى به تعدادى اشـاره   32از مجموع شخصى در ایران وجود دارد 

  :مى گردد
این کتـاب حـاوى چهـل حـدیث در فضـایل امـام علـى        (کتاب اربعین  -1
  ). از طرق اهل سنت مى باشد ﷒
  نظم باب حادى عشر -2
  شرح دعاى صباح -3
  درالنثیر -4
  )275() جو(رساله در معرفت  -5
  )قبله شناسى(غیۀ التعدیل  -6
  ... ترجمه انجیل برنابا و -7

  قبله شناس
محدث بزرگ شیعه معتقد بود کـه محـراب قبلـه مسـجد     ) ره(علامه مجلسى 

بـا  . مدینه از سوى سلاطین جور از جایگاه اصلى خود منحـرف گردیـده اسـت   
اینکه سردار کابلى اکثر محرابهاى موجود زمـان خـود را منحـرف از قبلـه مـى      

با نبـوغى کـه   ، ز محراب مساجد نماز مى گزارددانست و خود با اندك انحراف ا
انحراف «در هیئت و حکمت داشت توانست با فرمولهاى پیچیده ریاضى مساءله 

وى معتقـد  . را رد و حکیمانه مدعاى خویش را اثبات نمایـد » قبله مسجد مدینه
است که محراب مسجد مدینه صد در صـد درسـت و طبـق مـوازین ریاضـى و      
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را از معجـزات بـارز    ﷐انحراف نداشتن قبله مسجد پیامبر هیئت است و حتى 
  )276(. مکتب اسلام دانسته و دلایلى در این باره اقامه نموده است

  انس با کتاب
از کتبـى کـه   ، سردار بیشتر اوقاتش را صرف مطالعه یا نوشتن کتاب مى کـرد 

تـاج  «آنهـا مراجعـه مـى کـرد     همیشه در کنار خود مى گذاشت و دم به دم بـه  
؟ بود و کمتر شـب و روزى بـر او مـى    »دائرة المعارف بریتانیا«و » )277(العروس 

اکثر کتب کتابخانه اش را خوانـده بـود و هـر    . گذشت که ریاضیات مطالعه نکند
اغلاط آن را تصحیح مى کرد و براى بیشـتر  ، کتابى را که مى خرید ضمن مطالعه

فهرست تهیه مـى کـرد و   ، پ قدیم و فاقد فهرست بودندکتابهاى مهم خود که چا
  . حاشیه مى زد

  خط سردار
او علاوه بر فضایل و مناقبى که وى داشت هنرمند خوبى بود و در نستعلیق و 

نمونـه ایـن دو خـط را مـى تـوان از      . شکسته قلمى توانا و نقش آفرین داشـت 
غیـۀ  «اعى و در تاءلیف قاضى ابوعبداالله خض ـ» شهاب«حواشى سردار بر کتاب 

  . مشاهده نمود که هر دو کتاب به طریق افست چاپ گردیده است» التعدیل

  آیینه اخلاق
سردار کابلى نه فریفته دنیا شد و نه مغرور دانش خـود او از آغـاز تـا آخـر     

طلبه به معناى واقعى کلمه بود و نه به فکر جاه و مقام افتـاد و نـه بـه یـاد     ، عمر
  . ود او عزت و شرف مى باریداز تمام وج. لشکر و حشم

در چهره اش آثار کبر و نخـوت دیـده نمـى    . به غناى عجیبى دست یافته بود
وقتى راه مى رفت زمـین را  . خوشرو و خوش لهجه، صبور، شد انسانى بود قانع

وقتى به کسى مى رسید . مى نگریست و وقتى مى نشست در حال فکر کردن بود
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سخن از علم و فضل او به میان مى آمـد مـى    با تبسم احوالپرسى مى کرد و اگر
  ... و» . من ذره اى بیش نیستم« :گفت

ساده سخن مـى  ، لباس ساده مى پوشید. او ظاهرى ساده و بى آلایش داشت
گفت و غذاى ساده مى خورد مهربان بود و بـا مـردم صـمیمانه مـى نشسـت و      

  . بوداز تمام وجودش اخلاص و صفا نمایان . صادقانه برخورد مى رکد
. دوستان و آشنایانش را به شگفتى وا مى داشـت ، ادب و تواضع آن مرد کریم

او از ، بزرگانى که به کرمانشاه وارد مى شدند و اشتیاق به ملاقات با او را داشتند
باب احترام و ادب ابتدا به دیدن آنها مى رفت تا آمدن آنهـا بـه منـزل او جنبـه     

را نسبت به هر شخصـى مراعـات مـى کـرد     وى این احترام . بازدید داشته باشد
  . بدون آنکه ملاحظه اى به مقام و مرام و مسلک طرف داشته باشد

  غروب ستاره خاور
مهـاجر گمنـام علامـه    ، ستاره خـاور ، سرانجام حکیم فرزانه دانشمند برجسته

برسى و نشـر  ، در عالم هجرت و غربت پس از نیم قرن و اندى تلاش، حیدرقلى
ق در حال راز و نیاز بـا ذات   1372ر سحرگاه جمادى الاول د، معارف اسلامى

سالگى یا قلب آرام و ضمیر امیدوار از آسمان  79بى نیاز در سر سجاده نماز در 
باختران غروب کرد و حوزه هاى علمیه و سرداران علم و معرفـت را از رحلـت   

  . خود عزادار و سیاهپوش ساخت
ران تابوت سـردار را طبـق وصـیت    پس از مراسم تشییع و عزادارى در باخت

پیکـر مطهـر او در چهـارم جمـادى الاول     . خودش به نجف اشرف انتقال دادنـد 
ق در میان اشک و آه طلاب و رجال بـزرگ حـوزه نجـف تشـییع و در      1372

بـه خـاك    ﷒امام علـى  » بوتراب«قبرستان وادى السلام در جوار مرقد مطهر 
  . سپرده شد
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  در فراق ستاره
نزدیک به نیم قرن از غروب دانشور بزرگ فیلسـوف گمنـام آیـۀ االله سـردار     

هنوز هم ارباب خرد و دانش در فراق سردار مى سـوزند  . مى گذرد) ره (کابلى 
یکـى از آن  . و تنها از نظرات وى در محافل و سمینارهاى علمى بهره مى جویند

دام  -سـن زاده آملـى   حکیم بزرگوار علامه آیـۀ االله ح ، سرداران نام آور معاصر
است که بارها در دروس هیئت و حکمت خود از عظمت علمـى سـردار    -عزه 

  :کابلى با این جملات قدردانى نموده است
در زمـان مـا جایشـان    . ملاى مجهول القدرى بـود . ایشان ملاى عجیبى بود«

  )278(» ... رضوان االله تعالى علیه. خیلى خیلى در حوزه خالى است
  ت و گلستان شد خرابچون که گل رف

  از گلاب، بوى گل را از که جوییم
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  کاشف الغطاء
  . ش 1333متوفاى 

  سوره خشم
  محمد رضا سماك امانى

  ولادت
در محله عماره نجف دیـده  . ق 1294شیخ محمد حسن کاشف الغطا در سال 

  )279(. به جهان گشود
تـرین و  سرشناس ) . ق 1228متوفى (جد او آیۀ االله شیخ جعفر کاشف الغطا 

پرآوازه ترین فرد این خاندان است و فرزنـدان و نوادگـان وى از دانشـمندان و    
) . ق 1320متوفاى (آیۀ االله شیخ على کاشف الغطا . مجتهدان بزرگ عراق بودند

  )280(. از مراجع بلند پایه تقلید عراق بود -پدر قهرمان این دفتر  -

  سالهاى سبز
، ادبیـات عـرب  . علمیـه نجـف شـد   محمد حسین در ده سالگى وارد حـوزه  

  عطـش  . فقه و اصول را با پشـتکار و شـوق فـراوان فراگرفـت    ، نجوم، حساب
  . نوجوان بود و آرزومند فراگیرى علوم بیشتر. یادگیرى او را بى قرار کرده بود

محمد حسین در کنار تحصیل علوم حوزوى به مطالعه عمیق در ادبیات عرب 
نثر و نظم زیباى نوشته ها و سروده هاى او از . ذوق ادبى خوبى داشت. پرداخت

محمـد حسـین از ابتـداى    . هویداى روح لطیف و مهربانش بود، ابتداى نوجوانى
پـانزده سـاله بـود کـه کتـاب      . نوجوانى به سرودن شعر و نویسـندگى پرداخـت  

هنـوز هیجـده بهـار بـیش     . را درباره خاندان خود نوشـت » ... العبقات العنبریه«
دروس سطح حوزه را به پایان برد و به درس خارج فقـه و اصـول    ندیده بود که

  . آیۀ االله سید محمد کاظم یزدى و آیۀ االله آخوند خراسانى راه یافت
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ادبیات عرب و تاریخ نتوانست عطـش ذهـنش را فـرو    . روح ناآرامى داشت
، بیایـد   به امید اینکه گمشده اش را در اشعار شاعران و تاریخ خانـدانش  . نشاند
شگفت کـه خـود   . اما باز تشنه بود. الها در وادى شعر و ادب و تاریخ گام نهادس

به سراغ برکه حکمت و فلسفه رفت تا روح تشنه اش  !نمى دانست تشنه چیست
  :وى در این باره مى گوید. را سیراب نماید

عرشیه و شـرح  ، از مشاعر -ملاصدرا شیرازى ، تمام کتابهاى صدرالمتاءلهین
  .... را نزد استادان برجسته آموختم -تا اسفار و شرح اصول کافى هدایه گرفته 

تفسیر و عرفان پرداخت تا بتواند اندکى از ، زمانى نیز به یادگیرى علم حدیث
، فکوك و دیوان اشعار مولـوى ، نصوص، به کتابهاى فصوص. عطش خود بکاهد

  . پناه برد... جامى و
مانند آیـات بزرگـوار مصـطفى     سالها نزد استادان برجسته حوزه علمیه نجف

، على محمد نجـف آبـادى  ، احمد شیرازى، میرزا محمد باقر اصطهباناتى، تبریزى
محمد تقى شـیرازى و علامـه   ، حاج آقا رضا همدانى، ملا على اصغر مازندرانى

 )281(. به شاگردى پرداخت) محدث نورى(حسین نورى 

محدث نورى . ى داشتکاشف الغطا علاقه وافرى به محدث نور، در این میان
کاشف الغطا همواره با استاد نشسـت و  . از کارشناسان سرشناس علم حدیث بود

از پندهاى استاد براى سیر و سلوك و پیمودن راههاى سـعادت  . برخاست داشت
رطوبت جوانى در جان من رسوخ کرده و  :روزى به استاد گفت. بهره مى جست

در برخـى از  ، از ایـن رو . ده اسـت مرا از برخاستن براى نماز شب سنگین نمـو 
  !برخیز! چرا؟ چرا؟ برخیز: استاد فریاد برآورد. نماز شب از دستم مى رود، شبها



205 

 

از آن سرزنش استاد یاد مى کند مـى  ، کاشف الغطا سالها پس از رحلت استاد
پیش از سحر مرا براى نماز شب بیدار ، در هر شب، صداى استاد مرحومم: گوید

  )282(. مى کند
کاشف الغطا چند دوره در درس خارج فقه و اصول آیۀ االله سید محمد کـاظم  

تا توانست قله اجتهـاد را فـتح    )283(یزدى و آیۀ االله آخوند خراسانى شرکت کرد 
نوشته آیۀ االله سید محمد کاظم یزدى » العروة الوثقى«وى شرحى بر کتاب . نماید

ایـن  ، اب نوشته شده باشـد نگاشت که احتمالا نخستین شرحى است که بر این ت
  )284(. شرح چهار جلد است

به تدریس ، آیۀ االله کاشف الغطا پس از سالها تحصیل و رسیدن به مقام اجتهاد
دهها طلبه در مسجد هندى و مقبـره  . آموخته هایش براى طلاب جوان پرداخت

گرد مى آمدند و در درس او  ﷒میرزاى شیرازى در صحن حرم حضرت على 
  . رکت مى جستندش

  سه یار
استعمارگران براى چپاول کشورهاى اسلامى بهترین راه را در تفرقه انـداختن  

برخى از دانشمندان اهـل سـنت نیـز ناآگاهانـه آب بـه      . بین مسلمانان دیده اند
گروهى نیز آگاهانه به شـیعه حملـه ور شـده و در    . آسیاب دشمن مى ریخته اند

متـوفى  (جرجـى زیـدان   . وارد میدان شـده انـد   سخنان و کتابهایشان علیه شیعه
شـیعه طایفـه اى   «: نویسنده شهیر اهل سنت درباره شیعه مـى نویسـد  ) م 1914

» . اکنون شیعه اى در دنیا وجود ندارد. کوچک بود که آثار قابل اعتنایى نداشت
از آن پس سه دانشمند شیعى با هم پیمان مى بندند که به معرفى شیعه و آثار آن 

و علامه شیخ آقـا بـزرگ   ) . ق 1354متوفى (آیۀ االله سید حسن صدر . زندبپردا
با کاشف الغطا عهد مى بندند که به یاوه هاى جرجى ) . ق 1389متوفى (تهرانى 
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قرار شد که آیۀ االله صدر درباره نقـش شـیعیان در تاءسـیس    . زیدان پاسخ دهند
تاءسـیس  «شد کتـاب  او پس از سالها تحقیق موفق . علوم اسلامى کتابى بنویسد

  . را بنویسد» الشیعه لعلوم الاسلامیه
علامه شیخ آقابزرگ تهرانى متعهد شد که فهرستى براى کتابهاى نوشـته شـده   

بـه  . او سـالیان دراز بـه کـاوش و جسـتجو پرداخـت     . به دست شیعیان بنویسد
بـا مراجعـه بـه کتابخانـه هـاى      ، تا تلاشى جانفرسا. کشورهاى اسلامى سفر کرد

کـه شـامل بـیش از پنجـاه     ، ن توانست فهرست آثار شیعیان در طول تاریخفراوا
، کـلام ، تفسـیر ، فلسـفه ، اصـول ، از فقـه ، هزار کتاب در موضوعهاى مختلـف را 

تهیـه  ، بود... جغرافیا و، تاریخ، ریاضیات، مثلثات، جبر، فیزیک، پزشکى، ادبیات
اثـر  » تصـانیف الشـیعه  الذریعـه الـى   «. نماید و به معرفى اجمالى آنهـا بپـردازد  

  . جلد به چاپ رسید 29گرانسنگ او در 
کاشف الغطا . جرجى زیدان را نقد کرد» تاریخ آداب اللغۀ«کاشف الغطا کتاب 
  )285(. آرژانتین به چاپ دوم رسید» بوینوس آیرس«در ، بر کتاب جرجى زیدان

  سفرهاى پربار
فتگـو نشسـت و   کاشف الغطا در سفر حج با دانشمندان اهل سنت حجاز به گ

. سفر نامه حـج اوسـت  » نزهۀ السمر و نهزة السفر«. آنها را به وحدت فرا خواند
سپس به سوریه و لبنان رفت و مسلمانان را با ترفندهاى استعمارگران و راههاى 

پرهیز از اخـتلاف و  . با علماى شیعه و سنى سخن گفت. مبارزه با آنها آشنا کرد
ز سخنان اوست که با اندیشمندان در میان مى همکارى دانشمندان شیعه و سنى ا

پس از ماهها اقامت در لبنان کـه بـه   . کاشف الغطا در لبنان ازدواج کرد. گذاشت
نقد مقالـه هـا و فعالیتهـاى    ، سنى و مسیحى، گفتگو با دانشمندان بر جسته شیعه

بزرگتـرین  ، »الازهـر «به مصر رفـت و بـه تـدریس در    ، تبلیغى و علمى گذشت
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او که نفوذ مسیحیت در مصر را احساس ، یه جهان اهل سنت پرداختحوزه علم
سخن گفت و اسـلام را بـه آنهـا     ﷒با کشیشان درباره انجیل و مسیح . مى کرد

نوشـته اوسـت    »التوضیح فى بیان ما هو الانجیل و من هو المسیح«  .معرفى کرد
د جوان با شور و مجته. چاپ شد» صیدا«در . ق 1331که جلد اول آن در سال 

شعف وصف ناپذیرى به تبلیغ فرهنگ شیعه و دعوت تمام مسلمانان به یکپارچى 
هنوز به چهل سالگى نرسیده بود ولى اندیشـه  . در راه مبارزه با استعمار پرداخت

او فرصـتها را از دسـت نمـى    . پربار و سخنان جذابش همه را شیفته ساخته بود
شروع جنگ . ت کرد و به ارشاد مردم پرداختسه سال در مصر و لبنان اقام. داد

به بازگشت ، جهانى اول و اشغال عراق به دست انگلیس او را براى دفاع از وطن
  )286(. به میهن فرا خواند

  دفاع از وطن
انگلستان بسیارى از شهرهاى ، آغاز شد. ق 1332جنگ جهانى اول در سال 

کـه خـط مقـدم نبـرد بـا      » کـوت «کاشف الغطا خود را به . عراق را تصرف کرد
مراجـع  . رساند و اسلحه به دست گرفت و از میهنش دفـاع کـرد  ، انگلیسیها بود

استادان و طلبـه هـاى   ، تقلید شیعه فتواى جهاد داده بودند و بسیارى از مجتهدان
کاشـف الغطـا   ، حوزه هاى علمیه در خط مقدم جبهه با متجاوزان مـى جنگیدنـد  

  )287(. رزمندگان سلحشور به دفاع از وطن پرداختبارها به جبهه رفت و در کنار 

  مدرسه کاشف الغطا
از کاشـف  ، برخى از مقلدان آیۀ االله سید محمد کاظم یزدى که پس از فوت او

نزدش آمدند و با اصرار از او خواستند کـه رسـاله عملیـه    . الغطا تقلید مى کردند
نوشـته اوسـت   » الاحکاموجیزه «و » شرح تبصرة المتعلمین«. خود را چاپ کند

نوشـته  » سـفینه النجـاه  «حاشیه بـر  . که در پى اصرار مقلدانش نوشته شده است
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که حاوى فتواهاى مراجـع تقلیـد مشـهور    » مجمع الرسائل«حاشیه بر ، برادرش
ــت ــج «، اس ــک ح ــى وى و  ... و» مناس ــب فقه ــواب «از کت ــؤ ال و ج و » س

  . پاسخ استفتائات مقلدان اوست» زادالمقلدین«
آیـۀ  . الغطا در طول سالیان دراز تدریس شاگردان بسیارى تربیت نمود کاشف

و ) نویسـنده معـروف  (آیۀ االله محمد جواد مغنیـه  ، االله العظمى سید محسن حکیم
تولیـت  . از شـاگردان اوینـد  ) امـام جمعـه تبریـز   (شهید آیۀ االله قاضى طباطبایى 

ایـن  . اشف الغطا بودبا پیشینه یک قرن بر عهده خاندان ک» معتمد«مدرسه علمیه 
مکان که زمانى رونقى چشمگیر داشت به مرور زمان رو به خرابى نهاد اما ایشان 

کتابخانه مدرسه کاشـف الغطـا از    )288(. آن را باز سازى کرد و رونقى تازه بخشید
. کتابخانه هاى بزرگ نجف بود که کتابهاى خطـى کمیـابى در آن وجـود داشـت    

مـى آمـد و بیشـتر دیـدارهاى سیاسـى او و       کاشف الغطا هـر روز بـه مدرسـه   
گفتگوهاى علمى اش با نویسندگان و دانشمندان عراق در مدرسه صـورت مـى   

  . گرفت
ایشان هماره در اندیشه حـل مشـکلات طـلاب بـود و بـا زحمـات فـراوان        

  )289(. معافیت تحصیلى بگیرد، توانست براى طلاب مدرسه

  کنگره جهانى اسلام
و پنجاه نفـر از شخصـیتهاى سیاسـى و مـذهبى     یک صد . ق 1350در سال 

مفتى بیت . گرد آمدند، در کنگره جهانى اسلام، کشورهاى مسلمان از سراسر دنیا
کاشـف الغطـا را بـه شـرکت بـه ایـن       ، المقدس از سوى مجلس اعلاى فلسطین

این در حالى بود که فلسطین هنوز اشغال نشده بود و بیش . گردهمایى فرا خواند
ر نفر از مردم فلسطین به بیت المقـدس آمـده بودنـد تـا از سـخنان      از هفتاد هزا

رهبران فرقه هاى اسلامى و شخصیتهاى برجسته سیاسـى و مـذهبى کشـورهاى    
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و علامـه  ) نویسنده سنى مذهب تفسـیر المنـار  (رشید رضا . مسلمان بهره جویند
  . اقبال لاهورى نیز در این همایش بزرگ حضور داشتند

انشمندان سخنرانى مى کردند تا اینکه نوبـت بـه جنـاب    هر شب چند نفر از د
  :اینک چکیده اى از سخنان وى را مى آوریم. کشاف الغطا رسید

از نخستین شبى که با این اجتماع بزرگ روبرو شـدم پیوسـته خـود را در    ... 
گاه نسبت به این کنگره خوشبین هسـتم و گـاه دلـم    . میان ترس و امید مى بینم

  :س من به چند دلیل استتر... شور مى زند
مراد من برادران حاضر در این کنگره نیست  -به ویژه مسلمانان ، شرقیها -1

چه بسا مسلمانانى که حرکتـى آتشـین   . از پایدارى در هدف برخوردار نیستند -
  . آغاز کردند ولى پس از مدتى حرکتشان به خاموشى گرایید

ن ما ریشه دوانیده و مـا  اختلاف و جدایى از خصلتهایى است که در درو -2
... اختلاف اندیشه و آزادى فکر از ویژگیهاى انسان است. را بیچاره ساخته است

مسـلمانان بـرادران   ... اما مصیبت این است که اختلاف نظر بـه دشـمنى بگرایـد   
من . یکى شوید !آیا برادر با برادر دشمنى مى ورزد؟ اى یکتا پرستان. یکدیگرند
  :گفتم. گفتم که امیدوارم از سخنان ماندنى باشددو کلمه ، پیش از این

  . گنبد اسلام بر دو پایه استوار است
بایـد بـا   ، اگر سخن ما یکى نشـود  !اى مسلمانان. کلمه توحید و توحید کلمه

  ... اسلام وداع کنیم
حـرف  ، سومین بیمارى ما این است که شرقیها عادت داریم به جاى عمل -3

کارها را بدون فکر انجـام  ، ندیشه خود را به کار بندیمبزنیم و در جایى که باید ا
  . مى دهیم
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  اندیشه درست و کوشـش  ، مردم توانا: هر ملتى با سه چیز مى تواند قیام کند
  )290(. دایم

در آن شب بـا اصـرار از کاشـف الغطـا     . سخنان کاشف الغطا غوغایى بپا کرد
تمـامى علمـاى اهـل    . فتاو نیز پذیر، خواستند که امام جماعت نماز عشا باشد

از آن روز بـه  . ناصبى ها و خوارج نیز به او اقتـدا کردنـد  ، حتى وهابیون، سنت
  . نماز جمعه هم به امامت او برگزار شد. کشاف الغطا امام جماعت کنگره شد، بعد

روزنامه ها و مجله هاى کشورهاى اسلامى سـخنان کاشـف الغطـا را چـاپ     
نسـبت بـه   ، انشمندان اهل سنت از آن بـه بعـد  بسیارى از نویسندگان و د. کردند

  . شیعه روش ملایم ترى برگزیدند
بـه شـهرها و روسـتاهاى فلسـطین     . کاشف الغطا پانزده روز در فلسطین ماند

بسـیارى پـس   . آنان را به وحدت فرا خواند. رفت و با علما و مردم صحبت کرد
دانشـمندان  ، ندنـد مـى خوا » امام کاشف الغطا«وى را ، از سخنرانى او در کنگره
  . قدرت بیان و سخنان پر مغز او به شگفت آمده بودند، اهل سنت از وسعت نظر

کشاف الغطا به عراق بازگشت و بسیارى از طلاب و فضـلاى حـوزه علمیـه    
به ، نجف که آوازه سخنان او در کنگره و تاءثیر آن را در روزنامه ها خواند بودند

، روزنامـه نگـاران  . د آکنـده از جمعیـت بـود   حسینیه کرخ بغدا. پیشواز او آمدند
. شخصیتهاى فرهنگى و سیاسى عـراق در حسـینیه گـرد آمـده بودنـد     ، شاعران

مطلـع  ، کاشف الغطا براى مردم صحبت کرد و آنها را از آنچه در کنگـره گذشـت  
  . ساخت

به کربلا رفت و پس از زیارت مرقد امام ، وى پس از سه روز اقامت در بغداد
مردم به دیدار او مى رفتند و از سـخنان  ، هر شب. به نجف بازگشت ﷒حسین 

بسـیارى از شـاعران و شخصـیتهاى    . او درباره مسافرتش اسـتفاده مـى کردنـد   
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فرهنگى و سیاسى نجف حضور موفق او در کنگره را به وى تبریک مى گفتند و 
  . شاعران بیش از ده هزار بیت شعر درباره سفر او سرودند

، مسـجد بـزرگ کوفـه   . وفه از او دعوت کردند تا بـه شهرشـان بیایـد   مردم ک
. کاشف الغطـا بـراى مـردم صـحبت کـرد     . هزاران نفر را در خود جاى داده بود

در سخنان او آمـده  . چند بار چاپ شد» الاتحاد و الاقتصاد«سخنرانى او به نام 
ره بـر آنـان سـیط   ، غرب به وسیله صنعت و مکیدن چشمه هاى ثروت شرق. بود
اسلام همه راههاى سالم به دست آوردن ثروت را بیان و ضـرورت رشـد   . یافت

سعادت کشورهاى اسلامى با اتخاد و اقتصاد بـه  . اقتصادى را گوشزد کرده است
  )291(. دست مى آید

  براى وحدت
کاشـف  . از زیباترین نوشته هـاى کاشـف الغطاسـت   » اصل الشیعه و اصولها«

  :ین کتاب مى نویسدالغطا درباره انگیزه نگارش ا
یکى از جوانان پر شور که با هیاءتى علمى از سـوى دولـت   ، دو سال پیش«
در نامه اى طولانى ، به مصر رفته بود» دار العلوم العلیا«براى تحصیل در ، عراق

گـاه  . من با برخى از دانشمندان دانشگاه الازهر رفت و آمد دارم:... به من نوشت
دانشمندان حوزه علمیه نجف سخن به میان مـى آیـد   و بیگاه از نظام آموزشى و 

ولى مى ، استادان الازهر از اندیشمندان حوزه علمیه نجف به بزرگى یاد مى کنند
بـه آنهـا   . من از این سخنان آنها شگفت زده شدم! متاءسفانه شیعه هستند: گویند
ن ها برخى از آ! مگر شیعیان مسلمان نیستند؟! ؟مگر شیعه بودن گناه است :گفتم

من جـوانى هسـتم کـه از پیـدایش     ... شیعیان مسلمان نیستند و: در پاسخ گفتند
اکنون از سخنان دانشـمندان  . شاخه هاى گوناگون مذهبها در اسلام آگاهى ندارم
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اگر مـرا   ؟بزرگ اهل تسنن به تردید افتاده ام که آیا شیعه فرقه اى از اسلام است
  . غزش و گمراهى من بر عهده شماستاز این سرگردانى نجات ندهید مسؤ ولیت ل

او را راهنمایى ، من به وسیله نامه درباره تاریخ شیعه و پاسخ به تهمتهاى آنان
ایـن  ، ولى در شگفت بودم که چگونه برخى از دانشمندان بزرگ اهل سنت. کردم

نویسنده ، نوشته احمد امین» فجر الاسلام«تا اینکه کتاب ! گونه سخن مى گویند
. مغزم از دروغهاى شاخدار این کتاب سوت کشـید . به دستم رسیدبزرگ مصرى 
دانشـجویان و  ، همـراه شـمارى از اسـتادان   ) . ق 1349(سال پیش ، احمد امین

او در نجف همراه دوستانش در یکى . آمد  شهر دانش ، به نجف، دانشمندان مصر
کـردم  من او را به نرمى سـرزنش  . از شبهاى ماه مبارك رمضان به دیدن من آمد

آخرین عـذر احمـد امـین     !که چرا چنین دروغهایى را به شیعه نسبت داده است
. این بهانه پذیرفته نیسـت  :من گفتم. این بود که آگاهى کافى درباره شیعه نداشتم

خـوب بررسـى کنـد چـرا     ، نویسنده باید در موضوعى که مـى خواهـد بنویسـد   
جلـد کتـاب    5000 از جمله کتابخانه خصوصى خـودم کـه  ، کتابخانه هاى نجف

ولى در کتابخانه هاى قـاهره  ، دارد که بیشتر نویسندگان آنها از اهل سنت هستند
  !بسیار کم پیدا مى شود؟، کتابهایى که نویسندگان آنها شیعه اند

در نامـه اى بـه مـن نوشـت     ، یکى از جوانان پاك شیعه بغداد، چند ماه بیش
بیشـتر مـردم آنجـا سـنى     ، شـتم همسایه استان بغداد دا، »دلیم«سفرى به استان 

آنها از سخنان و ادب مـن بسـیار   . من با مردم نشست و برخاست داشتم. هستند
مـا گمـان نمـى    : گفتند. اما هنگامى که فهمیدند من شیعه هستم. خوشحال بودند

ما آنها را یک مشـت  ! چه رسد به دانش و دین آنها، کردیم شیعیان با ادب باشند
. شگفت آور بـود . مدتى بعد به سوریه و مصر رفتم !تیموحشیان بیابان مى پنداش
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آیـا موقـع آن   ، را گفتنـد » دلـیم «سنى مصر نیز همان سـخنان مـردم   ، مسلمانان
  )292(نرسیده است که به دفاع از شیعه بپردازید؟ 

. مقاله هاى مسمومى درباره شیعه مى نویسـند ... سوریه و، روزنامه هاى مصر
نه از این نظر که ستمى بر شیعه شده باشد و . ردمدیگر تاب نیاوردم و سکوت نک

بلکه از این نظر که پـرده هـاى   . من بخواهم در برابر سیل تهمتها از آن دفاع کنم
نادانى را از برابر چشم مسلمانان کنار بزنم تا افراد با انصـاف در داورى دربـاره   

ز دانشـمندان  شیعه راه عدالت پیش بگیرند و عذر و بهانه اى هم براى آن دسته ا
بـاقى نمانـد کـه بگوینـد     ، که یاوه هایى بر زیان شیعه مى گویند و مـى نویسـند  

ایـن جملـه را احمـد امـین در     (. مذهب خود را معرفى نکردند، دانشمندان شیعه
و از همه مهمتر امیـد مـى رود در سـایه ایـن کتـاب      ) دیدار با کاشف الغطا گفت

گردد و دشمنى از بین آنهـا برچیـده    پیوندهاى دوستى در میان مسلمانان استوار
دگـر بـار   » فجـر الاسـلام  «نویسنده کتاب ، شاید پس از نوشتن این کتاب. شود

تشیع پناهگاه افرادى اسـت  . تشیع پناهگاه دشمنان اسلام بوده و هست«ننویسد 
نصـرانى و زردشـتى خـود را وارد    ، که مى خواهند اندیشه هاى پـدران یهـودى  

  )293(! ». اسلام کنند
چــاپ شــد و مــورد اســتقبال . ق1351در ســال » اصــل الشــیعه واصــولها«

  . خوانندگان قرار گرفت
  :کاشف الغطا در این کتاب مى نویسد

، نخستین فردى که بذر تشیع را در سرزمین اسـلام کاشـت بنیانگـذار اسـلام    
که در آن دهها حدیث در کتابهاى اهل سنت آمده است . بود ﷐حضرت محمد 

و شیعیانش او را رستگاران جهان آخرت یاد کـرده   ﷒و على ، ﷐ها پیامبر 
» پیـرو «شیعه در لغت بـه معنـاى   . اندیشه شیعى از زمان پیامبر آغاز شد... است
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 ـ ﷒شـیعیان علـى   ، در زمـان پیـامبر   ﷒است و به پیروان حضرت على  ى م
  ... گفتند

سلمان فارسى که پیامبر درباره اش فرمود سلمان از اهل بیت ماست و ابـوذر  
که پیامبر درباره اش فرمود آسمان سایه نیفکنده و زمین در بر نگرفتـه کسـى را   

  . هر دو از یاران حضرت على بودند، که راستگوتر از ابوذر باشد
خلیل بـن  . حضرت على استبنیانگذار علم نحو از شیعیان ، ابوالاسود دوئلى

ابومسلم معـاذ  . بنیانگذار علم لغت و عروض نیز از یاران اوست، احمد فراهیدى
پایه گذار علم صرف و عبداالله مفسر بزرگ قرآن نیز شیعه بودنـد  ، بن مسلم هراء

. شیعه بود، محمد بن عمر واقدى نخسیتن فردى که علوم قرآنى را گردآورى کرد
حدیث و پسرش على که نخستین فردى است که کتابى در  ابورافع بنیانگذار علم

علم فقه نوشت و پسر دیگرش عبداالله که نخستین مسلمانى اسـت کـه کتـابى در    
  . شیعه بود، علم تاریخ نوشت

ابان بن عثمان الاحمر شیعى نخستین فردى است کـه کتـابى در علـم تـاریخ     
، دعبـل ، حمیـرى ، کمیـت ، فـرزدق ، کعب بن زهیـر ، نابغه جعدى... اسلام نوشت
بسیارى از شاعران بزرگ عرب در دامـان مکتـب شـیعه پـرورش     ... ابونواس و

  )294(. یافتند
  !ادب و جهاد مى خواستند اسلام را نابود کنند؟، آیا این بزرگان میدان دانش

  ولایت فقیه
کاشف الغطاء بخوبى نقش زمان و مکان در اجتهاد را یافته بود و بر این بـاور  

زیـرا فرجـام   ، ید احکام اسلامى در تنگناى سلیقه مجتهد قـرار بگیـرد  بود که نبا
  . به صورت خشک و بى روح درآید، چنین کارى این است که احکام اسلام
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امـام  . کاشف الغطا در مورد اختیارات ولایت فقیه نظرات بسـیار بلنـدى دارد  
  :مى فرماید) ره(خمینى 

براى فقیه نیز ، سلم و امامان است ولایتى که براى پیامبر صلى االله علیه وآله و
بلکه این . موضوع ولایت فقیه چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم. ثابت است

مرحوم کاشـف  ، به طورى که نقل کرده اند... مساله از اول مورد بحث بوده است
  )295(. الغطا نیز بسیارى از مطالب را فرموده اند
  :مى نویسداو درباره حدود اختیارات ولى فقیه 

در بر مى ، ولایت فقیه همه مواردى را که به مصلحت اسلام و مسلمانان است
  . گیرد

  فلسطین در اسارت
م فلسـطین را اشـغال    1948/ . ق 1367/ . ش 1327صهیونیستها در سـال  

. در همین ایام برخى از دولتهاى عربى به نبـرد بـا متجـاوزان برخاسـتند    . کردند
زمندگان مسلمان فرستاد و آنها را به ادامه نبرد تشویق کاشف الغطا پیامى براى ر

نمود او هماره در سـخنرانیها و پیامهـاى خـویش از فلسـطین یـاد مـى کـرد و        
  )296(. مسلمانان را به آزاد سازى آن فرامى خواند

  کنفرانس اسلامى پاکستان
جمعیت اخوت اسلامى کراچى دومین گردهمـایى جهـان اسـلام را در سـال     

آیـۀ االله کاشـف الغطـا بـه ایـن      . در کراچى برگزار کـرد ، .ش 1330/ ق  1371
اینک بخشى از سخنان وى در این گردهمایى را مـى  . همایش بزرگ دعوت شد

  :آوریم
مسـلمانیم  . ما مى گوییم مسلمانیم ولى تاریخ ما مسیحى و زردشتى اسـت ... 

صحبت مـى   ولى روزه یکشنبه را تعطیل مى کنیم مسلمانیم اما به زبان انگلیسى
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زبان قرآن را نمى دانیم ، عربى. مسلمانیم اما از زبان عربى چیرى نمى دانیم. کنیم
 . ولى به زبان بیگانگان خوب حرف مى زنیم

تنبلى و سهل انگارى چنان ما را فرا گرفته است کـه شـنیده ایـم دانشـمندان     
بانـگ   هنگامى که مؤ ذن، مسلمان این گردهمایى که درباره اسلام بحث مى کنند

  ... بر نمى خیزند تا نماز بخوانند» حى على الصلوة«بر مى آورد 
نیروهاى خود را در یک جا گرد آورید و صـفها را مـنظم    !اى مردم مسلمان

کشـورهاى عربـى و   ، کنید و اسلحه ها را بر دوش بگیریـد کـه سیاسـت جهـان    
  . اسلامى را مورد حمله قرار داده است

کاشـف الغطـا   . هاى مختلف ترجمه و چاپ شـد سخنرانى کاشف الغطا به زبان
مظفـر  (کشـمیر آزاد  ، راوپنـدى ، چهل روز در پاکستان ماند و به شهرهاى لاهور

عمل ، با مردم و علما صحبت کرد و آنها را به وحدت. و پیشاور سفر نمود) آزاد
  . به قرآن و مبارزه با استعمار فرا خواند

  فریاد
رهنگـى در صـدد فریـب دانشـمندان     آمریکا در پوشش برگزارى سمینارى ف

شخصـیت   25جمعیـت آمریکـایى دوسـتداران خـاور میانـه از      . مسلمان برآمد
از سراسر دنیا دعوت نمود تا در سمینارى که درباره ارزشهاى ، برجسته مسلمان

، »امسـادور «در هتـل  ، م 1945آوریل  23در تاریخ ، اخلاقى اسلام و مسیحیت
  . شرکت کنند، ر مى گرددلبنان برگزا» بحمدون«واقع در 

امـا  . بسیارى از اندیشمندان مسلمان و مسـیحى دعـوت کنگـره را پذیرفتنـد    
این ابر قدرت نـو  ، آمریکا. کاشف الغطا با تیزبینى توانست متوجه حیله آنها شود

از ، در جنگ سرد روانى علیه شـوروى ، که استعمار پیر انگلیس را کنار زده بود
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و اینک در پوشش نـوعى فعالیـت فرهنگـى مـى     هر وسیله اى بهره مى جست 
  . خواست اندیشمندان مسلمان و مسیحى را با خود همراه کند

بسان یک سیاستمدار جوان از تحولات سیاسـى  ، سالگى 78کاشف الغطا در 
او  ؟اما چگونه. وى در اندیشه بر ملا ساختن اهداف کنگره بود. جهان با خبر بود

 :بسیار کوتاه نوشـت ، ت دوستداران خاور میانهدر پاسخ دعوتنامه طولانى جمعی
  . نمى توانم شرکت کنم

او در یـک مـدت   . کاشف الغطا تا آغاز نکرده کنگره یک ماه فرصت داشـت 
توانست نامه اى بسیار مفصل درباره اهداف کنگره بنویسد و همزمـان بـا آغـاز    

او از آگـاهى  . کنگره در لبنان پخش کند و بدین سـان آمریکـا را رسـوا نمایـد    
اوضاع سیاسى و ترفندهاى بسیار پیچیده استعمارگران بـه خـوبى در ایـن نامـه     

دیدار ، تاءلیف، مرجع تقلید شیعیان که بیشتر وقت خود را به تدریس. هویداست
از آخـرین تحـولات   ، با مردم و پاسخ به سؤ الاهاى شرعى آنـان مـى گذرانـد   

پاسخ او به کنگره را مـى  اینک چکیده اى از . سیاسى جهان به خوبى آگاه است
  :آوریم

  بسم االله الرحمن الرحیم
... معاون جمعیت دوسـتداران خـاور میانـه   ، جناب آقاى گارلندایوانز هایکینر

  :تمام موضوعهاى مورد بحث در دو مطلب خلاصه مى شود
  . ارزشهاى معنوى و نمونه هاى عالى اخلاقى در اسلام و مسیحیت -1
  و راه مبارزه با آن در اسلام و مسیحیتخطر کمونیست براى بشریت  -2

. پیش از هر چیز باید بدانید که زبان عمـل از زبـان حـرف برنـده تـر اسـت      
بـى اثـر   ، هزاران کنگره از طرف آنان که پاى بند بـه ارزشـهاى معنـوى نیسـتند    

آیـا شـما داراى چنـین     !اى دولت ایالات متحده و اى دولـت انگلـیس  ... است
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جنایتهایى که شما در فلسطین کردیـد شـما را رو سـیاه     آیا... !صفتهایى هستید؟
 )298(شما و نهصد هزارعرب ... )297(! مگر به آنها پول و اسلحه نمى دهید؟... نکرد؟

زمین را بستر و آسـمان را لحـاف آنهـا    ، آواره بیابانها، را بى خانمان) فلسطینى(
دل سنگ به حال  آنها در وطن خود عزیز بودند و شما کارى کردید که! نکردید؟

به اندازه شـما  ) امپراتور روم و جنایتکار بزرگ تاریخ(آیا نرون ... آنها مى سوزد
جنایت کرد؟ شگفتا که شما از مسلمانان و اعراب انتظـار همکـارى داریـد و از    

شما عرب را لگدمال مـى  . آنها مى خواهید که با شما همفکرى و همکارى کنند
  . بید و با دست دیگر او را نوازش مى کنیدبا یک دست بر سرش مى کو. کنید

امروز از ما مى خواهید که با شـما در  . اکنون شما از در دیگرى وارد شده اید
. کنگره ها بر سر یک میز بنشینیم و درباره ارزشهاى معنوى به مـذاکره بپـردازیم  

ناشـى از  ، مصر و لبنـان ریختـه مـى شـود    ، سوریه )299(آیا خونهایى که در ایران 
آى ا شما در شرق و غرب جهان به مرم بى گنـاه سـتم   ! ؟توطئه هاى شما نیست

بیـداد شـما     در آتش ، مراکش و الجزایر در غرب جهان، تونس! روا نمى دارید؟
در آتـش شـما   ، و کنیـا در شـرق جهـان   ) ویتنـام (هندوچین ، مى سوزند و کره
همان چیزى . تتمام این دشمنیهاى شما براى ماده پرستى شماس. خاکستر شدند

که در نامه خود از آن نکوهش کرده و آن را زنگ خطرى براى مردم دنیـا بیـان   
آیا شما دینى غیر از دنیا پرستى ! آیا شما چیزى جز ماده را مى پرستید؟. کردید
  !دارید؟

آیا تلاش در راه استثمار ملتها و بـه  ! شما بمب اتمى را براى چه ساخته اید؟
تمام برنامه هـاى   ؟ر دنیا پرستى و پول پرستى شما نیستبند کشیدن آنها به خاط

  .... به خاطر دنیا پرستى است -حتى آنهایى که به نام دین انجام مى دهید  -شما 
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بلکـه بـه دسـت    ، اما با دست دولتهاى عـرب ، شما فلسطین را ذبح کردید... 
 ـ ، به دست مسلمان و رو بـه قبلـه  ! دولتهاى اسلامى تا ذبح شرعى باشد راى تـا ب

و در پـس  ) ؟(چرا که شما اهل دیـن  ! شماو صهیونیستها خوردن آن حلال باشد
 !و جز غذاى پاك و حلال نمى خورید! ارزشهاى معنوى هستید

بلکه تلاش مـى کنیـد کـه عـرب را     . شما به این اندازه جنایت بسنده نکردید
دیگر  وارد پیمان دفاع مشترك کنید و این مرغ ضعیف و بى بال و پر را در دامى

امـا سـیرابش   ، کمکهاى مالى شما سرابى است که تشنه را مى فریبـد ... بیندازید
مـى گیـرد     ده برابـر آن را پـس   ، آمریکا اگر یک دلار کمک مى کنـد . نمى کند

فرانسه و دولتهاى اروپایى در پیمـان آتلانتیـک وارد   ، انگلیس: بعضى مى گویند
راین چه مانعى دارد کـه مـا نیـز در    بناب. شدند و استقلال خود را از دست ندادند

همـین دولتهـا هـم اسـتقلال      :در پاسخ مى گـوییم . پیمانهاى دفاعى وارد بشویم
بـه  . دفاعى و اقتصادى خود را از دست داده و تـابع آمریکـا شـده انـد    ، سیاسى

مانند حزب ، با آن مخالفند، همین خاطر است که بسیارى از حزبهاى آن کشورها
  . ب بزرگى استکارگر انگلیس که حز

نادانى و عقـب  ، آنها فقر. مصالح ما هیچگونه ارتباطى با مصالح آمریکا ندارد
  . سعادت و پیشرفتیم، ماندگى ما را مى خواهند و ما خواهان دانش

، من دولتهاى عرب را نصیحت مى کنم که تسلیم دولتهاى استعمارى نشوند... 
نان مى گویم که راه رهـایى مـا   به جوا. زیرا مشکلى را برایشان حل نخواهد کرد

فرهنگ پربار اسلامى مى تواند پشتوانه مبـارزه  . بازگشت به قرآن و اسلام است
  . نه مرام کمونیستى که فرهنگى وارداتى است، شما با استعمار باشد

سیاه پوستهاى آمریکـایى  ، اگر آمریکا بویى از انسانیت و معنویت برده بود... 
اگر ذره اى عدالت در دولـت  . حمایت مى کرد، نابودى اندالاصل را که در حال 
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دویسـت  . با پانزده میلیون سیاه پوست این همه بدرفتارى نمى کـرد ، آمریکا بود
  . سال است که شما آمریکائیها سیاهان را به بردگى گرفته اید

آمریکا به اسرائیل کمکهاى نقدى مى دهد و اسـلحه فـراوان در اختیـار او    ... 
هیچ چیـز بـه   ، اما در مورد کشورهاى عربى بجز وعده هاى تو خالى. مى گذارد

به این شرط است که بـا  ، اگر اسلحه اى به کشورهاى عربى بدهد. آنها نمى دهد
ما جز اسرائیل ! ؟با که بجنگیم، اگر ما با اسرائیل نجنگیم! شگفتا. اسرائیل نجنگد
  . دشمنى نداریم

نیم و با شـما کنـار یـک میـز بنشـینیم و      ما این ذلتها را چگونه فراموش ک... 
  ؟درباره ارزشهاى معنوى و نمونه هاى عالى اخلاقى به گفتگو بپردازیم

بـر  ، سوگند به همه مقدسات که اگر دولتهاى عربـى بـا هـم متحـد شـوند     ... 
شما شـیطانها بهتـر اسـت دسـت از     ، انگلیس و اسرائیل پیروز مى شوند، آمریکا

آنگـاه  . لسطین را بـه صـاحبان اصـلیش بسـپارید    جنایت هاى خود بردارید و ف
اگر در عرف سیاست رواست که . درباره ارزشهاى معنوى کنفرانس تشکیل دهید

، با یک دست تسبیح و با دست دگیر کارد بگیرید و سینه مظلومـان را بشـکافید  
  . این کار از نظر عقل روا نیست

دشـمن ماننـد گوسـفند    ولى در برابر ، مسلمانها نسبت به یکدیگر مغرورند... 
  . ذلیل اند

روز ، عرق از زمانى که به اشـغال در آمـد   :سال گذشته به سفیر انگلیس گفتم
اکنـون   ؟ایـن چـه حرفـى اسـت    : وى پاسخ داد. به روز وضعش بدتر شده است

قصـر  ، براى نمونـه . کارها رو به راه شده و آبادانى و اقتصاد پیشرفت کرده است
ولى اکنون آسیبى از این جهـت  ، ل قرار مى گرفتشاه همه ساله در محاصره سی

  :به او گفتم. به آن نمى رسد



221 

 

کوخ کشاورز مهـم  . کاخ شاه مهم نیست، حفظ پایگاه شماست، حفظ کاخ شاه
بغداد و بسـیارى از  . همین امسال شاهد طغیان بى سابقه رود کرخ بودیم... است

. نـار بـر آورد شـد   میزان خسارت تا بیست میلیون دی. روستاهاى آن آسیب دید
همان انسانهایى کـه سـتون فقـران مملکـت و     . بیش از پنج هزار نفر غرق شدند

مهار کردن رود کرخ و جلوگیرى از سـیل  . گردانندگان اصلى چرخهاى کشورند
مـى  ، به مصلحت استعمارگران نیست وگرنه آنهـایى کـه بـرج ایفـل را سـاختند     

  . توانستند سیل بنده هایى در بغداد بسازند
عیسـى و محمـد   ، موسـى ، ابـراهیم ، نوح: اگر پیامبران اولوالعزم پنج نفرند... 
، چرچیـل ، تـروس آیزنهـاور  ، روزولـت : طاغوتهاى اولوالعزم نیز پنج نفرند ﷐
  ... اینها جرثومه فسادند. وایدن

 شاید در ایـن روزهـا  . نه در بحمدون، ارزشهاى عالى اخلاقى در اسلام است
مـى  . در آنجـا گـرد آمـده باشـند    ، افرادى که دعوت کنگره بحمدون را پذیرفتند

» دیر یاسین«صهیونیسم به ، خواهم از آنها بپرسم آیا مى دانید که چند سال پیش
آیا مى دانید که همه اسـلحه هـاى   ؟...زنان و کودکان را کشت، مردان، حمله کرد

  صهیونیستها آمریکایى بود؟
گان کشته ها مى خواهید با قاتل صـلح کننـد و دسـتش را    شما از بازماند... 
اگـر همـه سـتمهاى    ! به خدا سـوگند ، اى فرزندان سکسون! واى بر شما. ببوسند

، تاریخ را در یک کفه ترازو نهند و بیداد شما بر عرب و اسلام را در کفـه دیگـر  
  !ید؟هست ﷒شما خیال مى کنید که پیرو حضرت عیسى . ظلم شما مى چربد

سکسون شرشان را از سر مـا کـم   ، کاش فرزندان عموسام و برادرزاده اش... 
آمریکا با ژاپـن چـه کـرد؟ شـهر     ... مى کردند که ما را به خیرشان امیدى نیست
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گناه مردم هیروشمیا چه بود؟ مگر آمریکـا  . هیروشیما را با بمب اتمى ویران کرد
  )300(» ... !؟ى نکرده استمگر تورات و انجیل از آدمکشى نه! ؟مسیحى نیست

» لافـى بحمـدون  ، المثل العلیا فى الاسلام«پاسخ کاشف الغطا به کنگره با نام 
در کنفـرانس پخـش   ) نه در بحمـدون ، نمونه هاى عالى اخلاقى در اسلام است(

مردم با اهـداف پشـت   . روزنامه هاى لبنان نامه کاشف الغطا را چاپ کردند. شد
  :ى از اندیشمندان مسلمان درباره این نامه گفتیک. رده کنگرده آشنا شدند

  . الغطا پرده را کنار زد کاشف کاشف الغطا کشف الغطا 
نامه کاشف الغطا مورد استقبال کم نظیر خوانندگان قرار گرفت و بدین خـاطر  

المثـل العلیـا   «نزدیک به صد هزار نسخه از کتاب . سه بار در آن سال چاپ شد
در کشورهاى مسلمان چاپ و به زبانهاى انگلیسـى  » بحمدونلافى ، فى الاسلام

  . و فارسى ترجمه شد

  اهل سیاست
برخـى از کـج   . آیۀ االله کاشف الغطا هماره در مسایل سیاسى دخالت مى کرد

از او مـى پرسـیدند چـرا در    . اندیشان که دین را از سیاست جـدا مـى دانسـتند   
، سیاسـت بـه معنـاى پنـد    اگـر   :او در پاسخ مى گفـت . سیاست دخالت مى کند

. مـن اهـل سیاسـتم   ، نصیحت و مبارزه با استعمار اسـت ، نهى از فساد، راهنمایى
، پـدر . چنین سیاسـتى از واجبـات اسـت   . من تا فرق سر غرق در سیاستم، آرى

بیش از سیصد سال رهبرى دینى جهان اسلام ، جد و تمام خاندان من، پدربزرگ
انتم ساسـه   :درباره ائمه معصوم آمده است ،در زیارت جامعه. را بر عهده داشتند

  . سیاست ما سیاست پیامبر و امامان است. شما سیاستمداران مردم هستید: العباد
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اولـین نخسـت وزیـر    ، زمانى هم کاشف الغطا نامه اى به محمد علـى جنـاح  
پاکستان مى نویسد و هدفهاى استعمارى پیمانهاى نظامى آمریکا را به او گوشزد 

  )301(. مى کند
بـه  . ق 1373محرم  27در تاریخ ، سفیر انگلیس در عراق، سرجان تروتبیک

اسـرائیل و مسـایل   ، گفتگو بین آنها درباره کمونیسم. دیدار کاشف الغطا مى رود
کشاف الغطا جنایتهاى انگلیس در جهان را به او گوشزد . دیگر صورت مى گیرد

ن کتابخانه بسیار بـزرگ شـما   آیا در ای: مى گوید، سفیر که درمانده بود. مى کند
سفیر فکر مى کرد کـه  . کتابى علیه ما هست، که هزاران جلد کتاب در آن هست
، تفسـیر ، اصـول ، زیرا کتابهاى او درباره فقه. کاشف الغطا پاسخى نخواهد داشت

. حدیث و دیگر علوم اسلامى است که در آنها اسمى از انگلیس هم نیامده اسـت 
. قلبهاى همه ما علیه شماسـت . کتاب که چیزى نیست: برآوردکاشف الغطا فریاد 

  . خون مى چکد، از دل یکایک ما به خاطر نیزه اى که شما به جهان عرب زدید
محاورة الامـام مـع   «گفتگوى کاشف الغطا با سفیران انگلیس و آمریکا با نام 

  )302(. سه بار در نجف و یک بار در آرژانتین چاپ شد، »السفرین

  پایان
آیۀ االله العظمى شیخ محمد حسین کاشف الغطا سرانجام پس از عمرى تـلاش  

تشییع جنـازه بـا   . رخت از جهان بر بست. ق 1373در ذیقعده ، خستگى ناپذیر
. شکوه او در نجف تا قبرستان وادى السلام گویاى علاقه وافر مـردم بـه او بـود   

بسیارى از کشـورهاى   لبنان و، پاکستان، ایران، مراسم یادبود رحلت او در عراق
  )303(. مسلمان برگزار شد
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بیش از هشـت هـزار بیـت    . کاشف الغطا از نوجوانى به سرودن شعر پرداخت
  او کتابهاى بسیار سـودمندى نیـز بـه نگـارش     . شعر از او به یادگار مانده است

  . که چندى از آنها چاپ شده است. درآورد
  :آثار چاپ شده او عبارتند از

  »الدعوة السلامیۀ«سلام یا الدین و الا. 1
  »المطالعات و المراجعات«یا » النقود و الردود«المراجعات الریحانیه یا . 2
  الایات البینات فى قمع البدع و الظلالات. 3
  التوضیح فى بیان ما هو الانجیل و من هو المسیح. 4
  الفردوس الاعلى. 5
  اصل الشیعه و اصولها. 6
  الارض و التربۀ الحسینیه. 7
  نبذه من السیاسیه الحسینیه. 8
  الحکمه و السیاسه. 9

  المثل العلیا فى الاسلام لافى بحمدون. 10
محاروه الامام المصلح کاشف الغطا مع السفرین البریطـانى و الامیریکـى   . 11

  عین المیزان. 12
  نوشته امین ریحانى» ملوك العرب«نقد . 13
  مختارات من شعر الاغانى. 14
  و الاقتصاد خطبۀ الاتحاد. 15
  الخطب الاربع. 16
  خطبۀ الباکستان. 17
  مبادى الایمان. 18



225 

 

  ﷒مقتل الحسین . 19
  قضیه فلسطین الکبرى فى خطب الامام الراحل محمد حسین کاشف الغطا. 20
  حاشیه بر تبصره. 21
  سؤ ال و رجواب. 22
  وجیزه الاحکام. 23
  زادالمقلدین. 24
  )عربى(مناسک حج . 25
  )فارسى(مناسک حج . 26
  حاشیه بر العروة الوثقى. 27
. 29) جلـد  4(نوشته آیۀ االله احمد کاشف الغطـا  ، حواشى بر سفینه النجاة. 28

  تحریر المجله
  ترجمه سفینۀ النجاة، حواشى بر عین الحیاة. 30
  )فارسى(حاشیه بر مجمع الرسایل . 31
سـحر بـاب و   «به معروف ، تعلیقات و تراجم بر دویان سید جعفر الحلى. 32

  »سجع البلایل
  تعلیقات بر دیوان سید محمد سعید الحبوبى. 33
  تعلیقات بر الوساطه بین المتنبى و خصومه. 34
  تعلیقات بر معالم الاصابۀ. 35
  تعلیقات بر الکلم الجامعۀ و الحکم النافعه. 36
  )دعا(صحائف الابرار فى وظایف الاسحار . 37
  جنۀ الماءوى. 38
  و الحکمهالسیاسه . 39
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نوشـته شـیخ   ، حاشـیه بـر کتـاب مکاسـب    (النظر الثاقب و نیل الطالـب  . 40
  )انصارى
  منظوم کشف الاستار عن وجه الغائب عن الابصار. 41
  )304(. )فارسى(المسایل القندهاریه . 42
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  شهید نواب صفوى
  . ش 1334 :شهادت

  سفیر سحر
  سید على رضا سیدکبارى

  طلوع ستاره
آخـرین  ، آفتاب در پس ابرهاى سیاه سـتم . استهجرى شمسى  1303سال 

. پاهـا در بنـد اسـت   . نور کم سویى به زمین مى رسد. نفسهاى خود را مى کشد
ناگـاه صـداى کـودکى در    . دستها رهایى ندارند و فریادها در گلو خفه مى شوند

. ستاره اى به خانه کوچک آقا سید جـواد قـدم مـى نهـد    . فضاى خانه مى پیچد
آقـا سـید جـواد میرلـوحى نـام      . ا بر زبان پدر جارى مى شودنواى آسمانى دع

فرزند را سید مجتبى مى گذارد تا در لحظه لحظه زندگى به یـاد خانـدان پیـامبر    
  . باشد

  سرود نور
. سید مجتبى هنوز اندك سالى است که با دنیاى خردسالى فاصله گرفته است

حفظ مى کند و با پدر او سوره هاى کوتاه قرآن را به تشویق پدر و مادر خویش 
قفـرآن مجیـد   . روحانى خود در مجالس پر نور قرائت قرآن شـرکت فعـال دارد  

هفت ساله است که راهـى دبسـتان   . کتاب زندگى اوست و به آن عشق مى ورزد
وارد مدرسـه  » مدرسه حکـیم نظـامى  «مى شود و پس از اتمام دوره ابتدائى در 

  . صنعتى آلمانیها مى گردد
بتازگى از طرف دولت استعمارگر انگلیس بـه سـلطنت رسـیده    رضا خان که 

از نخستین کارهاى او منع به . است از مخالفان سرسخت اسلام و روحانیت است
تـاریخ هجـرى شمسـى جـایگزین تـاریخ      . کارگیرى تاریخ هجرى قمرى است
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قمرى مى شود و او نام این تهاجم وسیع بر ضد فرهنگ اسـلامى را طـرد یـک    
  . یل شده مى نامدسنت عربى تحم

براى همـه  ، بر سر گذاشتن کلاه پهلوى شبیه کلاه سربازى، بعد از تغییر تاریخ
چیزى نمى گذرد که او مدارس را مختلط اعـلام مـى کنـد و    . اجبارى مى گردد

شلوار ، پسرها باید هنگام مدرسه رفتن. دختر و پسر را در کنار هم قرار مى دهد
  . حجاب اسلامى را به کنارى نهندکوتاه بپا کنند و دخترها باید 

در این حال روحانیان بیدارگر با تهاجم فرهنگى استعمار و اسلام زدایى رضا 
خان به مبارزه بر مى خیزند و بر ضد وى قیامهاى اصلاحى مختلفى را بر پا مى 

پدر سید مجتبى مجبـور  ، دارند در چنین زمانى است که آقا سید جواد میرلوحى
رضا خان دستور داده است . دن لباس روحانیت صرف نظر کندمى گردد از پوشی

تا مردم همه از لباس یک شکل استفاده کنند در ایـن زمـان آقـا سـید جـواد از      
در دادگسترى وکیل دعاوى ، براى احقاق حقوق مظلومان، فرصت استفاده نموده

  )305(. مى شود
 - 1314یـا   1315سـال   -چندى نمى گذرد که با داور وزیـر دادگسـترى   

، درگیر مى شود و در پى گفتگوى اعتراض آمیز بـه نظـام سـتم شـاهى پهلـوى     
سـه  . وزیر را با سیلى خود آشنا مى سازد و خود روانه زندان مى گـردد   گوش 

  . سال در زندان رضا خانى مى ماند و بعد از سه سال به دیدار خدا مى شتابد
سرپرستى خـانواده   دایى سید مجتبى، سید محمد نواب صفوى، با رحلت پدر

سید مجتبى عشق و علاقه زیادى به دروس اسـلامى  . ایشان را برعهده مى گیرد
لیکن دایى وى که سرپرستى او را بـر  ، دارد و مایل است به درس حوزه بپردازد

  )306(. عهده گرفته و خود قاضى دادگسترى است با سید مخالفت مى کند



229 

 

و در مسجدى که در خانى آباد  سید مجتبى از عقیده خود دست بر نمى دارد
شروع به فراگیرى درسهاى حوزه مى کند و همزمان در مدرسه آلمانیها به . است

  . دروس جدید مى پردازد
سید در عصرى واقع شده است که نظام آموزشى غرب در کشور بـه صـورت   

  وى در یکـى از مـدارس   ، نوشدارویى براى پیشرفت به مردم عرضه مـى شـود  
در مدرسه چیزهایى مطرح است که با آرمانهاى اسـلامى  . ى کندغربى تحصیل م

او در فرصتهاى مناسب آنچـه را فهمیـده بـه همکلاسـیهاى     . وى سازگار نیست
فرهنگى و اقتصـادى کشـور را بـراى آنـان     ، خویش مى گوید و اوضاع سیاسى

  . شرح مى دهد
در یک سخنرانى پرشور از دانـش آمـوزان مـى    . ش 1321آذر  17سید در 

نسبت به هجوم اجانب و تهدید فرهنـگ غـرب   ، خواهد تا به سوى مجلس رفته
  )307(. اعتراض نمایند و در خواستشان را طرح کنند

از مدرسه . با سخنرانى سید دانش آموزان مدرسه دست به تظاهرات مى زنند
مـدارس را تعطیـل مـى    ، آلمانیها به مدرسه ایرانشهر و از آنجا با دارالفنون رفتـه 

در بین راه از مردم هم افرادى بـه  . و با هم به طرف مجلس حرکت مى کنندکنند 
تظاهرات با شکوهى روى مى دهد و با تیراندازى مـاءوران بـه   . آنها مى پیوندند

سوى مردم دو نفر کشته مى شوند و چیزى نمى گذرد که دولت اقوام سقوط مـى  
  . کند

در  1322در خـرداد   ،هجرى تحصیلات خود را به پایان برده 1321سید در 
شرکت نفت استخدام مى گردد و بعد از مدت کوتاهى از تهران به آبـادان انتقـال   

وى را رنج مـى دهـد و دیگـران را در    ، وضع نابسامان کارگران شرکت. مى یابد
علاقه اى بین کارگران شـرکت نفـت و سـید بـه     . حقوق خویش شریک مى کند
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دائـر مـى کنـد و وظـایف دینـى و       وى شبها جلساتى براى آنهـا . وجود مى آید
  . اجتماعى شان را گوشزد مى نماید

وى در طى آموزشهاى خویش یادآور مى شود کـه نفـت از آن ملـت ایـران     
نه اینکه ما را زیر سلطه خود در ، است و خارجیان آمده اند تا براى ما کار کنند
  !ما ندهنداجازه ورود به ، آورند و قسمتهایى از آبادان را در اختیار گرفته

مـى  ، سید سیماى زشت استعمار را در کارها و فعالیتهاى آنها نشان مى دهـد 
  :گوید

  !!»ورود ایرانى و سگ ممنوع«این چیست که در چند جاى شهر نوشته اند 
در حالى که خـود مسـتخدم مـا    . آنها ایرانیان را در ردیف سگ قرار داده اند

  . هستند
نگذشته است که یکى از انگلیسى ها شش ماه از ورود سید مجتبى به شرکت 

همـان شـب جلسـه اى    . وى را زخمى مـى کنـد  ، با کارگرى ایرانى حمله کرده
تشکیل مى شود و قرار مى گذارند که صبح قبل از شروع به کـار در پالایشـگاه   

  . جمع شوند
  :سید شروع به سخنرانى مى کند و چنین مى گوید

ام ضرورى ماست یا باید آن چون ما مسلمان هستیم و قصاص یکى از احک«
انگلیسى اینجا بیاید و در جلو جمع از این برادر ما پوزش بخواهد و یا اگر ایـن  

ما بـه  ، عین کتکى که به آن زده یا عین جراحتى که به او وارد کرده، کار را نکند
  ». او وارد مى کنیم

الن آن به س، هنوز سخنان سید به پایان نرسیده بود که کارگران به خشم آمده
پلیس دخالت مى کنـد و فـرد انگلیسـى    . آنجا را خراب مى کنند، انگلیسى رفته

  . موفق به فرار مى شود
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، سید به خانه یکى از دوستانش رفتـه . چند نفر از کارگران دستگیر مى گردند
  )308(. شبانه توسط یکى از لنجها از آبادان راهى نجف مى شود

  مهاجر عاشق
ادى از زندگى آموخته و زندگى مردمـان بسـیارى   سید مجتبى تجربه هاى زی

اکنون در نجف اشرف براى انجـام  . را دیده و با شیوه زندگى آنها آشنا شده است
آن گونـه کـه بتوانـد مسـیر     ، کارى آمده است و آن آموزش صحیح اسلام است
  . حرکت او را در این دنیاى رنگارنگ مشخص نماید

زش مى خواهد جواب این سـوال  سید در ضمن آمو ؟هدف از زندگى چیست
او مـى توانـد   . سعادت به استقبال سید آمده است. در یابد، را از آن سان که باید

در همـان روزهـا   . در مدرسه قوام از مدارس حوزه علمیه نجف اقامـت گزینـد  
علامه امینى در یکى از حجره هاى فوقانى مدرسه کتابخانه اى دایر کـرده و بـه   

این امر سبب مى شود که مهاجر عاشق کـه تـازه   . ل استمشغو» الغدیر«تاءلیف 
  . از ایران رسیده است با حضرت علامه امینى آشنا گردد

در نجـف بـه دنبـال    ، سید که علوم مقدماتى را در تهران بـه انجـام رسـانیده   
از جملـه اسـاتیدى کـه وى از    ، اساتیدى است که سطوح عالى را از آنها بیاموزد

نامبردگان ، تفسیر قرآن و اصول سیاسى و اعتقادى را آموخت، آنها فقه و اصول
  :ذیل اند

  حضرت علامه نستوه آیۀ االله امینى -1
  حضرت آیۀ االله العظمى حاج آقا حسین قمى -2
  حضرت آیۀ االله آقا شیخ محمد تهرانى -3

، سید بزرگوار نواب از این سه استاد گرانقدر علاوه بر علـوم متـداول حـوزه   
در همین . یاسى اسلام را آموخت و با فقه سیاسى اسلام آشنا شداصول فلسفه س
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یکى از کتابهاى کسروى به دسـتش  ، زمان که وى در نجف مشغول تحصیل است
تـوهین نمـوده    ﷒نوشته اى که مؤ لف در آن به حضرت امام صادق . مى رسد
  . است

اشرف عرضـه مـى   ایشان کتاب را به چند تن از اساتید و مراجع تقلید نجف 
دارد و حضرت آیۀ االله العظمى حاج آقا حسین قمى بـا صـراحت حکـم ارتـداد     

  . نویسنده کتاب را اعلام مى دارد
جناب نواب به حکم وظیفه دینى خـویش بـا تصـمیمى قـاطع رو بـه وطـن       

  . خویش مى گذارد تا آن نابخرد را بر سر عقل آورد
 ـ ، پیش از حرکت او از نجف به ایـران  ز و مراغـه و سـران برخـى    مـردم تبری

روزنامه ها به مقابله با احمد کسروى برخاسـتند و از دولـت وقـت درخواسـت     
  . نمودند تا وى را به جرم انتشار کتب گمراه کننده محاکمه کند

، دولت قدرت چندانى ندارد و از طرفى برنامه هاى پهلوى با کارهاى کسروى
ت اسلام زدایى گـام بـر مـى    چندان رو در رو نیست و در حقیقت هر دو در جه

از این ، فعالیتهاى دولت را تحت الشعاع قرار داده است، دارند و کارهاى کسروى
  . رو به مقابله با وى برنیامد

ایرادهاى وى به اسلام بیشتر از کتب مبلغین آمریکایى و مستشرقین اخذ شده 
ز علمـاى  غالب آنهـا را ا ، بود و اشکالهایى را که متوجه مذهب تشیع مى ساخت

  )309(. متعصب سنى مانند ابن حجر و موسى جاراالله عالم سنى معاصر برگرفته بود
به طرف ایران حرکت مـى  ، نواب با قاطعیتى تمام وسائل زندگى را جمع کرده

وى که در بین راه اطلاع یافته بود کسروى در آبادان است بـه آبـادان مـى    . کند
مى کنـد و او را بـه منـاظره مـى      در یکى از مساجد بزرگ شهر سخنرانى. رود

او نیز به تهران مى آید و با تنـى چنـد از   . ولى کسروى به تهران رفته بود. خواند
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آقایان تماس مى گیرد و پس از مشورت به این نتیجه مى رسد تا با وى به بحث 
آیۀ االله طالقانى ایشان را تشویق مى کند و جناب وى به کلوپ کسـروى  . بنشیند
  . مى رود
نواب چند روزى در مورد دین و . نام باشگاه کسروى است، اهماد آزادگانب«

دو دسـتگى در  . لیکن او قانع نمى شـود . مسائل اجتماعى با وى بحث مى نماید
  :حرف آخر سید به کسروى این است که. جمع حاکم مى شود

حتـى  ، من به تو اعلام مى کنم و تو را به عنوان یک مانع نسبت بـه مـذهب  «
  )310(» . مملکتم مى دانم نسبت به
موقعى که عضوى از پیکر انسانى چنان فاسد شود که نه تنها موجـب فسـاد   «

بلکه تبـاهى خـود آن عضـو بـا مجمـوع اعضـاى       ، دیگر اعضاى آن پیکر گردد
نباید در ریشه کن کردن آن هـیچ گونـه مسـامحه اى روا    ، دیگرش را نتیجه دهد

  . داشت
ترحم و مهر و محبت باشد و چـه معلـول بـى    زیرا این مسامحه چه ناشى از 
موجب از ارزش افتادن و تباهى دیگـر اعضـاى   ، توجهى به اهمیت حیاتى قضیه

  )311(» . پیکر جامعه خواهد گشت
  نواب جوان در طى جلساتى دلایل و براهین لازم را براى کسـروى عـرض   

رد مکتب براى شاگ. مى کند لیک دیگر گوش شنوایى براى وى باقى نمانده است
مساءله ارتداد وى مسلم مى شود و به فکر مقابله با این عنصر فاسد مى ، توحید
  . افتد

سید بزرگوار از حضرت آیۀ االله مدنى و آقا شیخ محمد حسن طالقـانى بـراى   
دقیقـه روز بیسـت و سـوم     30و  13تهیه اسلحه پول مـى گیـرد و در سـاعت    

اما . وله هدف قرار مى گیردکسروى در میدان حشمت الد 1324اردیبهشت سال 
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نواب به زندان مـى افتـد و   . به علت فرسودگى اسلحه موفقیت حاصل نمى شود
علماى ایران و نجف خواستار آزادى حضرت نواب مى گردند و ایشـان بعـد از   

  . دو ماه با قید کفایت آزاد مى گردد

  فدائیان اسلام
تـا  ، مى افتد» اسلام فدائیان«حضرت نواب با آزادى از زندان به فکر تشکیل 

به وسیله آن با عنصار فاسد در جامعه به مبارزه برخیزد و با انتشار اعلامیـه اى  
  . موجودیت فدائیان اسلام را اعلان مى دارد

  :او در بر پایى این سازمان اسلامى مى گوید
در خواب جدم سیدالشهداء را دیدم که بازوبندى به بازویم بسـت و روى آن  

  »فدائیان اسلام«: نوشته شده بود
انتشار اعلامیه مسلمانان غیور را متوجه فدائیان اسلام مى نماید و افرادى بـه  

آیـات قهـر    1342صبح روز بیستم اسـفند مـاه    10ساعت . گروه او مى پیوندند
الهى آشکار مى شود و کسروى توسط چهار تن از فدائیان اسلام سید حسـین و  

فدایى از میان برداشته مى شود تا جامعـه  جواد مظفرى و على ، سید على امامى
  . اسلامى به حرکت خود در مسیر الهى ادامه دهد

با بانگ تکبیر از محوطه دادگسترى دور مى شوند و در حـین  ، فدائیان اسلام
  . پانسمان زخمهاى خود در بیمارستان سینا دستگیر مى گردند

، راه شـمال بـه آذربایجـان    و از، مـى رود  ﷒رهبر فدائیان به مشهد الرضـا  
در بین راه روحیه عشـایر را مـورد ارزیـابى    . همدان و کرمانشاه راهى مى شود

در خواست مى کند تـا  ، قرار مى دهد و با علماى شهرستانها تماس حاصل کرده
براى آزادى فدائیان اسلام تلگرافهایى به دولت بفرسـتند و خـود از همانجـا بـه     

  . نجف اشرف مى رود
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ن ایام حضرت آیۀ االله العظمى آقا سید ابوالحسن اصفهانى وفـات مـى   در همی
به همین مناسبت عده اى از دولتمردان ایران براى عرض تسلیت به مراجـع  . یابد

  . نجف از طرف شاه راهى نجف مى شوند
، جناب نواب منبر رفتـه . در یکى از مجالس که فرستادگان شاه حضور دارند

  :مى گوید) نخست وزیر وقت(» وام السلطنهق«ضمن حمله شدید به دولت 
چطور شما براى فوت یک نفر روحانى بزرگ به نجـف آمـده و بـه مقامـات     
روحانى تسلیت مى گویید در حالى که روحانى دیگـرى همچـون آیـۀ االله سـید     

  !ابوالقاسم کاشانى را در ایران به جرم دفاع از اسلام به زندان افکنده اید؟
االله کاشانى و فـدائیان اسـلام را در جلسـه مطـرح      ایشان آزادى حضرت آیۀ

نماید و حوزه علمیه نجف اشـرف آزادى زنـدانیان را از مقامـات مسـئول مـى      
  . خواهد و پس از چندى خوسته شان جامه عمل مى پوشد

جنـاب  . بعد از آزادى آیۀ االله کاشانى دیدارهایى با ایشان صورت مـى گیـرد  
مى دارد و اعلام مى کنـد و کـه در صـدد     نواب نظرات خود را به ایشان عرضه
  . ایجاد حکومت اسلامى در ایران است

حضرت آیۀ االله کاشانى از مبارزان و مجاهدان بزرگ عصر خـویش اسـت و   
در گذشته در جنگ انگلیس با عرق شرکت فعال داشته و در اثر همـین فعالیتهـا   

ایـران حکومـت    به ایران تبعید شده است اینک با نواب میثاق مـى بنـدد تـا در   
  . اسلامى بنا نهند

  شهر پیامبران
انگلیس و فرانسه پیمانى نهانى درباره تقسـیم منطقـه آسـیایى     1916مه  16

خوانده شد و بر پایـه آن  » پیکو -موافقت نامه سایکس «ترکیه بستند که به نام 
قرار شد فلسطین زیر سرپرستى هیاءتى بین المللى که شکل آن بعدها بـا توافـق   
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، ولى بریتانیا از امضاى ایـن پیمـان  . اداره شود، ه تزارى تعین خواهد گشتروسی
هدفى جز انجام یک مانور نداشت و همواره در پى آن بود که فرصتى به دسـت  

  . آورد و شانه از زیر بار تعهد خود خالى کند
را که خواستار پایه گـذارى  » بالفور«انگلستان اعلامیه  1917در دوم نوامبر 

  )312(. منتشر کرد، براى یهودیان بود» قومىمیهنى «
طراحى  1896در سال ، ابتدا به وسیله تئودور هرتسل» حکومت یهود«ایجاد 

سـویس بـه سـال    » بـال «شد و در پى بر پایى اولین کنگره صهیونیستها در شهر 
  . نیز مفاد آن به تصویب رسید 1897

فتند و با حمایـت بـى   صهیونیستها با اشتیاق فراوان به کمک انگلیسى ها شتا
سـرانجام  ) در جنگ جهـانى اول (دریغ از هدفهاى جنگى آنها در خاك فلسطین 

  . ارتش انگلیس را در این سرزمین به پیروزى رساندند
فلسطین به صورت یک موجودیات سیاسى و به نام یـک دولـت بـه سـال     «

پایـه  بـر  . و در پى برداشته شدن سرپرستى بریتانیا از آن از میـان رفـت   1948
دولتـى بـه نـام    ، در بخشـى از آن ، قطعنامه شوراى امنیت سـازمان ملـل متحـد   

هزار کیلومتر مربـع را   5/6بازمانده فلسطین نزدیک . پایه گذارى شد» اسرائیل«
» . پادشاه اردن ضمیمه کشور خـود کـرد  ، ملک عبداالله بن حسین شریف هاشمى

)313(  
مسـلمان ایـران را بـه خشـم      فعالیتهاى استعمارگران انگلیس دیگر بار مردم

آیـۀ االله کاشـانى و جنـاب نـواب      1327روز جمعه سى ویکم اردیبهشت . آورد
صفوى قطعنامه اى مبنى بر اظهار همـدردى بـا عربهـاى اهـل فلسـطین صـادر       

روزهاى بعد محلهایى براى نام نویسى داوطلبان جنگ با یهود در مراکز . نمودند
در پـى ثبـت نـام مـردم     . فر ثبت نام کردندمختلف شهر افتتاح شد و پنج هزار ن
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غیور ایران فدائیان اسلام اعلامیه اى صادر کردند و از دولت اجـازه حرکـت بـه    
  )314(. سوى فلسطین خواستند

دولت که خود از سر سپردگان غرب است برنامه اعزام به فلسطین را لغو مـى  
ضـیاءالدین  چه او از پیش براى تاءسیس دولت یهـود افـرادى چـون سـید     . کند

  )315(. طباطبایى را به کمک صهیونیستها فرستاده است
غرب براى از میان برداشتن نیروهـاى فعـال و مـذهبى بـه رهبـرى آیـۀ االله       

او که عنصرى غیـر  . کاشانى و نواب طرحى را پى مى ریزد و آن ترور شاه است
» رزم آرا«یـا  » علـى رضـا  «، مفید شناخته شده است باید از میدان خارج شده

  . جاى او را بگیرد
عضـو جوانـان   (شاه در دانشگاه به وسیله ناصر فخر آرایى ، بهمن 15در روز 
تیرهـا از کنـار لـبش رد مـى شـوند و      . مورد هدف قرار مى گیرد) حزب توده 

  . فخر آرایى را از بین مى برند، سرتیب صفارى و سرتیپ اخترى
وپ و باشگاهش و صبح روز شانزدهم حزب توده منحل اعلام مى شود و کل

  . حزبش را چپاول مى کنند و به تاراج مى برند
ایشان را . بهمن تانک به در خانه حضرت آیۀ االله کاشانى مى آید 16در شب 

عـده اى از  . به قلعه فلک الافـلاك در خـرم آبـاد مـى فرسـتند     ، دستگیر نموده
اره فـرد شـم   -سید عبدالحسین واحدى . روحانیان مبارز هم دستگیر مى گردند

  . از آن جمله است -دو فدائیان اسلام 
نواب چهل تن از لوستان و فدائیان اسلام را روانه قم مى کند تا با توسـل بـه   

موقعیتى حاصل نمى شود و منـزل آیـۀ االله   . آیۀ االله بروجردى ایشان را آزاد کنند
بعد از ده روز از گذشت این ماجرا جریان فـدائیان  . بروجردى محاصره مى شود

در حسن آبـاد  . با یک اتوبوس راهى تهران مى شوند، لام از خانه خارج شدهاس
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آیۀ االله کاشانى هم که در فلک . همگى به زندان منتقل مى شوند، جلو آنها گرفته
  . به لبنان تبعید مى گردد، الافلاك زندانى است

  نامه هاى سرخ
شـود و از  دولت وقت استیضاح مـى  . دوره مجلس پانزدهم رو به اتمام است

دزدى و چپاول اموال عمومى سخن به میان مى آید و مسائل شرکت نفت مطرح 
شاه در صدد بر مى آید متممى براى قانون اساسى نوشته شود کـه در  . مى گردد

  :آن سه اصل زیر بیاید
  . نمایندگان مجلس فرماندهى کل قوا را در اختیار شاه قرار دهند -1
  . مجلس سنا تاءسیس گردد -2
  . انحلال مجلسین در اختیار شاه باشد -3

کـه در ایـن   ، الغا و از رسمیت بیفتـد » مذهب حقه جعفرى«همچنین قرار بود 
 -انتخـابى  (زمان جناب نواب پانزده نامه با جوهر قرمز به پانزده وکیل انتصابى 

  . در آن مخالفت خود را اعلان مى دارد، نوشته) فرمایشى
جلسه اى بر قرار نمى شـود و بـا   ، گرددروزى که قرار است مجلس تشکیل 

تاءخیر این ماده از دستور جلسه حذف مـى  ) ساعت 48(بیست و چهار ساعت 
  . گردد

لیکن آراء ملـت کنـار   . انتخابات مجلس سنا و ملى انجام مى شود، به ترتیب
این مسـاءله و تمـامى مسـائل    . نهاده مى شود وکلاى دولتى به مجلس مى روند

به همین علت او در روز جمعـه دوازدهـم   . هژیر بود، بار وقتدولتى با وزیر در
محرم در مسجد سپهسالار به دست سید حسین امامى مورد حمله قرار مى گیرد 

هجرى شمسـى بـه هلاکـت مـى      1328و یک روز پس از واقعه چهاردهم آبان 
  . وى تبعید آیۀ االله کاشانى را خود برنامه ریزى کرده و دستور داده بود. رسد
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تاریخ افتتاح مجلس سنا تغییـر مـى کنـد و انتخابـات     ، ا اعدام انقلابى هژیرب
  از طـرف رئـیس   ، مجلس شوراى ملى که با تمهیدات وى صـورت گرفتـه بـود   

بـا هواپیمـاى   ، شاه روحیـه خـود را باختـه   . انجمن نظارت باطل اعلام مى شود
  . اختصاصى ترومن به سمت آمریکا پرواز مى کند

فـدائیان  . ستگیر و پس از پنج روز به شهادت مـى رسـد  سید حسین امامى د
انتخابـات  . اسلام با انتشار اعلامیه اى از مقام شهید تجلیل به عمـل مـى آورنـد   

دوره شانزدهم مجلس برگزار مى گردد و آیۀ االله کاشانى با استقبال بى نظیرى به 
  . میهن اسلامى باز مى گردند

  تابوت
خان ساخته شده بود ولـى ایـن ناآرامگـاه     از مدتها پیش مقبره اى براى رضا

دیکتاتور خـارج از کشـور مـرده بـود و فرزنـدش جـراءت       . همچنان خالى بود
یاد ستم رضاخانى حرکت امت اسـلامى  . نداشت جسد وى را به ایران بازگرداند

  . را توفنده تر مى ساخت
 بعد ازتهیه مقدماتى شاه خواست جسد رضا خان را از مصر به ایـران منتقـل  

نـواب صـفوى از نقشـه    . نماید و به برپایى مجالس و استقبال مردم همراه سـازد 
بعـد از درس آیـۀ االله بروجـردى در مدرسـه     ، دولت آگاه مى شود و به قم رفته
از آن رو . این شیوه تا روز دفن ادامـه مـى یابـد   . فیضیه به سخنرانى مى پردازد

  . عى دفن مى گرددآرزوى رژیم عملى نمى شود و دیکتاتور بى هیچ تشیی

  ملى شدن صنعت نفت
على منصور بى هیچ مقدمه اى استعفا مـى دهـد و رزم آرا بـه     1329خرداد 

وى مـورد تاءییـد انگلـیس و آمریکاسـت و آیـۀ االله      . نخست وزیرى مى رسـد 
 -گـس  «کاشانى این مساءله را در طى اعلامیه اى فـاش مـى سـازد و لایحـه     
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آیۀ االله کاشانى طى بیانیـه اى  . د مى شوداز طرف کمیسیون مجلس ر» گلشائیان
با تاءکید بر ملى شدن صنعت نفت در سراسـر کشـور از مـردم مـى خواهـد بـا       

  . پافشارى خویش طرفداران شرکت نفت را به اطاعت خود وادارند
رزم آرا در نظــر دارد نهصــفت ملــى کــردن صــنعت نفــت و مبــارزات ضــد 

کاشانى و جبهه ملى در از بین بـردن رزم  آیۀ االله . استعمارى مردم را عقیم سازد
لذا با استمداد از فدائیان اسلام در صدد از بین بـردن وى  . آرا وحدت نظر دارند

شاه ایـن خبـر را   . خلیل طهماسبى این مسولیت را بر عهده مى گیرد. بر مى آیند
. چه اینکه رزم آرا براى خود وى نیز خطرآفرین اسـت . خشنود مى شود، شنیده
حکم شمشیر دولبـه را دارد کـه   ، ان شاه به او مى فهمانند که ترور رزم آرااطرافی

یعنـى آگـر   . یک طرف آن متوجه رزم آرا و طرف دیگرش متوجه خود اوسـت 
بهترین بهانه به دست او خواهد افتاد و تحت این عنوان تمام ، رزم آرا زنده بماند

به همـین سـبب نـابود    . مخالفان و حتى خود شاه را از میدان بیرون خواهد کرد
یکى از گروهبانهاى دیگـر  . کردن رزم آرا به گونه اى دیگر طرح ریزى مى شود
که هموراه با علـم وزیـر   ، ارتش در لباس غیر نظامى ماءمور انجام کار مى گردد

او ماءمور بود همین کـه طهماسـبى   . کار بلافاصله پشت سر رزم آرا حرکت کنند
  . را بکشد) رزم آرا(وله کلت وى باگل. مبادرت به تیراندزاى کرد

خلیل در مجلس ختم آیۀ االله فیض وى را مورد حمله قـرار مـى دهـد و بـا     
  )316(. گلوله گروهبان شاه رزم آرا از پاى در مى آید

  قتل رزم آرا زنگ خطرى براى نمایندگان وابسـته بـه انگلـیس در مجلـس     
اسلام با از بـین بـردن رزم   فدائیان . شانزدهم است که مانع ملى شدن نفت بودند

اصلى که پـس از بازگشـت آیـۀ االله    . ملى شدن صنعت نفت را مى خواستند، آرا
  . هر چه بیشتر روى آن تاءکید مى شد، کاشانى از تعبید
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اصـل ملـى   ، کمیسیون نفت به اتفـاق آرا ، فرداى روزى که رزم آرا کشته شد
یران به آرزوى خویش شدن نفت در سراسر کشور را مى پذیرد و ملت مسلمان ا

  . نائل مى آیند

  منشور حکومت اسلامى
» جامعه و حکومت اسـلامى «جناب نواب صفى با تاءلیف کتابى تحت عنوان 

او . روش صـحیح حاکمیـت را بیـان مـى دارد     1329و انتشار آن در آبان سال 
معتقد است جز با حرکت ریشه اى و تقویت فرهنگ اصیل اسلامى در جامعه بـا  

این سید مجاهد به پیروى از نامه حضـرت  . جهانى نمى توان مقابله کرداستکبار 
اصول سیاسى اسلام رابه مردم بیان مى کند ، به مالک اشتر) ع(ین على مؤمنامیرال

و به شاه و غاصبان حکومت هشدار مى دهـد کـه در صـورت اجـراى نکـردن      
  . خواهند رفت دستورهاى اسلامى به دست فرزندان مقتدر و فداکار اسلام از بین

نواب صفوى در جهت نیل به حکومت اسلامى و استقرار مدینه قرآنى غـدیر  
در ایـن  . گام بر مى دارد و خود را به قالبهاى نظام مشروطه محدود نمـى سـازد  

از حضـرت امـام   ، )علامـه امینـى  (مسیر وى علاوه بر استادش در نجف اشـرف  
فرا مى گیرد و بـى محابـا    خمینى در حوزه عملیه قم منشور حکومت اسلامى را

  . به برپایى آن نظام مقدس اقدام مى نماید

  نواب در زندان مصدق
وقتى نواب از خانه یکى از افراد فدائیان اسلام خارج مـى   1330تیرماه سال 

  . از سوى ماءموران آگاهى دستگیر و زندانى مى گردد، شود
مشـروب  سید به خاطر سخنرانى دو سال پـیش در آمـل و شکسـتن شیشـه     

این در حالى رخ مى دهد که مصدق نخست وزیر این . فروشى به زندان مى افتد
  )317(. دوره است
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حقیقت این است که نواب صـفوى خواسـتار اجـراى احکـام اسـلامى و در      
تاءسیس نظام اسلامى است لیکن مصـدق و جبهـه ملـى موافـق او     ، مراحل بعد

افـرادى کـه پـیش از وى    ) اسـلام رهبر فدائیان (پس از دستگیرى نواب . نیست
. سـید محمـد واحـدى از آن جملـه اسـت     . آزاد مى شـوند ، دستگیر شده بودند

خواستار آزادى رهبر فدائیان اسلام مى گـردد  ، واحدى نامه اى به مصدق نوشته
فدائیان اسلام اعـلام برگـزارى    1330در اواخر مرداد ، و با جواب نامساعد وى
نواب . نفر از آنها بازداشت و تبعید مى شوند 38آن در پى ، مراسم سخنرانى داده

صفوى با شنیدن این خبر اعتصاب غذا مـى کنـد و آیـۀ االله سـید محمـد تقـوى       
خوانسارى و آیۀ االله صدر طى نامـه هـاى جداگانـه اى بـه آیـۀ االله کاشـانى و       

پـس  . دادستان وقت آزادى رهبر فدائیان اسلام و تبعیدیها را خواستار مى شوند
کى دو روز تبعیدیها باز مى گردند و نواب پـس سـه مـاه حـبس در عصـر      از ی

  . مصدق آزاد مى گردد

  کنگره اسلامى
. است. م 1931مطابق با . ق 1350رجب  27، )ص(شب معراج رسول اکرم 

از اندیشمندان اسلامى دورترین نقاط جهان دعوت به عمل آمده تا خشـم امـت   
نمایش گذارند   انان به یهودیها به معرض اسلامى را در مورد انتقال اراضى مسلم

  . و نظرات خویش را براى آزادى قدس بیان دارند
مجاهد نستوه دست به این سفر مقدس مى زند تـا بـا    1332یازدهم شهریور 

سیاسـت صهیونیسـتى انگلسـتان را محکـوم     ، حمایت از مردم مسلمان فلسطین
جا به بیروت و بیـت المقـدس   مسیر حرکت نواب از ایران به بغداد و از آن. سازد
وى در اولین جلسه از جلسات شش روزه کنگره عظیم اسلامى با نطقهاى . است

فریاد بیدار باش سر مى دهد و زمانى کـه بـراى   ، حماسى خویش به زبان عربى
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تماشاى بخش اشغالى قدس مى روند با لحنى آمرانه همراهـان را بـه نمـاز مـى     
. که در یک کیلومترى شـهر قـدس قـرار دارد   نماز در مسجد مخروبه اى ، خواند

  :وى مى گوید
  . همراه ما شود، هر کس آماده شهادت است

سـربازان اسـرائیلى   . تمامى اعضا به امامت آن سید مجاهد نماز مـى گزارنـد  
سید بـا ایـن   . از کار سید در حیرت مى مانند، دست روى ماشه مسلسلها، مسلح

ید با پرچم سـرخ شـهادت بـه میـدان     حرکت یادآور مى شود که براى آزادى با
  . رفت

  تا بیکرانها
نماینده جمعیت اخوان المسلمین مصر بـا نـواب   ، پس از پایان کنگره اسلامى

صفوى آشنا مى شود و شیفته وى مى گردد و از او دعوت مى کند تـا بـه سـفر    
نداشتن امکانات مالى این سفر را بـه  . از مصر هم دیدن نماید، خویش ادامه داده

  . تا حضرت علامه امینى زمینه سفر را آماده مى سازد. ویق مى اندازدتع
دولت ژنرال نجیب بر سر کار است و در بین آنها بر سر قدرت بـین نجیـب و   

در ایـن حـال دو جـوان از جمعیـت اخـوان      . عبدالناصر کشمکش وجـود دارد 
لازهرا المسلمین به شهادت رسیده اند و از نواب دعوت مى شود تا در دانشگاه ا

  . قاهره سخنرانى کند
ماءموران نظامى با شلیک تیر نظم مجلس را بر هم مى زنند و چند نفر پلیس 

. نواب را تحت الحفظ به وزارت کشور مى برند و مورد بازجویى قرار مى دهند  
باید مصر وابستگى خود را . در مصر باید احکام قرآن اجرا گردد: سید مى گوید

  . ز ملى شودقطع کند و کانال سوئ
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دولت مصر جمعیت اخوان المسلمین را منحل اعلام مى کند و اخراج فـورى  
وزیـر  (نواب را صادر مى نماید اما بعد دستور پذیرایى وى به حسـن البـائورى   

، نواب طى ملاقاتهایى با نجیب و جمال عبدالناصـر . ابلاغ مى شود) اوقاف مصر
  . انقلابى مصر یادآور مى شودموقعیت اخوان المسلمین را براى تحکیم دولت 

  دام اهریمن
توسط امـام جمعـه   ، سه پیشنهاد از طرف شاه، 1333مرداد  28بعد از رخداد 
وى صد هزار تومان وجه نقد بـه همـراه داشـت تـا بـا قبـول       . به نواب داده شد

  . پیشنهاد به نواب دهد
، دپیشنهادهاى اهریمنى شاه که براى بـه دام انـداختن نـواب چیـده شـده بـو      

  :عبارتند از
  . در یکى از کشورهاى اسلامى به عنوان سفیر اعزام گردد -1
منزلى براى وى در نظر گرفته شود و محل جلوس ایشان باشـد و مـاهى    -2

  . ده هزار تومان حق سفره پرداخت شود
با همکارى شما یک حزب بزرگ اسلامى تشکیل شود و مخـارج آن را   -3

  . دربار تاءمین نماید
خجالت نمـى کشـى مـرا بـه     «: کمال قاطعیت به امام جمعه مى گوید نواب با

  »؟درگاه معاویه دعوت مى کنى
پـیش از آن بـراى رهبـر    . به سرعت مى رود، امام جمعه وجه نقد را برداشته

  . فدائیان اسلام تولیت آستان قدس رضوى پیشنهاد شده و ایشان رد کرده بود

  پیمان شیطانى
اى است که پس از آمدن نـواب بـه ایـران پـیش      پیمان شیطانى سنتو مساءله

در این پیمان هشت ماده اى تلاش بر آن است تا امنیت خاورمیانه به . آمده است
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در . سود امپریالیزم آمریکا و انگلیس تضمین گردد و با خطر کمونیزم مقابله شود
 ـ    ، واقع با وارد شدن ایران به این پیمان ه ایـران پایگـاه نظـامى آمریکـا در منطق

رهبر فدائیان اسلام با انتشار اعلامیه اى مخالفت خـویش را  . شناخته خواهد شد
  :ابلاغ کرد و گفت

مصلحت مسلمین دنیا پیوستن و تمایل بـه هـیچ یـک از دو بلـوك نظـامى      «
باید براى حفظ تعادل نیروهـاى دنیـا و اسـتقرار    ، جهان و پیمانهاى دفاعى نبوده

  ». ظامى مستقلى تشکیل دهندصلح و امنیت یک اتحادیه دفاعى و ن
بدین وسیله نواب آشکارا در مقابل آمریکا و مهره هاى دست نشانده آن قرار 

این زمانى است که وى بـه همـراه یـارانش در    . گرفت و به آنها اعلان جنگ داد
  . این حرکت الهى یکه تاز میدان نبرد با استکبار جهانى هستند

و طرف ایرانى در انعقاد پیمـان سـنتو   نخست وزیر ، اعدام انقلابى حسین علا
یاران بسیج مى شوند تا وى را قبل از خروج . مورد نظر رهبر فدائیان اسلام بود

ذوالقدر در مسجد شاه و سید عبدالحسین واحدى در آبادان . از ایران اعدام کنند
در این نبرد رهبر فدائیان اسلام و یـاران ایثـارگرش   . این مهم را بر عهده گرفتند

ى دانستند که با این اقدام مهر شهادت بر شناسنامه زنـدگى پربارشـان خواهـد    م
آنان کسانى بودند که سالها . از این رو مشتاقانه دست به این کار مى زدند، خورد

چوبه دار بر دوش خویش حمل مى نمودند و خونریز طلـب مـى کردنـد تـا بـا      
  . رسند سعادت ابدى را در آغوش کشند و به لقاى محبوب، شهادت

مجلس ترحیمى به مناسبت فوت مصـطفى کاشـانى    25/8/34روز پنجشنبه 
بعـد از ظهـر    45/3ساعت . فرزند ارشد آیۀ االله کاشانى در مسجد شاه منعقد بود

ولـى بعـد   . مظفر على ذوالقدر به وى حمله برد. حسین علا در مسجد حاضر شد



246 

 

نست عـلا را مجـروح   وى تنها توا. فشنگ دوم در لوله گیر کرد، از شلیک تیرى
  . نماید و خودش به دست ماءموران دستگیر شد

رهبر فدائیان اسلام به همراه یارانش در منزل آیۀ االله طالقانى و پس از آن در 
بـه   1/9/1334ماءموران عصـر چهارشـنبه   . خانه حمید ذوالقدر به سر مى برند

دستگیر مى  منزل ذوالقدر وارد مى شوند و نواب صفوى و سید محمد واحدى را
سید عبدالحسین واحدى . راهى بغداد است، حسین علا با جراحتى که دارد. کنند

و اسداالله خطیبى براى اعدام وى لحظه شمارى مـى کننـد تـا در صـورت عـدم      
شناسـایى و   1/9/34لـیکن در  ، وى را بـه هلاکـت رسـانند   ، موفقیت ذوالقـدر 
بختیار بـه دسـت وى بـه    عبدالحسین واحدى در اتاق تیمور . دستگیر مى گردند

شهادت مى رسد و اعدام مهره استعمار با عدم موفقیت روبرو مى شود همزمان با 
  . آیۀ االله کاشانى نیز بازداشت مى گردد، دستگیرى فدائیان اسلام

  نماز عشق
وضوى عشق مى سازد و بـه نمـاز مـى    . به او ندایى مى رسد که رفتنى است

  . ى سازد تا نماز عشق راست آیداو به خون وضو م. نماز عشق. ایستد
بیدادگاه دژخیم به سید مجتبى نـواب صـفوى و سـه یـار      1334دى ماه  25

همـان مـاه مطـابق بـا سـالگرد       27آنان در  )318(. فداکارش حکم اعدام مى دهد
شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام االله علیهـا بـه خـل شـهدا مـى      

حظه هاى آخر حیات با لحنى دلنـواز آیـاتى   در ل، وى به هنگام شهادت. پیوندند
بانگ اذان سر مى دهد و نزدیکیهاى طلـوع فجـر   ، از قرآن کریم را تلاوت نموده

وقتـى  . شهدا در مسگرآباد به خـاك سـپرده مـى شـوند    . به آسمانیان مى پیوندد
تصمیم گرفته مى شود تا آنجا پارك شهر شود شبانه از تهران به قم انتقال یافتـه  

  . جاى مى گیرند» ادى الاسلامو«و در 
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با نیره السادات احتسام رضوى ازدواج  1326شهید نواب صفوى در دى ماه 
تولد فرزنـد  ، سال زندگى با هم داراى سه فرزند دختر مى شوند 8کرده بود طى 

  . سوم پس از شهادت اوست
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  شرف الدین عاملى
  . ش1337متوفاى 

  چاوش وحدت
  مصطفى قلى زاده

  تولد
در شـهر  . ق 1290لحسین شرف الدین در یکى از روزهـاى سـال   سید عبدا

وى در دامان پر مهر مادر پاکدامن و مهربانش  )319(. کاظمین دیده به جهان گشود
سـید یوسـف شـرف    «و تحت نظارت پـدر عـالم و روحـانى اش    » زهرا صدر«

یک ساله بود که پدرش تصـمیم گرفـت بـراى گذرانـدن     . پرورش یافت» الدین
سـید  ، و بـه ایـن ترتیـب   ، ى تحصیل به نجف اشـرف مهـاجرت کنـد   مراحل عال

شـش سـال داشـت کـه در     . عبدالحسین به همراه پدر و مادر راهى آن دیار شد
نجف اشرف به مکتب خانه گذاشته شد تا قرآن را از معلمان متدین و عـالم فـرا   

در محضـر پـدر   ، در هشت سالگى پس از بازگشت خانواده به جبل عامل. گیرد
به خواندن ادبیات عرب پرداخـت و سـالها بـه فراگیـرى     ، و روحانى خود عالم
تاریخ و خط مشغول شـد و بـا   ، انشا، شعر، بدیع، بیان، معانى، لغت، نحو، صرف

منطق ، پس از آنکه در ادبیات. معلوماتش را به کمال رسانید، تمرین و ممارست
پدر بـه تحصـیل   و اصول فقه معلومات لازم و ضرورى را کسب کرد در محضر 

المختصر النافع فـى فقـه   ، کتابهاى فقهى نجاة العباد، فقه پرداخت و با عزمى جزم
سید علاوه بر این  )320(. الامامیه و شرایع الاسلام را به نحو شایسته اى فرا گرفت

، اعتقادات، اخلاق، منطق، اصول، فقه، تفسیر، تاریخ، کتابها در زمینه هاى ادبیات
اسـتعداد  ، وق جوشانى به مطالعات دامنه دار و عمیقى دسـت زد با شور و ش... و

در همین سـالها  . درخشان خویش را پروراند و به دانستنیهاى سرشارى نائل آمد
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. با دختر عموى خویش پیمان زناشویى بست، بود که وى به پیشنهاد پدر و مادر
)321(  

عـراق  همسر و بـرادرش رخـت سـفر بـه     ، به همراه مادر. ق 1310در سال 
، بربست و در پى توصیه پدربزرگش آیۀ االله سید هادى صدر و دیگر آشـنایانش 

شرف الدین پس از گفتگو و تبادل نظـر بـا   . به همراه خانواده اش به سامرا رفت
تحصـیلات فقهـى و اصـولى    ، دایى فرزانه و عالم خود آیۀ االله سید حسن صـدر 

شـیخ حسـن کربلایـى    ، خویش را در نزد دو استاد معروف حوزه علمیه سـامرا 
 )322(. آغـاز کـرد  ) . ق 1333متـوفى  (و شـیخ بـاقر حیـدر    ) . ق 1322متوفى (

پاى درس اخلاق ، وى با شور و رغبت وصف ناپذیرى، همچنین هر صبح جمعه
و دل  )323(. حکیم الهى آیۀ االله شیخ فتحعلى سـلطان آبـادى حضـور مـى یافـت     

  . اختعطشناکش را از آن سرچمشه عشق حق سیراب مى س
پس از گذشت یک سال و در هنگامى که مرجع تقلید شیعیان جهـان آیـۀ االله   

شرف الدین نیز با ، میرزاى شیرازى بنا به عللى سامرا را به قصد نجف ترك کرد
دیـار عشـق و قبلـه    ، راهـى نجـف  ، دیگر عالمان و مدرسان حوزه عملیه سامرا

کلام ، حدیث، اصول، وى براى تحصیل دوره هاى عالى فقه )324(. طالبان علم شد
  :سالها پاى درس عالمان و فقیهان بزرگ حوزه علمیه نجف از جمله... و

  ). ق 1322متوفى (آقا رضا اصفهانى 
  ). ق 1323متوفى (شیخ محمد طه نجف 

  ). ق 329متوفى (آخوند خراسانى 
  ). ق 1303متوفى (شیخ الشریعه اصفهانى 

  ). ق 1330متوفى (الله مازندرانى شیخ عبدا
  ). ق 1337متوفى (سید محمد کاظم طباطبایى یزدى 

  )325(. نشست) . ق 1320متوفى (میرزا حسین نورى 
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  بازگشت
تحقیق و مناظرات علمى و اعتقادى ، شرف الدین پس از دوازده سال تحصیل

و اجتهاد به مرتبه بلند فقاهت ، و در نهایت شوق و تلاش و پشتکار ویژه طلبگى
صـاحب اجـازات و تاءییـدات    ، دست یافت و از سوى فقهاى طـراز اول نجـف  

اجتهاد مطلق او مورد قبول و تاءییـد همـه   ، اجتهادى شد و در سى و دو سالگى
او در . کربلا و سـامرا قـرار گرفـت   ، کاظمین، مجتهدان بزرگ حوزه علمیه نجف

م به فعالیتهاى ادبـى و  با جدیت تما، در کنار تحصیلات علمى و فقهى، این مدت
، صنایع ادبى و شیوه هاى سخنورى، تلاش در جهت تسلط کامل بر رموز بلاغت

  . نویسندگى و بحث دست زد و در این فنون نیز ممتاز گشت
همراه با خانواده اش نجف اشرف را . ق 1322در تاریخ نهم ربیع الاول سال 

و در میان امواج خروشـان   )326(ترك کرد و از راه دمشق رهسپار جبل عامل شد 
  . به وطن قدم نهاد، احساست و عواطف پاك هموطنانش

اقامت کرد و در کنار پدر بزرگـوارش بـه ارشـاد مـردم و     » شحور«ابتدا در 
بـه  ، پـس از سـه سـال    )327(، تعلیم و تربیت نسل جوان همت گماشـت ، تدریس

آنجـا رابـه    )328(وى با تاءسیس حسینیه صور . راهى آنجا شد، دعوت مردم صور
  . مرکزى براى برگزارى برنامه هاى گوناگون دینى واجتماعى تبدیل کرد

  چاووش وحدت
روشن بین و آشنا به حقایق اصـیل  ، به مثابه عالمى آگاه به زمان، شرف الدین

از اوضـاع نابسـامان و آشـفته آن روز    ، از روزگار جوانى، مکتب آسمانى اسلام
او نه تنها . هوده و تاءسف بار مسلمانان رنج مى بردجوامع اسلامى و اختلافات بی

بلکـه از آغـاز اقـدامهاى    ، به اصلاح و سـازندگى جوامـع شـیعى مـى اندیشـید     
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در اندیشه اصلاح و عزت بخشى به همه ممالک اسـلامى  ، اجتماعى و دینى خود
  . و ایجاد اتحاد و برادرى در بین فرقه هاى مختلف مسلمانان بود

بیـان و عمـل   ، با همه توان علمى و معنـوى اش و بـا قلـم   وى نیم قرن تمام 
کوشید و از هیچ سعى و تـلاش  ) ص(در متحد ساختن امت محمد ، صادقانه اش
  )329(. دریغ نورزید

تـاءلیف کتـاب   ، نخستین گام بلند و سنگین وى در راه وحدت امت اسـلامى 
در شـهر  . ق 1327بود کـه در سـال   » الفصول المهمۀ فى تاءلیف الامۀ«گرانقدر 

همـواره  ) . ق 1377(از این تاریخ تا پایان عمـر   )330(. صور به زیور طبع در آمد
به دنبال تحقق این آرمان الهى خویش حرکت کرد و به نتـایج درخشـان و ثمـر    

  . بخشى دست یافت
، براى دیدار از مصـر و آشـنایى بـا علمـاى دینـى     . ق 1329در اواخر سال 

گان آن دیار و مساعد کـردن زمینـه ایجـاد اتحـاد     متفکران و نویسند، دانشمندان
دانشگاه   راهى آن دیار شد وى دریافته بود که بهترین نقطه حرکتش ، ملت اسلام

  . بزرگترین مرکز علمى و دینى مسلمانان اهل سنت است، الازهر
، دست تقدیر شرف الدین را با مفتى بزرگ و استاد معروف دانشـگاه الازهـر  

مباحثـات  ، ثمره این آشنایى علمى و مذهبى. آشنا کرد، کىشیخ سلیم بشرى مال
و مکاتبات شورانگیز و شگفتى زایى بود که در تاریخ اسـلام مـى توانـد در راه    

سرمشـق عالمـان و   ، اتحاد ملل مسلمان و دست یافتن به حقایق و وقایع تـاریخ 
  . متفکران مسلمان باشد

شرف الـدین مجموعـه   . ق 1355در سال ، بیست و پنج سال بعد از آن واقعه
به ، به همراه مقدمه اى روشنگر. نامه بود 112مکاتبات خود را شیخ سلیم را که 
  )331(. در شهر صیدا به چاپ رساند، صورت کتابى با نام المراجعات
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جمـلات کوتـاه و   ، کـاربرد واژه هـاى نـو و پرمعنـا    ، از ویژگیهاى این کتاب
، کردن مطالب از اشعار و امثـال عـرب   تعبیرات بدیع و دلنشین و پربار، آهنگین

افزون بر جنبه هاى علمى و استدلالى کتاب بود که این اثر را در نوع خـود بـى   
  . نظیر ساخته است

بـا دیگـر عالمـان و    ، شرف الدین ضمن مکاتبه با شیخ سلیم بشرى، در مصر
دینـى و فلسـفى داشـت و    ، دانشوران اهل سنت نیز ملاقات و مباحثـات علمـى  

شـیخ محمـد   ، شیخ محمد سـلموطى ، آنان مانند مانند شیخ محمد نجیب بزرگان
، با نوشتن اجازات و تاءییـدات علمـى  ، عبده و شیخ عبدالکریم الکتانى ادریسى

  . مقام علمى و فکرى شرف الدین را گرامى داشتند و از او تجلیل کردند

  دوران جهاد و مبارزه
خـویش و فـتح دلهـاى    وى پس از انجام رسـالت  . ق 1330در اواخر سال 

در آن زمان مردم لبنان نیز بسـان دیگـر مـردم    . از مصر عازم لبنان شد، مخالفان
سرزمینهاى اسلامى خواستار استقلال کشورشان و رهایى از زیر سلطه عثمانیهـا  

  . بودند
شرف الـدین وارد  ، براى اولین بار و با تاءیید حرکت گروههاى استقلال طلب

در دوران جنگهاى اسـتقلال  . و درگیریهاى اجتماعى شدمیدان مبارزانت سیاسى 
وى در کنار مدرم ماند و رهبرى دینى و سیاسى و پناه دادن به مـردم بـى   ، لبنان

او براى شکل دادن به قیام همگانى و هماهنگ کردن . پناه جبل مال را تقبل کرد
ى علما و رهبران جبل عامـل را بـرا  ، حرکتهاى ضد فرانسوى در سرتاسر کشور

فرا  -در مرز لبنان و سوریه  -تشکیل یک کنگره عمومى در شهر وادى الحجیر 
  )332(. علیه فرانسویان فتواى جهاد داد، خواند و در ضمن سخنرانى در این کنگره
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وى ابتدا بـه جبـل   ، در پى جستجوى فرانسویان براى دستگیرى شرف الدین
علمـى و دینـى   ، و در اجتماعـات سیاسـى  . عامل و سپس به دمشق هجرت کرد

چون آوازه علمى و سیاسى اش آفاق کشورهاى اسلامى را . دمشق حضور یافت
، او علمـا . هر جا مى رفت قـدر میدیـد و بـر صـدر مـى نشسـت      ، پر کرده بود
روشـنفکران و مبـارزان را راهنمـایى مـى کـرد و راه      ، سیاستمداران، دانشمندان

انسویان که به شـرف الـدین   فر. درست مبارزات سیاسى را به آنان نشان مى داد
خانه و کتابخانه اش را آتش زدند و بسیارى از آثـار خطـى او را   ، دست نیافتند
  )333(! سوزاندند

بـه اوضـاع   ، شرف الدین علاوه بر فعالیتهاى سیاسـى و اجتمـاعى در دمشـق   
او و دیگـر مبـارزان   . تبعیدیان مسلمان لبنانى و غیر لبنـانى رسـیدگى مـى کـرد    

تا اینکه فرانسویان توطئـه طلـب و تجـاوز    ، را در دمشق گذراندندمدتى ، لبنانى
. دامنه تجاوزات خود را گسترش دادند و خاك سوریه را نیز اشـغال کردنـد  ، کار

سـکنى  » حیفـا «شرف الدین به همراه خانواده اش به فلسطین رفـت و در شـهر   
عازم مصـر  با لباس مبدل و براى دومین بار . ق 1338چندى بعد در سال . گزید
سیاسى و ادبى هر روز بـا  ، وى علاوه بر حضور در مساجد و محافل علمى. شد

سیاسى و ادبى هر روز با افراد و گروههاى مختلفى دیـدار  ، افراد و محافل علمى
  . و گفتگو مى کرد و اکثر سخنانش در نشریات آن روز مصر به چاپ مى رسید

حتـوا و عمیقـى گفـت کـه     در یکى از سخنرانیهاى پر شور خود جملـه پـر م  
عالم و نویسنده مشهور ، سید رشید رضا. حقیقت وحدت اسلامى را بیان مى کرد
آن جمله را با خط درشتى در مجله خود ، مصرى که در آن محفل حضور داشت

  :چاپ کرد و آن جمله این بود» المنار«
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از هم جدا کرده است ) و مطامع سیاسى(سیاست ، شیعه و سنى را روز نخست
آن دو را در کنار ) و مصالح سیاسى اسلام و مسلمانان(اکنون نیز باید سیاست  و

  )334(. هم بنشاند و متحدشان کند
سپس بر آن شد تا در نزدیـک تـرین نقطـه    . شرف الدین مدتى در مصر ماند

و از نزدیک براى آزادى کشور و ملتش تلاشى شایسته را بـه  ، لبنان حضور یابد
  . انجام رساند
فرانسویان خواستند مقـدمات عزیمـت او را بـه شـهر     ، ارد بیروت شدوقتى و

ولى شرف الدین در بیروت توقف کرد تـا بـراى آزادى   ، صور زودتر فراهم کنند
بـا حاکمـان مـذاکره و    ، تبعیدى و متـوارى ، دیگر مبارزان و آزادیخواهان مهاجر

دیخواهـان  بـا آزادى و بازگشـت دیگـر مبـارزان و آزا    ، به هر تقدیر. گفتگو کند
  . آهنگ صور کرد، موافقت به عمل آمد و شرف الدین با خیالى آسوده

مردم . تاریخ لبنان است، از ایام بیادماندنى، روز بازگشت شرف الدین به وطن
مبارز و مسلمانى که حدود یک سال از نعمت حضور عینى رهبر دینى و انقلابى 

مـام احساسـات درونـى    ت، به هنگام بازگشت شـکوهمند او ، خود محروم بودند
  )335(. خویش را با شور و هیجان و تظاهرات و شعر و خطابه اظهار مى کردند

شرف الدین مردانه با استیلاى بیگانگان غربـى بـه مخالفـت برخاسـت و تـا      
خروج آخرین عمال آنان از لبنان و به رسمیت شناختن استقلال ایـن کشـور در   

و با سلطه فرانسه در لبنان مبارزه مـى  در دورانى که ا. م مبارزه کرد 1945سال 
کرد فلسطین تحت سیطره انگلستان قرار داشـت و هنـوز مسـاءله فلسـطین بـه      

ولى زمینه آن آمـاده  ، در نیامده بود. مطرح شد. م 1948صورتى که بعد از سال 
شرف الدین مهاجرت یهودیان جهان به خاك فلسـطین را  ، در آن دوران. مى شد

همـواره خطـر مـى    ، خطرناك مى دانست و به همین جهت براى آینده آن کشور
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همواره خطر یهودیـان صهیونیسـت را بـراى فلسـطین     ، دانست و به همین جهت
  )336(. تذکر مى داد

  سفرهاى زیارت
. از باشکوه ترین مراسم حج بود که تـاریخ بـه یـاد دارد   . ق 1340حج سال 

جلوه و صفاى دیگرى ، حضور شرف الدین در این کنگره عظیم جهانى مسلمانان
نماز جماعت بود که به امامت یک عالم ، به تقاضاى ملک حسین، به آن داده بود

  )337(. شیعه در مسجد الحرام برگزار مى شد
، شرف الدین با هموطنانشـس و در میـان مشـایعت   ، پس از پایان مراسم حج

  . به جبل عامل عزیمت کرد، احترام و اکرام دولتمردان عربستان
ابتـدا وارد  . پا در رکاب سفر نهاد و به عـراق رفـت  . ق 1355اواخر سال در 

سـامرا و  ، عازم نجف کاظمین) ع(بغداد شد و سپس براى زیارت امامان معصوم 
  . کربلا شد

شرف الـدین از عـراق   . ش 1315مقارن . ق 1355در واپسین روزهاى سال 
لحسـن علـى بـن    راهى ایران شد تا مرقد هشتمین پیشواى شیعیان حضـرت ابوا 

روحـانیون و  ، در تهران عـده زیـادى از علمـا   . را زیارت کند) ع(موسى الرضا 
عالمـان  ، همچنـین مـردم دینـدار   . شخصیتهاى علمى و دینى از او استقبال کردند

  . شهر به دیدار و زیارت او شتافتند و به اکرام و احترامش همت گماشتند
قد پاك حضرت فاطمه معصومه شرف الدین از تهران به قم عزیمت کرد تا مر

را زیارت کنـد و از نزدیـک بـا حـوزه     ) ع(دخت ولاگهر امام موسى کاظم ، )ع(
علمیه و علما و فقهاى قم که به سختى تحت فشار اختناق و استبداد رضـاخانى  

رخت سفر به دیار خراسان کشـید  ، پس از این زیارت و دیدار. آشنا شود، بودند



256 

 

دس شد و بوسه به آستان قدسـى حضـرت امـام    مشهد مق، و عازم شهر شهادت
  . و به آرزوى دیرین خویش دست یافت... زد) ع(رضا 

نزدیک به یک ماه طـول کشـید و در اوایـل سـال     ، سفر شرف الدین به ایران
  )338(. به وطن خود بازگشت. ق 1356

  سرچشمه هاى هدایت
زشـى در  شرف الدین براى مقابله با وضع آشفته و نابسـامان فرهنگـى و آمو  

لبنان که در اثر گسترش و تحکیم سلطه خیانت آمیز استعمارگران غربى در ایـن  
جامعـه    تصمیم به اصلاح دستگاههاى آموزش و پرورش ، بار به وجود آمده بود

در این کـار از تمـام   . وى تصمیم گرفت مدرسه اى در صور بسازد. خود گرفت
  . رى کرددعوت به همکا، کسانى که امکان کمک مادى داشتند

دانـش    مدرسه اى ابتدایى براى آمـوزش و پـرورش   . ق 1357ابتدا در سال 
این مدرسه به طور رایگان اداره . آموزان مسلمان با نام المدرسۀ الجعفریۀ بنا نهاد

از درسهاى معارف و اخـلاق اسـلامى   ، مى شد و علاوه بر تعلیم درسهاى جدید
  )339(. نیز بهره مى جست
باشگاه مجلل و زیبـاى نـادى   ، مقام یک مصلح دلسوز و آگاهشرف الدین در 

را تاءسیس کرد تا بدین طریق از شرکت جوانان در محافـل   ﷒الامام الصادق 
مسجدى در نزدیکـى مدرسـه   . علاوه بر آن. دشمنان و بدخواهان جلوگیرى کند

سـانى کـه بـه    ساخت تـا دانـش آمـوزان و ک    ﷒جعفریه و باشگاه امام صادق 
  )340(. فرایض دینى خود را در مسجد انجام دهند، باشگاه مى آیند

مادران فردایند و در تربیـت  ، شرف الدین خوب مى دانست که دختران امروز
بـا احسـاس ایـن نیـاز و پـس از تهیـه       . فرزندان مسلمان نقشى اساسـى دارنـد  

پـس از  . کـرد  را تاءسیس» الزهرا«مدرسه دخترانه . ق 1361در سال ، مقدمات
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با توسل به زور و ، مخالفان سیاسى او که از دست نشاندگان فرانسه بودند، مدتى
امـا شـرف   ! مدرسه الزهرا را بسـتند ، کمک دولت وابسته لبنان و سربازان دولتى

کلاسهاى آن سال را در خانه خود بر پا کـرد و  ، الدین بدون هیچ ترس و یاءسى
ادا مدرسه بازگشـایى شـد و در کنـار مدرسـه     مجد، تا آخر ادامه داد و سال بعد

. بعدها دانشکده جعفریه را نیز تاءسیس کـرد  )341(. کار خود را آغاز کرد، جعفریه
)342(  

شرف الدین به اندازه توان مادى خویش همواره در جهت رفـع نیـاز فقـرا و    
. خانه اش در صور پناهگاه تهیدستان و حاجتمنـدان بـود  . مستمندان مى کوشید

مؤ سسه خیریه اى را بـه  ، ر ادامه راه اصلاح و سازندگى اجتماعى خویشوى د
تاءسـیس  . ق 1365به همین منظور در سـال  » انجمن نیکوکارى و احسان«نام 
کارسـاز و اساسـى   ، تاءسیس این مؤ سسه از کارهاى بسیار درخشـان  )343(. کرد

  . شرف الدین در سالهاى آخر عمرش بود

  اجتهاد در مقابل نص
  لمى و تحقیقى مهم دیگرى که شرف الدین در واپسین سالهاى عمـرش  کار ع

. به انجام آن موفق شد نوشتن کتاب مشهور و شگفت انگیز النص والاجتهاد بـود 
  . این کتاب یکى دیگر از آثار وحدت آفرین شرف الدین است

اعمال نظر شخصى (وى حدود صد مورد اجتهاد در مقابل نص ، در این کتاب
در ، حاکمان و برخى از بسـتگان آنـان  ، را که خلفا) کلام صریح پیامبردر مقابل 

بر اسـاس کتابهـاى   ، زمان رسول خدا یا بعد از رحلت آن حضرت مرتکب شدند
تحقیقـى و  ، نظـرات علمـى  ، معتبر اهل سنت بر مى شمارد و در مورد هـر یـک  

  )344(. منتقدانه خود را بیان مى کند
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ادامه راه اصلاح و سازندگى فرهنگى امت در ، نوشتن چنین کتاب ارزشمندى
آخرین کار جاودان و حسن ختام یک عمر تلاش او براى خوشـبختى و  ، جدش

  . سعادت و وحدت مسلمانان جهان محسوب مى شود

  در انتهاى راه
شرف الدین هـیچ گـاه ناتوانیهـاى جسـمى و بیماریهـاى مربـوط بـه دوران        

زیر بار مسؤ ولیتهاى شرعى و اجتماعى سالخوردگى را بهانه قرار نداد و شانه از 
هر روز مردم بسـیارى  ، هنگامى که در بیمارستان بیروت بسترى بود. خالى نکرد

  . مى آمدند  براى عیادتش ، از اقشار مختلف و از همه شهرهاى لبنان
 8روزها در بیم و امید و اضطراب مى گذشت تا اینکه در صـبح روز دوشـنه   

پـس از  ، آن شعله فروزان و آن چشم همیشه بیدار. ق 1377جمادى الثانى سال 
  . سال درخشش خیره کننده خاموش شد 87

انعکـاس غـم انگیـزى داشـت و     ، خبر درگذشت شرف الدین در دنیاى اسلام
مردم صور براى همیشه در حسرت دیدن دوباره آن چهره درخشان الهى و امیـد  

  . سوختند، دلها
، بغـداد ، مجلل و چشمگیر در بیـروت  سرانجام دو روز پس از وفات و تشییع

پیکر پاك شرف الـدین در سـمت جنـوبى صـحن امـام علـى       ، کاظمین و نجف
فقیه بزرگ سید محمد کـاظم یـزدى بـه خـاك     ، و مجاور آرامگاه استادش ﷒

  )345(. سپرده شد

  آثار
به ، در کشاکش مبارزه و هجرت، گفتیم که بسیارى از آثار خطى شرف الدین

آثار قلمى کـه  ، با این حال. انسویان به آتش کشسیده شد و از بین رفتدست فر
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نظیر و جاودانى از او مانده است که از شـاهکارهاى علمـى و دینـى و ادبـى و     
  . تاریخى و پرافتخار تشیع بلکه جهان اسلام به شمار مى رود

  :آنها مى پردازیم )346(ما در اینجا به معرفى اجمالى 
» در راه تفـاهم «؛ به فارسى هم ترجمه و تحـت عنـوان    الفصول المهمۀ - 1

  . چاپ شده است
دربـاره بـانوى بـانوان عـالم حضـرت      ، الکلمۀ الغراء فى تفضیل الزهراء - 2

  . فاطمه زهراست
شایان ذکر است که این کتاب . درباره این کتاب سخن گفتیم، المراجعات - 3

لم فرزانه بزرگ علامـه  در حالى سید خود حیات داشت به ق. ق 1365در سال 
  . به فارسى ترجمه و در تهران چاپ شد» حیدرقلى سردار کابلى«

به قلم على دوانى به . درباره این کتاب هم سخن گفتیم، النص والاجتهاد - 4
  . چاپ شده است» اجتهاد در مقابل نص«فارسى هم ترجمه و تحت عنوان 

  . کتابى است تحقیقى درباره ابوهریره، ابوهریره - 5
مقدمه اى بوده است بر کتـابى  ، المجالس الفاخره فى ماتم العترة الطاهرة - 6

سوخته ، که در آتش افروزى فرانسویان فرهنگ ستیز، به همین نام در چهار جلد
  . و فقط همین مقدمه مانده است

  . بحثى پیرامون میثاق الهى ازلى، فلسفۀ المیثاق و الولایۀ - 7
سـؤ ال کـه    20پاسخى است علمى و مسـتند بـه   ، اجوبۀ مسائل جاراالله - 8
  . از علماى شیعه کرده بود» موسى جاراالله«

  . مسائلى است بر اساس فقه مذاهب اسلامى، مسائل فقهیه - 9
  . در مسائل اعتقادى، کلمۀ حول الرویۀ - 10
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پاسخهایى است علمى به تهمتهـایى  ، الى المجمع العلمى العربى بدمشق - 11
  . دمشق در آن ایام نسبت به شیعه روا داشته بودکه مجمع علمى 

رسـاله اى اسـت در ذکـر اسـتادان و     ، ثبت الاثباب فى سلسلۀ الـرواة  - 12
  . مشایخ مؤ لف از علماى مذاهب اسلامى

درباره مولفان و کتاب نویسان شـیعه از  ، مؤ لفوااشیعۀ فى صدر الاسلام - 13
  . ﷒عصر نبوت تا عصر امام هادى 

  . زینب الکبرى - 14
تـاریخى و  ، کتابى است ادبـى ، بغیۀ الراغبین فى احوال آل شرف الدین - 15

  . رجالى در شرح حال عالمان خاندان شرف الدین و صدر

  :فرود
  آفتابزسالها باید که تا یک سنگ اصلى، 

  لعل گردد در برخشان، یا عقیق اندر یمـن    

   
  عمرها باید که تا یک کودکى از روى طبع

  عالمى نیکو شود، یا شاعرى شیرین سخن   

   
  قرنها باید که تا از لطـف حـق پیـدا شـود    

  بوسعیدى در خرسان یـا اویسـى در قـرن      

   
  حکیم سنائى
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  آیۀ االله العضمى سید حسین بروجردى
  . ش 1340متوفاى 

  زعیم بزرگ
  عباس عبیرى

خانه حجۀ الاسلام حاج سید على بن سید . ق 1292در روزهاى پایانى صفر 
غـرق درذکـر و   . )347(نـام گرفـت   » حسـین «احمد طباطبایى با تولد نوزادى که 

  . سپاس پروردگار شد
منطـق و گلسـتان   ، سـیوطى ، جامع المقـدمات ، سید حسین اندك اندك بالید

سعدى را در مکتب آموخت و سپس در مدرسه نوربخش به تکمیل اندوخته هـا  
فقه و اصول بخشـى  ، منطق، عروض، بدیع، صرف، نحو. نفس پرداختو تهذیب 

سـالهایى کـه سـید    . )348(از دستاورد سالهاى مدرسه نور بخش شمرده مـى شـد   
حسین سخت کوشید و در پناه عنایتهاى ویژه الهى به پیشرفتى چشـمگیر دسـت   

  . یافت
آنگاه عزم اصفهان سـپاهان کـرد و پـس از جلـب رضـایت پـدر سـمت آن        

در مدرسه ، پسر عمو سید حسین، آقا نوح الدین. ین دانش خیز به راه افتادسرزم
صدر روزگار مى گذراند؛ دانشجوى سخت کـوش بروجـرد یکسـره نـزد پسـر      

رابطـه پسـر عموهـاى بروجـردى     . عمویش شتافت و در حجره او اقامت گزید
مى اگر  :آقا نوح الدین در روزهاى آغازین به سید حسین گفت. بسیار نیک بود

خواهى در دانش اندوزى و تدریس کامروا شوى باید در محافـل علمـى سـخن    
. بگویى و در درس اشکال کنى و گرنه تا پایان عمر چون من گمنـام مـى مـانى   

)349(  
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  زیر باران
سید حسین نخست در درس استاد گرانقدر آقا سـید محمـد بـاقر درچـه اى     

  . شرکت جست
بزودى گوهر یگانه بروجـرد  ، ن داشتکه نورالهى در دیدگا، دانشور درچه اى

او را به خود نزدیک کرد و از عنایات ویـژه خـویش برخـوردار    ، را باز شناخت
مجتهـد وارسـته میـزار ابوالمعـانى     ، حضرت آیۀ االله مـلا محمـد کاشـى   . ساخت
دانشور گرانمایه سید محمد تقى مدرس و حکیم برجسته میرزا جهانگیر ، کلباسى

  . ن ستاره تابناك بروجرد شمرده مى شدندقشقایى از دیگر استادا
  استادان گرانپایه اى که هر یک به گونه اى سید حسین را از عنایت خـویش  

بهره مند ساختند و در شکل گیرى شخصیت گوهر گرانبهاى خانـدان طباطبـائى   
سید دانش پژوهان بروجردى در بامداد یکـى از روزهـاى ربیـع    . دخالت داشتند

از باده دانش و حکمتى که استادان نامور حـوزه سـپاهان   سرمست  1314الاول 
در برابر حجره اش نشسته بود که پیکى نامه پـدر را  ، در کام روانش مى ریختند

  . به وى سپرد
هر چند نامه پدر سید حسین را در شادى فرو بـرد ولـى ایـن سـرور دیـرى      

ایـن اندیشـه کـه     ستاره بروجرد با. نپایید زیرا پدر او را به وطن فرا خوانده بود
شاید پدر مى خواهد او را به نجف گسیل دارد رنج سفر و بریدن از درس را بـه  

او با . جان خرید و به زادگاهش برگشت ولى پدر اندیشه اى دیگر در سر داشت
بـدین  . پاى فشارى بر خواسته خـویش مقـدمات ازدواج فرزنـد را فـراهم آرد    

دو یا سه مـاه   )350(. ازدواج کرد سالگى 22ترتیب دانشجوى جوان بروجردى در 
  )351(. در زادگاهش ماند و سپس با خانواده سمت اصفهان رهسپار شد
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  نامه سرنوشت
  نامـه پـدر بـه دسـتش     . براى گوهر یگانه بروجرد سال تحول بود. ق 1319

پدر چنان نوشته بود که مى خواهـد وى را بـه   . رسید و او را آماده سفر ساخت
براین پس از نه سال زندگى سراسـر تـلاش و پـژوهش در    بنا. نجف گسیل دارد

اندکى در آن سامان توقف کـرد و سـپس همـراه    . اصفهان به زادگاهش بازگشت
  )352(. رهسپار نجف شد، سید اسماعیل، برادر کوچکش

سـید  . گام نهادند ﷒به حریم پاك امیر مومنان  1320برادران بروجردى در 
بـه درس حضـرت   ، و مجتهدى جوان شمرده مى شدسال داشت  28که ، حسین

آیۀ االله العظمى محمد کاظم خراسانى شتافت و خود را در برابـر تـابش مسـتقیم    
بـزودى نظرهـاى بجـا و قابـل تاءمـل      . آفتاب دانش آن مرجع وارسته جاى داد

دانشو تازه وارد توجه استاد بزرگ حوزه نجف را جلب کرد و میان آنها پیوندى 
سخنى ، آخوند خراسانى  به گونه اى که اگر پس از درس . ید آوردناگسستنى پد

آقـا نظـرى   : استاد وى را مخاطب قرار مى داد و مى فرمـود ، بر زبان نمى آورد
  ندارید؟

آنها از . اندك اندك ارج سید حسین بر شاگردان محفل آخوند نیز آشکار شد
شـرح و توضـیح   درس وى را بـا  ، او خواستند تا پس از خروج استاد از محفل

بدین ترتیب یکى از برنامه هاى مجتهد بروجردى تقریر درس . فزونتر بازگو کند
  )353(. استاد شد

عـلاوه بـر   . اقامت گزید ﷒آن بزرگمرد هشت سال در حریم حضرت على 
آخوند خراسانى از بزرگانى چون حضرات آیات شیخ الشریعه اصـفهانى و سـید   

در (گروهى از دانشـجویان را از درس فصـول   ، فى بردمحمد کاظم یزدى بهره کا
به اصرار پـدر راه   1328سر انجام در اواخر ، خویش کامروا ساخت) علم اصول
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. با استقبال پرشور مردم به زادگاهش گام نهـاد  1329بروجرد پیش گرفت و در 
)354(  

د او بر آن بود که پس از اقامتى کوتاه در وطن دیگر بار سمت نجف بال گشای
ولى بیمارى و مرگ پـدر سـفرش را بـه    . و به آستان مقدس علوى پناهنده شود

در این سوگ نامه صاحب کفایۀ الاصول سبب تسلاى خاطرش . تاءخیر انداخت
آخوند خراسانى ضمن تسلیت وفات حاج سید على از اشتیاق وافر خویش . شد

  . براى دیدار مجتهد بروجرد پرده برداشته بود
ز سید دانشوران بروجرد را بر آن داشت که امـور خـانواده را   این نامه مهرآمی

چند ماه بعد همه چیز براى سفر آماده بود که خبـر  . سامان دهد و به نجف شتابد
 :آن بزرگمرد پیوسته مى گفـت . رحلت استاد گرانقدرش وى را در اندوه فرو برد

 ـ  6مرگ دو پدر در مدت کوتاه کمتر از  . اگوار بـود ماه بسیار بر من سـنگین و ن
)355(  

زنـدگى در نجـف بـى    . خبر مرگ استاد اشتیاق سفر را در وجـودش میرانـد  
پس اندیشه هجرت از سر بردن کرد و . حضور استاد خراسانى برایش دشوار بود

 ـاندك اندك . در بروجرد بساط تدریس و ارشاد مردم گسترد ان شـهر ارج  مؤمن
. معنـوى خـود را بـه وى سـپردند    ستاره خاندان طباطبایى دانستند و زمام امور 

ارادت حضرت آیۀ االله حاج محمد رضا دزفولى به سـید مجتهـدان بروجـرد بـر     
پس از رحلت فقیـه دزفـولى انبـوه مقلـدانش بـه آن      . شهرت و اعتبارش افزود

. مجتهد وارسته رجوع کردند و مرجعیت آن بزرگمرد در منطقه گسـترش یافـت  
)356(  

  در برابر شب
یغ بهایى گرى از سوى برخـى از مسـؤ ولان شـهر و اهانـت     در این سالها تبل

او . مقدمات دینى مردم سرور مجتهدان بروجرد را در نگرانى فرو برد آشکار آنها
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وضعیت نامطلوب برخى از ادارات را با پایتخـت نشـینان   ، با تهران تماس گرفت
 ـ  ، در میان نهاده ایى خواستار برکنارى مسؤ ولان دین ستیز شد و چـون بـى اعتن

  . سران دولت را مشاهده کرد معترضانه شهر را ترك گفت
سـخنرانان بـر   ، پیروان پاکدل آن مرجع روشن بین در مسـجاها گـرد آمدنـد   

. منبرها جاى گرفتند و همه یکصدا به حمایت از مرجع دلاور بروجرد پرداختنـد 
فقیه مسؤ ولان شهر که توان رویارویى با مردم را در خویش نمى دیدند خواسته 

طباطبایى را اجابت کردند و آن راهبر توانا در میـان ابـراز احساسـات پرشـور     
  )357(. ان به شهر بازگشتمؤمن

  سفر سبز
از رخدادهاى مهم دیگر این سـالها وفـات دخـت گرانقـدر مرجـع پارسـاى       

استاد پس از این حادثه ناگوار راه خراسان پیش گرفت تا در پنـاه  . بروجرد بود
  . از رنج هستى بیاساید آفتاب توس دمى

چون توقف آن فقیه فرزانه در مشهد به درازا کشید نمایندگان مـردم بروجـرد   
دانشمند فروتن طباطبایى خواسته آنها . نزدش شتافتند و او را بدان دیار خواندند

پس از سیزده ماه رهسپار زادگاهش شد و پس از تـوقفى کوتـاه   ، را اجابت کرد
  . ان به بروجرد گام نهادمؤمناستقبال پر شور در قم و تهران در میان 

مدتى در نجف مانـد و بـا بزرگـانى کـه بـه      ، او سپس راه عراق پیش گرفت
پـس از بـه جـاى    ، آنگاه رهسپار حجاز شد. دیدار کرد، استقبالش شتافته بودند

ان توقـف کـرد و   مؤمنچندى در حریم امیر، آوردن مراسم حج به عراق بازگشت
  )358(. ن شدسپس روانه ایرا
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  دژخیم بنددر 
ان علیه رضا خان و هجرت اعتـراض  مؤمنهمزمان با اوج گیرى اعتراضهاى 

. سرور فقیهـان بروجـرد بـه مـرز ایـران گـام نهـاد       ، آمیز روحانیان کشور به قم
که از پیوستن او به مهاجران و رسـاندن پیـام مراجـع نجـف بـه      ، مزدوران دربار

شیرین وى را دستگیر کردند و به پایتخـت   معترضان مى هراسیدند در مرز قصر
  . بردند

او کـه در پـى یـافتن فـردى بـراى      . در تهران رضاخان به دیـدارش شـتافت  
چیـزى از   :گفـت ، رویارویى با شیخ عبدالکریم حائرى بود با سید مهربانى کرده

  . من بخواه
فقیه بروجردى اظهار بى نیازى کرد ولى در برابر پافشارى شـاه نـاگریز لـب    

وقتى در ارکان حرب بودم مقدار جیره غذایى سربازان را ناکـافى  : فرمود، شادهگ
  . اگر مى خواهید کارى کنید فرمان دهید جیره آنها فزونى یابد، دیدم

که مساءله نادیده گرفتن جایگـاه آیـۀ االله العظمـى    ، آنگاه در پاسخ رضا خان
شما بـا  ، خیر: فرمود، حائرى و پیروى دولتیان از مجتهد بروجردى را مطرح کرد

من هم اگر کارى داشتم از طریق آن جناب با شما در میان ، ایشان تماس بگیرید
  . مى نهم

، آنگاه وى را به همراهى با روحانیت و عمل به دستورات الهـى فـرا خوانـده   
فرمـود بـرآنم بـه    ، چون مى دانست اجازه سفر به قم و بروجرد به او نمى دهنـد 

  . مشهد سفر کنم
پس از خروج رضا خان تیمورتاش پنجاه هزار تومان نـزد آن مرجـع   اندکى 

و بامداد  )359(فقیه بروجردى از پذیرش هدیه درباره خوددارى کرد . وارسته آورد
   .روز بعد راه خراسان پیش گرفت
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  دیدار بزرگان
ورود حاج آقا حسین قمى به تهران ، مدتى پس از بازگشت سید به زادگاهش

ه دولت بار دیگر آن رادمرد را به عرصه تلاشـهاى سیاسـى   و پیشنهادهاى وى ب
او که چون آیۀ االله العظمى قمى به لزوم پیروى از دستورات الهـى  . آشکار کشاند

وى را از این کـار  ، مى اندیشید بر آن شد سمت تهران رهسپار شود ولى بستگان
، گرفتـه فقیه روشن بین از رؤ ساى عشایر خواست با تهـران تمـاس   . باز داشتند

. حمایت عشایر از پیشنهادهاى حاج آقا حسین قمى را به پایتخت گزارش دهند
اگر دولت سخن آیۀ االله قمـى  ، البته آن بزرگوار خود نیز به تهران تلگراف زد که

را نپذیرد به پایتخت خواهد رفت و مسؤ ولیت فرجام چنین اقدامى تنها به عهده 
  . دولت است

سخت کوش سرانجام دربار خواستهاى حاج آقـا   در سایه تلاشهاى آن راهبر
فقیـه بروجـردى در   . حسین را پذیرفت و آن بزرگوار سمت عراق رهسپار شـد 

  )360(. ملایر به دیدار آن دانشور برجسته شتافت و یک ساعت با وى گفتگو کرد

  هجرت
بیمارى استاد فقیهان بروجرد را باید در شمار دیگر رخدادهاى مهـم سـالهاى   

بیمـارى دشـوارى کـه    . مرجع وارسته در زادگـاهش بـه شـمار آورد    زندگى آن
سرانجام با عمل جراحـى و اسـتراحت هفتـاد روزه در بیمارسـتان فیروزآبـادى      

  )361(. تهران مهار شد
از یـک سـو   : با دو پیشنهاد روبـرو شـد  ، چون او از بند بیمارى رهایى یافت

ران مى شتافتند و از سـوى  نمایندگان بروجردیان براى بازگرداندنش پیاپى به ته
فرا مى  ﷒دیگر دانشوران ساکن قم او را به زندگى در حریم حضرت معصومه 

ون مؤمنآیۀ سوره . استاد براى اقامت در قم با قرآن به رایزنى پرداخت. خواندند
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پس همراه دانشمندان قم راه آن دیار پـیش  . چراغ سبز الهى به این نیت پاك بود
. میان استقبال مردم و بزرگان حوزه بدان سرزمین آسمانى گام نهـاد  گرفت و در

)362(  
از افـق   )363(. ق 1364بدین ترتیب آفتاب رخشان فقاهت در چهاردهم محرم 

   .قم بر آمد و جهان را از نور دانش گرماى معنویت خود سرشار ساخت

  در تابش آفتاب توس
رهسپار تـوس شـد تـا در     مدتى پس از اقامت در قم ستاره تابناك مرجعیت

پناه خورشید ولایت جام وجودش را از امدادهاى سـبز پیشـواى هشـتم شـیعه     
در این سفر دانشور وارسته حضرت آیۀ االله حاج شـیخ علـى اکبـر    . آکنده سازد

نهاوندى جایگاه نمـاز خـویش در مسـجد گوهرشـاد را بـه وى سـپرد و از آن       
  )364(. ن نورانى اقامه جماعت کندماه مبارك رمضان در آن مکا، بزرگمرد خواست

استاد بزرگ حوزه پس از ماه مبارك رمضان به قم شـتافت و دیگـر بـار بـه     
  . وظایف سنگین خویش روى آورد

  موید مرجع
با رحلت مرجع بزرگوار حضرت آیۀ االله العظمـى سـید الوالحسـن اصـفهانى     

فقیه وارسـته   ان از هر سو به آنمؤمنمرجعیت گوهر یگانه بروجرد فراگیر شد و 
  . مراجعه کردند

ناگفته پیداست که عنایات و تاءییدات الهى در رویکرد عمـومى بـه آن فقیـه    
خاطره ها و سخنان بر جـاى مانـده از دانشـوران آن    . وارسته نقشى سبز داشت

روزگار نشان مى دهد که آفتاب رخشان سلسله طباطبـایى زیـر بـاران پیوسـته     
براى مثال حضرت آیۀ االله حـاج شـیخ   . رار داشتامدادها و عنایتهاى فرامادى ق
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پـس از وا  ، که خود از بزرگان روحانیت شیعه بشمار مى آمد، على اکبر نهاوندى
  . نهادن مجراب خویش به مرجع بروجردى به نجف شتافت

کـه از  ، حضرت آیۀ االله العظمى سید ابوالحسن اصـفهانى ، مرجع شیعیان جهان
شیخ نهاوندى . ندى را ماءمور اقامه جماعت کردجناب نهاو، بیمارى رنج مى برد

  :دنباله این ماجرا را چنین بیان کرده است
وقتى بر سجاده ، شب اولى که به جاى ایشان براى خواندن نماز جماعت رفتم

فرزندم را بـزرگ   -» عظمت ولدى عظمتک«آوایى شنیدم که گفت ، قرار گرفتم
مـردم در  ، به همه سـو نگـاه کـردم   ، برگشتم -داشتى من نیز تو را بزرگ داشتم 

  )365(. کسى جز من پیام غیبى را در نیافته بود، صفهاى جماعت نشسته بودند
علاوه بر گفتار دانشمند گرانمایه حضرت شیخ على اکبر نهاونـدى کـردار آن   
مرجع وارسته بویژه در سالهاى زندگى قم دلیل روشنى بـر معنویـت و همراهـى    

کردارى کـه شـاگردانش از آن   . ه فروتن بروجردى استپیوسته تایید الهى با فقی
  :پرده برداشتند و براى همیشه در سینه تاریخ به یادگار نهادند

هنگام زایمان او را نزد پزشکى بـه  . همسر یکى از دانشجویان باردار بود -1
این پسـرت   :پزشک به پدر نوزاد گفت، پس از زایمان. نام اسماعیل موسوى برد

دوسـت دارم نـامش را اسـماعیل    ، اگر مـن نبـودم مـى مـرد    ، دمرا من نجات دا
  . بگذارى

دانشجوى جوان نیز نام کودك را اسماعیل نهاد ولى دریغ که نوزاد از نخستین 
تلاشـهاى شـبانه روزى پـدر و مـادر و     . روز تولد در بیمارى و درد فرو رفـت 

بـرزخ  مراجعه به پزشکان گوناگون سودمند واقـع نشـد و کـودك میـان دنیـا و      
نزد استاد وارسـته  ، که دستش از همه جا کوتاه مى نمود، دانشجو. سرگردان ماند

خداونـد  ، آقـا  :حوزه حضرت آیۀ االله العظمى بروجردى سفره دل گشاد و گفـت 
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نمى دانم ، نوزادى به من داده که از نخستین روز تولد تا کنون پیوسته بیمار است
  :چه کنم

  . ش کنید خوب مى شودنامش را عو: استاد مهربان فرمود
که هرگز داستان سفارش پزشک و نامگذارى نوزاد را بـراى اسـتاد   ، دانشجو
نهـاد و او را بـراى   » امیـر «نـام کـودك را   ، شگفت زده به خانه رفت، نگفته بود

  )366(. همیشه از بیمارى و رنج رهایى بخشید
  :است دانشجویى دیگر داستان دلدادگى اش به استاد را چنین باز گفته -2

 :مـن نپـذیرفتم و گفـتم   . آقا برایم شهریه فرسـتاد ، وقتى تازه به قم آمده بودم
  . زمینى در شمال دارم که در آمدش مراکافى است

من براى گذران زندگى به . پس از چندى خشک سالى شمال را در بر گرفت
ناگزیر فرشهاى خانه را جمـع  ، چون میزان بدهى ها زیاد شد. قرص روى آوردم

مرد بـازار بهـایى انـدك    . و یکى از بازاریان را به خانه بردم تا آن را بخرد کردم
بازارى . بهایى که براى پرداخت بدهى هایم کافى نبود، براى فرش بر زبان آورده
  . اما او بهایى کمتر از اولى پیشنهاد کرد، دیگرى را به خانه بردم

شـتابان  ، خـود آورد من سرگردان و مردد بودم که ناگهان صداى در مـرا بـه   
او پاکتى به من سپرد و . پشت در بود، خادم استاد، سمت در دویدم ؛ حاج احمد

  . این را آقا براى شما فرستاده :گفت
. چون گشودم چکى در آن یافتم. اثرى از پول در آن نبود، به پاکت نگریستم

ت زیرا شگفتى وجودام را فراگرف. چکى که مبلغ آن درست به اندازه بدهى ام بود
  )367(. جز من و خداوند هیچ کس از میزان کامل بدهى ام خبر نداشت
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  سالهاى درخشان
زیـر  ، حضور فقیهى با چنین معنویت و تاءیید الهى حوزه مقـدس قـم را کـه   

اینـک همـه   . جانى تازه بخشید، ضربات پیوسته عوامل رضاخان ناتوان شده بود
ى علمـى و اقتصـادى آن   چیز براى گسترش حوزه و مستحکم سـاختن بنیادهـا  

فقیه بروجردى انبوه وجوه شرعى و هدایاى خـویش را   مؤمنپیروان . آماده بود
نزد مرجع وارسته شان گسیل مى کردند و دانشجویان از گوشـه و کنـار کشـور    

  . براى بهره گیرى از دریاى دانش آن بزرگمرد به قم مى شتافتند
همت بـالا زد و در کنـار   مرجع پاکدلان با روشن بینى خاص خویش آستین 

  . تدریس روزانه به اصلاحات اساسى دست یازید
  . سامان دادن به وضعیت درسى حوزه

بر قرار ساختن ارتباط با دارالتقریـب  ، رسیدگى به مسایل مالى دانش پژوهان
بین المذاهب الاسلامیه و محافل رسمى برادران اهل سنت براى ایجـاد وحـدت   

بـراى  )369(گسیل کردن نمایندگانى به اروپا و امریکا  )368(، میان گروههاى مسلمان
شناساندن اسلام واقعى به مردم آن مناطق بخشى از اقدامات آن آفتاب فـروزان  

  . به شمار مى رود
ناگفته پیداست که فقیه فرزانه اى چـون وى هرگـز نمـى توانسـت در برابـر      

اگـر مـردم عـالم    «او چنان مى اندیشید کـه  . رویدادهاى داخلى بى تفاوت باشد
هم دانا خواهند شد و ، شوند و دین هم بطور صحیح و معقول به آنها تعلیم گردد

پس در کنار رسیدگى به وضع دانشجویان علوم دینـى و حـوزه    )370(» هم متدین
ها دبستانها و دبیرستانهاى دولتى را نیز از کمکهـاى نقـدى خـویش بهـره منـد      

  )371(. ساخت و در رونق آنها کوشید
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ى ناخواسـته در  مـؤمن او پیوسته مراقب بود تا بیگناهى به زندان اتهام نیفتد و 
بنابراین چون از مساءله متهم شدن یک مسـلمان بـى   . دام اهریمنان جاى نگیرد

  . گناه به قتل فردى بهایى آگاه شد در نگرانى فرو رفت
بـه  را  مـؤمن با نیرنـگ جوانـان   ، چند بهایى یکى از همکیشان خود را کشته

یکى از این جوانان به اعدام محکوم شد و حکم باید درروز نیمـه  . قانون سپردند
بـى  . این خبر مرجع پارساى قم را در نگرانى فرو برد. شعبان به اجرا در مى آمد

به تهـران  ، نخست وزیر و آیۀ االله بهبهانى نوشته، درنگ نامه هایى خطاب به شاه
قضیه را دنبال کـرد  ، انست تلفن زدهسپس به هر که سودمند مى د، گسیل داشت

با شنیدن این خبـر  . تا سرانجام نیمه شب خبر لغو حکم اعدام را به وى رساندند
در ایـن لحظـه    :اشک از دیدگانش روان شد و پروردگار را بسیار سپاس گفـت 

  شما هنوز بیدارید؟: یکى از نزدیکان به اتاقش آمد و پرسید
هـر وقـت   . هم بود ولى به خیر گذشـت خیلى م: مرجع بزرگ شیعه پاسخ داد

همه بـدنم مـى لرزیـد و    ، فکر مى کردم خون مسلمان بى گناهى ریخته مى شود
  )372(. متحیر مى ماندم که فرداى قیامت جواب خداوند عالم را چه بگویم

آنچه گذشت در کنار خدمات رفاهى فقیه بروجـردى بـه مسـلمانان سراسـر     
گرمابـه و  ، کتابخانه، بیمارستان، مدرسه، که تاءسیس بیش از هزار مسجد، جهان

نمونه کـوچکى از آن شـمرده   ، )373(آفریقا و اروپا ، لبنان، عراق، دبستان در ایران
مرجع شیعیان را از محدوده مرزهاى کشور فراتر برد و بـه شخصـیتى   ، مى شود

شخصیتى که شاعران و نویسندگان اهـل سـنت در شـعرها و    . جهانى تبدیل کرد
شاهان شـیعه و سـنى بـرایش هدیـه     . )374(خویش وى را مى ستودند  مقاله هاى
یـک چمـدان بـزرگ    ، پادشـاه حجـاز  ، براى مثال زمانى ملک سـعود . فرستادند
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قطعاتى از پرده خانه خدا و چیزهـاى گرانبهـاى   ، حاوى پانزده نسخه قرآن کریم
  . دیگر نزد آن دانشمند وارسته گسیل داشت

ا و پرده کعبه را پذیرفت و بـاقى را همـراه نامـه    سرور فقیهان شیعه تنها قرآنه
این را نیز نمى تـوانم  . اى به ملک سعود بازگرداند و گفت چون هدیه نمى پذیرم

قبول کنم ولى ناگزیر قرآن و پرده کعبه را مى پذیرم و باقى را به رسم هدیـه بـه   
  )375(. شما باز مى گردانم تا هنگام دعا به یادم باشید

  دانشور جامع
یکى از نکات مهم و قابـل توجـه در شخصـیت آیـۀ االله العظمـى بروجـردى       

استاد فقیهان شیعه را نمى توان تنها یک فقیه بـه  . جامعیت علمى آن بزرگوار بود
او از علوم دیگر روزگار به انـدازه اى آگـاهى داشـت کـه موجـب      . شمار آورد

ثبت کرده است  دو خاطره اى که تاریخ در این باره. شگفتى صاحبنظران مى شد
  :مى تواند دلیل روشنى بر درستى این سخن باشد

نـزد ایشـان   ، رئیس روزنامه اطلاعات، وزیر فرهنگ وقت همراه مسعودى. 1
در پـى او  ، کسى که آنها را خدمت آقا برده بود دست مبارکش را بوسید. شتافت

، معرفـى پـس از  . وزیر فرهنگ نیز چنین کرد ولى مسعودى از این کار سرباز زد
سـخن  ... اولین روزنامه نگار و، اهداف آن، نگارى، آقا درباره تاریخچه روزنامه

  . گفت
آنگاه پرسشى جغرافیایى مطرح کرد و چون وزیر فرهنگ از پاسخ بـاز مانـد   

  . خود به تبیین پاسخ و توضیح آن پرداخت
هنگام خداحافظى مسعودى پیش از همه دست آقا را بوسید و پس از بیـرون  

آقا چنان پیرامون روزنامه نگارى صحبت کرد که گویا یک روزنامه  :ن گفتآمد
  )376(. نگار است
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روزى دیگر سرتیپ رزم آرا خدمت گوهر یگانه دریاى فقاهت شتافت تـا  . 2
آقا درباره نجوم و ریاضى مطالبى . قبله نماى اختراعى خویش را به وى بنمایاند

ال مـى کـردم آقـا تنهـا در فقـه و      من خی :سرتیپ پس از خروج گفت. بیان کرد
اصول مجتهد است ولى معلوم مى شود در هر فنى تخصص دارد چون مطالبى که 
امروز اظهار داشت از مسایل دقیقى است کـه حتـى بسـیارى از اسـتادان از آن     

  )377(. آگاهى ندارند

  میراث ماندگار
 ـ ز مـى  مرجع روشن بین شعیه در کنار تدریس و کارهاى روزانه به تحقیق نی

آن بزرگوار در پاسخ علاقه . پرداخت و نتایج پژوهشهاى خویش را ثبت مى کرد
... زیاد چیز نوشته ام: مندانى که در پى بهره گیرى از نگاشته هایش بودند فرمود

  . بعضى از آنها بر اثر نقل و انتقال از بروجرد به قم مفقود شده است
مى تواند نشانه تلاش فراوان  ذکر نام بخشى از آثار علمى آن دانشور وارسته

  :وى در این راه باشد
  تجرید اسانید الکافى. 1
  تجرید اسانید التهذیب. 2
  اسانید کتاب من لایحضره الفقیه. 3
  اسانید رجال کشى. 4
  اسانید استبصار. 5
  اسانید کتاب خصال شیخ صدوق. 6
  اسانید کتاب امالى. 7
  اسانید کتاب علل الشرایع شیخ صدوق. 8
  تجرید فهرست شیخ طوسى. 9
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  تجرید رجال نجاشى. 10
  حاشیه بر کفایه الاصول. 11
  حاشیه بر نهایه شیخ طوسى. 12
  حاشیه بر عروة الوثقى. 13
  حواشى و مستدرکات فهرست شیخ منتجب الدین رازى. 14
  حواشى کتاب مبسوط. 15
  رساله اى درباره سند صحیفه سجادیه. 16
  اصلاح و مستدرك رجال طوسى. 17
  بیوت الشیعه. 18
  جامع احادیث الشیعه. 19

  آن بزرگــوار از ســالهاى زنــدگى در بروجــرد همــواره در اندیشــه نگــارش 
مجموعه اى بود که فقیهان را در استنباط احکام یارى دهد و آنها را از مراجعـه  

و شـاگردانى خبـره   . چون به قم گام نهاد. به کتابهاى روایى متعدد بى نیاز سازد
این اندیشه را با آنها در میان گذاشت و به یارى گروهـى از آنـان در    تربیت کرد

را آمـاده چـاپ   » جـامع احادیـث الشـیعه   «مدت هشت سال اثر بیست جلـدى  
  )378(. ساخت

فقیه یگانه جهان اسـلام در کنـار تلاشـهاى علمـى و اجتمـاعى فـراوان بـه        
فرصتهاى گوناگون آثار پاسدارى از میراث دانشوران پیشین نیز ارج مى نهاد در 

کتابخانه هاى کوچـک و بـزرگ   . علمى مخطوط و کمیاب را به چاپ مى رساند
مـى    بنیاد مى نهاد و آثار دانشمندان را از این راه در اختیار جوینـدگان دانـش   

کتابخانه بزرگ آن فقیه نستوه در کنار مسجد اعظـم قـم نشـانه توجـه     . گذاشت
  . ه استمرجع شیعه به این امر خداپسندان
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  دربار و مرجعیت
تبلیغات پر . دربار از مشکلات پیوسته فقیه پاکراءى بروجرد به شمار مى آمد

حجم وزنامه ها و مجلات وابسـته در راه دیـن زدایـى و دور سـاختن مـردم از      
بنـابراین گـاه بـر مـى     . فرهنگ اصیل اسلامى مرجع بیدار شیعه را رنج مـى داد 

، نخست وزیر وقـت ، روزى به اقبال. مى داد آشفت و خشمگینانه به شاه هشدار
امـا ایـن   . بى سواد بود ولى یک مقدار شـعور داشـت  ) رضا خان(پدرش  :گفت

  )379(. شعور هم ندارد و چیزى ملتفت نمى شود
حتمـا مـى خواهـد    : گاهى از پذیرش او خوددارى مـى کـرد و مـى فرمـود    

بیاید با من هـم  همانطور که چند تا عکس با زنش در این مسافرت گرفته است 
  . بگیرد  عکس 

بـراى  . و زمانى به شدیدترین وجه ممکن در برابر نقشه هاى او مـى ایسـتاد  
در ایـن  . مثال وقتى شاه مساءله تغییر خط ایران از فارسى به لاتین را مطرح کرد

مرجع دلاور شـیعه چـون سـدى آهنـین در برابـر      ، راه تبلیغات فراوان انجام داد
من تا زنده ام اجازه نمى دهم این کار را عملى کننـد بـه   :... دربار ایستاد و گفت

  )380(. هر جا که مى خواهد منتهى شود
 مـؤمن منابع موجود نشان مى دهد که آن پیرفرزانه در کنار کمک به انقلابیون 

او چنان مى اندیشید که مردم براى تحمـل دشـواریها   . سیاسى بسیار دقیق داشت
شار نیروهاى دولتى روبرو شوند مرجعیت را تنهـا مـى   آمادگى ندارند و اگر با ف

از سوى . بنابراین زمان را براى رویارویى مستقیم با دربار مناسب نمى دید. نهند
دیگر رها کردن شاه و راندن کامل وى را موجب فرو غلتیدن فزونتر او در دامان 

اى پـاى  بیگانگان مى دانست پس گاه با وى مدارا مى کرد تا آن جوان مغرور ج
  )381(. خود را سست نبیند و براى حفظ خویش به بیگانگان پناه نبرد
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  فصل سوگ
فراسید و بیمارى بر پیکر مرجع نود و سه سـاله  . ق 1380اندك اندك شوال 

بیمارى دشوارى که با دیگر رنجوریهاى اسـتاد فقیهـان   . جهان اسلام پنجه افکند
. شـتافتند   مندان بـه عیـادتش   در چنین روزهایى گروهى از ارادت. تفاوت داشت

خلاصه عمر ما گذشت  :سربلند کرد و گفت، که بسیار اندوهگین مى نمود، استاد
ما رفتیم و نتوانستیم چیزى براى خود از پیش بفرستیم و عمل با ارزشـى انجـام   

شما دیگر چرا؟ بحمداالله این همه آثار نیک از ، آقا :یکى از حاضران گفت. دهیم
کتابهاى پـرارزش بـه   ، ه اید شاگردان پرهیزگار تربیت کرده ایدخود بر جاى نهاد

ما باید چنین سخنى . مسجدها و کتابخانه ها ساخته اید. رشته نگارش کشیده اید
  . بر زبان رانیم

باید کردارت ( . خلص العمل فان الناقد بصیر بصیر:  فقیه پارساى شیعه فرمود
را خالصانه براى خدا انجام دهى زیرا او به همه چیز بیناست و از انگیـزه هـاى   

  ). بشر آگاه است
  )382(. این سخن حاضران را بسیار تحت تاءثیر قرار داد

چند روز پس از این گفتگو پیکر استاد رنجورتر شد و سرانجام در سـیزدهم  
براى همیشه چشم از جهان ، ش  ه 1340ق برابر با دهم فروردین   ه 1380شوال 

  )383(. به خاك سپرده شد، که خود بنیاد نهاده بود، فروبست و در مسجد اعظم قم
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  آیۀ االله کاشانى
  . ش 1340متوفاى 

  رایت استقلال
  على محمدى

  سپیده صبح
سپیده اى نمایـان گشـت   ، در تهران. ش 1264در سحرگاهى مبارك از سال 

  . امیدندن» ابوالقاسم«که او را 
از علما و مراجع بـزرگ شـیعه در   ، آیۀ االله حاج سید مصطفى کاشانى، پدرش

از ایران به نجف اشراف هجرى کـرد و  . ش 1280عصر خویش بود که در سال 
  . به تحقیق و تدریس پرداخت

همراه پـدر عـازم    -جوانى شانزده ساله بود ، سید ابوالقاسم که در این هنگام
نجا علاوه بـر اسـتفاده از حلقـه درس پـدر و دیگـر      نجف اشرف گردید و در آ

دوره سطح را به پایان برد و سپس در درس آیۀ االله میـرزا محمـد تقـى    ، اساتید
  . شیرازى و آیۀ االله آخوند خراسانى شرکت جست

  او از همان آغاز جوانى به نکته سنجى و دقت نظر مشهور شده و در دانـش  
به درجه اجتهاد دست یافـت و بزرگـانى    سالگى 25سر آمد بود؛ بطورى که در 

آیۀ االله آقا ضیاء الدین عراقى و آیۀ االله صدر ، مانند آیۀ االله شیخ الشریعه اصفهانى
، »شکافنده دریـاى علـم  «مقام علمى اش را با القابى نظیر ، در نوشته هاى خود

لیـد  تق، ستودند و آیۀ االله میرزا محمد تقى شیرازى... و» کلید در گنجهاى دقیق«
  )384(. از وى را تاءیید مى نمود

او از جوانى داراى افکار آزادیخواهانه و ستم ستیز بود و از این رو در منطقه 
  . اى به وسعت جهان اسلام با استعمار و استبداد وارد مبارزه شد
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مشاور شخصـیتى چـون آیـۀ االله آخونـد     ، آیۀ االله کاشانى در نهضت مشروطه
بود و او را در تصـمیم گیـرى هـا و تنظـیم     ) نهضتاز رهبران اصلى (خراسانى 

  . اعلامیه ها یارى مى داد
که نیروهاى انگلیسـى بعضـى از شـهرهاى عـراق از      -در جنگ جهانى اول 

آیۀ االله کاشانى به دلیل جوان بودن ، را اشغال کرده بودند» بصیره«و » فاو«جمله 
آنـان  ، متجاوزین قرار داشتدر صف اول نبرد علماى شیعه با ، و پرشورتر بودن

» کوت العماره«نیروى هاى دشمن را در منطقه ، با جنگهاى چریکى و پى در پى
به کمک دولـت  ، زمین گیر کردند و سرانجام پس از هیجده ماه جنگ و مقاومت

  . نیروهاى انگلیسى را وادار به تسلیم نمودند، عثمانى

  عراق 1920انقلاب 
، آیۀ االله کاشانى به منظور آمـاده کـردن  ، داشت او در این انقلاب نقشى یگانه

از نجف به کـاظمین رفـت و   ، مردم و سران عشایر براى مبارزه با سلطه استعمار
  . آنجا را براى شروع یک حرکت انقلاب برگزید

علماى بزرگى چون آیۀ االله میـرزا محمـد   ، با آغاز فعالیتهاى ضد استعماریش
با نوشتن نامه هایى به یارى وى برخاستند  تقى شیرازى و شیخ الشریعه اصفهانى

  . عمده اى از سران عشایر نیز به تاءیید حرکت او پرداختند، و به دنبال آن
آیـۀ  ، پس از آن که راههاى مسالمت آمیز براى استقلال عراق به نتیجه نرسید

به منزل خود در کـربلا فـرا   . ق 1338االله کاشانى عده اى را در پانزدهم شعبان 
در . و مساءله قیام مسلحانه بر ضد استعمار انگلیس را به بحـث گذاشـت  . خواند

مساءله را بـا  ، آن جلسه مخفیانه تصمیم بر آن شد که پنج نفر از شرکت کنندگان
، آیۀ االله شیرازى در میان بگذارند و آنان نیز پس از صحبت با آن مرجع بـزرگ 

  . از او اجازه قیام مسلحانه گرفتند
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آقـاى کاشـانى از آیـۀ االله    ، ین انقلابیون و نیروهاى انگلیسـى با شروع نبرد ب
شیرازى فتواى جهاد گرفت و به این ترتیـب قیـام در سرتاسـر منـاطق اشـغالى      

  )385(. فراگیر شد و بعضى از شهرها و مناطق بدست مسلمانان آزاد گردید
او به تقاضاى عده اى از مردم عـراق و سـران   ، پس از شکست انقلاب عراق

عازم ایران گردید و بعـد از  ، ر براى در امان ماندن از کینه استعمار انگلیسعشای
  . وارد تهران شد 1299در سى ام بهمن ، چند روز توقف در شهر قم

  انتقام جوئى استعمار
اسـتعمار  ، با شروع جنگ جهانى دوم و اشغال ایران توسط نیروهـاى متفقـین  

راق ضربات سختى خـورده بـود بـا    انگلیس که از مبارزات آیۀ االله کاشانى در ع
تصمیم بـه دسـتگیرى اش گرفـت تـا بـدون      ، شایع کردن همکارى او با آلمانیها

بـه همـین   . مزاحمت وى بتواند در انتخابات دوره چهاردهم مجلس دخالت کنـد 
چند افسر انگلیسى براى دستگیرى آن روحانى مجاهـد   1322منظور در خرداد 

ر هوشیارى و فداکارى یارانش تا کام ماندند آیۀ اما بر اث. به منزلش هجوم بردند
  . االله کاشانى به ناچار مخفى گردد

مخفیانه به مبارزه اش ادامه داد تا این کـه انگلیسـیها   ، کاشانى مدت یک سال
بـا  ) امامزاده قاسم شمیران(در هنگام انتخابات مجلس از محل اقامتش در تهران 

د اینکـه وى از سـوى مـردم تهـران بـه      با وجو. خبر شده و او را دستگیر کردند
از لیسـت  ، متفقـین   به دستور فرستاد ارتـش  ، عنوان نماینده انتخاب گردیده بود

او پـس از  . اسامى نمایندگان حذف شد و به زندان روسها در رشت فرستاده شد
  . چندى به زندان انگلیسیها در اراك و سپس به زندانى در کرمانشاه منتقل گردید
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، از تحمل یک سال و چهار ماه زندان در سخت تـرین شـرایط   سرانجام پس
میـان انبـوه   ، سى و یکم شـهریور ، آزاد گشت و روز جمعه 1324مرداد  24در 

  )386(. استقبال کنندگان وارد تهران شد

  مخالفت با دولت قوام
در صدد بـود  ) قوام السلطنه(نخست وزیر ، در انتخابات دوره پانزدهم مجلس

مجاهد نستوه کـه چنـدین مـاه از آزادى    . فرمایشى برگزار کند تا آن را بصورت
براى افشا کردن ماهیت قوام بپاخاست و پس از سـخنرانى در  ، اش نگذشته بود

مردم را از وابسته بودن قـوام بـه   ، عازم مشهد شد و در شهرهاى مسیرش، تهران
وحشـت   قوام از ایـن اقـدام بـه   . انگلیس و دخالت او در انتخابات آگاه مى کرد

مشـهد دسـتگیر کـه و بـه      -در بین راه شـاهرود   1325افتاد و او را در تیرماه 
  . بهجت آباد قزوین تبعید نمود

آیۀ االله کاشانى یک سال در تبعید بسر برد تا این که بر اثر فشارهاى سیاسـى  
آزاد گردیـد و دوبـاره بـه تهـران      1326خـرداد   21در ، از سوى علما و مـردم 

  . برگشت
را ، یکى دیگر از نـوکران اسـتعمار  ، عبدالحسین هژیر، ان پس از اقوامشاه ایر

  . به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفى کرد
 27بـه مخالفـت برخاسـت و در    ، کاشانى که از وابستگى هژیر اطلاع داشت

هژیر براى گرفتن راءى اعتماد به مجلس ، یعنى روزى که قرار بود 1327خرداد 
مـردم در آن روز  . یمـایى در جلـوى مجلـس فـرا خوانـد     مردم را به راهپ، برود

تظاهرات پرشورى به راه انداختند به گونه اى عده اى در درگیرى بـا مـزدوران   
  . رژیم به شهادت رسیدند
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  تبعید به لبنان
مخالفتهاى آیۀ االله کاشانى سبب گشت تا در آستانه تشکیل مجلس مؤ سسان 

از ایـن رو پـس از واقعـه    . ن دور گرداننـد او را از ایرا، براى تغییر قانون اساسى
بـه دسـتور   ، 1327ساختگى ترور ناموفق شاه بدست فخرایى در پانزدهم بهمن 

هژیر آیۀ االله کاشانى را به بهانه دست داشتن در ترور دستگیر و بـه لبنـان تبعیـد    
  . کردند

غافـل نبـود و در   ، او در تبعیدگاه بیروت نیز از آنچه که در ایران مى گذشت
آنان را بـه وظائفشـان   ، علامیه هایش خطاب به ملت ایران و نمایندگان مجلسا

  )387(. توجه مى داد
سرانجام اعلامیه ها مؤ ثر افتاد و آیۀ االله کاشـانى و تعـدادى دیگـر از افـراد     

ولى رژیم بـراى  . مبارز در انتخابات دوره شانزدهم راءى لازم را به دست آورند
  . در تعداد آراء تقلب کرد، واقعى ملت به مجلس جلوگیرى از ورود نمایندگان

مردم از این کار رژیم خشمگین گشتند و سید حسین امامى که از طرفـداران  
کـارگردان  (هژیـر  ، به دسـتور فـدائیان اسـلام   ، کاشانى و شاهد تعویض آراء بود

  . را ترور کرد وبه هیات ننگین او خاتمه داد) تقلب در آراء
نخست وزیر وقت ، منصور الملک، ل مجلس شانزدهماز این رو پس از تشکی
از آیـۀ االله کاشـانى عـذر خـواهى کـرد و خواسـتار       ، ایران با فرستادن تلگراف

  . به وطنش برگشت 1329بازگشت وى به ایران شد و او در روز بیستم خرداد 

  مبارزه با رزم آرا
 -داد گـس  قرار (سپهبد رزم آرا به منظور تمدید و توسعه امتیاز نفت جنوب 

  . به مقام نخست وزیرى رسید 1329در پنچم تیر ) گلشائیان
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بـا نخسـت   ، روحانى مجاهد که هدف روى کار آمدن رزم آرا را دریافته بود
  . وزیر به مخالفت برخاست و مردم و نمایندگان را از نقشه شوم دشمن آگاه کرد

ر آمد و هـزاران  بازار تهران به حال تعطیل د، به دنبال مخالفت وى با رزم آرا
  . نفر در میدان بهارستان اجتماع کرده تا از ورود او به مجلس جلوگیر کنند

اعلامیـه  ، آیۀ االله کاشانى براى جلوگیرى از تصویب قرار داد نفت در مجلـس 
  )388(. درباره ملى کردن صنعت نفت صادر کرد، اى خطاب به ملت ایران

نظر علمـا و نماینـدگان مجلـس و     اما رزم آرا با گستاخى تمام و بى اعتنا به
همچنان بر تصویب قرار دادالحاقى نفت جنوب پافشارى مى کرد و با بـى  ، مردم
، در حضور نمایندگان ملت به لیاقت مـردم ایـران در اداره صـنعت نفـت    ، شرمى

  . اهانت نمود
با گلوله آتشین خلیل طهماسـبى   1339سر انجام رزم آرا در شانزدهم اسفند 

  . از پاى در آمد و پرونده خیانتش بسته شد) فدائیان اسلاماز اعضاء (
همزمـان بـا دفـن    ، او در برداشتن آخرین گامها براى ملى کردن صنعت نفـت 

  . دستور برپایى تظاهرات همگانى را صادر کرد، جنازه رزم آرا
آنان سر درگم شـدند و کفیـل   ، وقتى این خبر به گوش نوکران استعمار رسید

در . عجله هیاءت وزیران را به جلسه اى اضطرارى فرا خوانـد نخست وزیرى با 
این جلسه تصمیم گرفته شد تا بـا کاشـانى مـذاکره کننـد و او را از ایـن اقـدام       

فرصـت را  ، اما آن رهبر آگاه. منصرف نمایند و یا تظاهرات را به تاءخیر بیندازد
ن مى کنم به من آرامش تظاهرات را تا آخرین دقیقه تضمی :از دست نداد و گفت

  . شرط این که شما نظم ما را بر هم نزنید
از این رو تظاهرات بزرگ صد هزار نفرى در تهران با شعارهایى در حمایـت  

  . از اسلام و مخالفت با دخالت انگلیس در امور ایران به راه افتاد
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  ملى شدن صنعت نفت
پس از ترور رزم آرا هیچکس جراءت مقاومت در برابـر طـرح ملـى شـدن     

در ، از این رو با تلاش تعداد کمى از نماینـدگان مجلـس  . صنعت نفت را نداشت
طرح ملى شـدن صـنعت نفـت در مجلـس شـوراى ملـى بـه        ، 1339اسفند  24

اسفند همان سال از تصویب مجلس سنا نیز گذشت و به  29تصویب رسید و در 
ى از این ترتیب در اثر تلاش و فداکارى مردم بـه رهبـرى آیـۀ االله کاشـانى یک ـ    

  . به ثمره نشست، آرزوهاى ملت ستمدیده ایران
بیش از دو مـاه  ، حسین علاء که پس از رزم آرا به نخست وزیرى رسیده بود

بـه   1330دکتر مصـدق در هفـتم اردیبهشـت    ، بعد از استعفاى علاء. دوام نیاورد
نخست وزیرى رسید و آیۀ االله کاشانى در حمایت از او اعلام داشت کـه دسـت   

ر انتخاب وزیران باز خواهد گذاشت و هیچ گونه دخالتى در ایـن بـاره   وى را د
  . نخواهد کرد

او براى پشتیبانى از دولت دکتر مصدق در برابر کار شکنى هـا و تهدیـدهاى   
مردم را به اجتماع در میدان بهارستان فراخواند و طى پیامى که بـراى  ، انگلستان

ارشـکنیهاى انگلـیس و همدسـتى    آنان را نسـبت بـه ک  ، اجتماع کنندگان فرستاد
  )389(. آگاه کرد، آمریکا با وى

اقـدام بـه   ، همچنین هنگامى که دولت مصدق براى تامین کمبود بودجه دولت
آیۀ االله کاشانى مردم را به یارى دولت فراخواند و خرید ، پخش اوراق قرضه کرد

  )390(. اوراق قرضه را بر همه افراد واجب نمود
مصدق از سوى استعمار مبنى بر دخالت نظامى و گسـیل  پس از تهدید دولت 

، داشتن چهار هزار چترباز و حرکت ناوهـاى جنگـى بـه طـرف سـواحل ایـران      
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، اگر انگلیسیها به خاك ایـران تجـاوز کننـد    :مجاهد سخن به میان آورد و گفت
  )391(. خوزستان را براى آنها به جهنم تبدیل مى کند

ى دخالت نظامى مناسب ندید و با همکـارى  در نتیجه انگلیس موقعیت را برا
  . آمریکا به محاصره اقتصادى ایران دست زد

  توجه به جهان اسلام
آیۀ االله کاشانى هیچگاه از مسائل جهان اسلام غافـل نبـود؛ از ایـن رو سـال     

اعلامیه اى خطـاب  ، که تاءسیس دولت غاصب اسرائیل اعلام گردید. ش 1326
ضمن بر شمردن اهداف تشکیل سـازمان  ، در آن به مسلمانان جهان صادر کرد و
به موضـع گیـرى ظالمانـه سـازمان ملـل دربـاره       ، ملل و شعارهاى دروغین آن

مصر و فلسطین اشاره کرد و راءى ایـن سـازمان در تقسـیم سـرزمین     ، اندونزى
. فلسطین بین صهیونیستهاى مهاجر و مردم عرب و مسلمان آن را زیر سؤ ال برد

سبت به فسادى که دولت غاصب اسرائیل در آینده ایجاد خواهد او مسلمانان را ن
هشدار داد و از آنان خواست تا تمام کوشش خود را براى ریشه کن کـردن  ، کرد

  )392(. این غده سرطانى بکار گیرند
او مردم ایران را به تظاهرات بر ضد اسرائیل غاصب دعوت کـرد کـه در روز   

  . نفر در تهران به این دعوت لبیک گفتندبیش از سى هزار ، 1326بیستم دیماه 
بار دیگـر مـردم را بـه تظـاهرات بـر ضـد        1327وى در سى ام اردیبهشت 

اسرائیل فراخواند و خود در اجتماع پر شور تظاهر کننـدگان سـخنرانى نمـود و    
وضع نابسامان مسلمانان را نتیجه دخالت استعمارگران در امـور آنهـا و از بـین    

  )393(. ورى از احکام اسلام دانسترفتن روح اتحاد و د
مـورد  ، آیۀ االله کاشانى مسلمانان مصر را نیز در مبارزات استقلال طلبانه آنان

پیام تاءییدى خطاب به جمـال عبدالناصـر   ، حمایت قرار و در بحران کانال سوئز
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فرستاد و در مسـجد ارك تهـران مراسـمى بـراى گرامـى      ) رئیس جمهور مصر(
  . و ارج نهادن به فداکاریهایشان برپا کردداشت یاد شهداى مصر 

او در جریان مبارزه مردم مسلمان تـونس بـراى رهـایى از سـلطه اسـتعمار      
بیانیه اى صادر کرد و تنفر شدید خود را نسبت به بر قرارى جو تـرور و  ، فرانسه

وى در ایـن بـاره از آقـاى    . بیان داشـت ، وحشت توسط فرانسه در خاك تونس
کنـد    نماینده ایران در سازمان ملل دستور دهد که تـلاش   مصدق خواست تا به

قضیه تونس در دستور کار شوراى امنیت قرار گیرد و هر چه زودتر بـه تـونس   
  )394(. استقلال کامل داده شود

نامـه اى  ، پس از بازگشت از مراسم حـج . ش 1331آیۀ االله کاشانى در سال 
اسـت بـراى شـرکت در کنگـره     به تمام کشورهاى اسلامى فرستاد و از آنهـا خو 
  )395(. نمایندگانى به ایران بفرستند، اسلامى و تبادل نظر درباره اتحاد جهان اسلام

این فکر با اسـتقبال شـایانى در میـان کشـورهاى اسـلامى روبـرو گشـت و        
نظرهاى موافق پى در پى به ایران مى رسید؛ اما استعمارگران که از اندیشه اتحاد 

، به کمک جیره خواران داخلى خود تصمیم گرفتنـد ، شتندجهان اسلام وحشت دا
از ایـن رو زمزمـه هـاى مخالفـت بـا      . شخصیت آیۀ االله کاشانى را ترور نماینـد 

از حلقومهاى مختلف بلند شد و از تحقـق ایـن فکـر جلـوگیرى     ، تشکیل کنگره
  . کردند

  نخست وزیرى چهار روزه
که به (گرفتن وزارت جنگ نسبت به در اختیار  25/4/1331دکتر مصدق در 

با شاه اختلاف پیدا کرد و به دنبال آن بدون این کـه مجلـس یـا    ) دست شاه بود
  . استعفا داد، کسى دیگر را در جریان قرار دهد
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. احمد قوام را به عنوان نخست وزیـر معرفـى کـرد   ، شاه نیز با اشاره انگلیس
تـا اسـتعمار را در   به فریب و تهدیـد مـردم دسـت زد    ، قوام براى کنترل اوضاع

  . برگرداندن منافع از دست رفته اش یارى دهد
در فضایى که کسى جراءت اعتراض نداشت و همه مهر خاموشى بر لـب زده  

، آیۀ االله کاشانى خروشى دیگر آغاز کرد و با نادیده گرفتن یاوه هاى قوام، بودند
قیـام  یک بار دیگر ملت ایران را براى به نمـایش گـذاردن قـدرت خـویش بـه      

  :دعوت و ضمن اعلامیه اى اظهار داشت
احمد قوام باید بداند کـه در سـرزمینى کـه مـردم رنجدیـده آن پـس از       ... «

نبایـد رسـما   ، شانه از زیر بار دیکتاتورى بیرون کشیده انـد ، سالهاى رنج و تعب
من صـریحا  . اختناق افکار عقاید را اعلام و مردم را به اعدام جمعى تهدید نماید

کمـر  ، م که بر عموم برادران مسلمان لازم است در ایـن راه جهـاد اکبـر   مى گوی
همت بر بسته و براى آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابـت کننـد کـه    

  )396(» ... تلاش آنها در بدست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است
تلاش شاه و مردم براى مبارزه به صحنه آمدند و ، به دنبال انتشار این اعلامیه

 29از ایـن رو قـوام در شـب    ، قوام براى به سازش کشاندن کاشانى مؤ ثر نیفتاد
  . حکم دستگیرى آن مجاهد نستوه را صادر کرد 1331تیره ماه 

. بسیار دیر بـود ، فرداى آن شب که ماءموران امنیتى براى دستگیرى او رفتند
نگینـى در میـان    زیرا مردم منزل رهبر خویش را تا محدوده صد مترى همچـون 

  . گرفته بودند
آیۀ االله کاشانى در مصاحبه بـا خبرنگـاران داخلـى و خـارجى     ، دراین هنگام

روى  :آخرین ضربه را بر پیکر نیمه جان دولت قوام نواخت و اعلام داشـت کـه  
زیر نظر انگلیسیها بود و ما تـا آخـرین قطـره خـون ایسـتادگى      ، کار آمدن قوام
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خود کفن مى پوشم و ، استعفا ندهد، ساعت دیگر 48ا خواهیم کرد و اگر اقوام ت
  )397(. پیشاپیش صفوف مردم مسلمان حکومت او را سرنگون خواهم کرد

در کمتـر از  ، مردم با هجوم یکپارچه و جانفشانى بسیار، پس از این مصاحبه
بیست ساعت دولت قوام را ساقط کردند و نخست وزیرى اش چهار روز بیشـتر  

  . طول نکشید
دوبـاره بـه   ، این تربیت دکتر مصدق بعد از پنج روز خانـه نشـینى و انـزوا   به 

  . نخست وزیرى رسید

  منزوى کردن آیۀ االله کاشانى
نقشه ترور ، در این هنگام استعمار انگلیس براى ضربه زدن به جبهه انقلابیون

شخصیت کاشانى را اجرا کرد و از رو تبلیغات وسیعى علیه او به راه انـداخت و  
ان آگاه و دوستان نادان دست به دسـت هـم داده تـا بـه آرزوى نـامیمون      دشمن

استعمار جامه عمل بپوشانند و ضمن ایجاد شکاف بین مصدق و آن عـالم بیـدار   
چوب و ، خانه آیۀ االله کاشانى را با مواد آتش زا، عده اى به طرفدارى از مصدق
  )398(. سنگ مورد حمله قرار دادند

روحانى دلسوز نسبت به دولت مصدق احساس خطـر  وقتى این ، با این حال
نامه اى به مصـدق نوشـت و او را از وقـوع یـک      1332مرداد  27کرد در روز 

  )399(. کودتا به دست زاهدى آگاه کرد
سهل انگارى و همکارى مصدق با عوامـل  ، ولى با تاءسف در اثر بى توجهى

مک آمریکا کودتا کرد سرلشکر زاهدى به ک 1332مرداد  28در روز ، )400(کودتا 
و مصدق بدون هیچگونه مقاومت شایسته اى کشور را به دشمن سـپرد و نتـایج   

  . سالها تلاش و فداکارى ملت بر باد رفت
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  خروشى دیگر
امینى را بـه منظـور امضـاى قـراردادى بـا      ، زاهدى پس از به قدرت رسیدن

و فرانسه تعیین  هلند، آمریکا، کنسرسیوم نفتى متشکل از کمپانیهاى نفتى انگلیس
  . نمود

سـکوت مرگبـار حـاکم بـر     ، در این هنگام آیۀ االله کاشانى با فریادى حسینى
مردم را از خیانتهاى زاهدى و هجـوم  ، جامعه را شکست و با صدور اعلامیه اى

: درباره رابطه با انگلستان اعلام کـرد  )401(آگاه کرد ، دوباره استعمارگران به کشور
روز عزاى ملى است و مـردم بایـد   ، رابطه را اعلام بکندروزى که دولت تجدید 

  )402(. نوار سیاه به سینه خو نصب کنند
شـبنامه اى علیـه انتخابـات    ، او در جریان انتخابات دوره هیجـدهم مجلـس  

نمایشى و فرمایشى زاهدى پخش کرد و با فرستادن نامه اى به دبیـر کـل وقـت    
وحشت و نیز برگزارى انتخابات در جو ترور و ، سازمان ملل وضع اسفبار ایران

محیطى ناسالم و بسیارى مسائل دیگر را بیان کرد تا همگان را از اوضاع ایـران  
  )403(. آگاه سازد

  تا مرز شهادت
مشـکلى از  » سـنتو «شاه براى اینکه در پیوستن به پیمان . ش 1334در سال 

هانه شرکت در ترور ترتیبى داد تا در دیماه او را به ب، جانب کاشانى نداشته باشد
  . رزم آرا دستگیر و روانه زندان کنند

آنگاه وى را پس از شکنجه هاى بسیار به پاى میـز محاکمـه کشـیدند و تـا     
بویژه آیـۀ  ، ولى به موجب اعتراض یکپارچه روحانیت. آستانه اعدام پیش بردند

  . دکردن  به ناچار از اعدامش دست کشیده و پس از مدتى آزادش ، االله بروجردى
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سرانجام روحانى مجاهد با دلى پرخون از شکست نهضت و برقرارى دوبـاره  
چشم از جهان فرو بست و پیکرش در میان  1340اسفند  23در ، حکومت فساد

تشـییع گردیـد و بـین مـزار آن      ﷒انبوه مشتاقان تا حرم حضرت عبـدالعظیم  
  . حضرت و امامزاده حمزه به خاك سپرده شد
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  رضا مظفرشیخ محمد 
  . ش 1342متوفاى 

  رایت اصلاح

  ماه مجلس
منزل آیۀ االله شیخ محمد رضا ، در جنوب شرقى نجف اشرف و در مجله براق

 1322در پـنجم شـعبان سـال    ، پنج ماه پس از درگذشت شـیخ ، مظفر واقع بود
نامیـده  » محمد رضـا «هجرى آخرین یادگار آن مرد حق دیده به جهان گشود و 

  )404(. شد
) . ق 1293-1235(محمد رضا دختر علامه شیخ عبدالحسین طریحـى  مادر 

شـیخ    و او در دامان آن زن با فضیلت و با سرپرستى بـرادر بـزرگش    )405(است 
پس از درگذشت شـیخ عبـدالنبى   . رشد کرد) . ق 1337-1291(عبدالنبى مظفر 

سرپرستى او را به عهـده  ) . ق 1375 - 1301(برادر دیگرش شیخ محمد حسن 
  )406(. گرفت و راهنمایى زندگى اش گردید

آل «محمد رضا از خاندان علمى و ادبى بنـام و معـروف شـیعى موسـوم بـه      
این خاندان از نیمه سـده دوازده قمـرى در حـوزه نجـف     . برخاسته است» مظفر

اشرف شناخته شد و چهره هاى نامدار و متکبر آن در عرصه هاى متعدد و رشته 
 -درخشید و شعاع پرتو نورشان گسترده مراکز علمـى   هاى متنوع علوم اسلامى

  )407(. تحقیقى شیعه و غیر آن را در نور دید

  در حوزه نور
در سیزده سالگى راهى مکتب ، محمد رضا پس از فراگیرى خواندن و نوشتن

علوم دینى شد و به آموختن مبانى و اصول ادبیـات عـرب پرداخـت و در ایـن     
بـا عزمـى     او سـپس   )408(. حویزى بسیار بهره بردمقطع از استاد شیخ محمد طه 
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راسخ دوره سطح فقه و اصول را سپرى کرد و آنگاه در جلسـات دروس عـالى   
این دو علم و همچنین حکمت و فلسفه و عرفان که از سوى اسـاتید بنـام ذیـل    

  :حاضر گشت، تدریس مى شد
یخ شیخ محمد رضا به همـراه بـرادر دیگـرش ش ـ   ، شیخ محمد حسن مظفر. 1

  . محمد حسین در درس بردار بزرگشان شرکت مى کردند
  ). ق 1355متوفاى (میرزا محمد حسین نایینى . 2
  ). ق 1361-1278(شیخ آقا ضیاء الدین عراقى . 3
  ). ق 1382-1305(میرزا عبدالهادى شیرازى . 4
  ). ق 1366-1385(سید على قاضى طباطبایى . 5
  )409() . ق 1361-1296(شیخ محمد حسین اصفهانى . 6

این شخصیت را مى توان معماران بزرگ علمى شیخ محمد رضا دانسـت کـه   
، بدان حد که خط مشى اصولى، در شکل دهى شخصیت او تاءثیر بسیارى داشت

احتـرام و تجلیـل   . فقهى و فلسفى او بیشتر متاءثر از دیدگاههاى این استاد است
تنگاتنگ و علاقـه بـى حـد    فراوان مظفر از مقام شیخ محمد حسین گواه ارتباط 

  )410(. اوست
حضـور در محفـل اسـاتید فـن و امـداد      ، سرانجام پـس از تـلاش پـى گیـر    

شیخ محمد رضا به مقام والاى اجتهاد رسید و حضرات آیـات شـیخ   ، پروردگار
شیخ محمد حسن مظفر و سید عبدالهادى شیرازى اجتهاد ، محمد حسین اصفهانى
  )411(. او را گواهى کردند

علاوه بر علوم دینى به فراگیرى دانشـهایى چـون   ، ر سیر کسب دانشمظفر د
سـالگى کتـابى در    21هیئت و عـروض روى آورد و در  ، جبر، هندسه، حساب

  . علم عروض به رشته تحریر درآورد
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به تـدریس معـارف   ، مطالعه و تحقیق، شیخ محمد رضا مظفر در کنار تحصیل
و رسائل ) در فقه(کتاب مکاسب حوزه علمیه اشتغال داشت و نخست به تدریس 

. پرداخت و آنگاه به تدریس دوره خارج فقه و اصول اهتمام ورزیـد ) در اصول(
او همچنین فلسفه اسلامى را به طالبان این فـن آموخـت و از آن جملـه کتـاب     

  )412(. اسفار اثر ملاصدرا را در منزل خود تدریس مى کرد

  پیشگام اصلاح و نوآورى
مى توان به وجـود دو دوره و مقطـع   ، به حیات استاد مظفربا یک نگاه کوتاه 

  فکرى و علمى در زندگى او پى برد؛
، تحقیق و تدریس به شکل متـداول حـوزه  ، مطالعه، دوره اول شامل یادگیرى

همچون حضور و بر پایى بحثها و درسهاى مختلف و نیل به مقام اجتهـاد و گـام   
  . نهادن در مسیر مرجعیت بود

رت است از فداکردن موقعیت سنتى حوزوى و روى آوردن بـه  دوره دوم عبا
، تلاش و کوشش در پى اصلاح حوزه با استفاده از شـیوه هـاى بهینـه آمـوزش    

  )413(... تالیف و، تدریس
اگر آیـۀ االله مظفـر سـرمایه    ، به اعتراف بسیارى از شخصیتهاى علمى و دینى

از مراجع تقلید مى بى شک یکى ، عمر خود را در پى اصلاح حوزه نمى گذاشت
  )414(. بود

استاد مظفر اوضاع حوزه نجف را از همـه جوانـب تحـت مطالعـه در آورد و     
نواقص آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد ولى با این حال مى دانست که تنهـا  

درد را دوا نمـى کنـد و بایـد در عمـل کوششـهاى صـادقانه و       ، بررسى مشـکل 
  . قص و حل این نارساییها صورت دادخالصى را در راه جبران این نوا
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او بـه همـراه   ، هنگام هجوم فرهنگى کتابهاى دشمنان، هجرى 1349در سال 
شـیخ  ، سید على بحرالعلـوم ، شیخ محمد حسین مظفر، شیخ محمد جواد حجامى

على ثامر و تعدادى دیگر به منظور تاءسیس جمعیتى براى نشر و تاءلیف تـلاش  
علامـه شـیخ محمـد    ، رپا نمودند و به ابتکار جمـع کرده و نشستهاى متعددى را ب

البتـه ایـن تمـام نتیجـه     ، پرداخت» آلاءالرحمن«جواد بلاغى به تاءلیف و تفسیر 
  )415(. حرکت مورد نظر بود

برنامه ها و فعالیت هاى اصلاحى استاد نام او را در زمره یکـى از احیـاگران   
اقـدامات  ، جاودان ساختدر تاریخ کهن حوزه علمیه نجف اشرف ، عصر حاضر

  :اصلاحى آیۀ االله مظفر به قرار ذیل است
  جمعیت منتدى النشر -الف 

 -هجـرى مجـوز تاءسـیس را دریافـت کـرد       1353که در سال  -این نهاد 
بهترین وسیله براى تحقق اهداف اصلاحى در پى نشـر فرهنـگ دینـى و ایجـاد     

  . روح اسلامى در مردم و استحکام اخلاق بود
خطـر تهـاجم فرهنگـى غـرب را بهنگـام      ، مظفر و همفکران دیگـر او  آیۀ االله

شناخته و به سرعت جوانان را دریافتند و براى در امان ساختن آنان از شبیخون 
ایشان را در زیر چتر اندیشه هاى اسلامى جـاى دادنـد و مراکـز عـالى     ، دشمن

  . آموزشى را تاءسیس کردند
  :ستاساسنامه جمعیت چنین آمده ا 4در ماده 

، اهداف منتدى النشر عبارت است از عمومیت دادن فرهنگ اسلامى و علمى«
با اسـتفاده از شـیوه هـاى    ... آموزش و، تالیف، و اصلاح اجتماعى به وسیله نشر

  )416(» مشروع
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استاد محمد رضا مظفر ریاست این جمعیت را به عهده داشت و حمایـت آیـۀ   
  . این نهاد نوپا بسیار راهگشا بوداالله العظمى سید به ابوالحسن اصفهانى از 

  دانشکده منتدى -ب 
، به دنبال تحقق اهداف جمعیت منتدى النشـر . ق 1355آیۀ االله مظفر در سال 

را تاءسیس کـرد و  » دانشکده اجتهاد«یک مدرسه عالى علوم دینى و به عبارتى 
فه علم اصول و فلس، تفسیر، در دوره اول چهار ماده درسى همچون فقه استدلالى

علامه شیخ محمد جواد بلاغیت شیخ عبدالحسین . به دانش پژوهان ارائه مى شد
  . دشتى و شیخ عبدالحسین حلى از اساتید این دانشکده بودند

  مدارس منتدى -ج 
تاسیس مدارس منتدى النشر گام بعدى استاد مظفر بود که با استقبال بزرگـان  

و ایـن اقبـال عمـومى در    حوزه نجف و خاندانهاى مشهور این شهر مواجه شـد  
  . توسعه اش کارگشا بود

) ثانویـه (متوسطه ، مقاطع تحضیلى ابتدایى، در طول چند دهه، در این مدارس
دایر بـود و در مجمـوع دروس جدیـد بـا گـرایش      ) اعدادیه(و پیش دانشگاهى 

  )417(. ترویج فرهنگ دینى آموزش داده مى شد
  دانشکده فقه -د

دانشکده فقه را در نجف اشرف تاسیس کـرد  . ق 1376آیۀ االله مظفر در سال 
مـواد درسـى   . آن را به رسمیت شناخت 1377و وزارت فرهنگ عراق در سال 
تفسیر و اصول ، اصول فقه، فقه تطبیقى، فقه امامیه: این دانشکده عبارت بودند از

، علـوم بیتـى و روان شناسـى   ، )درایـه (حدیث و اصول حـدیث  ، و مبانى تفسیر
فلسـفه  ، فلفسـه اسـلامى  ، تـاریخ اسـلام  ، جامعه شناسى، یخ ادبیاتادبیات و تار

  . صرف و یک زبان بیگانه، نحو، اصول تدریس، تاریخ جدید، منطق، جدید
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شیخ محمد رضا خود در دانشکده به تدریس فلسفه اسلامى مـى پرداخـت و   
شود او   را آماده میکرد تا در دانشکده فقه تدریس » اصول الفقه«مجلات کتاب 

. همچنین به سرپرستى دانشکده و نظارت بر کارهاى تـاءلیفى آن مـى پرداخـت   
وى زندگى خود را بطور کامل در اختیار این مرکز علمى گذارد و به شجره جان 
و روان آن را مستحکم و پایدار کـرد و همـه تواناییهـا و امکانـاتش را در ایـن      

  )418(. دانشکده بذل نمود
  تدوین کتابهاى درسى  ه

تغییر برخى متـون درسـى و کوتـاه    ، رن اخیر جمعى از اندیشوران حوزهدر ق
کردن طور مدت آموزش را به منظور دستیابى سریع به اهداف متعـالى پیشـنهاد   
کرده اند و برخى از مصلحان نیز تحدید بناى علمى و تدوین کتابهاى روز آمد را 

قرار داده اند که  وجهه نظر خود -با توجه به حفظ عمق و اصالت مطالب آنها  -
  . این تغییر و جایگزینى همواره با مقاومت برخى دیگر مواجه بوده است

  دوره نخست را به دلیل نقـص  ، آیۀ االله مظفر در میان دو دوره سطح و خارج
نیازمند اصلاح مـى دانسـت و از    -در موارد درسى و سبک تحصیل و تدریس 
تنظیم وضـعیت آموزشـى و   ، ه فقهاین رو در پى تاءسیس منتدى النشر و دانشکد

تـدوین کتابهـاى   . افزودن متون آموزشى جدید را هدف کـار خـویش قـرار داد   
یک نوسازى در نگـارش کتابهـاى   » عقاید الامامیه«و » اصول الفقه«، »المنطق«

درسى به شمار مى آید که هم اکنون دو کتاب نخست از متون درسى حوزه هاى 
  )419(. باشدعلمیه بخصوص حوزه مقدس قم مى 

  ترمیم امر تبلیغ -و 
خطابه و تبلیغ متداول در نجف را در شاءن آن حوزه کهـن نمـى   ، استاد مظفر

زیرا امروزه هـیچ خطیبـى بـدون آگـاهى از افکـار زمـان و مسـائل و        ، دانست
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موضوعات علوم جدید از یک طرف و احاطه کامل به تعالیم و معارف اسـلامى  
از سوى دیگر نمى تواند رسالت اسلامى خود را  از فقه تفسیر و حدیث و تاریخ

او خطابه حسینى را یکى از مهم ترین وسائل . در سطح عالى و وسیع انجام دهد
تبلیغ مى شناخت و وضع موجود حوزه را رسا نمى دانست و افتتاح مؤ سسـه و  
  . مدرسه اى براى تربیت خطیب را یگانه راه نجات از آن نارسایى تلقى مى کرد

. ق 1363در سـال  . دانشکده وعظ و ارشاد از آرزوهاى شـیخ بـود   گشودن
و بـا  » شیخ محمـد علـى قسـام   «مجموعه اى به ریاست خطیب برجسته عراق 

قبـل از افتتـاح    -نظارت آیۀ االله مظفر تشکیل شد و کار آزمایشـى خویشـى را   
علـوم  ، با برپایى یک کلاس آغاز کرد و درسهایى چـون فقـه   -رسمى دانشکده 

مـدت  . مـى شـد    در آن تدریس ) علم درایه(اصول دین و اصول حدیث  ،عربى
کوتاه از عمر آن نگذشته بود کـه حمـلات پیـاپى بـر آن وارد آمـد و اتهامـات       

در حالى که این مؤ سسه با اهـدافى عـالى و انگیـزه اى    ، ناروایى بر آن زده شد
اما افسـوس   )420(. مخلصانه تاءسیس شده بود هدفى جز زدودن پیرایه ها نداشت

که مصلحان همیشه در معرض اتهام اند و ناآگاهان سدى در مقابل اندیشه هـاى  
  !والاى ایشان

  تربیت یافتگان -ز 
دانش پژوهـان بسـیارى را در سـایه    ، استاد مظفر در دوره حیات علمى خود

اسامى برخى از . تربیت و تدریس قرار داد و آنان را با معارف دین آشنا ساخت
چه در داخل منتدى النشر و دانشکده فقه و چه بیرون از  -عزیز را  شاگردان آن

  :مرور مى کنیم -آن 
سـید  ، شیخ جواد قسام، سید جواد شبر، شیخ احمد وائلى، شیخ احمد قبیسى

شـیخ  ، سـید عبـدالکریم قزوینـى   ، شیخ صالح آل شـیخ راضـى  ، حسین خرسان
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دکتـر  ، غلامرضا عرفانیانشیخ ، سید عبدالهادى محسن حکیم، عبدالهادى فضلى
سـید محمـد جمـال    ، سید محمد تقى طباطبـایى تبریـزى  ، سید محمد بحرالعلوم

، سید محمد صـدر ، سید محمد حسن قاضى، شیخ محمد حسن طریحى، هاشمى
، شیخ محمد مهـدى آصـفى  ، شیخ محمد على تسخیرى، شیخ محمد على ایروانى

، سید هادى فیاض، حکمىسید مرتضى ، دکتر محمود مظفر، دکتر محمود بستانى
  )421(... مظفر و  شیخ یونس 

  بر بال قلم -ح 
آیۀ االله محمد رضا مظفر یکى از نویسندگان چیره دست و نامدار معاصر است 

حسن انسجام و بیان جـذاب همـراه بـا اسـتحکام     ، رسایى متن، که زیبایى تعبیر
لاشـهاى  ایـن امتیـاز مرهـون ت   . مطالب و دقت نظر در نوشته هایش هویداسـت 

دوران جوانى او در آشنا شدن با متون ادبى و ادبیات معاصر و ممارست بر روز 
، آمد کردن تالیفاتش مى باشد بدان حد که آثار هم آمیخته دانـش و ادبیـات وى  

  . عقل را اشباع مى سازد و عاطفه را آرامش مى بخشد
، نشسته ساده نویسى در مطالب علمى از هنرهاى ادبى اوست و آن بر بال قلم

شیفتگان علم را به آسمانهاى فلسفه و منطق و اصـول و کـلام پـرواز مـى داد و     
دانشهاى دقیق را به شیوه اى روان به ایشان عرضه مى کرد و بر خلاف دیگـران  

بـا بهـره   ، او مرحله جدید تـدوین آثـار اسـلامى   ، که به شیوه سنتى انس داشتند
  . ائه دادگیرى از اسلوب نثر فنى جدید را به حوزه ار

  :نوشته هاى ارزنده او عبارتند از
این اثر زیبا به حقیقت نـوعى نوسـازى در نگـارش کتابهـاى      :اصول الفقه. 1

  آن را به منظـور تـدریس   ، درسى دوره سطح محسوب مى شود و مؤ لف فرزانه
اصـول  ، اتقان و عمق مطالـب ، نوآورى علمى. در دانشکده فقه نجف نوشته است
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دان و ماندنى ساخته و استاد به منظور رفع خلاء موجود بین دو فقه را اثرى جاو
و با تاسى از ابتکار استاد خویش شیخ محمـد حسـین   » کفایه«و » معالم«کتاب 

  . آن را تنظیم کرده است -در دسته بندى مباحث  -اصفهانى 
  مجموعه اى از عقاید اسلامى بر اسـاس روش  ، این کتاب :عقاید الامامیه. 2

اثرى که از ، مى باشد که به صورتى فشرده و رسا تنظیم شده است ﷒ اهل بیت
هرگونه پیچیدگى هاى رایج کتب کلامى عارى بده و براى همگان در خور فهـم  

در دانشـکده دینـى منتـدى    . ق 1363استاد پیشتر این مطالب را در سال . است
به چاپ » عقاید الشیعه« ارائه کرده بود و سپس آن را بدنى نام و همچنین به نام

  . رساند و هدف عالى او از نگارش آن تقریب بین مذاهب اسلامى بود
در . ق 1357این اثر مجموعه درسهاى ارائه شده ایشـان از سـال    :المنطق. 3

دانشکده منتدى النشر مى باشد و به عنوان متن مهم درسى جایگاهى ویژه را بـه  
  . خود اختصاص داده است

  :چاپى و خطب استاد از این قرار استدیگر آثار 
  ، احلام الیقظه. 4
  ، تاریخ الاسلام. 5
  ، تتمه احکام الیقظه. 6
  ، حاشیۀ المکاسب. 7
  ، حریۀ الانسان و ارتباطها بقضاءاالله. 8
  ، دیوان شعر. 9

  ، رسالۀ عملیۀ فى ضوء المنهج الحدیث. 10
  ، الزعیم الموهوب السید ابوالحسن اصفهانى. 11
  ، سقیفۀال. 12
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  ، )ملاصدرا(شرح حال صدرالدین شیرازى . 13
  ، )صاحب جواهر(شرح حال شیخ محمد حسن نجفى . 14
  ، شرح حال شیخ حسین اصفهانى. 15
  ، شرح حال مولا محمد مهدى نراقى. 16
  ، شیخ الطوسى مؤ سس جامعۀ النجف. 17
  ، على هامش السقیفۀ. 18
  ، فلسفۀ ابن سینا. 19
  ، الاسلامیۀالفلسفۀ . 20
  ، ﷒فلسفه الامام على . 21
  ، فلسفه الکندى. 22
  ، المثل الافلاطونیۀ عند ابن سینا. 23
  ، )در کتاب شعراء الغرى(مجموعه اى اشعار . 24
  ، مجموعه اى از رسائل در علم کلام. 25
  ، مذاکرات الشیخ. 26
  )422(، النجف بعد نصف قرن. 27

  :بر آثار مکتوب دیگران نوشته اند استاد همچنین مقدمه هایى
در مجلـه هـایى    -با نام صریح یا مستعار  -از آیۀ االله مظفر مقالات متعددى 

» الکحلاء«، در نجف» النجف«و » الهاتف«، »الدلیل«، در صیدا» العرفان «چون 
در مصر بـه  » الرسالۀ«در بغداد و » الفکر«، در لاذقیه» المرشدالعربى«، در عماره
  )423(. دچاپ رسی
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  شبنم شعر
استاد مظفر از جوانى به شعر روى آورد و جرقه هاى آغازین آن نـزد شـیخ   
محمد طه حویزى افروخته شد و در پرتو راهنماییهاى اسـتاد بـه سـرودن شـعر     

هـرکس بـه سـروده    . پرداخت و بخوبى از عهده ظرافتها و نکات دقیق آن برآمد
ظریفى مى یابد و بـه افقهـاى ادبـى    هاى او نظر بنماید در آن فنون شعر لطیف و 

  . نوى برخورد مى کند
  )425(. حدود پنج هزار بیت وجود دارد، ایشان )424(» دیوان شعر«در 

  )426(. برخى از سروردهاى استاد در بعضى از کتابهاى فاخر موجود است

  چشمه بیدارى
ود آیۀ االله مظفر زندگى اش را تنها به فعالیتهاى فرهنگى و علمى حوزه محـد 

مسائل و موضوعات اجتماعى و سیاسى جامعه و ، بلکه اندیشه نافذش، نساخت
بحرانهـا و  . امت اسلامى را درنوردید و هر پدیده مهم را به دقت دنبال مـى کـرد  

او را بیشتر تحت تاءثیر قرار مى داد و استاد ، مشکلات تحمیل شده بر مسلمانان
  . را به تلاش وامى داشت

انسویان بر مـردم الجزیـر و نامردمیهـاى صهیونیسـتها     فشارهاى روزافزون فر
حوادث ناگوارى است که از دید نافذ او پنهان نبود و آن ، نسبت به مردم فلسطین

فقیه فرزانه را در رنج فرو مى برد و گاهى در برخى از نشریات مقالات مفیـدى  
 تلگرافى. م 1956وى همچنین در جنگ بین مصر اسرائیل در سال . مى نگاشت

  )427(. خطاب به شیخ الازهر فرستاد و همدردى خود را با ملت مصر اعلام داشت
آن استاد صهیونیسم را خطر بزرگ براى جامعه اسلامى مى دانست و اصـولا  
انحراف سردمداران کشورهاى اسلامى از حق و مسامحه ایشـان بـا دیوسـیرتان    

  )428(. دانستغرب را عامل بدبختى مسلمانان و ریشه رشد صهیونیستها مى 
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بـراى  ، آیۀ االله مظفر با همکارى گروهى از اندیشـمندان مسـؤ ولیـت شـناس    
را در نجف اشرف پى نهاد تا این نهـاد  » جماعۀ العلماء«، مقابله با افکار الحادى

برخاسته از حوزه مبارزه با بى دینى و تهاجم فرهنگى دشـمنان را پـى گیـرد و    
بیانیـه هـاى منتشـره ایـن     . هبرى کندجلوگیرى از گسترش افکار کمونیسم را ر

  )429(. گواه بینش و بلند نظرى مؤ سسان آن است، گروه
و دیگر مراجع بزرگ ایران با فعالیـت هـاى   ) ره(در پى مخالفت امام خمینى 

، علماى نجف همچون آیۀ االله مظفر با ایشان همصدا شده، ضد اسلامى شاه ایران
قم حمایت و پشتیبانى کردنـد و ضـمن   از حرکت انقلابى روحانیون حوزه علمیه 

مخالفت خود را با تصـویب لایحـه انجمنهـاى ایـالتى و     ، صدور چندین اطلاعیه
ولایتى اظهار داشته و انزجار خود را از اقدام ظالمانه رژیـم پهلـوى در فاجعـه    

  )430(. خونبار مدرسه فیضیه اعلام کردند

  در گذشت
در ، 1383ماه مبارك رمضان سـال  آیۀ االله شیخ محمد رضامظفر در شانزدهم 

سالگى مرگ را در آغوش کشید و پرستوى آسمان گردید و بـه سـوى    62سن 
علما و مردم تشیع شد و ، حق پرواز کرد و پیکر مطهر او با حضور مراجع بزرگ

شـیخ محمـد     در کنـار مرقـد بـرادرش    ، در مقبره خانوادگى واقع در جاده کوفه
  )431(. حسن مظفر به خاك سپرده شد

امید است حرکت اسلامى استاد به وسیله اندیشمندان مصلح و پرتوان حـوزه  
  . ها ادامه یابد
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  هبۀ الدین شهرستان
  . ش 1345متوفاى 

، نیاکـانش از محسـن صـراف تازیـد    . سید حسین عابد از تبار آسمانیان بـود 
 )432(. تندهمه در شمار نیکان جاى داش ـ ﷒فرزند گرانقدر امام على بن الحسین 

او با این پیشینه سپید دل به مهر خاندانى بست که از پشـتوانه هـاى افسـانه اى    
  . بهره مى بردند

همـدان و  ، کرمانشـاه بـر  ، کاظمین، نجف، دودمان شهرستانى در مناطق کربلا
ستارگان . و از پارسایان نیک اختر به شمار مى آمدند )433(اصفهان پراکنده بودند 

یکى پس ، داشتند ﷒که ریشه در آسمان عصمت اهل بیت ، انفروزان این خاند
اینـک  . و ایمان سرشار ساخته بودند  از دیگرى جهان را از پرتو اکسیرى دانش 

دختر دانشور و نیک نهاد دودمان مقدس شهرستانى به همسـرى سـید    )434(مریم 
حسین بن سید محسن صراف در مى آمد تا مقدمات مـیلاد یکـى از بزرگتـرین    

  . بیدارگران خاور زخم خورده فراهم آید

  رویاى صادق
فرا رسید در بامداد سه شنبه بیست و چهارم این . ق 1301اندك اندك رجب 
بـه خانـه سـید حسـین عابـد      ، دانشور ارجمند سامرا، نىماه میرزا على شهرستا

سخن میرزا علـى کوتـاه و روشـن    . وى را از رازى سترگ آگاه ساخت، شتافته
  :بود

فـردا   :سکوت سنگین رویایم را شکست و گفت، دیشب طنین مهرآمیز آوایى
. نوزاد مریم پاى به گیتى مى دهد او را محمد على بخوانید و هبۀ الدین لقب نهید

)435(  
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و بـر درسـتى رویـاى دوشـین      )436(نیمروز فرزند مریم چشم به جهان گشود 
  . میرزاعلى گواهى داد

  آغاز راه
. دانشورى پارسا و پژوهشگرى توانا بـود ، که عابد شهرت داشت، سید حسین

کتابهـایى  . پژوهشگرى که بیشتر وقتش را در تحقیق مسایل معنوى مى گذرانـد 
ى الختوم و الاحراز و الادعیه و دموع الشمعۀ فى ادعیۀ الفتوحات الغیبیۀ ف مانند 

بیـنش و کـردار   ، نشـانگر دانـش  ، که از آن بزرگمرد بر جاى مانده ، لیلۀ الجمعه
  )437(. عارف بیداردل سامراست

تـاریخ  ، همسرش مریم نیز در گروه دانشوران جـاى داشـت و در ریاضـیات   
  )438(. ادبیات و شعر سرآمد بانوان روزگار بود

که از چنـین پـدر و   ، بى تردید تعیین نخستین روزهاى آموزش براى فرزندى
ولى مى توان گفت کـه آمـوزش رسـمى هبـۀ     . مادرى بهره مى برد دشوار است
، صـرف ، فرزند پیر پارساى سامرا در مدتى کوتـاه . الدین از ده سالگى آغاز شد

، تاریخ، متوسطفقه و اصول سطح ، رجال، درایه، حدیث، بدیع، بیان، معانى، نحو
مى رفـت تـا در سـایه    )439(، حساب و هندسه را در کربلا به پایان رسانده، هیئت

عنایتهاى پروردگار بر قله هاى بلند دانش و معنویت فراز آید که نیمه ذى قعـده  
سالگى چشم از جهان فرو  73فرارسید و عارف روشن بین سامرا در . ق 1319
  )440(. بست

  آیۀ روشن
دانشـمند  )441( ﷒تدفین پیکر سید حسین در حریم امام کـاظم  اندکى پس از 
که با عارف از دست رفته آشنایى دیـرین  ، سید مرتضى کشمیرى، برجسته نجف

از ، ضمن تسـلیت مـرگ پـدر   ، در کربلا به دیدار سید محمد على شتافته، داشت
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 ـوى خواست براى ادامه تحصیل رهسپار حـریم امیـر    ولـى  . شـود  ﷒ان مؤمن
مخـارج فـراوان   . فرزند مریم نمى توانسـت بـدنى پیشـنهاد پاسـخ مثبـت دهـد      

شیوه نامعلوم زندگى در آن دیار و از سوى دیگر هواى بهره گیـرى از  ، کوچیدن
سید کشمیرى با مشـاهده  . محضر بزرگان آن سامان وى را در تردید افکنده بود

آنگاه . ب خداوند روى آوریمشایسته است به کتا :دودى فرزند سید حسین گفت
کلام الهى چنین آشکار بود کـه نـه   . با آفریدگار به رایزنى پرداخت، قرآن گرفته

  :تنها هبۀ الدین بلکه میهمانش را نیز در شگفتى فرو برد
  )442( »و جعلنا ابن مریم و امه آیۀ و آوینا هما الى ربوة ذات قرار و معین« 

یش گردانیدیم و آنها را در فرازى داراى پسر مریم و مادرش را دو نشانه خو
  . آرامش و آب گوارا پناه دادیم

همـه  ، فرزند بانوى پاك نهاد شهرستانى بـا شـنیدن پیـام روشـن پروردگـار     
  )443(. رهسپار نجف شد. ق 1320شعبان  21در ، تردیدها را کنار نهاده

  سفر سبز
فقیهان نامور شیعه شـیخ محمـد   از  ﷒ان مؤمنهبۀ الدین در حریم پاك امیر 

ودر شـمار   )444(سید کاظم یزدى و شریعت اصفهانى فـیض بـرد   ، کاظم خرسانى
او که بیش از هر چیـز بـه بیـدارى مسـلمانان مـى      . مجتهدان شیعه جاى گرفت
سید محمد را دانشور شهره جهان اسلام ، مفتى مصر، اندیشید با شیخ محمد عبده

ارتباط بر » الهلال«و » المقتطف«نندگان مجلات و گردا» النهار«و صاحب مجله 
مصـر و سـوریه   ، میان مراکز فرهنگى شـیعه و سـنى در عـراق    )445(، قرار ساخته

شعرها و گزارشهاى روشـنگر  ، پیوندى ناگسستنى پدید آورد و با انتشار مقاله ها
در این . در مجلات جهان عرب هدف بلند بیدارى و آحاد مسلمانان را دنبال کرد

فقیه بیدار سامرا به حمایـت  . وزگار فریاد مشروطه خواهى در ایران بالا گرفتر
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  آنهـا را در گـزینش   ، با شرکت در محافل آزادیخواهان، از این جنبش برخاسته
  )446(. شیوه هاى درست مبارزه یارى داد

تلاشهاى خستگى ناپذیر دانشور مصلح جهـان اسـلام بـه بـار     . ق 1328در 
. انتشـار یافـت  » العلـم «فلسفى و علمى ، اره ماهنامه دینىنشست و نخستین شم

ولى خبر پیوستن گروهـى از مسـلمانان    )448(این ماهنامه دو سال منتشر شد  )447(
. سمت بحرین روانه کـرد ، بحرین به آیین ترسایان هبۀ الدین را اندوهگین ساخته

فقیه دردمند سـامرا   )450(. بدین ترتیب دفتر مجله العلم براى همیشه بسته شد )449(
یک ساختمان ویژه ، »اسلام«و » اصلاح«با افتتاح دو مدرسه اسلامى به نامهاى 

براى ارشاد ناآگاهان و سـخنرانیها و نشسـتهاى علمـى فـراوان سـرانجام جمـع       
  )451(. مومنان آن سامان را قدرتى تازه بخشید، ترسایان بحرین را پراکنده ساخته

گرفت تا پس از گفتگوهاى سازنده با دین بـاوران  آنگاه راه هندوستان پیش 
رهسپار ژاپن شود؛ ولى دیـدار بـا سـید جـلال     ، هند و تشکیل انجمنهاى مذهبى

در کلکتـه  ، نویسنده روزنامـه حبـل المتـین   ، الدین مویدالاسلام حسینى کاشانى
  )452(. مسیرش را دگرگون ساخت

جنگ نخست جهانى آغاز شده که شمارش معکوس ، مویدالاسلام در آن سالهاى بحرانى
از آنجا به ، بنابراین هبۀ الدین راه یمن پیش گرفته. سفر به ژاپن را سودمند نمى دانست، بود

او بر  )453(. حجاز شتافت و سرانجام پس از اصلاحات در آن سرزمین ها به نجف بازگشت
مرکـزى  آنها را با انجمـن  ، آن بود در هر شهر و دیار انجمن مذهبى سازمان داده

نجف به یکدیگر پیوند دهد تا به هنگام نیاز نیروهاى پاکدل شـتابان وارد عمـل   
ولى دریغ که آتش نبرد جهانى همه . شده از مرزهاى اعتقادى دین پاسدارى کنند

  )454( .کشته هایش را خاکستر ساخت
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  سالهاى جهاد
جنگ نخست جهانى آغاز شد و غرش توپها آینـده را در  . ق 1332در سال 

به عنوان رهبر معنوى مسلمانان و برتـرین  ، شیخ الاسلام استانبول. هام فرو برداب
مقام دینى دولت عثمانى ضمن صدور اطلاعیه اى مردم را به جهاد و مقاومت در 

 )455(. بریتانیا و روسیه فراخواند، برابر فرانسه

در همـه مسـاجد بغـداد    . ق 1333هر چند این فتوا در بیست و سوم محـرم  
ده شد ولى دانشمندان دینى دست پـرورده عثمانیـان نـه تنهـا آن را تاییـد      خوان

بلکه با ارسال پیامهاى محرمانه دولت بریتانیا را مورد حمایت و تشویق ، نکردند
کسـانى کـه در   . دولت عثمانى در تنگنایى تاریک گرفتار آمـده بـود  . قرار دادند

یکبـاره  ، هبى گرد آورده بودندثروتها و عنوانهاى مذ، سایه سلطان استانبول باغها
پیک دوسـتى سـمت بریتانیـا گسـیل مـى      ، پدر خوانده ترك خویش از یاد برده

بلکـه  ، البته مقامهاى رسمى مذهبى در ایـن موضـع گیـرى تنهـا نبودنـد     . کردند
یافتـه در مدرسـه هـاى      نمایندگان عراق در پارلمان عثمانى و عراقیان پرورش 

براى خدمت به ملکه بریتانیا ، عثمانى روى گردانده نظامى استانبول نیز از سلطان
  )456(. به رقابت پرداختند

که همواره شهروندانى درجه دوم و سزاوار اهانـت  ، در چنین شرایطى شیعیان
، به پیـروى از فقیهـان نجـف احسـاس مسـؤ ولیـت کـرده       ، به شماره مى آمدند

سید  )457(. زدندسرنوشت خویش را با سرنوشت دولت سست بنیاد عثمانى پیوند 
هبۀ الدین همراه روحانیان بزرگ چون شیخ الشریعه اصفهانى میـرزا مهـدى بـن    

 ﷒ملاکاظم خراسانى و سـید مصـطفى کاشـانى رایـت مقـدس بارگـاه علـى        
آنهـا شـب را در   . در میان شعارهاى پیوسته مردم سمت جبهه روان شد، برداشته
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محمد فرزند حضـرت سـید کـاظم یـزدى و     بامداد همراه سید ، کوفه به سر برده
  )458(. ادامه مسیر دادند، سوارانى که بدانان پیوسته بودند

بغداد در آن سـال نقطـه   . به بغداد رسیدند 1334محرم  21انبوه مجاهدان در 
حضـرت آیـۀ االله   ، بیست و پنجم محرم، عصر جمعه. اوج همایشهاى وحدت بود

د هبه الدین و دیگر دانشوران عازم جبهه العظمى شیخ الشریعه اصفهانى همراه سی
، به دیدار اندیشمندان اهل سنت در اعظمیه شتافتند و در محفلى سراسر یگـانگى 

در ، هبۀ الدین که نمـى توانسـت بـدین مقـدار    . روشنى و دوستى شرکت جستند
در راستاى نزدیکى فزونتر نیروهـاى فرهنگـى   ، بسنده کند، وحدت شیعه و سنى

بعد در یکشنبه بیسـت و هفـتم محـرم از دفتـر نشـریه صـدى       دو روز ، مسلمان
  )459(. الاسلام باز دید کرد و تلاش دست اندرکاران آن نشریه را ستود

سرانجام به جبهه رسید و در نبرد با نیروهـاى   ﷒سپاه ارادتمندان اهل بیت 
از جبهـه  توجه به یکى از تلگرافهاى فقیه سـامرا  . بریتانیا دلاورانه شرکت جست

کوت مى تواند نشانه روشن شجاعت و تلاش آن بزرگمـرد در تقویـت روحیـه    
  :مردم و رزمندگان باشد

ففى ثالث شباط بالعلم الحیدرى الشریف مع الوفد العلمى النجفى زرنا معسکر  
الاسلام المحیط بالکوت فشکر نا من صمیم القلب شـجاعۀ عسـکرنا الابطـال و    

نا المغصوبۀ و بهم قائـدهم الغیـور المبطـل الجسـور     مفاداتهم فى استرجاع اراضی
نادرة الایام حضرة خلیل بک القائد العام فـى العـراق بهـذا الانتظـام و الترتیـب      
مستخضرة للقوى التمنعیۀ حسب القانون الالهى و اعدوا لهم ما استطعتم مـن قـوة   

  )460(» . فالمنتظر سرعۀ محو الاعداء بعون االله تعالى
همراه گروهـى از دانشـوران نجـف    ، ﷒پرچم شریف على  در سوم شباط با

از صـمیم قلـب شـجاعت    . لشگرگاه سپاه اسلام در جبهه کوت را زیارت کردیم
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، سپاهیان دلیر و فداکاریهاى آنان را در بازپس گیرى سـرزمینهاى غصـب شـده   
، مـرد کمیـاب روزگـار   ، در حالى که فرمانده دلاور و بـى باکشـان  ، سپاس گفتم

ما همه بر ایـن بـاوریم کـه    . رمانده کل حضرت خلیل بک نیز در میان آنها بودف
این گونـه بـه حکـم    ، سپاه ما تا کنون هرگز در عراق چنین نظم و ترتیب نداشته

انتظـار  . آماده دفاع نبوده اسـت  » و اعدوا لهم ما استطعیتم من قوه« قانون الهى 
  . د شوندبه یارى پروردگار بسرعت نابو، مى رود دشمنان

  ارمغان اشغالگران
تلاشهاى خستگى ناپذیر فقیهان نجف سرانجام در اثر بـى کفـایتى افسـران و    

ان رزمنده به ضعف گراییـد  مؤمنسربازان عثمانى و عدم تجربه و تجهیزات کافى 
برق سرنیزه هاى . ق عراق زیر چکمه ارتشیان بریتانیا قرار گرفت  ه 1336و در 

وى را به بازنگرى در ، کام فقیه آزاده سامرا ناگوار ساختهانگلیسى زندگى را در 
بدین ترتیب مجتهد دلاور شهرستانى یکباره در نیـام  . استراتژى مبارزه فراخواند

 )461(. خاموشى فرو رفت و سکوت را پوشش تلاشهاى فـراوان خـویش سـاخت   
 ـ  ى کارگزاران لندن که خاموشى هبۀ الدین را دلیل چشم پوشى وى از مبـارزه م

بر آن شدند تا با کشاندن او به صفوف انگلیسیان جاى پاى بریتانیا در ، پنداشتند
در این راستا محمد سرور خان نیابت فرماندار سیاسى . عراق را استحکام بخشند

از هبۀ الدین خواست تا با اختیارات کامل و بى هیچ شرطى . ق 1337کربلا در 
سامرا که با روشن بینى الهـى خـویش    فقیه بیدار. مقام قضاوت را بر عهده گیرد
  )462(. از پذیرش این مقام سرباز زد، نقشه دشمنان را خوانده بود

کـه خـود را نـاجى    ، اشغالگران برخلاف شعارهاى روزهاى آغـازین جنـگ  
از هیچ ستمى بر مردم نگـون بخـت عـراق فروگـذار نمـى      ، اعراب مى خواندند

بـه  ، از شهروندان آن روزگار عراقیکى ، خاطره اى که عبدالعزیز قصاب. کردند
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مى تواند تصویر روشنى از شیوه برخـورد آنـان بـا مـردم     ، رشته نگارش کشیده
  :ترسیم کند

آنها هرکس را که با نظام عبور و مرور در خیابانها و بویژه پل مخالفـت مـى   
روزى کـاروانى از  . کرد با بى رحمى تمام آماج ضربات خویش قرار مى دادنـد 

همـه کاروانیـان چنانکـه نیروهـاى انگلیسـى      ... نى از پل مى گذشتزایران ایرا
در حالى کـه چارپایـان را یـدك مـى     ، از اسبها به زیر آمده، تصویب کرده بودند

تنها یکى از مسافران به دلیل معلولیت همچنان . پیاده از پل مى گذشتند، کشیدند
، ینانه یـورش بـرده  خشمگ، سرباز بریتانیایى با مشاهده وى. سواره راه مى پیمود

مسافران بدان امید که . او را آماج ضربه هاى شدید عصاى زمخت خود قرار داد
ولى . عاجز است، بیمار است: فریاد زدند، سرباز از کردار ناپسندش دست بردارد

همراهـانش  . که زایر معلول از استر به زیـر افتـاد  ، سرباز آنقدر به زدن ادامه داد
  )463(. از پل عبور دادند، ادهناگزیر وى را بر کتف نه

خشونت بسیار سربازان اشغالگر و بى احترامى آنها به مقدسات مذهبى مـردم  
روز به روز فزونى مى یافت و فضاى جامعه را براى شورشـى فراگیرآمـاده    )464(

. بـه سیاسـى نـوین روى آورد   . ق 1336لندن بـا درك شـرایط در   . مى ساخت
لوه دهد و منـافع دراز مدتشـان را تـاءمین    سیاستى که حضورشان را مشروع ج

سـید   )465(. بنابراین مساءله همه پرسى درباره آینده عراق را مطرح کردنـد . سازد
با همکارى شیخ محمـد رضـا   . هبۀ الدین که از نقشه هاى استعمارگران آگاه بود

 ـو گروهـى از   -فرزند میرزا محمد تقى شیرازى مرجع عصر  -شیرازى  ان مؤمن
هـدف ایـن گـروه     )466(. را بنیـاد نهـاد  » الجمعیۀ الوطنیۀ الاسلامیۀ«رى انجمن س

هدفى که با فتواى مشهور مرجع بزرگ روزگـار میـرزا   . استقلال کامل عراق بود
محمد تقى شیرازى مبنى بر اینکه هیچ مسلمانى حق ندارد غیر مسلمان را بـراى  
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و نقشه همه پرسى اشـغالگران   )467(فراگیر شد ، حکومت بر مسلمانان انتخاب کند
  . را با ناکامى روبرو ساخت

  در جبهه استقلال
سـرانجام گردهمـایى اسـتقلال    » الجمعیۀ الوطنیۀ الاسـلامیۀ «تلاشهاى بسیار 

پیام مرجع بزرگ شیعه حضرت آیـۀ االله  . جویانه در بغداد و کاظمین را پى افکند
ظـاهرات و همایشـهاى   درباره لزوم شرکت فراگیـر مـردم در ت  ، العظمى شیرازى

در . آتش استقلال خواهى را در همه عراق شعله ور سـاخت ، صلح آمیز استقلال
پى این پیام شوراى سرى رهبرى انقلاب که هبۀ الدین نیز در شمار اعضـاى آن  

تا خیـزش مردمـى را   ، زیر نظر آیۀ االله العظمى شیرازى تشکیل شد، جاى داشت
  )468(. هدایت کند

که هرگز نمى توانست منافع سرشار عـراق را نادیـده   ، یساز سوى دیگر انگل
، ان به خشـونت فزونتـر روى آورد  مؤمندر برابر تظاهرات مسالمت آمیز ، بگیرد

این یورش . به اشغالگران انجامید» رمیشه« خشونتى که به یورش عشایر منطقه 
ان هر چند آغازى پیروزمند داشت ولى اندك اندك به ضعف گرایید و آمار شهید

  )469(. و مجروحان فزونى یافت
که از خـونریزى و ناهمـاهنگى نیروهـا در رویـارویى بـا      ، مرجع بیدار شیعه
سید هبۀ الدین و میرزا احمد خراسانى را به بغداد فرستاد ، اشغالگران بیمناك بود

آنها را از خونریزى بیشتر بـاز  ، تا ضمن تهدید انگلیستان به جهاد فراگیر مردمى
از پـذیرش پیشـنهاد آتـش بـس     ، نماینده بریتانیا در عـراق ، ویلسون ولى. دارند

بدین ترتیب همه چیز براى انقلاب آماده شد و فتواى مشهور  )470(. خوددارى کرد
  )471(. مرجع بزرگ میرزا محمد تقى شیرازى زنگهاى جهاد را به صدا در آورد
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ى مرجعیـت  او از سـو . هبۀ الدین در این خیزش همگانى نقشى ارزنده داشت
از آنان دربـاره کردارشـان توضـیح مـى     ، شیعه به سران قبیله ها پیام مى فرستاد

نقش آن بزرگمرد چنان . خواست و آنها را در برآوردن نیازهایشان یارى مى داد
ترجمه یکى از نامـه هـاى   . مى خواندند» هیبت الدین«بود که فرماندهان وى را 

خون مـى توانـد گویـاى ایـن حقیقـت       باقى مانده از آن روزگار سراسر آتش و
  :باشد

  به حضرت هبۀ الدین سید محمد على شهرستانى دام ظله العالى
  به عرض مى رساند سید عباس ! سلام رحمت خداوند و برکاتش بر شما باد

یـارى و همـت شـما    ، امید به احسـان ... و سید علوان را به سوى شما فرستادیم
ظه کنید و کمکهـایى بـراى مصـرف مجاهـدان     باشد که تلاشها را ملاح. بسته ایم

اکنون هشت ماه است که به نبـرد  . گسیل دارید؛ یا اجازه دهید به وطن بازگردیم
نمـى  ، اگر بخواهیم از مردم وام گیریم. اندوخته هامان پایان یافته است. مشغولیم
این مطلب بر . باقى مانده ایم، بى آنکه چیزى را براى مصرف داشته باشیم. دهند

  . شما پوشیده نیست و آشکار نیز مى گردد
  . ﷒رئیس قبیله آل ابراهیم ، شعلان الجبر

کنترل ، در کشاکش این نبرد نابرابر مردم کربلا به ارگانهاى دولتى یورش برده
شهر را در دست گرفتند و براى اداره شـهر دو مجلـس علمـى و ملـى تشـکیل      

سید حسین قزوینى و گروهى دیگـر از  ، کاشانىسید ابوالقاسم ، هبۀ الدین. دادند
روحانیان در شمار اعضاى مجلس علمـى جـاى داشـتند وظیفـه ایـن مجلـس       

  )472(. گسترش انگیزه اى دینى انقلاب و رسیدگى به اختلافهاى مردم بود
آتش انقلاب روز به روز شعله ورتر مى شد و همه چیـز بـراى پدیـد آمـدن     

اده بود ولى دریغ کـه حادثـه اى نگـران کننـده     پیروزى همه جانبه مسلمانان آم
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چهار ماه از صدور فتواى جهاد مرجع کربلا به سـراى  . آینده را در ابهام فرو برد
وظیفه سید هبۀ الدین بـه عنـوان رکـن اساسـى شـوراى       )473(. جاودانگى شتافت

پیشگیرى از تضعیف روحیه رزمنـدگان و  . رهبرى انقلاب بسیار سنگین شده بود
پیام تسلیت آن . ر استمرار قدرتمندانه جهاد بخشى از این وظیفه الهى بودتلاش د

بزرگمرد به فرماندهان نیروهاى مردمى مى تواند نشانگر گوشه اى تلاشهاى وى 
  :در این باره باشد

رکـن نهضـت عربـى و روح    ، در گذشت حجۀ الاسلام و رئیس علماى اعلام
س االله روحه و نور ضـریحه را  خیزش اسلامى شیخ میرزا محمد تقى شیرازى قد

خورشید زندگى قدسـى او هنگـام   . به شما و همه جهان اسلام تسلیت مى گوییم
پـس  ) شنبه سوم از ذى حجـۀ ( 1338سوم ذى حجۀ ، غروب خورشید سه شنبه

از آنکه سى درجه از فلک عمر شریفش در زنده کردن علـم و نـابودى کـافران    
توانمندى ، وگوارانش را تسلى مى دهداما آنچه دلهاى س. غروب کرد، سپرى شد

  . اهداف بلندش و پایدارى مردم در راه اوست
راهش ، بى شک اسلام به وسیله سربازان و یارانش که پس از وى باقى مانده

  . زنده است پیوسته منتظر اخبار ارزشمندتان بوده و هستیم، را مى پیمایند  
  )474(ى شهرستانى خدمتگزار دین و دانش محمد عل 1338سوم ذى حجۀ 

، هر چند سید هبۀ الدین در شعله ور نگهداشتن آتش نبرد تلاش فراوان کـرد 
طولانى شدن نبرد و بهره گیـرى  ، توطئه هاى عوامل دشمن، ولى اختلاف عشایر

را  مـؤمن سرانجام رزمندگان ، بریتانیا از سلاحهاى پیشرفته و تجربه هاى دیرین
ورود نماینده جدید لنـدن بـه صـحنه سیاسـت     در این شرایط . به ناتوانى کشاند

بـر  ، عراق و تبلیغات فراوان او در پذیرش خواستهاى انقلابیان از سوى انگلیس
تردید رزمندگان افزود و اندك اندك معادله نبرد را به سود اشـغالگران دگرگـون   
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بر شـوراى رهبـرى انقـلاب چیرگـى     ، گروهى از کربلاییان شوریده )475(. ساخت
نمایندگان انگلیس بـا پـنج   . نمایندگانى را براى صلح به بغداد فرستادندیافتند و 

پیشنهاد صلح را پذیرفتند؛ شرطهایى که نخستین آنها تسلیم هفده نفـر بـه   ، شرط
هبۀ الدین در شمار ایـن هفـده نفـر    . بود، ساعت 24در مدت ، نیروهاى بریتانى

  )476(. جاى داشت
ان افکنـده شـد و انـدکى بعـد از سـوى      بدین ترتیب فقیه نستوه سامرا به زند

  )477(. دادگاه ویژه نظامى به اعدام محکوم گردید
و دیگـر   )478(پس از نه ماه مورد عفو عمومى پادشاه قرار گرفت  1339او در 

  . بار به عرصه مسؤ ولیتهاى خطیر گام نهاد

  فهرست طلایى
و نیروهـاى  سرانجام سیاستهاى نوین بریتانیا به بازنشست . ق 1339در سال 

، اشغالگر هراسان از نفرت فزاینده مردم بـه حاشـیه ناپیـداى صـحنه پنـاه بـرده      
فیصل که براى بـه دسـت آوردن    )479(. فرمانروایى متن را به ملک فیصل سپردند

اعتماد مردم چاره اى جز گماردم برخى از خوشـنامان در دسـتگاه اداره کشـور    
  . ار سامرا پیشنهاد کردپست وزارت معارف را به فقیه بید، نمى دید

هر چند سید هبۀ الدین پذیرش این پیشنهاد را نمى پسـندید و آن را فرصـتى   
براى بهره گیرى راز نام نیـک مبـارزان راه آزادى مـى دانسـت ولـى پافشـارى       

وى ، که شاید دیگر هرگز تکرار نمى شـد ، فراوان آشنایان در استفاده از فرصتى
این مقام نخست مستشـاران بریتانیـایى واسـتادان    او در  )480(. به پذیرش واداشت

عشـایر  ، مدرسه هاى ابتدایى و متوسطه بنیاد نهـاد ، خارجى را از کار برکنار کرد
مدرسه صنایع بغـداد را از انگلیسـیان بـاز    ، را از مدارس سیار برخوردار ساخت

پس گرفت و براى نخستین بار در تاریخ آموزش و پـرورش نـوین کشـورهاى    
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. ساءله تربیت دینى دانش آموزان را استادان را موارد تاءکیـد قـرار داد  اسلامى م
)481(  

پیروزیهاى فقیه سامرا در اصلاح نظـام آموزشـى عـراق اسـتعمارگران را در     
بنابراین چنان عرصه را بـر وى تنـگ سـاختند کـه نـاگزیر در      . نگرانى فرو برد

  )482(. استعفا داد. ق 1340بیستم ذى حجۀ 
ان عالى تمییز احکام بر اساس مذهب جعفرى شـکل گرفـت و   مدتى بعد دیو

از   هر چند دانشور بزرگ سامرا پس . مسوولیت آن به سید هبۀ الدین سپرده شد
ولـى  ، شرکت در کارهاى اجرایى را شایسته نمى دانسـت ، تجربه وزارت معارف

تـلاش در   )483(. دیگر بار به اصرار برخى از فقیهـان شـیعه مسـوولیت پـذیرفت    
داوران   گـزینش  ، ازماندهى دادگاههاى شرعى و پیوند آنهـا بـا دیـوان عـالى    س

تبیین احکام و تنظیم قوانین لازم در شیوه دادرسى بخشـى از اقـدامات   ، شایسته
  )484(. فقیه بیدار سامرا در این مقام به شمار مى رود

  سالهاى بیمارى
ى چشـم هبـۀ   بیمار، همزمان پذیرش مسؤ ولیت دیوان عالى تمییز 1342در 

اندکى بهبود  1345بیمارى دشوارى که با جراحى سال . الدین را در رنج فرو برد
به سوریه وبهـره گیـرى از    1349ولى هرگز ریشه کن نشد؛ حتى سفر  )485(یافت 

 )486(. تخصص پزشکان آن سامان نیز دستاوردى جز رنج فزونتر در پـى نداشـت  
اى معمول وگوشه گیـرى فقیـه بیـدار    البته بیمارى هرگز به معناى پایان کوششه

براى شرکت در انتخابات مجلس شوراى  1353آن بزرگمرد در سال . عراق نبود
ملى از دیوان عالى تمییز احکام جعفرى کناره گرفت و به عنوان نماینـده اسـتان   

از چند ماه دوام نیـاورد و سـرانجام     مجلسى که بیش . بغداد رهسپار مجلس شد
  )487(. ال منحل شددر ذى حجه همان س
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او هـر چنـد از درد   . انحلال مجلس براى سید هبۀ الدین فرصتى طلایى بـود 
ولـى مـى توانسـت دیگـر بـار بـه       ، چشم و کاهش شدید بینایى رنج مـى بـرد  

 ﷒بنـابراین در صـحن شـریف امـام کـاظم      . پژوهشهاى ژرف خویش پردازد
 ـ « کتابخانه اى با عنوان  جایگـاهى بـراى   ، بنیـاد نهـاد  » همکتبۀ الجـوادین العام

آنهـا را  ، پذیرش میهمانان در آن پدید آورد تا ضمن دیدار با مردم و اندیشمندان
همـه  ، البته آن فقیه بیدار بدین مقدار بسنده نکـرده . با دردهاى جامعه آشنا سازد

پاسـخ مـى گفـت و مخاطبـانش را بـا مسـؤ       ، روزه به انبوه نامه هـاى رسـیده  
 )488(. مى ساختولیتهایشان آشنا 

سرانجام تیرگى بر دیدگان مصلح بزرگ جهان اسلام سایه افکند و آن دانشور 
البته از دست دادن بینایى هرگز وى را از تحقیـق  . فرازانه را در نابینایى فرو برد

هر روز کتابهاى مورد نیاز را بـرایش مـى خواندنـد و آن    . و نگارش باز نداشت
 :او همـواره مـى گفـت    )489(. یا کتاب مى نوشـت  بزرگمرد به عادت معمول مقاله

  )490(. پروردگار لطف کرده هر روز مى توانم به اعانت دست چهل صفحه بنویسم

  شوال سوگناك
اندك اندك بیمارى بر پیک مصـلح کهنسـال سـامرا پنجـه افکنـد و اندیشـه       

به گونه اى که دیگر حتـى دوسـتانش را نیـز بـه     ، والایش در ناتوانى فرو رفت
بنـابراین زیـارتش را   ، این امر بر آشنایان نزدیکش گران آمـد . طر نمى آوردخا

سال هبۀ الـدین بـا خاموشـى     85براى نخستین بار پس از  )491(، محدود ساختند
سرانجام گردبـاد  . سکوتى که چیزى جز آرامش پیش از توفان نبود. پیوند خورد

ریشه  )492(. ق 1386مرگ وزیدن گرفت و در شب دوشنبه بیست و ششم شوال 
هاى یکى از کهنسال ترین درختان حوزه هاى علمیه را از خاکهاى مادیت برون 

  . به جهان ناپیداى جاودانگى برد، آورده
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 )493(، به خـاك سـپرده شـد    ﷒که در حریم پاك امام کاظم ، از آن بزرگمرد
  . کتاب و رساله به یادگار مانده است 109بیش از 

الهیئـۀ و  ، فیض البارى یا اصلاح منظومه سـبزوارى ، یر القرآنالمحیط فى تفس
التوت و الملکوت و نـور النـاظر   ، الدلائل و المسائل، الشریعۀ و الطبیعۀ، الاسلام

فى علم الرایا و المناظر بخشى کوچک از گنجینه بزرگ آثار آن دانشور سـخت  
  . کوش شمرده مى شود
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  سید اسماعیل بلخى
  . ش 1347متوفاى 

  ر آزادىسفی
  سید حسن احمدى نژاد

در یـک  » سـرپل بلخـاب  «در قریـه  . ش 1295سید اسماعیل بلخـى سـال   
بلخاب سرزمینى است خوش آب و هوا و کوهسـتانى  . خانواده روحانى زاده شد

کـه از  » بلـخ آب «که در قسمت جنوبى استان مزار شریف و در مسیر رودخانه 
این خطه از دیرباز مرکز تشـیع و  . سرچشمه مى گیرد قرار گرفته است» بامیان«

زمین بوده و امروز پس از گذشـت   )494(پایگاه ستارگان علم و ادب در ترکستان 
قرنها نام ستارگانش چشم و چراغ ملت مسلمان به حساب مى آیند اینـک نـیم   

  . نگاهى به گذشته این دیار مى اندازیم

  فرزانگان بلخاب
» فرزند میر سید جلال الدین بخـارایى میر سید على «بلخاب تا قبل از ورود 

با ورود ایـن عـالم زبردسـت و    . ق 810شهرت چندانى نداشته ولى بعد از سال 
بـدین  . پیچیـد » هـرات «تـا  » سـمرقند «دانشمند نام و آوازه این دره گمنـام از  

مناسبت کاروانهایى از عالمان و دولتمردان به قصد زیارت و دیـدار ایـن عـارف    
به این شخصـیت علاقـه منـد    » شاهرخ«تا جایى که . شدند وارسته وارد بلخاب

» هـرات «شد و چندین بار وى را از بلخاب به مرکز حکومـت خراسـان یعنـى    
و در آخرین سـفر میرسـیدعلى در   . دعوت نمود و دخترش را به عقد او درآورد

دار فانى را وداع گفته بـود بـر طبـق وصـیتش     » شهر رى«حالى که شاهرخ در 
  )495(! به هرات حمل نمودند و میرسیدعلى ولى بر او نماز خواندجنازه او را 
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مشهد و قم در تماس ، بلخاب از دیر زمان با حوزه هاى بزرگ شیعه در نجف
بر همین اساس اسـت کـه   . بوده و در دشوارترین ایام این قافله از حرکت نیفتاد  

سـایر  و نسـبت بـه   . مدارس و روحانیت بلخاب از سایر مناطق پیشـگام اسـت  
  . مناطق شیعه نشین افغانستان بیشترین طلاب از این منطقه بوده اند

و غیرت مند زندگى مى کننـد   مؤمندر این بخش بیش از سى هزار نفر شیعه 
و بیش از دهها حسینیه و مسجد وجود دارد و تا قبل از انقلاب بزرگترین پایگاه 

  . فرهنگى مردم شمال به حساب مى آمد
  :بلخاب به قرار ذیل استبرخى از بزرگان 

  )ره(مرحوم آیۀ االله میرسیدمسعود مغزار  
  مرحوم آیۀ االله میرسیدحسین عالم 
  )از شاگردان آخوند خراسانى) (ره(آیۀ االله میرسیدحیدر نجفى  
از (معـروف بـه آقـاى کـلان     ) ره(مرحوم آیۀ االله حاج میرسـیدمحمد دهنـه    

  )عرفاى برجسته آن دیار
  )ره(ج میرسیدمحمد عادل مرحوم آیۀ االله حا 
  )ره(حجج الاسلام سیدحیدر نجفى دهنه  
  )ره(مرحوم سید اصغر امینى  
  مرحوم سید على نجفى تل عاشقان 
  )ره(شیخ عیسى عبقرى  
  )496(... و) ره(حاج سید محمد حسن عالمى  

این بزرگواران افرادى وابسته و عاشق مکتب اهل بیت و خادم مردم بودند که 
  . ز سالها هنوز هم مردم از کردار و رفتار نیکوى آنان یاد مى کنندامروز پس ا
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  مهاجران بلخ
آهنـگ  )بى بى هاجر(بلخى همراه پدرش سید محمد پس از فوت مادر خود 

دیار خراسان کرد و زیارت خورشید مشرق زمین نمود پس از مدتها پیـاده روى  
. مشهد مقدس گردیدفاریاب و هرات وارد ، و برخورد هزاران خطر از مسیر بلخ

خورشـیدى بـود کـه سـید اسـماعیل بلخـى وارد        1307آغازین روزهاى سال 
گردید در حالى که از هر طرف بوى بهار و صداى آواز » توس«سرزمین مقدس 

به گوش مى رسید اسماعیل دوازدهمین بهار عمـر خـود را سـپرى مـى     » هزار«
با زبان فارسى آشـنایى   اسماعیل تا قبل از هفت سالگى قرآن را آموخته و. کرد

استعداد و حافظه اى عجیب داشت و از ذوق سرشار و طبع بلندى . پیدا کرده بود
برخوردار بود از همان آغاز کودکى و سنین نوجوانى در مراسم محرم مرثیه مـى  
خواند و براى کودکان سخن از کربلا و قیام امام حسین و شجاعت یـاران قافلـه   

  . سالار کربلا مى گفت

  حریم توس در
او و برادر بزرگش سید ابراهیم پس از ورود بـه مشـهد رضـوى در مدرسـه     

حرم حجره گرفتنـد و دروس حـوزوى را آغـاز نمودنـد و در انـدك      »بالا سر«
زمانى این دو طلبه مهاجر کتب مقدماتى را به اتمام رساندند و در میان طلاب از 

دیرى نگذشت که اسماعیل ولى . چهره هاى بر جسته و پر استعداد شناخته شدند
  . جوان با مرگ برادر جوانش کوهى از درد و اندوه را بر خود احساس نمود

سید اسماعیل طلبه اى وارسته و بى آلایش و محبوب همگان بود و در گیـر  
کفش و کلاه نبود و با کهنه ترین عبا و عمامه مى ساخت و بـه خـوراکى انـدك    

د داشت و تا آخر عمـرش بـراى خـود    با این حال سخاوت بلن. قناعت مى کرد
مقـدار  . نیندوخت و هیچ گاه کیسه و جیبى براى نگهـدارى پـول درسـت نکـرد    
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شهریه و در آمدى که داشت در میان عمامه اش مى گذاشت و همـین اخـلاق را   
او همیشه در جمع طلاب مشهد سخن تـازه  . تا آخر مرگش هم مراعات مى کرد

اسـتقلال و  ، ودش بـه حـوزه دم از آزادى  داشت و در همان آغازین روزهاى ور
در طول دوران طلبگى اش هیچگـاه از آنچـه در جهـان    . نبرد با استعمار مى زد

روزگارى که سایه اسـتعمار  . ریزبین و کنجکاو بود. اسلام مى گذشت غافل نبود
همه جا را فراگرفته بود و در ایران آن روز به خوبى جاى پـاى غـرب و   » پیر«

مشاهده مى شد آگاهانه اوضاع را تحلیل مى نمود و تاریخ ملتهـا  فرهنگ غرب 
شعور سیاسى و اندیشه مکتبى فوق العاده . و نهضتهاى اسلامى را مطالعه مى کرد

داشت و در همان سالهاى اول فعالیتهاى ضد استعمارى خود را آغاز نموده و در 
و سر چشـمه  «وان سیاه کوه شا، فریمان» حسن بلبل«، ایام تبلیغى در محله هاى

او از نفـوذ کـلام و صـراحت لهجـه بـر      . برشک مشهد و حوالى منبر مـى رفـت  
گیرا و مطالبش بس شیرین و جذاب جلوه مى کـرد    خوردار بود و سخنش بس 

و در اکثـر محافـل او   . تا جایى که وى لقب سید اسماعیل واعظ به خود گرفـت 
منبـر مـى   » سى واعـظ شیخ غلامرضا طب«سخن مى گفت و بیشتر اوقات همراه 

  )497(. و از تجربیات این خطیب ورزیده بهره مى گرفت. رفت
مردم مشهد حضور داشـت و آن روزگـار شـوم و     1314وى در قیام خونین 

خونین ملت ایران را درك کرده و خود سهم عمده داشت ؛ در همین زمـان بـود   
  . ردیدو بحث را ترك گفته وارد هرات گ -که وى همراه پدر پیر خود در 

پس از هشت سال تحصیل در حوزه خراسـان بـه   . ش 1315وى در رمضان 
وطن مراجعت نمود و قیام علیه بیداد و استبداد ظاهرخانى را از همین نقطه آغاز 

او با ایجاد اولین هسته مقاومت و تشکیل در مجتمع اسلام اولین تیر را بـر  . نمود
و خطابه هاى آتشین خود در  با سخنرانیها. قلب حکومت وقت کابل نشانه رفت
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هرات کوس رسوایى دوت سلطنتى افغانسـتان را بـه صـدا در آورد و توانسـت     
توجه اقشار مردم و روشنگران جامعـه را علیـه خانـدان سـلطنتى و دولتمـردان      

تا حدى که قلمـرو نفـوذ کـلام و اندیشـه هـاى الهـى او در       ، خائن جلب سازد
جامعه تسنن کارگر افتاد و پرده تزویـر و   دورترین نقطه افغانستان حتى در میان

کـم  . ریاکارى که سالها نقاب خیانت و جنایت دولتمردان وقت بود کنار زده شـد 
دولت وقت . کم زنگ بیدارى و آزادى خواهى در کوى و برزن کشور نواخته شد

سیدبلخى را ممنوع الخروج کرد و او تا هشت سال نتوانست از این شهر خـارج  
  )498(. از این مدت دولت مجبور شد اجازه مسافرت به وى بدهدولى پس . شود

  آهنگ دیار بلخ
. ش از هرات وارد مـزار شـریف گردیـد    1323علامه سید اسماعیل در سال 

تشـکیلات  ، حدود چهار سال در این سرزمین به سر برد و ضمن ارشاد و تبلیـغ 
ن بخشـید و  را به منظور بر پایى حکومت اسلامى سر و سـاما » مجتمع اسلامى«

افرادى را در ولایات سمت شمال به عنوان مسئول و معاون کمیته ایالتى معرفـى  
  . کرد که در ذیل فقط اشاره به کمیته بلخ مى گردد

عبدالرشید و محمـد  ، عبدالقادر، حاج محمد رضا، مسئولان کمیته ولایتى مزار
بـه حسـاب    نعیم خان بودند که هر یک از بزرگان شهر و مسئولان مراکز دولتى

مى آمدند ناگفته نماند رجال و شخصیتهاى دولتى از سایر ولایات به قصد دیدار 
بلخى وارد این شهر مى شدند از جمله بزرگانى از مـردم کابـل و سیاسـتمداران    

  . پایتخت روابط خوبى با سید داشتند

  کابل بر بال ملائک
وارد این شهر بنا به دعوت جمعى از اهالى کابل . ش 1327علامه بلخى سال 

با آمدن وى کابل پر از شور و هیجان گردیـد فضـاى تاریـک شـهر رو بـه      . شد
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روشنایى و امید رفت و شیعیان جـان تـازه اى گرفتنـد زمزمـه و نفـس گـرم و       
طنین فریاد کوبنده علامه بلخى بـر  . خلاوت کلام سید شهر را نورباران کرده بود

 ـ    وچ ظلمـت و تبـاهى از   کوچه پس کوچه هاى شهر شنیده مـى شـد و زنـگ ک
مقـر  . سرزمین شیران شنیده مى شد در بناگوش کاخ سلطه به صدا درآمـده بـود  

در چند اول بود و اعضاى بلنـد پایـه   » حزب کمیته ارشاد«اصلى کمیته مرکزى 
سـید   - 2این حزب عبارت بودند از علامه سید اسماعیل بلخى به عنوان رهبـر  

محمـد نعـیم خـان فرمانـده      - 4نجى سید سرور لول - 3على گوهر غور بندى 
 - 7دکتر اسـداالله رئـوفى   - 6محمد اسلم خان غزنوى  - 5عمومى پلیس کابل 

 -9) سـرهنگ دوم (عبدالغیاث خان کندك مثر - 8محمد ابراهیم خان گاو سوار 
 - 11) سرهنگ دوم(محمد حیدر غزنوى - 10خداى نظر خان ترجمان فرارى 
   ....محمد حسن خان لوامشر اعضا و

که هر یک از رجال بر جسته لکشرى و مردمـى بودنـد در حـزب عضـویت     
از مجموع کار و بلندپایى ایـن حـزب هفـت نفـر در      1329پس از قیام . داشتند

 1330برخى مفقودالاثر و تنى چند با معیت علامه بلخى در نـوروز  . امان ماندند
 15حـدود   آنهـا . دستگیر و راهى زندان شـدند ) 1329دو روز پس از قیام (ش 

سال در بدترین و سیاهترین زندانهاى ستم شاهى به سر بردنـد تـا اینکـه دوران    
باصطلاح دوران بازگشت به دموکراسى فرا ) 1343(صدارت محمد یوسف خان 

  )499(رسید 

  یادگار زندان
بلخى بزرگ در مدتى که در زندان به سر برد هیچ گونه تماسى بـا خـارج از   

تنهـا در  . ور کلى از طرف رژیم ممنوع الملاقات بـود محیط زندان نداشت و به ط
انیس و مـونس بلخـى فقـط    . برخى موارد با افراد خانواده اش تماسهایى داشتند
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وى در این مدت بـالاترین بهـره را از کـلام خـدا     . بود و بس» قرآن«یک جلد 
  :گرفت تا جایى که خود مى گوید

توجه مى کردم در حدى کـه  مرتبه قرآن را خواندم و به دقت به آیات  1700
که کلام الهـى  «آنگاه فهمیدم . هر بار مى خواندم تفسیر نویى به دست مى آوردم

  »عین ذات او بى نهایت است
مفهوم و معنا درك کرده کـه خـود بسـى     1700گویى علامه بلخى از هر آیه 

  )500(. جاى تاءمل و تفکر است
از چکامه هـاى  ... رفانى وع، اخلاقى، سیاسى، هزار اشعار حماسى 75بعلاوه 

و جزوات دیگـر بـه   » دیوان بلخى«زندان وى است که برخى از آن اشعار تحت 
  . چاپ رسیده است

  :اینک نمونه هایى از اشعار وى را مى خوانیم

  چکامه حماسى
  بیا بیا که وطن خـون نگـار، آمـده بـاز    

  هزار صاعقه مشرب بسوار آمـده بـاز       

   
  مـن مـیهن  ز خیل لاله و خان دشت و دا

  زمــردین شــده و گلعــذار آمــده بــاز     

   
  نسیم عطر بهـارى، وحـد بـه پـرده گـل     

  به نغمه، بلبل زار و فکـار آمـده بـاز        

   
  بیا که مرگ و تبـاهى نثـار خصـم کنـیم    

  نگون که خیل تتار و تـزار آمـده بـاز        

   
  بیا بیا که فلـک بـاز رام قـدرت ماسـت    

  بیا که فصل بهار و شـکار آمـده بـاز        

   
  عجب لطافتى ریزد و زبرگ و بـار گـل  

  آمده بازبه رقص وعشوه و بازى هزار     

   
  زهرسو لاله ولادن زهر سونرگس مست

  چه لشکران به شبیخون خار آمده باز     

   
  نگر قامت شب بر شکسته رایـت صـبح  

  ظفر نمودن شده و بر قرار آمـده بـاز       

   
  عجب حیات نوینى پـس از هـزاره درو  

  مقدم لیـل و نهـار آمـده بـاز    کنون به      

   
ــان را   ــاب رخش ــلطنت آفت ــه س ــا ک   بی

  فرا کنیم کـه مـرگ غبـار آمـده بـاز          
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  که مردى و نامردى را به صحنه جنگبیا

)501(زهر زمان محک نو عیار آمده باز      
  

   
  به پیشگاه سرور آزادگان

  در دشت عراق آمـد چـون رهبـر آزادى   

  آزاد تــوان بــردن ره در بــر آزادى       

   
  با رمز تبسم فاش مـى گفـت بهـر گـامى    

  امضاى من از خونست در دفتر آزادى     

   
  عباس نجات شرع از لطمه ى طوفـان داد 

  در شط فرات افکند چون لنگر آزادى     

   
  در زیر سم اسبان قاسم به عروسش گفـت 

  با یـاد تـو خوابیـدم در بسـتر آزادى         

   
  اکبر دم جان دادن گفتا که بلا خوش باش

  سیراب شـدم مسـتم از سـاغر آزادى        

   
  غوغا ز جهان برخواست آندم که صدا آمد

  عنقا ز حرم بگشود بـال و پـر آزادى       

   
  بــا جــوهر اســتعداد بــا نــوك قــم مظهــر

  شش ماهه على اصغرآن گوهى آزادى     

   
  قصه ند آن گرمـا هـر لحظـه در آن وادى   

اسفندگرمى سوخت در مجمـر آزادى       
)502(

  

   
  بلخىسفرهاى 

به قصد زیارت عتبات مقدس . ش 1346علامه بلخى پس از آزادى در سال 
و دیدار با مراجع شیعه وارد ایران گردیـد و قبـل از آنکـه طـلاب از ورود وى       

پـس از زیـارت تربـت    . اطلاع پیدا نمایند از مرز خسروى وارد سوریه گردیـد 
ریه وارد حـوزه نجـف   و دیدار با برخـى از عالمـان سـو   » ﷒زینب «حضرت 

. اشرف گردید و از ناحیه طلاب نجف استقبال کم نظیرى از وى صـورت گرفـت  
دید و بازدید داشت و اکثر علما ) ره (آخوند خراسانى » مدرسه کوچک«وى در 

علامه بلخـى هـم دیـدارهاى خصوصـى بـا      . و رجال نجف از وى دیدن نمودند
ه اینک برخى را یادآور مـى  مراجع معاصر و ستارگان حوزه نجف داشته است ک

  :شویم از جمله با
  )ره(قائد اعظم اسلام امام خمینى . 1



326 

 

  )ره(بزرگ مرجع تشیع حضرت آیۀ االله العظمى حکیم . 2
  )ره(فقیه معاصر شیعه حضرت آیۀ االله العظمى خویى . 3
  )ره(حضرت آیۀ االله سید حسن شیرازى . 4
  »الغدیر«مؤ لف ) ره(علامه بزرگوار علامه امینى . 5

خلاصه مى ) ره(و آیۀ االله حکیم ) ره(که بیشتر گفتگوهاى وى با امام خمینى 
چه اینکه این دو شخصیت بزرگ مرجع سیاسى و دینى جهان تشـیع  . شده است

  )503(. بودند

  سخنرانیهاى بلخى
وى در مدت اندکى در نجف و کـربلا مانـد و سـخنرانیهاى بسـیار ارزنـده و      

  . مهمى ایراد کرد

  د به حوزه علمیه قمورو
وارد » خسـروى «از مرز  1346علامه سید اسماعیل بلخى پس از ماه محرم 

سرزمین خوشرنگ ایران گردید و در ابتدا همراه با خانواده اش به منزل آیـۀ االله  
پس از آنگه خبر ورود بلخى به شهر خـون  . در قم وارد شد) ره(سید رضا صدر 

و جوانان انقلابى و پر شور قـم  » فیضیه«ب و قیام منتشر شد گروه گروه از طلا
از او به گرمى پذیرایى و قدر دانى به عمل آوردند تـا جـایى   ، به دیدار وى آمده

وى که تازه از حضور مرجع . که از طرف طلاب براى ایراد خطابه دعوت گردید
دیـدار بلخـى   . جاذبه اى خاص داشت  آمده بود سخنانش ) خمینى کبیر(تبعیدى 
از همه پیروان خط امام دور او حلقه مى   طلاب خارجى نبود و بیش  منحصر به

از ایـن  . زدند که در کوثر کلامش حلاوت کلام و پیام امام خمینى را مى دیدنـد 
بـیش  . رو سالن دفتر تبلیغات براى سخنرانى و دیدار عمومى طلاب آماده گشت

نقلابـى پیشـواى   از هزار نفر طلبه و دانشجو گرد آمدنـد تـا از سـخنان گـرم و ا    
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شیعیان افغانستان استفاده نمایند حضرت آیۀ االله مکارم شیرازى به نماینـدگى از  
 :در بخشى از آن پیام چنین آمده اسـت . طلاب و حوزه به ایشان خیرمقدم گفت

در یک از آمال و آرزوهاى همه ما در حوزه علمیه قـم همیشـه ایـن بـوده کـه      
بزرگانى از نقاط مختلف در اینجا مى آینـد صـحبتى بکننـد و از آنهـا اسـتفاده      

من دو سه جلسه خدمت ایشان رسیدم واقعا یک فصل تازه اى در افکار ... بشود
  )504(» . من گشوده شد

  خطابه علامه بلخى
  :لخى خطابه شیواى خود را با این اشعار زیبا آغاز نمودآنگاه علامه ب

  شعاع نیـر تابـان بـه غیـر علـم نبـود      

  فروغ شمع فـروزان بـه غیـر علـم نبـود          

   
  دمى که بر همه افلاکیان شدن مسـحور 

  به امتیاز تو برهـان بـه غیـر علـم نبـود          

   
  شده معلومخضررمز صحبت موسى و ز

)505(نبـود علم که آب چشمه حیوان به غیر     
  

   
به علم از ضروریات اولیه است ... احتیاج!علماى اسلام! اساتید :حضار محترم

... همین بشرى که در آراء سیاسى اقتصـادى و ... و حاجت به شرح و بیان نیست
چـه  ... اخـتلاف نظـر ندارنـد   ... ولى باز هم بشر در اصالت علم... اختلاف دارند

کـه بـه قـول    ... قصد و ملاك عقلایـى خوب است علمى که منتهى شود به یک م
سرنوشـت قـم را همـه از مـن     ... بزرگان جنبه اصلاحى و اجتماعى داشته باشد

  ... معدن تشیع و ارباب علم بوده است ﷒بیشتر مى دانید از دوره معصومین 
  عیار سـکه مـرد اسـت محنـت ایـام     

ــام        ــه زرن ــرد براونن ــار نگی   زر از عی

   
... راه دور است اى پسر هوشیار بـاش  :این عرض مى کنماین نکات را براى 

آقایان که زیر این تالار مسقف و زیبا نشسته ... خواب را دور افکن و بیدار باش
مسلم بهتـر از آن دوره  ) رنگارنگ(قالیهاى زیبا لباسهاى مزین خوراکیهاى ... اید

با چراع روغـن  اما آنها روى بور یا برق هم نداشتند با چراغ نفت هم نه . هاست
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سـپرى مـى   (که سبب اذیت حلقوم و اسباب خرابى چشمشان مى شـد  ... زیتون
بزرگان این ... خبر دارید با همین وسایل ابتدایى چقدر تاءلیفات کرده اند) کردند

پس نباید از مظلومى و بیچارگى خـود و مـردم مـاءیوس    . طور زندگى کرده اند
راه کامیـابى و عامـل   ) مکتـب (مردم صـحیح و تعقیـب مسـلک    ، شد فقط اتحاد
، علت مبارزه من چه بود؟ آرزوى شخصى نداشـتم  !بزرگان! علما. پیروزى است

دیگر چاره نداشـتم و  . شیعیان افغانستان محرومیت داشتند. سلطنت نمى خواستم
حرکتى کردم مظلومانه براى ثبات قانون تشیع و گرفتن حق به ضـرب و زور از  

  )506(... حلقوم زور

  لمیه مشهدحوزه ع
علامه بلخى پس از یک هفته اقامت در قم آهنگ خاك خراسـان و زیـارت   
تربت پاك خورشید مشرق زمین را نمود با ورود سید حـوزه خراسـان حـال و    

چرا که او فرزند حوزه است و از همین مدرسـه و مکتـب   . هواى دیگر پیدا کرد
. بـه اهتـزار در آورد   »پامیر«و » بابا«علم اسلام و مکتب علوى را در فراز کوه 

طلاب پیـر و جـوان   . حوزه مشهد پس از سالها فراق و سکوت بر خود مى بالد
پس از چند سال غیبت صغراى علامه هم اکنون او را در جمع خود مى بینند کـه  
. بیش از همه حوزه چشم به راه ابراهیم است که او باید بت شـکن زمـان باشـد   

حور دلداده گان باسـلام مکتـب اسـت    مدرسه عباسقلى خان مجمع عاشقان و م
  . لحظه اى نیست که رفت و آمد طلاب و سایر بزرگان مشهد قطع گردد

او سالها قبل واعظ و روضه خوان معـروف  . مردم بلخى را خوب مى شناسند
شهر بود ولى پس از حادثه گوهرشاد دیگر او را ندیدنـد و هـم اکنـون از نـانوا     

ر صف زیارت و دعوت طلبه مهاجر صف کشیده گرفته تا بقال و استاندار شهر د
وى دد جمـع طـلاب و   . به هر صورت تجلیلى کم نظیرى از او به عمل آمـد . اند
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سایر مردم سخنرانیهاى زیاد داشت از جمله به فرازهاى از آن خطابه بسنده مـى  
  :گردد

  تکامل
افتخار دارم که خود را ) عج(یاوران ولى عصر ، حضار گرامى، ارباب دانش«
  ... ر بحبوحه علم و دانش مى نگرم و در امواج فیض غرقمد

بـاز آمـدم کـه    ... سال مرارتها و رنجها نصیب من شد 32در این لحظه بعد از 
 ﷒و سالها سر به آستان رضـا  ، که خاك این آستان بودن، سجده این خاك کنم

ه باشـد ادا  اگر سجده اى قضا شـد ... بودم و تراب اقدام طلاب این مدارس بودم
  )507(» ... کنم

  افتخارات حوزه
علـم  ... انصـاریها ... مفیدها... شیخ طوسیها از همین مدارس اند علامه ها... «

بـالاخره اصـفهانیها و سـید رضـى هـا هـم       . از همین مـدارس انـد  ... الهدى ها
  »... همین مدارس اند) فرزندان(

  قرنهاباید که تایک عده سنگ درزیر خاك

  در بدخشان یا عقیق انـدر یمـن  لعل گردد    

   
  عمرها باید که تا یک مجتهـد آیـد پدیـد   

  مجلسى از اصفهان یا مرتضى فخـر زمـن     

   
ــا یــک مشــت پشــم   ــه ت ــد ک ــا بای   ماهه

  
   ح

  زاهدى را خرقه گردد یا شـهیدى را کفـن  

   
  حکیم سنایی

  فریاد عاشورایى
، نشسـتن نیسـت  امروز دیگـر روز آرام  ، امروز روز شرکت و فریاد است... «

روز مبـارزه بـا   ، روز پاى بندى به سـخنان کوچـک نیسـت   ، روز غنودن نیست
روزى است که باید چهره واقعى اسـلام را از زیـر ابرهـاى کـدر     . خرافات است

. امروز روز جنـبش و روز حرکـت اسـت   ... اوهام و خیالات فاسده بیرون کشید
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جنبش آثار ثبتـى و   جنبش علم و فرهنگ نه، جنبش با معنى، لکن جنبش متین
قم نجف که من دور افتاده آواز عاجزانه خود را در ، حوزه علمیه خراسان... ملى

حوزه علمیـه نجـف   ... بحمداالله تحول شایانى را دیدم... این مراکز عامى رساندم
، حوزه علمیه خراسـان . حوزه علمیه قم هفت هزار دانشمند دارد... تکانى خورده

پرچمـدار آینـده و فـردا    ، واقع شده ایـد  ﷒ى الرضا زیر زره بین على بن موس
  )508(... شمائید

  آخرین دیدار
لحظات بس حساس و به خاطر ماندى است بلخى را جمعـى انبـوه از مسـؤ    

بدرقـه نمودنـد و در آن سـوى    » اسلام قلعه«ولان و طلاب حوزه مشهد تا مرز 
  . مرز غوغاى عجیبى بود

آفتاب گرم به امیـد دیـدار سـیماى پـر فـروغ      روزهاست که مردم هرات در 
پیشواى خود نشسته اند ساعاتى به صبح صادق نمانده بود کـه بـا ورود ماشـین    

  . حامل علامه بلخى صداى تکبیر یاران به استقبال آفتاب رفتند
در . بلخى لحظه اى براى تسلى خاطر استقبال کننـدگان سـخنانى ایـراد کـرد    

نند باران بهارى خیابان مسـیر اسـتقبال وى را   همین چند دقیقه اشک وصال هما
جاسوسان دولت در میان انبوه جمعیت مات و مبهوت مانـده انـد و   . شستشو داد

اختیار از آنان سلب شده و تنها گزارشى که در شهر مخابره کردند ورود بلخى و 
حکومـت وقـت هـرات دسـتور داد تـا در مسـاجد و       . شور بى اندازه مردم بود

هر چه بود بلخى مدت زمانى که در هـرات توقـف   . شهر را ببندندحسینیه هاى 
  )509(. داشت بزرگترین ضربه هاى شکننده را بر کمر دولت فرو آورد
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  آخرین استقبال
، غـزنین ، کاروان همراه بلخى پس از چند روزى توقف از مسیر جاده قندهار

ود آمده بود در کابل هیاءت استقبال به وج. آماده حرکت به سوى پایتخت گردید
. و روز ورود بلخى تا شعاع چند کیلومترى جمعیت کثیرى به استقبال آمده بودند

لحظه ها فرا رسید ماشین حامل بلخى در میان انبـوه جمعیـت شـیعه و سـنى از     
مردم مسلمان با درود و صلوات از او اسـتقبال بـى نظیـرى بـه     ، حرکت باز ماند
جامع نمى گنجند آن روز روز حیات مردم از شور و شعف در . عمل مى آوردند

کوچـه پـس کوچـه    . تشیع بود در همه جا سخن از بلخى و عظمت شیعیان بـود 
. انواع و اقسام عکسهاى علامه به چشم مى خورد. کابل بوى گل حسینى مى داد

چند ماهى سپرى نشده بود که سید اسماعیل کسالت پیدا کرد پس از مراجعت از 
» علـى آبـاد  «ثر فشار خون علامه را به بیمارسـتان  در ا) بهسود(مناطق مرکزى 

عجیـب سـحرى انـدوهناك و     1347تیـر   24ولى سـحرگاه  . کابل منتقل کردند
آواى قرآن از مناره هاى مساجد بلند بود بعد از اذان صبح با پخش . سیاهى بود

سـکوت  » انا الله و انا الیـه راجعـون  «صداى گریه بلخى از از نوار و تلاوت آیۀ 
دسته هاى عـزادار گـروه گـروه در    . فریاد و اغربتا و احسینا شکسته شد شهر با

  )510(. خیابانهاى منتهى به بیمارستان به عزادارى پرداختند
  شرح این هجران و این خـون جگـر  

  ایــن زمــان بگــذار تــا وقــت دیگــر      
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  شیخ آقا بزرگ تهرانى
  . ش 1348متوفاى 

  اقیانوس پژوهش

  میلاد سبز
درست یازده روز ماه . ماه ربیع الاول و شب پنجشنبه بود، قمرى 1293سال 

میلاد و ربیع المولود مى گذشت و تنها یک هفته به سال گشت مـیلاد بزرگتـرین   
مولود آفرینش حضرت محمد مصطفى صلى االله علیه و آله مانده بود که از لطـف  

  . صاحب پسرى سالم و کامل شد، حاج ملا على تهرانى، خدا
از پیش بر آن بود که نام جدش حاج محسن را بر فرزنـد نهـد    حاج ملا على

تا یاد او بماند اما تقارن این تولد با ماه میلاد پیامبر چنان خرسندش ساخت کـه  
  )511(. اسم فرزند دلبندش را محمد محسن نامید

مادر محمد محسن زنى باورمند و نیکـو کـردار بـود کـه از سـادات علـوى       
بیگم خوانده مى شد و دختر حاج سید عطار تهرانى و با نام . محسوب مى گشت

  )512(. بود
پس از دهها سال زمانى که هر کس براى گـرفتن شناسـنامه نـام خـانوادگى     

را برگزید و به این ترتیـب مولـود مـاه    » منزوى«خاصى بر مى گزید او شهرت 
خوانده شد اما هیچ وقت به این اسم » محمد محسن منزوى«میلاد در شناسنامه 

  )513(. رسم نامیده نگشت و مشهور نشد و
اما از آنجا که در میان تهرانیها از دیر باز عادت چنین بود که پسرى را به نام 

محمد محسـن آقـا بـزرگ    ، صدا کنند» آقا بزرگ«جد بزرگ خانواده و به اسم 
» آقایى بـزرگ «با این تفاوت که آقا بزرگ خاندان محسنى براستى . خوانده شد
  )514(. ن نام شهره آفاق گشتشد و با همی
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  در گلشن قرآن
مولود پامنار از همان روزهاى نخسـتین حیـاتش بـا سرچشـمه زلال نـور و      

وى در حالى که تنها چهار یا پنج بهار از آغاز سبز زنـدگى را  . زندگى آشنا شد
پشت سر مى گذاشت دل پاك و جان تشنه اش را هر روز با قـرآن و آوازهـاى   

او از نخستین آموزگار خویش چنـین یـاد   . آن جلا مى داد آهنگین و روح نواز
  :کرده است

زهرا سـلطان  «، پیش عمال عمو، در توى خانه، قبل از رفتن به مکتب خانه«
» ... از اول حروف ابجد و بعضى سوره هاى کوتاه قرآن را خوانـده بـودم  » خانم

)515(  
ر بـه مکتـب   در محله اش پامنـا ) ق 1300(سالگى رسید  7پس از آن که به 

خانه آقا سید ضیاء رفت و پیش او قرآن و نصاب الصبیان را در لغـت عربـى و   
  )516(. خواند... فارسى و

  روحانى ده ساله
فرزند حاج ملا على ابتدا علاقه چندانى بـه درس و مشـق نداشـت و بیشـتر     

او خـود در  . دوست داشت به پیشه اجدادى خویش تجارت و بازرگانى بپـردازد 
  :مى نویسداین باره 
به یاد دارم کـه دکـانى   . تا شش سال از عمر گذشت در خانه بازى مى کردم«

... درست کرده اجناس بقالى و عطارى و ترازو با سایر لوازم دکان تهیه مى کردم
مى خواستم کاسب شوم ولى مرحوم پدرم . شوق زیادى به درس خواندن نداشتم

ه بود مـى خواسـت مـن    کسب را نمى خواست چون خودش درس عربى نخواند
مرا چندى براى امتحان به دکـان بـزازى بـرادرم مرحـوم آقـاى      . طلبه علم شوم

با محبتهاى برادرانه بلکه پدرانـه  . محمدابراهیم در سر سه راه بازار پامنار فرستاد
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او از زحمت رفتن به دکان عاجز شدم و پس از مدتى اسـتعفا دادم و بـه شـوق    
  )517(» . درس افتادم

آنکه پدر شوق و ذوق فرزندش را در تحصیل علم و کمـال افزونتـر    پس از«
از پیش دید و استعداد او را در این راه شکوفا یافت به این فکر افتاد کـه بـراى   

و   تشویق و ترغیب او مجلسى را ترتیب دهد و پسرش را ملبس به لباس دانش 
  . دین سازد

بـا حضـور   ، ادپـدرش مجلسـى ترتیـب د   ) ق 1303(ساله شد  10و چون «
  وى لبـاس  ، و در ایـن محفـل معنـوى   ، جمعى از روحانیون آن روزگـار تهـران  
حاضران به او تبریک گفتند و خواسـتند  . روحانیت پوشید و عمامه بر سر گذارد

پس از پوشیدن لباس روحـانى وى را  . را بیاغازد» جامع المقدمات«تا خواندن 
) هم عنوان است و هم احتـرام ، نیونکلمه اى که براى روحا(با افزودن کلمه شیخ 

  )518(» . در شیخ آقا بزرگ خواندند، بر سر نامش
  :شیخ آقا بزرگ در زندگینامه خود مى نویسد

  )519(» . مرحوم آقا سید جمال افجه اى عمامه بر سر من گذاشت«

  دوازده سال در حوزه تهران
ق در  1315تـا سـال   ، ق که معمم شد 1303شیخ آقا بزرگ تهرانى از سال 

نخست مراحل مقدماتى را در مدرسه دانگى آغاز کـرد و  . تهران سکونت داشت
او در . آن را پـى گرفـت  ) مـروى (در مدرسه پامنار و سپس در مدرسه فخریـه  

، منطـق ، عرض این دوازده سال توانست علوم و فنـون مختلفـى چـون ادبیـات    
در این مدت بجـز   او. خط نسخ و نستعلیق را یاد گیرد، اصول، فقه، تجوید قرآن

کارها و اقدامهاى جالبى هم داشته اسـت کـه از آن   ، تحصیل و تکمیل معلومات
برخـى از آن  . میان استنساخ چندین نسخه از کتابهاى معتبر و حایز اهمیت است
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کتابها که امروزه زینت بخش بعضى کتابخانه ها و گنجینه هاست هر یک حـاکى  
ز همه بیانگر تـلاش و تکـاپوى او احیـاى    و مهم تر ا، از سلیقه و خط زیباى او

  )520(. متون و میراث علمى و فرهنگى شیعه است
  در غیـاب پسـر خالـه اش    ، زمانى که در مدرسه دانگى مشغول تحصیل بود

، پسر حاج سید عزیزاالله که کتابدار کتابخانه آن مدرسه بود، حاج سید محمد تقى
  :خود در این باره مى نویسد! کتابدارى مى کرد

من نایب کتابدار بودم که کتابها را بـه طـلاب مـى دادم و قبوضـات مـى      ... «
  )521(» . گرفتم و هرسه ماه تجدید نظر مى کردم

  حدیث هجرى
ق در تهـران بـود و در آن مـدت تنهـا      1315شیخ آقا بزرگ تهرانى تا سال 

سـفر  ، یکى از آن سـفرها . براى چند سفر زیارتى و تفریحى از تهران خارج شد
به مشهد مقدس بود که او و پدرش در حالى که در رفت و برگشت همراه و هـم  

ق انجام دادند و دیگرى سـفر   1311قافله با شیخ فضل االله نورى بودند در سال 
بود که به دعوت شیخ جواد ایلکـانى و  ) از روستاهاى نور در مازندران(به ایلکا 

بـراى زیـارت   ، راقبه صلاحدید پدر صورت گرفت و سومى سفر به کشـور ع ـ 
ق آغـاز   1313عتبات بود که همراه برادرش کربلایى محمد ابراهیم و در سـال  

شیخ آقا بزرگ به هیچ وجه نمى خواست از این سفر برگردد و مصمم بـود  . شد
در آن شهر بماند امـا اصـرار   ، که براى تحصیل علم در حوزه علمیه نجف اشرف

به بازگشت ساخت ؛ تا اینکـه در سـال    بیش از حد برادر و همراهان او را وادار
  . ق براى همیشه ایران را ترك کرد و راه نجف را در پیش گرفت 1315

آن سال در حالى که تنها بیست و دو بهار از عمرش مى گذشـت وارد عـراق   
  . شد



336 

 

روز ، با زیارت و عبادت گذراند، پس از آن که چند صباحى را در شهر کربلا
سال وارد نجف گشت تا در سایه سار آسـتان قـدس   شعبان همان  17چهارشنبه 

  )522(. از چشمه هاى جارى علم و حکمت سیراب گردد، علوى

  زیر پاى آبشاران
حال با عنایـت بـه نوشـته هـاى     . شیخ آقا بزرگ استادان زیادى داشته است

یاد کردى از آن نیک مردان و دانشوران را که همگى از اساتید او در دوره ، شیخ
در تهـران  ، سطوح شمرده مى شود و شیخ پیش از هجرت بـه نجـف  مقدمات و 

  :به ترتیب نام مى بریم، لازم دیده -پیش آنان درس خوانده بود 
شـیخ محمـد بـاقر تهرانـى     ، ). ق 1347متوفى (شیخ محمد حسین خراسانى 

شـیخ در مدرسـه صـدر    (، شـیخ زیـن العابـدین محلاتـى    ، معروف به معزالدوله
، )ق 1351م (میرزا ابراهیم زنجانى ، )دو طرف فراگرفتصدرنشین نویسى را از 
حاج شیخ مـلا محمـد علـى نـورى     ، میرزا محمود قمى، شیخ محمد رضا قارى

باید همان نورى حکمى و غیـر از آن نـورى   (شیخ على نورى ایلکانى ، ایلکانى
، سید عبد الکـریم مدرسـى لاهیجـى   ، )ایلکانى باشد که پیش از این نام برده شد

، )ق 1327م (سید محمد تقـى تنکـابنى   ، )ق 1336م (محمد تقى گرگانى میرزا 
شـیخ  ، شیخ عبـاس نهاونـدى  ، سید حسن استر آبادى، شیخ محمد تقى نهاوندى

آقا شیخ ، حاج میرزا سید حسن تهرانى، سید محمد تقى قزوینى، عبداالله اصفهانى
، سین شیرازىآقا شیخ عبدالح، آقا شیخ محمد شاه عبدالعظیمى، مهدى مازندرانى

آقـا میـرزا شـهاب الـدین     ، حاج محمد على عراقـى ، آقا میرزا کوچک ساوجى
  . آقا شیخ عبدالخالق یزدى، شیرازى

  در ساحل دریاها
  :اما اساتید بزرگ شیخ در سطوح عالى حوزه علمیه نجف اشراف عبارتند از
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  )ق 1320 - 1254(محدث نورى . 1
  )ق 1339 - 1266( معروف به شیخ الشریعه، شریعت اصفهانى. 2
  آیۀ االله سید محمد کاظم یزدى. 3
  )ق 1323 - 1241(آیۀ االله شیخ محمد طه نجف . 4
  )ق 1323 - 1268(سید مرتضى کشمیرى . 5
  )ق 1326 - 1230(حاج میرزا حسین خلیلى . 6
  )ق 1329 - 1255(آخوند خراسانى . 7
  )ق 1338متوفى (آیۀ االله محمد تقى شیرازى . 8
  )ق 1332متوفى (تهرانى کربلایى سید احمد . 9

  )ق 1332متوفى (سید احمد تهرانى کربلایى . 10
  )523() ق 1331 - 1252(شیخ محمد على چهاردهى رشتى . 11
  »شانه ساز«معروف به ، شیخ احمد شیرازى. 12
  شیخ حسن تویسرکانى. 13
  سید آقا قزوینى. 14
  )525(ا رضا همدانى آیۀ االله حاج آق. 16 )524(شیخ عبداالله اصفهانى . 15

  زیر رواق روایت
علامه تهرانى اهمیت بسیارى به روایت و نقـل حـدیث مـى داد و در کسـب     

علماء و فقهاى بسیارى براى او اجازه نامـه  . اجازه براى نقل احادیث مى کوشید
، روایتى نوشته یا از او اجازه گرفته اند تـا آنجـا کـه او پـس از محـدث نـورى      

در اینجا ما نخست از کسانى نـام مـى   . روایت یاد مى شودسرشناس ترین شیخ 
  . بریم که پیر پژوهشگران از آنان گواهى نقل روایت داشته است
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  از علماى شیعه -الف 
  محدث نورى

وى نخستین کسى است که براى شیخ آقا بـزرگ در حـالى کـه او هنـوز در     
  . اجازه نقل حدیث داده است، دوران جوانى بود

  )ق 1354م (حسن صدر کاظمى آیۀ االله سید 
  )ق 1333 - 1284(شیخ محمد صالح آل طعان بحرانى 

  )ق 1334م (شیخ على خاقانى 
  )ق 1334 - 1258(سید محمد على شاه عبدالعظیم 
  شیخ موسى بن جعفر کرمانشاهى

  )ق 1346 - 1271(سید ابوتراب خوانسارى 
  )ق 1350م (شیخ على کاشف الغطاء 

  ملا على نهاوندى
  مد طه نجفشیخ مح

  سید مرتضى کشمیرى
  حاج میرزا حسین خلیلى تهرانى
  آخوند محمد کاظم خراسانى
  سید احمد تهرانى کربلایى

  میرزا محمد على مدرسى رشتى
  شیخ الشریعه اصفهانى

  . )فرزند علامه مجاهد میر حامد حسین هندى(سید ناصر حسین لکهنوى 
  آخوند محمد تقى نهاوندى
  . ف الدین عاملىعلامه سید عبدالحسین شر
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  آقا سید على شوشترى
  حاج شیخ عباس قمى

  . سید محمد على هبۀ الدین شهرستانى
  . آقا میرزا هادى خراسانى حائرى

روایت از این پنج بزرگوار همچون روایت از شیخ محمد صالح طعان بحرانى 
یعنى اجازه اى که دو نفر به یکدیگر اعطـا کـرده    )526(به صورت مدبجه مى باشد 

  . اشندب

  از علماى عامه -ب 
مدرسان   از علماى مالکى مذهب و رئیس ، شیخ محمد على ازهرى مکى -1

  . مسجد الحرام
  . امام جماعت مسجدالحرام، شیخ عبدالوهاب شافعى -2
  . از علمان شهر مدینه، شیخ ابراهیم بن احمد حمدى -3
  . مدرس حرف شریف، شیخ عبدالقادر خطیب طرابلسى -4
از مدرسـان دانشـگاه الازهـر و امـام     ، عبـدالرحمن علـیش حنفـى   شیخ  -5

  )527(. واقع در قاهره مصر» ﷒راس الحسین «جماعت در مسجد 

  طبقه پس از شیخ
طبقـه پـس از   «کسانى که از شیخ آقا بزرگ تهرانى اجازه روایتى گرفته انـد  

، راجـع تقلیـد  نـام بسـیارى از فقهـا و م   ، شیخ خوانده مى شوند و در میان آنـان 
روایتگران و مصـلحان بیـدار بـه چشـم مـى      ، محدثان و مورخان نامدار معاصر

تا آنجا که . خورد و شمارش اسم آنان افزون بر آن است که در این مجال بگنجد
او استاد مطلق محدثان شیعه بود و بیش از دو هـزار اجـازه در   «: گفته مى شود

  )528(» ... روایت حدیث از او صادر شد
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  . ل به عنوان نمونه تنها برخى از آن بزرگان را نام مى بریمحا
  . آیۀ االله حاج آقا حسین طباطبایى بروجردى

  . نامیده مى شود» مسند الامین«علامه شیخ عبدالحسین امینى تبریزى 
  سید عبدالحسین شرف الدین عاملى

  آیۀ االله سید عبدالهادى شیرازى
  علامه سید هبۀ الدین شهرستانى

  مد مهدى شرف الدین شوشترىشیخ مح
  شیخ نجم الدین عسکرى

  سید مصطفى صفایى خوانسارى
  شیخ محمد حسن مظفر

  سید محمد على روضاتى اصفهانى
  آیۀ االله سید محمد هادى میلانى
  میرزا حیدر قلى سردار کابلى

  آیۀ االله شیخ مرتضى حائرى یزدى
  میرزا محمد على اردوبارى

  میرزا محمد على مدرس خیابانى
  یخ جعفر محبوبه نجفىش

  سید محمد مفتى الشعیه اردبیلى
  شیخ حسین مقدس مشهدى
  سید محمد صادق بحرالعلوم
  سید احمد حسینى اشکورى

  سید رضا هندى
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  شیخ جمال الدین نائینى
  سید جلال الدین محدث ارموى

  سید عبدالرزاق مقرم
  شیخ ذبیح االله محلاتى عسکرى

  شیخ محمد شریف رازى
  ساعدى خراسانىشیخ محمد باقر 

  عبدالرحیم محمد على نجفى
  محمد رضا حکیمى

  شیخ محمد سماوى تنکابنى
  علامه سید عبدالعزیز طباطبایى یزدى

  شیخ غلامرضا عرفانیان یزدى
  علامه سید محمد حسین طباطبایى

  آیۀ االله شیخ لطف االله صافى گلپایگانى
  سید هادى خسروشاهى تبریزى
  سید مرتضى نجومى حسینى

  هاشم رسولى محلاتىسید 
  آیۀ االله سید شهاب الدین مرعشى نجفى

  شیخ کاظم مدیر شانه چى
  حسین عمادزاده اصفهانى
  سید مصلح الدین مهدوى
  شیخ احمد سبط الشیخ

  علامه شیخ محمد تقى شوشترى
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  سید موسى شبیرى زنجانى
  شیخ عبدالجبار اعظمى

  محمد واعظ زاده خراسانى
  آیۀ االله علامه فانى اصفهانى
  سید محمد مشکاه بیرجندى
  سید محمد على موحد ابطحى

  )529(شیخ احمد انصارى قمى 

  دو دوره دائرة المعارف
امـا در  . آثار قلمى و کتابهاى شیخ آقا بزرگ را تا هشتاد جلد مى توان شمرد

  :دو اثر از همه پر بارتر و جامع ترند، میان آن همه آثار
هنرى شیعه در ، بیانگر آثار قلمى: جلد 29در ، الذریعه الى تصانیف الشعیه. 1

  . طول تاریخ
دائرة المعارف بزرگـى اسـت کـه    ، جلد 20در حدود ، طبقات اعلام الشیعه. 2

زندگینامه و جایگاه دانشمندان شیعه را در هزار و صد سال گذشته به دست مـى  
  . دهد

مـى رویـم تـا حاشـیه هـاى تماشـایى آن       » الذریعه«اکنون نخست به سراغ 
  . ه بزرگ را نظاره گر باشیمشاهرا

  غریو غیرت و نور
پیشترها حاجى خلیفه دائرة المعارفى را در کتابشناسى مسلمانان ترتیـب داده  

، وى از سـر تعصـب مـذهبى   . منتشر ساخته بـود » کشف الظنون«و آن را با نام 
بسیارى از آثار شیعه را نادیده گرفته و هیچ نامى از آنها به میان نیـاورده بـود و   
گاه گاهى هم اگر از کتابهاى شیعه یاد مى کرد بسیار گذرا و همراه بـا تحقیـر و   
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از سـر غـرض ورزى و   ، به همین علت یکى دیگر از مخالفان شیعه. تحریف بود
  :عناد نوشته بود

شیعه را آثار یا کتابهایى نیست تا آیندگان آنها بتوانند در علـوم مختلـف از   «
طفیلى دیگران بوده و بر سـر سـفره دیگـران مـى      آنها سود برند و آنها به ناچار

  )530(» ... نشینند و
جسـارت و جفـا را در   ، نویسنده معروف مسیحى) م 1914م (جرجى زیدان 

  وى پا را از همه فراتر نهاد و با غـرض  . این اجحاف و حق کشى از حد گذراند
  :چنین نوشت» تاریخ آداب اللغه«در کتاب خود ، ورزى
شیعه طایفه اى بود کوچک و آثار قابل اعتنایى نداشت و اکنون شیعه اى در «

  )531(!! »دنیا وجود ندارد
اینجا بود که غیور مردان بزرگى از دانشمندان معاصر شـیعى قیـام کردنـد تـا     

دست به خلـق  ، جواب دندان شکنى به آن یاوه سراییها دهند آنان با غیرت دینى
ذرخشـى در آسـمان فرهنـگ و ادب غریدنـد و     آثارى زدند که هریک چـون آ 

  . درخشیدند و آتش به خرمن خرافه بافان زدند
سـید حسـن   ، این شد که شیخ آقا بزرگ و دو همردیف و دوست علمى اش«

هـم پیمـان   ) ق 1373م (و شیخ محمد حسین کاشف الغطاء ) ق  1354م (صدر 
را بـه عهـده    کـارى ، شدند تا هر یک در باب معرفى شیعه و فرهنگ غنى تشیع

قـرار شـد   . مغرض را به دهنش بـاز پـس بکوبنـد   ... گیرند و سخن این نویسنده
علامه سید حسن صدر درباره حرکات علمى شیعه و نشـان دادن سـهم آنـان در    

تاءسیس الشیعه «ثمره کار او کتاب . تاءسیس و تکمیل علوم اسلامى تحقیق کند
شیخ . صفحه چاپ شد 445در ، ق 1370این کتاب به سال . شد» لعلوم الاسلام

اما علامه شیخ محمد حسـین کاشـف   . آقا بزرگ در چاپ آن نیز دخالت داشت
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جرجـى زیـدان را نقـد کنـد و     » تـاریخ آداب اللغـه  «الغطاء قرار شد وى کتاب 
وى این کار را کرد و نقدى جـامع و علمـى بـر هـر     . اشتباهات وى را باز گوید

از میان این سه یار علمى  -خ آقا بزرگ اما شی... چهار جلد کتاب زیدان نوشت
  )532(» . متعهد شد فهرستى براى تاءلیفات شیعه بنویسد -

در فرهنگ شـیعه آغـاز   » الذریعه«و چنین بود که کار بزرگ و جامعى با نام 
به این ترتیب کـه نخسـت   . جلد انتشار یافت 29ناگفته نماند که الذریعه در . شد
پـس از چـاپ الذریعـه    ) مستدرکات الذریعه( 26جلد بود و سپس جلد  25در 

مجلد چاپ شده و حاوى فهرسـت   4خود در  9با توجه به اینکه جلد . تهیه شد
ایـن  . جلد مى رسـد  29شمار جلدهاى الذریعه به . دیوانهاى شاعران شیعه است

کتاب و رساله را شناسایى کرده  55095صفحه  11554با ، دائره المعارف بزرگ
ایى را هم که در ضمن شناسایى آثار دیگر نام برده شده اند بـر  است و اگر کتابه

  )533(. کتاب خواهیم رسید 55500این رقم بیفزاییم به رقمى در حدود 

  طبقات اعلام الشیعه
این اثر بى نظیر حاصل هشتاد سال پژوهش علامه تهرانى و بزرگترین کـارى  

. ه صورت گرفتـه اسـت  است که تا کنون در علم تراجم و زندگینامه بزرگان شیع
پیشترها یکى از نویسندگان معاصر در مورد وسعت این دائـرة المعـارف نوشـته    

  :بود
  )534(» . جلد است 32تا  30این کتاب نیز در حدود «

این دائرة المعارف را مى توان به آسمانى پر از آینه تشبیه کرد که مراتب علم 
  . ى نمایاندو فرهنگ شیعه را در طول هزار و صد سال بخوبى م

محقق تهرانى در این اثر پربار و ماندگار زنـدگانى علمـاى شـیعه را از قـرن     
او گذشـته از عنـوان کلـى    . چهارم تا قرن چهاردهم به رشته تحریر کشیده است
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براى هر قرن عنوان و نام ویژه اى برگزیده کـه بـه ترتیـب    ، طبقات اعلام الشیعه
  :زیر است

  ، ماتنوابغ الروات فى رابعۀ ال. 1
  )روایان نابغه در سده چهارم(
  ، النابس فى القرن الخامس. 2
  )متکلمان و مدرسان در سده پنجم(
  الثقات العیون فى سادس القرون. 3
  )دیده روان و مرزبانان موثق در سده ششم(
  الانوار الساطعه فى المائۀ السابعه. 4
  )نورهاى فروزان در قرن هفتم(
  المائۀ الثامنهالحقایق الراهنۀ فى . 5
  )حقایق ثابت و محکم در قرن هشتم(
  الضیاء اللامع فى القرن التاسع. 6
  )آفتاب درخشان در سده نهم(
  احیاء الداثر من القرن العاشر. 7
  )احیاى فضیلتهاى فراموش شده از قرن دهم(
  الروضۀ النضرة فى علماء الماة الحادیۀ عشرة. 8
  )نشمندان سده یازدهمگلستان سر سبز و خرم در زندگانى دا(
  الکواکب المنتشرة فى القرن الثانى بعد العشرة. 9
  )535() ستارگان پراکنده در قرن دوازدهم(

  الکرام البرره فى القرن الثالث بعد العشره. 10
  )نیکمردان با کرامت در سده سیزدهم(
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همراه با تعلیقـات مرحـوم   ، این قرن تا حرف عین تا کنون تنها دو جلد از آن
دو جلـد  (تاد علامه سید عبدالعزیز طباطبایى یزدى چاپ شـده اسـت و بقیـه    اس

  . به صورت خطى است) دیگر
  نقباءالبشر فى قرن الرابع عشر. 11

  )بزرگان بشر در قرن چهاردهم(
تنها چهار جلد انتشار یافته و ، از این قرن هم به اهتمام استاد طباطبایى یزدى

  . است سه جلد دیگر هم به صورت خطى مانده
البته . دانشمند شیعى را به دست مى دهد 11300این دائرة المعارف زندگانى 

  . نیز فراتر خواهد رفت 15000با محاسبه جلدهاى منتشر نشده از رقم 

  آسمانى از آثار دیگر
جلـد   20جلـد الذریعـه و    29(جلد از آثار شیخ آقا بـزرگ را   49تا اینجا 

تهرانى منحصر به این دو دوره دائـره المعـارف   اما آثار محقق . نام بردیم) طبقات
نبوده بلکه دهها کتاب دیگر هم از خود به یادگار گذاشته است که شمار آنها بـه  

  . با تاءسف هنوز انبوهى از آنها چاپ نشده است. پنجاه جلد دیگر بالغ مى شود

  شاگردان پیر پژوهش
اسـتاد سـید احمـد    ، )قدس سره(استاد علامه سید عبدالعزیز طباطبایى یزدى 

سـید  ، سید محمد حسـن طالقـانى  ، استاد سید مرتضى نجومى، حسینى اشکورى
مولانـا سـید   ، مولانا رضا حسین خـان رشـیدى ترابـى   ، محمد صادق بحرالعلوم
مولانـا سـید محمـد    ، مولانا شیخ محمد حسـین پاکسـتانى  ، صفدر حسین نقوى

  ... شهید محراب سید محمد على قاضى طباطبایى و، محسن نقوى



347 

 

  تندیس تلاش و تحقیق
همیشـه در  . شیخ آقا بزرگ به حقیقت مردى خستگى ناپـذیر و نسـتوه بـود   

اگر مجموعه آثـار مانـدگارش یکجـا    . تلاش و تکاپو و شیفته کار و تحقیق بود
او از همان نخستین روزهاى . گردآورى و تحقیق شد سر به صد جلد خواهد زد

کمیاب و کتـاب معتبـر زد و تـا آخـر      ایام جوانى دست به استنساخ دهها نسخه
عمرش که قامتش از خمیدگى حالت رکوع دایم یافته بود بـاز سـر در کتـاب و    

  . دست در قلم داشت
خانه اى بى آلایش و بسیار ساده داشت و همیشـه  ، با این همه کار و کوشش

دور و برش آکنده از اوراق و اسناد و دفاتر بـود و کتابهـا چـون سـتارگان بـى      
او را که براستى ماه تابان در آسمان تحقیـق و تـاءلیف بـود همیشـه در      شمارى

خانه سـاده او پناهگـاه پژوهشـگران و مرجـع     . حصار تماشایى خویش داشتند
چیـزى کـه   . در خانه و کتابخانه او پیوسته به روى محققان باز بـود . محققان بود

فرصـت شـام   محقـق تهرانـى حتـى    . شیخ به آن نمى اندیشید راحتى و رفاه بود
» . چهل سال است که شام نمى خـورم «  :خوردن را در شبها نداشت و مى گفت

)536(  
  :نقل مى کنند که گفت» اعیان الشیعه«نویسنده ، از سید محسن امیر عاملى

در کـربلا بـه   ، براى تهیه اسناد اعیان الشیعه که به شـهرها سـفر مـى کـردم    «
آن خواستم که یک هفته کتابخانـه   کتابخانه شیخ العراقین وارد شدم و از متصدى

. پذیرفت مشروط بر اینکه در این هفته میهمان او باشـم . را در اختیار من بگذارد
شبى به من اطلاع داد امشب میهمان دیگرى هم داریم و آن شیخ آقا بزرگ بـود  

هنگامى که او را زیارت کـردم و بحثـى میـان مـا در     . که اسمش را شنیده بودم
او تنها یک فهرست نگار نیست بلکه اطلاعات فقهى و اصـولى   گرفت فهمیدم که

ساعت چهار و نیم شـب بـود   . از این رو مسرور شدم. و فلسفى وسیعى نیز دارد
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از خواب که برخاستم دیـدم شـیخ آقـا    . که خستگى بر من غالب شد و خوابیدم
از او پرسـیدم نمـى   . بزرگ نخوابیده و همچنان مشغول یادداشت بـردارى اسـت  

ما هفـت روز و شـب در آنجـا    . من هنوز نشاط دارم و نخوابید: ابید؟ فرمودخو
ایشان استراحت منظمى نداشت و مى فرمود مـا بـراى اسـتراحت اینجـا     . بودیم

  )537(» . نیامده ایم و من با وجود اینکه پر کار بودم به ایشان غبطه مى خوردم

  در معراج روح و جان
هیچ وقت از محراب مسـجد  ، طاقت فرسامحقق تهرانى با وجود آن همه کار 

تا زمانى که پا به آستانه هشتاد سالگى نگذاشته بـود  . و سنگر سجاده غافل نبود
و خارهاى پیرى هنوز در کویر کهنسالى پاهاى خسـته اش را بـه سـختى نمـى     
آزرد سیر و سلوك هفتگى خود را که سالها بود در چهارشنبه شبها ادامه داشـت  

را پیاده مى پیمـود  » مسجد سهله«شب چهارشنبه از نجف تا او هر . ترك نگفت
آینـه جـان را بـا گـلاب     ) کیلومترى نجف 10واقع در (تا در آن مسجد مقدس 

گذشته از اینکه او با نماز و دعـا در مسـجد سـهله انـس و     . دیدگان صیقل دهد
روزى سـه بـار جمـاعتى از خـداخواهان و     ، الفتى دیرینـه و دل انگیـز داشـت   

پیشنماز ، ن را در معراج نماز رهبرى مى کرد و در آن پروازهاى عاشقانهدلدادگا
نمـاز  ، در مسجد طوسى نجـف ، ق 1376تا سال . پرستوهاى عشق و عرفان بود

جماعت را بپا مى داشت تا آنکه در آن سال در راه زیارت کربلا دچار تصـادف  
نتوانست امامت از آن پس به علت دورى مسجد طوسى دیگر . شد و آسیب دید

را که به خانه اش نزدیـک  » مسجد آل طریحى«بناچار . آن مسجد را ادامه دهد
  )538(. برگزید و تا نزدیکى هاى وفاتش امامت آن مسجد را به عهده داشت، بود
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  در میان خانواده
نخستین شریک زندگانى او زنى بود بـه نـام   ، محقق تهرانى دوبار ازدواج کرد

که از خاندانى ) ق 1333(دانشور متقى شیخ على قزوینى دختر » منصوره خانم«
پس از آنکه محقق به نجف اشرف هجـرى  . با فضیلت و اهل علم شمرده مى شد

. سال از عمر را سپرى کرده بود که با او زندگانى جدیدى را آغاز کـرد  24، کرد
، وکـار نیک، و او رااوصافى چـون  )540(شیخ آقا بزرگ چند جا از او یاد کرده  )539(

ایـن بـانوى بـا     )541(. خیر خواه و وارسته ستوده است، با وفا، با شرافت، بزرگوار
تنها پسر شیخ از این زن هم که جوانى به نـام  . ق در گذشت 1336وفا در سال 

بهار از عمـرش مـى    20در حالى که هنوز تنها ، ق 1343در ، بود» محمد باقر«
این فرزندش اشعارى سرود که دو در فراق ، شیخ آقا بزرگ. گذشت وفات یافت

  :بیت از آنها چنین است
ــو و داغ جگــر مــن  ــان ت ــاغ جن ــاقرا ب   ب

  توام آمد به جهان واى بـه روز دگـر مـن      

   
  چون ز باب الفرجت کردند اهـاتف عیـب  

)542(بسته شد باب فرج بردرکاش واگر من   
  

   
نامهاى مـریم  علاوه بر این پسر که بزودى به مادرش پیوست دو دختر نیز به 

از زن اول شیخ به یادگار مانده بود و شیخ براى تکفـل آن  ، خانم و مرضیه خانم
  )543(. دو دختر ناچار به ازدواج دوم تن داد

دختـر  » مـریم خـانم  «زنـى بـه نـام    ، دومین شریک زندگانى شیخ آقا بزرگ
این بـانو کـه   . بود) ق 1338 - 1273(دانشور دینى سید احمد زوارى دماوندى 

ق زنـدگانى تـازه اى را بـا     1336در تاریخ ، خود از خاندان سیادت و علم بود
او براى محقق تهرانى چهارپسر بـه   )544(. علامه تهرانى در شهر کاظمین آغاز کرد

متولـد  (آقاى احمـد منـزوى   ، )ش 1302متولد (آقاى على نقى منزوى  :نامهاى
و آقـاى  ) ق 1374 -ش  1308(آقاى محمد رضـا منـزوى   ، )ش 1304سامرا 
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و دو دختر به نامهاى خانم فاطمه منزوى و ) ش 1315متولد (محمد تقى منزوى 
  . خانم بتول منزوى به دنیا آورد

  در آینه اخلاق
  در وفا به عهد حساس . همیشه به یاد خدا بود. نستوه و پرتلاش کار مى کرد

جـاه و مقـام و    از. تکریم میهمان و احترام به سادات از صفات بارز او بـود . بود
نسـبت  . نشان داد» منزوى«چنانکه از انتخابات شهرت ، ریاست دنیا گریزان بود

در ضـمن آن تقـریظ کـه بـر کتـاب      . ارادت ویـژه اى داشـت   ﷒به اهل بیت 
  :گرانسنگ الغدیر نوشت آن را چنین ستود

زرگتر الغدیر بالاتر و ب. من قاصرم از توصیف این کتاب گرانبها و ستایش آن«
من تنها کارى که مى تـوانم کـرد   . از آن است که آن را توصیف کنند و ثنا گویند

بـه او فرجـام   . این است که دعا کنم تا خداوند عمر مؤ لف کتاب را طولانى کند
این است که با خلوص دل از درگاه خداى متعال مساءلت مى کـنم  . نیک بخشد

ا او بتوانـد بـه همـه آرمـان خـویش      بر عمر شریف او بیفزاید ت، که بقیه عمر مرا
  )545(» ... دست یابد

  انتقادپذیرى و سعه صدر
یکى دیگر از صفات بارز او بود تا آنجا که در برابر انتقاد علامه کاشف الغطاء 

و ترجمه آن چشم پوشى کرد و هیچ انـدوهگین  » النقداللطیف«از انتشار کتابش 
از اخبار روزگارش آگاه . کرد نشد از استبداد راى وى خود محورى اجتناب مى

بود و خطوط سیاسى عصرش را مى شـناخت و در نهضـت مشـروطه در صـف     
مشروطه خواهان و از طرفداران آخوند خراسانى بود و در قیام میرزا محمد تقى 

زمانى که مدارس بـه سـبک   . شیرازى که به استقلال عراق انجامید شرکت داشت
سـلمان نشـین تاءسـیس مـى شـد      یکى پس از دیگـرى در شـهرهاى م  ، جدید
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خرسندى خویش را اعلام داشت و مردم را به شرکت در این کار خیر و عمومى 
  )546(. فراخواند

  خاموشى خورشید
 13بود و طرفى دیگر تقـویم تـاریخ روز جمعـه    . ش 1348دوازدهم اسفند 

قلـب خورشـید   ، را نشان مى داد که ساعت یک بعـد از ظهـر  . ق 1398ذیحجه 
سید جلیلى از ارادتمندان شیخ و از علماى پارساى نجف . پش افتادپژوهش از ت

بـراى غسـل و    -آیۀ االله مدنى شهره آفاق شـد  ، که بعدها به نام شهید محراب -
، بعد از ظهـر  6ساعت ، عصر همان روز )547(. کفن پیکر پیر پژوهشگران قیام کرد

و  ﷒ین پیکر پاك شیخ را براى طـواف بـر مرقـد سـالار شـهیدان امـام حس ـ      
  . برادرش حضرت ابوالفضل العباس به کربلا انتقال دادند

پس از تشییع با ازدحام و احترام مردم کربلا پیکر پیر پژوهش به نجف اشرف 
همچـون نگینـى در حلقـه    ، برگردانده شد و آن شب را در دانشگاه بزرگ نجف

. سـحر کـرد  ، بـود  دانشوران و دانشجویان دینى که گرداگرد تـابوت او را گفتـه  
روى دستها بلنـد شـد و   ، فرداى آن روز پیکر شیخ در میان سیل خروشان مردم

در حالى که همه دروس حوزه تعطیل شده و علما و فوج طـلاب و دانشـجویان   
در پیشاپیش مردم حرکت مى کردند از جامعۀ النجـف بـه سـوى حـرم مـولاى      

نمـاز  ، آنکه در صحن شـریف علـوى  تشییع شد و پس از  ﷒متقیان امام على 
پیکـر  ، شـاگردان شـیخ  ، میت به امامت آیۀ االله سید ابوالقاسم خویى خوانده شـد 

بـه  ، سپس بنا به وصیت شیخ. طواف دادند ﷒استاد را به دور ضریح امام على 
جایگاهى که نخست قسمتى از خانه مسکونى خودش بـود و بعـدها قسـمتى از    

و شده بود حمل گردید تا در آستانه کتابخانه عمومى خود دفن کتابخانه موقوفه ا
  . شود
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سـال   96پـس از  ، و چنین بود که دانشورى نستوه از دانشوران بزرگ شیعى
، عمر با عزت و برکت که بیشتر آن در کتابخانه ها و با کتاب و قلم گذشت بـود 

آن . رده شـد در نهایت نیز در میان کتابها در کتابخانه عمومى خود به خـاك سـپ  
به خاطر تکریم مردى ، در مدارس رسمى نجف هم براى نخستین بار، روز غمبار

تعطیـل شـد و شـاعران و سـخنوران در مجـالس      ، از مردان بزرگ دین و دانش
برگزار شـد داد  ... بسیارى که تا چهلم درگذشت او در شهرهاى مختلف عراق و

  )548(. سخن دادند
، اى که در تجلیـل از اقیـانوس پـژوهش   حال از میان صدها سخن و چکامه 

، شیخ آقا بزرگ تهرانى گفته یا سروده شده است به سـخن دو دانشـمند بـزرگ   
بسـنده  ، یکى از دانشمندان شیعى و دیگر از اندیشمندان مسیحى و شرق شـناس 

  . مى کنیم
  :مى نویسد) قدس سره(استاد بزگوار علامه سید عبدالعزیز طباطبایى یزدى 

حجـت و دلیـل   ، بزرگ پژوهشگران و فهرست نگاران، اصرشیخ مشایخ مع«
شیخ آقا بـزرگ تهرانـى   ، نمونه ناب تقوا و صلاح، احیاگر آثار گذشتگان، تاریخ

  )549(» . رحمۀ االله است
سال با او بودم  25. شیخ بزرگ ما مرحوم محقق تهرانى روح بزرگى داشت«

  )550(» ... کند اما براى یک بار هم ندیدم پشت سر کسى بدگویى یا غیبت
دانشمند و محقق مسیحى و مورخ پرکار و صـاحب  ، استاد یوسف اسعد داغر

  :مى نویسد» مصادرالدراسه الادبیه«آثار فراوان از جمله 
در قرن چهاردهم هجرى نمى بود جز امینـى  ، به خدا سوگند اگر براى شیعه«

علامه کبیر  و، و مرحوم سید محسن امین و اعیان الشیعه اش، بزرگ و الغدیرش
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همین مردان دین براى خدمت ، در نظر خردمندان، شیخ آقا بزرگ و الذریعه اش
 )551(» ... به علم و اجتماع و هدایت افکار کافى بود
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  آیۀ االله العظمى سید محسن حکیم
  . ش 1348متوفاى 

همراه پادشاه بـه  ، پزشک ویژه شاه عباس صفوى، در قرن دهم امیر سید على
فضاى معنوى این شهر آسمانى . شتافت ﷒ان على مؤمنمنور امیر زیارت مرقد 

چنان قلب پاك پزشک دربار را شیفته ساخت که بى اختیار بـه تقاضـاى اهـالى    
و حکـیم سـاکنان    ﷒براى همیشه خادم آسـتان علـى   ، نجف پاسخ مثبت داده

شهرت یافت و این » محکی«بدین ترتیب سید على به . حریم آن امام راستین شد
  )552(. نام را براى همیشه در فرزندانش به یادگار نهاد

، دانشور بـزرگ نجـف  ، سه سده پس از این ماجرا در خانه سید مهدى حکیم
سـید مهـدى   . کودکى پاى به گیتى نهاد که شهرت سید على را جـاودان سـاخت  

» جبیـل  بنت«در ، .ق 1270در صفر ، فرزندش را محسن نامید و شش سال بعد
  )553(. لبنان دیده از جهان فروبست

  یتیم نجف
، برادر بزرگتر اندوه یتیمـى از چهـره محسـن زدود   ، سید محمود، پس از پدر

سید محسن در نه سالگى بـه  . وى را به حفظ و قرائت قرآن کریم مشتاق ساخت
بـردار  ، به عنـوان نخسـتین اسـتاد   ، و سید محمود )554(درسهاى حوزه روى آورد 

  )555(. منطق و بخشهایى از فقه و اصول یارى داد، را در آموختن ادبیات کوچکش
یتیم نجف سپس در شمار شاگردان شیخ صادق بن حـاج مسـعود بهبهـانى و    

و توانسـت سـه سـال پـیش از وفـات       )556(شیخ صـادق جـواهر جـاى گرفـت     
 1287در سـال   )557(. آخوندخراسانى به درس خارج آن فقیـه فرزانـه راه یابـد   

زمان با درگذشت آخوند خراسـانى در محفـل درس آقـا ضـیاالدین عراقـى      هم
آنگاه به درس فقه شیخ . حضور یافت و دو دوره اصول آن بزرگوار را درك کرد
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. پنج سال از دریاى دانش آن فقیه پارسا کامیاب شـد ، على باقر جواهرى شتافته
)558(  

حسـین نـایینى    سید محسن پس از این دوره در شمار شاگردان میرزا محمـد 
جاى گرفت و سرانجام براى رهایى از چنگال شیطان به درس حکـیم و عـارف   

محمـد سـعید درچهـره سـید      )559(. شهره عراق سید محمد سعید حبوبى پناه بـرد 
بنابراین در فرصتهاى گونـاگون پشـتکارش را   ، محسن آینده اى تابناك مى دید

را از حمایتهـاى معنـوى   و او . به فرداى رخشـانش اشـاره مـى کـرد    ، مى ستود
  )560(. خویش برخوردار مى ساخت

  جهاد
آتـش نخسـتین   . براى بیشتر مردم جهان بسیار تلخ و دشوار بود 1332سال 

هر چند شـیعیان همـواره از بـى مهـرى     . نبرد جهانى هر روز شعله ورتر مى شد
بـاز  ولى این مساءله هرگز آنان را از انجام وظیفـه  ، دولت عثمانى رنج مى بردند

و )561(فقیهان بزرگ نجف جهاد با کافران بریتانیـایى را واجـب خواندنـد    . نداشت
یکـى از پژوهشـگران در   . خود پیشتر از دیگران رهسپار جبهه هاى نبرد شـدند 

  :این باره مى نویسد
. نفر بود 40000تن و در منطقه قرن  1800نیروى مجاهدان در جبهه شعیبیه 

جبهه مرکزى قونه به : سه جبهه مستقر کرده بودندرهبران مردمى مجاهدان را در 
جبهه راسـت  . مصطفى کاشانى، مهدى حیدرى، الشریعه اصفهانى فرماندهى شیخ 

سید محسن حکـیم و  ، شعیبیه به رهبرى مجتهدانى مانند سید محمد سعید حبوبى
محمـد  ، هویزه به رهبرى حضرات آیات مهدى خالصـى ، باقر حیدر؛ جبهه پشت

  )562(. عبدالکریم جزایرى و عیسى کمال الدین، شیخ راضىجعفر ، خالصى
که به سبب کهولت سن توان اداره چنین سپاهى در خـویش  ، سید محمد سعید

او را بـدین امـر خطیـر    ، مهر ویژه خویش به سید محسن حکیم سپرده، نمى دید
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امین و مـورد اعتمـاد مـن    ، حفظه االله، آقاى حکیم :گماشت و به رزمندگان گفت
  )563(. هر حکمى کند باید انجام گیرد .است

تحـت عنـوان هـدایاى مـردم و     ، این کردار سید محمد سعید مالهاى بسیارى
سمت سید محسـن گسـیل داشـت ولـى فرزنـد پارسـا       ، کمکهاى دولت عثمانى

خاندان حکیم هرگز از آن مالها به سود خویش بهره نگرفت و حتى اسبى بـراى  
به گونه اى که چون عثمانیـان و عشـایر از    )564( .استفاده خود در جبهه تهیه نکرد

حبوبى و حکـیم را همـراه تعـدادى انـدك در برابـر      ، جبهه شعیبیه عقب نشسته
حبوبى از حکیم خواست تا خـود را بـه سـتاد فرمانـدهى     ، متجاوزان تنها نهادند

ولى دریغ که سید محسن اسب نداشـت و از هـر کـه    . کسب تکلیف کند، رسانده
زیرا موفقیت دشوار بود و اسب  )565(ا کرد با پاسخ منفى روبرو شد؛ تقاضاى چارپ

سید محمد سعید ناگزیر است خویش را در اختیـار حکـیم   ، برترین وسیله گریز
وجـود او  . اگر حکیم سالم بماند و من هلاك شوم مانعى نـدارد  :قرار داد و گفت
  )566(. روزى خواهد آمد که او به ریاست مى رسد. سودمندتر است

در . به هر حال هجوم سنگین نیروهاى بریتانیا سرانجام مجاهدن را عقب راند
اندکى بعد ناصـریه  . چشم از جهان فروبست، ناصریه سید محمد سعید بیمار شده

  . به نجف بازگشت، و حکیم با درسهاى نوینى که آموخته بود )567(سقوط کرد 

  پدر امت
روشن بینى و دانـش فـراوان از سـید    ، تقوا، فروتنى، آشنایى با دردهاى مردم

به گونه اى که مى توان گفت پـیش  . محسن شخصیتى دوست داشتنى ساخته بود
از درگذشت حضرات آیات عظام اصفهانى و بروجردى بسیارى از عشـایر بـین   

با درگذشت آن مراجع بـزرگ امـواج تـوده هـاى     . النهرین به وى گرویده بودند
هر چند . درآمد  امید سید محسن به جنبش  انسانى از همه کشورها سمت ساحل
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همه پیروان فقهى آن مرجع وارسته از شیعیان بودند ولى او خود را پدرى مهربان 
کـه  ، آن بزرگوار بارهـا بـه فرسـتادگان دربـار    . براى همه مسلمانان مى دانست

  :فرمود، اندیشه ستم به اقلیتهاى نژادى و مذهبى را در سر مى پروراندند
با همـه گونـاگونى نـژادى و    ، جز آنچه مصلحت من و مردم، نیستمما مایل «

عرب و ترك بـا یکـدیگر   ، در دیدگاه من کرد. در آن است بر زبان رانم، مذهبى
خوشبختى آنها را مى خواهم . همه آنها برادران و فرزندانم هستند. تفاوتى ندارند

  )568(» . و با همه توان و قدرتم از آنان نگاهبانى مى کنم
نچه در این مرحله از زندگى مرجع بزرگ شیعه بسیار جلوه مى نماید شدت آ

فروتنى و ساده زیستى اوست ؛ به گونه اى که هر چه بـر موقعیـت اجتمـاعى و    
. فروتنى و یاد خدا نیز در وجودش فزونى مى یافـت ، مذهبى اش افزوده مى شد

ن مـورد  آنچه حکیم روشن روان عـراق در مقـام انـدرز بـه برخـى از شـاگردا      
  :مى تواند نشانگر این حقیقت باشد، اعتمادش فرمود

گروهى از مـردم نیـز در پـى مـن روان     . روزى سوار بر اسب راه مى پیمودم
کـه  ، بسیارى و سران عشایر را مشاهده کـردم ، چون به پیرامونم نگریستم. بودند

رد با خـود گفـتم علاقـه و رویک ـ   . پیاده راه مى سپردند و رکاب نگاه مى داشتند
چـون مـى   . بى اختیار اشـک از دیـدگانم روان شـد   . مردم نیز نعمتى الهى است

  )569(. دانستم شایستگى این نعمت را ندارم
دورى از گناه و مداومت بر مناجاتهاى سحرگاهى سـید را  ، پرداختن به قرآن

مى گرفـت و    چنان عظمت و هیبتى بخشیده بود که مخاطب را زیر نفوذ خویش 
در چنین شرایطى پدر مهربان امت با آغاز سخن و بیـان  . مى داشتاز گفتار باز 

مطالب دوستانه عطر صمیمیت در فضا مى پراکند تا مراجعه کننـده تـوان گفتـار    
  :یکى از شاگردان آن بزرگوار در این باره مى گوید. یابد
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هـر چـه   ، مدتى گذشت. نشستم، روزى بر استاد وارد شدم دستش را بوسیده
، او که مشکل مرا دریافته بـود . خواسته ام را بر زبان آورم، نتوانستمتلاش کردم 

من با شنیدن گفتار وى تـوان سـخن بازیـافتم و خواسـته ام را     . سخن آغاز کرد
. او پیوسته مطالب ظریف بر زبان مى راند تا شرم بر من چیره نشـود . شرح دادم

)570(  
و ارتباط با تهیدسـتان و  نکته مهم دیگر در زندگى آن مرجع وارسته مهربانى 

از ، بیماران و درماندگان با وى مکاتبه داشته، بسیارى از زندانیان. پابرهنگان بود
  )571(. که البته مورد موافقت پدر پیر امت قرار مى گرفت، او یارى مى جستند

  سالهاى توفان
حوادث پیاپى از هر سو بر . روزگار زندگى حکیم را باید سالهاى توفان نامید

. ین باوران هجوم مى آورد و آنها را در موقعیتهاى دشوار گرفتار مـى سـاخت  د
تنها از کسى بر مى آمد کـه تـوان گـام    ، ایستادگى در برابر این تندبادهاى سخت

ــا     ــارویى ب ــد و از روی ــته باش ــرود سیاســت داش ــراز و ف ــادن در وادى پرف نه
مـى توانسـت   بى تردید مرجع وارسـته نجـف   . سیاستمداران هزار چهره نهراسد

 ـچنین رسالت دشوارى را به دوش کشـد واز کیـان    در . ان پاسـدارى کنـد  مؤمن
بلکـه عـین دیـن و    ، دیدگاه او ره سپردن در وادى سیاست نه تنها نکوهیده نبود

آن بزرگوار در یکى از نامه هـایش از ایـن   . ان به شمار مى آمدمؤمنوظیفه همه 
  :نوشت، حقیقت پرده برداشته

معنى اصلاح امور مردم و تلاش براى بـالا بـردن و پیشـرفت    اگر سیاست به 
پـس دیـن مقـدس اسـلام جـز بـراى       ... آنها و نیک تر ساختن کارهایشان باشد

ان باید با همه توان بـدان  مؤمنپرداختن بدین امور نیامده است و طبیعى است که 
  )572(. آن را واجب بدانند، پرداخته
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حوادثى که بررسى کوتاه مهم . ادث شتافتحکیم با این اندیشه با استقبال حو
  . ترین آنها مى تواند در شناسایى شخصیت آن مرجع نامور سودمند باشد

  فصل فیصل
مقامهـاى رسـمى از حکـیم    . پادشاه عراق به نجـف رفـت  ، روزى فیصل دوم

 ـخواستند تا به رسم دیرین در حرم حضرت امیر  بـه اسـتقبال شـاه     ﷒ان مؤمن
که به دلیل بیمارى در لبنان به سـر مـى    -جاى خالى سید ابوالحسن را شتابد و 

آن بزرگوار همراه دو تـن از اسـتادان حـوزه بـه ملاقـات فیصـل       . پر کند -برد 
چند سال بعد شاه دیگربار عـزم نجـف    )573(. شتافت و مراسم بخوبى پایان یافت

بیـدار شـیعه    ولـى مرجـع  . کرد و مقامهاى رسمى حکیم را به استقبال خواندنـد 
 :گفت، خود به دیدار حکیم شتافته، فرماندار کربلا، عبدالرسول خالصى. نپذیرفت

  . به مصلحت شیعه نیست، این کار شما اهانت به من است، من شیعه ام! آقا
مـا بخشـى از   . این کار من خدمتى به همه شیعیان عراق اسـت : حکیم فرمود

. گاه پادشاه آنها را از نظر بگذرانـد جواهرات گنجینه همایونى نیستیم تا هر چند 
من بار اول به دیدارش شتافتم تا مشکلات مردم را با وى در میـان نهـم ؛ ولـى    

هدف از ایـن  . گویا موضوع جدى نیست و تا کنون هیچ اقدامى انجام نداده است
من نمى تـوانم بخشـى از جـواهرات گنجینـه همـایون      . سفر تبلیغ شخصى است

  )574(. باشم
بلکه در برابر لوایح ، وار در دفاع از کیان اسلام بدین امر بسنده نکردآن بزرگ

عـلاوه   )575(. ضد اسلامى فیصل مردانه ایستاد و از تصویب آنها جلـوگیرى کـرد  
، علیـه فرانسـه  ، انى که در حمایـت از مصـر  مؤمنبراین وقتى نیروهاى دولتى به 

برده گروهى را مجروح و  یورش، انگلیس و اسرائیل به راهپیمایى پرداخته بودند
مرجع روشن بین شیعه ضمن نامه اى به فیصل انزجـار خـود را   ، زندانى ساختند
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ان مؤمناز این کردار اعلام داشت و به عنوان اعتراض به مجروح و زندانى کردن 
در پى این اقدام همه نمازهاى جماعت . از حضور در نماز جماعت چشم پوشید

. تراض و اعتصاب بیشـتر شـهرها را فـرا گرفـت    نجف تعطیل شد و موجى از اع
  )576(. زندانیان را آزاد ساختند، دولتیان ناگزیر پوزش خواسته

  جماعۀ العلماء
م دفتر پادشاهى در عراق بسـته شـد و شـیوه جدیـدى از      1958با کودتاى 

مرجع روشن بین شـیعه کـه از   . دیکتاتورى با نام جمهورى بر کشور سایه افکند
مخـابره تلگـراف بـراى عبـدالکریم     ، پرده استعماگران آگاه بودسیاستهاى پشت 

. رهبر کودتا سرباز زد و بدین ترتیب خود را در برابر نظام جدید قرار داد، قاسم
اندکى بعد کودتاگران لزوم کنـار نهـادن حجـاب را اعـلام داشـتند و از انتشـار       

ه در برابر ایـن  رهبر بیدار شیع. کتابهاى اسلامى در این موضوع جلوگیرى کردند
پیـام کوبنـده اى بـراى مسـؤ ولان     ، حرکت استعمارى واکنش شدید نشـان داده 

اجازه چاپ آثار دین باوران را ، به گونه اى که آنان ناگزیر عقب نشسته. فرستاد
که اعتقادات مردم را در معرض خطر مـى  ، سرور فقیهان نجف )577(. صادر کردند

تلف گسیل داشت و سایه مرجعیت خـویش  دید نمایندگان بسیار به شهرهاى مخ
برگـزارى  ، فعـال سـاختن مسـجدها   . را تا دورترین نقـاط عـراق گسـترش داد   

گردهمایى بزرگ مذهبى و ایجـاد شـبکه اى از کتابخانـه هـاى زنجیـره اى در      
سراسر کشور بخشى از برنامه هاى آن فقیه پـاکراءى در پاسـدارى از مرزهـاى    

  )578(. اعتقادى مردم به شمار مى آید
علاوه بر این مرجع حکیم امت براى رویارویى با حزبها و گروههاى سیاسـى  

آن بزرگ مرد حزب دعوت اسـلامى  . ساخته استعمارگران تدبیرى تازه اندیشید
سـید  ، سید مرتضى عسـکرى ، که توسط حضرات آیات سید محمد باقر صدر، را
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شـیخ محمـد   سید محمد حسـین فضـل االله   ، سید محمد باقر حکیم، مهدى حکیم
، مهدى شمس الدین و گروهى دیگر از بزرگان حوزه نجف بنیاد نهاده شـده بـود  

کـه بسـیارى از چهـره هـاى     » جماعۀ العلماء«و با تشکیل  )580(تقویت کرد  )579(
ان مؤمنحوزه کهنسال حریم امیر )581(، سرشناس حوزه نجف در آن شرکت داشتند

فرهنـگ و اجتمـاع   ، انا در عرصـه سیاسـت  را از چشمى بیدار و دستى تو ﷒
فتـواى مشـهور   ، مرجع بزرگ شیعه در پى این تحرکات. عراق برخوردار ساخت

که در پاسخ به نامه یکـى از  ، ترجمه این فتوا. کفر حزب کمونیست را صادر کرد
  :چنین است، پیروانش نوشته شده

  بسم االله الرحمن الرحیم
موجب ، این کار کفر و بى دینى بوده. پیوستن به حزب کمونیست جایز نیست

خداوند شما و همه مسلمانان را از آن حفظ کند و . گسترش کفر و بى دینى است
  . بر ایمان و تسلیمتان بیفزاید

  )582( 1379شعبان  17والسلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته محسن حکیم 
سـرزمین   حزب کمونیست را ترك گفتند و، گروه گروه، در پى این پیام مردم

ولـى ایـن پایـان    . عراق از خطر سقوط در گرداب کمونیزم جهانى رهایى یافـت 
آن بزرگ مرد براى فرود آوردن ضربه نهایى بر . تحرکات مرجع بیدار نجف نبود

پیکر کمونیستها ضمن پیامى به شـهید صـدر لـزوم نگـارش کتـابى در مقایسـه       
د که شهید سـید محمـد بـاقر    پس از این پیام بو. کمونیزم و اسلام را یادآورد شد

  )583(. را به رشته نگارش کشید» فلسفتنا«صدر کتاب گرانسنگ 

  فلسطین
سده سرانجام پرده هاى تزویـر  . براى مسلمانان سالى ناگوار بود 1338سال 
مرجع بیـدار شـیعه ضـمن    . رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت شناخت، کنار زده
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علاوه بـر  . نگرانى خویش را آشکار ساخت، نامه اى به آیۀ االله بهبهانى در تهران
این آن بزرگوار بهره گیرى از کمکهاى مردمى در راه آزادى فلسطین را سـتود و  

  )584(. دورى مسلمانان از اسلام را سبب اصلى مشکل فلسطین شمرد

  سفر سبز
کودتاى خونى طرفداران عبدالسلام عارف به . ق 1341در چهاردهم رمضان 

. همراه هم پیمانان بعثى اش اداره عراق را در دسـت گرفـت  بار نشست و عارف 
در روزهاى آغازین این حرکت شوم بسیارى از مردم کوچه و خیابان در خـون  
. خویش فرو غلتیدند و اعضاى گروههاى اسلامى با امواج سرکوب روبرو شدند

نمایندگان دولت از مرجع مسلمانان خواستند تاتلگراف دولـت تاییـدى بـه     )585(
از این کـار خـوددارى   ، که حزب بعث را مى شناخت، ولى او. بدالسلام بفرستدع

ابـراز وجـود در برابـر خودکامگـان بعثـى و روحیـه       ، و به عنوان اعتراض. کرد
او در ایـن سـفر همـراه     )586(. بخشیدن به دین باوران سفرى الهى را سـازمان داد 

بغـداد  ، سـامرا ، کـاظمین ، ان نجف از کربلامؤمندانشوران و ، بسیارى از استادان
که همه ، این سفر. دیگر بار به نجف گام نهاد، دیدار کرد و پس از حدود یک ماه

در واقع نوعى هشدار به کودتـاگران   )587(، جا با حضور یکپارچه مردم همراه بود
  . شمرده مى شد

تلاشـهاى  ، در پى این مانور بزرگ مردمى کودتاگران به قدرت اسلام پى برده
ولى مرجـع بیـدار   . گسترده اى براى ارتباط با آیۀ االله العظمى حکیم آغاز کردند

  )588(. شیعه هرگز اجازه دیدار و بهره گیرى از نام خویش را به آنها نداد
رقیبـان را یکـى پـس از    ، عبدالسلام اندك اندك بر امور کشور چیرگى یافت
او براى دسـت  . ر ساختدیگرى از میان برداشت و بعثیان را از مراکز قدرت دو

ابـراز انزجـار   ، یابى به حمایت مردمى از کردار بعثیان در روزهاى آغازین کودتا
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و براى از میان بردن قدرت و عظمت مرجعیت ، خود را پیرو اسلام نمایاند، کرده
در . تدبیرى که با برافراشتن پرچم قوم گرایى آشکار شـد . تدبیرى دیگر اندیشید
شیعیان همگى غیـر عـرب و   ، مه اعرابى با نژاد اصیل بودهدیدگاه او اهل سنت ه

مرجع بیـدار  . فارس شمرده مى شدند و او ماءمور نجات و سربلندى اعراب بود
هیـاءت بلنـد پایگـان بغـداد را بـا      . شیعه در برابر این حرکت استعمارى ایستاد

بـر  اعتراض به قوم گرایى و احکام خلاف اسلام از خویش رنجاند و دیدار با ره
  )589(. کودتا را به لغو ضد دینى مشروط ساخت

مجموعه این برخوردها عارف را به خشونت فزونتر کشاند؛ در نتیجه بسیارى 
  . از پیروان و نمایندگان مرجع حکیم امت تعبید یا زندانى شدند

پیوند مرجع بیدار شیعه با مردم و دانشوران اهل سنت چنان بـود کـه عـارف    
بنابراین تـرجیح  ، بر مردم و حتى روحانیان اهل سنت یافتبزودى خود را در برا

  . داده به ملایمت روى آورد و حوزه و گروههاى اسلامى را به حال خود رها کند
در چنین شرایطى عبدالسلام عارف در حادثه سـقوط هواپیمـاى اختصاصـى    

در . اش درگذشت و برادرش عبدالرحمان عارف اداره کشور را به دست گرفـت 
حزبهـاى کمونیسـت و   . او کشور سمت فضاى باز سیاسى هـدایت شـد   روزگار

دیگر بـار فعالیـت   ، که توسط عبدالسلام از عرصه سیاست رانده شده بودند، بعث
مرجعیت شیعه در نخستین گام براى مردمى شدن . آشکار خویش را آغاز کردند

 ـ   ، نظام فرزندش محمد مهدى را نزد نخست وزیر فرستاد ه تـا پیـام مهمـش را ب
  :پیام کوتاه و روشن بود. دستگاه حاکم ابلاغ کند

باید نظامیان کنار گذاشته شوند و شوراى رهبرى سه نفره زمـام کشـور را   ... 
  )590(. ما آماده ایم تا توافق کنیم شما یکى از آن سه نفر باشید. بدست گیرد
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و عراق را از نیکبختى ، هر چند نخست وزیر پیشنهاد مرجع نجف را نپذیرفت
کـه بـه    -محروم ساخت ولى فضاى بـاز سیاسـى ؛ جنـگ اعـراب و اسـرائیل      

روحانیـان را از محبوبیـت و   ، و تدبیر مرجعیت شـیعه  -شکست اعراب انجامید 
پاسخ دادن به تلگراف عبدالرحمان عارف و . توانى روزافزون بر خوردار ساخت

بزرگداشـت  برپایى محفلهاى ، یادآورى لزوم وحدت براى رویارویى با صهیونیزم
فرستادن هیاءت هایى مرکب ، نجف و بغداد، بصره، براى شهیدان جنگ در کربلا

از دانشمندان شیعه و سنى به کشورهاى گوناگون براى بررسى مساءله فلسطین و 
تدبیرهایى که امـواج  . موقعیت مسلمانان بخشى از تدبیرهاى آن رهبر فرزانه بود

سـید محسـن قاعـدنا و    «رهاى جمعیت را سمت خانه اش گسیل داشت و شـعا 
در  -سید محسن حکیم رهبر ما و نجـف پایتخـت ماسـت     -» النجف عاصمتنا

  )591(. همه جا پراکند ساخت

  گفتگو با شیطان
ناگفته پیداست که مرجع حکیم شیعه تنها به عراق نمى اندیشید در این سـالها  

از مـدتى     در ایران و نیـز پـس  » لایحه انجمنهاى ولایتى و ایالتى«مطرح شدن 
. یورش مزدوران آمریکا به مدرسه فیضیه آن رهبر فرزانه را در انـدوه فـرو بـرد   

بنابراین ضمن فرستادن تلگرافهاى گوناگون ناخشنودى خویش از حوادث ایران 
  )592(. را آشکار ساخت

آمریکا که از آینده خویش بیمناك بود بـراى مهـار قـدرت مرجعیـت شـیعه      
نـزد سـید   ، از بلندپایگان سفارت آمریکـا در بغـداد   به همراه برخى، سفیرش را

حکومت عبدالرحمان  -این وضع  :سفیر آمریکا گفت. فقیهان نجف گسیل داشت
  ... از این نظام چه مى خواهید. برترین وضع سیاسى عراق است -عارف 
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 -رساله علمیه آن بزرگـوار   -» منهاج الصالحین«مرجع بیدار امت یک جلد 
  )593(. این است آنچه ما مى خواهیم: رمودف، به سفیر داده

آنهـا در اندیشـه   . با این پاسخ زنگهاى خطر براى استعمار بـه صـدا در آمـد   
نیرویى براى رویارویى با حکیم و قدرت افسانه اى حوزه بودند و البته براى این 

  . ماءموریت نیرویى مناسبت تر از حزب بعث وجود نداشت

  جمهورى تزویر
هاى استعمارگران جامه عمل پوشید و حزب بعث با کودتا بـه  سرانجام نقشه 
، بى درنـگ ، مرجع بیدار شیعه که بعثیان را نیک مى شناخت. قدرت دست یافت

دانشوران و مردم اهل سنت را در یـک جبهـه گـرد آورد تـا در انجـام      ، عشایر
ولى سیاست کودتاگران آن فقیه روشن بین را ، واکنشهاى مناسب یارى اش دهند

کـه بـه چیـزى جـز حـذف اسـلام از       ، حـزب بعـث  . ز واکنش منفى بازداشتا
به پخش پیوسته قرآن و مراسم عـزادارى سـالار   ، کشورهاى عربى نمى اندیشید

  )594(. شهیدان از رادیو و تلویزیون پرداخت
به نمایندگانش فرمان داد از . حکیم ناگزیر سیاست صبر و انتظار پیش گرفت

صدام   یى با کودتاگران بپرهیزند و خود نیز از پذیرش هر گونه سازش یا رویارو
  )595(. خوددارى کرد

پـرده از  . مدتى بعد چون کودتاگران ارکان قدرت خویش را مستحکم یافتنـد 
را بزرگتـرین  » ارتجـاع دینـى  «ضمن اطلاعیـه اى  ، چهره زشت خویش برداشته
م آشـکار دولـت بـر    در پى این اطلاعیه تهاج )596(. مانع در برابر احزاب خواندند

 )597(. مرزهاى دین آغاز شد برخى از مؤ سسات فرهنگى مذهبى مصادره گردیـد 
مرجعیت شـیعه فرزنـدش را   . و خدمت وظیفه براى همه حتى طلاب الزامى شد

براى اعتراض به تلاشهاى دولت نزد احمد حسن البکر فرستاد و چون این اقدام 
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کـارگزاران اسـتعمار را   ، د رفتـه تصمیم گرفـت خـود بـه بغـدا    ، را بى ثمر یافت
بنابراین مردم را به یک همایش بزرگ مذهبى فرا خواند در ایـن  . گوشمالى دهد

اطلاعیـه مهـم   ، برگزار گردید ﷒که در صحن حضرت على ، گردهمایى بزرگ
نگـاهى گذرابـه   . مرجعیت شیعه توسط فرزندش محمد مهدى حکیم خوانده شد

  :سودمند مى نمایدبخشهایى از آن اطلاعیه 
جهـادگر و اسـتوار در راه امامـان    ، نجف شـما مسـتحکم  !... اى مسلمانان... 

همه مردم مى دانند از زمانى که اعتقادات و جانهاى امت ... معصوم ایستاده است
، اقتصادى، مورد تجاوز و ستم قرار گرفت و هویتشان را آماج ستمهاى اجتماعى

به رهبرى مرجعیت تنها جایى بود کـه سـخن   قومى و ملى واقع شد حوزه علمیه 
  )598(... حق را همیشه مى گفت و بزودى نیز این کلمه حق را خواهد گفت

زمـان را در رویـارویى بـا دشـمن نیـک مـى       ، نظام که خطر را درك کـرده 
زیر شدیدترین ، در یورش ناگهانى گروهى از روحانیان را دستگیر کرده، شناخت

در برابر خبرنگاران به جاسوسى خود و سیصد تن از شکنجه هاى قرار داد و تا 
سید موسـى  ، امام خمینى، ان سرشناس مانند سید محسن حکیممؤمنروحانیان و 

  )599(. صدر اعتراف کند
مرجعیت شیعه پس از رایزنى با جمعـى  . شرایط روز به روز دشوارتر مى شد

. پایـان دهـد   از روحانیان بغداد راه پایتخت پیش گرفت تا به وضـعیت موجـود  
گروهى از سران نظام به امید کارگر افتادن تهدیـدها و اقـدامهاى خشـن دولـت     
، حضور مرجع حکیم امت رسیدند ولى با قاطعیت آن رهبر فرزانه روبـرو شـدند  

بویژه آنکه آن روزها مصادف با تولد پیامبر اکـرم صـلى االله علیـه و آلـه بـود و      
حکیم ضمن اعتـراض  . مى دانستدلوت هر گونه جشن و بزرگداشت را ممنوع 

درباره دستگیریهاى پیاپى روحانیان و دین باوران به اتهـام   )600(شدید به این امر 
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این کار درستى نیست ؛ این لکـه دار کـردن عراقیـان در سـطح      :جاسوسى گفت
دنیا مـى بینـد در   ، شما مى گویید اینها که گرفته اید همه جاسوسند. جهان است

استادان و پزشکان جاسوسند آنگاه بـا خـود مـى اندیشـد     ، این کشور فرهنگیان
حال باقى مـردم آشـکار اسـت    ، باشند  کشورى که گروههاى ممتازش جاسوس 

معقـول مـى نمایـد    ، اگر بگوید این افرا فکرشان با ما و سیاست ما مخالف است
، معقول مى نماید ولى اینکه مى گویید همه جاسوسند، ولى اینکه ما مخالف است

  )601(. ن نیستممک
کـه وى را بـه دسـتگیرى    ، آن بزرگوار در دیدار با فرستاده احمد حسن البکر

  :فرمود، تهدید مى کرد
، اینک نفرت مردم از شما به اندازه اى رسیده است که اگر به شما دست یابند

بلکـه شـما را بـا    ، زیرا به اندازه بهـاى گلولـه نمـى ارزیـد    ، با گلوله نمى کشند
  )602(. ى کشنددندانهایشان م

  پرده آخر
  سرانجام بعثیان آخرین بخش از داستان ساختگى جاسوسـى را بـه نمـایش    

یکى از دسـتگیر شـدگان بـر صـفحه تلویزیـون      » مدحت الجاج سرى«گزارند 
روز بعـد  . به جاسوسى خود و سـید مهـدى حکـیم اعتـراف کـرد     ، آشکار شده

ل زنـدگى مرجـع شـیعه را    نیروهاى دولتى به بهانه ایجاد فشار بر سید مهدى مح
محاصره کردند و پس از چندى آن رهبر کهنسال را در حالى که تحـت مراقبـت   

خانه اش را زیر نظر گرفتند و تلفن و آب ، بود با اتومبیل دولتى به کوفه فرستاده
در نجـف چماقـداران   . البته این پایان بى حرمتى ها نبود. و برقش را قطع کردند
به خانه مرجع مسلمانان یورش بردند و در دو دیوارش ، ندبعثى به خیابانها ریخت

  )603(. را با گل و کثافات آلوده ساختند
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پس از این واقعه دستگیریها فزونى یافت و اندکى بعد فقیه حکـیم عـراق بـه    
، سید مهدى که پیشتر از کشور خارج شـده بـود  . دلیل بیمارى رهسپار لندن شد

رسـاند و پـس از سـلام دربـاره نتیجـه حرکـت       نیمه شب خود را به بیمارستان 
درست اسـت   :مرجع روشن بین شیعه گفت. مرجعیت در عراق با پدر گفتگو کرد

مظلومیتى . ولى مى دانم مردم عراق مرا دوست دارند... که من بر آنها پیرو نشدم
دست که براى ده سال در خاطرشان خواهد . که مردم عراق آن را درك کرده اند

هر چند نمى توانم ده سـال  . پذیرفتن حزب بعث پیشگیرى خواهد کردماند و از 
. دیگر زندگى کنم ولى خاطره ام باقى مى ماند و مانع پیشرفت حزب خواهد شد

)604(  
. ق 1390ربیع الاول  27پس از مدتى حکیم به بغداد بازگشت و سرانجام در 

مـردم عـراق در    )605(. براى همیشه دیده از جهان فـرو بسـت  . ش 1348برابر با 
پیکرش را به نجف انتقـال دادنـد و   ، که در تاریخ آن کشور بى نظیر بود، تشییعى

  )606(. به خاك سپردند، در کنار کتابخانه اى که خود بنیاد نهاده بود
کتابخانه ها و مدرسه هاى بسیارى از خویش به ، مسجدها، آن بزرگوار کتابها

و فرزندان شـجاع   )607(نبوه شاگردان دانشور یادگارهایى که در کنار ا. یادگار نهاد
گنجینـه اى پـر از نـام    . و پاکدلش گنجینه آثار آن مرجع وارسته را پدید آوردند

سـید عبـدالهادى   ، سید محمد مهدى حکیم، شهیدان جاوید سید محمد باقر صدر
سید علاءالـدین حکـیم و سـید محمـد حسـین      ، سید عبدالصاحب حکیم، حکیم

  . ناکترین گوهرهاى آن جاى دارندحکیم در شمار تاب
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  علامه امینى
  . ش 1349متوفاى 

  مصلح نستوه
  سید على رضا سید کبارى

  میلاد نور
بوى گل محمدى در فضاى شـهر پیچیـده   . زمین و آسمان تبریز نورباران بود

صـداى حمـد و   . تبریز در شبى رؤ یایى به سر مـى بـرد  . بوى بهار مى آمد. بود
آن شاهکار آفرینش از خداى کعبه  ﷒على . جا بلند بود تهلیل و تکبیر از همه
  . تا یاد حماسه بزرگ غدیر را زنده کند، خجسته، مولودى خواسته بود
  ؟را چگونه بى پاسخ مى گذاشت ﷒نداى على ، باغبان آفرینش

. دعایش مستجاب مـى گردیـد  . فیض حق بود، امید امت، نور خدا ﷒على 
شب را ، تبریز به امید طلوع بامدادى بود که ناگه بانگ تکبیر مؤ ذن، خطه شیران

  . شکست و از نور خبر داد
از ، هزار و سیصد و بیست سال از هجرت رسول اکرم صـلى االله علیـه و آلـه   

سـر بـه خـاك    . صاحب پسر شد» آقا میرزا احمد«مکه به مدینه مى گذشت که 
در کنار بسـتر کـودك   . انه اش را سپاس نهادسائید و طلوع آفتاب زندگى در خ

بسـان    اشـک شـوق از دیـدگانش    . بوسـید و بوئیـدش  ، بغل کـرد ، جاى گرفت
. سیماى طفل با جذبه و نـورى کـه در آن بـود   . مرواریدى بر گونه کودك غلطید

پدر نـام فرزنـدش را   . چشم از رخ فرزند برنمى داشت. پدر را از خود برده بود
تا در سیر امامت و شهادت و حماسـه و ایثـار گـام نهـد و     نامید » عبدالحسین«

  . بدین صورت عشق وافر خود به پیشواى سوم شیعیان را از خود متبلور ساخت
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  سوره تربیت
فرزند به دوره اى از زندگى رسید که مى توانست تعالیم پـدر  . روزها گذشت
خیال سـیر مـى   او دیگر به بازى که توجه شده بود و در عالم . را به جان بپذیرد

نخست آموزه هاى مادر . مى خواست بداند بیاموزد و در هستى اندیشه کند. کرد
آیات قرآنى و سوره هاى کوتاهى که با اوزان مخصوص جان او را . را فراگرفت

آقا میرزا احمـد از دانشـمندان نـامى    . تا نوبت به تعالیم پدر شد. صیقلى مى داد
از نواحى تبریـز متولـد   » سردها«ر قریه هجرى قمرى د 1287تبریز که در سال 

براى ادامه تحصیل بـه شـهر آمـده و بعـد از فراگیـرى       1304از سال . شده بود
. در محضر درس علامه بزرگوار مرحوم حاج میرزااسداالله حضور یافت، مقدمات

پژوهشى رسید که صلاحیت علمى آن بـزرگ از طـرف     و به مرتبه اى از دانش 
یۀ االله میرزا على آقاى شیرازى و فقیـه برجسـته حـاج    زعیم بزرگوار حضرت آ

  . میرزا على ایروانى مورد تاءیید واقع شد
آراسـتگى  ، حسـن سـیرت  . علم و عمل از وى شخصیتى برجسته ساخته بود
  )608(. طبیعت و پرهیزکارى وى زبانزد خاص و عام بود

بار آید و وى اکنون تربیت فرزند خویش را بر عهده مى گرفت تا به نیکى به 
عبدالحسین به چنین پدرى افتخار مـى  . با دین محمدى و آئین علوى آشنا گردد

کرد و خداى را سپاس مى گفت که در خانه علم و تقوا تولد یافته و تربیت مـى  
  . شود

آموزش علوم توسط پدر شروع شد و در طى سالها آموزش ادبیات فارسى و 
متداول   عبدالحسین همانگونه که دروس . فقه و اصول انجام گرفت، منطق، عربى

در » الفیه ابن مالک«حوزه هاى علمیه را فرامى گرفت و به حفظ اشعارى چون 
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اشعارى هم از بزرگـان دیـن حفـظ    ، در ساله هدایت پدر، علم نحو مى پرداخت
  . کرد

فرزنـد و شـاگردش را بـه آمـوختن و حفـظ آن      ، از اولین شعرهایى که پـدر 
  )609(. بود ﷒ز حضرت على شعرى ا، تشویق کرد

او مى دانست همانگونه که براى علم نحو ابیاتى قرار داده شده اسـت تـا بـا    
باید اصول اعتقادات را هم از ، حفظ آنها اصول آن علم به آسانى در دست باشد

  . این طریق به شاگردان مکتب توحید آموخت
را نـزد پـدر خوانـد و از    عبدالحسین کتابهاى مختلفى در حدیث و اعتقادات 

. و مسایل مشکل را با استاد در میان نهاد و به حال آنهـا پرداخـت  . آنها بهره برد
وى را عاشـق امـام علـى    ، به خصوص به نهج البلاغه، اهتمام به قرآن و حدیث

هیچ آیه اى در قـرآن  « :چه نیک به یادداشت آن سخن گرانمایه را که. کرد ﷒
مگر آنکه على ابـن ابیطالـب   ، باشد» یا ایها الذین آمنوا«ول آن کریم نیست که ا

  )610(. »سردار مخاطبان آن آیۀ و امیر و شریف و اول ایشان است ﷒
وى این دو . قرآن و نهج البلاغه دو کتاب گرانقدر براى این محصل جوان بود

ى در مطالعـه ایـن   گاه. کتاب را بارها مطالعه کرده و در معانى آن دقیق شده بود
دو کتاب مى گریست و نم نم اشک برگونه اش جـارى مـى شـد و چـون درى     

  . گرانمایه در سینه وى نهان مى گردید
از اهالى آذربایجان بود که » امین الشرع«مشهور به » مولى نجفعلى«جد وى 

هجرى قمرى متولد شده و خویشـتن را بـه علـم و ادب و پـاك و      1275سال 
از آنجـا  . بود ﷒آن بزرگ شیفته جمع آثار ائمه اطهار . ته بودپرهیزکارى آراس

قصـایدى چنـد بـه ایـن دو زبـان      ، که از ادب فارسى و ترکى بهره وافر برده بود
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معـروف شـده   » امینى«خانواده عبدالحسین به مناسبت شهرت جدش به . داشت
  )611(. بود

شرع و مدافع اسلام ناب  عبدالحسین هم راهى را در پیش گرفته بود که امین
  . محمدى و علوى باشد

  قیام سرو
عبدالحسین چهارده ساله بود که شیخ محمد خیابانى بـر ضـد اسـتعمار شـوم     

، انقلاب مشروطیت روى داده بـود ، پیش از نهضت خیابانى. انگلیستان قیام نمود
س اینک خیابانى به پـا . انقلابى که مردم تبریز در آن نقش مهمى بر عهده داشت

لذا . با قیامى دیگر مى خواست با کج روى ها مقابله نماید، حرمت خون شهیدان
هجـرى   1299هجـرى قمـرى برابـر هفـدهم فـروردین       1338شانزدهم رجب 

. شمسى بر ضد دولت ارتجاعى وثوق الدوله و امپریالیستهاى انگلیسى قیام کـرد 
دولتى یکى پس  این قیام به شهرهاى دیگر آذربایجان هم سرایت نمود و ادارات

شش ماه اداره شهر بر عهده کمیته ملى به . از دیگرى به تصرف انقلابیون در آمد
آلمان عثمانى مقابلـه کـرده و   ، روس، مبارزى که با انگلیس. رهبرى خیابانى بود

  . از استقلال موضع برخوردار بود
مشیرالدوله پیرنیا به نخست وزیـرى رسـید و حـاجى    ، با سقوط وثوق الدوله

مخبرالسلطنه هدایت را به تبریز فرستاد تا آن مجاهـد خسـتگى ناپـذیر را دفـع     
عصر بیست و هشتم ذیحجۀ الحرام مرکز انقلابیون از بین رفـت و بعـد از   . نماید

  . سه روز وى را در خانه شیخ حسن میانجى به شهادت رساندند
، اشـت عبدالحسین که با سخنان شیخ و اندیشه و افکار متعالى وى آشـنایى د 

چون دیگر دوستدارانش عزا گرفت و از پدر آموخت کـه بایـد پـس از قیـام و     
  . شهادت با مکتب دعاء فرهنگ سیاسى اجتماعى اسلام را در جامعه نشر داد
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  هجرت عشق
عبدالحسین بیست و دو سال در کنار پدر با نشسـت  . هجرى بود 1342سال 

قرآن آشنا شـده بـود و    با اسلام و، و برخاست او و درسهاى علمى و عملى اش
مصـباح  «از محضر بزرگان دیگرى چـون جنـاب حـاج سـید محمـد مـؤ لـف        

و جناب حاج سید مرتضى خسروشـاهى صـاحب   » مولانا«مشهور ره » الساکین
» هدیۀ الانام«و جناب شیخ حسین مؤ لف » اهداء الحقیر در معنى حدیث غدیر«

  . بهره هاى علمى برده بود
و علاقه به تحصیلات عـالى وى را بـه کـوى عشـق      ﷒عشق به امام على 

. شهرى که سابقه تاریخى آن بر همگان روشن اسـت » نجف اشرف«. هدایت کرد
حوزه علمیه نجف از دیر باز جایگاهى براى رشـد و تعـالى دانشـجویان علـوم     

  . اسلامى بود و اینک مسافر عاشق مى خواست به شهر علم وارد شد
پدر بر قامت برومنـد نظـرى   . ت با پدر در میان نهادعبدالحسین داستان هجر

پدر از نداى امام . انداخت و با دیدگانى اشکبار بر هجرت فرزند پاسخ مثبت داد
چگونـه مـى   . حکایات فراوانى به خـاطر داشـت   ﷒آگاه بود و از جاذبه على 

د و این توانست عاشق را از معشوق دور نگاه دارد؟که او بى عشق افسرده مى ش
پدر لذت دیدار و همنوایى با فرزند را از دامن شسـت و  . بر پدر سخت گران بود

همانگونه که فرزند  ﷒امام حسین   بخشید و فرزندش  ﷒وى را به امام على 
  . از لذات مادى به حیات جاوید رو آورده بود

او را بـه شـهر    ﷒که على  بود و خود مى دانست ﷒امینى هواخواه على 
خویش فرا خوانده است از اینرو ملامـت سرزنشـگران و کـوردلان را بـه هـیچ      

  :انگاشت و زیر لب زمزمه مى نمود
  ملک درسجده آدم زمین بوس تو نیت کرد

  که در حصن تو لطیفى دید بیش ازحد انسانى   
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و تقـوى و فضـیلت    شهر نجف با سابقه دیرینه از عصر شیخ طوسى مهد علم
بود و بزرگ دانشگاه عالم تشیع محسوب مى گشت و با آشـفته بـازارى کـه در    

محـل  ، بـه وجـود آمـده    -آغاز کودتا و سپس سلطنت رضاخان  -در  -ایران 
  . مناسبى براى تحصیل به شمار مى رفت

عـالمى  ، و امینى در صدد بود با تحصیل در عتبات بـه جهـاد علمـى پـردازد    
وى بـا هجـرت بـه نجـف در صـدر      . و مسیر حق را تداوم بخشدفریادگر شود 

از اینرو در مکتب درس حضـرات آیـات سـید محمـد     . تکمیل معارف الهى بود
 -و سـید ابـوتراب خوانسـارى     -هجرى قمـرى   1345متوفى  -فیروز آبادى 

  :حاضر شد -هجرى قمرى  1346متوفى 

  سپاه شقایق
 ﷒به شهر على ابن ابیطالب امینى در روزگارى ، شیخ مصلح سرزمین عشق

عراق به دست انگلیسهاى ، وارد شده بود که با از هم پاشیدن امپراطورى عثمانى
  . ناپاك افتاده بود

وى هنوز شهداى انقلاب مشروطیت را به خاطر داشت که با مظلومیتى دیگـر  
را به  امت متفرق اسلامى، مواجه شد و در صدد برآمد تا یاد شهیدان راه فضیلت

چرا که خون شهیدان رایـج تـرین سـکه    . وحدت و اخوت اسلامى دعوت نماید
و این سکه طلایـى  . تاریخ بشریت در راه آزادى و استقلال و امت اسلامى است

بلکه در ضرابخانه هاى مستبدان به نفع امـت  ، نه در ضرابخانه هاى آزادیخواهان
  . اسلام زده شده است

علامه امینى زندگى شهداى راه حق و فضیلت را اولین تاءلیف خـویش قـرار   
داد تا با جمع آورى گلهاى بوستان فضیلت امت اسلامى را به بزرگ آرمان الهى 
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آرمان والایى که براى تحقق آن رادمـردان بسـیارى وضـوى خـون     . سوق دهد
  . ساخته بودند و در محراب عشق به نماز ایستادند

در اولین تاءلیف خویش ابداع و ابتکارى به کار برد که پـیش از   علامه امینى
گـوى  » شهداء الفیضیه«با تاءلیف گرانبهاى . آن کسى به انجامش موفق نشده بود

از . سبقت را از همگان ربوده و بر گذشتگان و معاصران خـویش برتـرى یافـت   
ه علمـاى  کتابهاى قدیمى که در معرض نابودى و فراموشى بود گزارشاتى دربـار 

  . گذشته و قریب العهد فراهم آورده و به جاودانگى رساند
که براى هر کس ، بدین منظور بار سفر بسته و کشورها پیموده تا با رنج بسیار

کتابخانه هاى ایران . این مجموعه از شرح حال را گرد آورد، تحمل پذیر نیست  
بال مردانى گشته که به و عراق را زیر پا گذاشته و در کتابهاى خطى کمیاب به دن

وى پس از صرف سالها و ماهها این مهـم را بـه انجـام    ، راه حق شهید گشته اند
و پس از این تاءلیف به عنوان مجاهدى نستوه زبانزد خـاص و عـام    )612(رساند 
  . شد

برخى از دانشمندان اسلامى که با تقریظهاى خود این اثر جاودانه را سـتودند  
  :عبات اند از

  گ مرجع شیعه آیۀ االله سید ابوالحسن اصفهانىبزر - 1
  . آیۀ االله العظمى حاج آقا حسین طباطبایى قمى - 2
  . آیۀ االله شیخ محمد حسین غروى اصفهانى - 3
  . علامه محقق شیخ آقا بزرگ تهرانى - 4

مواضـع صـد و سـى تـن از     » شهداء الفضـیله «با ، به این ترتیب علامه امینى
را از قرن چهارم تا چهاردهم به  ﷒و آل على  ﷒ علماى دین و پیروان على
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تا امت اسلامى همچنان سرفراز و استوار در مقابـل فتنـه   . رشته تحریر در آورد
  . هاى دشمنان ایستادگى نمایند

زمانى که استعمارگران با ترتیب دادن جنگهاى جهانى در صـدد برآمدنـد تـا    
امینى . رار داده و جزو مستعمرات خویش در آورندملل اسلامى را مورد تجاوز ق

با تاءلیف کتاب شریف شهداءالفضیلۀ بزرگ اسوه هـاى شـجاعت و ایثـار را در    
  . مقابل مردم غیور مسلمان سامان داد و آنان را به پایدارى و استقامت فرا خواند

 - 1274(آقا میرزا صادق تبریزى ، در این دوره است که مجتهد مجاهد تبریز
علیه فساد و استبداد رضـاخانى نهضـت را شـکل مـى دهـد و آیـۀ االله       ) 1351

نهضت خراسان را رهبـرى مـى   ) 1366 - 1282(العظمى حاج آقا حسین قمى 
بـه    و آیۀ االله کاشانى که تازه از عراق و جبهه جنـگ علیـه انگلـیس     )613(نماید 

انى آغاز نموده حرکت سیاسى خود را در مقابل استبداد رضا خ، ایران آمده است
  . است

  غواص بحر معانى
فیلسـوف و مـتکلم و فقیـه دسـت بـه      ، مفسـر ، علامه امینى به عنوان محدث
شیخ بزرگوار در صدد است فلسفه سیاسى اسـلام  . تحقیقات دامنه دارى مى زند

هر چه کـه  . را در هر صورت ممکن براى مردم کوچه و بازار هم قابل فهم نماید
  . هم از آن غافل مانده اندبعضى از بزرگان علم 

ابن قولویه قمـى کـه از مشـایخ    » کامل الزیارات«با تحقیق و تعلیق بر کتاب 
معتبرترین متون زیارات را در اختیار امت اسلامى قرار ، شیعه محسوب مى گردد

کـه شـرح آداب زیـارت    » ادب الزائـر لمـن یمـم الحـائر    «مى دهد و با تاءلیف 
  . فلسفه زیارت را بیان مى دارد، است ﷒حضرت امام حسین 
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عبدالحسین امینى سالهاست که در پاى مکتب درس ، در این باره شیخ مصلح
. اساتید بزرگى نشسته و فقه و اصول و فلسفه و کلام اسلامى را فراگرفتـه اسـت  

و » رسـائل «را در دو جلد فـراهم مـى آورد و بـر    » ثمرات الاسفار«از این رو 
  . انصارى حاشیه مى نویسد شیخ اعظم» مکاسب«

حقیقـت  «مى نگـارد و رسـاله اى در بیـان    » نیت«همچنین رساله اى درباره 
رسـاله اى در علـم درایـۀ    «تا به علماى پاکستان پاسـخ داده باشـد و   ، »زیارت
  . »الحدیث

علامه امینى با تاءلیفات گرانقدر خویش بنیه علمى و نهـاد وقـاد خـود را در    
دهد و از حضـرت آیـۀ االله العظمـى سـید ابوالحسـن       معرض معاصران قرار مى

اصفهانى و حضرت آیۀ االله علامه حاج میرزا محمد حسین نائینى و حضرت آیـۀ  
االله العظمى شیخ عبدالکریم حائرى و حضرت آیۀ االله شیخ محمد حسین کمپـانى  

و به زادگاه خویش تبریز باز مى گردد . اجازه اجتهاد دریافت مى دارد، اصفهانى
  . اما دل او دیگربار آهنگ نجف مى کند. امین الشرع دیار خویش باشد تا

اینک او رو به قرآن کریم آورده است تـا برنامـه زنـدگى بشـر و سـعادت و      
شاگرد مکتب وحى . خوشبختى و کام روائى وى را از کتاب الهى استخراج نماید
  . آیاتى از کتاب مبین را بر مى گزیند و به تفسیر آن مى نشیند

  »میثاق الاول«، 172آیۀ ، سوره اعراف -
  180آیۀ ، سوره اعراف -
  7آیۀ ، سوره واقعه -
  11آیۀ ، مؤمنسوره  -

مـى نگـارد و حـق اولویـت و      را »العترة الطاهرة فى الکتاب العزیـز « آنگاه 
  . مولویت خاندان رسالت را تبیین مى نماید
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  شهر آرمانى غدیر
، لذا بر آن شد. وى را خوشنود نساختجان شیفته ، تاءلیف رسالات گوناگون

مدینه فاضله اسلامى را به صورت منقحى امت اسـلامى عرضـه دارد و داسـتان    
سال دهم هجرت را در خاطره ها زنده کند و آن زمانى است که استعمارگران با 
حیله هاى خاص خود امپراطورى عثمانى را از بین برده اند و در عرصه عقیدتى 

ا که بـه عنـوان حکومـت اسـلامى بـر سـرزمین پهنـاورى        دولت سنى مذهبى ر
علامـه امینـى بـه عنـوان آسـیب      . از صحنه خارج ساخته اند، حکومت مى کرد
اینگونه تشخیص داد که با زوال دولت عثمانى نباید به دولتهاى ، شناس اجتماعى

  . تا جایگزین دولت ولو ظاهر اسلامى شوند، استعمارگر اجازه داد
ساله عثمـانى روبـرو گشـته     623مت اسلام که با زوال دولت ا، از دیدگاه او

نظام مدینه فاضله اسلامى را که در ، بهتر است، و تلخى هاى بسیار چشیده، است
نظـامى کـه پیـامبر جـز بـه آن      . تجربه نماید، آن اصل بنیادى غدیر مطرح است

  . سفارش نفرموده است
، ى را تجدیـد مـى کنـد   خاطرات عصـر نبـو  » الغدیر«علامه امینى با تاءلیف 

عصرى که سرورى از آن امت قرآنى است و رسول اکرم صـلى االله علیـه و آلـه    
را  ﷒ولایت علـى بـن ابـى طالـب     ، رهبرى آن را بر عهده دارد و بعد از خود

  . معرفى کرده است
جلـوه هـاى شـوکت و عظمـت امـت      » الغدیر«با ، احیاگر سنت نبوى، امینى

، خاطره ها زنده مى دارد و اصل اصیل و محور حکومـت قرآنـى  اسلامى را در 
  . جریان غدیر خم را یادآور مى شود

. امینى در عصرى زندگى مى کند که شکست دولت عثمـانى روى داده اسـت  
و رهبرى امت آنگونه کـه پیـامبر اسـلام و قـرآن     » اصل غدیر«شکستى که اگر 
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نگلیس را جـراءت آن نبـود کـه    روى نمى داد و ا، اجرا مى گردید، کریم فرموده
  . عراق را جزء مستعمرات خویش درآورد

مبـانى  ، با قرآن و حدیث و شعر و حماسـه ، امینى احیاگر مدینه فاضله قرآنى
وى علاوه بر اینکه با رجـوع بـه   . فلسفه سیاسى اسلام را به جهانیان ابلاغ نمود

ئق غیر قابـل  حقا» نقد حدیث«و » سند شناسى«قرآن و سنت و رعایت موازین 
انکارى را پیش چشم امت اسلامى نهاد و مساءله اختلاف اهل یک کتاب و قبله 

جهانیان را به این مساءله واقف ساخت که فلسـفه امامـت و   . را از میان برداشت
از مبانى اصیل اسلامى است که بـا رعایـت   ، رهبرى از اصول شناخته شده تشیع
نه که در صدر اسـلام رسـول اعظـم    آنگو، آن حکومت اسلامى برقرار مى گردد

حکومت اسلامى را بنیاد نهاده و حیـات  ، ان با تکیه به این اصلمؤمنالهى و امیر 
  . سیاسى اسلام را استمرار بخشیدند

، »آلوسـى «، »ابـن تیمیـه  «علامه مصلح با نقد آثار و تاءلیفات کسانى چـون  
را در جهـان  در صدد برآمد وحدت و اخوت اسلامى » رشید رضا«و » قصیمى«

وى در پى اسـناد حـدیث   . اسلام بگستراند و تخمهاى نفاق و تفرقه را بخشکاند
بیست و هفت محدث و چهارده مفسر قرآن ، بیست و چهار کتاب تاریخى، غدیر

آنگـاه  . و هفت متکلم اسلامى را مى یابد که به نقد حدیث غـدیر پرداختـه انـد   
علیه و آله را بـه ترتیـب حـروف     راویان حدیث غدیر از صحابه پیامبر صلى االله

  . الفبا ذکر مى کند
وى یکصد و ده تن از اصحاب را نام مى برد که حدیث غدیر را روایت کرده 

سپس طبقات راویـان حـدیث   . اند و به نام هشتاد و چهار تابعى اشاره مى نماید
غدیر از علما را بر مى شمارد از علماى قـرن دوم هجـرى تـا قـرن چهـاردهم      

شصت تن را ذکر مى کند که به نقل از حدیث شریف غدیر موفق شـده  سیصد و 
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اند و علامه مجاهد براى یافتن مدارك معتبر بارها به اقصى نقاط جهان مسافرت 
بـه امـت   ، مى نماید تا آنچه را که از دین الهى در مورد خلافت کبرى فرود آمده

کـه در خصـوص   وى نخست در کتاب گرانقدر الغدیر بـه آیـاتى   . اسلام برساند
برخى از این آیات نورانى عبارتنـد  ، مى پردازد، فرود آمده ﷒ان على مؤمنامیر
  :از

 )617(آیـۀ ولایـت    )616(آیـات سـوره معـارج     )615(آیۀ اکمال دین  )614(، آیۀ تبلیغ
همچنین احادیث نبوى و سخنان پیامبر صلى االله علیه و آله را بـا  . سوره هل اتى
فى در آغاز و انجـام سـخن و یـا در مقـام اسـتدلال و تاءییـد و       آمیختگى شگر

  :تضمین یادآور مى شود که بعضى از این احادیث به قرار زیر مى باشند
حـدیث  ، حـدیث ثقلـین  ، حدیث منزلت، حدیث اخاء، حدیث غدیر و ولایت

حـدیث ان  ، حدیث انـذار العشـیرة  ، حدیث تبلیغ، على مع الحق و الحق مع على
و ، حـدیث سـد الابـواب   ، حدیث ردالشـمس ، اسلم و آمن و صلى علیا اول من

صدها حدیث دیگر که در فضل و بزرگى وصى بر حـق حضـرت رسـول اکـرم     
  . بر زبان پیامبر اسلام جارى گشته است، صلى االله علیه و آله

نقل ، دکتر سید جعفر شهیدى که خود در نجف و تهران از یاران آن فرزانه بود
  :علامه امینى به من گفتمى کند که روزى 

  . »ده هزار جلد کتاب خوانده ام» الغدیر«براى تاءلیف «
  :وى در ادامه سخن مى گوید

بدرستى خوانده ، وقتى مى گفت کتابى را خوانده ام. او مردى گزافه گو نبود«
  )618(. »و در ذهن سپرده و از آن یادداشت برداشته بود

غـدیر و اثبـات واقعـه مهـم عصـر      علامه نستوه پس از بررسى اسناد حدیث 
به شـهادت  ، شاعران چهارده قرن را که از سفره قرآن توشه برداشته بودند، نبوى
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تا هم یادى از نام آوران و مبارزان مکتب ارجمند علوى کرده باشد و هـم  . آورد
وصى حضرت رسول اکـرم صـلى االله علیـه و آلـه را بـه      ، ﷒فضایل امام على 

وى ادب متعهد شیعى را یکى دیگر از حجتهاى واقعه غدیر دانست  .اثبات رساند
تـا  . و براى فراهم آوردن شعر بزرگ مردان فضیلت سـالها تـلاش پیگیـر نمـود    

اشتباهات عمدى محققین مغـرض  ، علاوه بر گردآورى شعر حماسه سرایان غدیر
  . را بر ملا سازد

ى شود و تـا نـه   چاپ اول کتاب الغدیر در نجف آغاز م 1324/  1364سال 
با . جلد آن به طبع رسیده و در سراسر ممالک اسلامى و غیر آن منتشر مى گردد

سیل نامه هـا و ستایشـها بـه دانشـمند فرزانـه و      » الغدیر«انتشار کتاب گرانمایه 
این تقریظها گاه از دانشمندان بـزرگ شـیعه و اهـل    . علامه خبیر ارسال مى شود

  . رهاى اسلامىسنت است و گاه از پادشاهان کشو
پذیرش غدیر اسـت بـه   . نکته واحدى که در تمام ستایشها به چشم مى خورد

پادشـاهى  . عنوان محور حرکت اسلامى و بنیان حکومت دینى و مـذهبى اسـلام  
فرصت طلب درصدد هستند تا این جنبش دینى را به نفع خود به پایـان رسـانند   

مـى اندیشـند و در حقیقـت    ولى دانشمندان از جایگاهى بى غرضانه به مسـاءله  
زنجیر متصل به وحى را بعد از قرنها به راهنمایى مصلح بزرگ حضـرت علامـه   

  . امینى مى یابند
شیخ محمد سـعید دحـدوح از دانشـمندان متتبـع و امـام جمعـه و جماعـت        

نگاشـته و در آن  » الغـدیر «از نواحى حلب نامه اى ادیبانه به مـؤ لـف   » اریحا«
  :اینگونه مى گوید

... را دریافت کردم و آنرا مورد مطالعه قـرار دادم » الغدیر«، کتاب، ى منآقا«
قبل از آنکه در امواج انبوه معانى آن وارد شوم نیروى فکـر و اندیشـه ام در آن   
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احساس نمودم . شناور گشت و شمه اى از آن را با ذائقه روحى خویش چشیدم
. هرگز دگرگون نشـود  که این همان یگانه سرچشمه و منبع آب گوارائى است که

این منبع جوشان معانى از آب باران صاف تر و گواراتر و از مشـک خوشـبوتر   
  )619(. »... است

  بوستان هدایت
هشت سال پس از انتشار نخسـتین  ، هجرى قمرى 1373صاحب الغدیر سال 

مکتبـۀ الامـام   «به تاءسیس کتابخانه اى اقدام نمود که نـام آن را  » الغدیر«جلد 
  . نهاد و در روز عید غدیر افتتاح کرد» ﷒ین مؤمنامیرال

در . جلـد کتـاب خطـى و چـاپى بـود      42000آغاز فعالیت این کتابخانه یـا  
تاءسیس این کتابخانه نسخه هاى خطى از کتابخانه هاى معتبـرى تهیـه شـد کـه     

  . شمارى از آنها به قرار زیر مى باشند
  لکنهو، جلد کتاب 000/30، کتابخانه ناصریه

  لکنهو، جلد کتاب 000/20، کتابخانه مدرسۀ الواعظین
  لکنهو، جلد کتاب 000/5، کتابخانه سلطان المدارس

  لکنهو، جلد کتاب 000/18، کتابخانه معتازالعلماء
  لکنهو، جلد کتاب 000/9، کتابخانه فرنگى محل
  لکنهو، جلد کتاب 000/60، کتابخانه ندوة العلماء
  لکنهو، جلد کتاب 000/110، کتابخانه امیرالدولۀ

  علیگره، جلد کتاب 000/500، کتابخانه دانشگاه اسلامى علیگره
  رامپو، کتابخانه عمومى رظلا
  پتنه، جلد کتاب 000/50، کتابخانه خدابخش

  حیدرآباد، جلد کتاب 000/111، کتابخانه عمومى دانشگاه عثمانى
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  حیدرآباد، جلد کتاب 000/125، کتابخانه عمومى آصفیه
  حیدرآباد، جلد کتاب 000/52، بخانه سالار جنگکتا

و این غیر از آن کتابخانه هاى خصوصى و عمومى است که در ایران و عراق 
  . دیده و استفاده شده بود

  بایست هاى جهان تشیع
علامه مصلح در طى سالهاى متمادى با جهان تشیع و تاریخ پرفراز و نشـیب  

حرفى از کتاب الغدیر تجربه اندوخته بود او به مقدار هر . آن آشنائى کامل داشت
نظـام  ، تا نظـام اجتمـاعى  ، و نانوشته هایى داشت که باید در جامعه پیاده مى شد

  . الهى گردد
دیدن کرد و برنامـه هـاى آن مـؤ     -دارالتبلیغ قم  -زمانى که علامه امینى را 

  :فرمودند، سسه در اختیار ایشان قرار گرفت
غیر از آنچه کـه در تـدریس علـم کـلام و     » یتولا«باید درسى تحت عنوان 
  )620(. »به طلاب آموزش داده شود، اعتقادات مطرح مى شود

علامه امینى براى . این جز از ژرف نگرى مصلح اجتماعى چیز دیگرى نیست
احیاى بنیان فلسفه سیاسى اسـلام تـدریس مبحـث ولایـت را امـرى ضـرورى       

کتب کلامى و اعتقـادى را کـافى و   تشخیص داده بود و آموزش آن در محدوده 
  . وافى نمى دانست

وى با مشکلات تاءلیف و نشر کتاب آشنا بود و در ایـن اندیشـه بـود تـا بـا      
رفاه مورد نیاز محققین را در ایـن   -خانه نویسندگان  -» دارالتاءلیف«تاءسیس 

مکان فراهم آورده و نویسندگان بدون هیچ آشفتگى خیال به تحقیـق و تـاءلیف   
خود به چاپ و ، ول شوند و اگر تاءلیف مناسب حوزه کارگردانندگان آن بودمشغ

  . نشر آن اقدام نمایند
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از طرفى دیگر در طى تاءلیف الغدیر بـه نشـریات بسـیارى در اقصـى نقـاط      
عـلاوه در صـدد بـود    . جهان برخورد نموده بود که درباره اسلام سخنى داشـتند 

. آورى شده و مورد ارزیابى قرار گیردمجمعى تاءسیس نماید تا این نشریات گرد
، کـلام ادبیـات  ، فلسـفه ، جغرافیـا ، تـاریخ ، فرق اسـلام ، مباحثى که درباره اسلام

سیاست و حکومـت و دیگـر علـوم و    ، تفسیر قرآن کریم، اقتصاد، حقوق، اخلاق
مى شود به دقت مورد مطالعه قـرار گیـرد و سـره از ناسـره     ... صنایع اسلامى و
  . شناخته گردد

ضرت علامه امینى با مطرح نمودن ولایت و امامت و بحثهاى عمیق علمـى  ح
» ولایـت فقیـه  «و کاوشگرانه پیرامون آن از نخستین متفکران اسلامى بود که به 

در عصر غیبت رسید و بحث و درس اختصاصـى پیرامـون آن را امـرى لازم و    
 :حکومت را از آن ولى فقیه به حساب آورد و گفت. ضرورى دانست

  )621(» . حق مسلم آن فریادگر است، یگران غاصبند و این مقامد«
  :و در جاى دیگر به صراحت هر چه تمام تر ندا برداشت

  . »الامام الخمینى ذخیره االله للشیعۀ«
  ». امام خمینى ذخیره خدا براى جهان تشیع است«

چه او از طلوع فجر صادق خبر داشت و رسالتى که بر دوش مجدد قرن نهاده 
از این رو شاگردى تربیـت کـرد چونـان حضـرت نـواب صـفوى تـا        . بود شده

حکومت علومى را فریاد زند وبا یاران خویش پایه هاى حکومت غاصبان را به 
  . لرزه افکند

  نماز آخر
. معمار مدینه غدیر را دچار فتور جسمى کـرد و بیمـار شـد   ، تلاش بى پایان

کتـاب از جلـو   . ر بـاز مانـد  وى از کـا . بیمارى اندك اندك رو به فزونى گرفت



385 

 

بیمارى و بسترى شدن علامه حـدود  . دیدگانش دور شد و قلم از حرکت ایستاد
دو سال به طول انجامید و معالجات خارج از کشور هم مفید واقع نشد تا اینکـه  

 12آیتى از آیات الهى و عاشقى از عاشقان ولایت و مجاهدى نستوه روز جمعه 
هجرى قمرى نزدیک ظهر بدرود جهان  1390الثانى  ربیع 28برابر  1349تیرماه 
وى که همواره در نماز بود و جز به عبادت خداى کعبه و خدمت به مولود . گفت

در شصت و هشت سالگى از دنیا رفـت و جهـانى را در   ، آن کارى دیگر نداشت
  . غم ارتحال خویش فرو برد

  . اسلامىالغدیر وى چراغ خانه دلهاى باصفا شد و مشعل هدایت امت 
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  شهید آیۀ االله سعیدى
  . ش 20/3/1349 :شهادت

  فریادى در سکوت
  حسین ابراهیم زاده

  تولد فریادگر
در زمانى که محو فرهنگ ملى اسلامى مردم آغاز شده بود و در سایه سرنیزه 

. ش 1308هاى قزاقها سکوت در کوچه ها مستانه عربده مى کشـید در تـاریخ   
نه تنها سکوت خانه را شکست بلکه فریادى شد در نوغان مشهد صداى نوزادى 

  . ماندگار و جاوید بر علیه سکوت و خفقان

  در حوزه نور
سید احمد پدر وى به پاس قدردانى از رضاى آل محمد صلى االله علیه آله که 
پس از سالها فرزند پسرى را به او هدیه کرده بود نام زیباى محمد رضا را بـر او  

او به مکتب حیاتبخش حـوزه بـه تعلـیم و تربیـت وى      نهاد و براى تحویل دادن
  . پرداخت

زمانى سید محمد رضا به اقیانوس حوزه گام نهاد که هر کـس دم از مـذهب   
مى زد آینده اش قلم سرخ مى خورد تا چه رسد که در ترویج آن عبـاى پیـامبر   

  . را بر دوش کشد
کار پـى  سید محمد پس از پایان ادبیات دروس حـوزه را بـا جـدیت و پشـت    

محمـد  » منطـق «گرچه در . گرفت و روزها و ماهها را با کتاب و قلم سپرى کرد
را خـط و راهـى   » اصول«رضاى جوان در مقابل سکوت زمانه اش فریاد بود و 

ترسـیم  ) کـربلا (تـا خـدا   ) کعبه(از خانه خدا  ﷒مى دانست که جدش حسین 
استادان نامى آن زمـان چـون    ساخته بود ولى منطق و اصول را نزد فرزانگان و
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شیخ هاشم و شیخ مجتبى قزوینى که آوازه نام آنان همه جـا را  ، ادیب نیشابورى
  . فراگرفته بود آموخت

در این دوره انتخاب همسـر از خانـدان طباطبـایى کـه از نوادگـان میـرزاى       
شیرازى آن فریادگر نامى که بیگانه ستیز عصر خود به شـمار مـى رفـت خـود     

  . ر از انتخاب راه پرحادثه او بودنشانى دیگ
سعیدى پس از پایان دروس سطح و بهره مند شدن از استادان نامـدار حـوزه   
مشهد راهى قم شد و در درس مرجع عالیقدر شیعه آیۀ االله بروجردى شرکت کرد 

اما در این هنگام آوازه رادمردى به نـام  . و از محضر پر فیض کسب معرفت نمود
سـعیدى بـه محـض ورود بـه     ، سعیدى را به درس او کشید »روح االله«حاج آقا 

سـعیدى  ، درس او گمشده خود را یافت و همه چیـزش را بـه نگـاهش باخـت    
و . احساس مى کرد که هر جا مراد او حضور مى یابد سکوت رخت بر مى دارد

عشق و علاقه سعیدى نسبت به امام در هیچ قاموسـى  . این سرآغاز فریادش شد
اژه اى توان ترسیم آنـرا نـدارد و ایـن عشـق و علاقـه تنهـا       نمى گنجد و هیچ و

یکطرفه نبود چرا که امام در نامه اى به او واژه ها را ناتوان تر و علیل تـر از آن  
مى داند که با کمک آنها محبت خود را به نشان دهد و در قسـمتى از آن چنـین   

  :مى نویسد
نتوانم عواطف درونـى   من از افرادى مثل شما آنقدر خوشم مى آید که شاید«

را آنطور که هست ابراز کنم من قادر نیستم عواطف امثال شما را جـواب بـدهم   
  »لکن خداوند متعال قادر است

  تجربه زندان
امام که قبل از آغاز نهضت روحانیت طوفانى را در وجودش به پا کـرده بـود   

آقاى مکارم و ، شاهد اولین تجربه زندان وى گشت او که به اتفاق آقاى خزعلى
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آقاى سبحانى و آقاى دوانى براى سـفرى تبلیغـى بـه خوزسـتان رفتـه بـود در       
آبادان شیشه عمر پشه سکوت را سیمرغ وار به سنگ زد و بـراى  » خسرو آباد«

اولین بار میله هاى سرد زندان را تجربه کرد که با وساطت فضلاء پس از چندى 
  . از زندان آزاد گشت

  جرقه قیام
ن هاى ایالتى و ولایتى و عکس العمل اعلامیه هـاى شـدیداللحن   لایحه انجم

امام و سرآغاز قیام روحانیت و مردم به رهبـرى امـام گشـت کـه دسـتگاه اوج      
رذالت حوزه در مدرسه طالبیه تبریز و فیضیه قم به تصویر کشید سعیدى که خود 
راه در این نهضت شرکت کرده بود پس از فروکش کردن تهاجمات دستگاه به هم

محـرم همـان سـال از فاجعـه      11برخى از فضلاء قم روانه کویت شد کـه روز  
  . خرداد و دستگیرى امام باخبر شد 15خونین 

خشم سرپاى وى را گرفت نخست با دیگر فضلاى ایرانى نامه هایى را به آیۀ 
االله حکیم و آیۀ االله خویى نگاشت اما روح بى آرام او مانع آن شد که تنها به این 

له اکتفا کند و با شناخت کامل از دستگاه اطلاعاتى قوى شـاه در کویـت بـه    مقو
او کـه  . بازگشت و نیروهاى اطلاعاتى را به تعجـب وا داشـت  » فحیعل«حسینیه 

مى دانست در بازگشت توسط دستگاه امنیتى کشور دستگیر مى شود تـا آزادى  
د بـه گـزاف   امام در کویت در خانه حجۀ الاسلام سید عباس مهرى ماندگار ش ـ

نرفته ایم اگر بگوئیم سعیدى هم بند امام و هم سلول امام بود چرا که آن روز که 
  . سعیدى هم با سخنرانى آتشین در کویت زندانى شد، امام به زندان گام نهاد

سعیدى صفر سال بعد مخفیانه و با لباسهاى مبدل کویت را به قصد ایران ترك 
رون آمدن یک طلبه از لباس روحانى کـارى  از آنجا که در بینش سعیدى بی، کرد

  . منحوس به شمار مى رفت نامه اى به این مضمون به امام نوشت



389 

 

سیدى و مولاى با قیافه منحوس وارد قـم شـده ام و اجـازه ملاقـات مـى      «
  »خواهم

امام نیز با روى گشاده سعیدى را به حضور پذیرفت و مرید و مـراد پـس از   
  . تندماهها همدیگر را در آغوش گرف

  تبعید خورشید
عکس العمل شدید امام در مقابل لایحه خفت بـار کاپیتولاسـیون در مهرمـاه    

هشدار سعیدى با دهها ... منجر به تبعید امام به ترکیه و سپس نجف گشت 1342
نشـانگر پیگیـرى او و    30/7/44تن از فضلاء قم در نامه اى به هویدا به سـال  

، سعیدى تنها فرستادن نامـه . حضرت امام بوددیگر فضلاى قم براى بازگرداندن 
اظهار همدردى و همراهى با امام را در قالب نوشته ها کافى نمى دانسـت بلکـه   
احساس مى کرد که امام را باید به حوزه علمیه نجف شناساند از اینرو مخفیانه و 

او در یکـى  . از راهها و گذرگاههاى مخفى مرز به عراق و به نجف اشراف رفـت 
دارس علمیه طى جلساتى بر فراز منبر به معرفى چهـره واقعـى امـام و بعـد     از م

  . علمى ایشان پرداخت و با بیان شخصیت مرادش بر شمار مریدانش افزود

  ﷒سعیدى در مسجد امام هفتم 
سعیدى در فراق امام ماندن خود را در قم به صلاح نهضـت روحانیـت نمـى    

علیه نظام را به گوش سایرین برسـاند از اینـور    دانست و بر آن شد که فریاد بر
نخست به تفرش رفت و در آنجـا بـه افشـاگرى فجـایع رژیـم سـفاك پهلـوى        
پرداخت در این زمان بود که از سوى مردم تهران براى اقامـه نمـاز جماعـت و    

سعیدى ایـن فرصـت   . دعوت شد ﷒سخنرانى در مسجد امام موسى بن جعفر 
ت نداد چرا که پایتخـت را محلـى خـوب بـراى فعالیـت هـاى       طلایى را از دس

که سال ورود سعیدى به محلـه  . ش 1345سیاسى و اجتماعى خود دانست سال 
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در میدان خراسان بود نقطه عطفى در  ﷒غیاثى در مسجد امام موسى بن جعفر 
اى امام در همان روزهاى نخست با فرسـتادن نامـه   . تاریخ انقلاب اسلامى است

  . به سعیدى حرکت او را مورد تاءیید قرار داد و چنین نگاشت
از اینکه تهران تشریف برده اید از جهتى خوشوقت شدم چون مرکـز از هـر   «

جا بیشتر احتیاج به علماء عاملین دارد مساعلى جمیلـه جنابعـاى مـورد تقـدیر     
  »تشکرات

یلات امر به تشک، تشکیل کلاس براى بانوان، سعیدى با تاءسیس حوزه علمیه
امـا آن  . معروف و نهى از منکر و تاءسیس کتابخانه فعالیتهاى حوزه را آغاز کرد

چیزى که بیش از هر فعالیت دیگرى سعیدى در آن زمان به چشم نمى آمد و در 
سالهاى پس از شهادت او به ثمر نشست دمیـدن روح حماسـه فریـاد در کالبـد     

ر این سال کانون انقلاب را همچنـان  سعیدى د. نوجوانان و جوانان آن محله بود
گرم نگه داشت و با سخنرانى هـاى گـرم و آتشـین علنـا خمینـى را فریـاد زد       
مجموعه سخنرانیها و نوارهاى برجا مانده او در این سال جزو گویاترین صـفات  

 . تاریخ همیشه خونبار تشییع است

ت گزارشهاى ساواك در این سال گویاى این حقیقـت اسـت کـه وى در مـد    
در گـزارش شـب   . سالهاى اقامت در تهران بى مهابا به رژیم مـى تاختـه اسـت   

  . ساواك آمده است 31/4/45
جلسه موسى بـن جعفـر    31/4/45روز  30/20طبق اطلاع واصله ساعت «

در ایـن  . با حضور قریب یکهزار نفر از طبقات مختلـف تشـکیل گردیـده اسـت    
خمینى و کتک زدن طلبه ها در قـم   جلسه سعیدى ابتدا چند دقیقه درباره آیۀ االله

  . صحبت کرد و مردم با شنیدن اسم خمینى صلوات فرستادند



391 

 

فن حمله به یهودیان فلسطین و امریکا اضافه کرد اینها کارشـان در  ... نامبرده
این مملکت بالا گرفته و دستشان در همه کار باز است و کسى از آنها جلوگیرى 

مى نمایند سه سال پـیش آیـۀ االله خمینـى از    نمى کند ولى جلسات ما را تعطیل 
دولت خواست که اسرائیل در کشور سفارتخانه نداشته باشد ایشان این جریانات 

  . را پیش بینى مى کرد
ما باید براى مبارزه کردن تشکیلات داشته باشیم تا بتوانیم در مقابـل دشـمن   

من . کند مبارزه نمائیممقاومت کنیم و با دولتى که علماء ما را زندانى و تبعید مى 
و رهبر عالیقدر دین ما آیۀ االله خمینى رفت  ﷒راهى را مى روم که امام حسین 
من حرف خود را مى گویم و مبارزه را ناتمام نمى . و تا پاى جان ایستادگى کرد

  . گذارم
در پى برگزارى مجلس از سوى سعیدى براى شهید سید کـاظم قریشـى وى   

از طرف شهربانى » اقدام علیه امنیت داخلى مملکت«به اتهام  8/5/45به تاریخ 
از  11/7/45سعیدى در تاریخ . دستگیر و به دست سیاه دلان ساواك سپرده شد

تر از قبل وارد میدان شد تا بار دیگر شیشه عمـر   زندان آزاد و استوارتر و راسخ 
  . سکوت را با فریاد خویش بر سنگ زند

خفیانه از ایران خارج شد و خود را به جوشش گـاه  م 1346سعیدى در بهار 
فریاد رساند وى پس از ملاقات با حضـرت امـام در نجـف اشـرف بـا روحیـه       
، مضاعف به ایران بازگشت در کنار سخنرانیهاى گرم آتشین تلاش بـراى تشـکل  

چاپ استفائات حضرت امام و راه اندازى نشریه اى به نام نشـریه مسـجد امـام    
که از این نشریه ها مى توان بـه جمـلات و   . از فعالیتهاى دیگر اوست ﷒هفتم 

نقطه نظرهاى علماء در خصوص شخصیت امام اشـاره کـرد کـه در آن زمـان از     
شگردهاى ساواك در برخورد با سعیدى یکى از . جایگاه ویژه اى برخوردار بود
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 -و اوباش  برهم زدن مجالس او توسط اراذل. ناجوانمردانه ترین شگردها است
تهدیـد و تطمیـع نمـاز گـزاران مسـجد امـام هفـتم        ، و برق مسـجد  -قطع آب 
به گونه اى او را در محدودیتى سخت قرار داده بود تا جائى که او در یـک   ﷒

در مسـجد موسـى بـن جعفـر      18/2/49ماه قبل از عروج خونینش در تـاریخ  
  :غریبانه و مظلومانه مى گوید ﷒
این شما هستید که بایستى با کمکهاى مادى و معنوى خـود ایـن پناهگـاه     ...

  . اسلام را حفظ کنید
آقایان باور کنید من امسال آنقدر مجالس روضه خوانى زنانه رفتم تا توانستم 

  ... مخارج این مسجد را تامین کنم
  آخر من نمى دانم که چرا آنقدر مردم از من فرار مى کنند؟

است که من از رهبر عالیقدر حضرت آیۀ االله خمینى طرفدارى آیا به جرم این 
اگر از این وضع هراس دارید باید بگویم که نترسید این من هسـتم کـه    ؟مى کنم

بایستى جواب دولت و سازمان امنیت و کلانترى را بدهم نه شـما پـس در ایـن    
  صورت دیگر چرا از من کناره گیرى مى کنید؟

  اعلامیه فریاد
سرمایه داران غرب به سوى ایران حوزه علمیه قم طى اعلامیـه  در پى هجوم 

ضمن محکوم کردن این حرکـت غـرب و مشـى وطـن      1349در اردیبهشت ماه 
سـعیدى  . فروشانه دستگاه سلطنتى به افشاگرى علیه این جنایت بزرگ دست زد

که مى دید پـس از ایـن اطلاعیـه سـکوتى مرگبـار سراسـر محافـل مـذهبى و         
فراگرفته است و سکون مـرز پـویش و رویـش انقـلاب در هـم      روشنفکرى را 
جنایتى بزرگ تر از کاپیتولاسیون و قـراردادى اسـتعمارى تـر از    . نوردیده است

قلم بدست گرفت و قبـل از اینکـه شیشـه عمـر     . شب کو در شرف تکوین است
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ان کان دیـن  « جمله را امضاء کرد سکوت را بشکند با خون خود بار دیگر این 
  . »م یستقم الا بقتلى فیا سیوف خذینىمحمد ل

  حضرت آیۀ االله اعظم االله اجورنا و اجورکم
لابد میدانید که این روزها با مطرح شدن مسئله سرمایه گذارى امریکائیها در 
ایران مصیبت بسیار بزرگ و خورد کننده اى بر ملت ایـن سـرزمین روى آورده   

 اده و بـه مضـمون آیـۀ شـریفه     که مملکت را در آستانه سقوط و نابودى قـرار د 
هیئت حاکمـه  « » یکاد السموات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخرالجبال هدا«

ستمگر عامل استعمار ایران چنان در برابـر اربابـان اسـتعمارگر خـود خاضـع و      
تسلیم گردید که طوق بندگى و عبودیت آنان را به گـردن افکنـده و بـه منظـور     

تعمارگر جان و مال و نوامیس ملـت ایـران را بـه    نزدیکتر شدن به غارتگران اس
پیشگامان تقدیم مى دارد هم اکنون این بندگان استعمار غـرب قربـانى جدیـدى    
براى درگاه خدایان دلار و اسلحه تدارك دیده اند که با تقدیم آن بطور دربسـت  
 .اقتصاد ما و به دنبال آن دین و سایر افتخارات ما به چنگال آنان خواهـد افتـاد  

همانطور که قبلا سیاست ما را قبضه کردند که ایـن مصـائب را بـه دنبـال خـود      
آورده است بحق و حقیقت سوگند که این اقدام جدید آنچنان مصـیبت بـزرگ و   

کاپیتولاسـیون و سـایر   ، خطرناکى است که مسائل مهمى از قبیـل امتیـاز تنبـاکو   
اعتـراض و مبـارزه   حوادث که براى هر یک از آنها جامعه روحانیت پیشقدم در 

  . بوده و قربانیانى داده است در قبال آن کم اهمیت و کوچک است
چقدر جاى تعجب است که شما پیشوایان دینى در مقابل ایـن خطـر بـزرگ    

  سکوت اختیار کرده و براى جلوگیرى از آن اقدامى نمى کنید؟
براى ما باور کردى نیست که بگوئیم شما دین و آخـرت را بـا زنـدگى چنـد     

اتستبدلون الذى هو ادنى « روزه دنیا معامله کردید و خود را مشمول آیۀ شریف 
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نمـوده باشـید    » ارضیتم بالحیوة الدنیا من الاخرة« و آیۀ شریفه  »بالذى هو خیر
  باره چیزى نمى گوئید؟ راستى چرا شما مهر سکوت بر لب زده اید؟ و در این

خود مى دانید که موضوع سرمایه گـذارى صهیونیسـت هـاى آمریکـایى در     
که براى جلوگیرى از آن چه سر و صدایى به راه (ایران از تاءسیس سینما در قم 

امـروز روز فریـاد و اعتـراض    . براى اسلام و مسلمین خطرناکتر است) انداختید
یـک پارچـه و   ، فریاد کنیـد ، داد بزنید، یداست صداى خود را با اعتراض بلند کن

متحد علیه این قرارداد خائنانه مبارزه نمائید تا در پیشگاه خدا و پیشینیان بزرگ 
خود چون مرحوم سید جمال الدین اسد آبادى و مرحوم شـیرازى و نیـز نسـل    

  » یوم تبیض وجوه و تسود وجوه« آینده رو سفید و سربلند باشید 
  سعیدى خراسانى

  لقه خفاشاندر ح
  اعلامیه و نامه تند سعیدى خطاب به علماى شهرهاى ایران رژیـم منحـوس   

پهلوى را به وحشت انداخت دستگاه اطلاعاتى رژیم بخوبى به این موضوع پـى  
برد که اگر دیر بجنبد سعیدى علما را به دادن فتوى علیه این قرارداد راضى مـى  

  . یک اقدام سفاکنه کرد کند از اینرو با بسیج نیروها خود را مهیاى
  . سپهبد مقدم بدنبال گزارش این اعلامیه دستور داد

خواهشمند است دستور فرمائید نامبرده بالا را احضـار و بـه وى تـذکر داده    
شود از تحریک افکار عمومى علیه اقدامات دولت خوددارى نماید و در غیر این 

گفتـار مشـارالیه را    صورت شدیدى درباره وى گرفته خواهد شد حتما رفتـار و 
  . دقیقا تحت مراقبت دهند و نتیجه را اعلام دارند

  مقدم -مدیر کل اداره سوم 
  . در زیر دستور مقدم پى نوشت شده است
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با توجه به اینکه قرار است نامبرده دستگیر شـود  : ریاست اداره یکم فرمودند
  »شود پرونده محمد رضا سعیدى بایگانى«لزومى به ارسال نامه فوق نیست 

خفاشان ساواك کـه سـالها انتظـار چنـین روزى را داشـتند خـود را آمـاده        
 11دستگیرى فریادگر حماسه ها کردند سـعیدى بـا دلـى آکنـده از درد در روز     

پس از اتمام نماز راهى خانه شد ساعت یک بعد از ظهـر بـود    1349خرداد ماه 
بـه منـزل او   که سعیدى آماده استراحت و صرف نهار شـد کـه جـلادان پهلـوى     

یورش بـده و او را آمـاده قربـانى کـردن در پـاى خـدایان زور و خـدایان زر        
  . کمپانیهاى غربى و راکفلرها کنند

ساواك دست به کارى بى سابقه در تاریخ جنایت خـود و تـاریخ دسـتگیرى    
  . آزادمردان در جهان زد

روز از تاریخ دستگیرى تا شـهادت نشـان از سـالها خشـم      10روز فقط  10
  . اندوخته دستگاه و خروش بى پایان سعیدى است

  . نشان ناامیدى ساواك از خاموش کردن این فریاد بود
را نشان مـى داد بعضـى از    1349خرداد  20شب چهارشنبه  9عقربه ساعت 

سلولهایى که در مجاورت سلول سعیدى در زندان قزل قلعه قرار داشت عمدا باز 
  . دان خاموش شدنگه داشته بودند که ناگهان برق زن

وحشت سرپاى زندانیان را فرا مى گیرد رفت و آمد در راهرو زندان شروع و 
مسیر گامهاى جلادان تا سلول سعیدى امتداد دارد که ناگهان صداى کشمکش از 

  . سلول سعیدى با فریاد او به پایان مى رسد
ن جلادان مسیر آمدن را بار دیگر طى مى کنند و سکوتى مرموز راهرو زنـدا 

را فرا مى گیرد با روشن شدن برق زندانیان از سلولها بیـرون مـى ریزنـد و بـه     
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سوى سلول سعیدى مى روند و با پیکر بى جان سعیدى در حالى که عمامه سیاه 
  ، او به دور گردنش پیچیده شده بود روبرو مى گردند

  فریاد باز هم فریاد، بغض زندانیان مى ترکد

  امام در سوگ
از مرزها گذشت و متن تسلیت نامه فضـلا و محصـلین    خبر شهادت سعیدى

رسید و امـام راحـل را در سـوگ ایـن یـار و      ) ره(حوزه علمیه به امام خمینى 
شاگرد وفادار خود نشاند طلاب و شاگردان انقلابى امام بر آن شـدند تـا نـام و    

  . خاطره او را زنده نگه دارند
امام مخـارج  . ف مبدل شدفاتحه سعیدى به طولانى ترین فاتحه در نجف اشر

فاتحه سعیدى را بر عهده گرفت و چهل شب خود صاحب عزاى سعیدى شـد و  
  . پیامى را براى فضلا و محصلین حوزه علمیه فرستاد که در پایان آن آمده است

من قتل فجیع این سید بزرگوار و فداکار را که براى حفظ مصالح مسـلمین و  
اد به ملت اسلام عموما و خصوصـا بـه   خدمت به اسلام جان خود را از دست د

ملت ایران تعزیت مى دهم از خداوند متعال رفع ید دستگاه جبار و عمال کثیـف  
  . استعمار را مسئلت مى نمایم

سفاکان و کوردلان که تحمل این همه عظمـت و بزرگـى را نداشـتند چنـدین     
مسجدى که در آن امام و یارانش در سـوگ سـعیدى   » مسجد عمران«شب برق 

بـه  » ﷒امام موسى بن جعفـر  «نشسته بودند همانند شبى که سعیدى در مسجد 
بـه معـراج رفـت خـاموش     » قزل قلعـه «سخن مى نشست و شبى که در زندان 

  . کردند
غافل از اینکه نور سعیدى هرگز با خاموش شدن برق به خاموشى نمى گراید 

  . و مردى که سکوت را زیر دستان فریاد خفه کرد



397 

 

  . رگ را زیر گامهاى شهادت کشتو م
دو دنیاست و سـعید دو دنیـا چراغـى اسـت کـه خداونـد وعـده        » سعیدى«

  جاودانگى او را داده است
  » یریدون لیطفووا نور االله با فواههم و االله متم نوره و لوکره المشرکون« 
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  علامه شعرانى
  . ش 1352متوفاى 

  نگهبان فرهنگ

  خاندان علم و تقوا
از شخصیتهاى برجسته دانشـمندان کـم   ، شیخ ابوالحسن شعرانىعلامه بزرگ 

او بازمانده خاندانى از خاندانهاى علـم  . نظیر اسلامى قرن چهاردهم هجرى است
  :و اینک یادى از نیاکان پاك او. و دانش و تقوا و معنویت بود

بـه دانشـمندى   ، ملا فتح االله کاشانى سلسله نسب میرزا ابوالحسن شـعرانى . 1
) . ق 988م (» مـلا فـتح االله کاشـانى   «قرآن شناسى فرزانه یعنى علامه  بزرگ و

وى بـه زبـان   » مـنهج الصـادقین  «تفسـیر  . مفسر معروف عصر صفویه مى رسـد 
  . فارسى شهره آفاق است

شـیخ  ، ابوالحسن مجتهـد تهرانـى جـد اعـلاى میـرزا ابوالحسـن شـعرانى       . 2
اصفهان   تهران و سپس  در. است) . ق 1272 - 1200(ابوالحسن مجتهد تهرانى 

به تحصیل پرداخت آنگاه عازم عراق شده و در حوزه هاى علمیه آن دیـار نـزد   
ادامه تحصیل داد و با اجازه ) صاحب ریاض(بزرگانى چون سید على طباطبایى 

  . اجتهاد به تهران مراجعت کرد
، آخوند غلامحسین، آخوند غلامحسین پدر بزرگ میرزا ابوالحسن شعرانى. 3
  . از علماى متقى و فاضل تهران بود یکى

  )622(. در نجف اشرف به خاك سپرده شد. ق 1313آخوند در سال 
پـدر میـرزا ابوالحسـن    ، حاج شیخ محمد تهرانى :حاج شیخ محمد تهرانى. 4

  )623(. از دنیا رفت. ق 1346در سال . شعرانى عاملى متقى بود
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  تولد و تحصیل
در تهــران و در خــانواده اى . ق 1320میــرزا ابوالحســن شــعرانى در ســال 

  . به دنیا آمد و پرورش یافت، روحانى و دانش پرور
آموخـت و در حقیقـت   ، شیخ محمد تهرانـى ، سواد قرآنى را نزد پدر عالمش

بعدها که کمى بزرگ شد وارد مدرسه مروى تهـران  . پدرش نخستین معلم او بود
، فلسـفه ، اصـول ، فقـه ، قمنط ـ، فارسى، ادبیات عرب. به تحصیل پرداخت، گشته
از معروف ترین اسـاتید او در حـوزه علمیـه    . را طى سالها آموخت... و، ریاض
همچنـین حکـیم   . مى توان از آیۀ االله حاج میرزا مهدى آشتیانى نـام بـرد  ، تهران

  )624(. محقق میرزا محمود قمى از اساتید او بود که مردى زاهد و دانشمند بود
نیز استاد ریاضى میرزا ابوالحسـن شـعرانى در حـوزه     )625(حبیب االله ذوالفنون 

  . تهرانى بود
  در دوره جوانى که حوزه علمیه قم تـازه تاءسـیس   ، میرزا ابوالحسن شعرانى

سفرى به آن دیار کرد و در محضر اساتیدى مانند آیـۀ االله حـاج شـیخ    ، شده بود
مه تحصـیل  و حاج شیخ عبدالنبى نورى به ادا) موسس حوزه(عبدالکریم حائرى 

  . پرداخت
ایـن حادثـه   . ساله بود که پدر عالم و بزرگوارش را از دسـت داد  26شعرانى 

براى او بسیار سنگین بود ولى هرگز اراده او را در راه سالها کسب دانش و سـیر  
  . سست نکرد، در آفاق و انفس براى تحصیل علم و سیر و سلوك
آهنگ حـوزه  ، ه تاءسیس قماین بود که او پس از سالها تحصیل در حوزه تاز

کهن و پرخاطره نجف اشرف کرد و مدتها در آنجا موفق به بهره گیرى از محضر 
سـید ابـوتراب خوانسـارى    ، در بین اساتید حوزه علمیه نجف. اساتید بزرگ شد

سـید  . شـعرانى را مجـذوب خـود کـرد    ، بیشتر از دیگـران ) . ق 1346متوفاى (
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شخصیت بر جسته اى داشت و علاوه بر فقه و ابوتراب خوانسارى در بین علماء 
  )626(. با فقه اهل سنت نیز آشنا بود، معارف شیعه

  باز گشت
شیخ ابوالحسن شعرانى پس از تکمیـل تحصـیلات علمـى و سـیر و سـلوك      

به تهران بازگشت و شروع به تبلیغ ، در اوج استبداد رضا خانى، عرفانى و عملى
  :او خود در این باره مى نویسد. وك کردو تدریس و تحقیق و ادامه سیر و سل

از ... چون عهد شباب به تحصیل علوم و حفظ اصطلاحات و رسوم بگذشت«
گاهى به مطالعه کتب ادب از . هر عملى بهره بگرفتم و از خرمنى خوشه برداشتم

و اسـفار  ) ابـن سـینا  (اشـارات  ) تـدریس (و زمـانى بـه دراسـت    ، عجم و عرب
وقتى به تفسیر و تحشیه کتب فقـه و  ، ع تفاسیر و اخبارو زمانى به تتب) ملاصدرا(

  ... اصول و گاهى به تعمق در مسائل ریاضى و معقول تا آن عهد به سر آمد
همـراه  (شب بیدار و روز تکرار همیشه ملازم دفاتر و کـراریس  ، سالیان دراز

) همدم قلمهـا و کاغـذها  (و پیوسته موافق اخلام و قراطیس ) دفترها و جزوه ها
این ندا داد که علم براى معرفت است و معرفـت  ، اگهان سروش غیب در گوشن

و طاعت بى اخلاص نشود و این همه میسر نگردد مگـر بـه   ، بذر عمل و طاعت
  . مشغولى تا چندها، توفیق خدا و توسل به اولیا

ــوانى    ــتر خ ــه بیش ــدان ک ــم چن   عل

ــادانى       ــو نیســت ن   چــون عمــل در ت

   
زود برخیز که آفتاب برآمـد و  ، زادى فراهم ساختشتاب باید کرد و معاد را 

توسـلى جـوى و   ، تا بقیمتى باقى است و نیرو تمام از دست نشـده ، کاروان رفت
  )627(» . خدمتى تقدیم کن
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  آشناى با زبانهاى متعدد
علامه شعرانى علاوه بر مهارت کافى در فقه و اصـول و تفسـیر و حـدیث و    

غیر از فارسـى و عربـى    -با چندین زبان ، ...فلسفه و ریاضى و عرفان و کلام و
  :آشنا بود -

کـاملا تسـلط داشـت و بسـیارى از کتـب      ، فرانسه شعرانى به زبان فرانسه. 1
علمى اسلامى ترجمه شده به زبان فرانسه را خود مطالعه و با متن اصلى تطبیـق  

  . مى کرد و صحت و سقم ترجمه را تعیین مى نمود
  . بان مادرى مى دانست و مى خواند و مى نوشتترکى زبان ترکى را مثل ز. 2
  . انگلیسى وى به زبان انگلیسى نیز به قدر متعارف و لازم آشنایى داشت. 3
عبرى شاید شگفت انگیز باشد که عاملى دینى با آن همه وسعت اطلاعات . 4

ایشـان ایـن   ! به زبان عبرى هم تسلط داشته باشد، و اشتغالات در علوم مختلف
  )628(. یک روحانى یهودى فراگرفته بود زبان را از

  شاگردان فرزانه
علامه میرزا ابوالحسن شعرانى در مدت عمر پـر برکـت خـویش شـاگردانى     

  . بسزاست به معرفى برخى از آنان بپردازیم. فرزانه و حکیم و فقیه تربیت کرد
  ). ق 1413 - 1322(آیۀ االله میرزا هاشم آملى . 1

، د و پس از گذراندن دوره ابتـدایى و مقـدماتى  او در شهرستان آمل متولد ش
سـید محمـد تنکـابنى و شـعرانى ادامـه      ، عازم تهران شد و در نزد شهید مدرس

به قم رفت و دوره عالى فقه و اصـول را از آیـۀ   . ق 1345در سال . تحصیل داد
االله شیخ عبدالکریم حائرى و آیۀ االله سید محمد حجت کوه کمرى فراگرفت و به 

آقا ضـیاء  ، مدتى نیز در نجف در محضر میرزا حسین نایینى. هاد رسیددرجه اجت
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او سالها در حوزه علمیه قـم  . عراقى و سید ابوالحسن اصفهانى ادامه تحصیل داد
  )629(. به تدریس فقه و اصول پرداخت و شاگردانى بزرگ و دانشمند تربیت کرد

  آیۀ االله شیخ عبداالله جوادى آملى. 2
فلاسفه بزرگ معاصر و از اساتید حوزه علمیـه قـم داراى    مفسران و، از فقها

  )630(. دهها اثر علمى و فقهى و تفسیرى است
  آیۀ االله شیخ حسن حسن زاده آملى. 3

و عـارف  ، شاعر و متبحر در نجوم و هیئت، ادیب، ریاضیدان، فقه، حکیم الهى
. که در آسمان دانش و معرفت همچـون خورشـید مـى درخشـد    ، سالک معاصر

شان سالها در تهران از محضر علامه شعرانى در زمینه فقه و تفسیر و ریاضى و ای
استفاده کرده و بهره هاى فـراوان بـرده اسـت و خـاطراتى     ... حکمت و عرفان و

  . شیرین و شنیدنى از آن استاد الهى به یاد دارد
  استاد شیخ محمد حسن احمد فقیه یزدى. 4

از شاگردان موفق علامه شعرانى ، استاد شیخ محمد حسن احمدى فقیه یزدى
  . و از اساتید حوزه علمیه قم است

  )631(على اکبر غفارى . 5
استاد دانشمند على اکبر غفارى از شاگردان فرزانه علامه شعرانى است که در 

  . تحقیق و طبع آثار حدیثى شیعه خدمات ارزنده اى انجام دادند، زمینه تصحیح
  )632() ش 1358 -ق  1323(محدث ارموى . 6

استاد علامه مرحوم میر جـلال الـدین محـدث ارمـوى از شـاگردان علامـه       
در شهر ارومیه دیده به جهان گشـود و پـس از عمـرى تحصـیل و     . شعرانى بود

شمسى  1358در سال ، تحقیق و تاءلیف و تصحیح آثار علمى و دینى گذشتگان
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هفتاد اثر گرانقدر را تصحیح یـا تـاءلیف کـرده    او بیشت از . در تهران در گذشت
  . است

  یادگارهاى ماندگار
بهترین وسیله شناخت وسعت و عمق علم و دانـش  ، آثار قلمى علامه شعرانى

  :و تفکر اوست
. 2) در ده جلـد (حاشـیه بـر مجمـع البیـان     . 1 :تفسیر و علوم قرآنـى  -الف 

لیقات بر تفسـیر مـنهج   حواشى و تع. 3) در دو جلد(تصحیح کامل تفسیر صافى 
مقدمه و حواشـى و تصـحیح کامـل تفسـیر ابوالفتـوح      . 4) در ده جلد(الصادقین 

از الف تا ، دائره المعارف اصطلاحات قرآن، نثر طوبى. 5) در دوازده جلد(رازى 
نسخه قـرآن در انـدازه    60طبع و چاپ بیش از . 7تجوید قرآن . 6. حرف صاد
  . اى مختلف

جمع حواشى و تحقیق و تصحیح کتاب وافـى اثـر   . 1 :حدیث و روایت -ب 
تعلیقات بر شرح اصـول کـافى اثـر مـلا     . 2) در سه جلد(مرحوم فیض کاشانى 

تـا   16از جلد (تعلیقات بر وسائل الشیعه . 3) در دوازده جلد(، صالح مازندرانى
ترجمـه و شـرح دعـاى عرفـه سـید      . 5. حاشیه بر ارشاد القلوب دیلمى. 4) 20

ترجمه و شرح مفصل صحیفه کامل . 6. ضمیمه کتاب فیض الدموع، ﷒الشهداء 
  . رساله در علم درایه. 8تحقیق و تصحیح جامع الرواة . 7سجادیه 

شـرح کفایـۀ   . 2در اصـول  ، المدخل الى عذب المنهـل . 1 :فقه و اصول -ج 
حاشـیه کبیـره بـر    . 4شرح تبصره علامـه حلـى   . 3آخوند خراسانى  -الاصول 
فقه فارسى و مختصر . 6رساله در شرح شکوك صلاة در عروة الوثقى . 5 قواعد

  . نفر از مراجع تقلید 9مناسک حج با حواشى . 7براى تدریس در مدارس 
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حاشیه بر فصـل الخطـاب   . 2شرح تجرید در علم کلام . 1 :فلسفه و کلام -د
. 4ا کتاب راه سعادت در اثبات نبوت و رد شبهات یهود و نصار. 3محدث نورى 
بـا نقـد لغزشـهاى نویسـنده     » الامام على صوت العدالۀ الانسـانیۀ «ترجمه کتاب 

نوشـته  » محمـد پیـامبر و سیاسـتمدار   «تعلیقـاتى بـر کتـاب    . 5) جرق جرداق(
ــر . 7اصــطلاحات فلســفى . 6. مــونتگمرى وات ــه ب مقدمــه و حواشــى محققان

  اسرارالحکم سبزوارى
ى کـه از روى آن بـه حرکـات    جدول(شرح عمل به زیج . 1 :هیئت و نجوم  ه

تعلیقـه و مسـتدرك تشـریح    . 2. مبتنى بـر هیئـت جدیـد   ) سیارات پى مى برند
. 4ترجمه از زبان فرانسـه  ، هیئت فلاماریون. 3. الافلاك با اشاره به هیئت جدید

  شبانه روزى) تقویمهاى(تقاویم 
، مقدمـه . 2اثر حاج شیخ عباس قمـى  » نفس المهموم«ترجمه . 1 :تاریخ -و 

مقدمـه  . 4مقدمه و تصـحیح منتخـب التـواریخ    . 3تصحیح و تحقیق کشف الغمه 
روضۀ «تصحیح و تعلیقات بر کتاب ، مقدمه. 5کتاب وقایع السنین خاتون آبادى 

  . »الشهداء
تصحیح کامل و مقدمه و حاشیه بر جلد اول و سوم کتـاب  . 1: فنون دیگر -ز
. ى از دانشـمندان قـرن هشـتم   اثر محمود آمل» نفایس الفنون فى عرابس العیون«

)633(  
  وفات

علامه میرزا ابوالحسن شعرانى در اواخر عمر دچار ضعف و بیمـارى قلـب و   
وقتى بیمارى اش شدت یافت بـراى معالجـه بـه    . ریه شد و زیر نظر پزشک بود

امـا معالجـات   . آلمان برده شد و در بیمارستانى در شهر هامبورگ بسترى گردید
  ... !تقدیر چنین بودسودى نبخشید و شاید 
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پس از هفتاد و سه سال زنـدگى  ، سرانجام این عالم عامل و دانشمند کم نظیر
جـان بـه جـان    ) 12/8/1352( 1393هفـتم شـوال   ، در شب یکشنبه، پرافتخار

  :آفرین تسلیم کرد و دعوت حق را لبیک گفت
گردیـد  جنازه اش به تهران و قبل از ظهر روز پنجشنبه تشییع ، روز چهارشنبه

بـه خـاك   ، روبروى باغ طـوطى ، و در جوار ملکوتى حضرت عبدالعظیم حسنى
  )634(. سپرده شد
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  آیۀ االله العظمى سید محمود شاهرودى
  . ش 1353متوفاى 

  آموزگار زهد
  عباس عبیرى

  ولادت
ستاره بخت ایـن  . براى قلعه آقا عبداالله سالى فراموش ناشدنى بود. ق 1301

 )635(برآمـد  ، کشاورز پاك نهـاد آبـادى  ، خانه کلین سید علىاز ، قلعه از یاد رفته
  . وآرام آرام سمت مرکز آسمان دانش و پرهیزکارى روان شد

  به خانـه فرزنـدش   ، پیر پارسا و دانشور دهکده، مردمى که به یاد آقا عبداالله
آثار بزرگى را در سیماى پـور پـاك سرشـت آبـادى      )636(سید على مى شتافتند 

پدر که هواى کامیابى فرزند در سر مى پروراند سید محمـود  . کردندمشاهده مى 
را به آموختن قرآن فراخواند و اندکى بعد وى را روانـه بسـطام سـاخت تـا در     

  . خدمت استاد کهنسال آن منطقه اندوخته هایش را فزونى بخشد
استاد بسطامى مهربان و نیک اندیش بود و شـاگردانش را بـه سـفره قناعـت     

هر چند این کار وى روح صمیمیت در فضاى دل کودکان . مى خواند خویش فرا
مى پراکند ولى دشواریهایى نیز در پى داشت ؛ او به سبب کهولت پس از صـرف  

سـید  ، خداى را سپاس مى گفت و دسـت از خـوردن مـى کشـید    ، غذایى اندك
 ـ. محمود و دوستش نیز به احترام استاد گرسنه خوان را ترك مى گفتند ن ادامه ای

روند زندگى در بسطام را دشوار سـاخت و شـاگردان را بـه چـاره جـویى فـرا       
  . خواند
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آرى سرانجام گرسنگى توان ایستادگى در بسـطام را از نوباوگـان قلعـه آقـا     
عبداالله ستاند و آنه به شوق غذا فاصله دو فرسنگى بسطام تا آبادى را یک نفس 

  )637(. دویدند و یکسره به ظرف نان یورش بردند
سالهاى آغازین دانش اندوزى با همه دشواریها شتابان گذشت و فرزند پاکدل 

پاى بنـدى نوبـاوه   . سید على در این مدت با الفباى جاودانگى و کمال آشنا شد
آسمان تبار قلعه آقا عبداالله به آیین وحى در این سالها روستاییان سـخت کـوش   

  . را شگفت زده ساخت
زگار مى تواند ما را با اندیشه آسمانى کودك نگاهى گذرا به دو رخداد آن رو

  :فرزانه شاهرود آشنا سازد
در دشـت مـردى از وى   . روزى سید محمود گوسفندان را به چـرا بـرد   - 1

مى دانى در : سید على مرد پرسید: کودك پاسخ داد ؟پرسیدن این دامها از کیست
  چه مکانى مى چرند؟
  . دشت خداست، آرى :سید محمود گفت

ایـن مرتـع ماسـت و راضـى نیسـتیم دیگـران در آن گوسـفند        ، نه :مرد گفت
  . بچرانند

  یکسره نزد بـردار بزرگتـرش   ، کودك شتابان دامها را سمت خانه حرکت داد
. دیگر هرگز آنها را به چرا نخواهم بـرد ، این شما و این گوسفندان :رفت و گفت

این کـار  ، مى کنیم برخى از مراتع مالک دارند و ما ندانسته در مال مردم تصرف
 )638(. حرام است و آثارى زیانبار در پى دارد

آشـکار  . کشاورزان منطقه دو سال پیاپى در بند ملخها گرفتار آمده بودند - 2
. شدن آثار این آفت در ماههاى آغازین سال سوم آنهـا را در نگرانـى فـرو بـرد    

ملـخ را بررسـى    سران آبادى در سراى سید على گرد آمدند تا راههاى مبارزه با
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دربـاره  ، هر یک از آنها به فراخور تجربـه خـویش راهـى پیشـنهاد کـرده     . کنند
سـید محمـود   ، چون گفتگوها به بـن بسـت رسـید   . کارهایى آن سخن مى گفت
همه به خداوند روى آورید و بر پرداخت زکات مالتان  :یکباره برخاست و گفت

سازد و باران رحمت خـویش   پیمان ببندید تا پروردگار آفت از کشتگاهتان دور
  . را بر شما فرو ریزد
کشاورزان نگران را به ، که از کودك خردسال بعید مى نمود، این سخن بزرگ

کشـته  ، خود آورد؛ بنابراین همه پیمان بستند که اگر آفت از کشتزارشان دور شد
نیکبختـان بـر پیمـان    . هایشان به بار نشست و انبارهاشان از گنـدم آکنـده شـد   

استوار ماندند و زکات پرداختند ولى برخى از خیره سران زکات را زیان  خویش
چگونه ممکن است پایان آفت بـه گفتـار   . هر چیزى پایانى دارد: گفتند، پنداشته

نادانسته پیمـانى بسـتیم و نیـازى بـه انجـام دادن عهـد       ، خردسالى وابسته باشد
  . روزهاى ناکامى نیست

هایشان را در انبار جاى دادنـد ولـى بـزودى در    آنها با این اندیشه انبوه گندم
  )639(. بندکاردار خویش گرفتار آمدند و انبارشان هدف آفتها قرار گرفت

  نوجوان عادل
، گریز از گرسنگى هاى بسطام براى سید محمود پایان دانـش انـدوزى نبـود   

بنابراین پس از توقفى انـدك در  . بلکه آغازى نو در مسیر کمال به شمار مى آمد
  . روستاى خوى شراه شاهرود پیش گرفت

پشتکار شبانه روزى در کنار پرهیزگارى و زهد بزودى نـامش را بلنـد آوازه   
دانشمندان شهر چنان به نوجوان ساده قلعه آقا عبداالله اعتماد پیدا کـرده  . ساخت

وى را فرامـى  ، بودند که هرگاه در نشستى حضور فردى عادل ضرورى مى نمود
  )640(. خواندند
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ناگفته پیداست که روزگار زندگى در شاهرود علاوه بر پیروزیهاى چشـمگیر  
در دانش اندوزى و پارسایى بـا دشـواریها و غمهـاى فـراوان نیـز همـراه بـود؛        

سـید  . دشواریهایى که بى تردید مرگ پدر در شمار مهم ترین آنها جـاى داشـت  
ا دیده از جهان على حامى بزرگ فرزند سخت کوش قلعه آقا عبداالله در این ساله

اندوهى که سراسر عبرت بـود  . و او را در اندوهى سترگ فرو برد )641(فرو بست 
مشاهده بر باد بودن بنیادهاى . و روشن بینى و دور اندیشى اش را فزونى بخشید

زندگى بشر انگیزه کسب دانش و کرامتهاى اخلاقى را بیش از پیش در وجودش 
پیش کوشید و پس از مدتى شاهرود را به قصد بنابراین بیش از . نیرومند ساخت

  . خراسان ترك گفت

  در پناه آفتاب
. خراسان براى نوجوان کوشاى قلعه آقا عبداالله سرزمین آرزوهاى بزرگ بـود 

انـدوزى    به دانـش  ، ﷒حضرت رضا ، او در پناه آفتاب فروزان آسمان ولایت
الاى او در بیان ساده مطالـب  توان ب. پرداخت و در شمار دانشوران جاى گرفت

او اینـک  . دقیق علمى بتدریج بسیارى از دانشـجویان را پیرامـونش گـرد آورد   
کفایـۀ  «چنان مورد توجه دانش پژوهان قرار گرفته بود که همزمان بـا آمـوختن   

اشتیاق فراوان سیدپاك سرشت شاهرود به  )642(. آن را تدریس مى کرد» الاصول
گرانسنگ و تکرار پیوسته آن سبب شد تا سرانجام درك حقایق ژرف این کتاب 

عبارتهاى سنگین آخوند خراسانى در ضمیرش نقش بنـدد و او حـافظ یکـى از    
  )643(. دشوارترین متنهاى اصولى حوزه شود

استعداد فراوان و نبوغ سرشار فرزند فروتن سید على بـه انـدازه اى اسـتادان    
اءثیر قرار داد که چـون از نقشـه   دلسوز حریم پاك هشتمین امام شیعه را تحت ت

چون   استادش ، وى را از این اقدام بازداشتند، بازگشت او به شاهرود آگاه شدند
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تـو مقلـد آخونـد خراسـانى      :پدرى مهربان او را نزد خویش فرا خواند و گفـت 
بـر تـو واجـب    . او درس خواندن براى فردى چون تو را واجب مى داند، هستى

  )644(. ا کنى و تنها به درس روى آورىاست کارهاى دیگر را ره
هر چند دانشجوى جوان شاهرود به سبب مشکلات مادى هرگز هواى نجـف  

همه نقشه هایش را بر هم زد و ، ولى سخن روشن استاد )645(در سر نمى پروراند 
ان علـى  مؤمنبنابراین با هدف به حریم امیر . افقى نوین در برابر دیدگانش گشود

ه زادگاهش پیش گرفت و پس از مدتها دورى با مادر کهنسـالش دیـدار   را ﷒
  . کرد

خبر وجوب سفر فرزند به نجف براى مادر پاکدامن قلعه آقـا عبـداالله نـاگوار    
ولى او هرگز به خود اجازه نمى داد در برابر تکلیف شـرعى سـید محمـود    . بود

د هجـرت فرزنـد   پس بر خواستهاى دیرینش پاى نهاد و در بامدادى سر. بایستد
  . دلبندش را به تماشا نشست

  فصل شکفتن
پژوهشگر فروتن . براى نابغه شاهرود سالى سرنوشت ساز بود. ق 1328سال 

و خود را در برابر )646(گام نهاد  ﷒ان مؤمنقلعه آقا عبدالله به حریم ملکوتى امیر 
نى جـاى  تابش مستقیم خورشید درخشان آسمان فقاهت حضرت آخوند خراسا

او چنان مى اندیشید که باید در همه درسهاى اسـتاد فقیهـان شـیعه حضـور     . داد
یابد و از دریاى دانش آن مرجع وارسته بهره کامل گیرد ولى دریغ کـه روزگـار   

هنوز هیجده ماه از حضور سید به نجف نگذشته بود کـه آخونـد   . چنین نپسندید
  . را در نگرانى و اندوه فرو برد انمؤمنو  )647(خراسانى به سراى دیگر شتافت 
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دانشجوى سخت کوش شاهرودى پـس از رحلـت اسـتاد نـامور از محضـر      
حضرات آیات عظام حاج آقا ضیاءالدین عراقـى و میـرزا   ، مراجع ارجمند شیعه
  . و در شمار فقیهان آن حوزه نورانى قرارگرفت )648(. حسین نایینى بهره برد
نبوغ چشـمگیر گـوهر گرانبهـاى قلعـه آقـا      دانش فراوان و ، استعداد شگرف

اعتمـاد  . عبداالله پیوندى نا گسستنى میان او و مراجـع بـزرگ شـیعه پدیـد آورد    
میرزاى نایینى به سید محمود آنچنان بود که شاگردانش را براى آزمودن اجتهـاد  

  . نزد او مى فرستاد و گواهى وى را گواهى دو عادل به شمار مى آورد
یکى از روزها میان استاد و شاگرد گذشته است مى توانـد  نگاهى به آنچه در 

  . نشان دهنده ژرفاى اعتماد میرزاى نایینى به سید باشد
شخصى خدمت مرجع مسلمانان شتافت و خواستار اجازه اجتهاد شـد اسـتاد   
در باره وضعیت علمى آن مرد با دانشوران پیرامونش به رایزنى پرداخت هر یک 

ند و مجتهد مطلق خواندند ولى سید محمود تنها به عبارت به گونه اى او را ستود
اندکى بعد مجلس پایان پذیرفت و حاضـران مجلـس   . او مجتهد است بسنده کرد

. پس از ساعتى سید محمود دیگر بار به خانه استاد شتافت. استاد را ترك گفتند
مشاهده سـید  با ، استاد که همچنان قلم به دست داشت و در اندیشه فرو رفته بود

من در باره شخصى که براى اجازه اجتهاد آمده بـود پرسـیدم شـما تنهـا     : فرمود
بر زبان راندى و درباره مطلق یا متجزى بودنش هـیچ  » او مجتهد است«عبارت 
  . نمى دانم چه بنویسم، این سخن مرا در سرگردانى فرو برده است، نگفتى

  . ستسید پاسخ داد در دیدگاه من او مجتهد متجزى ا
پـس چنانکـه شـاگرد    . اینـک آسـوده خـاطر شـدم    :مرجع مسلمانان فرمـود 

  )649(. گرانقدرش گفته بود اجازه اى براى آن شخص نگاشت
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البته رازى که پیر پارساى نایین در چشمان شاگرد شاهرودیش خوانـده بـود   
بتدریج پرهیزکارى و دانش بسیار فرزند پاکراءى سـید  . براى همیشه پنهان نماند

زبانزد همه دانشوران نجف شد و ستاره تابناك قلعه آقا عبـداالله چنـان اوج   على 
گرفت که بزرگانى چون آیت االله آقا ضیاءالدین عراقى و آیـۀ االله العظمـى سـید    
ابوالحسن اصفهانى نیز او را ذوالشهادتین خواندنـد و مشـتاقان اجتهـاد را بـراى     

  )650(. آزمون نزد وى فرستادند

  فقیه تهیدست
ند دانشجوى کوشاى شاهرودى بزودى در شمار دانشوران جاى گرفـت  هر چ

نزد مراجع روزگار از اعتبار بایسته اى برخوردار شد ولى چرخ بخـت بـر مـراد    
بنابراین نـاگزیر بارهـا هـواى    . وى نمى گذشت و نادارى او را رها نمى ساخت

 بازگشت به وطن در سر پروراند شـاید گشایشـى در زنـدگى اش پدیـد آیـد و     
نـایینى وى    خانواده اش از رنج و تهیدستى نجات یابد ولى استاد گوهر شـناس  

البته مرجع شیعه در این گفتار تنها نبوده بلکه همسر )651(. را از این کار باز داشت
فداکار فقیه شاهرودى نیز در شمار بازدارندگان سـید از سـفر بـه ایـران جـاى      

هدف همسـرش گرانقـدرش آگـاه     چون از، که ارج دانش مى دانست، او. داشت
شما دانش را به خاطر بهبـودى  ، ما با نان خشک روزگار مى گذرانیم :گفت، شد

  )652(. زندگى ما رها نکنید
بدین ترتیب ستاره تابناك قلعه آقا عبداالله همچنان بـه زنـدگى دشـوار نجـف     

  :فرزند برومندش آن روزهاى سخت را چنین به خاطر مى آورد. ادامه داد
در حضور آقا وصیتنامه اى به زبان دامادش تنظیم کرد و به امضـاى  شخصى 

پـس از در گذشـت پـدر    ، که نزدیک خانـه مـا مغـازه داشـت    ، آقا رساند داماد
  . همسرش از آقا خواست که وصیتنامه را باطل کند ولى آقا سرباز زد
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مغازه دار براى رسیدن به مراد خویش حتى به تهدید نیز دست یازید ولى آقا 
او را در ، این امر بـذرهاى دشـمنى را در مغـازه دار بـارور سـاخته     . سلیم نشدت

، مدتى ادامه یافت ولى سرانجام آبها از آسیاب افتـاد . شمار دشمنان آقا جاى داد
، آقـا  :شیفته ایمان و پرهیزگارى وى شـد و گفـت  . مرد در کردار آقا اندیشه کرد

ندارید ناچار هر جنسى که بـه   شما هر روز از بازار نسیه مى خرید و چون پول
اجازه دهید از این پس هر روز مقدارى پول نقد بـه  . شما دهند به خانه مى برید

  . کالاى خوب تهیه کنید، شما قرض دهم تا با دست پر به بازار رفته
، از آن روز به بعد هر بامداد پنجاه فلس معادل یک تومان از او قـرض کـرده  

چـون روزگـار   . ازه دار بر گفتارش پایـدار نمانـد  البته آن مغ. جنس مى خریدیم
سرانجام قطـع  ... اندك اندك میزان وام را کاهش داد و، قرض به درازا مى کشید

  . مى کرد
با ماسـت و  ، ما ناچار به مغازه اى که ماست و خرما مى فروخت روى آورده

درست یادم هست یک بار هفته اى گذشـت  . خرماى نسیه روزگار مى گذراندیم
گاه اجـازه بهـاى منـزل    ... نخوردیم. که ارزانترین غذا بود، ما جز نان و خرماو 

هرگاه دشوارى از حد مى گذشت و فشارها فزونـى  ... ماهها به تاءخیر مى افتاد
  . دعا کن، برو زیارت عاشورا بخوان، محمد: آقا مى فرمود، مى یافت

پى این دعا دو دنیا در ، زیارت عاشورا مى خواندم، من بر بام خانه فراز آمده
  )653(... مى رسید و گشایش فراوان در زندگى پدید مى آمد

تنگدستى سید فقیهان شاهرود چنان بود که هر بیننده اى را تحت تاءثیر قرار 
میرزاى نـایینى و سـید ابوالحسـن     :روزى یکى از آشنایان به وى گفت. مى داد

شـى کـه داریـد هرگـز نبایـد      شما با فضل و دان. درباره شما بى انصافى مى کنند
  . چنین تنگدست باشید
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هـیچ یـک از   : پاسخ داد، که توهین به مراجع را روا نمى دانست، سید محمود
چنـان مـى   ، که هر روز به دانشجویان نان مى دهـد ، آنها بى انصاف نیستند؛ سید

اندیشد که میرزا شاگردانش را اداره مى کند و میرزا نیز معذور است زیرا روزى 
اجازه دهید وجوهاتم را بـه سـید محمـود     :ان بسطام نزد وى گفتمؤمناز  یکى
اینـک میـرزا   . هرگز چیزى نفرستاد مؤمنآن بزرگوار نیز پذیرفت ولى آن . دهم

چنین مى اندیشد که مرد بسطامى بر سخن خـویش پایـدار مانـده زنـدگى ام را     
تى انتظار دارد مـن  او چنان بر این پندار خویش استوار است که ح. اداره مى کند

  )654(. دانشجویان تهیدست را یارى دهم

  مراد پارسایان
هر چند فقیه فرزانه شـاهرود هرگـز در اندیشـه شـهرت نبـود و آن را مایـه       
بازماندن از پژوهشهاى ژرف مى دانست ولى دانش فراوان و پرهیزگارى بسـیار  

ى پروردگـار  او که به هیچ چیز جـز خشـنود  . سرانجام وى را بلند آوازه ساخت
بـراى  ، گاه براى دست یابى بدین هدف بهایى سنگین مى پرداخت، نمى اندیشید

بنیانگـذار آب لولـه کشـى شـده آشـکار      ، مثال وقتى حاج احمد معین بوشهرى
فقیه پارسـاى قلعـه آقـا عبـداالله هـر      ، ساخت و مردم را از مصرف آن بازداشت

رزندانش سمت نهر ویـژه  بامداد پس از پایان تدریس ظرف برمى داشت همراه ف
مـى شـتافت و   ، که در سه کیلومترى غرب شهر جاى داشـت ، آبیارى نخلستانها

. این کردار دشوار چهل روز ادامه یافـت ، آب مصرفى خانه را به نجف مى آورد
)655(  

پارسایى که نظیر سید فقیهان شاهرود کـه گـاه در اقـدامهایى چنـین دشـوار      
سـمن  ، حوزه نجف را تحت تاءثیر قـرار داده دانشجویان وارسته . آشکار مى شد

حضـرت آیـۀ االله حـاج    . آستان اخلاص و تقواى آن مجتهد پاکراءى مى کشـاند 
در شـمار دوسـتداران شخصـیت    ، عارف شهره مازندران، شیخ محمد کوهستانى
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آن بزرگمرد چنان به پژوهشـگر نسـتوه شـاهرود    . الهى سید محمود جاى داشت
ف سفر مى کرد در خانه آن دانشمند پارسا اقامـت  ارادت داشت که هرگاه به نج

  )656(. مى گزید

  راز سامرا
شیفتگى و عشق به واپسین پیامدار هدایت حضرت محمـد صـلى االله علیـه و    

خورشـید فـروزان   . آله و خاندان پاکش را باید از ویژگیهاى سید محمود دانست
البتـه آن  . شـتافت  مـى  ﷒دانش و پرهیزگارى همواره بـه زیـارت معصـومان    

زمـانى بـا   . بزرگمرد در فرصت اندك این سفرها نیز از تلاش بـاز نمـى ایسـتاد   
ان مى پرداخت و زمانى منحرفان را مؤمنگاه به ارشاد ، گمراهان مناظره مى کرد

  )657(. به راه راست فرا مى خواند
 ناگفته پیداست که چنین سفرهاى پربارى هرگز از چشم عنایت پیشوایان دین

آنچه در راه سامرا بر فقیه پاکدل قلعه آقا عبداالله گذشـت نشـانه   . پنهان نمى ماند
در این سفر نیکمردى به نام میرزا باقر عبافروش . روشن درستى این سخن است

. اندك اندك توان سید کاستى پـذیرفت ، مجتهد وارسته نجف را همراهى مى کرد
شمار به راهتان ادامـه  . نیرو ندارمدیگر  :ناگزیر میانه راه بر زمین نشست و گفت

  . دهید
شـتابان سـمت   ، که وضعیت جسمى همسفرش را دشوار مـى دیـد  ، میرزاباقر

سامرا حرکت کرد تا پیش از غروب آفتـاب کمـک بیـاورد و سـید را از بیابـان      
  . نجات بخشد

در ایـن لحظـه   . سید فقیهان شاهرود نومیدانه سر بر خاك نهاد و دراز کشـید 
دست بر انـدامش  ، بر بالینش قرار گرفت، غ سپید به وى نزدیک شدمردى با الا
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سوار  :آنگاه گفت. یکباره همه وجودش را از ناتوانى و درد رهایى بخشید، کشید
  !شو

پـس از انـدکى   . فقیه فرزانه نجف سوار مرکب شد و سمت سامرا حرکت کرد
، ید و من سـواره آقایى چنین بزرگوار پیاده راه مى پیما :راه پیمایى با خود گفت

بگذارید پیاده ، آقا: تعارف آغاز کرد. آنگاه لب گشاد. نه این هرگز درست نیست
  . شما سوار شوید، شوم

وضـو  ، شادمان پیاده شـد . ولى در این لحظه خود را نزدیک شط سامرا یافت
ساخت و آماده ورود به حـرم شـد کـه ناگهـان میـرزا بـاقر عبـافروش را دیـد         

شما که ناتوان و بیمار  :شگفت زده گفت، ار رود رسیده بودکه تازه کن، همسفرش
  !؟چگونه پیشتر از من به سامرا رسیدى، سر بر خاك نهاده بودید

  . ولى این آقا یارى ام کرد و مرا رساند، آرى: سید پاسخ داد
میـرزا  . سپس برگشت تا آقا را به میرزاباقر نشان دهد ولى اثر از وى نیافـت 

هر چه در مسـافران پیرامـون شـط نگریسـت     ، فرورفته بودکه در شگفتى ، باقر
  ... معجزه... معجزه: پس فریاد بر آورد، مردى با الاغ سپید ندید

هرگز راضى نیسـتم   :فقیه پرهیزگار نجف او را از این کردار بازداشت و گفت
  )658(. از این راز پرده بردارى

  مرجع شیفته
و بر همـه  . یغ نجف سر بر آوردآفتاب دانش و پرهیزگارى اندك اندك از ست

روزگار مرجعیت آن فقیه . سرزمینهاى اسلامى نور فقاهت و گرماى ایمان پاشید
و عشق به اهل بیت پیامبر صلى االله علیـه و آلـه   ، ایثار، اخلاص، فروتن از توکل

گامهـاى آرام و  ، هنوز کوچه هاى شهر آسمانى نجف محاسـن سـپید  . آکنده بود
چه بسیار مغـازه  . بیدار دلان عراق را فراموش نکرده اندزمزمه دعاى نور چشم 
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داران و رهگذرانى که بارها تغییر مسیر سید و حضور ناگهـانى اش در مجـالس   
را با دیدگان ناباور خویش مشـاهده   ﷒سوگوارى اهل بیت عصمت و طهارت 

معصـومان   فرزند برومند سرور فقیهان نجف از عشق بى پایان پدر بـه )659(. کردند
  :چنین پرده برداشته است ﷒

به مجالس سوگوارى امـام  ، آقا در مجلس روضه از همه بیشتر گریه مى کرد
هنگامى که در پى کارى روان بـود یـا بـراى    . بسیار اهمیت مى داد ﷒حسین 

پـرچم سـیاه و   ، تدریس شتابان کوچه اى را پشت سر مى گذاشت و بـا در بـاز  
در عـزا  ، بى درنگ وارد خانـه شـده  ، ثیه خاندان پیامبر روبرو مى شدصداى مر

  :مى فرمود، وقت کسى دلیل این کار را مى پرسید. دارى شرکت مى جست
بگذرم و بى اعتنا ، برپاست ﷒نمى توانم از جایى که مجلس سید الشهداء «
  )660(» . باشم

چـون از  . شـمار مـى آورد   فقیه شیفته نجف خود را پدر و برادر مومنـان بـه  
گرفتارى کسى آگاه مى شد در نگرانى فرو مى رفـت و همـه تـوانش را در راه    

او چنان به رفع مشکلات دین باوران اهمیت مى داد . رهایى او به کار مى گرفت
پیش مى  ﷒ان مؤمنکه گاه تنها براى نجات مسلمانى از گرفتارى راه حرم امیر

  )661(. ته و دردمند به دعا مى پرداختگرفت و با دلى شکس
البته سایه مهر درخت تناور مرجعیت شیعه به گروهى خاص محدود نمى شد؛ 
در نشستهاى خصوصى و عمومى گاه با عصا به تک تک حاضـران اشـاره مـى    

اهمیت این احوالپرسى در نگاه وى چنان بـود کـه   . کرد و سلام و دعا مى فرمود
منتظر مى ماند تا ، اطرافیان سلامش را در نمى یافتاگر کسى به سبب گفتگو با 
، سـپس بـه دیگـران اشـاره کـرده     . پاسخ سـلام دهـد  ، از کار خویش فارغ شده
  )662(. احوالپرسى را ادامه مى داد
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در دیدگاه گوهر گرانبهاى شـاهرود کودکـان از ارجـى هماننـد بزرگسـالان      
مى ربود   از وجودش توان ، گاه در مسیر حرکت سرشک طفلى. برخوردار بودند

به اندازه اى عطوفـت  ، بنابراین درنگ مى کرد، و گامهایش را سست مى ساخت
  )663(. نشان مى داد تا کودك آرام گیرد

ان تنها در شعار خلاصه نمـى شـد؛ آن   نمؤمناگفته پیداست که ارادت سید به 
سته بود کـه  داروخانه داران و نانوایان متعدد چنان قرارداد ب، بزرگوار با پزشکان

مـزد کـردار خـویش را از دفتـر مرجـع      . خدمات رایگان به نیازمندان ارائه کنند
  )664(. ان دریافت دارندمؤمن

  زاهد سپید دست
پدر مهربان امت دنیا را به اندازه اى پست و خرد مى دید کـه حتـى اندیشـه    

اجـاره نشـینى مرجـع    . فراهم آوردن سرپناهى براى خویش در سر نمى پروراند
زرگ شیعه چنان بر دوستداران گران مى آمد که گاه هزاران دینار به وى هدیـه  ب

روزهـاى پایـانى عمـرش را دور از نگاههـاى     ، مى کردند تـا خانـه اى خریـده   
ولى رادمرد پارساى شاهرود هـدایایى  . صاحبخانه و دغدغه اجاره بها به سر برد
، دهى حوزه هاى نجفدر راه سازمان، که براى خرید مسکن به وى داده شده بود

  . کربلا و سامرا مصرف مى کرد
دنیا گریزى فقیه پارساى شیعه سرانجام پیروانش را بر آن داشـت کـه بجـاى    

نام سید محمود شـاهرودى را در سـند آن   ، خانه اى خریده، اهداى بهاى مسکن
  )665(. ثبت کنند

شـدند   مدتى پس از این کردار خداپسندانه گروهى از نیکمردان کویتى بر آن
آفتـاب  . که با خرید اتومبیلى مرجع کهنسال خویش را از رنج پیاده روى برهانند
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فروزان نجف با شنیدن این خبر شـتابان واکـنش نشـان داد و آنهـا را از چنـین      
  )666(. اقدامى بازداشت

  !ما صاحب داریم
روزگار مرجعیت ستاره تابناك قلعه آقا عبداالله را باید در شـمار دشـوارترین   

آن بزرگمرد در انجام دادن وظیفه سنگین رهبـرى  . هاى زندگى وى جاى دادسال
نگـاهى بـه   . دل نبسته بـود  ﷒مسلمانان به هیچ چیز جز یارى امامان معصوم 

یکى از رخدادهاى آن سالهاى دشوار مى توانـد مـا را در درك میـزان توکـل و     
  :ایمان آن فقیه وارسته یارى دهد

که مسؤ ولیت امور مـالى  ، فرزند گرانقدر آقا، سید على، ودپایان ماه نزدیک ب
فکر مراجعـه نانوایـان و داروخانـه    . در نگرانى به سر مى برد، را بر عهده داشت

حقوق ماهیانه دانشجویان علوم اسلامى و نبـود بودجـه کـافى او را مـى     ، داران
کاریها را روز آخر مـاه اسـت بایـد بـده     :گفت، آزرد و بنابراین نزد پدر شتافته

  . بپردازیم و حقوق بدهیم ولى پولى نداریم
چـرا  . به من چه ربطى دارد؟ خود امام زمان عج باید درست کنـد : آقا فرمود

  . اى کم اعتقادها شتاب نکنید... ؟من غصه اش را بخورم
دیگربار در اندیشه فرو رفته تا شـاید  ، سید على نومید اتاق پدر را ترك گفت

اضـطراب  . بـن بسـتها را فزونتـر یافـت    ، چه بیشتر اندیشـید راهى بیابد ولى هر 
اندك اندك . تصور فردا و بى پولى مرجع شیعه آزارش مى داد. رهایش نمى کرد

شب فرا رسید و سید على نومیدتر از همیشه آماده خفتن شد کـه ناگـاه صـداى    
  . کوفتن در همه را در شگفتى فرو برد

دیدار با مرجعیـت شـیعه پـاى مـى     مرد کهنسالى پشت در بود و بر تقاضاى 
. پیرمرد به محضر آقا شتافت و چهارده هـزار دینـار بـه وى تقـدیم کـرد     . فشرد
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سپس به فرزنـدان و اطرافیـانش   ، سرور فقیهان نجف اندکى در دینارها خیره شد
حالا پولها را بردارید و به ، ما صاحب داریم، اى کم عقیده ها: نگریست و فرمود
  )667(. سؤ ولان پرداخت شهریه برسانیدخانه طلبکارها و م

  در وادى سیاست
عوامـل  . سال آشکار شدن چهره واقعى دستگاه ستم پیشه پهلوى بـود  1342

امـت  ، شاه در این سال حوزه علمیه قم را آماج یورشهاى سنگین خود قرار داده
خورشید فروزان آسمان مرجعیت چون پـدرى سـوگمند   . را در سوگ فرو بردند

بار درباریان را محکوم ساخت و با فرستادن تلگرافهـاى متعـدد بـه    جنایت خون
  )668(. ایران رهنمودهاى لازم را به مردم و دانشوران ارائه کرد

  سفر سبز
هر چند مرجعیت سیل وجوه شرعى و هدایاى مردمى را سـمت خانـه فقیـه    
بزرگ نجف سرازیر کرد ولى شدت پارسایى آن مرجع پاکدل به انـدازه اى بـود   

حتى گاه از تصرف در هدایا نیز چشم مى پوشید و بسى دشوارتر از طبقـات   که
چنـین فـردى هرگـز در گـروه مسـتطیعان و      . پایین جامعه روزگار مى گذرانید

توانگران جاى نداشت و به جـاى آوردن حـج بـر وى واجـب نبـود تـا آنکـه        
ر نیکمردى کویتى هزینه این سفر الهـى را پرداخـت و مرجـع شـیعه را در شـما     

  )669(. حاجیان جاى داد

  سالهاى سیاه
سالهاى پایانى دهه چهل و آغاز دهه پنجـاه را بایـد روزهـاى مـاتم مرجـع      

در این روزگار کینه هاى دیرین بعثیان به حوزه نجف . وارسته شاهرودى دانست
دیگر بار آشکار شد و فرمان اخراج غیر انسانى ایرانیان مقـیم عـراق مرجعیـت    

، استاد فقیهان نجف ضمن رد فرستادن رژیـم عـراق  . فرو برد شیعه را در نگرانى
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مـا نیـز بـه حـریم     : فرمود، که حساب وى را از دیگر ایرانیان جدا مى خواندند
  )670(. خواهیم شتافت ﷒حضرت على بن موسى 

با این سخن بستگان و دانشوران بسیار بار سفر بستند ولى بامداد روز موعود 
او چنان اندیشیده بود که بایـد  . یت همه را شگفت زده ساختتصمیم نوین مرجع

. همه دشواریها در نجف بماند و پاسدار میراث هـزار سـاله فقیهـان شـیعه شـود     
  )671(. بنابراین از راههاى گوناگون به یارى شیعیان و دانش پژوهان پرداخت

بـا پخـش شـایعات    ، که در پى از میان بردن قدرت مرجعیـت بودنـد  ، بعثیان
  گوناگون وى را آزرده خاطر ساختند و بر آن شدند که بـا دادگـاهى فرمـایش    
. فقیه پاکراءى شیعه را به جرم همکارى با سفارت ایران محاکمـه و تحقیـر کننـد   

)672(  
هر چند این نقشه کاخ نشینان بغـداد در سـایه ایسـتادگى قدرتمندانـه اسـتاد      

آنهـا در آزردن خـاطر   بزرگ حوزه نجف با شکست روبرو شد ولى تلاش هاى 
تلاشهاى پلیدى که سرانجام به بار نشسـت  . مرجع کهنسال اسلام پایان نپذیرفت

  )673(. و آن عارف پاکدل را در بستر بیمارى فروافکند
به اوج رسید و پانزدهم این ماه را فرجـام  . ش 1353این بیمارى در شهریور 

  )674(. زندگى خاکى آن آفتاب فروزان ساخت
در حـرم امـام حسـین    ، پیکر پاك مرجـع خـویش را در بـر گرفتنـد    ان مؤمن
طواف دادند و با دیده اى خـونین   ﷒حضرت عباس ، و برادر گرانقدرش ﷒

  )675(. به خاك سپردند ﷒در صحن آسمانى حضرت على 

  آثار آفتاب
اى پیوسته و عبارته، بحثهاى علمى. مرجع زاهد نجف بسیار اندك مى نگاشت

ان وى را از پرداختن قلم باز مى داشت ولى اندك کتابهاى مؤمنرسیدگى به امور 
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. بازمانده از آن فقیه فرزانه نیز مى تواند نشـانه روشـن تـوان علمـى اش باشـد     
  :فهرست نگاشته هاى آن رادمرد چنین است

  تقریرات بحثهاى آیۀ االله آقا ضیاء الدین عراقى. 1
  فقه آیۀ االله میرزا حسین نایینىتقریرات اصول . 2
  حاشیه بر کتاب گرانقدر عروة الوثقى. 3
  . حاشیه بر کتاب شریف وسیلۀ النجاة. 4
  ینمؤمنذخیرة ال. 5
  )676(. ادبى و رجالى، اصولى، رساله هایى در موضوعات گوناگون فقهى. 6

ندانى دانشم. علاوه بر این دانشوران بسیار در مکتب آفتاب شاهرود بالیده اند
که پس از استاد نور دانش و پرهیزگارى در گیتى مى پراکنند و از میراث نورانى 

  . آن پیشواى پارسا پاسدارى مى کنند
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  شهید آیۀ االله غفارى
  . ش 6/10/1353 :شهادت

  اسوه استقامت
  حمید صبرى آذر شهرى

  زادگاه
 آذربایجان چونان تاجى است بر سر ایران کـه از گذشـته هـاى دور همیشـه    

 -آذر شهر این سر سبز دیار تاریخى . سرافراز و سر بلند به مفاخرش بوده است
در ساحل زیبا و با صفاى دریاچه ارومیه با مهربان مردمان صمیمى که جملگـى  

شهر عالمـان فرزانـه   . هستند آرمیده است ﷒عاشق اهلبیت عصمت و طهارت 
آیۀ االله حـاج  ) تنقیح المقال صاحب(اى چون شیخ حسن و شیخ عبداالله مامقانى 

مقدس آقا و شهید محراب آیۀ االله سید اسداالله مدنى و شهید نستوه آیۀ االله شـیخ  
  . حسین غفارى است

نام قدیمى این دیار پر طـراوت و بـا نشـاط و انقلابـى دهخوارقـان بـوده و       
  . تاریخى ترین شهرهاى آذربایجان شرقى است

مناظر طبیعى و پیشـینه قـوى فرهنگـى اسـت     این شهر مملو از زیبایى ها و 
حضور دهها تن از علماى برجسته در طول دو قرن اخیر گویاى ایـن مدعاسـت   

و مهـد عارفـان و آزادگـان     ﷒که آذر شهر دیار عالم پرور و عشاق اهلبیـت  
آزادى خواهان بوده از جمله عارفان و عالمان فرزانه این منطقه به عنوان نمونـه  

  :د ازعبارتن
 -شیخ رضا دهخوارقانى ضـیاءالعلماء دهخوارقـانى   ، ملا یوسف دهخوارقانى

شـیخ ابوالقاسـم    -آیۀ االله شیخ علـى توتونچیـان    -شمس العلماء دهخوارقانى 
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شیخ محمد حسن منطقى  -آیۀ االله سید جلال الدین دهخوارقانى  -دهخوارقانى 
  ... آیۀ االله عظیمى و -

  مساجد آذر شهر
مسجد چهار سو مسجد  -همچون مسجد محراب کوى قاضى  مساجد قدیمى

و مسجد قـدیمى  ) امام خمینى(مسجد بازار  -مسجد حاج کاظم  -عبداالله شهید 
قدمگاه و دهها مسجد دیگر از عمق باورها و اعتقادات مردم این شهر به اسلام و 

  . قرآن حکایت مى کند

  تولد
در خانـه محقـر حـاج     نـوزادى . ش 1293برابر بـا  . ق 1335تابستان سال 

  . در آذرشهر دیده بجهان گشود  عباس 
داشت نـام او را   ﷒پدر نوزاد بخاطر ارادت قلبى که به حضرت امام حسین 

  . حسین نهاد
حسین در فضاى کاملا معنوى و با تربیت مادرى مهربان و عاشـق ولایـت و   

. و متقى بر سرش بود مؤمنرشد کرد و سایه پدرى  ﷒دوستدار حضرت زهرا 
پدر و مادر حسین آینده هاى روشن و سرافرازانه اى را در پیشـانى فرزندنشـان   

  . مشاهده مى کردند
اما در نهایت سعى و کوشش خود را براى تربیت اسلامى فرزند مبـذول مـى   
داشت و از هر آنچه که در توان داشت در رشد و تعالى حسین مضایقه نمى کرد 

فرزانه اى مجاهـد پـرورش   ، سالم و شیرپاك بود که از این فرزند و همین تربیت
  . که آن همه شجاعت و شهامت و سرافرازى را از خود نشان داد. داد
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  :نیاکان شهید غفارى
در میان این همـه  . تاریخ یکصد ساله اخیر آذرشهر در خود رمز و رازها دارد
هر یک بنوبـه خـود    رمز و رازها شخصیت هاى بزرگوارى را مى توان یافت که

نیاکان شهید والامقام آیۀ االله غفارى نیـز از  . تاریخ ساز و حرکت آفرین بوده اند
  . این تبار بودند

واهمه و هراس عجیبى از این انسانهاى ، استعمارگران و سردمداران تجاوزگر
اسوه و مقاوم داشتند و بسیارى از مواقع آنان را ناجوانمردانـه بـه شـهادت مـى     

  . »رساندند
حـاج  . شهید غفارى فرزند حاج عباس و از نوادگان حاج ملامحسـن اسـت  

ملامحسن از شخصیت هاى برجسته منطقه و روحانى عالیمقام و نجف رفتـه اى  
سرمبارکش توسط روسها از بدن جـدا شـد و   ، بود که در مبارزه با استعمارگران

  . شهید گردید
رزه با اجانب و بیگانگان هفت نفر از اجداد مادرى شیخ حسین غفارى در مبا

به شهادت رسیده و مسجد حسنلوى آذرشهر مدفن و مضـجع آنهـا و زیارتگـاه    
  . اهل دل است

  . حاج ملااحمد امین العلما از دیگر نیاکان شهید غفارى است
سال بیشتر نداشت کـه پـدرش حـاج عبـاس را از دسـت داد و       5/1حسین 

  . بعهده گرفتسرپرستى اش را برادرش حاج حسن آقا عباسپور 
که روزى در آذرشـهر   :حاج حسن آقا سرپرست شهید غفارى نقل کرده است

به اتفاق آیه االله حاج ملااحمد امین العلما از باغ به منزل برمى گشتیم وقتى جلو 
که چنـد سـال بـیش     -حسین  مسجد محله قاضى رسیدیم مشاهده کردیم شیخ 
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دست به دعا برداشته در حالى کـه  ، در ایوان مسجد رو به قبله ایستاده -نداشت 
  . گریه و زارى مى کرد با خداى خود راز و نیاز داشت

اوضـاع عجیبـى    :مرحوم حاج ملااحمد امین العلما تا این صحنه را دید گفت
است ؛ در نجف اشرف همین صحنه ها را در خواب دیـدم او در زنـدان پادشـاه    

  . شهید خواهد شد

  تحصیلات آیۀ االله غفارى
. یه االله شیخ حسین غفارى از شـش سـالگى تحصـیل را آغـاز نمـود     شهید آ

مقدمات دروس را در زادگاهش آذرشهر در محضر حجۀ الاسـلام و المسـلمین   
میرزا محمدحسن منطقى دهخوارقانى فراگرفت آن گاه وارد حوزه علمیـه تبریـز   

نمـود و تـلاش و     کسـب دانـش   ، شد و در این حوزه از جلسـه درس بزرگـان  
اوان براى فراگیرى علوم دینى از خود نشان مـى داد و بعضـى مواقـع    کوشش فر

او در حوزه علمیه تبریز برجستگى خاصى از خود . شبها تا صبح مطالعه مى کرد
و اسـاتید وى  . نشان داد تا آنجا که زبانزد همدرسان و هم بحث هایش شده بود

  . نیز از تلاش و فعالیت او اظهار رضایت مى کردند
غفارى آن گاه مصمم شد تحصـیلات خـود را در کنـار بارگـاه فاطمـه      شهید 
  . کریمه اهلبیت عصمت و طهارت ادامه دهند ﷒معصومه 

لذا براى بهره گیرى از جلسات درسى اساتید بزرگـوار قـم از تبریـز بـه قـم      
مشرف شد و در این حوزه فقه و اصول و مراحـل عـالى را از محضـر بزرگـان     

  . بروجردى و خوانسارى فراگرفت -ون آیات عظام فیض قمى فرزانه اى چ

  اساتید و شاگردان
شهید غفارى در طول حیات طیبه خود از استادان فرزانه اى بهره گرفـت بـا   

  . ذکر نام تنى چند از آنان این اوراق را متبرك مى نماییم
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  )ره(امام خمینى  - 1
  )ره(آیۀ االله آقا سید محمد حجت کوه کمره اى  - 2
  )ره(آیۀ االله العظمى سید شهاب الدین نجفى مرعشى  - 3
  )ره(علامه طباطبایى صاحب تفسیر المیزان  - 4
  )ره(آیۀ االله آقا سید احمد خوانسارى  - 5
  آیۀ االله آقا سید محسن میر غفارى آذرشهرى - 6
  )مشهور به جاج مقدس آقا(آیۀ االله حاج میرزا على مقدس  - 7
  )توتونچیان(على پیشنماز دهخوارقانى مشهور به آیۀ االله حاج شیخ  - 8
آیۀ االله آمیرزا محمد حسن منطقى دهخوارقـانى و دههـا اسـتاد فرزانـه      - 9
  . دیگر

  مقام علمى
. آیۀ االله مجاهد شیخ حسین غفارى از بعد علمى نیز داراى ویژگى هایى بـود 

اسـاتید  آن بزرگوار از همان اوایل طلبگى با جدیت تمام در حوزه هاى درسـى  
حاضر مى شد و با تلاش و مطالعه مضاعف یافته هاى خود را به سایر دوسـتان  

  . و همدرسانش انتقال مى داد
  :آیۀ االله زاده سید على میرغفارى در این باره مى فرمایند

در جلسات درسى فقه و اصول حضرت والـدم مرحـوم   ) شهید غفارى(ایشان 
و با آمادگى قبلى در درس حضـور  آیۀ االله سید محسن غفارى شرکت مى کردند 
  . مى یافتند و خیلى وقت ها از استاد جلو بودند

  . شهید غفارى رسائل و مکاسب را نزد پدرم فرا گرفتند
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در محضر اساتید بزرگوارى چون امام راحل و حضرت آیۀ االله العظمى نجفى 
زانـه  و سایر اساتید عظیم القدر ؛ بیانگر مقـام عـالى آن شـهید فر   ) ره (مرعشى 
  . است

مقام علمى ایشان عاملى بود تا استاد گرانقدر حضـرت آیـۀ االله حـاج میـرزا     
صـبیه   -که از فقهاى بزرگوار و نامـدار آذربایجـان بـود     -على مقدس تبریزى 

  . خود را به عقد این شخصیت بزرگوار در بیاورد
شهید غفارى با صبیه معظـم لـه ازدواج و ثمـره ایـن     . ق 1351و لذا به سال 

وصلت دو پسر و یک دختر شد که فرزند ارشد ایشان حضرت حجۀ الاسـلام و  
  . المسلمین آقاى هادى غفارى از مفاخر انقلابیون کشورمان است

  تدریس
آیۀ االله غفارى از اول طلبگى همزمان با تحصیل علوم دینى کـار تـدریس را   

د تجمـع  مکتب زینبیه آذرشهر شاه 1323و  1324نیز انجام مى داد در سالهاى 
عاشقان علم و دین بود که در اطراف شمع وجود استاد شهید غفـارى گـرد مـى    

  . آمدند
در این مکتب که علاقمندان و دانش پژوهان دینى حضور مى یافتند محفلـى  
بسیار صمیمى و گرم بود در جلسات درس شهید غفارى ابواب الجنان و جـامع  

دریس مى شد آیۀ االله غفـارى  عباسى و دیگر کتب فقهى و اخلاقى و قرآنى نیز ت
نفر در  30جزوه اى را تهیه کرده که مخصوص بحث هاى قرآنى بود و قریب به 

  . این درس شرکت مى نمودند
آیۀ االله غفارى پس از مدتى محل تدریس خود را تغییر داد در بالاى مسـجد  
حاج کاظم آذرشهر قریب به سه ماه جلسات درس و بحث داشتند و آن گاه بـه  

  . زیمت نمودندقم ع
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جلسات شهید غفارى در قم و تهران در مسـاجد الهـادى و خـاتم الاوصـیاء     
ادامه داشت و اشخاص فرزانه اى از شمع وجود آیـۀ االله غفـارى بهـره هـا مـى      

  . بردند
در مسجد الهادى تهران دانش جویان و طلاب بسیارى به طور مرتب و منظم 

ى شیوا و صحبت هاى صـریح  در جلسات بحث گردهم مى آمدند و از بحث ها
  . و انقلابى شهید غفارى استفاده مى کردند

  همسنگران شهید غفارى
  آیۀ االله العظمى سید احمد خوانسارى - 1
  آیۀ االله ربانى شیرازى - 2
  آیۀ االله سید محمود طالقانى - 3
  شهید محراب آیۀ االله قاضى طباطبایى - 4
  شهید محراب آیۀ االله سید اسداالله مدنى - 5
  آیۀ االله سید محمد صادق لواسانى - 6
  شهید آیۀ االله قدوسى - 7
  شهید آیۀ االله مرتضى مطهرى - 8
  . آیۀ االله آخوند ملا على معصومى همدانى - 9

  دوران مبارزه و اندیشه هاى سیاسى
زبـان  . آیۀ االله غفارى چون نیاکان شهیدش با هر نوع استبداد مبارزه مى کـرد 

  . خفقان رژیم شاهى رسوا گر و افشا گر باطل بودحق گوى او در اوج 
وى زمانى به مبارزات خود شدت بخشید و بـر رژیـم خودکامـه و مسـتبد و     
خونخوار شاه حمله برد که روشنفکران خود فروخته و کمونیست هاى ملحـد از  

  . رژیم منحوس شاه تجلیل مى کردند
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گروهکهـاى چـپ و راسـت    این مجاهد نستوه بى اعتنا به یاوه سرایى هـاى  
  . ابوذر گونه به شاه ظالم مى تاخت

آیـه االله  . ش 1342در سال ) ره(همزمان با قیام تاریخى حضرت امام خمینى 
غفارى پشت سر امـام از آرمانهـاى والاى او پشـتیبانى نمـود و دوران رنـج و      

  . محنت و زندان و حبس را سپرى نمود
ى یافت به روسـتاها و شـهرهاى   در طول تحصیل در قم نیز هرگاه فرصتى م

اطراف مى رفت و به مبارزات پیگیر با استبداد همچنین به اشاعه فرهنگى غنـى  
اسلام مى پرداخت و اذهان پاك روستائیان را از غبار نیرنگ هاى رژیم مسـتبد  

  . شاه مى زدود
آیۀ االله غفارى رژیم شاه را غاصب مى دانست و اعتقاد داشت رژیم پهلوى با 

آن بزرگوار . بر سر کار آمده و باطل است لذا با اصل رژیم مخالف مى کردکودتا 
رسـما در جریـان کـار مبـارزات     . ش 1339پس از مهاجرت به تهران در سال 

البته آن زمان طبیعى بود که مبارزه بـا رژیـم مسـتبد    . سیاسى کشور قرار گرفت
د غفارى این محمد رضا خانى روحیه اى خاص را طلب مى کرد و آیۀ االله مجاه

روحیه والاى مبارزه با استبداد را داشت و از هر لحظـه و هـر زمـان و مکـانى     
نهایت بهره بردارى را مى کرد و علیه رژیم ستم شاهى سخن مـى گفـت عوامـل    

  . استبداد نیز از او ترس و واهمه اى فوق العاده داشتند

  زندان و شکنجه
هلوى و همراه با رنج و محنت تمام دوران زندگى آیۀ االله غفارى با حکومت پ

محـدود کـردن   ، مخالفت رژیم با روحانیت اصیل، مشاهده اوضاع نابسامان. بود
آزادى ، ترغیب و تشویق مردم به بـى دینـى و کشـف حجـاب    ، مبارزان مسلمان

و ریشه هاى افکار انحرافى همه و همه موجب مى شـد  ، عمل فرقه ضاله بهائیت
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هر موقعیتى افشاگرى نمایـد و چـه رنجهـا و     که او لب به اعتراض گشاید و در
  . دردها که در این راه متحمل نشد

  آیۀ االله غفارى خودش بارهـا دسـتگیر و زنـدانى امـا دسـتگیرى و حـبس       
همسرش و برادرش رنج و درد او را مضاعف بلکه چنـد برابـر مـى    ، فرزندانش

چون کوه استوار  ﷒لکن همانند مولاى خودش حضرت امام موسى کاظم . کرد
وبا صلابت ایستادگى مى کرد و آنچه که عوامل طاغوت و سـاواك را آزار مـى   

به طور کلى حبس هاى شـهید غفـارى از   . داد روحیه مقاوم و استوار ایشان بود
سـال آخـر عمـر     13ادامـه داشـت   . ش 1353آغاز و تا دى مـاه   1340سال 

در . ى مقدس امام خمینى بـود شریفش سراسر مبارزه و جانفشانى در راه آرمانها
سخنرانى هایش عموما به افشـارگرى مواضـع غیـر اسـلامى رژیـم       1341سال 

  . و چندین بار مستقیما با دستگاه رژیم پهلوى درگیر شد. اختصاص داشت
ماءمورین شاه به خانه اش هجوم آوردند . ش 1342خرداد سال  15در شب 

در طـول مـدت بازداشـت و در    . دنـد و با لباس منزل او را به کمیته شهربانى بر
بازجویى ها اراده قاطع و شجاعت بى نظیر آیۀ االله غفارى تمامى ماموران را بـه  

چرا که بازداشت ها بازجویى ها و حبس ها و شکنجه هاى . حیرت واداشته بود
بى رحمانه تنها کوچکترین اثر منفى در روح بزرگ و مقاوم او نداشت بلکه پس 

شدن با روحیه اى قوى تر و شجاعتى بیشتر به مبارزه ادامه مى  از هر باز زندانى
مى داد نام مبارك امـام موسـى     داد موقعى که زجر و شکنجه به سختى آزارش 

  . را بر زبان مى راند ﷒بن جعفر 
  . و دیگر زندانیان را به استقامت و پایدارى و صبر دعوت مى کرد



432 

 

دى  7به اش بـا روزنامـه اطلاعـات در    حجۀ السلام هادى غفارى در مصاح
پس از جریان دستگیرى پدرم آیۀ االله غفارى نوشته اى را بـه   :گفت 1361سال 

  :ما مرقوم فرمودند که بدین قرار است
مبـارزات بـا دولـت جنایتکـار     ، زندانى شدن هـا ، علت این همه گرفتارى ها

اجـراى برنامـه   خائن به دین اسلام و دخالت بى مورد او در مقدسات مذهبى و 
  . هاى ضد دینى دستگاه حاکمه است

اما اندیشه ناب سیاسى آیۀ االله غفارى را در بازجویى و متن بازجویى ساواك 
  :مى توان دریافت وقتى که از وى سوال شد

  ؟خمینى چیست) آیه االله(نظر شما نسبت به 
  :جواب داد

آیـه االله خمینـى   من فکر مى کنم تنها کسى که مى تواند ایران را نجات دهد «
  »است

  :و جمله شجاعانه و قهرمانه او که فرمود
  . کمر استبداد شاهى را شکست. »دشمن خمینى کافر است«

دى  7متن آخرین بازجویى که عینا در روزنامه جمهورى اسلامى چهارشـنبه  
بـه شـرح زیـر    . نیز به چاپ رسیده و توسط ساواك انجام شده بـود . ش 1362
  :است
  ن آورده شدید؟چرا به زندا :س
  نمى دانم :ج
  آیا قبلا به زندان آمده اید؟ :س
  نیامده ام ؛ آورده اند :ج
  ؟نظر شما راجع به شاهنشاه آریا مهر چیست :س
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  ایشان باکودتاى پدرشان سرکار آمده اند و غاصبند؟ :ج
  ؟نظر شما راجع به حزب رستاخیز چیست :س
  ى ندارداین حزب را شاه ساخته است و به مردم هیچ ربط :ج

  :و در پایان بازجویى این جمله را نوشت
  . والراد علیهم کالراد علینا و الراد علینا کالراد على االله و هو فى حدالشرك« 

  » هم حجتى علیکم و انا حجۀ االله علیهم

  خدمات اجتماعى و عمرانى مذهبى
شهید آیۀ االله غفـارى منشـاء خیـرات و خـدمات بسـیارى در زمینـه هـاى        

بود و در سه دوره متفـاوت در طـول زنـدگى از جملـه نوجـوانى در      اجتماعى 
در تهـران اقـدامات    53تـا   35در قم و از سـال   35 - 30آذرشهر بین سالهاى 

  :فراوان و مفیدى به حال جامعه داشت از جمله
شـیخ فضـل االله    -الهـادى   -احداث و تکمیل مساجد خاتم الاوصـیاء   :الف

  . نورى در تهران
  ... تهران و آذرشهر و -محرومان و مستضعفان در تبریز  رسیدگى به :ب
او عاشـق  . برپایى مجالس بحث و گفتگو در موضـوعات علمـى و فقهـى    :ج

خدمت به خلق خدا بود و از هر فرصت ممکن و بدست آمده بهره ها مى بـرد و  
  . در راه رضاى معبود قدم بر مى داشت

ر داشـت و چـه بسـیار از    مجالس وعظ و سخنرانى او نیز حال و هوایى دیگ
دانشجویان و طلاب جـوان  ، طبقات مختلف جامعه مخصوصا روشنفکران مذهبى

  . دورش حلقه مى زدند و از انوار نورانى و دانش و تربیت وى بهره ها مى بردند
امروز نتیجه تلاش و کوشش آیۀ االله غفارى را در شـکوه و عظمـت مسـجد    
بزرگ شیخ فضل االله نورى در تهران و پایگاه و حوزه علمیه مسجد بزرگ خاتم 
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الاوصیاء مى توان دید؛ اماکن مقدسى که روزگارى مرکز هجوم و حمله به رژیم 
  . ان بودستم شاهى و ماءوى و پناهگاه مظلومان و انقلابیون و مستضعف

و همه آنها در سایه خدمات صادقانه و تلاشهاى خالصانه آن شهید والامقـام  
  . است

  ویژگى هاى اخلاقى و جلوه هاى معنوى
آن شهید سعید مظفر بسیارى از جلوه هاى زیباى معنویـت و اخـلاق حسـنه    

روح خدا ترسـى بـر او حـاکم    . براستى او متخلق به اخلاق الهى شده بودند. بود
عشق سرشارى به حضرت سبحان داشت حتى در شبهاى سخت زندان بـا  بود و 

دست و پاى مجروح و تن تب دار با زحمت زیاد وضو مى گرفت و نماز شب را 
  . با حالى خاص اقامه مى کرد

آذرشهر به نماز مى ایستاد و ) قاضى(وى در سنین کودکى در مسجد محراب 
از . اهـل بخشـش بـود   ، مان نوازمه، قناعت پیشه. با خدایش راز و نیاز مى کرد
بـراى  . و وقتشـان را بگیرنـد خسـته نمـى شـد     . اینکه مردم در حضورش باشند

. جوانان ارزش و احترامى خاص قایل بود در خانه با بچه هـا بـازى مـى کـرد    
عاطفه اى حساس و روحى لطیف ، علیرغم روح پرخاش گرى در مقابل ظالمان
ف انقلابـى و زاهـد جـوانمرد بـود و     نسبت به همسر و فرزندانش داشت او عار

  . بالاخره نمونه و الگویى براى عاشقان شهادت

  آثار و تاءلیفات
آیۀ االله غفارى نه تنها در جبهه مبارزه بـا طـاغوت پیشـتاز بـود و زنـدانهاى      
مخوف شاه او را از حرکت و شتاب باز نمى داشت بلکـه هـر روز پرشـورتر از    

بلکه همواره همراه با مبارزه پیگیـر بـا   ، مى داد روز قبل به مبارزه بى امان ادامه
  . طاغوت ؛ فعالیتها و تلاشهاى علمى و عملى و ادبى و قلمى نیز داشت
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. حاشیه مفصلى بر عروة الوثقى نوشته اسـت ، از جمله آثار قلمى آن بزرگوار
نوشته ها و آثار خطى گوناگون دیگرى معظم له داشته که در هجوم سـاواك بـه   

چندین نوبت از بین رفته است بعضى نوارهـاى سـخنرانى و دسـت     منزلشان در
  . نوشته هایى نیز از آن بزرگوار مانده است

و از جمله آثار علمى و ادبى قطعات جذاب و شیوایى است کـه منتسـب بـه    
  . شهید آیۀ االله غفارى است و از مصادیق آنها سروده ذیل مى باشد

  عاشق چو رو به کعبه صـدق و صـفا کنـد   

  احرام خود ز کسـوت صـبر و رضـا کنـد       

   
  در پـــیش راه بادیـــه گیـــر غریـــب وار

ــا کنـــد     ــیره و بلـــد و اقربـ   تـــرك عشـ

   
  از صدق چون قدم بنهند در فنـاى عشـق  

  اول به پاى دوست سر و جان را فدا کنـد    

   
  آنجــا کــه موقــف عرفــات محبــت اســت

  برجاى سـنگریزه سـر از کـف رهـا کنـد        

   
  نشوید زخون خـویش آنگاه دست و روى 

ــد      ــهادت ادا کنـ ــاز شـ ــزد و نمـ   برخیـ

   
لازم به یادآورى است که اشعار و سروده هاى فوق از میان نوشتجات دوران 

  . زندان به دست آمده است

  عروج و شهادت
ثمـره از جـان گذشـتگى    ) ره(انقلاب اسلامى مـا بـه رهبـرى امـام خمینـى      

  . ى و آزادگى سر دادندفریاد آزاد، فرزانگانى است که در اوج خفقان
 -و در راه تحقق حکومت عدل اسلامى ایثار گرانه و بـا تحمـل سـختى هـا     

زندانها و شکنجه ها عاشقانه دعوت حق را لبیک گفتند و شهید غفارى آن مبارز 
  :نستوه و شهید همیشه زنده تاریخ اعتقاد داشت که

هدیـه مـى   شهادت تحفه اى است از جانب خداوند متعال که بـه بنـدگانش   «
  . »شود

و انصافا به عقیده صاحب نظران ما شهادت آیه االله حسین غفـارى در زنـدان   
  . مخوف ساواك ضربه اى کمرشکن بر رژیم فساد شاهنشاهى بود
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استقامت صـبر و  ، مجاهدات، این عاشق و عارف مجاهد پس از سالها تلاش
دى  پایدارى زندان و شکنجه عاقبت دعایش مستجاب شد و در غـروب ششـم  

آیه االله غفارى در اوج مظلومیت اما سرافرازانه چـون سـرو   . ش 1353ماه سال 
سهى در محبس تنگ و تاریک و ظلماتى شـاهى بـا دسـت و پـاى شکسـته و      
دندانهاى خرد شده و محاسن زخمـى خـونین بـه دیـار ابـدیت شـتافت و روح       

  . سال تحمل زجر شکنجه به ملکوت اعلى پیوست 13بلندش پس از 
شبانه پیکر مطهر او را به قم فرستاد تـا مظلومانـه دفـن شـود؛ ولـى      ساواك 

طلاب و مردم قم از موضوع با خبر شدند و در تشیع جنازه با شـکوه ایشـان در   
شرکت کردند و با فریاد غفارى ما کشته شد بـه  . ش 1353دى ماه  7صبح روز 

صـومه  خون خود آغشته شد پیکر مطهر این اسوه مقاومت را از حرم حضرت مع
، تا قبرستان دارالسلام قم تشییع کردند و در مراسم تدفین این شهید بزرگوار ﷒

همرزمش شهید آیۀ االله قدوسى حاضر شد و تلقین خواندند لازم به تـذکر اسـت   
تعدادى از تشییع کنندگان و فامیل شهید غفارى دسـتگیر و  ، که در جریان تشییع

  . زندانى شدند

  :ه هاپیامها و اعلامی
همزمان با شهادت شهید غفارى در زندان ستم شاهى و دفـن ایشـان در قـم    
پیامها و اطلاعیه هاى مختلفى از طرف گروههاى انقلابى در داخـل و خـارج از   

  :کشور منتشر شد از جمله
پوسـتر و صـدور    -دانشجویان مسلمان خارج از کشور بـا پخـش تصـاویر    

را به ملت ایران و امـام بزرگـوار امـت     اعلامیه هایى شهادت این شهید والامقام
  . تسلیت گفتند و جنایات شاه و دار و دسته او را محکوم کردند
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پس از پیروزى انقلابى اسلامى و در سالگرد شهادت شـهید غفـارى جامعـه    
حـزب جمهـورى    -جامعه روحانیت مبـارز تهـران    -مدرسین حوزه علمیه قم 

 -جمعیـت موتلـف اسـلامى     - سازمان مجاهـدین انقـلاب اسـلامى    -اسلامى 
فداییان اسلام دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران و شخصیتهاى مختلف کشـورى  

  . و سیاسى پیامهاى جداگانه اى منتشر نمودند

  منابع
  کتاب شهداى روحانیت شیعه نوشته على ربانى خلخالى -1
کتاب خاطرات هادى غفارى از انتشارات حوزه هنرى سازمان تبلیغـات   -2
  مىاسلا
  کتاب یکصدسال مبارزه روحانیت اسلام عقیقى بخشایشى -3
  . ش 1373خرداد  14، نشریه امید انقلاب -4
  جلال الدین مدنى، تاریخ سیاسى ایران -5
آیـۀ االله   :اطلاعات ارائه شده از طرف برخى از شخصیت ها از جمله الف -6

آیـۀ   :زاده جحجۀ الاسلام و المسلمین مقدس  :سید على میر غفارى آذرشهر ب
  حاج عباس آقا عباسپور: االله مجتهد شبسترى د

  تلخیص از شرح حال شهید غفارى تاءلیف حمید صبرى -7
  )انتشارات سروش(کتاب انقلاب اسلامى بروایت اسناد ساواك  -8
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  آیۀ االله العظمى سید محمد هادى میلانى
  . ش 1354متوفاى 

  مرجع بیدار
  سعید عباس زاده

  ولایت و خاندان
در نجف در خـانواده اى اهـل علـم و    . ق 1313شامگاه هفتم محرم سال  در

  . نامیدند» محمد هادى«معنویت کودکى پابه عرصه هستى نهاد که او را 
اجداد او همه از سادات حسنى شهر مدینه منوره و از فرزندان امام علـى بـن   

بزرگان مدینه بـه  بودند که به جهت شرافت علمى و معنوى از  )677( ﷒الحسین 
محـل سـکونت ایـن خانـدان بـود و      » بنى هاشم«شمار مى رفتند محله قدیمى 

همواره بزرگانى از قبیله هاى عرب و دانشوران اسـلامى بـدآنجا رفـت و آمـد     
  . داشته اند

از مدینه به آذربایجـان ایـران در پـى    . هجرت آنان در اواخر قرن یازدهم ق
به دنبال این دعوت سـید  . دیار انجام گرفت دعوتى بود که از جانب شیعیان این

و برادرش على اکبر که هر دو از جوانان فرزانه مدینـه  ) جد محمد هادى(حسین 
» اسکوچاى«بودند به همراه زایرین خانه خدا وارد آذربایجان شدند و در منطقه 

بـاقى مانـد و از همانجـا     )678(» میلان«اقامت گزیدند و سید حسین همچنان در 
اج کرد وى تا آخر عمر درمیان دوستداران اهل بیت پیامبر صلى االله علیه و ازدو

آله در منطقه آذربایجان به تبلیغ و ترویج احکام اسلام پرداخت با رحلـت سـید   
حسین فرزندان وى و بعدها نوادگانش این رسالت عظیم را در منطقه آذربایجان 

  )679(. دنبال کردند
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متـوفى بـه   ( )680(آیۀ االله شیخ محمد حسن مامقانى نیاى مادرى آیۀ االله میلانى 
شاگرد شیخ مرتضى انصارى و شـیخ مهـدى آل کاشـف الغطـا     ) . ق 1223سال 

به شمار مـى رفـت و در   . است که خود از فقهاى بزرگ اوایل قرن چهاردهم ق
  . دوران زندگى به زهد و پارسایى شهرت داشت

  دوران تحصیل
دى دامان مادرى از خاندان علوم و فضیلت اولین مکتب تربیتى سید محمد ها

اساتید علوم مقدماتى وى بزرگانى چون آقا میـرزا  . و پدر فرزانه و عالم وى بود
سـطح نیـز اسـتادانى      و در دروس ، ابراهیم همدانى و آخوند ملامحسن تبریزى

او . او بودنـد ) دائـى (چون آقا شیخ غلامعلى قمى و آقا شیخ ابوالقاسم مامقـانى  
آیـه االله  ، ن از محضر اساتید بزرگى چون آیه االله سید ابوالحسن اصـفهانى همچنی

نائینى و آیه االله آقا ضیاءالدین عراق بهره هاى وافر برده و پایه هاى علمى خود 
سـال حضـور در دروس و    23را در فقه و اصول استحکام بخشیده و در طـول  

قوى ترین اساتید مسـلط  محافل علمى این بزرگان توانسته بود بر آراء و نظرات 
وى در علوم عقلى نیز مهارت فراوان داشت و چندین سال از عمـر خـود   . گردد

را محضر اساتید فلسفه گذرانده و در ایـن خصـوص از شـاگردان شـیخ محمـد      
  )681(. حسین اصفهانى بشمار مى رفت

، آقاى میلانى از جمله علومى که دیگر در آن تبحر یافت و به استادى رسـید 
تفسیر و علوم قرآنى بود که از ایام تحصیل خود در نجف این دانش را نزد  دانش

استاد بزرگ شیخ محمد جواد بلاغى فراگرفته بود و بعدها نیز همواره با اسـاتید  
تفسیر بویژه با مفسر بزرگ علامه طباطبایى صـاحب تفسـیر المیـزان مباحثـه و     

محصـلین  . یس مـى کـرد  وى تفسیر را در کنار فقه و اصول تـدر . مناظره داشت
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و این روش . این منبع جوشان فیض الهى آشنا مى ساخت، علوم دینى را با قرآن
  . را که نشانه اى از عشق ایشان به قرآن بود همواره در زندگیش حفظ کرده بود

ایشان هشت سال نیز در علوم حدیث با آیه االله شـیخ علـى قمـى مباحثـه و     
شیعه خود را با نسخه اى که به خط شـیخ  مذاکره داشت و نسخه کتاب وسایل ال

  )682(. مقابله کرده است، حر عاملى بود

  تدریس
طالبـان  . تحمل رنجهاى طاقت فرسایى را مـى طلبـد  ، رسیدن به مقام اجتهاد

راههـاى بسـیار سـخت و    ، علوم اسلامى براى دست یافت بدین منزلـت علمـى  
و سـالیان  . خرنـد رنج سفرهاى سخت را به جان مـى  . دشوارى را طى مى کنند

دراز از عمر خود را در محضر بزرگان دانش و معارف به تحصیل علوم مختلفى 
حـدیث  ، منطـق ) معـانى و بیـان و بـدیع   ، تجزیه و ترکیـب (ادبیات عرب  :چون

و در این میان پاى . صرف مى کنند... اصول و فقه و، علوم قرآن، رجال، شناسى
ین مقام و منزلت است چنانچـه آیـه   بندى به معنویات خود عامل در رسیدن به ا

  :االله میلانى بارها مى گفت
نماز شب شـرط اجتهـاد نیسـت ولکـن بـى      : استادم مرحوم نایینى مى فرمود

  )683(» دخالت هم نیست
جلسات درس ایشان در حوزه بزرگ نجف بسیار با شـکوه و بـه امتیـازاتى    

به مبانى فقهـى   و تسلط، چون داشتن دقت عقلى و عرفى ایشان در تبیین مسائل
آیه االله میلانى هیجده سال در کربلا اقامت داشـت و در  . و اصولى شهرت داشت

بزرگانى چـون آیـات و حجـج    . این مدت شاگردان فراوانى را تربیت کرده است
سـید  ، سید ابراهیم علم الهدى سبزوارى، حاج شیخ حسین وجد خراسانى :اسلام

، حمد رضا مهـدوى دامغـانى  حاج شیخ م، حاج سید حسین شمس، عباس صدر
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، کاظم مدیر شـانه چـى  ، محمود کلباسى، مهدى نوقانى، شیخ محمد تقى جعفرى
، شیخ محمد تقى عنـدلیب سـبزوارى  ، سید محمد شیرازى، سید نورالدین میلانى

سـید ابـراهیم مهـاجرین    ، محمد علـى علمـى  ، سید محمد باقر حجت طباطبایى
بعضى از اجازه روایتى از ایشان نیز  طبسى از شاگردان برجسته ایشان هستند که

  . داشته اند

  آثار علمى
یادداشـتهاى پراکنـد و   ، آنچه امروزه از آنها به عنوان آثار ایشان نام مى بریم

تقریرات درسهاى پربار ایشان است کـه بـه همـت شـاگردان پرکـار و فرزنـدان       
 ـ   ه گرامیش جمع آورى شده و پس از تنظیم در عناوین و موضـوعات مختلـف ب

  :چاپ رسیده است و عبارتند از
محاضرات فى الفقه الامامیه در ده جلد است کـه در موضـوعات مختلـف    . 1

فقهى به بحث و بررسى عمیق پرداخت است که نمایانگر وسعت فکرى ایشان در 
  . زمینه هاى مختلف فقهى است

فضـایل  و  ﷒جلد به زندگانى چهارده معصوم  9در  ؟قادتنا کیف نعرفهم. 2
  . آنها با استفاده از مدارك شیعه و سنى پرداخته است

  تفسیر سوره جمعه و تغابن. 3
  مختصر الاحکام. 4
  مناسک حج. 5
  حاشیه بر قسمتى از عروة الوثقى. 6
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  حاشیۀ المکاسب. 9
  قواعد فقهیه و اصولیه. 10
  رساله اى در بیعه و مسائل بانکى. 11
  کتابى استدلالى در مزارعه و مساقات. 12
  کتابى استدلالى در اجاره. 13
  »شرایع«شرح استدلالى مباحثى از کتاب الصلوة . 14
  . رساله اى در منجزات مریض. 15

  مکتب اخلاقى و عرفانى
  ذیب نفس و پالایش روان از آلودگیهاى دنیوى و اوصاف شیطانى اسـاس  ته

وى با الهام گیرى از توصـیه هـاى معصـومین    . کار در زندگى آیۀ االله میلانى بود
بر این باور بود که درك حقایق عالم براى انسان بدون تابش نور الهـى بـر    ﷒

جز . غیر مهذب علم مى پندارندو آنچه را که انسانهاى . دل و جان ممکن نیست
یکـى از شـاگردانش کـه    . اطلاعات انباشته شده در صفحات مغز چیزى نیسـت 

  :بیشتر با وى معاشر بود مى گوید
مـرد  ، صـفات و ملکـات خـوبى داشـت    ، آیه االله میلانى جامع همه چیز بـود 

هیچ وقـت از  ، و دو زانو در مجلس مى نشست. بسیار مودب بود... متفکرى بود
عفت زبـان  . حتى از کسانى که به ایشان کم محبت بودند، بدگوئى نمى کردکسى 
تداوم عجیبى نسبت به نماز شـب  . بسیار محتاط در اعمال و کردار بودند. داشتند

: داشتند و فرزندانش را نیز به شب زنـده دارى توصـیه مـى کـرد و مـى فرمـود      
و در همه جـا   توفیقات پروردگار در شب زنده دارى و نماز شب است همیشه«

اگر برگه دوم آن ، از اسراف پرهیز مى کرد حتى نامه هایى را که دریافت مى کرد
  )684(» . جدا کرده و در مکاتبات خود از آنها استفاده مى نمود، سفید بود
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چنان زاهدانه زندگى مى کرد که در موقع مرگ جز مقدارى کتاب و تعـدادى  
مسکونى او نیز در توسـعه میـدان آسـتانه    منزل . فرش کهنه چیز دیگرى نداشت

، تهیـه کننـد    تخریب شد و هر چه خواستند پولش را بپردازند و یا منزلى برایش 
  »...من آخر عمرم است و احتیاجى به منزل احساس نمى کنم: نپذیرفت و فرمود

  تبلور اخلاص
 ـ ن اخلاص و خدابینى یکى دیگر از اوصاف معنوى آیه االله میلانى بود و در ای

خصوص چنان عمل مى کرد که گـویى خـدا را در همـه کارهـایش را آشـکارا      
هیچ گاه نمى شد که وسوسه و خودنمایى در کارهایش راه یابد . مشاهده مى کند

اما همیشه مى ، با اینکه در عصر خود از مراجع بزرگ و جامع الشرایط تقلید بود
از ظاهرسـازى و شـهرت   در یک کلام ! من راضى نیستم که نام مرا ببرید: فرمود

  . نمایى گریزان بود

  خاطره ها
آیۀ االله میلانى که عمرى در طریق معرفت الهى گام زده بود به مقام و منزلتـى  
عالى در صفاى نفس و طى مراحل سلوك رسیده بود که خاطرات بعضى بزرگان 

  . مزید این مى باشد
  خواب آیۀ االله اراکى -الف 

  :میلانى از مرحوم آیه االله اراکى نقل مى کندیکى از فرزندان آیۀ االله 
بعـد از  . بیتوته کرده بودم ﷒جمعه شبى در حرم مطهر حضرت ثامن الائمه 

نماز صبح به حضرت التماس کردم که یکى از اولیاى خودت را بـه مـن معرفـى    
  !کن

پا شو که یکـى از اولیـاء    :یکى در خواب به من گفت. آمدم منزل و خوابیدم
حـالا   :گفـتم . بیدار که شدم دیدم خانم سماور را روشن کرده است! لهى مى آیدا
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در خواب به من گفته شد پاشو سـماور   :گفت !که زود است و وقت چاى نیست
در این حال بود که در زدند وقتى در ! را روشن کن که یکى از اولیاءالهى مى آید

  )686(... است )685(را گشودم دیدم آیه االله میلانى 
  جراح مسیحى -ب 

یکـى از جراحـان تـیم    . ق 1282در سـال  ) برلـون (دکتر مسیحى پرفسـور  
پزشکى آیۀ االله میلانى است و خاطره هایى از آیۀ االله میلانى نقل کرده و سـپس  

  . آن را عامل مسلمان شدن خود مى داند
پیش از آن که ایشان از حالت بیهوشى بیرون ، من پس از عمل جراحى سید«
چرا که این مرحله از (مراقب بودم که وقتى به هوش مى آید چه مى گوید  بیایند

شاید بیمار بعضى از اسرار زنـدگیش را هـم   ، نظر پزشکان مرحله حساسى است
ایشان آرام حرکت کرد و در حالى که در آن لحظه نیز خدا خدا مى گفت ) بگوید

ه شـگفت بـه   من تحـت تـاثیر ایـن صـحن    . و با پروردگارش راز و نیاز مى کرد
  )687(» . حقانیت آیین اسلام پى بردم و بدان گرویدم

  او را پس ، جالب اینکه دکتر برلون پس از گرویدن به اسلام وصیت کرده بود
از مرگ در شهر مقدس مشهد دفن کننـد کـه اکنـون آرامگـاه وى در قبرسـتان      

نـى دو  به برکت نفس مسیحایى آیه االله میلا. خواجه ربیع شهر مقدس مشهد است
» نامه کیورکى«نفر دیگر نیز از مسیحیت به آیین اسلام گرویدند که شرح آن در 

و بـا پیشـنهاد   . در حضور سید مسـلمان شـدند  » رافیک اسلانیان«و زنش خانم 
  . تغییر کرد )688(» فاطمه«و خانمش نیز به » على«ایشان اسم آقا به 

  احیاى حوزه مشهد
یه االله میلانـى جهـت زیـارت امـام     آ) ش 1334(. ق 1373نهم ذیحجه سال 

وارد شهر مشهد گردید و در خانه آیه االله حاج شـیخ   ﷒على بن موسى الرضا 
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رسـالت    از آن پـس  . اقامـت گزیـد  ) از علماى بزرگ مشـهد (على اکبر نوغانى 
عظیم وى که بکار بستن تجربه چندین ساله تـدریس و تربیـت در حـوزه هـاى     

  . در حوزه علمیه مشهد بود آغاز مى شود مختلف تشیع بار دیگر
از سـال  . در آن زمان حوزه هاى علمیه مشهد آنگونه که باید رونـق نداشـتند  

شمسى به دنبال مبارزات روحانیون مشهد با حکومـت رضـا خـان ایـن      1314
حوزه نیز مانند دیگر حوزه هاى علمیه سراسر کشور مورد تهـاجم قـرار گرفتـه    

خونین قیام گوهرشاد روحـانیون بزرگـى همچـون آیـۀ االله     بود و پس از حادثه 
حاج آقا حسین قمى تبعید و میرزا محمد آقازاده پس از زندانى شدن به اسارت 

و بسیارى از علماى معروف دیگر این شهرستان دستگیر و یـا تبعیـد   . رسیده بود
لباس بر اثر این حوادث و نیز بر اثر سختگیرى عمومى دولت درباره . شده بودند

. روحانیونت شور شوق علمى حوزه علمیه مشهد به رکود و سردى گراییده بـود 
و مدارس بزرگ و معروف مشهد در تصرف ادارات و اوقاف حکومت وقت بـود  

که آیه االله میلانى در این شهر تصـمیم بـه   . ق 1373و این فترت و رکود تا سال 
  . اقامت مى گزیند ادامه داشت
  مشهد و شـکوفایى بخشـیدن بـه دروس مـدارس     اصلاح وضع حوزه علمیه 

  . دینى و علمى در این شهر چیزى است که با اقامت آیۀ االله میلانى انجام گرفت
  :در این باره مى فرماید) رهبر معظم انقلاب اسلامى(آیۀ االله خامنه اى 

ما دیدیم که مرحوم آیۀ االله میلانى از کربلا که نزدیکى نجف بـود آمدنـد   ... «
... این یک واقعیت اسـت ... د و یک حوزه علمیه بزرگى را بوجود آوردندتا مشه

  )689(» . از برکت الهى براى حوزه علمیه مشهد وجود آیۀ االله میلانى بود
نخستین گام اصلاحى آیه االله میلانى در حـوزه علمیـه سـامان بخشـیدن بـه      

  . مایان گردیددروس بود که بعدها اثرات آن در مراکز دینى و فرهنگى دیگر نیز ن
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آیۀ االله میلانى چون دریافته بود که منشاء پراکندگى علماى این شهر در طول 
سالهاى گذشته در فقدان اساتید پرمایه در این سامان نهفته است بدان جهت نیـز  
ابتدا اساتید پرکار و شایسته را جلب این حـوزه نمـود و خـود نیـز بـر کرسـى       

ایشان که در مسجد گوهرشاد دایر مى درس خارج اصول و فقه . تدریس نشست
شد در شکوفایى دروس حوزه نقش بسزایى داشت و به مرور زمان علماء را در 

وى تحول شگرفى نیز در خصـوص روش آموزشـى   . این شهر تمرکز مى بخشید
دروس پدید آورد که اساسى ترین آن طرحى بود که به نابسـامانى و بـى نظمـى    

. و به حوزه علمیه مشهد جـان تـازه اى بخشـید    حاکم بر مدارس دینى پایان داد
برنامه هاى درسى ایشان که بر حسـب اسـتعداد محصـلین علـوم دینـى تنظـیم       

  :در پنج مرحله به شرح زیر اجرا مى شد، گردیده بود
صرف و نحو و تجزیـه و  ، که شامل ادبیات عربى، مرحله اول ؛ دوره مقدمات

دعاهـاى وارده و  ، حفـظ قـرآن  ، تریاضـیا ، املاء و انشـاء ، خط، منطق، ترکیب
  . احادیث اخلاقى مى شد و به مدت سه سال طول مى کشید

بیـان و  ، معانى :مرحله دوم ؛ این دوره نیز سه سال استمراد مى یافت و شامل
، عقاید در حد شرح لمعـه ، فقه در حد شرح لمعه، فقه در حد معالم، اصول، بدیع

  . دعقاید در حد باب حادى عشر و تاریخ مى ش
، »رسائل«طلاب در این مرحله به تعلیم . مرحله سوم ؛ که دوره پنج ساله بود

آشنایى به ادیان و ، شرح تجرید در اعتقادات، مکاسب در فقه، در اصول» کفایه«
  . مذاهب و تفسیر مى پرداختند

مرحله چهارم ؛ دوره چهار ساله تخصصى فقه و اصول بود که در مدرسه امام 
  . گردیدصادق دایر مى 
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مرحله پنجم ؛ تخصص در سایر علوم اسلامى بود که طلاب بـه حسـب ذوق   
  . خود وارد این مرحله گردیده و به مطالعه و تحقیق مى پرداختند
امتحانات ماهانـه و  ، وى طلاب متعهد را یارى مى نمود و در همه این مراحل

 ـ     ا جدیـد  سالانه و ارتقاء رتبه و حضور و غیـاب و کنتـرل کیفیـت دروس نیـز ب
  . پیگیرى مى شد

  گامى در امر تبلیغ
  :آیۀ االله میلانى همواره مى گفت

نباید طلاب ایـام  ، روزگارى که فساد و بى دینى در همه جاى عالم پا گرفته«
  »تعطیل را در حجره هاى مدارس سپرى کنند

این بود که براى تعطیلى روز پنج شنبه و جمعه حوزه نیز برنامه تبلیغ احکـام  
بدین نحو که طلاب در این دو روز به شهرهاى نزدیک و ، ا قرار داده بوداسلام ر

روستاهاى اطراف مشهد اعزام شده و به تبلیـغ احکـام و معـارف اسـلامى مـى      
حمام ، و در عین حال مشکلات روستائیان را در جهت نداشتن مسجد، پرداختند

ن برنامـه هـاى   وى بـراى برپـار شـد   ، و امثال اینها به اطلاع ایشان مى رساندند
دعاى کمیـل را شـب جمعـه و     -که حتما : تبلیغى طلاب به آنها توصیه مى کرد
مردم را به اهل بیت عصـمت و امـا عصـر     -! دعاى ندبه را در صبح آن بخوانید

با مردم ، با حسن اخلاق که نمایانگر اخلاق اسلامى است -متوجه سازید ) عج(
وید بیشـتر بـا فقـرا و ضـعفاى مـردم      وقتى وارد عمل تبلیغ مى ش -! رفتار کنید

  )690(» . همنشین با آنها ماءنوس شوید

  شخصیت جهانى
  در طول مرجعیت آیۀ االله میلانى بویژه در سالهاى اقامتش در مشهد مقـدس  

شخصیتهاى بزرگى از کشورهاى مختلف اسلامى بـه دیـدار ایشـان شـتافته انـد      



448 

 

علماى شیعه بزرگان اهل  شخصیت جهانى این فقیه بزرگ موجب گردیده بود که
تسنن نیز براى گفتگو و مشاوره در مسائل مهم مذهبى رهسپار ایـران شـده و از   

  . نزدیک از نظرات ایشان آگاهى یابند
بوى از دارالتقریب بین المذاهب الاسـلامى در  . ش 1339. ق 1380در سال 

و لـوحى نیـز   قاهره شیخ محمد تقى از جامع الازهر با آیۀ االله میلانى دیدار کرد 
که در آن فتواى علامه شیخ محمود شلتوت در رابطه با جواز عمـل بـه مـذهب    

  )691(. تشیع نوشته شده بود تقدیم ایشان نمود
دکتر شیخ محمد ضحام با جمعى از اساتید علوم اسلامى جامع الازهر و شیخ 

از . ق 1350خلیل حصیرى قارى به همراه سفیر وقت مصـر در ایـران در سـال    
  . دیدن کرده و در این سفر به دیدار آیۀ االله میلانى نیز نایل آمدند مشهد

شیخ علامه شیخ محمد جواد مغنیه ضمن سفر به مشهد بـا  . ق 1382در سال 
  . آیۀ االله میلانى نیز ملاقاتى داشت

بـه نیابـت از   ) اسیولینکوف -ویکتور (کاردار سفارت روسیه  1382در سال 
اره دینیه مسلمانان آسیاى میانه و قزاقستان با آیـۀ  آقا ضیاء الدین خان رئیس اد

االله میلانى ملاقات کرد و ضـمن دعـوت از ایشـان بـراى دیـدار از کشـورهاى       
نظر شرع مقـدس را در مـورد خـدمت در ادارات    ، اسلامى واقع در آسیاى میانه

علامـه شـیخ   . روسیه که مشروط بر قبول مدام کمونیسم بود خواستار شده است
به زیارت مرقد مطهر امام على بن موسـى  . ق 1381دالشرى در سال محمد جوا

نایل شد و در ضمن با آیۀ االله میلانى نیز دیدار کرد در ایـن ملاقـات    ﷒الرضا 
علامه الشرى از وضعیت شیعیان و مسلمانان کشورهاى اسـلامى بـویژه شـیعیان    

  . آمریکا گزارشى تقدیم آیۀ االله میلانى کرد



449 

 

  اسلامى ایران در نهضت
انقلاب اسلامى ایران بزرگترین حرکتى اسـت کـه علـى رغـم توطئـه هـاى       
استکبار و استعمارگران به رهبرى امام خمینى شـکل گرفـت و در بهمـن سـال     

ساله شاهنشاهى بـه پیـروزى خـود     2500با پایان بخشیدن به حکومت  1357
  . فرود آمد و از آن پس نیز همواره چون آذرخشى بر پیکر استعمار، رسید

بلکه از جرقه اولیه آن در سـال  . این انقلاب شکوهمند به آسانى بدست نیامد
ملت ایران عزیزان بسیارى را تقدیم اسـلام   57تا به ثمر نشستن در سال  1341

عزیز نمود و در این میان فرزانگان و بزرگان نیز در مسیر به بار نشسـتن خـون   
کـرده و مردانـه در مقابـل نظـام سـتم       آسایش و آرامش را بر خود حرام، شهدا

شاهى قامت بستند آیۀ االله میلانى از جمله این رادمردان خط مقدم مبارزه بود که 
وى کـه در آن  . در شکل گیرى نهضت بزرگ نقش بسیار مؤ ثر و اساسى داشت

نامه ها و اعلامیه هایى که خطاب بـه  ، با پیامها، سالها از مراجع بزرگ تشیع بود
در هـدایت و حرکتهـاى مردمـى علیـه     ، و ملت ایران صادر مى کرددولت وقت 

رژیم شاه نقش عمده اى به عهده داشت در این مختصر به نقش ایشان در شـکل  
  . گیرى انقلاب اسلامى اشاره مى شود

در ایـن  ، ایشان در برابر لایحه انجمن هاى ایالتى و ولایتى بشدت مقابله کرد
  :آمده استخصوص در قسمتى از نامه ایشان 

وظیفه خود مى دانم با استمداد حضرت بقیه االله ارواحنا فداه براى سـومین  ... 
بار صریحا اعلام بدارم تصویبنامه دولت شما در مورد انجمنهاى ایالتى و ولایتى 

بـه  ، و تبدیل قسم قرآن مجیـد ، با عدم رعایت شرط اسلام در انتخاب شوندگان
یران و خاصه علماى اعلام را بـى نهایـت   ملت مسلمان ا، قسم به کتاب آسمانى
  ... خشمگین ساخته است
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به حکم موازین شرعى و احترام بـه افکـار و معتقـدات ملـت     ، تذکر مى دهم
مسلمان ایران لازم است هر چند زودتر تصویبنامه مزبور را لغو و بـراى اطـلاع   

  )692(. عموم اعلام نماید
انتشـار  . ش 41نـوزده سـال    همچنین در قسمتى از نامه دیگر ایشان کـه در 

  :یافته مى خوانیم
هم اکنون جمعى از علما و رجال متدین و استادان و دانشجویان دانشگاههاى 

از هر طرف ابتلا و فقر و گرسنگى ملت مـا را  . مملکت در زندان به سر مى برند
، بیکارى و فساد و تجاوز عمال حکومت به حقوق انسـانى افـراد  . تهدید مى کند

تنها چیز که مورد توجه نیست حقوق ملت و مصـالح  . را خالى نگذاشته نقطه اى
  .!معلوم نیست تاکى مهلت پیدا کنند و عاقبت کار به کجا برسید !آنهاست

پس از هجوم وحشیانه مزدوران یهودى به مدرسه فیضیه آیـۀ االله میلانـى در   
 ـ ، پیامى پرده از چهره کریه حاکمان وقت ایران برداشـت  ام خـود  او در ضـمن پی

  :چنین نوشت
از  !به ساحت حـوزه علمیـه قـم گذاشـتیم    ، ما از حمله و یورش چنگیزانه... 

از حمله به دانشـگاه و مراکـز علمـى     !حبس و زجر رجال دینى و ملى گذشتیم
از دزدى و فسـاد   !ملت و سلب هر نوع آزادى فردى و اجتماعى چشم پوشیدیم

از  !زدان و خیانتکـاران گذشـتیم  و تباهى و تجاوز به مردمان صالح و تقویـت د 
این ننگ  !صرف نظر کردیم، برادرکشى هایى که در نقاط مملکت ترتیب داده اند

را کجا ببریم که مملکت اسلامى ما را دارند پایگاه اسـرائیل و صهیونیسـت مـى    
... در راءس کارها قـرار مـى دهنـد   ، و نیز افرادى را که با آنها همدست اند، کنند

)693(  
ماهیت نهضت علماء و مردم را چنین بیـان  ،  میلانى در سفرى به تهرانآیۀ االله
  . مى کند
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تاءسى کـرده از   ﷒من در این مسافرت به جد خود حضرت سیدالشهداء ... 
تا به دنیا اعلام کنم این قیام و نهضت . به تهران آمدم ﷒جوار امن ثامن الحجج 

ارد بلکه نهضتى است که ملتـى مسـلمان بـراى    به هیچ وجه صورت ارتجاعى ند
. با پیشوایى مقامات عالیه روحانى تعقیب مى کنـد ، مقابله حکومت هاى جابرانه

هدف ملت مسلمان ایران این است که بیش از این به مصالح دنیایى و دینى آنان 
باید حکومت مردم را بـه مـردم سـپرد و حـق مـردم را بایـد بـه        . تجاوز نشود
  . ذار کردخودشان واگ

  ارادت به امام خمینى
اخلاص و ارادت آیۀ االله میلانى به امام خمینى بر کسى پوشیده نبود چنانچـه  
: در نامه اش خطاب به امام خمینى در دوران تبعیـد امـام در ترکیـه مـى گویـد     

اما در کنـار  » خوشا به سعادت آن سرزمین که حضرتعالى در آن تشریف دارید«
توجه است ایشان اخلاص و ارادتش بـا انگیـزه و جهـت    این آنچه بیشتر جالب 

در . دار بوده و به جهت مصالح مسلمین از ایشان همواره پشـتیبانى کـرده اسـت   
  :این خصوص به خاطره شهید سعیدى گوش مى سپاریم

: روزى آیۀ االله میلانى هنگامى که نزدشان نام امام خمینى برده شد فرمودند... 
سـاکت  : ایشان فرمودنـد . عده اى به آیۀ االله اعتراض کردندپس ... سلام االله علیه
اینجا مسئله تقلید در بین نیست که گفته شود فلانى اعلم اسـت یـا    !باشید فلانى

اینجا بحث رهبرى است و چنین نیست که هر مجتهدى لیاقت رهبرى داشته  ؟من
ان خـویش  لیاقت رهبرى را تنها فقیه سیاستمداراى داراست که عالم به زم، باشد

باشد و در راه خدا از ملامـت ملامتگـران هـراس نداشـته باشـد و اکنـون ایـن        
  )694(... مشخصات در کسى جز آیۀ االله خمینى نیست
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  خدمات ماندگار
آیۀ االله میلانى با همه اشتغالات خود در مسـند مرجعیـت و زعامـت حـوزه     

شـان تنهـا   به بعضى از تلاشـهاى ای  :هیچگاه از مشکلات مردم غافل نشده است
  . اشاره مختصر مى شود

مـردم  ) منطقه کاخک(در جنوب خراسان . ش 1347او پس از زلزله سال . 1
را براى بازسازى و کمک به آوارگان بسیج کرد و بارها طلاب را جهت کمک به 

مى گویند براى مردم بى خانمان خانه ها سـاخت  . مردم به این شهر اعزام داشت
  . و حتى سند به آنها نوشت

در بازسازى مسجد هامبورگ آلمان نقش بسیار مؤ ثرى را ایفاء کرد و در . 2
ایشان علاوه بـر کمـک بـه    . اعزام آیۀ االله شهید بهشتى به آنجا تلاش زیادى کرد

مسجد امام على هامبورگ به مسلمانان و اندیشمندان اروپا کمک مى کرد تـا در  
  . نشر اسلام جدى باشند

شهد و مدرسـه حقـانى قـم و کمـک بـه ایجـاد       بازسازى مدارس علمى م. 3
چندین مدرسه دینى در شهرستانها و دهها کار خیر براى مسلمانان ایران و سـایر  

  . کشورهاى اسلامى

  غروب
هجرى شمسى ایـن اسـوه فضـیلت و پـاکى      1354جمعه هفدهم مرداد سال 

چشم از جهان فانى فروبست و به خانه بقـاء شـتافت و روح بلنـدش بـه عـالم      
و پیکر مطهرش در روز شنبه هیجده مرداد پس از یـک تشـییع   . وت پیوستملک

کشـور  ) داخل و خارج(و با حضور شخصیتهاى بزرگ علمى و مذهبى ، بى نظیر
بـه   ﷒عزادار در جوار مرقد مطهر امام على بن موسى الرضـا   مؤمنو هزاران 

  . خاك سپرده شد
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  آیۀ االله شهید سید مصطفى خمینى
  . ش 1/8/1356 :شهادت

  شهید از تبار خمینى
  سید حسین زینالى تیلى

  تولد
  در شهر مقدس و مذهبى قم در خانه پاك و بى آلایـش  . ش 1309در سال 

فرزندى چشم به جهان گشود ، دانشمند و مجتهدى بزرگ از فضلاى حوزه علمیه
  . که بعدها منشاء تحولات عظیمى در تاریخ ایران شد

  . نام نهادند» مصطفى» «سید مصطفى«اسب نام جد شهیدش این نوزاد را به من
او در دامن پدرى بزرگـوارى و مـادرى پـاك سرشـت و در محیطـى پـر از       

  )695(. معنویت و صفا و صمیمیت رشد کرد و دوران کودکى را با پایان رساند

  تحصیلات
و در این مدت شخصیت کـودکى  ، هفت سال از سن این مولود مبارك گذشت

  . زده شداو رقم 
قدم به مدرسه گذاشت و براى تکمیل شخصیت خدادادى . ش 1316در سال 

دوران ، و فطرى خود و نوشیدن جرعه هاى علم و دانش راهى مدرسـه گردیـد  
بـه   1324 - 1323قم در سال » سنایى«و » باقریه«ابتدایى را در مدرسه هاى 

  . پایان رساند
نمـایى هـاى پـدر بزرگـوار و     علاقه فراوان وى به اسلام و روحانیـت و راه 

 1324دوستان دل سوزش موجب گردید که بعد از اتمام دوران ابتدایى در سـال  
او . قرار گیـرد  ﷒به صف طلاب حوزه پیوسته و در ردیف سربازان امام زمان 

تلاشى بى وقفه و فوق العاده داشت و خـود   ﷒در راه فراگیرى علوم اهل بیت 
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از ایـن رو در انـدك   ، کامل جهت کسب دانش و علم وقف کرده بـود  را به طور
و در کمتـر از شـش سـال    ، زمانى به رشد فرهنگى و علم بـالایى دسـت یافـت   

  . دروس سطح حوزه را به پایان رسانید
، ایشان در این دوره از اساتیدى مثل آیات بزرگـوار شـیخ مرتضـى حـائرى    

  )696(. هانى بهره جستسلطانى و شیخ عبدالجواد اصف، شهید صدوقى
درباره علاقه و هوش سرشار ایشان بـه  ، آیۀ االله ابطحى کاشانى از یاران شهید

گاهى به حجره ما مى آمد و گاهى من به منزل ایشان مى رفتم «: درس مى گوید
درس آقـاى شـیخ عبـدالجواد    ، درس آقاى سلطانى(و با هم به درس مى رفتیم 

درس ، امـام   درس (با درس خارج مـى رفتـیم   و از آن پس نیز با هم ) اصفهانى
بـا هـم مباحثـه اى    ، و خارج از درسها هـم ) درس آقاى داماد، آقاى بروجردى

  )... رساله هاى شیخ انصارى در آخر مکاسب و، تقریرات آقاى نائینى(داشتیم 
این بود کـه از همـان   ، خصوصیتى که در شهید حاج آقا مصطفى سراغ داشتم

به مطالب علمى نداشت ؛ یعنى مثلا اگر شیخ انصـارى یـا    اول حالت تعبد نسبت
بلکه مانند امام در مقام ، هر بزرگوارى مطلبى را گفته است سربسته نمى پذیرفت

تجزیه و تحلیل بر مى آید و مى تواند گفت از همان اوایل روح اجتهاد داشـت و  
  )697(. »همین هم باعث ترقى او شد

  اساتید
ش بـه   1330سـالگى حـدود سـال     22صیل در ایشان بعد از شش سال تح

خارج اصول و فقه وارد شده و در فقه و اصول از ) خارج حوزه(دوره تخصصى 
  :اساتیدى بهره برد که عبارتند از آیات عظام

  آیۀ االله العظمى حجت. 1
  آیۀ االله العظمى بروجردى. 2
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  آیۀ االله العظمى محقق داماد. 3
  )در گرامیشانپ(آیۀ االله العظمى امام خمینى . 4
  آیۀ االله العظمى شاهرودى. 5
  آیۀ االله العظمى خویى. 6
  آیۀ االله العظمى محمد باقر زنجانى. 7
  )698(آیۀ االله العظمى سید محسن حکیم . 8

در علـوم معقـول و   ، شهید حاج آقا مصطفى علاوه بر اجتهاد در فقه و اصول
را از اسـاتید فـن و   منقول نیز داراى تبحر بوده است و دانش حکمت و فلسـفه  

  :حضرات آیات
  آیۀ االله فکور یزدى. 1
  آیۀ االله والد محقق. 2
  آیۀ االله علامه طباطبایى. 3
  آیۀ االله سیدابوالحسن رفیعى قزوینى. 4

  )699(. سالگى نرسیده بود که جامع معقول و منقول شد 30فراگرفته و به سن 

  استعداد و نبوغ
رهبر معظم انقلاب ، االله العظمى خامنه اىدر مورد استعداد ایشان حضرت آیۀ 

  :اسلامى مى فرماید
و در . اگر نگـوییم بهتـرین شـاگرد   ، در درس امام جزء بهترین شاگردان بود«

  )700(» ... مى داد  فلسفه و فقه درس ، عین حال خود او یک مدرس معروف بود
 شهید حاج آقا مصطفى از جمله کسانى بود که بـراى فهـم و درك مطلـب از   

آیـۀ االله خـتم یـزدى از    ، هیچگونه سؤ ال کردن و مباحثه با استاد ابایى نداشـت 
  :یاران شهید مى گوید
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یکى از خصوصیاتش این بود که در هر جلسه اى شرکت مى کرد از مسائل «
علمى سخن مى گفت و مجلس را ره یک مجلس علمـى مبـدل مـى سـاخت و     

خارج فقه را که امـام در  ... دنبال هر مطلبى را که مى گرفت خیلى بحث مى کرد
از بیـع تـا خلـل در    (نجف اشرف شروع کردند و مدت پانزده سال طول کشـید  

  )701(» ... شهید حاج آقا مصطفى بیشترین اشکال را مى گرفتند) نمار
  :و بالاخره خود شهید مى گوید

من در عمرم فقط چند سالى تقلید کردم و خیلى زود از تقلید کـردن بـى   ... «
  )702(» . دمنیاز ش

  تاءلیفات
شهید مصطفى خمینى علاوه بر تدریس علوم اسلامى داراى آثار و تاءلیفـات  
زیادى نیز مى باشد که آثار قلمى او نشانگر عظمت علمى و فکـرى آن مرحـوم   
است و هر شخصیت علمى سیاسى را از نوشته هایش مى توان شناخت و بـراى  

را از نزدیک شناخته و ابعاد علمى همین منظور اگر کسى بخواند مرحوم مصطفى 
در . ایشان را درك کند مى تواند با مراجعه به آثار ایشان به این مقصود نایل آید
  :این خصوص مرحوم حاج سید احمد خمینى برادر بزرگوار آن شهید مى گوید

اجازه بفرمایید در این مورد مقدمه اى عرض کنم و آن این است که معمـولا  «
علمى و اجتهادى و یا تخصصى خودشان نیازمند به طى مراحل  افراد در بازدهى

هستند که بعد از آن مراحل مى توانند تز و یا اجتهاد خـود را در معـرض بهـره    
که متاءسفانه ایشان پس از از اتمام مراحل لازم و در ، بردارى دیگران قرار دهند

سد و در عین آغاز تقریر و بیان نظریات علمى و اجتهادى خود به شهادت مى ر
  )... حال کتابهایى از ایشان باقى مانده است
  )ره(تاءلیفات زنده یاد حاج آقا مصطفى 
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  )حاشیه بر اسفار(القواعد الحکمیه . 1
  )دوره کامل مباحث استدلالى بیع در سه جلد(کتاب البیع . 2
  )در دو جلد(مکاسبه محرمه . 3
  مبحث اجاره. 4
  مستند تحریرالوسیله. 5
  اى بر عروة الوثقىتعلیقه . 6
  )در چهار جلد که ناتمام مى باشد(تفسیرالقرآن الکریم . 7
  )از اول اصول تا استصحاب تعلیقى(تحریرات فى الاصول . 8
  )﷒تا زندگانى امام حسین ( ﷒شرح زندگانى ائمه معصومین . 9

  کتاب الاصول. 10
  القواعد الرجالیه. 11
  نکاحکتابى در مبحث . 12
  ملاصدرا، حاشیه بر شرح هدایه. 13
  حاشیه بر مبداء و معاد ملاصدرا. 14
  حواشى بر وسیله النجاة آقا سید ابوالحسن اصفهانى. 15
  تطبیق هیئت جدید بر هیئت نجوم اسلامى. 16
  )703(. حاشیه بر خاتمه مستدرك. 17

از  عنـوان  40تعـداد  ، 81 - 82لازم به ذکر است که در مجله حوزه شـماره  
  . است، آثار ایشان را آورده

  سیر و سلوك
مبـارزه و جهـاد را نیـز در    ، حاج آقا مصطفى در کنار علم و دانش و فقاهت

در صـحنه هـاى سیاسـى و    ) ره(همان مکتب آموخت و پا به پـاى امـام امـت    
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 ﷒چرا که جهاد و شهادت را از سرور خـود امـام حسـین    ، مبارزاتى قدم نهاد
  . آموخته بود

ولـن یجعـل االله للکـافرین علـى المـومنین      « او در فتواى فقهى خود از آیـه  
تنها حرمت ازدواج با کافران را نمى فهمید بلکه تمامى سلطه هاى شـوم   » سبیلا

  . از خدا بى خبران را بر مسلمین حرام مى دانست
بیشتر از هر جهادى او مبارزه با شیطان درونى را لازم مى دید و کسب تقـوا  

پرهیز از تبعیت هواى نفس را بزرگترین جهاد و بنا به فرموده پیامبر صـلى االله   و
مى دانست و در این راه به حد اعـلاى مبـارزه رسـید و    » جهاداکبر«علیه و آله 

  . خود را به گروه سالکان الى االله و اولیاى پاك الهى رساند
  :حجۀ السلام و المسلمین رحیمیان یکى از یارانش مى گوید

کى از خصوصیات حاج آقا مصطفى این بود که ایشان مقید به پیـاده روى  ی«
بـود در سـال    ﷒از نجف به کربلا در تمام زیارتهاى مخصوصـه امـام حسـین    

که مـردم  ) اول و نیمه رجب، اربعین، عرفه، شعبان 15(معمولا چند مناسبت بود 
چند مناسبت پیاده به کربلا از نجف به کربلا پیاده مى رفتند و ایشان هر سال در 

گاهى مى شد که کف پاى ایشان تاولهایى مى زد که خونابه از آن راه . مى رفتند
  )704(» . مى افتاد و کاملا مجروح مى شد ولى باز هم به راه رفتن ادامه مى داد

بـدون   -آقا مصطفى موقعى که به زیارت مى رفت در بین راه مثل سایر زوار 
به صورت طبیعى اعمال و  -اده و صاحب علم و شهرت بداند اینکه خود را آقاز

و سید الشـهداء   ﷒ین مؤمنو علاوه بر زیارت امیرال. کارهایش را انجام مى داد
به زیارت دوره مسجد سهله و مسجد کوفه مى رفت و هر هفته طبق عادت  ﷒

سیارى از افـراد در  محلى که ب، طلاب نجف شب هاى چهارشنبه به مسجد سهله
  . رسیده اند رفته و در آن محل بیتوته مى کرد ﷒آنجا به خدمت امام زمان 
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دیـده بـود    ﷒آرى او که رسیدن به قرب الهى را در توسل بـه اهـل بیـت    
نگاهى به جراحت پا و یا خستگى راه و یا اینکه خود کارهـایش را انجـام مـى    

نمى کرد و بـراى زیـارت   ، ن به او اعتناء داشته باشند یا نهو یا اینکه دیگرا، دهد
همه مشکلات را به جان خریـده و گـاهى    ﷒و حضرت امیر  ﷒امام حسین 

  . قریب صد کیلومتر فاصله نجف و کربلا را پیاده مى پیمود
شهید در سیر و سلوك به مقامى رسیده بود که در دستورالعملى اخلاقـى مـى   

  :ویدگ
پس از فهم آنچه در ایـن سـطور   ، دوست عزیز و بزرگوارم، بدان اى برادرم«

، آمد و بعد از آن که به علوم عادى آگاه گردیدى و رسوم ظاهرى را بر پا داشتى
شـیرین  ، والاتـرین هـدف  ، باید تلاش بى امان را براى رسیدن به برترین مقصـد 

  . است» ان جهان شدنج«ترین مسلک و دلپذیرترین شیوه پیشه کنى و آن 
تیرگیها و حجابهـاى  ، جز با دور کردن پستیها، رسیدن به این مقام والا و بلند

از راه عمل به دسـتور شـرع انـور و    ، مادى و مدت و جلب صفات کمال و برتر
بدنى ، حرکت بر مقتضاى ایمان و کوشش در اجراى فرامین الهى و احکام عملى

  . و قبلى نشاید
، با توان و قدرتى که او ارزانى داشـته ، جدانت اجازه مى دهدآیا و! شگفتا... 

اراده ، آیا مى پسندى تـوان  ؟نافرمانى و سرکشى کنى، برخوان گسترده اش او را
پنـاه   ؟و حکمت او را در آنچه ناروا شمرده به کارگیرى و بى حرمتـى روا دارى 

   .مى بریم به خداى داناى شنوا از شیطان رانده شده از درگاه خدا
، تا الگویى حق نما گردى و مشمول پاداش شهیدان، جهاد اکبر را پیشه کن... 

  :که در سخنان معصومین آمده است
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تـا از  ، شیرینى آمرزش و رحمت خود را بر مـا بچشـان  ، طعم عفو! بارالها... 
به تو شکوه مـى  . سیاهیهاى ذلت بیرون بیاییم و لباس کفر و نفاق را از تن بدریم

  )705(» . لجا هر شکایتىبریم که تو م

  شهید مصطفى در نگاه بزرگان
شخصیت علمى و سیاسى و عرفانى و عبادى شهید بر همگان روشن اسـت و  
ما بخاطر تبرك و تیمن کلام عده اى از بزرگان را زینـت بخـش صـفحات مـى     

  :گردانیم

  :امام خمینى
شـخص خدمتگـذار و   ) حـاج آقـا مصـطفى   (من امید داشتم که این مرحوم «

لا راد لقضـائه و ان االله لغنـى عـن    « سودمند براى اسلام و مسلمین باشـد ولـى   
  )706(  .»العالمین

  ):ره(آیۀ االله العظمى بهاء الدینى 
لا ، شـدید الحـب بالامـام   ، بل له اب مثل الامـام ، بل هو الامام، ابن الامام... 

  . بل لجهات اخر لامجال لذکرها، و الامام شدید الحب لا لاجل ابنوة، لاجل الابوة
سیاسـت اسـلامى و   ، دانشهاى عقلى و نقلى :آیۀ االله حاج آقا مصطفى خمینى

بلکه ، که از نخبگان زمان ما، و به جایى رسیده بود، دینى را در جوانى یاد گرفته
بـا کمـال زیرکـى و    ، یرت بـود درسـت گفتـار و نیـک س ـ   . عصرها و زمانها بود
بسیار   در انقلاب اسلامى و حوادث آن نقش ، آگاهى داشت، هوشیارى به نفوس
بلکه پدرى مثـل امـام   ، امامى بود، بلکه خود، فرزند امام بود... ارزنده اى داشت

  »... داشت
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  :مقام معظم رهبرى حضرت آیۀ االله العظمى خامنه اى
از شخصـیت هـاى بـالقوه و بالفعـل      یکى) ره(مرحوم سید مصطفى خمینى «

سالگى بودند  47 - 48در حدود سنین ، روزى که ایشان شهید شدند. اسلام بود
، نجـف ، کـه در حـوزه هـاى علمیـه قـم     ، و در آن سن جزء ممتازین کسانى بود

بنده ایشان را به عنوان یک چهره برجسته حوزه علمیه ، وجود داشت... و، مشهد
  ». اختمقم از سالهاى قبل مى شن

  :آیۀ االله معرفت
تواضع و فروتنى از ویژگیهاى آن مرحوم بود و این در حالى بود که ایشـان  «

و هـم بـه خـاطر ویژگیهـایى فـردى از موقعیـت       ) ره(هم به دلیل فرزندى امام 
ایشان جلوتر از پدر بزرگوارشـان حـرف نمـى    ... اجتماعى بالایى برخوردار بود

خیلى از افـراد اعتقـاد   . را از والد جدا دانست و اصولا نمى توان آن مرحوم، زد
در سنین جـوانى  ) ره(داشتند که ایشان در تمام ابعاد همانند زمانى است که امام 

  )707(» . بودند

  ویژگیهاى عاطفى
بعد دیگر زندگانى این شهید عزیز روح بلند و عاطفى اوسـت کـه مهربـانى و    

ان برخـوردى صـمیمى و   همیشه بـا دیگـر  ، عطوفت با سرستش عجین شده بود
از بیماران عیادت مى کرد و در این مورد توجهى به وضعیت مالى ، مهربان داشت

عیادت شدگان نمى کرد بلکه افراد بى بضاعت و کم در آمد را در خانه محقـر و  
پر مهر و محبت آنها عیادت مى کرد و با کمـال تواضـع و فروتنـى در کنارشـان     

گاهى براى شاد کردن آنان و همچنین عمـل   نشسته و وارد صحبت مى گردید و
هدایاتى بـا خـود بـه خـدا      ﷒نمودن به دستورات و سفارشات ائمه معصومین 

  . دردمندان مى برد
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  :درباره رفتار حاج آقا مصطفى خواهر گرامیشان مى گوید
ایشان نبست به اشخاص زیر دست بسیار مهربان بودند ولى هرگز نسبت بـه  «

ر فروتنى نداشتند با این که درشت اندام بودنـد در موقـع نشسـتن    اشخاص متکب
هیچ وقت تکیه نمى داند و گاهى مى گفتند ایشان ساعتها در بیرونى بـدون ایـن   

دادش خسته نمى شوید؟ مـى   :مى گفتیم، که به جایى تکیه داده باشند نشسته اند
 ـ، انسان باید خودش را بسازد، این طور بهتر است: گفتند ین هـیچ وقـت   و همچن

  »... روى تشک نمى خوابیدند و فقط یک بالش زیر سرشان مى گذاشتند
  :و یکى از دوستانش مى گوید

به منزل ما ) حاج آقا مصطفى(یک شب ایشان . چند روز به منزل امام نرفتم«
، لـذا . کسـالتى دارد : گفتـه بودنـد  . از خانواده سراغ مرا گرفته بود. تشریف آورد

خانواده ام خواست اتـاق را جمـع و   . گفت و وارد شد» اااللهی«بدون هیچ تکلفى 
، همـین طـور خـوب اسـت زحمـت نکشـید      ، نه همشیره :ایشان گفت، جور کند

حضرت امام از شما خبـر گرفتـه کـه چـرا      :بعد گفت، نشست و احوالپرسى کرد
  )708(» . پیدایتان نیست

  در صحنه سیاست
با آن عجین شده و عـین   شهید مصطفى در مکتبى بزرگ شده بود که سیاست

در ) ره(لذا از همان روزهاى اول که پدر بزرگـوارش حضـرت امـام    ، دیانت بود
این مسیر قدم نهاد با کمال جدیت و تلاش حرکت کرد به گونه اى که حاج آقـا  

  :احمد خمینى از بستگان ایشان مى گوید
 ـ، حرکتهاى ایشان پیامبر گونه اسـت ، اگر درباره امام مى گویند« د دربـاره  بای

مرحوم حاج آقا مصطفى نیز گفته شود که حرکت ایشان على وار بود نسـبت بـه   
  )709(» . پیامبر گونه بودن امام
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نقـش بـه سـزایى در بـه      42خرداد  15ایشان بعد از دستگیرى امام در شب 
 :حرکت در آوردن نیروهاى مردمى داشت و همان زمان با تمام نیرو فریاد زد که

مردم خمینى را بردند و این صدا به صورت برق در سـر  ، رفتندمردم خمینى را گ
خرداد طلوع نکرده بود که میان مـردم رفتـه و    15تا سر قم پیچید و هنوز صبح 

به راه افتادند و از دسـتگیرى   ﷒با انبوهى از جمعیت به طرف صحن معصومه 
  . امام اعلام انزجار و تنفر نمودند

  :دى بود که ساواك درباره وى آورده استفعالیتهاى ایشان به ح
به جاى وى نشسته ، که معمم مى باشد، در شهرستان قم پسر آیۀ االله خمینى«

و دستورهاى او را به مـورد اجـرا مـى گـذارد و اعلامیـه هـایى تهیـه و بـراى         
  )710(» ... روحانیون مى فرستد

 ـ» قیطریه«موقعى که امام در  ام بـا دیگـر   تحت نظر بود مصطفى تنها رابط ام
، روحانیون و مبارزان به شمار مى آمد و فرمانهاى امام را به دیگران مى رسـاند 

  :در همین رابطه ساواك مى نویسد
طبق اطلاع واصله اخیرا پسر آیۀ االله خمینى با افراد متنفذ و مخـالف دولـت   «

چون مشارالیه مى تواند بـا پـدرش ملاقـات نمایـد از ایـن      ، در تمامى مى باشد
  ». رابط بین پدرش و افراد مخالف دولت است لحاظ

ش ایشان بـا جمـع آورى اشـخاص و     43آبان  13در پى دستگیرى امام در 
ملاقات با مراجع قم موضوع را با مردم در میان مى گذارد و بـه منـزل آیـۀ االله    
مرعشى نجفى مى رود ولى از آنجا که دژخیمان شاهنشاهى از وجود او وحشت 

یۀ االله ریخته و مصطفى را دستگیر مـى کننـد و بـه تهـران مـى      داشتند به منزل آ
روز در زندان بودند که با فشارهاى مردم و دیگر نیروهـا در   57ایشان ، فرستند

  . امام برود  آزاد مى شود به این شرط که به ترکیه پیش  43هشتم دى ماه 
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شهید مصطفى چنان استوار در مقابل سـاواك و نیروهـاى حکـومتى در ایـن     
روز تحت بازجویى بـود و   9او مدت . مدت ایستاد که آنها را به تنگ آورده بود

انگیزه امام از سخنرانى برضـد کاپیتولاسـیون   ، در پاسخ به این سؤ ال ساواك که
این یک مساءله اى است که تحمیل بر ملت شده اسـت  « :نوشت ؟چه بوده است

  ». وشى استآزادى فروشى و شخصیت فر، و تقریبا حکم حیثیت فروشى
: مـى نویسـد   ؟منظور امام از دخالت در کار دولت چیسـت ، و در پاسخ اینکه

دخالت از باب امر به معروف و نهى از منکر اسـت کـه از اصـول اصـلیه و     ... «
منکر آن کافر و تارك آن مرتکب کبیره مى باشد و چنانچه سـه مرتبـه گنـاه را    

، در فواصل اجرا مى شود در صورتى که حد شرعى از تعزیر است، مرتکب شود
  ». مستلزم قتل مى باشد

تیزهوشى شهید مصطفى در امور سیاسى سبب مى شد که هر گونه حرکـت از  
ساواك تلاش داشت با بازداشـت امـام و   ، با شکست مواجه گردد، طرف دشمن

فرزندش مصطفى منزل امام بسته باشد و کسانى که مقلد او هسـتند بـا مشـاهده    
ولى آقامصطفى براى خنثـى کـردن ایـن    . یگرى مراجعه کننداین عمل به کسان د

  :مساءله از زندان نامه اى به آن مضمون به آقاى اشراقى مى نویسند
بعدالحمد و الثنا فان جناب العلامۀ الفاضل حجۀ الاسـلام آقـا حـاج شـیخ     «

در اخـذ وجـوه   . شهاب الدین اشراقى دامت برکاته از قبل حقیـر وکیـل هسـتند   
بناست به دست من برسد که از قبل آقاى والد مدظله وکیل هسـتم  شرعیه اى که 

و وکیل در توکیل مى باشم و آن را به مصارف شرعیه و محال مقرره برسـانند و  
یا آن که حفظ کنند تا تکلیف براى بعد از آن مقرر شود و نیز مى تواننـد رسـید   

  ». داده و امضا فرمایند
  )711(» . سید مصطفى خمینى 1384رجب المرجب  25
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به حاج آقامصطفى گفتـه بودنـد کـه بایـد      43در هشتم دى ماه ، موقع آزادى
طورى وارد شهر قم شود که سر و صدا ایجاد نشود ولى ایشان بلافاصله بعـد از  
آزادى وارد قم مى شوند و مردم با دیدن ایشان شعار مى دهند و تـا خانـه او را   

که با تهدید و ارعاب از میـدان بـه   همراهى مى کنند و چون اصولا او کسى نبود 
در رود از این رو حکومت بیش از پنج روز تحمـل نیـاورده و در روز یکشـنبه    

ماءموران ساواك به خانه امام یورش برده و شهید مصـطفى   43سیزدهم دى ماه 
  . را دستگیر و روز چهاردهم دى ماه به ترکیه تبعید مى کنند

  مصطفى و امام در تبعیدگاه
ترکیه به حالـت تبعیـد   » برساى«مصطفى به مدت یک سال در شهر حاج آقا 

مى ماند اما باز آرام ننشسته و سعى در بازگشت به ایران مى کنـد و بـا رئـیس    
گفت و گو مى کند تا با نصیرى در مورد بازگشـت وى  » برساى«سازمان امنیت 

گرچـه او  ، به ایران صحبت کند ولى نصیرى شرایط گوناگونى مطـرح مـى کنـد   
شرایط را مى پذیرد ولى در آخـر نصـیرى شـرط مـى کنـد کـه بایـد در خانـه         
روستایى خود باشد و دو نفر ماءمور مراقب او باشند و چنانچـه کسـى از جلـو    

با این شرط حاج آقا مصطفى منصرف مى . خانه وى عبور کند کشته خواهد شد
  . شود

ش از ترکیه  44مهر ماه  13حاج آقا مصطفى همراه پدر بزرگوارش سه شنبه 
  . وارد نجف اشرف مى گردند 44مهر  23به عراق تبعید مى شوند و روز جمعه 

، رژیم شاه از حرکات مردم بعد از تبعید امام به ترکیه به وحشـت افتـاده بـود   
زیرا هسته هاى مبارزاتى کانونهاى گرم فعالیت علیه حکومـت گشـته بـود و از    

بود که شهید بخـارایى در دادگـاه   » حسین على منصور«جمله این حرکتها ترور 
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وقتى شـما مرجـع تقلیـد مـرا از     «: موقع بازجویى و محاکمه علنا اعلام مى کند
  ». من هم شما را از این جهان تبعید مى کنم، کشور تبعید مى کنید

براى جلوگیرى از حرکات فراوان و خاموش کردن آتش قهـر مـردم تصـمیم    
ن نمایاند که چون آنجا حوزه علمیه است گرفت امام را به نجف تبعید کند و چنی

حضرت امام خود براى درس و بحث آنجا رفته و خیال مى کـرد چـون مراجـع    
فراوانى در نجف وجود دارد امام تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و در بـین آن  

  . مراجع نمى تواند قد علم کند
حضرتش  حضرت امام پس از ورود به نجف از آنجایى که رژیم مطالبى را به

و ، تعدادى از افراد علماء نسبت به ایشان حساسیت بدى داشـتند ، نسبت مى داد  
اقدام به تشکیل بیت و دفتـر نکـرده و حتـى در    ، امام با توجه به این حساسیتها

  . اوایل شهریه هم پرداخت نکردند
  ایشان در مجالس ، در چنین شرایطى حاج آقا مصطفى نقش جالبى ایفاء کرد

ا شرکت با سؤ الات و اشکالهاى خود محیط درس و اذهان استادان و علمى علم
مى آمد که   طلبه ها را به خود متمایل مى کرد و این سؤ ال براى همه آنها پیش 
نمـود علمـى   . این کیست که در مباحث این چنین با تبحر و قوت وارد مى شود

  . حاج آقا مصطفى موجب جلب افکار به سمت امام شد
که ایشان با این کار خود افکار را متوجه این کانون نهفته کـرد بـه   پس از این

امام اصرار کرد که درس را شروع کند؛ امام چون در معقول بیشتر تبحر داشـتند  
اگر اصول را شروع مى کردند بیشتر جلوه داشتند ولى براى اینکه چنین تـوهمى  

، رد توجه واقع شوندپیش نیاید که ایشان خواسته اند چیزى را عرضه کنند که مو
شهید حـاج  ، ایشان  درس فقه را شروع کردند یکى از مستشکلان زبده در درس 
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از یـک طـرف   ، آقا مصطفى بود که زیاد بحث و جدل مى کرد و بـا کـار خـود   
  . اشکال کردن را رونق مى داد و از طرف دیگر اعلمیت امام را ثابت مى کرد

یکـى از  ، بـا هـوش و فعـال بودنـد    علاوه بر این از نظر حفاظتى نیز بسـیار  
طرحهاى شهید بزرگوار این بود که براى حفاظت جان امام که هم رژیم ایـران و  
هم رژیم عراق از ایشان ناراضى بودند این بـود کـه بایـد عـده اى از طـلاب و      
شاگردان روحانى حضرت امام آموزش نظامى ببینند و حفاظـت جـان امـام بـر     

که در همین رابطه تعداد زیادى از یاران امـام   عهده خود شاگردان حضرت باشد
بـه طـور کامـل    . ش 1355در نجف و لبنان دوره هاى نظامى دیـده و از سـال   

  . حفاظت جان امام والا را بر عهد گرفتند
و مورد دیگرى که بر هوش و ذکاوت سیاسى شهید مصطفى دلالت دارد ایـن  

ات با حضرت امام بـود تـا از   بود که بختیار به عراق سفر کرد و از اهدافش ملاق
حیثیت امام و آبروى او براى ادامه مبارزات خودش بهره گیرد و لذا به هر قیمتى 

در این میان حـاج آقـا مصـطفى بـا     ، که باشد مى خواست با امام ملاقات نماید
تجربه و هوش و استعداد فراوانى که داشت که چنین دسیسه اى اطلاع پیدا کـرد  

دن در این گونه دامى موجب رفتن آبروى روحانیت و امـام  و مى دانست که افتا
  . است به همین سبب به شدت با ملاقات امام مخالفت کرد

امام و حاج آقا مصطفى که از ترکیه با فشار حکومت ایران و عراق تبعید مى 
گردند حضرت آیۀ االله پسندیده را در حضرت امام چگـونگى ورود بـه بغـداد و    

  :ن مى کندنجف را اینگونه بیا
در خیابان رها مى کنند و ) آن هارا(در بغداد ، بعد از ترکیه به بغداد مى روند«

مى گویند خودشان بروند یک ماشین کرایه کنند که به کاظمین یا جاى دیگـرى  
  . بروند
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بعد از اینکه اینها به بغداد مى رسند خبر به یکى از علماى کـربلا مـى رسـد    
ت به علماء و مردم اطلاع مـى دهـد و جمعیـت    ایشان موقعیت خیلى خوبى داش

در تمام میدانها جمعیت استقبال کننده ، زیادى براى استقبال امام به نجف مى برند
  )712(» . بود

حاج آقا مصطفى در عراق نیز از مبارزه دست نکشید و به دنبـال اوج گیـرى   
ن تلاش فوق العاده بـه عمـل آوردنـد کـه بـرادرا     ، نهضت رهایى بخش فلسطین

، روحانى خارج از کشور به پایگاههاى فلسطین بروند و در آن جـا دوره ببیننـد  
خود ایشان هم در مسائل نظامى کار کرده بودند و حتى با اسلحه هـاى سـنگین   

حتى ورقه هدایت تانک را ، هم دوره دیده و آن طور که خودشان نقل مى کردند
در منزل خود هم اسلحه هایى تهیه کرده بودند و طلابى را کـه هنـوز   ، نیز داشته

در مرحله ابتدایى بودند و هنوز به پایگاههاى فلسطین نرفته بودند در آن جا بـا  
اسلحه هاى سبک تعلیم و آموزش مى دادند و اصولا ایشان عنایت خاصـى بـه   

 » ...تطعیتم مـن قـوة  و اعدو الهم ما اس ـ« مبارزه مسلحانه داشتند و به آیه شریفه 
تمسک مى جست و از این که مسلمانان چرا آموزش نظامى ندارنـد و تعلیمـات   

  )713(. نظامى نمى بینند اظهار تاءسف و تاءثر مى کردند
به دنبـال بـرانگیختن   . ش 1348خرداد  21فعالیتهاى ایشان سبب شد که در 

و رئـیس  ، بـرده شـد   دستگیر و به بغداد، آیۀ االله العظمى حکیم بر ضد رژیم بعث
به او هشدار داد که اگر مردم را بـر ضـد ایـن رژیـم     ) حسن البکر(جمهور وقت 

تحریک کنید و با مخالفان رژیم عراق روابط داشته باشید ناچار تصمیمى درباره 
آنان مى گیریم که موجب ناراحتى پدرتان شود و جالب این که همـین تهدیـد را   

  . ه بودکرد. ش 1342سپهبد نصیرى در سال 
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  پرواز به سوى ملکوت
ترس در حکومت ایران و عراق از فعالیتهاى شهید حاج آقا مصطفى عاقبـت  
باعث شد که تهدیدشان را عملى کنند و تصمیمى را کـه گفتـه بودنـد بـه انجـام      

بهـار از   47مصطفى را در حالى کـه  . ش 1356رسانند و شب یکشنبه اول آبان 
  . وم و به شهادت رسانندعمرش مى گذشت به طرز مشکوکى مسم

  :مرحوم حاج سید احمد خمینى درباره شهادت وى مى گوید
، آنچه مى توانم بگویم و شکى در آن ندارم این که ایشـان را شـهید کردنـد   «

روى سر و دست و ، روى سینه ایشان، زیرا علامتى که در زیر پوست بدن ایشان
مسمومیت شدید مـى   پا و صورت ایشان و هم چنین لکه هاى بزرگ حکایت از

اما چگونه این کار صورت گرفتـه  ، کرد و من شکى ندارم که او را مسموم کردند
نمى دانم ولى همین قد مى توانم بگویم که ایشان چند ساعت قبل از شهادت در 
مجلس فاتحه اى شرکت کردند که در آن جا بعضى از ایادى رژیم پهلوى دسـت  

  )714(» . اند اندرکار دادن چاى و قهوه مجلس بوده
  ضربه روحى بر امام. 1
هر دو رژیم پى بـرده بودنـد کـه حـاج سـید      ، پیشگیرى از خطرهاى فردا. 2

خمینى دوم است و بى تردید با نظریات و دیدگاههاى سیاسى و مذهبى ، مصطفى
فردا خمینى دیگر خواهد ، که دارد و با شجاعت و شکست ناپذیرى که در اوست

  . بود
  ب و وحشتپدید آوردن رع. 3
  )715(. پایان دادن به روشنگرى هاى در نجف. 4
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  پیامدهاى شهادت
شهادت حاج آقا مصطفى درست مثل زندگى او ضربه اى مهلک بر حکومـت  

خون او بود که گروههاى مردمى را به حرکت در آورد و جرقـه  ، ستم شاهى بود
 ـ      ا انقلاب زده شد و بر خلاف تصور رژیم و بـا شـنیدن خبـر شـهادت حـاج آق

  . مصطفى بازار نجف تعطیل شد
در . جنازه شهید توسط یاران و شاگردان در روز اول آبان به کربلا بـرده شـد  

بیش از هفتاد دستگاه ماشین جنـازه را  ، این مراسم جمعیت انبوهى شرکت کردند
  . به کربلا بردند و بازگرداندند

حسـین  شهید سید مصطفى را با آب فرات غسل دادند و در محل خیمه گـاه  
و حضـرت   ﷒کفن کردند و پس از طواف در حرم حضرت سید الشـهداء   ﷒

  . بعد از ظهر به نجف اشرف بازگرداندند 7ساعت  ﷒عباس 
صـبح از   9جنازه آن شهید حدود سـاعت  ) ذیقعده 10(روز دوشنبه دوم آبان 

، انبوهى از علمـا و فضـلا   با شرکت) واقع در بیرون دروازه نجف(مسجد بهبهانى 
اصناف و سایر اهالى نجف اشرف به طـرف صـحن مطهـر علـوى     ، کسبه، طلاب

  . تشییع شده و در مقبره علامه حلى دفن گردید
امام در مسجد بهبهانى حضور یافت و پس از مکث کوتاه و خواندن فاتحه با 

اك سپارى گامى استوار و قامتى آراسته به خانه برگشت و در مراسم تشییع و خ
  . شرکت نکرد

، بحرین، کویت، عربستان، افغانستان، در کشورهاى دیگر نیز از جمله پاکستان
هند و سـوئد مجـالس عـزادارى و در بعضـى     ، کانادا، آمریکا، اروپا، لندن، قطره

جاها تظاهرات صورت گرفته و سیل تسلیت از نقاط مختلـف جهـان بـه طـرف     
  . نجف سرازیر شد
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نـام خمینـى را   ، مجلس عزا برپا کردند و پـس از سـالهاى   در ایران نیز مردم
  اولـین مجلـس   . شنیدند و خطبا و سخنرانان در منابر نام امام را بر زبان راندنـد 

ختم از طرف جامعه روحانیت مبارزه تهران و علمـاى تهـران در مسـجد جـامع     
، آقـا طـاهر اصـفهانى   ، برگزار شد که انبوهى از جمعیت در آن شـرکت داشـتند  

. خطیب مجلس بود که در بهت و سکوت و تاءثر فوق العاده حضار سخن گفتنـد 
و هر بار که نام امام خمینى را مى برد فریاد صلوات پیـاپى آن جمعیـت فشـرده    

  . لرزه بر اندام بیگانه پرستان مى انداخت
مجلس بزرگداشت شهید حاج آقا مصطفى نیز در مسجد ارك از طرف شـهید  

منعقد گردید و آقا دکتر حسن روحانى از امـام خمینـى و   مفتح ، مطهرى، بهشتى
نقش موثر ایشان در بیدار جوامع اسلامى و مبارزه با ایادى استعمار و شخصـیت  

  . علمى حاج آقا مصطفى سخن گفتند
حوزه علمیه قم نیز تعطیل و شهر قم سر تا سر سـیاه پـوش شـد و از طـرف     

و )716(. مجالسى ترتیـب داده شـد  ، مرعشى و سایر مراجع، آیات عظام گلپایگانى
بدین ترتیب دشمن که براى خاموش کردن صداى حـاج آقـا مصـطفى او را بـه     

اینک با سیل بنیان کنى روبرو گردیده ؛ سیلى که از مجالس ، شهادت رسانده بود
. ش 1356دى  19فاتحه حاج آقا مصطفى آغاز گردید و با رشادتهاى قهرمانان 

خروشان تـر شـد و   ، یزد و مشهد، اصفهان، در تبریزدر قم و مجالس چهلم آنان 
  . سرانجام حکومت ستم شاهى را در هم کوبید و بساط عدل را گسترد

در آخر از باب تبرك وصیت نامه شهید را پایان بخش مطالب خود قرار مـى  
  . دهیم
فکر مى کنم قبلا وصیتى کرده باشم ولى على اى تقدیر وصى خـود را پـدر   «

لا و در مرتبه بعد مادر و مخدره حلیله و برادر احمد اسـت بعـد   بزرگوار خود او
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از اقرار بما جاء به النبى الاعظم صلى االله علیه و آله جمیع کتابهـاى خـود را در   
اختیار حسین قرار مى دهم به شرط آنکه تحصـیل علـوم قدیمـه کنـد در غیـر      

هنـد چـه   اینصورت به کتابخانه مدرسه آقاى بروجردى در نجف اشرف تحویل د
چیـز  ، آنکه نوعا از وجوه تحصیل شده و خلاف احتیاط است که ارث برده شود

» . دیگر هم ندارم مگر بعضى مختصر است آن هم دیگر احتیاج به گفتـار نـدارد  
)717(  
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  امام موسى صدر
  . ش 1357مفقود الاثر 

  امید محرومان
  عبدالرحیم اباذرى

در عصـر حکومـت    ش و 1307اسـفند   14در تـاریخ  » سید موسى صـدر «
حکومتى که مـردمش حتـى محـدوده    . فرعونى در شهر قم دیده به جهان گشود

خانه و در کنار سفره ساده ناهار و شامشان نیز جراءت آن که سخنى علیه رژیم 
، با همه اینها سید موسى به دور از چشم فرعونیان زمـان . نداشتند، بر زبان آورند

ى گذاشت و رفته رفته ماننـد بچـه هـاى    دوران نونهالى و کودکى را پشت سر م
  )718(. دیگر شهر با کوچه و بازار و حوزه باصفاى این شهر آشنا مى شد

پدر وى آیۀ االله العظمى سید صدرالدین صدر در زمان تحصیل خود در نجـف  
نام او هنـوز بـا   . اشرف حرکتهاى مترقى و نوجویانه را در عراق رهبرى مى کرد

وى پس از مهـاجرت بـه ایـران در شـهر      )719(ه است نهضت ادبى آن کشور همرا
اندکى بعد به دعـوت مرجـع عالیقـدر و بنیانگـذار     . مقدس مشهد سکونت گزید

به منظور ، فرزانه دوراندیش حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى، حوزه علمیه قم
معاونت و جانشینى ایشان به شهر قـم هجـرى کـرد و پـس از سـالها تـلاش و       

  . ا دارفانى را وداع گفتدر همانج، خدمت

  صدر شهداى عراق
پسـر  ، شهید والامقام و اندیشمند بزرگ اسلامى آیۀ االله سید محمد باقر صـدر 

وى رهبرى انقلاب عراق را به عهده داشت . عمو و شوهر خواهر سید موسى بود
و در پى مبارزه پیگیر با حکومت بعثى و پشتیبانى از انقـلاب اسـلامى ایـران و    

کـه او نیـز یکـى از    » بنت الهدى«ى رضوان االله علیه همراه خواهرش امام خمین
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به شـهادت  ، زیر شکنجه صدام خونخوار، مبارزان و نویسندگان فرزانه عراق بود
  . رسید

  اجداد پدرى سید موسى را بیشتر عالمان تلاشگر و مجاهدان سـخت کـوش   
ز ظلـم و  تشکیل مى دهند که هر یک در عصر خود طلایـه دار رهـایى مـردم ا   

سید موسى از ذریه پیامبر اسـلام و فرزنـد   . جهل و مبشر نور و معرفت بوده اند
وى با سى و سه واسـطه  . به شمار مى آید ﷒پاکى از خاندان على بن ابیطالب 

حضـرت موسـى بـن جعفـر     ، درخشان از طرف پدر به جدش امام هفتم شیعیان
  )720(. پیوند مى خورد ﷒

  به حوزه سازندگىورود 
حوزوى   هر چند وى همپاى گذراندن درسهاى دبستان و دبیرستان به دروس 

نیز اشتغال داشت شروع به تحصیل تمام وقت او در حـوزه علمیـه قـم از سـال     
تحصیلات حوزوى سـید موسـى در قـم    . آغاز شد. ش 1320مقارن . ق 1360

ره مقـدمات و سـطح   وى پس از گذراندن دو. بیش از یک دهد به طول انجامید
در درس خارج فقه و اصول و فلسفه اسـتادان نـامى و بـزرگ    ، متوسط و عالى

  . حوزه شرکت جست
  :از استادان معروف دروس سطح و خارج او این فرزانگان را مى توان نام برد

  دروس سطح
  آیۀ االله علوى اصفهانى :الف
  آیۀ االله محقق داماد :ب
  آیۀ االله سید رضا صدر :ج

  فقهخارج 
  آیۀ االله سید احمد خوانسارى :الف
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  آیۀ االله حجت کوه کمره اى :ب
  )پدرش(آیۀ االله سید صدرالدین صدر  :ج
  ). در درس ایشان مدت اندکى شرکت کرد(آیۀ االله امام خمینى : د
  آیۀ االله محقق داماد:  ه

  خارج اصول
  آیۀ االله محقق داماد

  فلسفه
  آیۀ االله علامه طباطبایى :الف
  )برادرش(آیۀ االله سید رضا صدر  :ب

  سید موسى صدر خود در کنار تحصـیل خـارج فقـه و اصـول بـه تـدریس       
را  )721(» شرح لمعـه «از جمله کتاب با ارزش . مقدمات و سطح نیز اشتغال داشت

تدریس ، براى شاگردانى چند که در حوزه از برجستگى خاصى برخوردار بودند
با بیانى شیوا و گیرا همـه را سـخت   ، پیچیده آن مى کرد و در ارائه مسائل مهم و
  )722(. به تعجب و تحسین وا مى داشت

او در سایه پشتکار شبانه روزى توانست در مدت کوتاهى خـود را در صـف   
اساتید حوزه علمیه قم جاى دهد و پس از چندى بـه تـدریس فقـه و اصـول و     

  )723(. منطق و فلسفه بپردازد

  تحصیل در دانشگاه
بـراى ورود بـه دانشـگاه در    ، کنار تحصیل و تدریس درسـهاى حـوزه  او در 

آزمون کنکور سراسرى شرکت مى جوید و پس از موفقیت در دانشکده حقـوق  
حقـوق    تهران مشغول تحصیل مى شود و در نهایـت بـه اخـذ درجـه لیسـانس      

  )724(. اقتصادى نایل مى آید
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گیرد و علاوه بـر   وى همچنان از روح بلند و استعداد سرشار خود کمک مى
به فراگیرى زبانهاى فرانسه و انگلیسـى  ، تسلط کامل به دو زبان فارسى و عربى

او فرصـتهاى  . همت مى گمارد و در این راه نیز پیروز و سربلند بیرون مـى آیـد  
طلایى دوران جوانى را به آسانى از دست نمى دهد و از لحظـه هـاى هـر چنـد     

پدر گرانقدر . ش 1332ار مى کند وى در سال کوتاه آن استفاده هاى بلند و پاید
وارد حـوزه  ، در همان سال از قم هجرت آغـاز کـرده  ، خود را از دست مى دهد

  )725(. علمیه نجف مى شود

  اجتهاد جواهرى
در میـان دوسـتان   ، سید موسى صدر در حوزه علمیه نجـف نیـز هماننـد قـم    

ود و با نبـوغ  همدرس و هم بحث خود همچنان برترى علمى خویش را حفظ نم
و استعداد حیرت انگیز خود همه را به شگفتى و غبطه واداشت ؛ به طـورى کـه   
هر گاه دوستان هم سطح در محافل علمى و در جلسات درس و بحث با گفتـار  

بى اختیار شیفته قدرت علمـى و اندیشـه وى مـى    ، محکم وى مواجه مى گشتند
  . شدند

شخصـیت جـامع و کامـل وى احتـرام     بزرگان و مراجع تقلید نجف نیز براى 
حتى برخـى از  . خاصى قائل بودند و با چشم عظمت و امید به او نظر مى کردند

به نشـان تجلیـل از   . آنان که در درس خود اجازه اشکال به هیچ کس نمى دادند
شخصیت سید موسى صدر به گفتار و ایرادهاى او با دقت تمام گـوش فـرا مـى    

  )726(. دادند
ایت از آن داشت که او به درجه والاى اجتهاد نایل آمده اسـت  همه اینها حک

بلکه اجتهاد . ولى نه آن اجتهاد مصطلح و مرسومى که بسیارى از آن بهره داشتند
وى نشاءت گرفته از فقه سنتى و الهام یافته از اجتهـاد جـواهرى بـود کـه او را     
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فقیهـى زمـان   ها و جلوه پرفروغى »شیخ انصارى«ها و »محقق اردبیلى«همانند 
، او علاوه بر داشتن ملکه خلوص )727(. شناس آگاه و درد آشناى دوران کرده بود

هـوش و فراسـت   ، تقوا و زهد که براى هر مجتهد ضرورى اسـت داراى زیرکـى  
فراوانى بود که به وى توان آن را مى داد تـا رهبـرى و هـدایت جامعـه بـزرگ      

بـه فکـر تشـکیل    . ش 1335سـید موسـى در سـال    . اسلامى را به عهده بگیرد
خانواده افتاد تا با انتخاب همسرى همراه و شایسته به زنـدگى سرتاسـر تـلاش    

سالگى به این آرزو تحقق بخشید و با دختر  28او در . خود جلوه دیگرى بخشد
خانواده اى اصیل و مذهبى پیوند زناشویى و تعهد بست که حاصل ایـن وصـلت   

دو ، قیتهاى بارز معنوى و سیاسى و اجتمـاعى علاوه بر موف، مبارك در سالها بعد
  . بود) ملیحه، حورا، حمید، صدرالدین(دختر و دو پسر به نامهاى 

  نامه اى از زعیم حوزه
، سیاسـى ، درخشش حیاتبخش سید موسى صـدر در ابعـاد گونـاگون علمـى    

. او را بسان گوهرى گرانبها در فراروى دیده ها نشانده بود، اجتماعى و فرهنگى
عالم بزرگوار عبدالحسین شرف الدین نبود کـه شـیفته عظمـت وجـودى او     تنها 

شخصیت جامع و کامل سید موسى صدر بسیارى از مراکـز علمـى و   . گشته بود
  . دانشگاهى آن روز در ایران را نیز تحت تاءثیر فراوان خود قرار داده بود

 در آن روزها فعالیتهاى تبلیغى و ارشـادى در خـارج از کشـور بـه کوشـش     
بـدین منظـور   . جان تازه اى مى گرفت) ره(مرجع دوراندیش آیۀ االله بروجردى 

نام شخصیتهاى برجسته و جامع حوزه براى عهده دار شدن این مسؤ ولیت خطیر 
 )728(. تنظیم گردید؛ که در آن میان نام سید موسى صدر نیز به چشـم مـى خـورد   

سیدموسـى صـدر    پس از آن نامه اى از طرف زعیم عالیقدر حـوزه خطـاب بـه   
نگارش یافت و به نجف ارسال شد؛ بدین مضمون که سـید موسـى نماینـده تـام     
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الاختیار مرجع جهان تشیع در کشور ایتالیـا باشـد و امـور مـذهبى و اجتمـاعى      
اما زمانى که نامه بـه دسـت   . مسلمانان آنجا را به دست با کفایت خود اداره کند

نداد واز این نظر از ساحت مقدس آن وى رسید بنابه دلایلى جواب عاجلى بدان 
  . رهبر بزرگ طلب عفو و اغماض نمود

  اصلاح نظام حوزه
یکى از حرکتهاى ارزشمند و تاریخ سید موسى صدر و دوسـتانش در حـوزه   

اصلاحات اساسى در «موضع گیرى و اقدامات فداکارانه آنان در مورد ، علمیه قم
طـرح  «دسـت بـه تـدوین    ، دانهآنها با یک جهش صادقانه و دردمن. بود» حوزه

زدند که به دلیل بى توجهى و کارشکنى برخـى از کوتـه   » مقدماتى اصلاح حوزه
در این مورد آیۀ . کوچکترین استقبالى از آن به عمل نیامد، نظران و ساده لوحان

  :االله ناصر مکارم شیرازى چنین اظهار مى دارد
) اصلاح حـوزه (سائل در زمان مرجعیت حضرت آیۀ االله بروجردى این م... «

مخصوصا طرحى به وسیله دوستان فاضل جوان در آن زمـان امثـال   . مطرح بود
امام موسى صدر و شهید دکتر بهشتى و جمعى از مدرسـین بـزرگ فعلـى بـراى     

ولى بر اثر آماده نبودن افکار به دسـت  ، گامهاى اولیه اصلاح حوزه تهیه شده بود
  )729(» . ه دوستان گردیدفراموشى سپرده شد و مایه سرخوردگى هم

  آغاز هجرت
زیـارت کانونهـاى عشـق و عاطفـه     . سید موسى در سر هواى زیارت داشت

و این در حالى بـود کـه از رحلـت جانسـوز     . »عتبات عالیات«، خفته در عراق
هنـوز  . مجاهد بزرگ سید عبدالحسین شرف الدین حدود دو سـال مـى گذشـت   

به دنبال یافتن رهبرى مجاهد و آگاه لحظه مردم لبنان سرو سامان نیافته بودند و 
  . شمارى مى کردند
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آن ها هرچند گاهى با سید موسى تماس مى گرفتند و در این اواخـر نیـز بـا    
ارسال نامه اى به طور رسمى از وى براى سفر به لبنان دعـوت بـه عمـل آورده    

، از طرف دیگر در همین زمان نامه دیگرى از سوى رهبر شـیعیان جهـان  . بودند
به سید موسى صدر رسید و آن عالم درد آشنا ایشان را بـراى  ، آیۀ االله بروجردى

  . قبول آن مسوولیت خطیر مکلف کرد
همه اینها نشان مى داد که دیگر عـذرى بـرایش بـاقى نمانـده و از هجرتـى      

از این رو مسافرت به عراق را نمى تـوان تنهـا یـک    . ناگزیر گریزى نبوده است
سـرى بـه کشـور لبنـان زد تـا از      ، زیرا او به دنبال این سـفر  ،سفر زیارتى نامید

اجتماعى و فرهنگى آنها پـیش  ، نزدیک با مردم سخن گوید و با موقعیت سیاسى
، از پیش آشنا شود و آن وقت تصمیم نهایى خود را در مورد ماندن در آن کشور

  . بگیرد
 1379در زمسـتان سـال   ، سید موسى صدر پس از زیارت عتبـات عالیـات  

نخست براى یک بازدید سى روزه وارد کشـور  . ش 1338قمرى مطابق با سال 
ولى پس از بررسى اوضاع آشفته آن کشـور و مشـاهده نابسـامانیهاى    . لبنان شد

بشدت احساس وظیفه نمود و بر خلاف میل بـاطنى  ، شیعیان و مسلمانان جنوب
  . خود تصمیم به ماندن گرفت

را براى ایفا مسؤ » صور«شهر ، ر لبنانسید موسى صدر پس از ورود به کشو
ولیت بزرگ خود انتخاب کرد و در مسجد جـامع آن بـه اقامـه نمـاز جماعـت      

بخوبى دریافت که ریشـه اصـلى همـه    ، او با مطالعه دقیق اوضاع. مشغول گردید
بـا یـک برنامـه ریـزى     ، از این رو. این گرفتاریها فقر فرهنگى و اقتصادى است

تشـکیل  ، ر فرهنگى رفت و علاوه بر ایراد سـخنرانى اساسى نخست به جنگ فق
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بـا جوانـان   ، کلاسهاى مـنظم در دبیرسـتانها و مراکـز فرهنگـى و هنـرى دیگـر      
  . روشنفکر آن سامان ارتباط نزدیک برقرار نمود

پـوچى فرهنـگ غـرب و مـادیگرى را     ، وى با سخن رسا و روشنگرانه خود
منطـق   ﷒و مکتـب اهـل بیـت     سنت، براى آنان توضیح داد و با الهام از قرآن

جوانان که تـا  . اسلام را به مثابه قوى ترین و پرمحتواترین منطق روز معرفى کرد
آن روز ندیده و باور نمى کردند که یک روحانى و رهبر مذهبى ایـن چنـین بـا    

. شیفته اش شـدند ، سیمایى گشاده در برابر آنها مانند پدرش مهربان سخن بگوید
ا به قدرى از معارف اسلام و تشیع فاصله داشـتند کـه نمـى توانسـتند     بعلاوه آنه

  . قبول کنند این سخنان از منابع دین مقدس اسلام و تشیع گرفته شده است
سید موسى هر چند که در شهر صور سکونت داشت و هفته اى دو روز براى 

 ـ  وزان سخنرانى در دبیرستان عاملیه به بیروت سفر مى کرد و دبیران و دانـش آم
آنجا را نیز از سرچشمه زلال شریعت محمدى صلى االله علیه و آله سـیراب مـى   
نمود و با گفتار و کردار دلپسند خود همه را بى اختیـار شـیفته معـارف الهـى و     

  )730(. مى کرد ﷒مکتب امامان معصوم 

  وضع دردناك مدارس
پـرورش آن کشـور    وضع آموزش و، همزمان با نفوذ استعمار فرانسه در لبنان

بسیار دگرگون و درد آور گردید؛ به طورى که یکى از موفق ترین عوامـل نشـر   
چرا کـه برنامـه درسـى    . فرهنگى بیگانگان وجود دهمین مراکز در آن کشور بود

مدارس و دبیرستانها نیز از سوى آنان تنظیم مى شد و جوانـان مسـلمان سـخت    
  . تندتحت تاءثیر آداب و رسوم دشمنان قرار داش
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عالم دوراندیش سید عبدالحسین شرف الـدین  ) . ق 1371سال (در این حال 
حرکت کرد و در مقابل این ، که همواره در این قبیل مسائل حالت تهاجمى داشت

  . تهاجم بزرگ فرهنگى نیز ایستاد
با شروع فعالیت سید موسى صدر این مدارس نیز رونق بیشترى گرفـت ؛ بـه   

بـه دانشـکده   ، وى پس از مدتى مدرسه عاملـه بیـروت   گونه اى که با تلاشهاى
  )731(. معروف گردید» دانشکده عاملیه«تبدیل شد و به 

او در عین حالى که به سنگر مسجد اهمیت فراوان مى داد از مراکز فرهنگـى  
نیز غافل نبود و همچنان که گذشـت بـاذوق سرشـار و بـه کـارگیرى روشـهاى       

، در مـدت کوتـاهى مـدارس   ، خـود  سعه صـدر و برخوردهـاى مناسـب   ، جدید
دبیرستانها و دانشگاهها را تبدیل به سنگرهایى فولادین علیه فرهنگ بیگانه کرد 

  . عالم مبارز سید شرف الدین را ادامه داد، و راه استاد بزرگ خود
سید موسى صدر معتقد بود که فقر فرهنگى ارتباط تنگاتنگى با فقر اقتصادى 

اخلاقى و اعتقادى ، نظامى، ارتباط با مسائل سیاسى همچنان که این دو بى. دارد
بـراى هـر   ، بنابراین باید هه اینها در کنار هم ارزیابى شـده . نیز نمى توانند باشند

  :او مى گفت. کدام به طور همزمان و در کنار هم چاره اندیشى کرد
بدانـد و  ) واجـب (اسـلام طلـب علـم را فریضـه      !چقدر تعجب آور اسـت «

در حالى ، نظافت را از ایمان بشمارد) یا اینکه(. دم مسلمانها باشندبیسوادترین مر
دعـوت  ... . کوچه ها و بازارهاى ما مسلمانها باشد، که کثیف ترین کوچه و بازار

صحیح اگر تواءم با عمل نباشد و وضع اجتماعى دعوت کننده یا هم مـذهبان او  
ترین دلیلها براى بطلان اصولا یکى از بزرگ . دعوت کم اثر خواهد بود، بد باشد

آخر چطـور ممکـن اسـت    . همان وضع اجتماعى اوست، ادعاى هر دعوت کننده
مردم ادعاى مسلمانى را که اسلام را ضامن سعادت دنیا و آخرت مى داند بـاور  
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مرض و عـدم بهداشـت آنهـا را فراگرفتـه اسـت ؛      ، جهل، در حالى که فقر، کنند
و رفتـار سیاسـتمداران همـه فاسـد و      کردار زنـان ، روش جوانان، اخلاق تجار

» . این خود سند بى اعتبارى مدعاى هر دعوت کننـده اى اسـت  ! منحرف باشد؟
)732(  

او با توجه به همه این ریزه کاریها و براى حل نابسامانیها ریشه دار در ابعـاد  
به سنگر مسجد و فعالیت در دبیرستانها و دانشگاهها اکتفا نکرد و اقـدام  ، مختلف
  :اسیس مراکز اساسى ترى نمود از جملهبه ت

  مدرسه صنعتى جبل عامل. 1
مدرسـه صـنعتى جبـل    «اولین موسسه اى که وى در شهر صـور بنیـان نهـاد    

هدف او از ایجاد این مرکز آن بود تا فقر و جهل را که سـالها سـایه   . بود» عامل
  . شوم خود را بر سر این مردم افکنده بود از میان بردارد

  )733(معیت بر و احسان تاسیس ج. 2
این مرکز که به شکل تعاونى و به ابتکار و همت سید موسـى ایجـاد گردیـده    

تبلیغـاتى و  ، مـالى ، برنامه، تفتیش«است داراى پنج کمیسیون جداگانه به نامهاى 
این . که هر کدام فعالیتهاى خاص خود را دنبال مى کنند، است» مجالس مذهبى 

تنها بیش از یکصد و بیسـت نفـر فقیـر    ، تاءسیس خودجمعیت در نخستین سال 
براى هر یـک  ، دوره گرد را از کوچه و بازار جمع کرد و علاوه بر کمکهاى مالى

  . شغل آبرومندى ایجاد نمود
  تاءسیس خانه دختران. 3

در » جمعیت بـر و احسـان  «زنان و دختران علاوه بر فعالیت در بخش بانوان 
براى آنـان راه انـدازى   ، به همت سید موسى صدرسه مؤ سسه مهم دیگر که باز 

» بیت الفنتاة«یکى از آنها مدرسه اى به نام . به کار و کوشش پرداختند، شده بود
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در این مکان به دختران بى سرپرستى و فقیر هنرهاى دستى . بود) خانه دختران(
  )734(. دیگر آموزش مى دادند

  آموزشگاه پرستارى. 4
. »آموزشگاه پرسـتارى «ى بانوان دایر کرد به عنوان وى مرکز دیگرى نیز برا

پذیرفته مى شدند و زیر ، در این آموزشگاه دخترانى که مدرك دیپلم گرفته بودند
نظر استادان با تجربه آموزش پرستارى مى دیدند و پس از فارغ التحصیل شدن 

که براى درمانى و بیمارستانها اعزام مى شدند و در عین حالى ، به مراکز بهداشتى
خود و خانواده مایه امید و زندگى بودنـد در آن مرکـز در خـدمت محرومـان و     

  )735(. بیچارگان قرار مى گرفتند
  مرکز پزشکى. 5

شهرت یافته و تا بـه حـال اقـدامات وسـیع و     » مدینۀ الطب«این مرکز به نام 
مهمى را در خصوص امور بهداشتى و درمانى به انجام رسانده و در بسـیارى از  

درمانگـاه و  ، قصبه هاى جنوب لبنان که سالها مردمش از همه چیز محروم بودند
  )736(. مرکز بهداشتى دایر نموده است

  مؤ سسه قالیبافى. 6
این مرکز آموزشى یکى از مراکز سرنوشت ساز براى بانوان و دیگر محرومان 

زیـر نظـر شـهید بزرگـوار دکتـر      ، به حساب مى آمد و به موجب همین اهمیـت 
دختر از منطقه جبل عامل در ایـن   300طفى چمران اداره مى شد و بیش از مص

  )737(. مرکز آموزشى مشغول یادگیرى قالیبافى بودند
  حوزه علمیه. 7
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راه انـدازى مرکـز   ، یکى دیگر از حرکتهاى مهم و ماندگار سید موسى صـدر 
بـوده  ) اسلامىمرکز بررسیهاى (» معهد الدراسات الاسلامیۀ«فعال دیگرى به نام 

  . است
البته مؤ سسات و مراکز مختلفى را که به همت و رهبرى سـید موسـى صـدر    

چنانکـه دو مـؤ سسـه    ، نمى توان در همین هفت مورد خلاصه کرد، ساخته شده
هـم در نتیجـه تلاشـها و    » سـازمان زنـان  «و » دارالایتـام «مهم دیگر به نامهاى 

ه توضیح و تفصـیل ایـن همـه مجـال     ک )738(. جانفشانیهاى او به ثمر رسیده است
  . دیگرى را مطلب مى کند

  تدبیر تاریخى
احتیـاج بـه   ، مردم شیعه لبنان که جمعیت اکثر آن کشور را تشکیل مى دادنـد 

تـا از حقـوق طبیعـى و شخصـیت     ، مرکز سازماندهى قانونى براى خود داشـتند 
  . انسانى آنان بخوبى حراست نماید

قانونى شیعیان رهسـپار بیـروت شـد و     سید موسى صدر براى گرفتن حقوق
وى تمام نیروى خـود را بـه کـار    . مبارزه وسیعى را در این خصوص آغاز نمود

در حرکـت  . گرفت تا یک مجلس قانونى براى شیعیان آن کشـور تشـکیل دهـد   
موضوع را به طور جدى با شخصیتهاى بزرگ سیاسى و مذهبى شیعه و ، نخست

هدف خود از تاءسیس این مرکز را براى آنان  غیر شیعه لبنان در میان گذاشت و
در این میان مخالفتها و کارشـکنیهایى از طـرف دولتهـاى عربـى و     . توضیح داد

ولى او هیچ وقت از پاى ننشست و به . برخى از شخصیتهاى داخلى آغاز گردید
  . تلاشهاى پیگیر خود ادامه داد
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  تشکیل مجلس و انتخاب رهبر
سرانجام تلاشهاى مخلصـانه سـید   ، تهاى گوناگونبرخلاف کارشکنیها و مخالف

بـه  ، موسى صدر به نتیجه رسید و نمایندگان شیعیان در مجلـس شـوراى لبنـان   
پیشنهاد وى یک طرح قانونى را تقدیم مجلس کردند که این طـرح در روز سـه   

به تصویب مجلس و امضـاى رئـیس جمهـور لبنـان      )739(. ق 1387صفر  6شنبه 
  . رسید

المجلـس  «طرح قانونى شیعیان اجازه داشتند مجلسى را به نام  بر اساس این
پـس  . براى دفاع از حقوق حقه خود تاءسیس نماینـد » الاسلامى الشیعى الاعلى
مجلس اعلاى شیعیان  )740(. ق 1389در تابستان سال ، از گذراندن مراحل قانونى

تهاى پرتـوان  در لبنان به طور رسمى و قانونى شروع به فعالیت کرد و باز با دس ـ
سید موسى صدر صفحه درخشان دیگرى بر مبارزات تاریخى مردم شیعه لبنـان  

  )741(. اضافه شد

  »جنبش مستضعفان«سازمان 
سید موسى صدر شخصیتى بود که دهها سـال از زمـان خـود جلـوتر بـود و      

در پـى عـلاج و پیشـگیرى    ، حوادث و مشکلات را قبل از وقوع شناسایى کرده
مدت چند سال اقامت خود در لبنان به این نتیجه رسیده بود که  او در. برمى آمد

جوانان این کشور زمینه هـاى مسـاعدى بـراى فـداکارى و سلحشـورى در راه      
تربیـت و  ، تحقق آرمانهاى مقدس اسلامى دارنـد از ایـن رو بـراى سـازماندهى    

نى و تشکل نیروهاى بالقوه آنان و آگاهى هر چه بیشتر و بهتر جوانان از جهان بی
، نمـود » حرکۀ المحرومین«اقدام به تاءسیس سازمانى به نام ، ایدئولوژى اسلامى

با ایمـان  ، از نیروهاى کار آمد، تا براى مبارزه اساسى با دشمنان اسلام در منطقه
  . و جان بر کفى برخوردار باشد
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شهید بزرگ دکتر مصطفى چمران که از طرف امام موسى صدر به مسؤ ولیـت  
  :ین جنبش منصوب شده بود چنین مى نویسدسازماندهى ا

احزاب را رها مى کردنـد و  ، شیعیان فوج فوج وارد این نهضت مى شدند... «
، سازمانى مکتبى و بـر اسـاس ایـدئولوژى اسـلامى    . به این سازمان مى یپوستند

نمى خواستیم سازمان به صورت دکان درآید ... ﷒براساس خط على و حسین 
اکس و یا هر فکر غلطى وارد آن شود و خداى نکرده حزبى دیگـر  و هرکس و ن

مثل احزاب فاسد لبنانى به وجود آید که کارشان دروغ و تهمت و کار چاق کنى 
از همان اول تاءکید کردیم که . و زدن اموال مردم و حکومت و تقسیم منافع است

ربیت نفـس و  و حرکت از مبارزه با نفس و ت، ما ایجاد حرکت کرده ایم نه حزب
  )742(» ... . اخلاق شروع مى شود

، نه شـرقى «این سازمان براى اولین بار طلسم وابستگى را شکست و با شعار 
حرکت خود را آغاز کرد و با الهام از معارف نـاب اسـلامى در کوتـاه    » نه غربى
زبده و نمونه اى را تربیت نمود که هر یک در میدانهاى ، کادرهاى با ایمان، مدت
  . الگو و سرآمد بودند... اخلاقى و، نظامى، صنعتى، لف علمىمخت

از سـوى  » تاءسیس حرکۀ المحرومین«در واقع مى توان این بخش از فعالیت 
امام موسى صدر را دومین مرحله از سرى مراحل سازماندهى شیعیان لبنـان بـه   

زیرا اولین مرحله آن را وى با تاءسـیس مرکـزى بـزرگ بـه نـام      . حساب آورد
  )743(. شروع کرده بود» مجلس اعلاى شیعیان«

  »امل«سازمان نظامى 
تشکیلاتى و عقیـدتى بـا موفقیـت کامـل راه     ، پس از آنکه سازمانهاى ادارى

، اندازى شد و با استقبال پرشور مردمى روز به روز پایه هایشان استوارتر گردید
هـاى چـپ   در آن زمان احـزاب و گروه . نوبت به مرحله سوم سازماندهى رسید
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بـراى تحقـق   ، گرا و راست گرا هر کدام براى خود ارتشى کوچک تشـکیل داده 
این ارتشـها  . هر چند گاهى از آن استفاده مى کردند، آرمانهاى حزب متبوع خود

غالبا چون از انگیزه و آرمان دینى و مذهبى تهى بودند در برابر تهدیدات نظامى 
ر نبودنـد بـه همـین علـت امنیـت      از کارایى لازم بـر خـوردا  ، کشورهاى بیگانه

  . مرزهاى کشور لبنان به آسانى آسیب پذیر مى شد
و در پى ایجاد امنیت داخلى و خارجى کشور ، براى از بین بردن چنین حالتى

سازمانى که . ضرورى به نظر مى رسید، تاءسیس یک سازمان نظامى قوى، لبنان
پاسدار مرزهاى عقیـده و   ،مذهبى و نظامى، افراد آن با داشتن آگاهیهاى سیاسى

افـواج  «از این تاریخ بود که پایه هاى یک سازمانى نظامى بـه نـام   . نظام باشند
  . پى ریزى گردید )744() امل(» مقاومت لبنان

  سلوك سیاسى
به طور کلى خط مشى اساسى و دورنماى فعالیتهـاى امـام موسـى صـدر در     

  :ر خلاصه کردطول اقامت وى در لبنان را مى توان در عنوانهاى زی
جانبدارى از اصل همزیسـتى صـلح آمیـز فرقـه هـاى مـذهبى و طـایفى        . 1

  . چندگانه کشور لبنان و مبارزه با تلاشهاى مذبوحانه در جهت تجزیه کشور
حراست از اصل همزیستى مسالمت آمیز لبنان و فلسطین و حمایـت همـه   . 2

  . جانبه از انقلاب فلسطین و مرد آواره آن
و کوشـش در پـى تحقـق اصـلاحات     ، رفع هر گونه اخـتلاف تلاش براى . 3

  . اجتماعى و فرهنگى، سیاسى
مردود شمردن هر گونه تعصبات فرقـه اى و مـذهبى و دورى از جنـگ و    . 4

  . ستیز فرقه گرایانه
  . دسته و افراد، ارج نهادن به اصل دفاع از خویشتن براى هر گروه. 5
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  . مبارزه مداوم با دولت غاصب اسرائیل. 6
  . مبارزه با هر گونه تجاوز خارجى به کشور لبنان. 7
  )745(. تلاش در جهت جلوگیرى از احتمال سرکوبى انقلاب فلسطین. 8

در اینجا فرصت آن است که به خصوصیات اخلاقى و برجسـتگیهاى روحـى   
  امام موسى صدر پرداخته شود تا رمز موفقیـت و پیـروزى وى بـیش از پـیش     

  . آشکار گردد

  زیستىساده 
او در اوج عظمت و منزلت بود و بـالاترین قـدرت سیاسـى و مـذهبى را در     

، اعـم از شـیعه   -دست داشت و بر قلوب میلیونها انسان در کشورهاى مختلـف  
  . حکومت مى کرد -سنى و مسیحى 

بزرگى شخصیت او همه صاحب منصبان ظاهرى را به کرنش و کوچکى وامى 
  . داشت

در برخـورد بـا وى   . نظر خود همان طلبه سـاده بـود  با همه اینها او هنوز در 
اسـت و آن  » مجلس اعلاى شیعیان لبنـان «هیچ احساس نمى شد که وى رئیس 

با همه فعالیتهاى زیادى که در اجتمـاع  . همه عاشق و جان باخته و طرفدار دارد
شستن لباس و امورى از ایـن قبیـل   ، داشت در انجام امور خانه چون پخت و پز

  . ه کمک مى کردبه خانواد

  همراه با مردم
کوچک پس کوچه هاى شهرها و قصبات سراسر لبنان یکصـدا شـهادت مـى    

بـه دیـدار آنهـا مـى     . دهند که امام موسى صدر همیشه در کنار مردم مى زیست
با مهربانى و تواضع فراوان با آنان صحبت مى کرد و به سـخنان هـر یـک    ، رفت
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ز چشمان پرفروغ وى همیشه مـوج مـى   عشق به توده مردم ا. گوش فرا مى داد
  :او مى گفت. زد

قـدرت  . پایگاه من در قلبهاى شماست. جاى من اکنون در میان شماست... «
برنامه هاى مـن  . حافظ و نگهدار من چشمان شما هستند. من به دستان شماست

هیچ کس و هیچ چیزى را در این دنیـا بـر شـما    . به دست شما اجرا خواهند شد
  )746(» ... م دادترجیح نخواه

اکثر ابراز احساساتى که نسبت به وى مى . مردم نیز به وى عشق مى ورزیدند
بارها دیده مى شد که از شـدت  . شد غالبا تا نیم ساعت یا بیشتر طول مى کشید

  . استقبال عمامه او باز شده یا از سرش افتاده است
، همـه بیشـتر  به کشورهاى مختلف آفریقایى و غیر آن که سفر مـى نمـود از   

فرصتها را براى دیدار با مردم مى گذاشت و در نماز جمعه هاى آنان شرکت مى 
  . کرد و با سخنرانى خود با آنان به درد دل مى نشست

وى در فرصتهاى مناسب و به طور مرتب به دیدار خانواده شهدا مى شـتافت  
رد و روح و از استقامت و شجاعت بى سابقه آنان لذت مى ب، و در کنار جانبازان

  . جان تازه اى مى گرفت

  تواضع و بزرگوارى
او نـه تنهـا در محـیط کـار بـا      . داستان بزرگوارى و افتادگى وى زبانزد بـود 

بلکه در همه جا و در برخـورد بـا همـه کـس ایـن خلـق       ، دوستان و همکاران
یکـى از هـم   . محمدى صلى االله علیه و آله را از خود به نمـایش مـى گذاشـت   

  :معروف وى در نجف در این مورد چنین اظهار مى داردبحثهاى 
بیشتر از همه کار انجام مى داد و سنگین ، در موقع کار و حمل اثاثیه سفر... «

، در وقـت شـوخى و مـزاح   . همیشـه بـر دوش وى قـرار داشـت    ، ترین وسایل
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خدا مى داند که ما در این سـفر و در  . مزاحهاى علمى و اخلاقى جالبى مى کرد
. وقار و بزرگوارى دیدم، تواضع، همه اش محبت، هاى دیگرى که داشتیمبرخورد

همه اش در آقا موسـى  ، تمامى اوصافى که در روایات براى علما ذکر شده است
  )747(» . صدر جمع شده بود

  گذشت و کرامت
چهار بار دشمنان و مزدوران آنها نقشه کشیدند تا وى را ترور کنند ولى هـیچ  

در یکى از این عملیات ناموفق چند جوان شیعه عضو حزب  .که موفق نگردیدند
کـه فریـب خـورده و    » جـرج حـبش  «بـه رهبـرى   » جبهـه شـعبیه  «کمونیست 

» آرپى جى«با ، ماءموریت یافته بودند تا امام موسى صدر را به شهادت برسانند
امـا بـه خواسـت    . بر سر راه وى کمین مى کنند تا ماشین او را هدف قرار دهنـد 

  . م موسى صدر مدتى زودتر از همان راه گذشته بوداما، خدا
پس از گذشت ساعاتى از این حالت جوانان امل منطقه را محاصـره کـرده و   

سپس . آنها را دستگیر مى کنند و همه شان به ماءموریت خود اعتراف مى نمایند
او نیز بلافاصله دستور آزادى آنـان  . آنان را به حضور امام موسى صدر مى برند

  )748(. صدر مى کندرا 

  روح بندگى
روح بندگى که یکى از شرایط اصلى رهبر در جامعه اسلامى است و در قرآن 

امام موسى صدر در . و احادیث ائمه معصومین نیز به آن تاءکید فراوان شده است
  . حد اعلا پرورش یافته و او را به انسانى متعبد به تمام معنا جلوه گر ساخته بود

  احترام به پدر
اهتمـام خاصـى مـى    ، امام موسى صدر در احترام به پدر که استاد او نیز بـود 

نحوه برخوردهاى وى در این خصـوص بـه قـدرى شـورانگیز بـود کـه       . ورزید
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آشکارا نشان مى داد این ارتباط فرزند با پدر از درجه احترام پا فراتر گذاشته و 
. ه شگفتى فرو مـى بـرد  این بود که همه را ب. به مرحله عشق و ایثار رسیده است

داشـت بـى   » آیۀ االله العظمى سید الدین صـدر «هر کسى کمترین ارتباطى با بیت 
به یقـین  . درنگ از این موضوع با خبر مى شد و تحت تاءثیر آن قرار مى گرفت

امام ... سیاسى و، اجتماعى، یکى از رموز موفقیت و پیروزى در فعالیتهاى فردى
بخصـوص  ، وضوع جستجو کرد؛ نیکى به دیگرانموسى صدر را باید در همین م
  . به پدر و مادر و احترام به آنان

  مرد صلح و دوستى
  پـیش  . روابط صمیمانه اى داشت، امام موسى صدر با پیروان ادیان و مذاهب

میان مسیحیان و مسلمانان آن کشـور بـر اثـر اختلافـات     ، از ورود وى به لبنان
هر روز که مى گذشـت بـا نقشـه هـاى      موجود شکاف بزرگى پدید آمده بود و

او پس از آمدن خود به این ناحیـه  . دشمنان این جدایى عمق بیشترى مى گرفت
مصمم شد با تلاش و استقامت خود این فاصله را از میان این دو طایفـه بـزرگ   

  . دینى بردارد و آنها را با همدیگر دوست و مهربان سازد
و در غم . سیحى شرکت مى کردوى در مراسم جشن و سوگوارى هموطنان م

در کلیساهاى آنـان حاضـر مـى شـد و     . و شادى آنان خود را سهیم مى دانست
بـدین ترتیـب در مـدت کوتـاهى ایـن      . معاشرت دوسـتانه اى بـا آنهـا داشـت    

موجب گشت که جامعه مسـیحیان یکپارچـه شـیفته امـام     ، برخوردهاى سنجیده
به عمل مى آوردنـد تـا در   به طورى که مکرر از وى دعوت ، موسى صدر شوند

  . براى آنان سخنرانى کند، مراسم دینى و مذهبى آنان شرکت جسته
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  هراس غارتگران
، نزدیک به بیست سال تلاش مداوم و حیرت انگیز امام موسى صدر در لبنان

وى عـلاوه بـر فعالیتهـایى در لبنـان     . تحول عجیبى را در خاورمیانه پدیـد آورد 
انجام داد و بـا شـرکت   ... اروپا و، مصر، هاى آفریقامسافرتهاى بسیارى به کشور

مـذهبى و  ، در کنگره هاى مختلف اسلامى بـا مسـلمانان دنیـا و رهبـران دینـى     
او با سـخنرانیهاى جـذاب و روشـنگرانه    . سیاسى آنان ارتباط فکرى برقرار کرد

اش در دل اکثر توده هاى مردم کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى به طور شگفت 
براى خود و افکار و اندیشه هایش جاى بـاز گـرد و در تـلاش بـود تـا      آورى 

شالوده یک حکومت و امت واحده اسلامى را در سرتاسـر جهـان پایـه ریـزى     
و ایـن درسـت   . مسلمانان را از چنگال استعمارگران غارتگر رهایى بخشد، کرده

هـاى   از کوچه) انقلاب اسلامى ایران(در حالى بود که صداى نسیم صبح رهایى 
ماتم گرفته شهر نجف به آسمان بلند شده بود و مردم ایران و مسلمانان جهان را 
به طلوع خورشیدى بى غروب بشارت مى داد و منشاء همـه گرفتاریهـاى ملـل    

  . روسیه و انگلیس معرفى مى کرد، مسلمان و محروم را به دولت ستمگر آمریکا
فکنـد امـام موسـى صـدر     وقتى این نداى شورانگیز در سرتاسر جهان طنین ا

جزو نخستین شخصیتهایى بود که به دعوت این صداى آشنا پاسخ مسـاعد داد و  
) یک هفته قبل از ناپدید شـدن (. ش 1357در ضمن مقاله اى در اوایل شهریور 

به طور رسمى از انقلاب اسلامى به عنـوان ادامـه حرکـت    » لوموند«در روزنامه 
بـه  ، االله علیه را یگانه رهبر بزرگ این انقـلاب انبیا نام برد و امام خمینى رضوان 

  )749(. دنیا معرفى کرد
، در این زمان بود که سردمداران دنیاى غرب و شرق بشـدت غـافلگیر شـده   

بـه   -پشتیبانى امام موسى صدر . هراس و اضطراب بر وجودشان مستولى گشت
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امـام  از حرکت و انقـلاب   -مثابه یک شخصیت موجه و صاحب نفوذ در منطقه 
مشکلى بسیار جدى بود که دشمنان به هیچ وجه نمى توانسـتند از کنـار   ، خمینى

آنها به روشنى مى دانستند که اگـر بـازوان پرتـوان امـام     . آن به سادگى بگذرند
موسى صدر با مشتهاى گره خورده امام خمینى همراه شود دیگر هـیچ فرصـتى   

لبانه آنان در منطقه وجود براى ادامه حیات و اجراى سیاستهاى شوم و توسعه ط
آنهـا  . این بود که باز بـه روشـهاى شـیطانى خـود روى آوردنـد     . نخواهد داشت

اقدام به ترور امـام موسـى صـدر    ، در لبنان  چندین بار به کمک نوکران خویش 
  . کردند ولى در هر بار رسوا و ناکام تیرشان به سنگ خورد

به دست یکى دیگر از ایادى  بناچار نقشه دیگرى کشیدند و تصمیم گرفتند تا
وى را از دسـت امـت اسـلامى گرفتـه و منطقـه را از      ، نقابدار خویش در منطقه

بعضى از دولتهـاى مرتجـع   . وجود پرتوان و ثمر بخش او براى همیشه تهى سازد
یا بظاهر انقلابى هم که وجود قدرتمند امام موسـى صـدر در منطقـه را یکـى از     

آینده مى دانستند دست همکارى به این ایـادى   بزرگترین عوامل سقوط خود در
سپردند و در نهایت همه دستگاههاى جاسوسى و امنیتـى دشـمنان در منطقـه و    

  . دست به دست هم دادند تا این بزرگ مرد را از صحنه خاج سازند، جهان

  آدم ربایى
دولت و رهبـر  ، از نخستین روزهاى جایگزین شدن امام موسى صدر در لبنان

 1357در مرداد ماه . از سر سخت ترین دشمنان وى به شمار مى رفت لیبى یکى
بـه دنبـال آن تماسـهایى    . امام موسى صدر قصد سفرى به کشور الجزیر داشـت 

حاصل شد و بلافاصله از طرف دولت لیبى دعوتى رسمى از امام موسـى صـدر   
وى از  )750(. ق 1398روز نـوزدهم رمضـان   . براى سفر به آن کشور به عمل آمد

  . الجزیر وارد کشور لیبى شد
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در یکى از این نشستها امام موسى صدر با عقاید جنون آمیز قذافى که خـود  
، مى خواند بشدت مخالفـت کـرد و بـا شـهامت     )751(» جانشین خدا در زمین«را 

  )752(. پیامدهاى شوم این طرز تفکر انحرافى را به وى گوشزد نمود
ى امام موسى صدر تصمیم گرفت روز بیسـت و  بعد از یک هفته اقامت در لیب

آن کشور را ) م 1978اوت  31/ ش  1357شهریور  9(. ق 1398پنجم رمضان 
وى در ، و سى دقیقه بعد از ظهر همین روز 2به قصد لبنان ترك گوید تا ساعت 

جلو هتل محل اقامت خود مشاهده گردیده ولى بعد از آن با دو تن از همراهـان  
  )753(. ناگهان ناپدید شده است» عباس بدر الدین«و » یعقوبشیخ محمد «خود 

  عکس العمل شورانگیز
هنگامى که خبر ربوده شدن امام موسى صدر انتشار یافت بى تابى و نگرانـى  
جهان اسلام را فراگرفت و ملتهایى که کوچکترین شناختى از وى داشتند به غـم  

ن در آمدند و اعتصاب سرتاسرى مردم لبنان یکپارچه به هیجا. و اندوه فرو رفتند
  . همه جا را از تحرك بازداشت

در پى انحراف » السفیر«در این حال روزنامه هاى وابسته به دولت لیبى مانند 
امـام   :با تیترهاى بزرگ و با آب و تاب فراوان اعلان کردنـد کـه  ، افکار عمومى

فیانه به ایران موسى صدر براى همکارى با انقلاب ایران و مبارزه بر ضد شاه مخ
اعتـراض و راهپیمـایى   . ولى کسى به این حرفها گوش نمـى داد . سفر کرده است

همچنان ادامه داشت و هر روز بیش از روز گذشته بر شور و هیجان و اعتـراض  
  )754(. مردمى افزود مى شد
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  )ره(نگرانى امام خمینى 
ع از ربـوده  حضرت آیۀ االله العظمى امام خمینى رضوان االله علیه پس از اطـلا 

بى درنـگ تلگرامـى بـدین شـرح     ، شدن امام موسى صدر بشدت ناراحت گشته
  :خطاب به یاسر عرفات مخابره کردند

  بسم االله الرحمن الرحیم
  فلسطین  جناب آقاى یاسر عرفات رئیس کمیته اجرائیه سازمان آزادیبخش «

 شیعیان  از سلامت جناب حجۀ الاسلام آقاى سید موسى صدر رئیس مجلس 
از جناب عـالى  . لبنان هیچ گونه اطلاعى ندارم و موجب نگرانى این جانب است

تقاضا دارم که هر چه زودتر از مکان ایشان اطلاع پیدا کرده و ایـن جانـب را از   
  . سلامت ایشان آگاه گردانید

  . توفیق جناب عالى را در اهداف اسلامى خواستارم
  )755(» روح االله الموسوى الخمینى

  ه حافظ اسدتلگراف ب
امـام خمینـى   ، پس از برگزارى یکى دیگر از اجلاس کنگره صمود در سوریه

ضمن ارسال تلگرافى به حافظ اسد رئیس کنگره صمود خواستار تحقیق اعضاى 
متن این پیام تاریخى بـدین  . کنگره در مورد ناپدید شدن امام موسى صدر گردید

  :شرح است
  بسم االله الرحمن الرحیم

این جانب از غیبت حجۀ السلام والمسلمین آقاى سـید  ، سلام پس از اهداى«
از جناب عالى تقاضا دارم که ایـن موضـوع را بـا    . موسى صدر نگران و متاءثرم

در میـان گذاریـد و   ، سران کشورهایى که در قضیه فلسطین اجتمـاع کـرده انـد   
سـتیم  ما و ملت ایران در این عصر گرفتار رژیمى ه. اهتمام آنان را جلب نمایید
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که با اتکا به پشتیبانى آمریکا ملت را در آتش دیکتـاتورى و کشـتارهاى دسـته    
ما از شما سران دولتهاى اسـلامى بـراى   . جمعى و سلب همه آزادیها مى سوزاند

برادران مسلمان شما در زیر چکمه . رهایى ملت بى پناه ایران کمک مى خواهیم
ر اکثر شهرستانهاى مهم ایران دژخیمان شاه خرد شده اند و حکومت نظامى که د

: برپاست ملت را به جان آورده از پیامبر اسلام صلى االله علیه و آله نقل مى شود
همه افراد و از جمله شما سران دولتهاى . »کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته«

 ». اسلامى که قدرت دفاع از ملت مظلوم ما را دارید مسئول هستید
  )756(والسلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته روح االله الموسوى الخمینى 
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  استاد شهید مرتضى مطهرى
  . ش 12/2/1358 :شهادت

  مرزبان بیدار
  محمد خردمند

  بهاران
خداى کریم به عالم ربانى حاج شیخ محمد ، شمسى 1298بهمن  13در روز 

کـه مرتضـى    )757(فرزندى هدیه کرد  -سکینه  -ش مؤمنحسین مطهرى و همسر 
  . بهاران را به ارمغان آورد، نامیده شد و براى آن خانواده پاك

او کـه علاقـه عجیبـى بـه     . مرتضى کم کم دوران کودکى را پشت سر گذاشت
کرد   نزد پدر شروع به آموزش ، ق فراوانحقیقت و معنویت داشت با شور و شو

وى را به مکتب کشـاند و بـه دیـدار گلهـاى آن بوسـتان      ، و عاقبت این اشتیاق
  . رساند

  بوى خوش گلستان
او در دوازده سالگى عطر روح بخش گلستان بزرگ حوزه علمیـه مشـهد را   

و چنـان پـرتلاش و مـنظم بـه      )758(احساس کرد و عاشقانه به آنجـا روى کـرد   
  . تحصیل مشغول شد که باعث شگفتى اهل بصیرت گردید

رفته رفته افکارى بلند و سؤ الهایى سرنوشت ساز برایش آشکار شـد جهـان   
... و ؟خدا چگونه صفاتى دارد؟ انسان براى چه آفریده شده است ؟آفریده کیست

در آن زمـان مرتضـى   . این پرسشها همه فکر او را به خود مشغول سـاخته بـود  
مـدرس   -کرد که روزى بتواند در درس میرزا مهدى شهیدى رضـوى  آرزو مى 

 1355اما این آرزو برآورده نشد و آن استاد در سال ، حاضر شود -فلسفه الهى 
  )759(. قمرى درگذشت
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شمسى در زمانى که حکومت سیاه رضاخان  1316سرانجام مرتضى در سال 
همه جا را ، ل نور و فضیلتبه دنبا، ظلمت همه جا را فراگرفته بود. بیداد مى کرد
به دنبال نور و فضیلت راهى حوزه علمیه قم شد تا روح تشنه اش ، فراگرفته بود

 )760(. را از کوثر قرآن و زمزم عترت سیراب کند

، با شور و علاقه اى وصف نشدنى، مطهرى به دنبال یافتن گنج علم و فضیلت
او همـه اهـل علـم را در    پشتکار و کثـرت مطالعـه   . به تلاش و فعالیت پرداخت

  )761(. مدرسه فیضیه شگفت زده کرد
منتظر و تشنه به دنبال گمشده اى بود در ایـن هنگـام   ، او آرام و قرار نداشت

الگوى علم  -حضرت امام خمینى . ستاره اى بدرخشید و او را به مقصود رساند
  . درس اخلاق تشکیل داد و به نور افشانى و انسان سازى پرداخت -و تقوا 

مطهرى به زیارت آن استاد بزرگ نایل آمد و از سرچشـمه زلال او سـیراب   
نـه اخـلاق بـه    ، این درس در حقیقت درس معارف و سیر و سلوك بود )762(. شد

ــوم علمــى آن ــافتن«درس . مفه ــه فقــط » رســیدن«و » ی ــود ن و » دانســتن«ب
  . »آموختن«

یى دیگر یکى غرق در مطالعه و تحصیل و تدریس و از سو، مرتضى از سویى
از مهم ترین کارهایش و بلکه عالى ترین و مهم ترین کارهـایش و بلکـه عـالى    

. راز و نیاز و مناجات نیمه شب و اشک سحرى بـود ، ترین و مهم ترین فعالیتش
مى کرد که شب   احساس ، او شیرینى و لذتى از این کار مبارك و سعادت آفرین

  . مودتیره زندگیش را تبدیل به روز روشن مى ن

  دانش اندوزى
نظم و تلاشى ستودنى بـه آمـوختن علـوم اسـلامى     ، سرعت، مطهرى با دقت

را فراگرفت و در محضر آیـۀ  » مطول«کتاب ، مشغول شد او نزد آیۀ االله صدوقى
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او همچنـین از اسـتادانى بـزرگ    . را بیاموخـت » شرح لمعه«، االله مرعشى نجفى
سـید احمـد   ، گلپایگـانى  سـید محمـد رضـا   ، مانند آیات سید صدرالدین صـدر 

سـید محمـد محقـق    ، سید محمد حجت، سید محمد تقى خوانسارى، خوانسارى
که سـلام خـدا بـر     -انگجى و میرزا مهدى آشتیانى  -معروف به داماد  -یزدى 

  . در علوم گوناگون بهره مند شد -همگى آنان 
ارد مرتضـى را و ، دیدار با عالم ربانى حاج میرزا على آقا شـیرازى اصـفهانى  

، حاج میرزا على آقا با نهج البلاغه مى زیست. دنیایى جدید و شگفت انگیز کرد
ورد ، با آن تنفس مى کرد و روحش با این کتاب همدم و جمله هاى گرانقدر آن

راستى که مـرد  . و مهم تر آنکه به هر آنچه مى دانست عمل مى کرد. زبانش بود
  )763(. حقیقت و معنویت بود

شمسى آغـاز   1323مى علوم عقلى و فلسفى را در سال تحصیل رس، مطهرى
حکیم سبزوارى و مبحث نفـس از  » شرح منظومه«او بحث حکمت از  )764(. کرد
صـدرالمتاءلهین شـیرازى را در محضـر حضـرت امـام خمینـى       » اسفار اربعـه «

  )765(. آموخت
در درس فقه و اصول ایشان شرکت ، وى بعد از ورود آیۀ االله بروجردى به قم

او پیش از رسیدن . و از بحثهاى مجتهد پرور آن عالم ربانى بهره مند شد )766(کرد 
  )767(. از آیۀ االله بروجردى تقلید مى کرد، به مرحله اجتهاد

به طور خصوصى از حضرت » مباحث عقلیه«درس اصول فقه را از ، مطهرى
رمـز اجتهـاد را از آن حکـیم الهـى و فقیـه       و راز و )768(امام خمینى فرا گرفـت  

  . وارسته بیاموخت
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استاد مطهرى در محضر درس استاد علامـه سـید محمـد    . ش 1329در سال 
تاءلیف ابـوعلى  (» شفا«از کتاب » الهیات«حسین طباطبایى حاضر شد و مبحث 

  )769(. را از آن حکیم بزرگ بیاموخت) سینا
در فلسفه شروع کرده  -الهیات شفا  غیر از -درس دیگرى ، علامه طباطبایى

این درس خصوصـى بـود و   . بود که در شبهاى پنجشنبه و جمعه تشکیل مى شد
امـام  ، از جملـه آیـۀ االله دکتـر بهشـتى    ، در آن جمعى از فاضلان حوزه علمیه قم

ثمـره   )770(شرکت مى کردنـد  ... دکتر احمد احمدى و، استاد مطهرى، موسى صدر
شاهکارى جهانى در کلام و فلسفه است بـه نـام   ، بزرگمبارك این مجمع علمى 

سهم مطهرى در آفرینش این اثر پربار و . »اصول فلسفه و روش رئالیسم«کتاب 
  . کمتر نیست، بدون شک، اگر بیشتر از علامه طباطبایى نباشد، ماندگار

همچنین در دوره تحصیل همفکر و یار و یاور سازمان انقلابـى  ، استاد مطهرى
این حـزب سیاسـى اسـلامى کـه در سـال       )771(. بود. »فدائیان اسلام«ى و اسلام
از سوى روحانى مبارز سید مجتبى نواب صـفوى تشـکیل شـد    ، شمسى 1324

  . نقش مؤ ثرى در مبارزه با ستمگران و استبداد داشت
خود حوزه تدریس ، فقهى و فلسفى، علاوه بر مباحثه دروس اصولى، مطهرى

  :اى ذیل را تدریس کرداو از جمله کتابه. داشت
  ، )بیان و بدیع، در علم معانى(» مطول«
  ، )در علم منطق(» شرح مطالع«

  ، )در علم منطق(کشف المراد 
  ، )در علم اصول فقه(» کفایه«و » رسائل«
  )در فقه(» مکاسب«
  )772(. )در فلسفه(» اسفار«و » شرح منظومه«
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  هجرت به تهران
) ره(هجرى شمسى با دختـر آیـۀ االله روحـانى     1331استاد مطهرى در سال 

بـه   -در حالى که در به مدرسى مشهور بود  -و در همان سال  )773(ازدواج کرد 
امـا   )775(، علت این هجرت را برخى تنگدستى شمرده اند )774(. تهران هجرت کرد
حضـور مطهـرى در   باید آن را لطف خفى الهى شـمرد زیـرا   ، سببش هر چه بود

سراسر خیر و برکت و مایه تربیت و ، تهران و در جمع دانشگاهیان و روشنفکران
  . هدایت شد

. به سازندگى و نور افشـانى پرداخـت  ، استاد مطهرى از ابتداى ورود به تهران
آموزش فلسفه اسلامى را به شـکل تطبیقـى و مقایسـه اى    ، او در مدرسه مروى

  )776(. آغاز کرد، تبراى جویندگان حکمت و حقیق
در ، همزمان با تدریس در مدرسه مـروى ، سخنرانیهاى روشنگر و مفید استاد

او توجه بسیارى به حل شـبهات و پاسـخگویى بـه سـؤ الهـاى      . تهران آغاز شد
تـلاش و  ، دقـت ، تحقیـق ، موجود درباره معارف اسـلامى داشـت و بـا مطالعـه    

  . در این راه موفق شد، اخلاص
اسـتاد  . اد مطهرى تدریس در دانشگاه تهران را شروع کرداست 1333در سال 

آن دانشـگاه بـیش از   ) الهیـات و معـارف اسـلامى   (در دانشکده معقول و منقول 
  . مادیگرى و غربزدگى پرداخت، بیست سال به مبارزه عالمانه با جهل

رفتار ایشان با دانشجو به قدرى صمیمى بود که دانشجو به استاد عشـق مـى   
  . ید او بودورزید و مر

کلیـات علـوم   ، دوره هـاى لیسـانس و دکتـرا   ، استاد مطهرى در آن دانشکده
فلسـفه  ، )فقه و حکمـت عملـى  ، اصول فقه، عرفان، کلام، فلسفه، منطق(اسلامى 
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تـاریخ  ، تـاریخ فلسـفه  ، )... مقاصدالفلاسفه غزالـى و ، الهیات شفا، شرح منظومه(
  )777(. مى کرد  تدریس مجادلات اسلامى و روابط فلسفه و عرفان را 

  مرزبان اسلام
  :سلاح قلم. الف

استاد مطهرى بعد از حدود سى سال که از زمزم قرآن و کوثر عترت سـیراب  
قدم در سـنگر نویسـندگى   ، شد و دم مسیحایى تقوا به او زندگى جدیدى بخشید

  . گذارد و سلاح قلم را به دست گرفت و مرزبان حماسه جاوید شد
فقط به حل مشکلات و پاسخگویى و سؤ الهاى موجـود  ، ناین مرزبان قهرما

  )778(. درباره مسائل اسلامى مى اندیشید و هدف نوشته هایش همان بود
حقایق این دیـن بـه   . او معتقد بود دین مقدس اسلام یک دین ناشناخته است

طور تدریجى در نظر مردم واژگونه شده است و علت اساسى گریـز گروهـى از   
  ایـن دیـن مقـدس    . ى غلطى است که به نام اسلام داده مى شودآموزشها، مردم

از طرف برخى از کسانى که مدعى حمایت از آن هستند ضـربه  ، بیش از هر چیز
  )779(. صدمه مى بیند

  مجله مکتب تشیع. ب
نشـریه مکتـب   ، به همت جمعى از دانشمندان حوزه علمیه قم 1336در سال 

همکـارى علمـى و   ، هرى هم با ایـن مجلـه  استاد مط. تشیع شروع به فعالیت کرد
از ، مقالاتى از استاد مطهرى در نشریه مکتب تشـیع منتشـر شـد   . ارشادى داشت

و » توحیـد و تکامـل  «، »قرآن و مساءله اى از حیـات «، »اصالت روح«جمله ؛ 
  )780(. »حق عقل در اجتهاد«

  چراغ انجمن. ج
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اســتاد ، ). ش 1338 - 1337(بعــد از تاءســیس انجمــن اســلامى پزشــکان 
چراغ آن انجمن شد و در زمانى که سردى و تاریکى جامعه را فراگرفته ، مطهرى

  . گرمى بخشید و نور و روشنایى داد، بود به دلهاى سرد
ایشـان در  . استاد یکى از مهـم تـرین سـخنرانان جلسـات ایـن انجمـن بـود       

، معاد، نبوت، موضوعات حساس و سرنوشت سازى مانند توحید، سخنرانیهایش
و  ﷒امام صـادق  ، ﷒صلح امام حسن ، بردگى در نگاه اسلام، مساله حجاب
، ربـا ، فطرت، تربیت اسلامى، ﷒مساله ولایت عهدى امام رضا ، مساله خلافت

را مورد بررسى عالمانه قرار داد و آثـارى ارزشـمند بـه یادگـار     ... بیمه و، بانک
  . نهاد
  راستانداستان . د

از سوى یکى از مؤ سسات علمى بـه آیـۀ االله   » داستان راستان«طرح تدوین 
استاد چون این کار را پسندیده و مفید یافت تعهد کـرد کـه   . مطهرى پیشنهاد شد
او در زمانى شروع به داستان نویسى کرد که اسـتادى مشـهور   . آن را انجام دهد

  . هبى در کشور شمرده مى شددر دانشگاه بود و از شخصیتها و عالمان مهم مذ
چـاپ و   1343و جلد دوم در سال  1339جلد اول داستان راستان در سال 

  . منتشر شد و با توجه و استقبال کم نظیر مردم مواجه گشت
  طرحى نو  ه

فرهنگى را  -استاد مطهرى سالها بود که آرزوى تاءسیس مؤ سسه اى علمى 
معه باشد و به نشر و تبلیـغ معـارف   داشت تا بتواند جوابگوى نیازهاى فکرى جا

از ، به کمک چند تن از دوستانش 1346سرانجام در سال . عالى اسلامى بپردازد
مؤ سسه حسـینیه  ، حجۀ السلام سید على شاهچراغى، جمله آقاى محمد همایون
  )781(. ارشاد را تاءسیس کرد
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و  به کار این مؤ سسـه دل بسـت و بـا شـور    ، بعد از تاءسیس حسینیه ارشاد
او دانشـمندان  . حرارت و آگاهى و درایت به همکارى و برنامه ریـزى پرداخـت  

بسیارى را به آنجا دعوت مى کرد تا سخنرانى کنند و خود نیـز یکـى از موفـق    
  . ترین سخنرانان آن بود

  علل گرایش به مادیگرى. و
که تکمیل شده دو سخنرانى استاد مطهـرى   -کتاب علل گرایش به مادیگرى 

. منتشـر شـد   1350در سـال   -در دانشسراى عالى اسـت   49و 48اى در ساله
گرایشـى  ، استاد این اثر کارآمد را در زمانى تاءلیف کرد که در میان نسل جـوان 

سـران سـازمان   . مشـاهده مـى شـد    -و از جمله مارکسیسم  -به مکاتب مادى 
و  منافقین هم در حال گرایش به مارکسیسم بودند که سرانجام مارکسیست شدند

  . به طور رسمى این تغییر ایدئولوژى را اعلام کردند
اجتماعى و ، مفاهیم فلسفى، استاد مطهرى در این کتاب به بررسى نقش کلیسا

در گرایش به مادیگرى مى پردازد و علل لغزشـها و انحرافهـا را در   ... سیاسى و
  . این زمینه روشن مى سازد

  فلسفه تاریخ. ز
مطهرى در منـزل خودشـان برقـرار کـرد دربـاره      یکى از درسهایى که استاد 

با جمع برخى از شـاگردان برگـزار    1357تا  1355فلسفه تاریخ بود که از سال 
  . مى شد

آراء فلاسفه غرب و اسلام را در مـورد مبـاحثى ماننـد    ، استاد در این دروس
ارتبـاط تـاریخ بـا    « ، »جامعه و فرد«، »ارزش تاریخ«، »عوامل محرك تاریخ«

» پیش بینى آینده«، »تکامل تاریخ«، »علیت در تاریخ«، »مذهب و اخلاق، علم
  . عالمانه نقد و بررسى مى کرد... و
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  مقدمه اى برجهان بینى اسلامى. ج
» مقدمه اى بـر جهـان بینـى اسـلامى    «کتاب ، آخرین اثر قلمى استاد مطهرى

  . به رشته تحریر در آمد 57و  56است این کتاب در سالهاى 
عالیقدر انحرافات فراوانى در نشریات برخـى گروههـاى بـه ظـاهر     آن استاد 

اسلامى و آثار بعضى روشنفکران مسلمان درباره جهان بینى اسلامى مشاهده مى 
و از همه مهم تر براى روشن کـردن  ، بدین علت و براى جلوگیرى از التقاط. کرد

تباهات فکـرى  این اثر پر برگ وبار را نوشت و در آن بسیارى از اش، نظر اسلام
  . روشنفکران را آشکار ساخت

» منـافقین «مواضع و جهان بینى بعضى از گروهکها مانند ، در این کتاب نفیس
  . مورد نقد و بررسى قرار گرفته است

  ماتریالیسم در ایران. ط
منتشـر شـده بـود مـورد      1350کتاب علل گرایش به مادیگرى که در سـال  

بـه   1357به طـورى کـه در سـال    ، گرفتاستقبال شایان مردم حقیقت جو قرار 
بـر آن  » ماتریالیسم در ایـران «چاپ هشتم رسید و استاد مقدمه اى تحت عنوان 

  . افزود
استاد مطهرى در این مقدمه بسیار پربار به افشا و نقد شیوه هاى جدید تبلیـغ  

 - 1: ماتریالیسم در ایران مى پردازد و این بحث را در دو بخش ارائه مـى کنـد  
  . تحریف آیات قرآن - 2شخصیتها  تحریف

مورد » فرقان«از جمله ، در این مقدمه سودمند بود که آراء برخى از گروهکها
  . نقد و بررسى عالمانه و منصفانه قرار گرفت و پوچى و سستى آن آشکار شد

گروهک فرقـان اطلاعیـه اى منتشـر کـرد بـه ایـن       ، بعد از انتشار این مقدمه
به طریق انقلابـى پاسـخ او را   ، ر افکار ما قرار گیردهر کس که در مسی :مضمون
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چه بهتر ، اگر قرار باشد که انسان از دنیا برود: اما استاد مطهرى فرمود. مى دهیم
و مـن در ایـن راه کـوچکترین    ، که در راه اصلاح عقاید و دفاع از اسـلام باشـد  

  )782(. تردیدى ندارم

  تدریس در قم
، 1357تـا   1351امـام خمینـى از سـال     استاد مطهرى بنا به توصیه حضرت

، دروس مهمى مانند شناخت، هفته اى دو روز به قم مى رفتند و در حوزه علمیه
، »منظومـه  «، مـارکس و مارکسیسـم  ، معـارف قـرآن  ، فلسفه هگل، اصل غائیت

  )783(. تدریس مى کردند» اسفار«و » نجات«
تـدریس کننـد در   استاد به حکم وظیفه شرعى از تهران به قم مى رفتنـد تـا   

درس   با تقاضاى بسیار در کـلاس  ، استادان با سابقه دانشگاه، حالى که در تهران
  )784(. ایشان شرکت مى کردند

  گلستان جاودان
، بحق گلستانى جاودان است کـه بـوى خـوش آن   ، یادگارهاى استاد مطهرى

  . عقل و جان هر حقیقت جویى را زنده مى کند
کتاب اسـت کـه برخـى از مهـم تـرین آن       50از آثار منتشر شده استاد بیش 

  :عبارتند از
، اسـلام و مقتضـیات زمـان   ، آشنایى با قرآن، مقدمه اى بر جهان بینى اسلامى

تعلیم و تربیـت  ، پیرامون جمهورى اسلامى، پیرامون انقلاب اسلامى، انسان کامل
، نخدمات متقابـل اسـلام و ایـرا   ، معاد حماسه حسینى، نبوت، توحید، در اسلام
سـیر  ، سیرى در سیره نبـوى ، سیرى در نهج البلاغه، داستان و راستان، عدل الهى

، علـل گـرایش بـه مـادیگرى    ، شرح مبسوط منظومـه ، ﷒در سیره ائمه اطهار 



507 

 

نظـام  ، مسـاله حجـاب  ، گفتارهـاى معنـوى  ، فلسفه تاریخ، فلسفه اخلاق، فطرت
  . )عج(حقوق زن در اسلام و قیام و انقلاب مهدى 

  :برخى از آثار منتشر نشده استاد عبارتند از
بـه زبـان عربـى بـه قلـم حجـۀ السـلام شـیخ محمـد تقـى           (شرح منظومـه  

، )4تـا   2جلد (فلسفه تاریخ ، )15تا  5جلدهاى (آشنایى با قرآن ، )شریعتمدارى
حاشـیه بـر   ، انسان شناسـى ، توکل و رضا، پانزده گفتار، مساءله بردگى در اسلام

  ... تفسیر المیزان و

  پیشتاز نهضت
خـرداد نقشـى    15یکى از عالمانى که در هدایت و راهنمایى مـردم در قیـام   

او در سـخنرانى آتشـین و انقلابـى    . استاد مطهرى بـود ، اساسى و سازنده داشت
باید واقعیـت را بگوییـد و در   « :خود در شب عاشورا خطاب به روحانیت گفت

مـن  ... ( ﷒بعد خطبه امام حسـین  . »مقابل همه نوع حادثه و گرفتارى بایستید
را مطرح کرد و به طور صـریح و قـاطع بـه محمـد رضـا       ) ...راى سلطانا جائرا
  )785(. پهلوى حمله کرد

. به دنبال این سخنرانى حسینى بود که استاد مطهرى دسـتگیر و زنـدانى شـد   
  )787(. حدود دو ماه به طول انجامید، این حبس )786(

کى از اعضاى شوراى رهبرى حزب سیاسى اسلامى و نظامى استاد مطهرى ی
، مباحث سودمندى ایراد کـرد ، او در جمع آنان. بود» هیاءتهاى مؤ تلفه اسلامى«

  . »انسان و سرنوشت«از جمله مساله 
مهم ترین عکس العمل اسلامى در برابـر ایـن ظلـم    ، بعد از تبعید امام خمینى

بود که به دست قهرمانـان   -ر وقت نخست وزی -ترور حسنعلى منصور ، بزرگ
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و ارشاد و تاءیید استاد مطهرى بود که ایـن  . هیاءتهاى مؤ تلفه اسلامى انجام شد
  )788(. اقدام خداپسندانه را به ثمر رساند

، براى تثبیت حکومت اسـلامى ، آیۀ االله مطهرى بعد از پیروزى انقلاب اسلامى
ایشـان مهـم   ، از آن جملـه . داد فعالیتهاى بسیار ارزنده و سرنوشت سازى انجام

ترین و مورد اعتمادترین مشاور حضرت امـام خمینـى بـود و نظرشـان دربـاره      
  )789(. پذیرفته مى شد، معرفى افراد براى مسئولیتهاى مختلف

  در مسلخ عشق
، استاد مطهرى که آرزویش شهادت در راه خدا بود و در کتابها و گفتارهایش

، نوشته و گفتـه بـود  ، را با عبارتى نغز و حکیمانه مقام بلند و ارزش والاى شهید
  . سرانجام به آرزویش رسید

، ساعت بیست و دو و بیست دقیقـه ، 1358اردیبهشت  12در شب چهارشنبه 
استاد مطهرى به وسیله جوانى فریب خورده از اعضاى گروهک سیاسى و منافق 

  )790(. به شهادت رسید» فرقان«
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  آیۀ االله طالقانى
  . ش 19/6/1358متوفاى 
  ابوذر امام

  على محمدى

  تولد
صداى نوزادى در فضاى خانه ساده آیۀ االله سـید  . ق 1329در زمستان سال 

گذاشتند و پـدرش پشـت جلـد    » محمود«ابوالحسن طالقانى پیچید که نامش را 
  :قرآن نوشت

  )791(» به دنیا آمد. ق 1329چهارم ربیع الاول ، سید محمود روز شنبه«
ین نوشتار کوتاه بود که پیوندى ناگسستنى بین او و قـرآن ایجـاد   تو گویى هم

  . کرد
طالقان سپرى » گلیرد«سید محمود دوران کودکى را تا ده سالگى در روستاى 

نوشتن و مقدمات علوم اسلامى را فراگرفت و در مکتب ، نمود و همانجا خواندن
  . ن او نقش بستمبارزه با استبداد در ذه -که عالمى سیاستمدار بود  -پدر 

او سپس همراه خانواده به تهران رفت که همزمان بود بـا دوران دیکتـاتورى   
رضاخان و مبارزه روحانیون علیه وى و این نقشى بسزا در شـکل گیـرى فکـر    

  . سیاسى اش داشت و از همان هنگام او را وارد میدان مبارزه با ستم کرد

  فرزند حوزه
اگیرى بیشتر و دقیقتر علوم اسلامى به قم سید محمد در نوزده سالگى براى فر

رفت و از درس استادانى بزرگ چون آیۀ االله حجت و آیۀ االله خوانسـارى بهـره   
  )792(. فراوان برد
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، مدتى براى بهره گیـرى از درس علمـاى برجسـته نجـف    ، دانش پژوه جوان
  . راهى آن مرکز بزرگ علمى شد؛ اما دوباره به قم و مدرسه فیضیه برگشت

اجتمـاعى دور   -اختن به دانش هیچ گاه او را از توجه به مسائل سیاسى پرد
ــه او درســها آموخــت و از وى . نکــرد ، آرى فضــاى پــر از معنویــت فیضــیه ب

  . اندیشمندى مبارزه و خستگى ناپذیر ساخت

  سیر به سوى خلق
، از آیـۀ االله جـائرى یـزدى   ، آیۀ االله طالقانى پـس از سـالها تحصـیل در قـم    

و بـا عزمـى راسـخ و گـامى      )793(اجازه اجتهاد گرفت ، وزه علمیه قمبنیانگذار ح
بـه  ) سپهسـالار سـابق  (راهى تهران شد و در مدرسه عالى شهید مطهرى ، استوار

  . آموزش علوم اسلامى پرداخت
او که مدتها پیش درد جامعه و مردم را حس کرده بود و تنها راه نجات را در 

با برقرارى جلسـات تفسـیر قـرآن در راه    ، بازگشت به اسلام و قرآن مى دانست
  )794(. گام نهاد

  مجاهدى نستوه
بین زنى مسلمان و مـاءمورى مـزدور   ، تهران» گلوبندك«روزى در چهار راه 

درگیرى بوجود آمد که ماءمور فرومایه سعى داشت چادر را از سر زن مسـلمان  
  . برگیرد؛ ولى او مقاومت مى کرد

آنجا در حال عبور بود با صحنه کشمکش آنـان روبـرو   آیۀ االله طالقانى که از 
  . گشت ؛ از این روز با ماءمور گلاویز شد و آن زن را از چنگش رها ساخت

آقاى طالقـانى را بـه جـرم اهانـت بـه      ، بیگانه پرستان، به دنبال این درگیرى
  )795(. مقامات بلند پایه کشورى بازداشت و به شش ماه زندان محکوم کردند
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فضـاى  ، رضا خان و بر سر کـار آمـدن شـاه جـوان و بـى تجربـه       با سقوط
فعالیتهاى فرهنگى و سیاسى تا اندازه اى باز شد؛ در این هنگام آیۀ االله طالقـانى  

بـه تشـکیل   ، برى آشنایى هر چه بیشتر نوجوانان و جوانان با معـارف اسـلامى  
 ـ » کانون اسلام« ه انتشـار  دست زد و براى فراگیر کردن فعالیت زیر بنـایى اش ب

  . همت گماشت، از طرف کانون» دانش آموز«مجله 
به دنبال پایه گذارى نهضت ملى نفت به رهبـرى آیـۀ االله کاشـانى و حرکـت     

، غـارتگر   براى ستاندن حق خویش از انگلـیس  ، یکپارچه مردم در پشت سر او
ى از علیه استعمار به قیام پیوست و یک ـ، آیۀ االله طالقانى همگام با قهرمان مبارزه

یاران نزدیک آقاى کاشانى در این راه شد و بـا زبـان گویـا و برنـده خـود بـه       
  )796(. افشاگرى و روشنگرى پرداخت

آنگاه که رژیم کودتایى جاى پـایش  ، 1332مرداد  28پس از کودتاى ننگین 
در چنـین زمـان   ، را محکم کرد و به انتقام جـویى از فـدائیان اسـلام پرداخـت    

ولى با مشکوك شدن  )797(: آیۀ االله طالقانى آنها را در خانه اش پناه داد، حساسى
از ایـن رو  . آنجـا را تـرك کردنـد   ، شهید نواب و یارانش، ماءموران به منزل وى

با این حال . کسى از فدائیان را در آن نیافت، وقتى ساواك به آن خانه هجوم برد
ون مـدرکى علیـه وى بدسـت    امـا چ ـ . آقاى طالقانى را دستگیر و بازداشت کرد

  . پس از مدتى آزادش نمود، نیاورد
مورد تعقیب قرار ، نیز وقتى که شهید نواب. ش 1325و  1324او در سالهاى 

  . وى را در روستاهاى اطراف طالقان پناه داد، گرفت
سنگر مبـارزه آیـۀ االله طالقـانى    ، مسجد هدایت، در محیط خفقان ستم شاهى

بـه  ، بود و حدود سى سال سخنان آتشین مجاهد نستوهعلیه رژیم پلیسى پهلوى 
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اجتماع این مسجد شور و گرمى مى بخشید و تشنگان حقیقـت را سـیراب مـى    
  . کرد

مـرداد و بـه    28پس از روى کار آمدن دوباره محمد رضا پهلوى با کودتـاى  
عده اى از مبارزان از جمله آیۀ االله طالقانى بـا  ، کمک سازمان جاسوسى آمریکا

با نهضت مقاومـت ملـى را بنیـان    ، براى ادامه دادن مبارزه، زه مذهبى و ملىانگی
  . نهادند

سـاواك بـا   . ش 1336فعالیتهاى پى گیرى داشت تا این که در سـال  ، نهضت
عده اى زیادى از اعضایش را دستگیر و زندانى کـرد و بـه ایـن    ، یورش سنگین

و بـیش از یـک سـال در     ترتیب آقاى طالقانى نیز دستگیر و روانه زندان گردید
او پس از آزادى به منظور ایجاد یـک کـانون مبـارزه بـا هـدف      . زندان بسر برد

مذهبى و براى مخالفت آشکار با شـاه و نزدیـک کـردن دو قشـر دانشـگاهى و      
  )798(. کرد  را تاءسیس » نهضت آزادى«با همکارى عده اى ، حوزوى به یکدیگر

ى قـانونى جلـوه دادن حکومـت و    رژیم کودتاى بـرا . ش 1339در تابستان 
سلطه خویش در صدد برگزارى انتخابات دوره بیستم مجلس شـوراى ملـى بـه    
صورت فرمایشى بود که مجاهد نستوه در سنگر مسجد هدایت بـراى رو کـردن   

  . دست بازیگران صحنه سیاسى کشور به سخنرانى پرداخت
ست ؛ از ایـن  رژیم براى جلوگیرى از رسوایى بیشتر درب مسجد هدایت را ب

آیـۀ  ، رو محل سخنرانیها از مسجد به منزلى منتقل شده و دو روز آخر ماه صـفر 
اجتمـاعى و افشـاگرى    -االله طالقانى و شهید مطهرى به بررسى مسائل سیاسـى  

  . علیه حکومت پرداختند
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یادآور حماسه کم نظیر ملت ایـران علیـه دولـت چهـار      1331سى ام تیرماه 
 28پس از کودتـاى  ، به همین دلیل. ا مجبور به استعفا کردروزه قوام بود که او ر

  . رژیم براى محو آن روز از یادها تلاش بسیار کرد، مرداد
نه سال از آن حرکت حماسى آیۀ االله کاشانى و ملـت گذشـت بـود و آقـاى     

آن شـجاعت و فـداکارى را در یادهـا زنـده گردانـد و      ، طالقانى در نظر داشـت 
  . ام تیر برپاکند سالگردى براى شهداى سى

قصـد  ، نخسـت بـا خـارجى خوانـدن برگـزار کننـدگان آن      ، حکومت پهلوى
در شـب  ، جلوگیرى از اجتماع مردم را داشت و چون از این ترفند سودى نبـرد 

نیروهـاى امنیتـى بـه شـرکت     ، ﷒برگزارى مراسم در حرم حضرت عبدالعظیم 
و آیۀ االله طالقانى در اعتـراض بـه   عده اى را دستگیر کردند ، کنندگان حمله برده

همراه دستگیرشدگان به شهربانى رفت و در آنجا نیز بر خـلاف نظـر   ، این حمله
با حیلـه اى  ، پلیس، از دو رو  با دیگران وارد زندان شد که پس ، رئیس شهربانى

  )799(. او را از زندان خارج کرد

  همگام با امام
، علیه انقلاب سفید شـاه ) ره(نى به دنبال حرکت امام خمی. ش 1341در سال 

نیز براى برداشتن نقاب از چهره نوکران استعمار به افشاگرى ) ره(آیۀ االله طالقانى 
  . دست زد

، رژیم سر سپرده که مصمم به اجراى برنامه دیکته شده از سوى آمریکـا بـود  
  . آقاى طالقانى را دستگیر و روانه زندان کرد

امـا رژیـم پهلـوى در پـى     ، وه گذشـت چند ماهى از دستگیرى مجاهـد نسـت  
از   از این رو پیش . دستاویزى بود تا او را مدت طولانى ترى در زندان نگه دارد

دوباره او ، وى را آزاد کرد تا با توطئه اى جدید. ش 1342فرارسیدن ماه محرم 
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را راهى زندان کند؛ نقشه این بود که مقدارى مواد منفجره را در خانه اش پنهـان  
به عنوان یک شورشـى  ، آنگاه او را به جرم تهیه و نگه دارى مواد منفجره، نماید

  . به پاى میز محاکمه بکشاند، تروریست دستگیر نموده
اگر آیۀ االله طالقانى پى برده بود که این عمل رژیم باید در راستاى توطئـه اى  

  . کندیزیدیان زمان را رسوا ، اما با این حال تصمیم گرفت در ماه محرم، باشد
او در مسجد هدایت به بیان واقعیتهاى جارى کشـور و آنچـه در زنـدان مـى     

پرداخت و شاه را با انقلاب سفیدش مورد تشدیدترین حملات قـرار داد  ، گذشت
مردم را به قیام علیه حکومت پهلوى ، و با استفاده از سخنان سرور شهیدان کربلا

  . فرا خواند
فـراد شـب   ، چون آگاه شد کـه سـاواك   سخنرانى او یازده شب ادامه یافت و

  . به لواسانات رفت، تصمیمى به دستگیرى اش دارد
و ) شـب دوازدهـم محـرم   ( 1342خرداد  15به دنبال دستگیرى امام در شب 
دیکتـاتور خـون مـى    «اعلامیه اى با عنوان ، قتل عام مردم در روز پانزده خرداد

  . پیش رسوا کرد در سرتاسر ایران منتشر شد که شاه را بیش از» ریزد
آیۀ االله طالقانى را سبب انتشار اعلامیـه دانسـت و در تعقیـب او بـه     ، ساواك

لواسانات هجوم برد و مجاهد نستوه براى در امان ماندن مردم از اعمـال جنـون   
از اختفا بیرون آمد و خودش را تسلیم کرد و به این ترتیب دوبـاره  ، آمیز ساواك

/  7/  30در . بعـد از چهـار مـاه بازداشـت     دستگیر شد و 1342خرداد  23در 
در بــى دادگــاه نظــامى محاکمــه گردیــد و پــس از بارهــا محاکمــه در   1342

  . به ده سال زندان محکوم شد 16/10/1342
به برقـرارى جلسـات تفسـیر    ، او در زندان با وجود شکنجه هاى بى رحمانه

ت گماشـت و بـراى   نهج البلاغه و تاریخ اسلام براى زندانیان مسلمان هم، قرآن
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ایجاد وحدت بین مبارزیان مسلمان نخستین نماز جماعت را در زندان برپا نمود 
مایـه  ، و استقامت وصف ناپذیرش در برابر شکنجه هاى خون آشـامان سـاواك  

  . قوت قلب دیگر زندانیان بود
سرانجام رژیم پلیس پهلوى بر اثر فشـار افکـار عمـومى و واکنشـهاى بـین      

  . آزاد کرد. ش 1346او را در سال  المللى به ناچار
نیز دستگیر و به مدت سه سال در شهر زابل تبعیـد شـد و    1350او در سال 

  . سپس به بافت اعزام و پس از مدتى آزاد شد

  آرزوى دیرینه
آیۀ االله طالقانى از زمره متفکرانى بود که گامهایى براى اتحـاد جهـان اسـلام    

گاه به عنوان نماینـده شخصـیتهاى بزرگـى    ، او در کنفرانسهاى متعددى. برداشت
  . شرکت نمود، چون آیۀ االله کاشانى و بروجردى و گاه به طور مستقل

کـه توسـط   » دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه«وى در حمایت از تاءسیس 
شیخ محمـد  «مصر بود بویژه » الازهر«آیۀ االله بروجردى با همکارى اندیشمندان 

  :نوشت، ایجاد شده بود» شلتوت
که جمعى از علماى بیدار و مجاهد پیش گرفته اند همـین اسـت   ، راه تقریب«

باقیمانـده  ، محیط ارتباط اسلامى را روشن سازند و با نوك قلـم ، که با نور تفکر
ابرهاى تاریک را از افق فکرى مسلمانان زایل گردانند تا وحـدت واقعـى پایـه    

  )800(» . نه اتحاد صورى و قرار دادى، گیرد

  نجرى در قلب جهان اسلامخ
همزمان با خـروج آخـرین سـرباز انگلـیس از خـاك      . ش 25/2/1327در 
خبـر شـوم   ، رئـیس یکـى از سـازمانهاى صهیونیسـتى    » بن گـورین «، فلسطین

  . تاءسیس دولت اشغالگر اسرائیل را اعلام کرد



516 

 

تلاشهاى گسترده اى در ابعاد مختلـف بـراى حمایـت از    ، از آن تاریخ به بعد
  . مردم فلسطین صورت گرفته استحقوق 

سـکوت  ، آیۀ االله طالقانى نیز از مبارزانى بود که هرگز در برابـر ایـن تجـاوز   
  . نکرد و در کنفرانسهاى متعدد از حق ملت فلسطین دفاع کرد

به مساءله فلسـطین پرداخـت و   . ش 1348وى در خطبه نماز عید فطر سال 
طین یادآورى مسؤ ولیـت آنـان   ضمن آگاه کردن مردم از وضعیت مسلمانان فلس

از آنها خواست تا فطریه خود را براى کمک به مبارزان مسـلمان  ، در این مبارزه
  . هدیه کنند

، در سال بعد همگام با نمازگزاران مسـجد هـدایت  ، با گسترش این حرکت نو
نمازگزاران حسینیه ارشاد و تعدادى از مساجد با راهنمائیهاى آیۀ االله مطهـرى و  

  )801(. فطریه خود را به مبارزان فلسطینى هدیه کردند، دیگرعده اى 

  در آستانه پیروزى
نفسهاى رژیم به شمارش افتاده بود و خزان عمرش فرارسید؛ دسـتگاه حـاکم   

بـراى   1354از این رو آیۀ االله طالقانى را در پـاییز  ، از هیچ جنایتى شرم نداشت
  . بار دیگر دستگیر کرد، انتقامى سخت
سخت ترین شکنجه روحى و جسمى را ، انى دو سال بدون محاکمهآقاى طالق

رژیم براى جلـوگیرى از فشـارهاى   . ش 1356در زندان تحمل نمود و در سال 
وى را با وجـود  ، به جهت مشخص نبودن جرم و مدت محکومیت او، بین المللى

  . کهولت سن و ضعف جسمانى به ده سال زندان محکوم کرد
سلولش یک سلول کوچک . ن شرایط در زندان گذارنداو سه سال را با بدتری

و نمور بود که حتى پنجره کوچک آن با رنگ سـیاه آغشـته بودنـد و در طـول     
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فقط یک ساعت براى انجام نظافت وى را به حیـاط کوچـک پشـت    ، شبانه روز
  )802(. زندان مى بردند

پـاییز  در ، به دنبال عقب نشینى رژیم در مقابل موج اعتراضات مردم مسلمان
بسیارى از زندانیان سیاسى آزاد گردیدند کـه از آن جملـه آیـۀ االله    . ش ه 1357

  . طالقانى بود
آزاد شد و در جمع انقلابیون پرشـور مسـلمان قـرار     1357او در هشتم آبان 

گرفت و در نخستین پیامش مردم را به وحدت و پیروى از رهبـرى یگانـه امـام    
  )803(. فراخواند

براى انقـلاب لحظـه حسـاس و سرنوشـت     ) آذر ماه( .ش 1357محرم سال 
در ، براى شدت بخشیدن به قیام مـردم ، آیۀ االله طالقانى همگام با امام. سازى بود

پیـامى  ، در نهضـتش  ﷒اول محرم با بهره گیرى از سخن آغازین امام حسـین  
رده اى حماسى براى ملت ایران فرستاد که منجر به راهپیماییها و اعتصابات گست

  )804(. گردید
تصمیم ، او براى وارد کردن ضربات نهایى به پیکر رو به زوال حکومت پهلوى

صادر کنـد و  ) نهم محرم(پیامى دیگر به مناسبت روز تاسوعا ، گرفت همراه امام
بدون توجه به اخطارهاى پى در پى مقامات دولتى و حکومت نظامى ، از این رو

در روز چهارم محـرم پیـامى   ، پیامهاى انقلابى مبنى بر منصرف شدن از فرستادن
دیگر براى ملت ایران فرستاد و اعلام کرد که خود نیز در راهپیمایى روز تاسوعا 

  )805(. شرکت خواهد نمود
غوغایى بپـاکرد  ، این اعلامیه همراه پیام امام و تاءکید دیگر رهبران روحانیون

خیابانها ریختند و حمایت خود به طورى که در تهران حدود چهار میلیون نفر به 
  . و برقرارى حکومت اسلامى اعلان نمودند) ره(را از رهبرى امام خمینى 
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  تا آخرین نفس
آیـۀ االله  ، پس از ورود امام به ایران و بـه پیـروزى رسـیدن انقـلاب اسـلامى     

طالقانى پست سر ایشان قرار گرفت و بازویى توانا براى آن رهبر الهى گردیـد و  
امام ، بالاتر از اینها پیر مجاهد، ضرتش را بر همه واجب مى دانستاطاعت از ح

را نعمتى عظیم از جانب خداوند براى ملت ایران مى شمرد و قدردانى نکردن از 
و در مقابـل بـدخواهان و    )806(آن را سبب دچار شدن به عذاب الهى مى دانست 

کـه او نظـر مثبتـى    که تلاش مى کردند تا وانمود سازند  -گروههاى تفرقه افکن 
این مخلصى کـه نسـبت   : قاطعانه ایستاد و مى فرمود -درباره رهبرى امام ندارد 

به رهبرى ایشان بارها و بارها نظر داده ام و رهبرى قاطع ایشان را براى خـودم  
پذیرفته ام و همیشه سعى کردم که از مشى این شخصیت بزرگ و افتخار قرن بـا  

  )807(. مشى من خارج نباشد، اسلام
به دستور امام پیش نویس قانون اساسـى جدیـد فـراهم گردیـد و انتخابـات      
مجلس خبرگان به منظور بررسى نهایى آن برگـزار شـد و آیـۀ االله طالقـانى بـه      

  )808(. عنوان نماینده اول مردم تهران در مجلس خبرگان تعیین گردید
رفت و در این مسئولیت سـنگین از پـذی  ، او با وجود تمام مشکلات و بیمارى

  . سنگر مجلس به پاسدارى از ارزشهاى انقلاب و خون شهیدان پرداخت
، او بـه واسـطه یکـى از شخصـیتهاى    ، با بر پایى حکومت جمهورى اسـلامى 

، برگزارى نماز جمعه در سرتاسر ایران را به امام پیشنهاد کرد که با موافقـت وى 
  . یداین مراسم وحدت بخش در سرتاسر میهن اسلامى برگزار گرد

به این ترتیب نخستین نماز جمعه تهران به امامت آیـۀ االله طالقـانى در پـنجم    
در دانشگاه تهران برپا شد و بیش از یک میلیون نفر در آن شـرکت   1358مرداد 
  . کردند
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در شـانزدهم  ، او هفت نماز جمعه را اقامه کرد که آخرین آن در بهشت زهـرا 
  . بود 1358شهریور سال 

  چکیده هاى قلم
اگر چه زندگانى آیۀ االله طالقانى سراسر مبارزه بود و بارهـا زنـدانى و تبعیـد    

  :امام با این حال آثار ارزشمندى از خود بجا گذاشت، گردید
 22، آل عمـران ، بقره، که شامل تفسیر سوره هاى فاتحه» پرتوى از قرآن«. 1

شـش   آیه ابتداى سوره نساء و تمامى سوره هاى جزء سى ام قـرآن اسـت و در  
  . جلد منتشر گردید

  آیۀ االله نائینى» تنبیه الامۀ و تنزیه الملۀ«توضیح و تعلیق برکتاب ، مقدمه. 2
  . اسلام و مالکیت. 3
نوشـته عبـدالفتاح   ، »امـام علـى بـن ابـى طالـب     «ترجمه جلد اول کتاب . 4

  . عبدالمقصود
  . که سفر نامه حج است» به سوى خدا مى رویم«. 5
  . البلاغهپرتوى از نهج . 6
  . آینده بشریت از نظر مکتب ما. 7
  . آزادى و استبداد. 8
  . آیۀ حجاب. 9

  . مرجعیت و فتوا. 10
  . درسى از قرآن. 11
  . درس وحدت. 12
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  وفات
بـه   9/6/1358بامداد روز دوشنبه  45/1در ساعت ، او پس از سالها مبارزه

  . سوى حق شتافت و ملتى در غم فراقش غرق ماتم شدند
جمعیت پیکرش را براى خاك سپارى به بهشت زهرا بردند و صبح سـه  انبوه 

آن پیکر عزیز در خاك پنهـان گشـت و دولـت    ، شنبه در میان شیون و ناله مردم
  . یک روز تعطیل و سه روز عزادارى عمومى اعلام کرد

غم خود را از آن حادثه جانکاه در پیامش به ملـت داغـدار   ) ره(امام خمینى 
  :ن کردایران چنین بیا

او ، آقاى طالقـانى یـک عمـر در جهـاد و روشـنگرى و ارشـاد گذرانـد       ... «
شخصیتى بود که از جسمى به جسمى و از رنجى به رنج دیگر در رفـت و آمـد   
بود و هیچ گاه در بهار بزرگ خود سستى و سردى نداشت من انتظار نداشتم که 

او . ز دسـت بـدهم  بمانم و دوستان عزیز و پرارج خودم را یکى پس از دیگرى ا
براى اسلام به منزله حضرت ابوذر بود و زبان گویـاى او چـون شمشـیر مالـک     

  )809(» . مرگ او زودرس بود و عمر او پربرکت. اشتر برنده بود و کوبنده
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  شهید آیۀ االله دکتر مفتح
  . ش 27/9/1358 :شهادت

  تکبیر وحدت
  غلامرضا گلى زواره

  اشاره
زمره عالمانى است که عمر شریف خـویش را در  شهید آیۀ االله دکتر مفتح در 

راه احیاى معارف اسلامى و نشر فرهنگ اهل بیت به کار گرفته و در سنگرهاى 
آن اسـوه فضـیلت بـراى    . گوناگون به ستیز با جهل و تباهى و ستم پرداخته انـد 

آنکه دانشگاه را از تهاجم فرهنگى استعمار و علفهاى هرز طاغوتى نجات دهـد  
جارى سـاخت و  ، از ارزشهاى والاى دینى را در این کانون اندیشه چشمه هایى

سازگردیده بود و شب پرستان کـوردل    در عصرى که نغمه جدایى دین از دانش 
با تبلیغات نفاق افکنانه خویش بذر تنافر و ضدیت بـین حـوزه و دانشـگاه مـى     

بر دانشـگاه را  پاشیدند نامبرده این دو کانون را به هم پیوند داد و فرهنگ حاکم 
که ارمغان غرب بود متحول ساخت و باورهاى دینى را بر فضاى آن حاکم نمود 

جرعه هایى از اندیشـه هـایى را کـه در حـوزه     » زکاة العلم نشره«و به مصداق 
ایـن نوشـتار گـذرى    . آموخته بود به کام دانشجویان شیفته فضیلت سرازیر نمود

   .دارد بر زندگى و آثار آن شهید دانشمند

  از ولادت تا تحصیل
روحانى فرزانه و عالم متعهد مرحوم حـاج شـیخ محمـود مفـتح از واعظـان      
مشهور همدان بود که در نهایت اخلاص و صداقت روزگار مى گذرانـد و چـون   
وى در ادبیات عرب و فارسى تبحر داشت اشـعار زیـادى در مـدح و منقبـت و     

مضـامین عـالى و تـاریخ    رثاى اهل بیت سروده که ضمن زیبایى هاى لفظـى از  
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وى عـلاوه بـر سـخنورى و    . صحیح ائمه و احادیث معتبر سرچشمه گرفته بـود 
در . ش 1307در سـال  . وعظ در حوزه علمیه همدان به تـدریس مشـغول بـود   

خانه چنین ادیب فاضل و وارسته فرزندى دیده به جهان گشود کـه او را محمـد   
و در پرتو فضیلت از همان دوران دانش طلبى در سایه معنویت و تربیت . نامیدند
  . حلاوت جان این کودك گردید، صباوت

او روى آوردن به علم و آراسته گردیدن به صفاتى پسندیده را از پدرى عالم 
از هفت سالگى پایش ، و مادرى نیکوسرشت در کلاس باصفاى خانواده آموخت

بهره منـد    ش به مدرسه گشوده شد و در زمینه ادبیات از پدر ادیب و شاعر خوی
فقه و بخشـى از منطـق   ، گردید شهید مفتح پس از فراگیرى مقدمات علوم عربى

قم  -به آشیانه اهل بیت . ش 1322نزد پدر و اساتید وقت حوزه همدان به سال 
مهاجرت نمود و در مدرسه دارالشفاء و در حجره اى محقـر و نمنـاك    -مقدس 

ینـى بـا جـدیت و اهتمـامى     اقامت گزید و همچون دیگر جوینـدگان معـارف د  
 . درخور اهمیت به کسب علوم و مکارم پرداخت

ذوق سرشار و استعداد عالى بـه همـراه کوشـش پرجـوش و وجـود اسـاتید       
برجسته سبب آن گردید تا مفتح بـه صـورت شـگفت انگیـز و شـایان تـوجهى       

 1322 - 1324مکاسب و کفایه را طى سـالهاى  ، دروس حوزه از جمله رسائل
  . د و خود در زمره اساتید حوزه علمیه قم قلمداد گرددفراگیر. ش

رهبـر  ، ایشان عرفان و دروس خارج فقه و اصول را در عالى ترین سطح نزد
مرحوم مفتح عـلاوه بـر روابـط    . فراگرفت) ره(کبیر انقلاب حضرت امام خمینى 

با امام پیوندى صمیمانه داشت و آن روح قدسى بـه ایشـان   ، شاگردى و استادى
ه و عنایت داشتند و در مدتى که امام امت در نجف به سر مى بردند وى بـه  علاق
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پیامى که حضرت امـام بـه   . طریقى با رهبرى و اسوه خویش ارتباط بر قرار کرد
  )810(. مبین این رابطه است. مناسبت شهادت این دانشور ارزشمند صادر نمودند

برنامه هاى علمى  دکتر مفتح در آن اختناق خطرناك رژیم ستم شاهى چه در
و پژوهشى و چه جلسات سخنرانى و تلاشهاى تبلیغى اصرار و ابرام داشـت کـه   

مطرح شود و در مسجد قباى تهران صریحا و بدون ) قدس سره (نام امام خمینى 
هیچگونه واهمه اى در سالهاى قبل از انقلاب نام آن بزرگوار را بر زبان جـارى  

ه است که نه تنها مفتح خود چنین روش مرحوم مصطفى زمانى نوشت. مى ساخت
را بکار مى بست بلکه در انجمن اسلام شناسى اعضاء را تقویت مى کرد تـا بـه   

بلکـه نـامش را هـم در کتابهـا     . کمال شهامت نه تنها مقاصد او را تقویـت کننـد  
  )811(. بیاورند

 دکتر مفتح بخشى از کتاب رسائل شیخ انصارى را نزد آیۀ االله مجاهد تبریـزى 
و دروس خارج خصوصا بخشى از اصول را در محضر آیۀ االله العظمى بروجردى 

همچنین در فلسفه و حکمـت نـزد فیلسـوف جلیـل القـدر امـام       . فراگرفت) ره(
آیـۀ   ﷒مجهول القدر علامه طباطبائى تلمذ نمود مدتى از محضر فقیه اهل بیت 

) ره(االله العظمى مرعشى نجفـى  و آیۀ ) ره(االله العظمى سید محمد رضا گلپایگانى 
بخشـى از دروس فلسـفه و عرفـان را نـزد آیـۀ االله حـاج میـرزا        . استفاده کـرد 

ابوالحسن رفیعى اصفهانى آموخت آیۀ االله سید محمد جحـت پرتـوى از اندیشـه    
دکتر مفتح به مـوازات علـوم   . هاى فقهى خود را به این شاگرد وارسته انتقال داد

را پى گرفت و به دریافت مدرك دکترا در رشـته   حوزوى تحصیلات دانشگاهى
در فقه نیز آنچنان تبحـرى بدسـت آورد کـه    . الهیات و معارف اسلامى نائل آمد

پایان نامـه تحصـیلى وى رد   . عنوان با صلابت اجتهاد را برازنده خویش ساخت
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مقطع دکترا با عنوان حکمت الهى در نهج البلاغه بدلیل ژرفایى مطالـب و عمـق   
  )812(. با درجه بسیار خوب مورد قبول دانشگاه واقع شد مفاهیم

  پرتو اندیشه
دکتر مفتح پس از درك محضر اساتید وقت حوزه و کسب معارف اسلامى در 
سطوح عالى بعد از اندك مدتى خود به تدریس کتاب منظومـه حـاج ملاهـادى    

روش «سبزوارى پرداخت و در شرح و توضیح این اثر مطالبى را تحـت عنـوان   
 )813(. به رشته تحریر در آورد که در حوزه اشتهار یافت» اندیشه

وى از ابتداى تدریس در دبیرستان دین و دانش قم به روشن نمـودن اذهـان   
دانش آموزان در خصوص مباحث دینى و سیاسـى و اجتمـاعى پرداخـت و بـا     
همکارى شهید مظلوم دکتر بهشـتى و حضـرت آیـۀ االله خامنـه اى بـه مناسـبت       

فرهنگیـان و دانشـجویان بـا روحـانیون اقـدام بـه       ، پیوند دانش آموزانتقویت 
این کانون اولـین  . تاءسیس کانون اسلامى دانش آموزان و فرهنگیان در قم نمود

مجتمع اسلامى زنده بود که در آن گروههاى مختلف جمع مى شدند و جلـوه اى  
پرجوشـش     بود از هماهنگى همه قشرهاى جامعه بر محور اسلام عزیز و بینش

  )814(. اسلامى
دبیرستان دین و دانش پایگاه مهمى براى تلفیق دین و سیاست و نیز مرکـزى  
براى انس دین و دانش بود تا از این رهگذر نسل جوان با معـارف دینـى آشـنا    
شده و طلاب حوزه با مسائل روز ارتبـاط یابنـد و وحـدت میـان روحانیـت و      

  . اقشار فرهنگى تحقق یابد
مقبولیت و محبوبیتى که شهید مفتح بین طلاب و دانش آموزان کسب به لحاظ 

کرده بود ساواك جهنمى با آن تشکیلات عریض و طویـل بـه وحشـت افتـاد و     
براى خنثى کردن فعالیتهاى وى به کیدى ضعیف دست زد و شـهید مفـتح را بـه    
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از آموزش و پرورش اخراج و به نـواحى بـد آب و هـواى جنـوبى      1347سال 
که زمان تبعید آن شهید بزرگوار به سر رسید و بایـد   1348در سال . نمودتبعید 

جلوگیرى کردند و او را   به قم باز مى گشت از ورود نامبرده به این شهر مقدس 
  )815(. ناگزیر به اقامت در تهران نمودند

شهید مفتح عقیده داشت براى تحول در اندیشه هاى مردم لازم است که آنـان  
به عقیده وى بهر مسـلمان علاقـه منـد و    . ادانى به قله آگاهى رسانیدرا از دره ن

وظیفه شناس باید در دو جبهه مبارزه کند در یک جبهه با دشـمنان اسـلام و در   
وى بـا اینکـه یکـى از برجسـته تـرین      ، جبهه اى دیگر با جهل و خرافه پرستى

در دبیرستان هاى و نیز   اساتید حوزه و دانشگاه بود و در این دو پایگاه حساس 
قم به تدریس مشغول بود به منظور آگاهى دادن به توده مردم و بیدار کردن و به 
حرکت درآوردن آنان تلاشهاى وسیع داشت و به هیچ عنوان برنامه هاى تبلیغـى  

محرم و صفر در نقاط ، خود را رها نمى کرد خصوصا در ایام ماه مبارك رمضان
ف مى گشت در ایـام تبعیـد کـه در زاهـدان     مختلف کشور این فعالیت او مضاع

  . اقامت داشت از وعظ و ارشاد مردم غافل نبود
دکتر مفتح مسافرتهاى تبلیغى خود را به منبرهـاى افشـاگرانه و روشـنفکرانه    
تبدیل ساخته بود و سخنانش بدلیل آنکه تـاءثیر عمیـق و وسـیعى در اذهـان و     

بارها از سـوى  ، طر آفرین بودافکار مردم داشت و براى دستگاه سفاك پهلوى خ
وى در شـهرهاى  . ساواك بازداشت گردید و سخنرانى هایش تعطیـل مـى شـد   

، کرمـان ، شـیراز ، اصفهان یـزد ، دزفول، خرمشهر، اهواز، مختلفى از جمله آبادان
، مشهد، چالوس، آمل، املش، بابل، سارى، کرمانشاه، همدان، زاهدان، بندرعباس

  . داشتتلاشهاى تبلیغى وسیعى ... و
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از تلاشهاى دیگر این شهید والا مقام مى توان تاءسیس جلسات علمى اسلام 
این مجمع فعالیت وسیعى را به منظور شناساندن چهره اصـلى  . شناسى را نام برد

اسلام شروع کرد و طى آن فضلا و نویسندگان حـوزه علمیـه آثـارى را کـه در     
ح کـرده و پـس از نقـد و    زمینه هاى گوناگون اسلام شناسى نوشته بودنـد مطـر  

اصلاحهاى مورد لزوم با مقدمه اى که دکتر مفتح بر آنها مـى نوشـت بـه چـاپ     
از . رسانده و در اختیار عموم مشتاقان اندیشه هاى ناب اسلامى قرار مـى دادنـد  

آنجا که ساواك به نقش مؤ ثر این مجمع در شناساندن اسلام و معرفـى حقـایق   
دن آن اقدام کرد و تنها ایـن مجمـع توانسـت بـه     تشیع پى برده بود به تعطیل کر

  )816(. تاءلیف و یا ترجمه سیزده جلد کتاب اقدام کند
دکتر مفتح با همکارى شهید بهشتى فعالیت تحقیقى دیگـرى را در قـم آغـاز    
کرد و با ترتیب دادن جلسات سخنرانى در مسجد رضوى قم از اسـاتیدى چـون   

شرکت کرده و به حاضران رهنمود بدهند شهید مطهرى خواست تا در این برنامه 
تحقیقى اشاره کرده   که شهید مظلوم دکتر بهشتى ضمن مصاحبه اى به این تلاش 

در این جلسات تحقیقى آیۀ االله محمدرضا مهدوى کنى و آیـۀ االله سـید    )817(است 
عبدالکریم موسوى اردبیلى شرکت داشتند و با استفاده از منابع اصیل اسلامى بـه  

ات ارزنده و عمیقى دست زده بودند که بعد از پیروزى انقلاب اسلامى بدان تحقیق
فرصت استمرار ، سبب که هر یک از این افراد در مشاغل عالى مشغول کار بودند

  . این کار پیش نیامد

  آثار و تاءلیفات
با وجود آنکه دکتر مفتح در سنگرهاى متفاوت مشغول مبارزه بـا رژیـم شـاه    

از انجام کارهـاى  ، ه و دانشگاه و دبیرستان تدریس مى نمودبود و در سطح حوز
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پژوهشى و تاءلیفات غافل نبود و نگاشته هاى ارزشـمندى بصـورت تـاءلیف و    
  :ترجمه از ایشان به یادگار مانده است که عبارتند از

جلد اول و دوم این تفسیر به قلم استاد مفـتح   :ترجمه تفسیر مجمع البیان -1
با همکارى حضرت آیۀ االله حسین نورى ترجمه شده است ولى جلد سوم را کـه  

سایر مجلدات این تفسیر را دیگر ، دکتر مفتح به تنهایى به فارسى برگردانده است
  . ترجمه نموده اند، دانشمندان حوزه

ا دکتر مفتح در زمـان تحصـیل و   این حاشیه ر: حاشیه بر اسفار ملاصدرا - 2
تدریس خود بر کتاب اسفار ملاصدرا نوشت و چنین کارى مبـین عمـق دیـد و    

  . ژرفاى اندیشه آن استاد در عرصه حکمت و فلسفه مى باشد
در علم منطـق  . ش 1336این کتاب را دکتر مفتح به سال  :روش اندیشه - 3

ه و دانشگاه از آن اسـتفاده  نوشته است که به عنوان یکى از منابع درسى در حوز
، بر این کتاب مقدمـه نوشـته اسـت و دقـت نظـر     ) ره(علامه طباطبائى . مى شود

 . وفاى بیان و سهولت لفظ مولف را ستوده است، اصابت فکر

اثـر یـاد شـده پایـان نامـه تحصـیلى دوره        :حکمت الهى و نهج البلاغه - 4
وسعت مبانى برخـوردار  دکتراى شهید مفتح است و ضمن آنکه از ژرف نگرى و 

این کتاب داراى پـیش  . مطالب آن براى عموم مردم قابل استفاده مى باشد، است
  . مقدمه و سه بخش است، گفتارى نسبتا مفصل

  این کتاب شامل چند بخش است که بخـش   :آیات اصول اعتقادى قرآن - 5
بـر  اول پژوهش هاى استاد مفتح را در خصوص مباحث اعتقادى شیعه با تکیـه  

  . آیات قرآن در بر مى گیرد
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صـفحه اى   60ایـن نوشـتار    :نقش دانشمندان اسلام در پیشرفت علـوم  - 6
مجموعه مقالات دکتر مفتح است که در سال چهارم مجله مکتب اسلام به تدریج 

  . که هشت مقاله را در بر مى گیرد. انتشار یافته است
سـخنرانى هـاى ایـن     در این اثر مقـالات و  :ویژگیهاى زعامت و رهبرى -7

شهید بزرگـوار در خصـوص زعامـت و رهبـرى و مباحـث حکومـت اسـلامى        
  . گردآورى شده است

خصوصا مکتب تشیع و نیز مجله ، در مجلاتى چون مکتب اسلام :مقالات -8
معارف جعفرى شهید مفتح مقالاتى را در خصـوص معـارف اسـلامى و معرفـى     

قالات ارزشمند مطلبى است تحت مذهب حقه تشیع نوشته است که یکى از این م
که در پنجمـین نشـریه سـالانه مکتـب     » ﷒مکتب اخلاقى امام صادق «عنوان 

  . درج گردید. ش 1342تشیع در خرداد 
از دیگـر کوششـهاى فکـرى دکتـر مفـتح       :مقدمه نویسى بر آثار دیگران -9

اسـلام   نوشتن مقدمه بر آثار نویسندگان جوان حوزه است کـه از مجمـع علمـى   
شروع شد و تا چنـد سـال    -که خود مسئولیت آن را به عهده داشت  -شناسى 

مجموعه این نوشته هاى ارزشمند اگر؛ جـایى تـدوین گـردد    . بعد استمرار یافت
گزیـده اى از  . خود کتابى مستقل و در عین حال سودمند را تشکیل خواهـد داد 

د شهید دکتـر مفـتح آمـده    این مقدمه نویسى ها در کتابى تحت عنوان افکار استا
  . است

  آذرخشى در کویر ستم
شهید مفتح علاوه بر آنکه اندیشـه هـاى علمـى خـود را در محضـر مبـارك       

ستیز ، صفا داد در پرتو افکار تابناك امام راحل) قدس سره(حضرت امام خمینى 
با ستم و نفى هر گونه سـلطه را از مهـم تـرین برنامـه هـاى خـود قـرار داد و        
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مقاله ها و در جلسات درسى افراد را نسبت به فجایع جهان اسـلام  ، سخنرانى ها
که ارمغان استعمار است آگاه مى نمود و فساد تباهى استبداد را افشاء مى کرد از 
این جهت وى را از سخنرانى کردن و هر گونه تبلیغ مذهبى منع کردنـد چنانچـه   

ین وضع اشاره کرده به ا 1357آن شهید در سخنرانى ماه مبارك رمضان در سال 
  . است

با این حال این دانشمند مبارز آرام نمى گیرد و وقتى که از سـوى رژیـم بـه    
سنتهاى اسلامى توهین مى شود فریاد مى زند و مى گوید اگر به افکار اسـلامى  

اگر به احساسات مذهبى ما احتـرام  ، ما آرام نمى توانیم بگیریم. ما جسارت کرد
و وقتـى بـا خبـر شـد کـه رژیـم        )818(. رام نخواهد شـد قائل نشدید ملت ایران آ

منحوس پهلوى تاریخ رسمى کشور را تغییر داده است چون آتشفشانى خروشید 
  :و گفت
، چطور ایرانى باید تاریخ پرافتخار هجرت رسول االله صلى االله علیه و آلـه را «

را کنـار  نجـات دهنـده ایـران    ، افتخـار ایـران  ، افتخار انسانها، یعنى تاریخ اسلام
لـذا مرجـع   . یا رسول االله صلى االله علیه و آله ما از روى تو شرمنده ایـم . بگذارد

بزرگوار پرچمدار جهان تشیع حضرت آیۀ االله العظمى امام خمینى به ملت ایـران  
  )819(» . هشدار مى دهند که به کار بردن این تاریخ حرام است

آغـاز قیـام امـت     کـه همزمـان بـا   . ش 1340شهید مفتح در سالهاى حدود 
اسلامى است اغلب به شهرهاى استان خوزستان مـى رفـت و بـه دسـتور امـام      

به فعالیتهاى تبلیغى و افشـاگرى جنایـات رژیـم شـاه مـى      ) قدس سره(خمینى 
پرداخت و وقتى که ساواك وى را به نقاط بد آب و هوا تبعید نمود و از ورودش 

ظور گشودن سنگرى براى ستیز با دکتر مفتح به من. به قم جلوگیرى به عمل آورد
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رژیم شاه به شوق همکارى با شهید مطهرى در دانشکده الهیات دانشـگاه تهـران   
  . به تدریس مشغول شد

در این مکان مقـدس  » الجواد«ان و اهالى مسجد مؤمنآن شهید بنا به دعوت 
به ایراد سخنرانى و انعقاد جلسات تفسیر پرداخت و از این طریق به روشـنگرى  

 1352ارتباط بیشتر بین دانشجویان و اقشار روحانى همت گمارد و در سـال   و
تهـران را  » جاویـد «براى تجمع و تشکل نیروهاى مسلمان امامـت مسـجد   . ش

پذیرفت و در این مکان مبارك هسته مقاومتى تشـکیل داد و طـى برنامـه هـاى     
وت منظم و جهت دارى از سخنران متعهد و مبارزى همچون شـهید مطهـرى دع ـ  

  . بعمل آورد تا در این مکان حاضرین را با حقایق اسلامى آشنا کند
 -پس از سخنرانى یار و همرزم شهید مفتح . ش 1353سرانجام در سوم آذر 

تعطیل و دکتـر مفـتح و   » جاوید«و با هجوم ساواك مسجد  -آیۀ االله خامنه اى 
قـرار   مقام معظم رهبرى پس از دستگیرى در زندان تحت شکنجه هـاى سـختى  

هنوز دو سال از . گرفتند و دیگر ساواك به مفتح اجازه فعالیت در مسجد را نداد
امامت مسـجد قبـا را    1355آزادى وى از زندان نگذشته بود که ایشان در سال 

پذیرفت که چون مسجد قباى پیامبر اکرم صلى االله علیه و آله محراب و میعادگاه 
  . تشنگان حق و فضیلت گردید

شهید مفتح اعـلام کـرد نمـاز عیـد فطـر را در زمینهـاى       . ش 1356در سال 
قیطریه خواهند خواند که این حرکت با وجود برق سلاحها و ماشـینهاى مسـلح   
ارتش شاهنشاهى با استقبال جمعیت نمازگزار مواجه شد و شهید مفتح در خطبه 

 ـ ام هاى نماز به افشاگرى علیه طاغوت و استکبار و صهیونیست ها پرداخت و ن
مبارك حضرت امام را در حضور هزاران نفر جمعیت مسلمان بـر زبـان جـارى    

 1357از این تاریخ تا رمضان سال . ساخت و بر اطاعت از فرامنیش تاءکید کرد
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فعالیت هاى مسـجد قبـل در قالـب سـخنرانى هـاى پرشـور در کلاسـهاى        . ش
حـالى کـه   در ) 13/6/57دوشنبه (در صبح روز عید فطر . پرمحتوا ادامه داشت

جمعیت انبوه با مفتح همصدا بودند و فریاد فرح زاى االله اکبر سر مـى دادنـد بـه    
پس از مراسم نماز عید فطر مردم مسلمان با برنامـه  . سوى قیطریه حرکت کردند

ریزى شهید مفتح از زمینهاى قیطریه شروع به راهپیمـایى کردنـد کـه شـکوه آن     
رات سرنوشت ساز که از ساعت شش در این تظاه. شگفتى ناظران را برانگیخت

بامداد آغاز و تا نیمه شب ادامه داشت صفهاى چند کیلومترى جمعیـت طـول و   
  . عرض چندین خیابان را احاطه کرده بودند

در آستانه پیروزى انقلاب اسلامى و ورود رهبر انقلاب بـه کشـور ایـران بـا     
امام براى این نمایش  سازماندهى و تدبیر خردمندانه شهید مفتح کمیته استقبال از

میلیون نفر گفته  6تا  5آمارها جمعیت استقبال کننده را بین . باشکوه مهیا گردید
اند که بخش مهمى از نظم دادن به چنین حرکت با شکوهى به عهده شـهید دکتـر   

ایـراد  . ش 1357مفتح بود و ایشان در سخنان پرشورى کـه در سـیزدهم بهمـن    
  )820(. وکت و عظمت اشاراتى جالب داردنموده است به این حرکت با ش

  در سنگر دانشگاه
حکمت الهى چنین مقدر کرده بـود کـه شـهید مطهـرى و دکتـر مفـتح کـه از        

انگیـزه هـا و   ، شخصیتهاى برجسته حوزه علمیه بودند به دانشگاه رفته و در دلها
هدفهاى دو قشر دانشگاهى و روحانى وحدت ایجاد کننـد و یکـى از بلنـدترین    

شهید مفتح اقـدام عملـى   . اى امام یعنى پیوند این دو قشر را عملى سازندآرزوه
در راه رسیدن به چنین وحدتى را تغییر نظام آموزشـى دانشـگاه مـى دانسـت و     

متعهد و ، دیندار، عقیده داشت دانشگاهى که هدف آن پرورش انسانهاى دانشمند
و تـاءمین   نیکوکار است باید علـم و تحصـص خـود را در راه اعـتلاى کشـور     
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عزت و عظمـت کشـور از خـود    ، سعادت مردم به کار گیرد و در طریق استقلال
  . اهتمامى تواءم با صداقت و جدیت به خرج دهند

علم و عمل تـواءم بـا   ، در برنامه چنین دانشگاهى باید عرصه بحث و تحقیق
و به عقیده وى انس حوزه و دانشگاه با یکدیگر در رسـیدن  . اخلاص مهیا گردد

آن شهید ضمن پیگیرى بـه وجـود آوردن   . چنین حالتى تاءثیر به سزایى دارد به
چنین تحولى در دانشگاه از نظر خط فکرى در زمینه مسائل عقیدتى با خطـوط  
التقاطى سخت مخالفت داشت و در برابر احزاب و گروهکهایى که تفکر انحرافى 

ر مى شد و به سـبب  داشتند لحظه اى آرام نمى گرفت و در مواردى با آنان درگی
  . همین موضع گیرى صریح بود که به ترور وى اقدام کردند

  شهادت
در جلـو دانشـگاه الهیـات تهـران مـارقین      . ش 1358آذر  27در صبح روز 

انقلاب یعنى گروه منحرف فرقان آن متفکر وارسته را هدف چندین گلولـه قـرار   
خـدابى خبـر را از    آرى جهاد آن شهید در عرصه اندیشه آن جـاهلان از . دادند

میدان بدر کرده بود و راهى جز این ندیدند که قلمهاى شکسته و فرسوده خود را 
آنـان  . بر زمین نهاده و گلوله برگیرند و مقر آن اندیشمند افشاگر را نشانه گیرنـد 

بزرگ مردى را ترور کردند که اسلحه اى جز قلم و سخن نداشت و کسى را بـه  
ز موج خشم آگین و نفرت و انزجار امت مسلمان شهادت رساندند که کشتنش ج

فکرش بیشـتر تجلـى   ، نتیجه اى نداشت و اگر بدن پاکش در خاك و خون طپید
نمود و از برکت خونش تحرکى تازه در اندیشه و باورهاى امت اسلام به وجـود  

  . آمد
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  شهید آیۀ االله قاضى طباطبایى
  . ش 11/8/1358 :شهادت

  قله شجاعت و ایثار
  براهیم نژادمحمد ا

  آل امیر عبدالوهاب
از بزرگترین و قدیمى تـرین طایفـه از سـادات علـوى کـه بـه سـرزمین مـا         

» عبدالوهابیـه «مهاجرت نمودند خاندان امیر عبدالوهاب اسـت کـه بـا سـادات     
  . مشهورند

از ، از نسل حسن مثنـى  ﷒این خاندان از ذریه حضرت امام حسن مجتبى «
طبا هستند و در ابتدا جد بزرگوار آنها در زمان استیلاى خلفاى اولاد ابراهیم طبا

مدینه منوره به ایران هجرت نمودند و در اصـفهان  ، بنى عباس از خطه عربستان
از صـدر اول   ﷒سکونت اختیار کردند ناگفته نماند که اولاد امام حسن مجتبى 

لماء و بزرگـان دیـن و   مردانى بزرگ و اشخاصى معروف و اغلب از ع، تا امروز
مانند آیۀ االله بحرالعلوم و آیۀ االله شهید سید رضى الدین علـى بـن   ... دنیا بوده اند

  ... طاووس حسنى
اول کسى که مؤ سس این خاندان بزرگ در آذربایجان گردیده و ریشـه ایـن   
تبار برومند را در آن سامان کاشته عالم ربانى و فقیه متبحر شیخ الاسـلام امیـر   

  )821(... لغفار طباطبائى مى باشدعبدا
خاندان عبدالوهاب چه در زبانها و چه در کتابهایى که در شـرح حـال آنـان    

مشهور  )822(» شیخ الاسلامى«و » قاضى طباطبایى«نگارش یافته است به دو نام 
و معروف بوده اند دلیلش این است کـه اکثـر مـردان ایـن دودمـان باعظمـت از       
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سیاست بودند و سالیان درازى به امر قضاومت و حل و  عالمان و بزرگان دین و
  . فصل امور اجتماعى و مردم اشتغال داشتند

  طلوعى دیگر
. ق 1331چند ساعتى از طلوع آفتاب یکشنبه ششم جمـادى الاولـى سـال    

پسـرى کـه بـا تولـد     . نگذشته بود که خورشیدى دیگر از افق تبریز طلوع کـرد 
ت و با گشودن چشمان کوچک و معصوم خویش صفاى خانه را دو چندان ساخ

  . سرور و شادى را به ارمغان آورد، خود
محمـد  «پدر و مادر با ایمان نوزاد نام نیکو و زیباى ، بعد از گذشت چند روز

  . را براى تازه تولد یافته انتخاب نمودند )823(» على
یکى »میرزا باقر«مشهور به  )824(حاج سید باقر ، پدر بزرگوار سید محمد على

از سادات اصیل و مشهور به علم و تقوا و ، از ستارگان درخشان و عالمان بزرگ
  . جهاد خطه عالم پرور آذربایجان بود

  جلوه هاى زیبا
دوران کودکى سید محمد على در دامن پر مهر و محبت پدر و مادرى سـپرى  

  . مى شد که خود از تربیت یافتگان سعادتمند مکتب اسلام بودند
فکر پدر سید محمد على را به خود مشـغول کـرده   ، آن روزگار چیزى که در

  . بود مسئله بس مهم و خطیر تعلیم و تربیت فرزندان در خارج از منزل بود
لذا بعد از مدتها و تفکر و برسى و مشورتهاى لازم به ایـن نتیجـه رسـید کـه     

خـود  تعلیم و تربیت سید محمد على را به میرزا محمد حسین و بـرادر ارجمنـد   
حاج میرزااسداالله قاضى که هر دو از عالمان وارسته و مربیان دلسـوز و آگـاه و   

به دنبـال ایـن تضـمین سـید     . نمونه هاى چشمگیر اخلاق اسلامى بودند بسپارد
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ایـن بزرگـواران     در جلسـه درس  ، محمد على با شوق و اشتیاق وصف ناپـذیر 
  . حاضر شد و از شمع وجودشان استفاده ها برد

  گام نخستین
بعد از تسلط رضاخان بر مقدرات کشور ایران و گستردن بساط ظلم و ستم و 

بار دیگر حماسه سـازان  ، اسلام ستیزى که مى رفت تمام مقدسات را از بین ببرد
در سراسـر مملکـت علـم مخالفـت     ، همیشه بیدار بـه رهبـرى روحانیـت آگـاه    

  . ت شوریدندبرافراشتند و در مقابل اعمال خلاف شرع و ضد انسانى حکوم
این بار هم مثل گذشته تبریز قهرمان پرچم نهضت اسلامى را بر دوش گرفـت  

  . و هماهنگ با سایر شهرها خروشید و موج اعتراض به راه انداخت
ساله بـود بـا چشـمان تیـزبین      16در آن هنگام که سید محمد على نوجوانى 

پـدر کـه   خود برخوردهاى سیاسـى و شـیوه هـاى هـدایت مـردم را از جانـب       
دوشادوش بزرگ عالمان شهر به عهده داشتند دنبال مى کرد و راه و رسم مبارزه 

  . مى آموخت
به دنبال قیام مردم تبریز به دستور حکومت دست نشـانده  . ق 1347در سال 

و تحمیلى رضاخان پهلوى شید محمد على به همراه پدرگرامیش راهى تبعیـدگاه  
ت اجبارى در تهران گردید و از آن جـا بـار   شد و به مدت دو ماه ناگزیر به اقام

دوران تبعید خـود را  ، دیگر به مشهد مقدس تبعید شد و یکسال در آن دیار پاك
دژخیمان پهلوى به این مقدار هم رضایت ندادند و در غیاب آقـا میـرزا   . گذراند

محمد باقر دستور دادند که خانه اش را در تبریز خراب نمـوده و جـزو خیابـان    
  )825(. دون اینکه ضرر و زیان وى را جبران نمایندسازند ب

و این اولین تجربه مبارزاتى سید محمد على بود که در آن براى نخستین بـار  
  . سوزش زخم بیداد حکومت پهلوى را بر قلب خود احساس کرد
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  پیوند با آفتاب
  در جام دلت بـاده نـاب اسـت نهـان    

  آمیزه اى از آتش و آب اسـت نهـان       

   
  تصویر تـو در مـاه خطاسـت   اندیشه 

  چون در تو هزاران آفتاب است نهان     

   
به ماهیـت ضـدمذهبى رژیـم    ، سید محمد على قاضى از همان دوران جوانى

سالگى طعم تلخ تیر زهرآلود  16او که خود در . جبار و خونخوار پهلوى پى برد
صـاعقه  از دیدن آن همه ظلم و ستم که همچون ، نظام ستم شاهى را چشیده بود

رنج فراوان مى کشید و در تب و تـاب شـدیدى مـى    ، بر سر مردم فرود مى آمد
این بود که تصمیم قاطع بر مبارزه علیه استبداد گرفـت و  . سوخت و مى ساخت

  . در این راه کمر همت بربست
در آن روزگاران اختناق کـه تـاریکى ظلـم و سـتم سراسـر ایـران زمـین را        

دلهـاى  ، وزه علمیه قم بود که با تـابش نـور امیـد   تنها خورشید ح، فراگرفته بود
پرسوز سلحشوران را به روز روشن نوید مى داد و آنان را در برافروختن مشعل 
آزادى و برافراشتن پرچم اسلام ناب محمدى صلى االله علیه و آلـه هـدایت مـى    

  . کرد
سید محمد على قاضى در پى همچون خورشیدى مى گشـت تـا   ، طلبه جوان
  . ى آن با گام هاى پرصلابت به جهاد خود سرعت بیشترى بخشددر روشنای

دیرى نپایید که آرزوى وى جامه عمل پوشید و چشم پرانتظارش بـه جمـال   
  . روشن گشت) ره(حضرت امام خمینى ، ابرمرد تاریخ، عالمتاب

در آن موقع از برجسته ترین اساتید حوزه علمیه قم ) ره(حضرت امام خمینى 
را تـدریس مـى   » اسفار«و » شرح منظومه«فلسفه دو کتاب مهم بود و در رشته 

تبحر علمـى و روش جالـب تـدریس و همچنـین خصوصـیات ارزشـمند       . کرد
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باعث شده بود که حوزه تدریس ایشان ، اخلاقى و منش هاى والاى روحى امام
  . پرجمعیت ترین درس حوزه باشد

  ایـن دو درس  سید محمد على طباطبائى با شور و شوق وصف ناپـذیرى در  
امام شرکت جست و از همان زمان رابطه نزدیک و پیوند عمیقى بین او و رهبـر  

با بهره جـویى از افکـار   ، وى ضمن استفاده هاى علمى. کبیر انقلاب بر قرار شد
انقـلاب    بلند استادش به تلاش و کوشش جهت دست یابى به آرمانهاى مقـدس  

شـروع  . ق 1359س قم که از سـال  اقامت ایشان در شهر مقد. اسلامى پرداخت
شده بود به مدت ده سال به طول انجامید وى در این مـدت عـلاوه از درسـهاى    

سـید  ، سـید محمـد حجـت کـوه کمـرى      :حضرت امام از محضـر آیـات عظـام   
سید محمد رضا گلپایگانى و دیگر اساتید زبردست بهـره هـاى   ، صدرالدین صدر

  . شایانى برد

  مرید و مراد
  و جان باهم نشینندچو خوش جانان 

  ســـر مـــویى میانشـــان در نگنجـــد     

   
  )عطار نیشابورى( 

تصمیم بر هجرتى دیگـر گرفـت و   . ق 1369سید محمد على قاضى در سال 
از وضـع درس  ، وى قبل از عزیمت به عراق. این بار راه نجف را در پیش گرفت

منظمى  حوزه هاى علمیه آن سامان اطلاعات کافى بدست آورد و برنامه دقیق و
بـه همـین   . جهت هر چه بیشتر استفاده نمودن از فرصتهاى گرانبها تنظـیم نمـود  

خاطر یکى دو روز از ورودش به سرزمین ولایت و امامت نگذشته بـود کـه بـا    
جدیت تمام در حوزه هاى درسى بزرگ مردان علم و فقاهـت همچـون آیـۀ االله    

و آیۀ ) ره(بوالقاسم خویى و آیۀ االله العظمى سید ا) ره(العظمى سید محسن حکیم 
االله العظمى حاج شیخ عبدالحسین رشتى و آیۀ االله العظمى شـیخ محمـد حسـین    
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شرکت جست و مشغول کسب علم و دانش و تحصیل در فنـون  ... کاشف الغطا و
  . مختلف فقه و اصول و فلسفه شد

شهید قاضى در میان اساتید نجف براى آیـۀ االله العظمـى حـاج شـیخ محمـد      
شف الغطاء احترام فوق العاده اى قایل بود و بیشتر با آن مجاهد نسـتوه  حسین کا

انس و الفت داشت و در واقع شیفته و مرید اخلاق والا و تبحر عمیـق علمـى و   
  . اجتماعى کاشف الغطاء گشته بود، افکار بلند سیاسى

  غم فراق
  در فرقت تو چاره اى از اشک و آه نیست

  نیست غم هجران گواهجزاشک وآه بر     

   
  رفتــى و در فــراق تــو دل بــى پنــاه شــد

  اینک به غیر یاد تو دل را پناه نیسـت      

   
  )مصطفى قلیزاده( 

اقامت در نجف و استفاده هاى علمى و معنوى از حوزه علمیه را مى تـوان از  
. بهترین و شاداب ترین روزگاران عمر آیۀ االله قاضـى طباطبـائى بحاسـب آورد   

با شور و شوق به تحکیم مبانى فکرى خود پرداخـت  ، بهارانچرا که در آن ایام 
و به درجات عالى فقاهت و اجتهاد رسید و از مراجع بزرگى مثل آیۀ االله العظمى 
. حکیم و آیۀ االله العظمى کاشف الغطاء و دیگران به اخذ اجازه اجتهاد نایـل آمـد  

)826(  
ایشان بعد . یان آمدولى افسوس که آن ایام خوش خرم دیرپا نبود و زود به پا

بنـا بـه   ) . ش 1331(. ق 1372اواخـر سـال   ، از سه سال رحل اقامت در نجف
علل ناگوارى ناگزیر شد حرم جد بزرگوارش را ترك نموده به تبریـز مراجعـت   

به همین خاطر غم فراق حرم مولى و فضاى روح بخش حوزه نجـف بـه   . نماید
  . دلش چنگ انداخت
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سالگى با کولـه بـارى از    42قاضى طباطبائى در سن آیۀ االله سید محمد على 
حوزه نجف را پشت سر گذاشت و به سوى زادگاه خـود  ، علم و دانش و معرفت

در جهـت  ، شهر مجاهد پرور تبریز رهسپار شد تا به وظایف بس سـنگین خـود  
همـان خـدمات   . اشاعه فرهنگى غنى و پویاى آیین حیات بخش اسلام بپـردازد 

همان خدمات ارزنده اى که نتایج سودمندش در . م بپردازدارزنده اى بخش اسلا
آنطـور کـه اسـتاد بزرگـوارش مجاهـد      ، انقلاب شکوهمند اسلامى نمایان گشت

ایشان در یکـى از نامـه   . نستوه آیۀ االله العظمى کاشف الغطاء پیش بینى کرده بود
  :خطاب به آیۀ االله قاضى چنین مى نویسد، هاى خود

ما از حـالا مـى بینـیم کـه مـردم      ... ى دانشمند والامقاماى سید بزرگوار و ا«
آذربایجان عموما و اهالى تبریز خصوصا از راهنمائیها و ارشادات شما بهره منـد  
مى شوند و چه زود است تاءثیر خدمات ارزنده شما در نصـرت حـق و از بـین    
بردن باطل محسوس و ملموس باشد و در یارى و کمک از حق چه بهتر و مقدم 

  ؟از شما است تر
  )827(محمد حسین  -پدر روحى شما 

شمسى در تاریخ ایران زمین سالى است به یاد ماندنى و خـاطره   1342سال 
سالى که بزرگ رهبر مستضعفان جهان با خروش بى امان خود چنان موج ، انگیز

بنیان کنى به راه انداخت که مى رفت براى همیشه نظام ستم شـاهى را بـه زبالـه    
این بار امام بزرگـوار عروسـک هـاى خیمـه شـب بـازى و       . خ بسپارددان تاری

، همچنین کاسه لیسان حکومت پهلوى را به هیچ انگاشته همچون عقاب تیزپرواز
پنجه هـاى  ، ام الفساد جهانى را در نوك حمله خود قرار داد و با هجوم برق آسا

بال آن یاران و به دن. پولادین و دشمن شکار خویش را بر سر امریکا فرود آورد
به تبعیت از وى در سراسر کشـور قـد علـم کردنـد و     ، با وفاى آن امام آزادگان
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مجاهـد نسـتوه آیـۀ االله    ، در این مبارزه بى امان. پرچم جهاد و مبارزه برافراشتند
وى با . قاضى طباطبائى سهم بسزائى در برانگیختن احساسات پاك مردم داشتند

مردم قهرمان تبریز را بـه  ، میه هاى ضد رژیماعلا  سخنرانى هاى آتشین و پخش 
شعله بر خرمن دشمن انداخت و ، صحنه پیکار آورد و با این عمل شجاعانه خود

قیـام  ، چراکه طاغوتیان به خوبى مى دانستند. حال زارشان را پریشان تر ساخت
و ایـن همـان کابوسـى بـود کـه      ، آذربایجان یعنى به حرکت در آمدن کل ایـران 

  . واره از آن وحشت داشتنددژخیمان هم
مرکزنشینان سـازمان ضـد امنیـت بـا     ، در پى جوش و خروش امت مسلمان

رئـیس  » حسـن مهـرداد  «و ، استاندار وقت آذربایجان» على دهقان «هماهنگى 
علامه سید محمد على قاضى را دستگیر و به پادگان زرهى تهران ، ساواك تبریز

قلعه تحویل دادند کـه دو مـاه و نـیم     بردند و بعد از آن به سیاهچال مخوف قزل
ماندگار شدند و بعد از آزادى از زندان هم کسى حق رفت و آمـد و تمـاس بـا    

و در . ایشان را نداشت و همواره زیر نظر و مراقبت شدید ماءموران ساواك بـود 
  . تهران به عنوان تبعیدى زندگى مى کرد

  بافت کرمان
سالهائى از عمر پر برکت خود را ، نشآیۀ االله قاضى به خاطر مبارزات بى اما

در زندانها و تبعیدگاهها سپرى کرد که یکى از محلهاى تبعیـد وى بافـت کرمـان    
  . بود

مصادف بود با یوم االله عید سعید فطر در شهر . ش 1347روز سى ام آذر ماه 
تبریز نما پرصلابت عید فطر در جو معنوى به امامت عالم ربانى حضرت آیۀ االله 

ایشان که هیچ فرصـى را از دسـت   . محمد على قاضى طباطبائى برگزار شدسید 
از این اجتماع باشکوه نهایت استفاده را کرد و بر علیه سردمداران رژیم ، نمى داد
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سخنرانى کردند و ضمن گفتار آتشین نقاب از چهره کریه رژیم پهلوى برگرفت و 
، ستى را محکـوم کـرد  روابط خفت بار دولت با رژیم عاصب و نامشروع صهیونی

غروب همان روز براى اداء نماز مغرب و عشاء به مسجد شعبان تشریف آوردند 
  . و بعد از نماز و پاسخ به ابراز احساسات مردم از مسجد خارج شد

هنوز چند قدمى از در مسجد دور نشده بود که مزدوران وطن فـروش وى را  
س او را به بافت کرمان تبعیـد  و سپ. احاطه کردند و با اجبار سوار ماشین کردند

  )828(. نمودند
هر روز یک مامور سـاواك جهـت حضـور و    ، بعد از اسکان در بافت کرمان

، اتاقى که آیۀ االله قاضـى در آن . غیاب تبعیدى به محل سکونت او سر مى کشید
یک اتاق کوچک و محقرى بود که از سـطح حیـاط   ، روزهاى تنهایى مى گذراند

ماءمور ساواك طبق تعلیماتى که از طرف سازمان به او داده . ددو پله پایین تر بو
با گستاخى و تبختر رفتـار مـى کـرد و بـراى اینکـه زور و حاکمیـت       ، شده بود

بـا کفـش از   ، بجاى وارد شدن از در اتاق، دستگاه را به رخ تبعیدى کشیده باشد
 و با حالت غرور و خودخـواهى و صـداى خشـن و   ، پنجره مى پرید وسط اتاق
  ... زود باش امضاء کن: ناهنجار دستور مى داد

چند روز بدین منوال گذشت و آیۀ االله قاضى چندبار به ایشان تـذکر داد کـه   
ادب را رعایت کند ولى آن بى ادب گوشش بدهکار نبـود و دسـت از کـار بـى     

  . شرمانه خود برنمى داشت
به وسط روزى هنگامى که مزدور خودفروخته با همان رفتار پست همیشگى 

را برداشـت و  » المنجـد «سید دلاور بلافاصله کتاب سنگین و ضخیم ، اتاق پرید
  :محکم بر پس گردن ماءمور کوبید و فریاد زد

  ... مگر نگفتم مودب باش !بى ادب
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با زبونى و ترس از اتاق بیـرون رفـت و آیـۀ االله    ، ماءمور مغرور و خودباخته
بت کرد که سرنیزه در مقابل نیـروى  قاضى با این عمل شجاعانه خود بار دیگر ثا

  . پرتوان ایمان و استقامت محکوم به شکست است
بعد از بافت کرمان ایشان را به زنجان تبعید کردند و بعد از اتمام آن در تاریخ 

  )829(. به تبریز مراجعت کرد 6/9/1348

  قیام خونین
، )ره(در پى مبارزات ستم شاهى مردم و رهبرى پیـامبر گونـه امـام خمینـى     

سراسر ایران به انبار باروت مبدل شده بود که هـر لحظـه انتظـار جرقـه اى کـه      
شمسى از نوك قلم مزدورى جهیدن گرفـت و   1356انتظارش مى رفت در سال 

  . آتش افروخت و بغض و نفرت درونى مسلمانان غیرتمند را شعله ور ساخت
طلاعات بـه چـاپ   مقاله توهین آمیزى که در روزنامه رسمى و کثیرالانتشار ا

رسید و در آن نسبت به ساحت زعیم بزرگ و پیشـواى عالیقـدر جهـان اسـلام     
چهـره شـهر مقـدس قـم را دگرگـون      ، هتاکى شده بود) ره(حضرت امام خمینى 

  ... ساخت
دست به تظاهرات زدند و سیل خشـم و نفـرت بـر    ، مردم دیندار و متدین قم
  ... علیه حکومت به راه انداختند

ى و ضد سلطنتى مردم قم با گلوله هاى سرخ و آتشین مزدوران حرکت انقلاب
رژیم به خاك و خون کشیده شد و به دنبال آن سیاستگزاران جنایت پیشه دست 
به تدابیر شدید امنیتى زدند و به تمام نیروى خود را در سراسر ایران بـه حالـت   

، ودروزها به سختى مى گذشت و با حرکـت سـنگین خ ـ  ، آماده باش در آوردند
عده اى از مجاهـدان بـه   ، روح مردم را مى آزرد دوباره دستگیرى ها شروع شد

  ... زندان و گروهى دیگر روانه تبعید شدند و
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روحانیـت آگـاه و در راءس آنهـا مراجـع     ، با نزدیک شدن چهلم شهداى قم
از طریـق اعلامیـه هـا و    ، بزرگوار و امام امت با وجود سانسور شدید مطبوعات

جنایات بى شمار دستگاه حاکمـه را بـر شـمردند و    ، پرخاشگرانه سخنرانى هاى
دى  19مردم را به برگزارى هر چه باشکوه تر مراسم یادبود به خـون خفتگـان   

  . فراخواندند
حضرت آیۀ االله قاضى با همکارى و همفکـرى علمـاى   ، در استان آذربایجان

انتشـار بیانیـه اى    با) ره(بزرگ از جمله مجاهد نستوه آیۀ االله سید حسن انگجى 
مردم همیشه در صحنه آذربایجان را به شـرکت در مراسـم یـادبود شـهداى قـم      

  . دعوت کردند
مجلس بـا  ، شهر تبریز حال و هواى دیگرى داشت 1356بهمن  29سه شنبه 

شکوهى در مسجد حاج میرزا یوسف بـر پـا بـود و مـردم دسـته دسـته بـراى        
زمـان  ... مسـجد اهانـت کـرد و    مزدورى به ساحت مقـدس . عزادارى مى آمدند

جوانى از غیرتمندان تبریز کـه از پـاره کـردن اعلامیـه و     . انفجار فرا رسیده بود
و او بـا  ، سخنان توهین آمیز آن دژخیم به هیجان آمده بود بـا وى گلاویـز شـد   
در ایـن  . استفاده از کلت جوان مجاهد را هدف تیر قرار داد و به شهادت رسـاند 

جنازه خون آلود جوان قهرمان را برداشـته همچـون سـیل    لحظه مردم خشمگین 
خروشان به طرف خیابانها راه افتادند و سینماها و مشـروب فروشـیها و مراکـز    
فرقه ضاله بهایى و طاغوتیان و ساختمان حزب منفـور رسـتاخیز و تعـدادى از    

  . بانکها و ساختمانهاى دولتى را به آتش کشیدند
اسه سرنوشت ساز خود چنان ضربه اى بر پیکـر  دلاور مردان تبریز با این حم

بدین ترتیب . دشمنان اسلام و قرآن آوردند که تا به امروز نظیرش را ندیده بودند
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بهمن مـاه   29جوانه زد و در  56دى ماه  19در ، 42بذر نهفته در پانزده خرداد 
  . به بار نشست 57بهمن  22شکوفا گردید و 

  در راه اتحاد
از عالمان روشن بین و ژرف نگرى بـود کـه همیشـه بـر      آیۀ االله قاضى یکى

وحدت اسلامى تاءکید داشت و در فرصت هـاى مناسـب بـا رفتـار مدبرانـه در      
  . جهت تحقق بخشیدن هر چه بیشتر وحدت بین مسلمانان جهان مى کوشید

یاد دارم در زمانى که از سـوریه برگشـته وارد عـراق شـدم و     «: او مى گوید
وضـو  ، قف کردیم که نماز مغرب ادا کنیم و حرکت نمـاییم غروب نزدیک بود تو

گرفته در صحن خانه وسیعى حصیر انداخته خواستم مشغول نمـاز باشـم دیـدم    
فهمیـدم کـه مـى    ، عده اى از جوانان اهل تسنن آمدند و در چند قدمى ایستادند

من هم در موقع سجده پیشانى را بر ! خواهند بدانند که چطور سجده خواهم کرد
بعد از فراغت از ، لاى حصیر گذاشتم و سایر رفقا نیز اغلب از من تبعیت کردندبا

نماز چند نفر از آنها جلو آمده از حقیقت سجده بـر تربـت کـربلا کـه بعضـى از      
بسـیار  ، واقع امر را به آنها بیان کـردم ، سئوال کردند، همراهان نماز گذاشته بودند

مودند که به ما جور دیگـر تلقـین کـرده    قانع شده و امتنان بجا آوردند و اظهار ن
  )830(. اند

  زمزمه هاى تنهایى
سیل خروشانى است که از دریاى پرمایه ذوق سرچشـمه مـى گیـرد و    ، شعر

موجى از احساسات و دریافت ها و باورهاى درونى را بر سـاحل نشـینان هنـر    
  . دوست به ارمغان مى آورد
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سـخنورى چیـره دسـتى و شـاعرى     آیۀ االله سید محمد على قاضى طباطبائى 
او با طمع لطیفش چشمه ساران زیبایى جارى مـى سـاخت و   . سخن شناس بود

  . تشنگان معرفت را سیراب مى کرد
گاهى سرود خشم مى سرود و حماسه مى آفرید و گاهى شجاعتى مى سـتود  
و مدح و ثنا مى گستراند و زمانى دیگر نغمه دلنشین توحید و عرفان را به گوش 

  :از اشعار نغز اوست. ار زمزمه مى کردروزگ
  چهل سال بیش با خرد و هوش زیستم

ــه چیســتم       ــه حقیقــت ک ــافتم ب   آخــر نی

   
  عاقل ز هست گوید و عارف ز نیسـتى 

  من در میان آب و گـل هسـت و نیسـتم        

   
  من صدربزم انس ومجلس نشین قدس

  لیکن تو چـون بـه بـزم نشـینى بایسـتم          

   
  کمـالات دیگـران  زان خنده آمـدم بـه   

)831(کاندر کمال خویش چو دیدم گریستم     
  

   
  در سنگر جمعه و جماعت

سیاسـى  ، یکى از دستاوردهاى مهم انقلاب اسلامى احیاى سنت آیین عبـادى 
نماز جمعه و اقامه آن مى باشد بعد از پیروزى انقلاب به دسـتور حضـرت امـام    

جمعه برپا گردیـد در مـرداد   در تهران و چند شهر بزرگ مراسم پربار نماز ) ره(
حضرت آیۀ االله قاضى به عنـوان  ، طى حکمى از سوى رهبر کبیر انقلاب 58ماه 

نماینده تام الاختیار و امام جمعه تبریز منصوب گردید و همه هفته با حضـور در  
  . مراسم با شکوه نماز جمعه با ایراد خطبه و ارشاد و راهنمائى مردم پرداخت

  اولین شهید محراب
  مسلخ عشق جـز نکـو را نکشـند    در

ــند        ــتخو را نکش ــفتان زش ــه ص   روب

   
  گر عاشق صـادقى ز کشـتن مهـراس   

  مــردار بــود هــر آنکــه او را نکشــند     

   
هنوز شش ماه از طلیعه انقلاب شکوهمند اسـلامى نگذشـته بـود کـه سـتاره      

ایـن بـار دسـت پلیـد     . درخشانى از آسمان پرفروغ علم و فقاهت غـروب کـرد  
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گروهک منحرف فرقان بیرون زد و ناجوانمردانه ، جهانى از آستین کثیفاستکبار 
 ... استاد بزرگ حوزه و دانشگاه آیۀ االله مطهرى را به شهادت رساند

بـه گـوش آیـۀ االله قاضـى رسـید      ، وقتى خبر شهادت مظلومانه استاد مطهرى
تاد کاش بنده هم مثـل اس ـ  :بسیار متاءثر شد و همواره به اطرافیان خود مى گفت

  !چند روز بعد دعایش مستجاب شد )832(. روزى به شهادت برسم، مطهرى
 11به تـاریخ  ، سرانجام بعد از عمرى مجاهدت و تعلیم و تربیت و نویسندگى

نماز عید خوانده بود بهنگام شـب   )833(در حالى که روز عید قربان  1358آبانماه 
بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد شعبان خود قربانى دیـن خـدا گشـت بـار     

  . دیگر گروه فرقان با این جنایت هولناك دل امت و امام را جریحه دار ساخت
  در نمازم خم ابروى تو بـا یـاد آمـد   

  حالتى رفت که محراب به فریاد آمـد      

   
  )حافظ شیرازى( 

  دلدارى خورشید
بعد از شهادت مظلومانه اولین شهید محراب نظام مقدس و خونبار جمهـورى  

در حالى که تمام مجامع بین المللى لب فرو بسته بودند و دم نمى زدنـد  ، اسلامى
زخـم جانکـاهى     و سازمان دروغین حمایت از حقوق بشر با سکوت مرگبارش 

دیگـر خورشـید انقـلاب در    بر دل زجرکشیدگان و محرومان مى گذاشـت بـار   
آسمان غمبار و تاریک ایران درخشیدن گرفت و زلال روح بخش و امیدآفرینى 

  :بر دل هاى پرالتهاب و داغدار مردم انقلابى جارى ساخت
  بسم االله الرحمن الرحیم

  انا الله و انا الیه راجعون  
 با کمال تاءسف ضایعه ناگوار شهادت عالم مجاهد حجۀ السـلام والمسـلمین  

آقا حاج سید محمد على قاضى طباطبائى رحمۀ االله علیـه بـر عمـوم مسـلمانان     
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متعهد و علماء اعلام مجاهد و مردم غیور و مجاهد آذربایجـان و بـه خصـوص    
و از خداوند متعال صبر انقلابى بـراى  ، بازماندگان این شهید سعید تسلیت عرض

 ــ ــز و برومن ــرانمجاهــدین در راه حــق و اســلام خواســتارم ملــت عزی و ، د ای
باید در این مصیبت هاى بزرگ که نشـانه شکسـت   ، آذربایجانیان غیرتمند عزیز

حتمى دشمنان اسلام و کشور و عجز و ناتوانى و خودباختگى آنان است هر چه 
بیشتر مصمم و در راه هدف و اعلاى اسلام و قرآن مجیـد بـر مجاهـدات خـود     

  . از جباران زمان بنماید افزوده و از پاى ننشینند تا احقاق حق مستضعفین
عزیزان من در انقلابى که ابرقدرتها را به عقب رانده و راه چپاولگرى آنـان را  
از کشور بزرگ بسته است این ضایعات و ضایعات بالاتر اجتناب ناپذیر است ما 
باید از کنار این وقایع با عزم و خونسردى بگذریم و به راه خود که راه جهاد فى 

  . ادامه دهیم سبیل االله است
زندگى افتخارآمیز ابدى و چراغ هدایت بـراى ملـت   ، شهادت در راه خداوند

ملتهاى مسلمان از فـداکارى مجاهـدین مـا در راه اسـتقلال و آزادى و     ، هاست
اهداف توسعه اسلام بزرگ الگو بگیرد و با پیوستن بهم سد استعمار و استثمار را 

از خداوند متعال عظمت . انسانى بروندبه پیش به سوى آزادى و زندگى ، بشکنند
اسلام و مسلمین و رحمـت و مغفـرت بـراى شـهداى راه حـق و شـهید سـعید        

  . طباطبائى خواستارم
  روح االله الموسوى الخمینى 1399ذى الحجۀ الحرام  11

فرداى آن روز مردم مصیبت زده آذربایجان در حالى که سیل اشکشان جارى 
پیکر پاك آن شهید را تشییع کردنـد  ، فراگرفته بود بود و قلب شان را غم و اندوه

  . و در آرامگاه خانوادگى واقع در مسجد مقبره به خاك سپردند
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  ره آورد فکرى
شهید محراب آیۀ االله قاضى از جمله قم بدسـتان پرکـارى بـود کـه در طـول      
عمرشان با تلاش گسترده و نیتى خالصانه توانسـت تحقیقـات ارزنـده اى را بـا     

رسا و قلمى شیوا و نثرى استوار به جهان وسیع فرهنـگ اسـلامى عرضـه    بیانى 
  . بدارد

یکـى  ، کار تحقیقاتى و نویسندگى آن بزرگوار از دو جهت حائز اهمیت است
نوشتن کتابهاى مستقل در رشته هاى مختلف که مورد نیاز بود و تاءلیفى صورت 

ر آثار گرانقـدر دیگـر   نگرفته بود و دیگرى با تعلیقه و تصحیح و مقدمه نویسى ب
  . افکار بلند و ارزشمند آنان را احیا کرد، دانشمندان و چاپ مجدد آنها

ره آورد فکرى شهید قاضى که به صـورت نوشـته بـه یادگـار مانـده اسـت       
  :عبارتند از

  )خطى -عربى (الاجتهاد و التقلید . 1
  )تاریخى -فقهى (الفوائد . 2
  )خطى -فارسى (خاندان عبدالوهاب . 3
  )خطى -عربى (کتاب فى علم الکلام . 4
  )خطى -عربى (فصل الخطاب فى تحقیق اهل الکتاب . 5
  )خطى -عربى (السعادة فى الاهتمام على الزیاره . 6
  )خطى -فارسى (اجوبۀ الشبهات الواهیه . 7
  )خطى -عربى (فى کل زمان  ﷒رسالۀ فى اثبات وجود الامام . 8
  )خطى، فارسى(، )کرمانبافت (سفرنامه بافت . 9

  )خطى -عربى (المباحث الاصولیه . 10
  )ره(حاشیه بر کتاب رسائل شیخ انصارى . 11
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  )ره(حاشیه بر کتاب مکاسب شیخ انصارى . 12
  )ره(حاشیه بر کفایۀ الاصول آخوند خراسانى . 13
  تقریرات اصول آیۀ االله حجت کوه کمرى. 14
  تاریخ قضا در اسلام. 15
  ﷒ین و صدیقه طاهره مؤمنالصدقات امیر. 16
  حدیقۀ الصالحین. 17
  ﷒رساله در دلالت آیۀ تطهیر بر اهل بیت . 18
  رساله در اوقات نماز. 19
  رساله در مباهله. 20
  رسالۀ فى مسالۀ الترتب. 21
  رساله در نماز جمعه. 22
حسـین  تعلیقات بر کتاب الفردوس الاعلى تـاءلیف علامـه شـیخ محمـد      23

  )عربى چاپى(کاشف الغطاء 
  )چاپى -فارسى ( ﷒تحقیق درباره روز اربعین حضرت سید الشهدا . 24
  )چاپى -عربى (تعلیقات بر کتاب انوار نعمانیه . 25
  )چاپى -عربى (مقدمه و تعلیقه بر تفسیر جوامع الجامع طبرسى . 26
  )چاپى -فارسى (تعلیقات بر کتاب اسلام صراط مستقیم . 27
  )خطى -عربى (تعلیقات بر کتاب کنزالعرفان . 28
  )چاپى -عربى (مقدمه بر کتاب صحائف الابرار کاشف الغطاء . 29
  )چاپى -فارسى (آثار تاریخى آیۀ االله العظمى حکیم . 30
  شمسى 1337مقدمه بر تنقیح الاصول آقا رضا متوفى . 31
  مقدمه بر کتاب مرآت الصلوة. 32
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  علم امام علامه طباطبائىپیشگفتار بر . 33
  مقدمه بر کتاب معجزه و شرایط آن. 34
  )چاپى -عربى (مقدمه بر کتاب جنۀ الماوى . 35
عربـى  (پاورقى بر تعلیقات بر کتاب اللوامع الالهیه فى المباحث الکلامیه . 36

  )چاپى -
  )چاپى -فارسى (مقدمه بر انیس الموحدین نراقى . 37
  )چاپى -فارسى (ائى شوهر تحقیق در ارث زن از دار. 38
  )چاپى -فارسى ( ﷒علم امام . 39
  )چاپى -عربى (مقدمه برالعقائد الوثنیه فى الدیانۀ النصرانیه . 40
  )از عربى به فارسى(ترجمه مسائل قندهاریه . 41
  )چاپى -عربى (مقدمه بر تاریخ ابن ابى الثلج بلخى . 42
  )834() لبنان(عربى چاپ صیدا  مقالات متعدد چاپ شده در مجلات. 43

آثار اجتماعى و عمرانى بسیارى هم از خـود بـه   ، ایشان علاوه بر آثار فکرى
  . یادگار گذاشته اند

  . روحش شاد و راهش پر رهرو باد
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  شهید آیۀ االله سید محمد باقر صدر
  . ش 19/1/1359 :شهادت

  بربلنداى اندیشه و جهاد
  مصطفى قلیزاده
یکـى از بزرگتـرین اندیشـمندان    ، االله سید محمد باقر صـدر آیۀ ، علامه شهید

در تـاریخ اسـلام بـه     -» مغز متفکر اسلامى« :و به تعبیر امام خمینى -مسلمان 
، فیلسـوفى اجتمـاعى  ، فقیهى جامع الشرائط. ویژه در قرن چهاردهم هجرى است

 نویسنده اى توانمنـد و ، متفکرى آگاه به فرهنگ و علوم زمانش، مفسرى بزرگ
  . پرکار و سیاستمدارى هوشمند و شجاع و دردمند

  از میلاد تا مدرسه
در شـهر مقـدس کـاظمین     1353ذیقعده  25سید محمد باقر صدر در تاریخ 

اجـدادش همـه ازعالمـان    . و دومین فرزند خانواده بود )835(دیده به جهان گشود 
العظمـى  آیـۀ االله    پدر بـزرگش  ، پدرش سید حیدر که جوانمرگ شد: دین بودند

سید اسماعیل صدر که یکى از مراجع بـزرگ تقلیـد شـیعه در نیمـه اول قـرآن      
و دیگر اجدادش که شـاخه  . وفات کرد. ق 1338چهارده اسلامى بود و در سال 

و از تبار غیرتمند و پاك » خاندان صدر«هایى سرسبز و پربار از شجره پربرکت 
لبنان و عراق از پاسداران فرهنـگ  ، انبوده اند و در سرزمین ایر ﷒امام کاظم 

  . و اندیشه و دانش و دین بشمار مى رفته اند
بردار بزرگ و معلمش سید اسماعیل نیز از علما و مجتهدان پرتلاش و جوان 

  . در چهل و هشت سالگى درگذشت. ق 1388نجف بود که در سال 
سـنده و  نوی، شـاعر ، یکى از زنان دانشمند» آمنه بنت الهدى صدر«خواهرش 

با برادرش سـید محمـد بـاقر    ، معلم فقه و اخلاق بود که در مسیر جهاد و مبارزه
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. همگام شد و سرانجام سرونشت هر دو به شهادت و سعادت ابدى خـتم گشـت  
)836(  

از پنج سالگى بـه مدرسـه رفـت و تـا یـازده سـالگى دوره       ، سید محمد باقر
شگفت انگیـز و اسـتعداد سرشـار    نبوغ ، در این دوران. ابتدایى را به اتمام رساند

، خدادادى او درخشید و تعجب آموزگاران و همکلاس هاى خود را برانگیخـت 
بطورى که اولیاى مدرسه تصمیم گرفتند او را به مدرسه کودکان تیزهوش و نابغه 

بـه  ، بگذارند تا به هزینه دولت درس بخواند و پس از طى مراحل لازم و قانونى
مریکا اعزام کنند و در رشته هاى علوم جدید تحصیل کند دانشگاههاى اروپا یا آ

  . و به کشور خود باز گردد
او به تحصیل علوم دینى و پرداختن به رشته کار پدرانش گرایش داشت و از 
طرفى مادر و برادر بزرگش رضایت ندادند که او به پول دولت وابسته به غرب و 

  ... بخواند  درس ، ز عراقدست اندرکاران خودباخته آموزش و پرورش آن رو
شیخ محمد رضـا آل  «بالاخره با راهنمایى دو دایى فقیه و دانشمندش آیۀ االله 

حـوزوى و    بـه فراگیـرى دروس   » شیخ مرتضى آل یاسـین «و آیۀ االله » یاسین
  )837(. علوم دینى پرداخت

نزد برادرش سید اسماعیل » معالم الاصول«تحصیلات علوم دینى را با کتاب 
کرد و دیگر کتابهاى دوره سطح حوزه را با شور و شوق و تلاش بسیار در آغاز 

ابتـدایى را نیـز بـه      دروس ، او علاوه بر تحصیل. مدتى کوتاه خواند و تمام کرد
خواهرش بنت الهدى مى آموخت و بنت الهدى بى آنکـه بـه مـدارس نامناسـب     

ر و گـاه سـید   نزد برادرش سـید محمـد بـاق   ، دخترانه آن روز عراق پاى بگذارد
  )838(. را آموخت... اصول و، فقه، حدیث، تاریخ، ادبیات، قرآن، اسماعیل
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  شهر امامت و فقاهت، در نجف اشرف
که دوازده ساله بود به همراه بـرادرش سـید اسـماعیل بـه     . ق 1365در سال 

بـه  ، نجف اشرف رفت تا در محضر اساتید بـزرگ حـوزه علمیـه شـهر امامـت     
او دوره عالى فقه و اصول را در نزد مرحوم آیۀ االله سید . تحصیلات عالى بپردازد

فلسـفه   )839(. ابوالقاسم خویى و مرحوم آیۀ االله شیخ محمد رضا آل یاسین گذراند
و در . آموخـت » شیخ صدرا بادکوبه اى«را از مرحوم ) اسفار ملاصدرا(اسلامى 
به دقت مـورد  فلسفه غرب و نظرات فلاسفه غیر مسلمان را ، طى سالها، کنار آن

گویـاى ابعـاد گسـترده    ) فلسفه مـا (» فلسفتنا«کتاب  )840(. تحقیق و نقد قرار داد
  . اندیشه هاى فلسفى سید محمد باقر صدر است

کلام و تفسیر نیـز سـالها   ، درایه، رجال، در دیگر رشته هاى علوم مثل حدیث
  . به تحصیل و تحقیق و مطالعه گذراند و به کمال رسید

) از آغـاز تـا پایـان   (هیجده سـال تحصـیل    -ر در طول هفده سید محمد باق
روزانـه حـدود   ، علاوه بر استفاده از هوش و اسـتعداد و نبـوغ فـوق العـاده اش    

و  )841(شانزده ساعت به تحصـیل و مطالعـه و مباحثـه و تحقیـق مـى پرداخـت       
تلاش مى ، خودش نیزهمیشه مى گفته است که من به اندازه چند طلبه درسخوان

در سایه این پشتکار جانانه بود که بر همه مشکلات فایق آمـد و در کسـب    .کنم
، دانش و فضیلت به مقامى عالى دست یافت و گفته اند که از هنگام بلوغ شرعى

  )842(. خود مجتهد شده بوده و از مجتهد دیگرى تقلید نکرده است

  تعلیم و تربیت
وتعلیم  )843(» ۀ الاصولکفای«سید محمد باقر از بیست سالگى با تدریس کتاب 

خـارج    از بیست و پنج سالگى بـه تـدریس   . و تربیت طلاب جوان را آغاز کرد
اصول و از بیست و هشت سالگى به تدریس دوره خارج فقه بـر اسـاس کتـاب    
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، بعدها فلسفه و تفسیر قـرآن نیزتـدریس و تعلـیم   . پرداخت )844(» الغروة الوثقى«
مجاهد و سیاستمدار تربیـت  ، آگاه، متفکر، متقى، پرشور، محقق، شاگردانى جوان

کرد که هر یک از آنها بعدها پرچمدار نشر علم و فرهنگ و آیـین جهـاد در راه   
اجتماعى او را ادامـه   -فکر و سیاسى ، راه علمى، خدا شدند و بعد از استادشان

  :دادند از جمله
  سید محمد باقر حکیم. 1
  سید محمود هاشمى. 2
  نى حائرىسید کاظم حسی. 3
  شیخ مهدى آصفى. 4
  سید عبدالغنى اردبیلى. 5
  )845(... شیخ غلامرضا عرفانیان و. 6

  حزب دعوت اسلامى
، بعضى از عالمان آگاه و روشن بین از جمله شهید سید محمد مهـدى حکـیم  

پـس از مطالعـه اوضـاع سیاسـى و     ، شـیخ مهـدى سـماوى   ، سید طالب رفاعى
بودند که باید حزبى را مبتنى بـر اندیشـه و    به این نتیجه رسیده، اجتماعى عراق

ایدئولوژى اسلامى تاءسیس کنند تا بتوانند مبارزات مسلمانان آن سامان را سـر  
پس از مطرح کردن این اندیشه با آیـۀ  . سامان بدهند و به اهداف خود نائل آیند

 1377را در سـال  ) حزب دعوت اسـلامى (» حزب الدعوة الاسلامیه«، االله صدر
  )846(. س کردندتاءسی

آیۀ االله صدر اساسنامه اى را نیز بر اساس اعتقادات دینى براى حزب دعـوت  
، حزب دعوت به فعالیت خود پرداخت آیۀ االله سید محمد باقر صـدر . تنظیم کرد

اما بـه  . بنا به مصالحى خود را از آن کنار کشید، پنج سال بعد از تاءسیس حزب
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ار خود ادامه دهند و او نیز پشتیبان آنـان  دیگر اعضاى حزب توصیه کرد که به ک
  )847(. خواهد بود

  جماعۀ العلماء
بـا ظـاهرى پیشـرو و چـپ نمـا بـه       ، »عبدالکریم قاسـم «. م 1958در سال 

در نتیجـه آن مـوجى   . حکومت عراق رسید و میدان را براى کمونیستها باز کـرد 
حکومـت   حـوادث دوران . سرزمین عراق را فراگرفـت ، الحادى و مخالف اسلام

. عالمان آگاه و متعهد شیعه را در آن کشور به حرکت واداشـت ، عبدالکریم قاسم
اقتصادى و فکرى مکتـب  ، سیاسى، آنان ضرورى دیدند که برنامه هاى اجتماعى

، بـدین گونـه  . اسلام را هماهنگ با نیازهاى حیات بشر معاصـر عرضـه نماینـد   
) روحانیـت نجـف اشـرف   جامعـه  (» جماعۀ العلماء فى النجف الاشرف«تشکیل 

شیخ محمد رضـا آل  ، پدید آمد و عالمان بزرگى همچون شیخ مرتضى آل یاسین
فرزنـد آیـۀ االله سـید    (شیخ محمد رضا مظفر و شهید سید مهدى حکـیم  ، یاسین

  . از اعضاى اصل آن بودند) محسن حکیم
سید محمد باقر صدر در آن زمان گرچه بخاطر جوان بودن نسـبت بـه سـایر    

ولـى بـا آنـان    ، عضـو جماعـۀ العلمـاء نبـود    ، کمتر از سى سال داشت که، اعضا
و  !همکارى جدى داشت و حتى نخستین بیانیه جماعۀ العلماء را نیـز او نوشـت  

زیرا وى قلم توانا و نثرى محکم و ، اکثر نوشته هاى آنان به قلم او نوشته مى شد
تـر از دیگـران   نو داشت و آگاهیهاى سیاسى و اجتماعى و فلسفى او نیز وسـیع  

مهـم تـرین فعالیـت فرهنگـى     . ق 1961در سـال  » الاضـواء «انتشار مجله . بود
» رسـالتنا «جماعۀ العلماء بود که سر مقاله هاى پنج شماره اول آن تحت عنـوان  

و خواهرش بنت الهدى نیز در . به قلم آیۀ االله سید محمد باقر صدر نگارش یافت
  )848(. انداین مجله مقالات خود را به چاپ مى رس
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مرجع  -به پیشنهاد مرحوم آیۀ االله سید محسن حکیم ، همزمان با این فعالیتها
ایـن کتـاب در دو    )849(. را تـاءلیف کـرد  » فلسـفتنا «کتاب کم نظیر  -تقلید وقت 

  :بخش تنظیم شده است
از دیـدگاههاى فلاسـفه معاصـر و در    ) معرفـت (نظریـه شـناخت    :بخش اول

  . مقایسه با فلسفه اسلامى
بینش فلسفى اسلام درباره جهان و نقد و رد جهان بینـى مـادى و    :بخش دوم

  . الحادى
از آن پس به بررسى نظامهـاى اقتصـادى اسـلام و مکاتـب شـرق و غـرب       

، پرداخت که حاصل این تحقیـق عمیـق و بـى سـابقه    ) سوسیالیسم و کاپیتالیسم(
ستین اثرى است که این کتاب پرارج نخ. شد) اقتصاد ما(» اقتصادنا«کتاب پرارج 

سیستم اقتصادى اسلام را در طرحى علمى و محققانـه ارائـه کـرده و دو بخـش     
  :است

در این بخش مکتبهاى اقتصادى شرق و غرب را بررسى کرده  :بخش نخست
  . و به محک نقد روشن بینانه و عالمانه زده و مردود و فاقد ارزش دانسته است

  . سلامطرح تفصیلى سیستم اقتصادى ا :بخش دوم
  )850(. به چاپ رسید. ق 1381این کتاب در سال 

  حمایت از امام
نهضت امام خمینـى در ایـران را روزنـه امیـدى بـراى      ، سید محمد باقر صدر

بنابراین از آغـاز نهضـت اسـلامى امـام در سـال      . نجات امت اسلام مى دانست
  . آن را تحت نظر داشت و از امام و حرکتش حمایت مى کرد. ش 1342
حضرت امام خمینـى از تبعیـدگاه ترکیـه بـه     ، 1358جمادالثانى  9تاریخ  در

جنـب و جوشـى در آن   ، ورود امام به حوزه علمیه نجف. نجف اشرف منتقل شد



557 

 

نظـرات مختلفـى   ، علما و روحانیون نجـف دربـاره اسـتقبال از امـام    . ایجاد کرد
در مراسـم  ، دیگر آیۀ االله صدر با اشتیاق تمام به همراه عده اى از علماى. داشتند

را نیز به آن دعـوت    و شاگردان و همفکرانش ، استقبال و پیشواز از امام شرکت
سـید محمـد بـاقر بـا ایشـان      ، در تمام چهارده سال اقامت امام در نجـف ... کرد

عشقى که تا آخر عمر در بـین  ، ارتباط نزدیکى داشت و به امام عشق مى ورزید
 )851(. او و امام بود

  یتدوران مرجع
پس از وفـات آیـۀ االله حکـیم    ، دوران مرجعیت آیۀ االله سید محمد باقر صدر

  )852(. آغاز شد و بسیارى از مردم عراق از او تقلید کردند) . ق 1390(
بیش از پیش از تحرکهاى ضداسـتبدادى  ، رژیم بعث عراق. ق 1392در سال 

. دحزب دعوت اسلامى و دیگر گروههـاى مبـارز و مسـلمان بـه وحشـت افتـا      
عـده زیـادى را دسـتگیر و    ، بنابراین با یورش به خانه هاى مبارزان و مجاهدان

آیۀ االله صدر نیز با اینکه بیمار بود و در بیمارستان نجـف بسـترى   . زندانى کردند
تا اینکـه بـا   . تحت نظر ماءموران سازمان امنیت رژیم بعث قرار گرفت، شده بود

  )853(. از او برداشتسازمان امنیت دست ، اعتراض مردم و علما
، پنج تـن از شـاگردان و مریـدان صـدر    ، رژیم بعث عراق. ق 1394در سال 

سـید عمـاد الـدین طباطبـایى     ، سید عزالـدین قبـانچى  ، یعنى شیخ عارف بصرى
این گـروه  ! را دستگیر و اعدام کرد، حسین جلوخان و سید نورى طعمه، تبریزى
این حادثه اثـر نـاگوار و   . ق بودندطلایه دار شهداى انقلاب اسلامى عرا، شهیدان

  . سنگینى بر روح آیۀ االله صدر گذاشت و مدتها به سختى متاءثر و بیمار بود
حرکـت اربعـین سـال    ، از حوادث مهم دیگر در دوران مرجعیت آیۀ االله صدر

مویـه کنـان و   ، مردم نجف از قدیم هر سال در روز اربعـین حسـینى  . بود 1397
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آیـۀ االله  ، در آن سـال . نجف تا کربلا راهپیمایى مى کننـد  با پاى پیاده از، عزادار
صدر هر چه در توان داشت به هیئتهاى عزادار مساعدت کرد تا مراسم شورانگیز 

آن روز دههـا هـزار نفـر در قالـب     . اربعین را هرچه باشـکوهتر برگـزار نماینـد   
اعلام ، اعتراض خود را علیه سلطه ضد انسانى رژیم بعث عراق، عزادارن حسینى

  . کردند
را دستگیر و به سازمان امنیت بغـداد  ، آیۀ االله صدر، به دنبال آن قیام تاریخى

هشت ساعت تحـت شـکنجه جسـمى و    ، در آنجا پس از بازجویى، منتقل کردند
تـا آخـر عمـر در بـدنش هویـدا بـود و       ، آثار آن شکنجه ها. روحى قرار دادند

  )854(. بسختى مى توانست از پله ها بالا برود

  تحریم پیوستن به حزب بعث
بعثى کردن نظـام آمـوزش و   «، یکى از برنامه هاى خطرناك رژیم بعثى عراق

به همه دست اندرکاران امور تعلیم و تربیت از مدارس گرفتـه تـا   . بود» پرورش 
دانشگاهها تکلیف کردند که به حزب بعث عـراق بپیوندنـد و برنامـه هـاى ضـد      

آیـۀ االله  ، در این هنگام... وزش کشور اجرا کننداسلامى آن را در تمام سطوح آم
بـا صـدور   ، صدر در مقام مرجعیت و یگانه پرچمدار مبارزه با حزب کافر بعـث 

، ایـن فتـوا  . پیوستن به حزب و هر گونه همکارى با آن را تحـریم کـرد  ، فتوایى
تکلیف مردم را روشن ساخت و مردم از پیوسـتن بـه حـزب و عضـویت در آن     

  . جز اندکى فرومایه و بى دین و ترسو. پرهیز کردند
تاءثیر فتواى آیۀ االله صدر به حدى بود که یکى از مسؤ ولان حـزب در ایـن   

  :اعتراف کرد، باره
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، همه نقشه هاى ما را نقش بر آب کرده و هـیچ کـس  ، فتواى سید محمد باقر
از پذیرفتن عضویت حزب و همکارى با آن استقبال ، جز عده کمى ترسو و بزدل

  )855(. دنکر
  . دشمن اصلى خود را شناخت، بدین گونه حزب بعث

  در آستانه پیروزى انقلاب اسلامى
امـام در  ، از حامیان صادق امام خمینى و انقلاب اسـلامى بـود  ، آیۀ االله صدر

طى نامه اى پشتیبانى خـود را از ایشـان و   ، پاریس بود که سید محمد باقر صدر
و از مقام ، م از ایشان و ملت انقلابى ایران اعلامو از مقا، ملت انقلابى ایران اعلام

همین فعالیتهاى او بود که ملت مسلمان عراق را بـه  . تجلیل کرد، شهداى انقلاب
 -سوى حمایت از مردم ایران سوق مى داد و رژیـم آمریکـایى صـدام حسـین     

که شـب   1357بهمن  22در شب . را خشمگین مى کرد -حاکم خونخوار عراق 
بـر  ) ره(همند مردم مسلمان و انقلابى ایران به رهبرى امام خمینـى  پیروزى شکو

آیـۀ االله صـدر در مسـجد    . بود -رژیم محمد رضا پهلوى  -طاغوت آمریکایى 
جواهرى نجف اشرف به منبر رفت و براى مردم مسلمان عراق از انقلاب اسلامى 

، اسـلام ایران و نقش امام خمینى در احیاى اندیشه هاى دینـى و اصـلاح امـت    
: معین کرد، سخن گفت و تکلیف مردم عراق را در برابر حکومت ضد دینى بعثى

  ... قیام!... قیام
بـراى حمایـت از انقـلاب    ، مردم عراق به دعوت رهبر خـود ، فرداى آن شب

در بسیارى از شـهرهاى عـراق راهپیمـایى    ، اسلامى ایران و رهبرى امام خمینى
  )856(. کردند

، در جهت حمایـت از انقـلاب اسـلامى ایـران    ، الله صدراز دیگر کارهاى آیۀ ا
در شـش جلـد بـود کـه شـامل      » الاسلام یقود الحیـاة «تاءلیف سلسله کتابهاى 
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، منابع قدرت دولت اسلامى، قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: بحثهایى نظیر
  . مى شود... اقتصاد جامعه اسلامى و

  با قرآن در صحنه
االله صدر براى بیدارى مردم عراق و آماده کـردن   از کارهاى شگفت انگیز آیۀ

برگـزارى تفسـیر   ، آنها براى قیام و حرکت در مقابل حکومـت جـائر آن کشـور   
  !آن هم بعد از تعطیل کردن درس خارج فقه. موضوعى قرآن بود

در حوزه علمیه نجف کمتر دیده شده بود که یک مرجع تقلیـد تفسـیر قـرآن    
که این بیشتر مایه تعجـب دیگـران مـى    ، فقه بگوید آن هم به جاى درس خارج

در ایـن بـاره از وى سـؤ ال کردنـد او     ، به طورى که برخى از شـاگردان او . شد
  :جواب داد

صـورت حرفـه و هـدف در زنـدگى     ، براى من تدریس و تاءلیف و تحقیـق «
بلکه اداى وظیفه شرعى به هر نحو ممکن براى من از همه چیـز مهـم تـر    ، ندارد
که انقلاب اسلامى ایران بـه  ، ر این برهه از تاریخ اسلام و مسلمینامروز د. است

رهبرى امام خمینى پیروز شده و پوزه قدرتهاى شـیطانى شـرق و غـرب را بـه     
من وظیفـه خـود   ، خاك مالیده و امت اسلام را در سرتاسر دنیا بیدار کرده است

آرمانهاى انقلابى افکار مردم مسلمان عراق را آگاه و ، مى دانم که با تفسیر قرآن
حماسـى و اجتمـاعى قـرآن    ، اسلام را مطرح نمایم و با بیان مفاهیم شور آفرین

، از طرفـى ... دلها را براى پیوستن به انقلاب اسلامى براى ایران آماده کـنم ، کریم
امـا جـاى   ، بیش از حد لازم در حوزه گفته مى شـود ، درس خارج فقه و اصول

  )857(» !تفسیر قرآن سخت خالى است
 5جمـادى الاول تـا    17درس تفسیر شهید صدر هر هفته دو روز از تـاریخ  

کـه بعـد از آن رژیـم طـاغوتى      )858(طى چهارده جلسه برگزار شد  1399رجب 
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درس تفسیر بیدارگرانه آیۀ االله صـدر را بـه   ، صدام حسین از ترس بیدارى مردم
  . تعطیلى کشاند

. ردم بـه وجـود آورده بـود   درس تفسیر قرآن جنب و جوشى در میان توده م
بـه وحشـت افتـاد و بـراى     ، حکومت ظالمانه صدام از این پدیده خجسته اسلام

همه نماینـدگان آیـۀ االله   ، در یک یورش وحشیانه، جلوگیرى از هر گونه تحرك
 16شـهید صـدر روز   . صدر را در تمام شهرهاى کشور دستگیر و زنـدانى کـرد  

. انزجار از اعمال ظالمانه رژیم اعلام کـرد را روز اعتراض و اظهار  1399رجب 
دسـت از کارهـاى خـود    ، مردم به اطاعت رهبر و مرجع تقلید خـود برخاسـتند  

... بازارها را تعطیل کردند و براى بیعت با رهبرشان به خانه او شـتافتند ، کشیدند
از او ، در سازمان امنیت بغداد. همان شب آیۀ االله صدر دستگیر و روانه بغداد شد

واستند که دست از پشتیبانى انقلاب اسلامى بردارد و مردم عـراق را تحریـک   خ
  . امام شجاعانه جواب داد. نکند
و نـه تنهـا    -من یک مسلمانم و در برابر سرنوشت همه مسـلمانان جهـان   «

مسؤ ولم و باید به وظیفه شرعى خود عمل کنم و وظیفه شرعى  -عراق و ایران 
حمایت از انقلاب اسـلامى ایـران و رهبـرى آن    . منحصر به ایران و عراق نیست

  )859(» !یک وظیفه شرعى است، هم
پرداخت  ﷒به ایراد یک سخنرانى در حرم امام على ، همان روز بنت الهدى

بـه  ، و از مردم خواست که به خیابانها بریزند و در مقابل دستگیرى آیۀ االله صدر
مجبور شد کـه  ، مردم  گسترش اعتراض رژیم براى ایجاد آرامش و جلوگیرى از 

  )860(. آیۀ االله صدر را آزاد کند
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  صدر شهادت
خانه آیۀ االله صـدر و کوچـه هـاى اطـراف آن از اول     ، 1399رجب  18روز 

مملو از جمعیتى بود کـه دیـروز بـراى آزادى رهبرشـان     ، صبح تا پاسى از شب
ند تا بار دیگر بـا او  دست به تظاهرات اعتراض آمیز زده بودند و امروز آمده بود

  . بیعت کنند
از تجدید پیمان امت مسلمان عراق با مرجـع و  ، رژیم ستم پیشه صدام حسین

، سخت به وحشت افتاد و براى قطـع رابطـه مـردم بـا آیـۀ االله صـدر      ، رهبرشان
. مستقر کردند، نیروهاى امنیتى را در سر کوچه آیۀ االله صدر و کوچه هاى اطراف

  )861(. ه ماه خانه آیۀ االله صدر آغاز شدبدین گونه محاصره ن
رژیم با فرستادن ماءموران و مزدوران خود بـه نـزد   ، در مدت نه ماه محاصره

ولـى آیـۀ   ، منصرف کند، سعى کرد او را از راهى که در پیش گرفته، آیۀ االله صدر
االله صدر ثابت و استوار ایستاد و همچنان از انقلاب اسلامى ایران و امام و مردم 

گـردن  ، نقلابى ایران حمایت کرد و هرگز به خواسته هاى رژیم خونخوار صداما
جمـادى الاول  19تا اینکه در بعد از ظهـر گـرم و سـوزان روز شـنبه      )862(. ننهاد

با عده اى ، سازمان امنیت نجف  رئیس » ابوسعید«، )1359فروردین  16( 1400
رعت از نجف به بغداد منتقـل  آیۀ االله صدر را دستگیر و به س، از مزدوران امنیتى

چـون وقتـى   ، آیۀ االله صدر این بار مى دانست که دیگر بر نخواهـد گشـت  . کرد
  :به آرامى گفت» !آماده باشید به بغداد برویم« :ابوسعید جنایتکار گفت

  »!من خیلى وقت است که آماده شهادتم« -
کرد چون اقدام به دستگیرى بنت الهدى ، حکومت جبار بغداد، فرداى آن روز

بیم داشت مبادا بنت الهدى بار دیگر مردم را به اعتراض و تظاهرات دعوت کنـد  
  !و رژیم را رسوا نماید
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در زنـدان از  ، برادر ناتنى صدام و رئیس سازمان امنیت کشـور ، برزان ابراهیم
آیۀ االله صدر خواست که فقط چند کلمه بر ضد امام خمینـى و انقـلاب اسـلامى    

  !وگرنه کشته خواهد شد، ودتا آزاد ش، بنویسد
  :آیۀ االله صدر این خواسته آن آدمکش را رد کرد و گفت

هرگز خواسته هاى غیر انسانى و ضد دینى شـما را قبـول   ، من آماده شهادتم
  )863(» !... نخواهم کرد و راه من همان است که انتخاب کردم

 ـ، وقتى که مزدوران بعثى   اءیوس از منصرف کردن آیۀ االله صدر و خواهرش م
جمـادى الاول   23آن دو علوى پاك نـژاد مظلـوم را در روز سـه شـنبه     ، شدند

جنـازه آن دو  . زیر شکنجه بـه شـهادت رسـاندند   ) 1359فروردین  19( 1400
بـه  » شـرف الـدین  «در آرامگاه خـانوادگى  ، ﷒شهید در جوار مرقد امام على 

  )864(. خاك سپرده شد
 ـ، امام خمینى ، ه مناسـبت شـهادت مظلومانـه آن دو شـهید داد    در پیامى که ب

  :سوگمندانه نوشت
مرحوم آیۀ االله شهید سید محمد باقر صدر و همشیر مکرمه مظلومه او که ... «

بـه دسـت رژیـم مـنحط بعـث      ، معلمین دانش و اخلاق و مفاخر علم و ادب بود
که شهادت ارثى است . عراق با وضع دلخراشى به درجه رفیعه شهادت رسیده اند

  )865(» ... امثال این شخصیتهاى عزیز از موالیان خود برده اند

  باقیات صالحات
، تحقیقـى ، همـه علمـى  ، شهید سید محمد باقر صدر، آثار قلمى متفکر بزرگ

کم نظیر و مورد استفاده و مراجعه اندیشمندان و اهـل علـم و مصـداق    ، ابتکارى
  . است» باقیات صالحات«روشن 

  :هرست گونه این آثار درخشان مى پردازیمدر اینجا به معرفى ف
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  . )فدك در تاریخ(فدك فى التاریخ . 1
  . غایۀ الفکر فى علم الاصول. 2
  . )فسلفه ما(فلسفتنا . 3
  . )اقتصاد ما(اقتصادنا . 4
  . الاسس المنطقیه للاستقراء. 5
  . المعالم الجدیدة للاصول. 6
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  . »حلقات«معروف به ، الاصول دروس فى علم. 8
رساله عملیه شهید صدر است که در نـوع خـود سـبک    ، الفتاوى الواضحۀ. 9

  . خاصى دارد
  . )بانک بدون ربا در اسلام(البنک اللاربوى فى الاسلام . 10
  . بحثهاى اجتماعى و اقتصادى است، المدرسه الاسلامیۀ. 11
  . ﷒بحث حول المهدى . 12
  . ول الولایۀبحث ح. 13
  . )اسلام راهنماى زندگى(الاسلام یقودالحیاة . 14
  . درسهاى تفسیر موضوعى قرآن، المدرسۀ القرآنیۀ. 15
  . )نقش امامان در اسلام(دورالائمه فى الحیاة الاسلامیه . 16
  . )نظام عبادى از نظر اسلام(نظام العبادت فى الاسلام  17
تحـت عنـوان   ، شـیخ مرتضـى آل یاسـین   حاشیه بر رساله عملیه آیۀ االله . 18

  . که هنوز هم چاپ نشده است، »بلغۀ الراغبین«
  . آیۀ االله حکیم» منهاج الصالحین«حاشیه بر . 19
  . حاشیه بر مناسک حج آیۀ االله خوئى 20
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  . حاشیه بر بخش نماز جمعه از کتاب شرائع الاسلام. 21
  . مختصرى از احکام حج، موجز احکم الحج. 22
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  آیۀ االله دکتر بهشتىشهید 
  . ش7/4/1360 :شهادت

  عقل ملکوتى
  على علیزاده مهرانى

  سخن نخست
اندیشه هاى بزرگ همواره در هاله اى از غربت به سر برده اند ، به گواه تاریخ

بـه همـین   . در افق بالایى بر انسانها تابیده انـد ، و بر قله بلند تنهایى جاى گرفته
ت و هنگامى مردم به مقام و منزلت آنان پـى  سبب وجودشان ناشناخته مانده اس

برده اند که رخت از این سرا برکشیده و به عالم بالا پیوسته اند و آن هم در اثـر  
محروم ماندن از تابش شخصیت خورشید گونه شان بوده اسـت ؛ ولـى پـس از    

این نوشتار نگاهى است به مـردى  . حیاتى جاودانه یافته اند، کوچیدن از دیر دنیا
  . همین قبیلهاز 

  نوید سپیده
ساحل زاینده رود گویى انتظار سحرى خجسته را داشت و این بار سرنوشـت  

  . چنین بود که پیوندى میان صبح و ساحل سعادت پدید آورد
نام نهادند و ستون حیـاتش را بـا اذان و اقامـه بـر پـا      » محمد«این مولود را 

  . داشتند
مى گذشت و سـر در بسـتر بیابـان    رود با آهنگى آرام و دلکش از میان شهر 

  مى گذاشت و جویبارهـایش ترانـه و تـرنم سـرداده و درختـان سـبز کنـارش        
نجواکنان سر بر دوش هم نهاده بودند و باد ملایمى که از لابه لاى درختـان مـى   

  . سرود سرور را زمزمه مى کرد، گذشت
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سـاده اى  در خانـه  ، در محله لومبان اصفهان) . ش 1307دوم آبان (آن روز 
نوزادى چشم بـه پهنـه گیتـى    ، که با نور آیات منور و با عطر احادیث معطر بود

و نوید این سحر خجسته را که آغازگر  )866(گشود که مادر سالها در انتظارش بود 
  . به او داده بودند، صبحى امیدآفرین بود

  پدر و مادر
بـه کارهـاى    پدرش از روحانیون اصفهان و امام جماعت مسجد لومبان بود و

بـه  ، مذهبى مردم مى پرداخـت و بـراى تبلیـغ و رسـیدگى بـه مسـائل شـرعى       
سخنرانى و بیـان احکـام   ، روستاهاى اطراف اصفهان مى رفت و به فعالیت دینى

مشغول بود و نماز جماعت اقامه مـى کـرد و مشـکلات آنـان را برطـرف مـى       
  . ساخت

احکـام شـرعى و آداب    مادرش نیز زنى پاکدامن و پرهیزکار بود و در انجام
این بانوى محترم دختر حضرت آیۀ االله حاج میر محمد . اسلامى دقت نظر داشت
  . ایشان از مراجع بزرگوار و محققان صاحب نام بود. صادق خاتون آبادى است

  آغاز تحصیل
اخـلاق نیـک او   . کودکى چهار ساله بود اما با همسالان خود تفـاوت داشـت  

ایشان تحصیلات را در چهـار سـالگى در   . ى کردحکایت از آینده درخشانش م
خیلى سریع خواندن و نوشتن و روخـوانى قـرآن را   . مکتب خانه اى آغاز نمود

تا اینکه بعدها به دبستان دولتى رفت و هنگامى که امتحان ورودى از . فرا گرفت
را بنابراین او . او گرفتند گفتند باید به کلاس ششم برود ولى از نظر ما نمى تواند

. پس از آنکه تحصیلات دبستانى را به پایان رساند. براى کلاس چهارم پذیرفتند
سپس به دبیرسـتان سـعدى رفـت و    . نفر دوم شد، در امتحان ششم ابتدایى شهر

  )867(. سال اول و دوم را در دبیرستان گذراند
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  بر بال عشق
و به  تحصیلات دبیرستان را نیمه تمام مى گذارد) . ش 1321(سالگى  14در 

یکباره مسیر زندگى اش عوض مى شود و شوقى براى حضـور در حـوزه نـور    
احساس مى کند و به جرگه حوزویان در مى آید تا با استفاده از فضاى معنـوى  

راه سعادت را در پیش گیرد و با مناجاتهاى شـبانه خـویش در   ، این پایگاه پاك
  . بتواند در هواى دوست پر و بالى بزند، آن محیط روحانى

آقا سید محمد چهار سال در حوزه علمى اصـفهان بـه تحصـیل علـوم دینـى      
پرداخت و در این مدت کوتاه با پشتکار فراوان و استعداد درخشانى کـه داشـت   

در مدت چهـار سـال بـه    ، دروسى را که باید در مدت هشت سال خوانده شوند
آوردن سالگى براى تکمیل تحصیلات عـالى و بـه دسـت     18پایان رساند و در 

دانستنیهاى تازه به شهر مقدس قم عزیمت کرد تـا در جـوار پربرکـت حضـرت     
  . فیض کسب کند، و در محضر استادان گرانقدر ﷒فاطمه معصومه 

در مدرسه حجتیه در حجره اى ساده سکنى گزید و به درس و بحث مشـغول  
شـد و در  و امام موسى صدر آشـنا  ) ره(گشت و با دوستانى چون شهید مطهرى 

را به پایان رساند و در سـال  ) مکاسب و کفایه(مدت شش ماه بقیه دروس سطح 
در همـین سـال بـا همفکـرى     . در درس خارج فقه و اصول شرکت کـرد  1326

دوستانى چون شهید مطهرى برنامه اى به منظور تبلیغ مذهبى در روستاهاى دور 
  . تنظیم کردند، افتاده

  عطش دانش
موخت اندیشـه او تشـنه تـر و عشـق او بـه آمـوختن       هر چه که بیشتر مى آ

با اینکه در سـال دوم دبیرسـتان تحصـیلاتش را نیمـه تمـام      . افزونتر مى گشت
دوبـاره تصـمیم گرفـت کـه همزمـان بـا       ، گذاشته و به سوى حوزه شتافته بـود 
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بـا کوشـش   . فراگیرى دروس ناتمام گذشته را نیز ادامه دهـد ، درسهاى حوزوى
بـه طـور   ، سرشار خویش آن دو مسیر علمى را با هم ادامه دادفراوان و استعداد 

موفق به اخذ دیپلم ادبى گشت و در همان سال وارد دانشکده  1327که در سال 
شـد و در رشـته فلسـفه بـه     ) الهیات و معارف اسـلامى کنـونى  (منقول و معقول 

موفق به اخـذ دانشـنامه لیسـانس در رشـته      1330تحصیل پرداخت و در سال 
  . ه شدفلسف

ایشان پس از اخذ لیسانس از تهران به قم مراجعت نمـود و در درس خـارج   
فقه و اصول شرکت جست و به موجب علاقه فراوانى که بـا مباحـث فلسـفى و    
عقلى داشت در درس اسفار و شفا علامه طباطبائى حضور یافت و از شـاگردان  

ید مطهـرى  همیشگى آن درس محصوب شد و در شبهاى پنجشنبه و جمعه با شه
و دیگر دوستان جلسه گرم و پرشورى بر پا کردند که نتیجه آن به صورت کتاب 

با پاورقیهاى شـهید مطهـرى تنظـیم و    » اصول فلسفه و روش رئالیسم«ارزشمند 
  . منتشر گردید

وارد  1335در سـال  ، پس از پنج سال تحصیل و تدریس در شهر مقدس قم
دانشکده مشغول تحصیل در دوره دکترا در آن  38دانشکده الهیات شد و تا سال 

ولى پس از اتمـام تحصـیل در آن دانشـکده بخـاطر فعالیتهـاى چشـمگیر       ، بود
نتوانسـت  ، تبلیغى و سیاسى که در داخل و خارج کشور به عهده داشت، فرهنگى

سـرانجام در  . از رساله دکتراى خویش را ارائه دهد و این امر بـه تـاءخیر افتـاد   
مسائل ما بعـد الطبیعـه   «اله دکتراى خود را تحت عنوان رس 1/11/1353تاریخ 
با راهنمایى استاد شهید مرتضى مطهـرى ارائـه و از آن دفـاع کـرد و     » در قرآن

  . موفق به اخذ دکترا در رشته فلسفه شد
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  تدوین کتب درسى
زمانى که سردمداران وابسته به غرب بر آن بودند که جامعه اسلامى ایـران را  

دیـن را بـه دسـت    ، مادى غربى تبدیل کننـد و بـا گذشـت زمـان    به یک جامعه 
در چنین دورانى حساس دکتر بهشتى با همکارى دکتـر بـاهنر   . فراموشى سپارند

در بخش برنامه ریزى کتابهاى وزارت آموزش و پرورش به تهیه و تدوین کتاب 
دینى براى مدارس اقدام کرد و از این طریق نگذاشت گرد غربـت بـر روى ایـن    

  )868(. هر گرانبها بنشیند و نسل جوان را به فرهنگ غنى اسلام آشنا ساختگو

  نوید صبح
ایـن اندیشـمند ژرف   . گستردگى اندیشه اش میان امروز و فردا پیوند مـى زد 

بین براى آینده اى روشن برنامه ریزى مى کرد و چـاره ایـن مهـم را در ایجـاد     
ه فکر سازماندهى درسـت  ب 1339بدین خاطر در سال . تحول در حوزه مى دید

و دقیق براى حوزه افتاد و با همفکرى دوستانش به این نتیجـه رسـید کـه بایـد     
تحولى اساسى تواءم با نوعى برنامه ریزى اصولى انجام گیرد تـا طـلاب تحـت    
یک برنامه منظم و مدون در آیند و در آینده براى جامعه مـؤ ثـر و مفیـد واقـع     

  . شوند
و دعـوت از اسـاتید بزرگـوارى    ) ره(هید قدوسـى  بدین منظور با همکارى ش
مصباح یزدى و جنتى اقدام بـه تشـکیل مدرسـه    ، چون حضرات آیات مشکینى

حقانى نمودند و آن را به مثابه پایگاه مهمى براى تربیت طلاب متعهد و انقلابـى  
  . قرار دادند

و پس از پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى نیز آن نهاد پاکى که دکتر بهشـتى  
به بار نشست و آثار مفید و مؤ ثرى در این انقلاب عظیم ، شهید قدوسى نشاندند

  . داشت
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  نسیم سحر
اولین حرکت فرهنگى ایشان در آن زمان تاءسیس دبیرستان دین و دانش بود 
که به کمک برخى از دوستانش شکل گرفت و خود مسؤ ولـت آن را عهـده دار   

، دین و دانش را دو مقوله مجزا نداند، گشت ؛ تا دانش آموز و دانشجوى مکتبى
او این گونه بذر . بلکه این دو را با هم فراگیرد زیرا دین و دانش انفکاك ناپذیرند

ایمان و انقلاب را در سرزمین افکار نسل جوان مى پاشید تا اینان نوید سـحرى  
را به گوش جان جامعه برسانند و فجرى براى طلـوع خورشـید صـبح سـعادت     

  )869(. باشند

  چشمه اى در کویر
براى انجام رسالت تبلیغى به آلمان سفر کرد تا امامت مسـجد   1344در سال 

و تکمیل ساختمان مسجد و اداره امور مسلمانان فارسـى زبـان و رسـیدگى بـه     
  . دانشجویان مسلمان مقیم آنجا را به عهده گیرد

غول مش ـ، وى در مسجدى که آیۀ االله بروجردى براى مسـلمانان سـاخته بـود   
فعالیتهاى مـذهبى و فرهنگـى شـد و بـا تشـکیل اتحادیـه انجمنهـاى اسـلامى         

پایگاهى مهم براى جذب » مرکز اسلامى هامبورگ «دانشجویان فارسى زبان و 
  )870(. اندیشه ها و هدایت آنان به وجود آورد

البته فعالیتهاى ایشان در مدت پنج سال اقامت در آنجا منحصر به موارد یـاد  
را   بلکه ایشان با تمام گروهها ارتباط برقرار کرد و دامنه فعالیتهـایش   ،شده نبود

  . در سطح اروپا گسترش داد

  در راه معمارى انقلاب
پس از آنکه انقلاب اسلامى گذرگاهها و فراز و نشیبهاى مهمى را پشـت سـر   
نهاد و خون هزاران شهید و جانباز به ثمر نشست و انقلاب اسـلامى در آسـتانه   
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پایـه هـاى     آن روزها در پاریس ) ره(حضرت امام خمینى ، پیروزى قرار گرفت
حکومتى اسلامى را طرح ریزى مى نمودند و بـدین منظـور شـوراى انقـلاب را     
تشکیل دادند تا بتوانند قوانین کشور را بر طبق مـوازین اسـلام و قـرآن تنظـیم     

انتخـاب  ) ره(امام یکى از نخستین اعضاى این شورا که از طرف حضرت . نمایند
  . دکتر بهشتى بود، شد

این شورا در آن . آیۀ االله بهشتى پس از مدتى به عنوان دبیر شورا انتخاب شد
برهه حساس و سرنوشت ساز وظیفه مهمى را بر دوش داشت و منشاء خـدمات  

بـه خـاطر آشـفته     -بویژه اینکه در آن دوران ، فراوانى به اسلام و انقلاب گشت
این شورا نقش قانونگذارى داشت و دو وظیفه  -نبودن قوه مقننه بودن اوضاع و 

یکى تصویب قوانین مورد نیاز کشور و دیگرى اجـراى آن  : مهم را انجام مى داد
قوانین مورد نیاز کشور و دیگرى اجراى آن قوانین که این نیز از سوى اعضـاى  

  . انجام مى شد، شورا یا افرادى که شورا انتخاب مى کرد
یز دکتر بهشتى از طرف شوراى انقـلاب بـه دادگسـترى رفـت تـا بـه       مدتى ن

بازسازى این تشکیلات قضایى بپردازد و قضات انقلابى و متعهد را به کار گیـرد  
  . حضور ایشان در این مورد نیز چون گذشته مؤ ثر افتاد

  تاءسیس حزب جمهورى
در برابـر آن همـه حـزب    ، در آن روزهاى حساس و سرنوشت ساز انقـلاب 

وجود یک تشکل اسـلامى پیـرو راه امـام بـراى پاسـدارى از      ، سیاسى منحرف
در آن زمان دکتر بهشتى که همواره معتقد به نظـم و برنامـه   . ارزشها ضرورى بود

در فروردین سـال  ) ره(با صلاحدید حضرت امام خمینى ، ریزى و تشکیلات بود
حزب جمهورى اسلامى را با همفکرى و همکـارى مقـام معظـم رهبـرى      1358

حضرت آیۀ االله خامنه اى و دیگر دوسـتان تاءسـیس کـرد تـا پایگـاهى بـراى       
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آیـۀ االله  . سازماندهى نیروهاى مسلمان و متعهد و معتقد بـه ولایـت فقیـه باشـد    
شهادت به عنوان دبیرکل حزب جمهورى اسلامى انجـام وظیفـه    بهشتى تا هنگام

  )871(. مى نمود

  تدوین قانون اساسى
تشکیل شد دکتر ، پس از آنکه مجلس خبرگان توسط نمایندگان منتخب مردم

خبرگـان بـه     بهشتى نایب رئیس مجلس خبرگان بود و بیشتر جلسات مجلـس  
بـه رغـم مشـغله کـارى     ، اماین مدیر دلسـوز نظ ـ . ریاست ایشان برگزار مى شد

با تلاش و کوشش فوق العاده و با همفکرى و همکـارى یـاران دلسـوز    ، فراوان
قانون اساسى جمهورى اسلامى را تدوین کردند؛ که به تاءیید امام ، امام و انقلاب

  . قانون اساسى در واقع خونبهاى انقلاب اسلامى بود. و تصویب امت رسید
روشن کردن جایگاه ولایت فقیه در ایـن نظـام    ،یکى دیگر از اقدامات ایشان

گرچه بعضى از لیبرال ها و ملى گرایان همچون بنى صدر خـائن بـا   . مقدس بود
آن مخالفت مى کردند ولى آیۀ االله بهشتى با دلایل و براهین مستند بـه مخالفـان   

  . و سرانجام اصل ولایت فقیه در مجلس تصویب شد. جواب مى داد

  در سنگر عدالت
مسؤ ولیت دیوان ) ره(حضرت امام خمینى ، از استقرار جمهورى اسلامىپس 

بـه دسـت    1358را در اسـفند مـاه   ) بالاترین مقام قضـایى کشـور  (عالى کشور 
تا براى این تشکیلات حیاتى کـه نقـش مهـم و     )872(باکفایت آیۀ االله بهشتى سپرد 
 ـ  ، تعیین کننده اى در جامعه دارد ا درك و درایـت  زمینه اجراى قـوانین اسـلام ب

ایشـان نیـز در   . والاى ایشان فراهم گردد و عدل و قسط در جامعـه رواج یابـد  
طول مدت عهده دارى این مسؤ ولیت خطیـر و شـریف منشـاء خیـر و خـدمت      
گشت و امور قضایى کشور را سروسامان داد و آن را انسـجام بخشـید و بـا بـه     
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آن همه تـلاش  . ساخت نظام قضایى را دگرگون، کارگیرى قضاوت عادل و عالم
بى وقفه او در این قوه فراموش نشدنى است و براستى که او مظهر عدالت علوى 

  . بود

  تندیس مظلومیت
هماره اندیشه هاى بزرگ در عصر خـویش ناشـناخته مانـده    ، در طول تاریخ

چون همگام با عصر خویش به پیش نرفته و پا را فراتر از عصـر و اندیشـه   . اند
این برهه شخصیت استثنایى آیۀ االله دکتر بهشتى نیـز ایـن چنـین     در. گذاشته اند

همچنـان غریـب و   ، این فرزانه بلندنگر تا هنگامى که در قیـد حیـات بـود   . بود
  . ناشناخته ماند

او را  -آمریکـا و منـافقین    -این در حالى رخ مى داد که نمرودیـان زمـان   
ن ایـن نظـام مقـدس    خوب شناختند و بخوبى مى دانستند کـه او یکـى از ارکـا   

اسلامى است و نقش مهم و تعیین کننده اى دارد و باید از ایشان شروع کرد آنها 
وجود او را نیز مانعى در راه رسیدن به اهداف شومشان مى دیدند و براى نیل به 
مقاصدشان اقدام به ترور شخصیتش نمودند و او را ابراهیم گونه در آتش سوزان 

ستند با این شیوه این سد محکم را از مسیرشان بردارند تهمتها افکندند و مى خوا
  . و راهشان را هموار سازند تا به اهداف تاریکشان نایل آیند

البته طراح اصلى این برنامه استعمار بود و منـافقین مجریـان طـرح بودنـد و     
منـافقین بـراى   . استعمار نیز هدفش آن بود که مشروطه اى دیگر تکـرار گـردد  

شخصیت دکتر بهشتى را نشانه گرفتند و با تهمتهـایى  ، استعمارى انجام این هدف
سعى در خدشه دار کردن شخصـیت ایشـان   ... سرمایه دار و، چون انحصار طلب

گرچه . داشتند و با این کارشان مى خواستند او را از صحنه انقلاب خارج سازند
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 ـ ، در واقع هدف ترور شخصیت دکتر بهشتى نبود راى کنـار  بلکه اینان زمینـه را ب
  )873(. زدن روحانیت فراهم مى کردند

شمشـیر بیـان از نیـام    ، این دل پاك و روح بلند هرگز در دفـاع از خویشـتن  
  . برنکشید؛ اگر چه گذشت زمان از حقایق پرده برداشت و واقعیتها را روشن کرد

  چون رو به دوست کردى سرکن به جور دشمن
  چون نام عشق بردى آماده شو بلا را

  از دفتر فضیلتبرگى 
  :نماز اول وقت -الف 

توجه فراوان بـه نمـاز بـود هـیچ گـاه      ، یکى از ویژگیهاى بارز آیۀ االله بهشتى
کارهـا را  ، هنگـام نمـاز  . چیزى نمى توانست ایشان را از نماز اول وقت باز دارد

رها مى ساخت و به سوى تکلم با خدا مى شتافت و اگر چنانچه جلسه اى بـود  
براى عبادت خدا ، امى رسید یادآورى مى کرد که موقع نماز استو موقع نماز فر

  . خودمان را آماده کنیم

  :فروتنى -ب 
  :شهید باهنر درباره تواضع و فروتنى او چنین گفته است

 -ایشان در عین آن متانت و ابهتى کـه داشـت   . خصلتهاى ایشان ممتاز بود«
ع و برخورد بسیار مؤ حالت تواض، در عین حال -به لحاظ آن مقام و شخصیت 

دبانه اى پر از احساس و عاطفه همـراه بـا روان شناسـى اصـیل ژرف اسـلامى      
جلسات ایشان معمولا همراه با صفا و نشاط بـود و صـداقت کـاملى در    . داشتند

اعتماد مى آورد و اطمینان مـى  ، قضاوتها و اظهار نظرهایشان به چشم مى خورد
  )874(» . بخشید
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  :حق پذیرى -ج 
حتى اگر بـه ضـرر او   ، فات نیک آن عالم ژرف اندیش پذیرفتن حق بوداز ص

و ایـن  . آن را مـى پـذیرفت  ، همین که مى فهمید سخنى حق است. تمام مى شد
  )875(. بیانگر صفاى روح آن اسوه اخلاق است

  :نظم -د
زندگى او سراسر نظم بود و موفقیت چشمگیرش بیشتر در گرو نظـم بـوده و   

همسر ایشان در این بـاره مـى   . مسیر را با موفقیت پیموده استبدین وسیله این 
هر چند ایشـان یـک مـرد سیاسـى بودنـد و در      ، دکتر بسیار منظم بودند«گوید 

چیزى که من از وى به یاد دارم ایـن اسـت کـه    ، جلسات زیاد شرکت مى کردند
امکان نداشت دیرتر از موقع مقرر در جلسه اى حاضر شود و به هـر وسـیله اى   

وى مى گفت . که بود در ساعت مقرر خودشان را به محل مورد نظر مى رساندند
نمى تـوانیم کارهـاى مملکـت را پـیش     ، ما تا نظم در کارهایمان نداشته باشیم«

  )876(» . ببریم

  :بردبارى  ه
هـر  . صبر در مقابل ناملایمات بود، از دیگر صفات پسندیده آن گوهر گرانبها

بلکه با صـبر و متانـت آن را   ، د عصبانى نمى گردیدگاه با مشکلى مواجه مى ش
  :همسر ایشان مى گوید. حل مى کرد

ملایمـت و  ، سال زندگى دیـدم  29من خصوصیتى را که از ایشان در مدت «
ایشان به قدرى صبر و ملایمت و متانت به خرج مى داد کـه انسـان را   . صبر بود

و با تقوا حتى یک مورد  در سرتاسر زندگى این مرد مبارز. خجالت زده مى کرد
  )877(» . عصبانیت بى مورد به یادندارم
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  :در خانه -و 
در کارهاى خانه به همسرشان کمک مى کرد و بـه درس بچـه هـا رسـیدگى     

از وضع درسى و مشکلاتشان مى پرسید و بـه آنهـا کمـک مـى     . جدى مى نمود
کمتـر   به دلیل نظارت ایشان در منزل اسراف و اسـتفاده بـى حـد و حصـر    . کرد

براى ساخته شدن بچه ها به آنها پول به عنوان قـرض الحسـنه   ، مشاهده مى شد
در . کـم کنـد  ، که معادل ده برابـر سنشـان بـود   ، مى داد تا از حقوق ماهیانه آنها

نه آنها را بى بند و بار و لوس بار مى آورد و نه خشـن و بسـیار   ، تربیت بچه ها
را در بچه هـا بـه طـور اختیـارى      شوق به نماز و روزه و دیگر واجبات. جدى

  )878(. ایجاد مى کردند

  نشانه هاى ماندگار
ایشان در عرصه قلم نیز برجستگى داشت و بـه رغـم فعالیتهـاى گسـترده و     

در زمینه نویسندگى نیـز موفقیـت خـوبى    ، مسئولیتهاى فراوانى که عهده دار بود
  :آثار قلمى ایشان از دو جهت حایز اهمیت است. داشته است

نمـاز  «با توجه به اهمیت موضوع به رشته تحریر در آمده است ؛ همچون . 1
از آنجا که نماز ستون دین است و قوام ایمان بر این پایه استوار است » ؟چیست

به این مهم بستگى دارد و بالاخره نردبانى براى رسیدن به بـام  ، و پذیرفتن اعمال
  . بلند بندگى است

ایشان با توجه به شرایط . گارش یافته استبا توجه به ضرورت موضوع ن. 2
در زمینـه معینـى بـه     -و نـه در یقـین    -زمان و مکان و بر اساس نیاز جامعـه  

مـثلا  . تحقیق و تاءلیف پرداخته و به منظور تفنن چنین کارى انجام نـداده اسـت  
که یک بحث مهم و مورد نیاز جامعه ماسـت و  ، درباره مساءله بانکدارى اسلامى
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ن توجه شده است کتابى در این زمینه مـى نگـارد و از نظـر اسـلام بـه      کمتر بدا
  :آثار چاپ شده ایشان عبارتند از. بررسى مساءله مى پردازد

  خدا از دیدگاه قرآن. 1
  ؟نماز چیست. 2
  شناخت. 3
  شناخت دین. 4
  نقش دین در زندگى انسان. 5
  ؟کدام مسلک. 6
  روحانیت در اسلام و در میان مسلمین. 7
  مبارزه پیروز. 8
  بانکدارى و قوانین مالى در اسلام. 9

  مالکیت. 10
برخى دیگر از آثار ایشان هنوز چاپ نشده است و شوراى احیـاى آثـار آن   
بزرگوار در تلاش است که در آینـده آن آثـار را کـه اکنـون بـه صـورت نـوار        

  . منتشر سازد، سخنرانى موجود است

  پرواز سرخ
  . غروبى بود خونرنگ

  . مظلومیت آلاله هاى سرخ سرزمین نینوایادآور 
  . غروبى بود که بوى خون مى داد و حکایتگر حادثه و هجران

چـرا کـه در بـاغ سـرخ     ، آرى این غروب با غروبهاى دیگر تفـاوت داشـت  
شهادت را گشوده بودند و فصل پرواز سبکبالان سبزاندیش سـحرزاد فرارسـیده   

  . بود
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از غـروب بـه دفتـر مرکـزى حـزب      قبـل  ، او مثل همیشه با تبسمى بـر لـب  
جلسه با . جمهورى اسلامى آمد و در جلسه اعضاى حزب جمهورى شرکت کرد

، آغاز شد و پس از تلاوت قـرآن ، قرائت قرآن که روحها را با ملکوت پیوند داد
 -کـه ناگهـان دسـت نفـاق     ، سخنرانى قافله سالار شهداى هفت تیر شروع شـد 

ز آستین شب بدر آمد و در شـبانگاه هفـتم   ا -خلق ) منافقین(سازمان مجاهدین 
) سـالگى  53در (تیرى روانه انقلاب اسلامى کرد که بر اثر آن آیۀ االله بهشتى ، تیر

و بیش از هفتاد یار باوفایش به درجه شهادت نایل آمدند و با هجرتى خونین و 
پروازى سرخ در کنگره عرشیان جاى گرفتند و خاکیان را در سوگ و افلاکیـان  

  . ر سرور نشاندندرا د
در بهشت زهـرا  ، آن زمینیان قدسى را پس از تشییع با شکوه و تجلیل فراوان

این قصه خونین عشق را با شعر شاعر متعهـد انقـلاب حسـین    . به خاك سپردند
  :اسرافیلى به پایان مى بریم

  بیدار دلانى کـه بـه خـون در خفتنـد    

  خواب همـه سـفلگان شـب آشـفتند         

   
  قى، بـا لـب عشـق   بر دار بلنـد عاش ـ 

ــاالحق گفتنــد        هفتــاد و دو منصــور ان

   
نام نیکشان جاوید و راهشان پر رهرو و جامه سرخ شهادت بر قامت پاکشان 

  مبارك
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  شهید آیۀ االله مدنى
  . ش 20/6/1360 :شهادت

  جلوه اخلاص
  سید عباس زاده

  تولد
 در خانه باصفاى آقا میرعلى) ق 1323(شمسى  1292یکى از روزهاى سال 

از سادات محترم آذرشهر کودکى پا به عرصه زندگى گذاشت که بعدها خـدمات  
 ـعشق و ارادت پدرش به امیر . گرانقدرى به اسلام و مسلمین کرد ان علـى  مؤمن

او را بر آن داشت تـا بـراى فرزنـدش یکـى از القـاب آن حضـرت یعنـى         ﷒
  )879(. را نام بگذارد» اسداالله«

گى مادر خود را از دسـت داد و در کنـار پـدر و دامـان     اسداالله در چهار سال
روزهاى سخت و حساس کودکى اش را در جـوار پـدر   . نامادرى پرورش یافت

  . سپرى کرد و با تربیتى اسلامى پا به دنیاى نوجوانى گذاشت

  در مسیر دانش
  سید اسداالله در اوایل جوانى به سلک طالبان علم و کمال راه یافت و دروس 

هر چند در روزهاى نخسـتین تحصـیل   . را در حوزه علمیه یزد فراگرفت ابتدائى
پدر خود را از دست داد اما همچنان با مشکلات ساخت و راه حوزه علمیـه قـم   

قلب لبریز از عشـق و  . را پیش گرفت و مدتها همنشین رنج و محنت غربت بود
مه معصـومه  شعف به معارف اسلامى او را واداشت که سالها در جوار بارگاه فاط

. ماندگار شود و از محضر بزرگان دانش فقه اصول و فلسفه بهره مند گـردد  ﷒
ولى مدتى را که در این شهر بود در پاى درس آیۀ االله حجت کوه کمـرى و آیـۀ   
االله سید محمد تقى خوانسارى و چهار سال در محضر امام خمینى حضور یافـت  
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یشان بهره فراوان بـرد و همـین درس نیـز    عرفان و اخلاق ا، و از دروس فلسفه
موجب گشت امام را در مقام عمل بالاتر و برتر از مـرز علـم بیابـد و عشـقش     

  . نسبت به ایشان فزونى یابد

  ماندگار در نجف
به زیارت خانه خـدا مشـرف   ) چهل سالگى(. ق 1363آیۀ االله مدنى در سال 

شرف روانه گشت و از بى درنگ به سوى نجف ا، شد و پس از اتمام مراسم حج
بساط درس و بحث علمـى را گسـترد و در   ، همان اوان ورودش به حوزه علمیه

  . اندك زمانى رشد نمود
نجف در آن دوران پایگاه بزرگ اسلام بود و اساتید بزرگى چون آیۀ االله سید 

آیۀ االله مدنى سـالیان درازى در حـوزه پـر    . محسن حکیم در آن حضور داشتند
گار شد و همان گونه کـه در مقابـل بارگـاه قدسـى امـام علـى       رونق نجف ماند

زانوى ادب بر زمین نهاد و روز و شب به پالایش روح و شکستن بت نفس  ﷒
در فضاى آکنده از معنویت حوزه علمیه نیز تلاشـگرى خسـتگى   ، همت گماشت
  . ناپذیر بود

االله سید ابوالحسـن   آیۀ، او که از دانش و معارف بزرگانى چون آیۀ االله حکیم
اصفهانى و آیۀ االله سید عبد الهادى شیرازى بهره مى برد و مـدارج علمـى را بـه    

روز به روز بر درخشش شخصیت علمى و معنـویش  ، سرعت پشت سر مى نهاد
نیز افزوده مى شد و سرانجام مقام اجتهاد را همراه با فـتح قلـه رفیـع عرفـان و     

دین سال در حوزه علمیه نجف بـه تـدریس   آیۀ االله مدنى چن. معنویت کسب کرد
آیـۀ  . اشتغال داشت و درس ایشان از جمله درسهاى زنده تواءم با عضویت بـود 

  :االله راستى کاشانى که در آن دوران در محضر ایشان بود مى گوید



582 

 

و شاگردانشان بـا یـک   ... از درس ایشان محصلین زیادى استفاده مى نمودند
  )880(. ان شرکت مى جستندعشق و علاقه خاصى در درس ایش

  مبارزات
مبارزات آیۀ االله مدنى به دوران پیش از شکل گیرى انقلاب اسـلامى مربـوط   

در ایران با فرقه هاى گمراه در  1342مى شود آیۀ االله مدنى پیش از نهضت سال 
  . ستیز بود

  بذر بدفرجام بهائیت در کشورهاى اسلامى که بـه وسـیله اسـتعمار انگلـیس     
شد و نهال آن در دامن کج اندیشان باصطلاح روشـنفکر پـرورش یافتـه    پاشیده 

در اندك مدتى توسط دستهاى پنهان در ممالک اسلامى بویژه شـیعه نشـین   . بود
ترویج یافته با ورود فرهنگ بیگانه و بازگشت روشنفکران غربزده از پرورشگاه 

  . این کیش ضد مذهب به اوج خود رسید، خود
یگر غرب در ایران براى کوبیدن اسلام خصوصا مکتـب  رضا خان و عاملان د

حیاتبخش تشیع به ترویج کنندگان مرام بهائى گرى میدان داده بودند و این تفکر 
. ضد دینى در سراسر ایران بویژه در آذربایجان بدون موانع در حال گسترش بود

)881(  
بازگشـت   آیۀ االله مدنى در چنین روزگار بود که از حوزه علمیه به زادگاهش

و مدتى در آنجا مانـدگار گردیـد و از آن روز دوران مبـارزات وى نیـز شـکل      
وى در کنار نواب صفوى در مقابـل افکـار پـوچ کسـروى هـا نیـز        )882(. گرفت

از همین رو وقتى شهید نواب مصمم به مبارزه شد در تهیه اسـلحه  . مقاومت کرد
االله مدنى معـروف بـود کـه    در حوزه نجف در بین دوستان آیۀ . وى را یارى کرد

  )883(» . اسلحه اى که نواب صفوى تهیه کرد با پول کتابهاى آیۀ االله مدنى بود«
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  در کنار امام خمینى
پس از کوچ کردن امام خمینى از ترکیه به عراق و اقامـت در نجـف آیـۀ االله    
شهید مدنى از جمله کسانى بود که به موجب عشق و ارادت افـزون بـه امـام در    

آیـۀ االله مـدنى چـه در نجـف و چـه در      . رین روزها در کنار ایشان بودسخت ت
روزهایى که براى امر تبلیغ به ایران سفر مى کرد از امام نیز سـخن مـى گفـت و    

  . ین را در مقابل رژیم پهلوى بر ایشان گوشزد مى کردمؤمنرسالت و وظایف 
کشـور   از جانـب سـازمان امنیـت وقـت     50 - 51و این بود که در سالهاى 

در امنیت منطقـه تبعیـد   (!) تحت مراقبت قرار گرفت و به جرم اختلال ) ساواك(
و ) یازده مـاه (  زمانى در گنبد کاووس ، )ماه22(مدتى در نورآباد ممسنى . گردید

همچنان این سید بزرگوار زنـدگى اش  ، سرانجام به بنادر گرم جنوب و کردستان
  )884(. در تبعیدگاهها سپرى گشت

  لابفجر انق
، که فریادگران دیروز -همزمان با فجر انقلاب اسلامى . ش 1357بهمن سال 

آیۀ االله مدنى نیز در کنـار شـهید    -اکنون پرچم پیروزى را بر دوش مى کشیدند 
آیۀ االله بهشتى و صدها مبارز دیگر در صف مقدم مبـارزه بـا ایـادى اسـتکبار و     

حق بر باطل در پى استقرار  عناصر سرسپرده آنان قرار گرفت و تا صبح پیروزى
  )885(. حکومت اسلامى تلاشگرى خستگى ناپذیر بود

آیۀ االله مدنى در اولین انتخابات مجلس خبرگان از طـرف مـردم همـدان بـه     
نمایندگى در این مجلس انتخاب گردید و سپس در کوران مشکلات و آشـفتگى  

ى که امام خمینـى  نامه ا. اوضاع همدان به دستور امام خمینى راهى این شهر شد
تفسـیر بسـیار زیبـایى از مقـام و     ، بعنوان حکم ماءموریت به ایشان تقدیم داشته

  . منزلت معنوى و کارایى ایشان به دست مى دهد
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  بسمه تعالى
خدمت جناب مستطاب سید العلماء الاعلام و حجۀ الاسلام آقاى حاج سـید  

  . اسداالله مدنى دامت افاضاته
شهرستان همدان مى رسد آشـفتگى هـایى در سـطح    به قرار گزارشاتى که از 

اختلافات و ) ایجاد(شهر موجود و بیم آن مى رود که گروههاى منحرف اسلامى 
لهذا جناب ، انحرافاتى نمایند که با نهضت اسلامى و انقلاب اسلامى مخالف باشد

عجالتا به مـدت ده روز تـا دو   ، عالى با آنکه در مجلس خبرگان نماینده هستید
به همدان تشریف ببریـد و اوضـاع منطقـه را بررسـى نماییـد و احـوال و        هفته

فعالیتهاى منحرفین را از نزدیک تحت مراقبت قرار دهید و ان شاءاالله تعالى پس 
از برگزارى مجلس خبرگان مدتى طولانى براى بازرسى اوضـاع و سـامان دادن   

آن رسـیدگى و  به اوضاع آشفته به همدان تشریف برده و به مسـائل مربـوط بـه    
، جناب عالى که به شایستگى علمى و عملـى موصـوف هسـتید   . اصلاح فرمایید

منصوب به امامت جمعه در شهر همـدان مـى باشـید و چـون امامـت جمعـه از       
  . کسى بدون نصب نمى تواند تصدى کند، مناصب مربوط به ولى امر است

شـهر و  و نیز جناب عالى مجازید در تعیین قاضـى شـرع بـراى دادگاههـاى     
به انقلاب موظف اند از معظـم لـه پشـتیبانى قـاطع      مؤمناهالى محترم و . حومه

  . نموده و وجود ایشان را غنیمت شمارند
جناب ایشان وکیل این جانب در اخذ وجوه شرعیه و صرف در موارد مقـرره  

  . اهالى محترم وجوه شرعیه خود را به ایشان بدهند که مورد قبول است. هستند
  . على عباد االله الصالحین و رحمۀ االله و برکاتهوالسلام 

  روح االله الموسوى الخمینى
  )886(» 99ذیقعده الحرام  21مطابق با  21/7/1358
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  انقلاب سوم
و دوم ) سـرنگونى حکومـت پهلـوى   (آیۀ االله مدنى همچنانکه در انقلاب اول 

وم تلاشگر خستگى ناپذیر صحنه ها بود در انقـلاب س ـ ) تسخیر لانه جاسوسى(
اساسـى    نیـز نقـش   ) خنثى ساختن توطئه لیبرالها و ملى گراها چون بنى صـدر (

وى که از ابتدا خطر ایـن حرکـت خزنـده را دریافتـه بـود بـا       . خود را ایفا کرد
آیۀ االله دستغیب و آیـۀ  ، آیۀ االله اشرفى اصفهانى( نمایندگان امام در دیگر استانها 

در مقابل این توطئه موضع سختى پیش ، دست اتحاد داده) االله صدوقى و سایرین
اطلاعیه اى که این بزرگوار در آن بحران سـخت انقـلاب صـادر کردنـد     . گرفتند

  . براى مردم ایران هشدار بزرگى بود

  سید الاعلام در تبریز
آیۀ االله مدنى به طور رسمى پس از شهادت آیۀ االله قاضى طباطبایى از جانب 

منصوب گردید و از طرف ایشان براى رسـیدگى  امام به امامت جمعه شهر تبریز 
  . به سایر امور شهرها ماموریت یافت

در آن زمان همه ماجراسازى هاى ضدانقلاب استکبار در آذربایجان به غائله 
منتهى گردیده بود و عـده اى در مقابـل انقـلاب موضـع     » حزب خلق مسلمان«

 ـ   ، گیرى کرده ه شـده سـازمان   عملا در خدمت اهـداف اسـتکبار و فـرامین دیکت
آنهـا  . جاسوسى سیا به منظور در هم کوبیدن انقلاب اسلامى حرکت مـى کردنـد  

بسیارى از مراکز انتظامى و امنیتـى  ، تبریز و شهرهاى اطراف آن را ناامن ساخته
درصـد راءى   2/98را در اختیار خود در آوردند و در دانشگاه با نادیده گرفتن 

جو سازى کردند و ) ولایت فقیه(کومت مردم به حکومت اسلامى علیه اساس ح
آن روز این امر روشن ترین دلیل بر حضور دستهاى استکبار در حادثـه سـازى   
هاى خلق مسلمان تلقى گردید و همه به آشکارا دیدند که استکبار و گروهکهاى 
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و پافشارى امـام و یـارانش   » ولایت فقیه»  مخالف با به میان آمدن واژه مقدس 
حق بناحق گرفته شده تشیع در طول تاریخ چگونه اولین صف  براى تصویب این

  . آرایى خود را در مقابل انجام دادند
  آیۀ االله مدنى در چنین روزهاى سـخت تنهـا کسـى بـود کـه در پیشـاپیش       

فرزندان انقلاب تلاش خود را براى درهم کوبیدن نقشه هاى شیطانى به کار مـى  
عناصر خلق . ى شمارى را به جان مى خرداو در این راه دردها و رنجهاى ب. برد

مسلمان روزى به خانه اش مى ریزند و روزى محراب عبادتش را به آتش مـى  
! مى اندازند  کشند و روز دیگر قصد جان او را مى کنند و آب دهان به صورتش 

فاسـتقم  ( باالهام از کلام خـدا ، اما او در هر حادثه ناگوار با قامتى راست ایستاده
  :همچنان قامت به بى نهایت مى کشد و مى گوید )تکما امر
و  )887(» . من تا زنده ام نماینـده امـام هسـتم و نمـاز جمعـه را مـى خـوانم       «

در پاسخ کمترین توقع حزبى ها که گفته بودنـد اگـر   ، درهنگام درگیرى خیابانها
مى بینند این سید بزرگوار همچنان ، نماز جمعه اقامه کنى در آتش ما مى سوزى

  :ر خود فرورفته و در زیر لب این جمله را زمزمه مى کندد
اگر من به مسجد نروم تضعیف روحیه مسلمانان کرده ام و مـن پـیش خـدا    «

چه جوابى به خداى خود بدهم که اگر مسجد نرفتم به خاطر جانم ، جواب ندارم
 از ایـن رو ایشـان بـه    )888(» . مى گوید اسلام و انقلاب از تو عزیزتـر بـود  . بود

  . مسجد رفتند و نماز جماعت را اقامه کردند

  شهادت در محراب
در ایـن روز  . روز دیگر و تبریز شهر دیگر بود 1360شهریور  20جمعه روز 

در شهر تبریز حادثه اى به وقوع پیوست که همانند آن چهارده قـرن پـیش و در   
رج سـیدى  این فرزندان خـوا ، منافقین تیره دل. مسجد شهر کوفه اتفاق افتاده بود
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را که چون جد بزرگوارش خود را به خدمت دین  ﷒از اولاد على بن ابیطالب 
خدا و خلق خدا سپرى ساخته بود همان پاداشى دادند که در مسـجد کوفـه بـه    

  . داده بودند ﷒على بن ابیطالب 
در بـین  ، در آن جمعه آیۀ االله مدنى پس از آنکه نماز جمعه را به پایـان بـرده  

نماز به عبادت مشغول مى شود منافقى از نسل خوارج به سویش هجوم مى برم 
و پس از لحظه اى کوتاه آیۀ االله مدنى را که چون کبوترى آزاد در عالم ملکـوت  

صداى انفجـارى    سپس ، در چنگال کرکس گونه خود قرار داده،، اوج گرفته بود
، و در سجاده خـونین غلتیـده  مهیب محراب عبادت را غرق در خون مى کند و ا

  )889(. محاسن سفیدش به خون خضاب مى شود
امام خمینى که با شهادت آیۀ االله مدنى یکى از بازوهاى انقـلاب را از دسـت   
داده بود شهادت مظلومانه این انسان وارسته و دلسـوز را سـند افتخـار انقـلاب     

شکار استکبار خوانـد  اسلامى و رسوا کننده منافقین تیره دل و دستهاى پنهان و آ
  :و فرمود
سید بزرگوار و عالم عالیقدر و معلم اخـلاق و معنویـات حجـۀ الاسـلام و     «

المسلمین شهید عظیم الشاءن مرحوم حاج سید اسداالله مـدنى رضـوان االله علیـه    
اگر . همچون جد بزرگوارش در محراب عبادت به دست منافقى به شهادت رسید

شـهادت  ، اسلام محو و مسلمانان نابود شدند، انبا به شهادت رسیدن مولاى متقی
  )890(. امثال فرزند عزیزش شهید مدنى هم آرزوى منافقان را برآورده خواهد کرد

  ویژگیهاى روحى و معنوى
آیۀ االله مدنى در همه حال چشم به درگاه فـیض الهـى داشـت و همـواره در     

از او شهادت در راه  قنوت نمازهایش با سوز و گداز با خدا به نجوا مى ایستاد و
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چون در عالم رؤ یا جام شهادت از مـولایش  . اسلام و انقلاب را طلب مى نمود
  . بى صبرانه در انتظار آن روز بود، گرفته بود ﷒حسین 

  :خود مى گفت
یکى اینکه به مـن مـى گوینـد    . من در دو موضع نسبت به خودم شک کردم«
و دیگر اینکه آیا من لیاقـت   ؟اولاد پیامبر هستمآیا واقعا من از ! »سید اسداالله «

  ؟آن را دارم که در راه خدا شهید بشوم یا نه
رفـتم و در آنجـا بـا نالـه و زارى از امـام       ﷒روزى به حرم امـام حسـین   

را در خواب  ﷒پس از مدتى یک شب امام حسین . خواستم که جوابم را بدهد
یـا بنـى   « :و دستى به سرم کشید و این جمله را فرمـود دیدم که بالاى سرم آمد 

، یعنى اى فرزندم کشته مى شوى که جواب دو سؤ ال من در آن بود »انت مقتول
به مـن بشـارت داد کـه مـن     «و دیگر ، یعنى من سید هستم !فرزندم: امام فرمود

  )891(. شهید مى شوم
، اخـلاص ، ىامانتـدار ، از دیگر ویژگیهاى روحى ایشان مـى تـوان بـه زهـد    

دیندارى و شیفته خدمت بودن ایشـان اشـاره کـرد کـه بحـق سراسـر       ، شجاعت
او در زندگى خویش و حتى در دوران تبعید . زندگى پربارش جلوه اخلاص بود

خسـتگى نمـى     نیز همواره در خدمت مردم بود و در این راه هیچگاه احسـاس  
فـردى و اجتمـاعى    کرد به هر شهر یا روستایى که مى رفت براى رفع نیازهـاى 

احداث مهدیـه در  . 1: مواردى از خدمات ایشان عبارتند از. مردم تلاش مى کرد
  همدان
  احداث درمانگاه مهدیه. 2
  راه اندازى صنعت قرض الحسنه. 3
  احداث حسینه در دره مراد بیک همدان. 4
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  احداث حمام در دره مرادبیک. 5
  احداث مدرسه در همین منطقه. 6
  ندوق قرض الحسنه در قصر شیرینراه اندازى ص. 7
  . احداث هیجده دستگاه خانه در یکى از روستاهاى بوئین زهراء. 8

  )892(... و موارد دیگر
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  شهید هاشمى نژاد
  7/7/1360 :شهادت

  فریاد فضیلت
  مرتضى بذرافشان
به جاذبه طعم شیرین زندگى در دنیا گرفتار نشـدند و بـا   ، شهیدان راه فضیلت

، آن را گذرگاهى کوتاه و فریبنده دانستند که بسى عـابران ، عارفانهدیدى بلند و 
  . هلاك شدند، غافلگیرانه در چاه دلبستگى به آن فرورفته

  ولادت
قهرمان صحنه هـا  ، مظهر خوبیها، شهید والا مقام هاشمى نژاد، جوانمرد فاضل
 وى در. و ایمان و عشق به ارزشها وجودش تجسم داشـت . و جلوه فریادها بود

شمسى در خانواده اى مذهبى در یکى از روستاهاى بهشـهر چشـم    1311سال 
پدر و مادر که دوست داشتند فرزندشان با تربیت صحیح بـزرگ  . به جهان گشود

با وجود کارهاى طاقت فرساى زندگى از رشـد معنـوى سـید عبـدالکریم     ، شود
  . غافل نبودند

، پرورش مى یابد، ن دوآنان مى خواستند از عطر گلى که در بوستان محبت آ
فضاى زندگى مسلمین معطر شود در دوران کودکى و نوجوانى در دبستان و چه 

هر کس رفتار او را مى دید آینده درخشان وى را پـیش بینـى مـى    ، پس از آن
  . کرد

  در مکتب حوزه
سید عبدالکریم در مسیر شناخت خویش در چهاردهمین بهار زندگى دوسـت  

و در چه راهى گام بر مى دارد؟ تا اینکـه   ؟مسیرش کجاستداشت بداند انتهاى 
سرانجام در میدان جاذبه حوزه هاى علوم اسلامى قرار گرفـت و حـوزه علمیـه    
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کیلومترى بهشهر پذیراى این جوان با اخـلاص گشـت و    6آیۀ االله کوهستانى در 
یکـى از  . در آنجا مشغول تحصیل و پیمودن قله هاى رفیع علم و معنویت گردید

اعضاى خانواده آیۀ االله کوهستانى شبى براى نماز شب در دل تاریکى از خواب 
روشنایى چراغ در داخل حجـره اى توجـه اش را   ، سنگین سحرگاهى بیدار شد

نزدیکتر شد صداى ضجه و ناله اى بسان زنبـوران عسـل از حجـره    . جلب نمود
و اطاعت بر سربندگى ، جوان عارف در آن ظلمت شب. سید عبدالکریم بلند بود

سکوت شـب را مـى   ، آستانه جلال حق گذاشته و با نواى دلنواز و دلنشین العفو
جـان  ، چـون کـوثرى شـیرین   ، با این معنویت شوق هجرت به قـم  )893(شکست 

بنـابر  ، ﷒با آمدن به شـهر حضـرت معصـومه    . هاشمى نژاد را مشتعل ساخت
کـه همـه او را معجـونى از     توصیه استادش با شیخ على کاشانى آشنا شد کسـى 

همـین  . اشکالهاى خالصانه و راءفت هاى پدرانه و تهجدهاى شبانه مى شناختند
توفیق ملاقات بـا امـام   ، آشنایى و ارتباط نزدیک با آن مردم عارف و خداترس

  )894(. را نصیب هاشمى نژاد ساخت) عج(زمان 
نـد مـى   جوان مهاجر بهشهرى هر روز با جدیت مضاعف درخت علمش تنوم

و مرحـوم  ) ره(گردید تا اینکه در درس مجتهد پرور بزرگانى چون امام خمینـى  
درس خارج اصول فقه حضرت امـام و خـارج   . آیۀ االله بروجردى شرکت جست

. فقه حضرت آیۀ االله بروجردى دو چشمه زلال بود که کامش را سیراب مى کـرد 
شده بـود کـه فقـط    پاى این محقق جوان به درس استادى چون امام خمینى باز 

دریاى بیکرانى بود که گوهرهاى نایاب . قواعد و فرمولهاى اصولى درس او نبود
او امـام را  . فصل جدید زندگى ستاره بهشـهرى آغـاز شـده بـود    . فراوان داشت

خورشیدى مى دانست که از تابش نورش هماره جان مى گرفت و بـه او عشـق   
  . مى ورزید
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  شروع مبارزات
 14در . هماره تواءم با مبارزه علیه ظلم و ستم بوده استزندگى هاشمى نژاد 

روزى « :او گفـت . سالگى شهامتش او را وادار به سخن علیه رژیم بیدادگر کـرد 
باتصـویب لایحـه    )895(» . خواهد آمد که ما این رژیم را سرنگون خـواهیم کـرد  

مبـارزه  ، انجمنهاى ایلاتى و ولایتـى و طـرح انقـلاب بـه اصـطلاح سـفید شـاه       
اوج گرفـت و هاشـمى نـژاد نیـز مبـارزه      ) ره(روحانیت به رهبرى امام خمینى 

 15تا اینکه در نیمـه شـب   . سیاسى اش را با سخنرانیهاى افشاگرانه تشدید نمود
تـن از یـاران از    40امام خمینى این رهبر همیشه بیدار به همـراه   1342خرداد 

  )896(. جمله هاشمى نژاد دستگیر و روانه زندان شد
ارزه خستگى ناپذیر در مدت مبارزه اش علیه شاه چهار بـار دیگـر روانـه    مب

دومین بار زمانى بود که وى جهت سخنرانى در خیابان نواب صـفوى  . زندان شد
در مسجد فیل در یکى از مناطق محروم مشهد دعوت بـه عمـل   » پایین خیابان«

ا بر فرق رژیم پتک فریاد ر، وى هنگام سخنرانى با سینه اى پرتب و طوفان. آمد
سید با اطلاع از آمـدن  . تبهکار مى کوبید و فریادش گرمابخش دلهاى خسته بود

  :بانگ برآورد، با صدایى رسا، ساواك به مسجد
اگر بناى سرکوبى و ایجاد ترس و قـانون جنگـل بـه رخ مـردم کشـیدن را      «

  )897(» . ندارید مى توانستید در منزل یا پیش از منبر احضارم کنید
به دعـوت مـردم   ، فضیلت هاشمى نژاد وقتى در مشهد ممنوع المنبر شد فریاد

شب در مسجد سید اصفهان به افشاگرى ماهیت رژیم شـاه   10اصفهان به مدت 
  )898(. تا اینکه براى سومین بار دستگیر و به زندان عمومى منتقل شد. پرداخت

مدرسـه  در  42وقتى طلاب به یاد شهداى فاجعه نیمه خرداد  1353در سال 
مورد هجوم کماندوهاى ساواك قرار گرفتنـد و عـده اى   ، فیضیه گرد آمده بودند
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مبارزه اش را شدت بخشـید  ، شهید و مجروح شدند به همین بهانه مجاهد نستوه
راهپیمـاى   24/3/1353و با جلب رضـایت اسـاتید حـوزه مشـهد روز شـنبه      

نژاد را که مرکز ثقل هاشمى ، رژیم. باشکوهى در خیابانهاى مشهد به راه انداخت
مبارزه و محرك اصلى این راهپیمایى مى دانست براى چهارمین بـار دسـتگیر و   

، که هنوز شـعله انقـلاب روشـن نشـده بـود      1357در سال . روانه زندان کردند
مبارزات و خدمات بى شائبه و مجاهدتهاى مخلصانه آن بزرگوار مورد تقـدیر و  

حضـرت در نامـه اى خطـاب بـه وى     آن . تشکر حضرت امام خمینى واقع شـد 
، در ادامـه مبـارزه  )899(» . من چشمم به افرادى چون شما روشـن اسـت  «: فرمود

اطلاعیـه اى را بـه امضـاى    ، با بیرون آمدن از منازل، مردم مشهد صبح یک روز
و ، هاشـمى نـژاد  ، صریح سه تن از علماى شهر یعنى حضرت آیۀ االله خامنـه اى 

هر دیدند که در آن به شاه حمله مستقیم شـده بـود   واعظ طبسى بر در و دیوار ش
  )900(. رژیم در برابر این اطلاعیه چاره اى جز حبس هاشمى نژاد نداشت

  . بدین ترتیب مجاهد قهرمان براى پنجمین بار در اسارت رژیم قرار گرفت

  تاءلیفات
در زمانى که در حوزه هاى آشنایان به قلم اندك بودند اسـتاد هاشـمى نـژاد    
اهمیت اسلحه اى که قرآن بنام آن قسم یاد کرده را خوب شناخت او معتقد بـود  

  . این اسلحه باید در دست دلسوختگان قرار گیرد
مبارزه اش را علیـه  ، در بیست و شش سالگى 1337در سال : دکتر و پیر. 1

دکتـر و  «فرهنگ منحط غربى شروع کرد و اولین اثر قلمى خود را تحت عنوان 
وازنه با شیوه اى نو و جذاب براى جامعه آن روز به سـبک داسـتانى   هنر م» پیر

جاذبه خاصى بـراى خواننـدگان کتـاب پدیـد     ، این سبک نگارش. عرضه داشت
داستان این کتاب بین چند نفر مسافر در قطـار شـروع مـى شـود کـه در      . آورد
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لابلاى بحث به میان ارزشهاى اسلامى و دفـاع از قـوانین جاودانـه اسـلام مـى      
  . پردازد
حکومـت  : بعضى موضوعات این کتاب عبارتنـد از : مشکلات مذهبى روز. 2

، طول عمـر آن حضـرت از نظـر زیسـت شناسـى و پزشـکى      ، جهانى امام زمان
در ، انتظار فرج یعنى چـه ، چگونه امام زمان بر جهان غلبه مى کند، مشکل پیرى

  . تکتاب جدید چیس، حکومت امام چه کسانى محکوم به مرگ مى شوند
در ایـن کتـاب نهضـت مقـدس امـام       :درسى که حسین به انسانها آموخت. 3

  . و جوانب مختلف آن بررسى شده است ﷒حسین 
این کتاب حاوى مجموعه پاسخهایى است کـه   :پاسخ به مشکلات جوانان. 4

در موضوعات مختلف علمى و دینى در جلسات کانون بحث و اقتصاد دینى بـه  
  . داده استانبوه جوانان 

  . اصول پنجگانه اعتقادى. 5
این کتاب تحـت سـه عنـوان کلـى      :راه سوم بین کمونیزم و سرمایه دارى. 6

کمـونیزم و انتقـادات وارده بـر آن و موضـع     ، سرمایه دارى و انتقاد به روش آن
  . اختلافات طبقاتى را مورد بحث قرار داده است، اسلام
و نقـش تشـکیلات در پیشـبرد     که در مورد ضرورت :ضرورت تشکیلات. 7

  . اهداف انقلاب و نظام جمهورى اسلامى بحث شده است
، رهبـران راسـتین  ، قرآن و کتابهاى دیگـر آسـمانى  ، مبارزه با جهل و مادیات

، رسالت انقلابى امـام حسـین  ، زهرا مکتب مقاومت، ولایت فقیه، مسائل عصر ما
ب انـدلس و مشـکلات   غـروب آفتـا  ، تقریرات اصول آیۀ االله شیخ على کاشانى

جنبى و چاره آن در اسلام ده عنوان دیگر از تاءلیفات استاد هاشمى نـژاد اسـت   
  . که از خود به یادگار گذاشته است
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  کانون بحث
  تـلاش کـوردلان را در خـاموش    ، مشعلدار فضیلت با طرحهاى جوان پسند

نسـل   کردن شعله هدایت عقیم گذاشت پایگاهى تاءسیس کرد که بتواند ابهامات
جوان را پاسخ دهد با تجربه در موفقیت خـود بـا توکـل بـه خـدا و همکـارى       

خود در ایـن بـاره مـى    » . کانون بحث و انتقاد دینى را به راه انداخت«دوستان 
  :گوید
پس از رفتن به مشهد عمده کار من تدریس و یـک سـرى جلسـات بحـث     «

کمـک بعضـى از    آزادى براى قشر دانشجو و دانش آموز بود این جلسات که به
دوستان به راه انداختیم ادامه داشت و بسیار موفقیت آمیز بود تا اینکه ساواك ما 

  ». را از شرکت در بحث آزاد منع کرد
محل فعلى کانون میدان صاحب الزمان مشهد است که قبلا بهائیان سـکونت و  

  . فعالیت داشتند

  مناظره
ر مبـارزه حـق طلبانـه بـه     هنر خاصى را د، استاد فرزانه به تناسب هر صحنه

مناظرات هاشمى نژاد از قدرت بیان و قوت اسـتدلال وى در  . خدمت مى گرفت
برابر کج فهمان و منحرفان حکایت داشت و چون نورى شبکوران را به وحشت 

در زنـدان مشـهد برخوردهـاى     1354 - 56مى انداخت او در فاصله سـالهاى  
زندان را اینگونه ترسـیم مـى    زیادى با گروههاى سیاسى داشت خود وى فضاى

در آن ... زندان بهترین فرصت براى شـناخت گروههـا و افکـار آنـان بـود     : کند
فضاى برخورد افکار هوشیار کسانى بودند که در دام صـیادان سیاسـى گرفتـار    

وقتى به آنها پیشـنهاد بحـث و   . گروهک پیکار و از جمله آن گروهها بود. نیایند
ه اى بى سواد مى دانستند ابتدا قبول نمى کردند وقتـى  مناظره دادم چون مرا طلب
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موافقت کردند و یکى دو بار با آنها جلسه مناظره در مسائل اقتصادى گذاشـتیم  
شکست خوردند و براى دفعات بعد عقب نشینى کردند به آنها پیغام دادم شما که 

ت مى دانید اعتقاد به علمى بودن ایدئولوژى تان دارید و ما را مرتجع و کهنه پرس
امـا  ، پس چرا از مناظره وحشت دارید؟ بیایید و ساعتى را کنار هم بحـث کنـیم  

  !قبول نکردند

  حدیث نفاق
بخشى از زندگى آن جوانمرد را شامل مى شد استاد ، مبارزه فکرى با منافقان

، در زندان برخورد بـا گروههـاى چـون طوفـان    : در بخشى خاطراتش مى گوید
پیکاریها و حزب توده داشـتم  ، چریکهاى فدایى خلق، )منافقین(، مجاهدین خلق

پیکاریها کسانى بودند که تازه از مجاهدین خلق منشعب شده بودند و بـا عقیـده   
فقط در حد سلام کردن در راهرو بـود بطوریکـه   . مارکسیستها رابطه گرمى نبود

ورزش کردن مذهبیون از مارکسیستها جدا بـود بنـده از مجاهـدین    ، غذا خوردن
آنهـا بـا برخوردهـاى    . لق شناختى نداشتم و نوشته هایشان را نخوانـده بـودم  خ

منافقانه سعى مى کردند چیزهایى که بچه مسلمانها بـا آنهـا حساسـیت داشـتند     
رعایت کنند این باعث شده بود برخورد حادى بر آنها نداشته باشیم امـا پـس از   

  . به شدت برخورد کردمنظر بنده در مورد آنها عوض شد و با منافقین ، انقلاب
دو نفر از رهبران سازمان که نزد بنده این مسئله را به عنوان گله مطرح کردند 

، و آمدنم به زندان موضع شما مورد قبول بود 1354تا قبل از سال  :به آنها گفتم
پس از اینکه گروه پیکار از سازمان جدا شده عده اى از شما بـا اظهـار تنفـر از    
خیانت پیکاریها آن را به حساب ایدئولوژى غلط مارکسیستى آنها گذاشـتند کـه   
موضع گیرى آن موقع شما مورد تاءیید بنده قرار گرفت اما وضع فعلى سـازمان  

جتمـاع نـداى وحـدت بـا     غیر از حرفهایى است که در زندان مـى زد الان در ا 
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مارکسیستها را سر مى دهید استاد هاشمى نژاد در ادامه از موضع گیرى آنان بعد 
آنطورى که تاریخ کشورمان نشان مى دهد پس از پیـروزى  : از انقلاب مى گوید

موضع و خط آنها درست خلاف خط امام بوده است با مقایسـه اى بـین   ، انقلاب
بت به انقـلاب مـا همـاهنگى زیـادى در ایـن      موضع گیرى آمریکا و منافقین نس

موضع گیرى آنها در استقرار . زمینه بین آمریکا و این سازمان وجود داشته است
، خبرگان و تضعیف آن و قـانون اساسـى    در رابطه با مجلس ، جمهورى اسلامى

منفى بوده و هماهنگى کاملى بین این سازمان روزنامه هاى ضـد انقلابـى چـون    
که خود را  !داشته است و این براى یک سازمان انقلابى... م امروز وآیندگان پیغا

کـه بـر خـلاف شـعارش     ، بسیار غیر منطقى است، نیز مى داند !ضد امپریالیست
  . دقیقا در خط آمریکا حرکت کند

را به جرم جاسوسى براى شوروى کـه  ) عضو منافقین(این اواخر که سعادتى 
چطور مى شود ما از یـک طـرف   : گفتندمجاهدین خلق مى ، محاکمه مى کردند

متهم به جاسوسى براى شوروى باشیم و از طرف دیگر ما را به عنوان شرکت در 
 ؟کودتاى آمریکایى متهم کنند؟ و ما آیا آمریکایى هستیم و یا طرفـدار شـوروى  

جوابش این است آقایان از نظر زیربنـاى فکـرى و خـط فکـرى مارکسیسـم را      
رق انـد ولـى عمـل کـرد مرحلـه اى آنهـا در خطـر        پذیرفته اند و طرفـدار ش ـ 

  ». آمریکاست

  نوبت شهادت
در آسـتانه برگـزارى سـومین    ، با پیروزى رزمندگان و شکست حصر آبـادان 

ماءموریـت  ، تضعیف روحیـه مـردم  ) 1360مهر  10(انتخابات ریاست جمهورى 
بدین منظور ترور شخصیت بزرگ هاشـمى نـژاد در دسـتور    . جدید منافقان بود
طـى   1360دو روز قبل از عملیات یعنـى پـنجم مهرمـاه    «. کارشان قرار گرفت
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تماس تلفنى او را تهدید به مرگ کردند مجاهد عارف با این زنگ تلفن بـه یـاد   
، با نزدیک شدن شعله هاى آتش به امـام خمینـى  «. رؤ یاى چند روز پیش افتاد

 ـ ام سـوخت ولـى   تلاش سید براى خاموشى آتش فایده نبخشید تمام لباسهاى ام
همه یاران امام چون لبـاس اوینـد و    :او با تعبیرى عاشقانه گفت. امام سالم ماند

امـا خورشـید   . من هم از شهدا خواهم بود، شهید خواهند شد که با خواست خدا
وعـده امـام   ، او که عاشق شهادت بـود  )901(» . وجود امام عزیز همچنان مى تابد

را لحظـه  » یا مى روم توبه فکر خودت بـاش من با اجل طبیعى از دن«خمینى که 
رؤ یاى یـار وفـادارش   . و در انتظار شهادت روز شمارى مى کرد. اى بیاد آورد

شـهید  : وى در عالم خواب مـى بینـد  . واعظ طبسى نیز بر شهادت وى گواه بود
و در صحن امام نشست و با آقاى طبسى وارد شد . مظلوم بهشتى وارد مشهد شد

شـما   :ناگاه شهید بهشتى جلو آمـد و گفـت  ، ن مهمان صحبت کندتا با او به عنوا
بلکه با آقاى هاشـمى نـژاد   ، با شما فعلا کارى نداریم. فعلا تشریف داشته باشید
  )902(» . کمى کار خصوصى داریم

بود و به آن حضرت چون دیگر امامان  ﷒هاشمى نژاد شیداى جواد الائمه 
پس از شـهادت او  ، ن بسیار نزدیک هاشمى نژادیکى از بستگا. عشق مى ورزید
اما با قبر خـالى شـهید   . خود را بالاى قبر شهید در حرم رساند، در عالم خواب
م عليهداخل ضریح امام رضا ، با جستجوى فراوان او را، مواجه گردید لا دید  الس

پست هاى ، شما که در دنیا با همه لیاقتها :خطاب به شهید گفت. که نشسته است
حالا در ضریح به چه کـارى  . یشنهاد شده از سوى امام خمینى را قبول نکردیدپ

اینجـا  . اشتغال دارید؟ سرش را بالا آورد و گفت داخل قبر جایم خیلى تنگ بود
 )903(. را قبـول کـرده ام   ﷒آمده ام و مسئولیت تنظـیم ملاقاتهـاى امـام جـواد     

صـبح   7راس ساعت  ﷒مام جواد جوانمرد فاضل و دانشمند در روز شهادت ا
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یکى از اعضاى منافقین بـه بهانـه خریـد    . به مکان حزب جمهورى اسلامى آمد
وقتـى  . کتاب و پوستر با نارنجک به سالن حزب رفـت و در آنجـا مخفـى شـد    

خود را بـه جـوانمرد   ، منافق سیه روز، صبح کلاس پایان گرفت 8راءس ساعت 
گرفـت و نارنجـک را در جلـوى شـکم آن عاشـق      او را در بغل . فاضل رساند

  . شهادت منفجر کرد
انفجارى که روح بلندش را از قفس تـن پـرواز داد و فریـاد رسـوایى شـب      
پرستان و طلوع خورشیدى دوباره را در آسمان شهر نوید داد فریـاد رسـتگارى   

رسول خدا برد و   از ماءذنه شهادت برخاست و هاشمى نژاد را به مهمانى جدش 
. ا اتصال به اقیانوس جاوید و بیکران روحش را از کوثر کمال سـیراب سـاخت  ب

  . یادش گرامى باد

  در پرتو کلام آفتاب
کلام امام خمینى در غم شهید هاشمى نژاد نورى بـود کـه بـر قلبهـا تابیـدن      

در روز شهادت امام «: آن حضرت دو ساعت پس از شهادت سید فرمود، گرفت
من از نزدیک با . فرزندان و تبار آن خانواده به شهادت رسید یکى از ﷒جواد 

او و خصال و تعهدش آشنا بودم و آن را لمـس کـرده بـودم و مراتـب فضـل و      
امـروز در روز شـهادت سـلف    ... »مجاهدات او بر اشخاص آشنا پوشیده نیست

اسـلام از ایـن شـهدا و    ... این خلف صالح و متعهد از دست ما گرفته شد، صالح
  )904(. لاترین شهید را در راه هدف تقدیم کرده استبا

در مقام او چنین مـى  ، آیۀ االله خامنه اى از یاران و همرزمان نزدیک آن شهید
 19تا دیروز صبح یعنى در طـول   41مسئولیت سنگین خود را از سال «: فرماید

 سال به خوبى انجام داد و دیروز هم با کمال سربلندى و سـرافرازى بـه لقـاءاالله   
احساس مى کنم برادر عزیز و گرانبهایى که قلبـا و  ... پیوست و به شهادت رسید
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روحا به او خیلى متکى بودم و همواره به او دلخوش و امیـدوار بـودم از دسـت    
خدایش رحمت کند و بـه ملـت در مقابـل از دسـت دادن ایـن گـوهر       ... داده ام

» . رت را خود جبـران کنـد  خداوند این خسا: گرانبها عطیه ارزنده اى عطا نماید
)905(  
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  شهید آیۀ االله قدوسى
  . ش 14/6/1360 :شهادت

  پارساى پرتلاش
  محمد حسین قدوسى

  از ولادت تا هجرت
در شهر کوچک نهاوند فرزندى به دنیا آمد ، شمسى 1306در دوازدهم مرداد 

از علماى بزرگ شـهر بـود   » آخوند ملااحمد«پدرش . که نامش را على نامیدند
بزرگانى چون   از سالها تحصیل در حوزه علمیه نجف و استفاده از درس  که پس

آیـۀ االله میـرزا حبیـب االله رشـتى و آیـۀ االله      ، آیۀ االله میرزا محمد حسن شیرازى
به درجه اجتهاد نایل شد و به زادگاه خود برگشت و به ارشـاد  ، آخوند خراسانى
  . مردم پرداخت

بـا  . تربیت درست خانواده سپرى کردعلى دوران کودکى و نوجوانى را تحت 
نماز و احکام شـرعى آشـنا شـد و سـرانجام حادثـه اى      ، قرآن، نوشتن، خواندن

روحانى مبارزى بـه  . موجب شد که او در سنین نوجوانى وارد حوزه علمیه شود
که با حکومت رضا شاه مخالفت مى کـرد و بـدین سـبب بـه     » خطیب«نام شیخ 

، که ملااحمد در آن اقامه نماز جماعت مـى کـرد  زندان هم رفته بود در مسجدى 
  :سخن مى گفت ؛ روزى در بین صحبتهایش گفت

مورد لطف حضرت پیـامبر  ) ملااحمد(دیشب خواب دیدم فرزند کوچک آقا «
بر سر او عمامه ، صلى االله علیه و آله قرار گرفته و حضرت با دست مبارك خود

  . »گذاشته است
وارد حـوزه  ) 1321سـال  (پـانزده سـالگى   این حادثه موجب شد تا على در 

  . علمیه قم شود و در مدرسه فیضیه حجره اى تهیه نماید
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، مخالفت بـا برگـزارى مجـالس روضـه    ، در آن ایام رضاشاه با کشف حجاب
او بعـد از  . متحدالشکل کردن لباسها و اقدامهاى دیگر در صدد دین زدایـى بـود  

به مبارزه بـا دیـن و روحانیـت    ، ركبازگشت از ترکیه بر آن شد تا همانند آتاتو
مدرسـه هـاى   . حوزه علمیه قم در انزوا به سر مى برد، در چنین دورانى. بپردازد

. خلـع لبـاس شـدند   ، علمیه خلوت یا بسته بود و بسیارى از روحانیون به اجبار
رضاشاه از هر فرصتى استفاده نمود تا مانع فعال شـدن از هـر فرصـتى اسـتفاده     

در حـوزه  ، على در چنین دورانى. فعال شدن حوزه هاى علمیه شودنمود تا مانع 
. و در نهایت تنگدستى از تحصیل دست برنداشـت . علمیه قم مشغول تحصیل بود

مقدمات علوم اسلامى را نزد استادانى فرزانه مانند آیۀ االله صدوقى فراگرفت و از 
طلبگـى بـه   او از ابتـداى  . محضر استادان اخلاق حوزه علمیه قـم بهـره جسـت   

. نظم و استفاده از فرصـتها اهمیـت بسـیار مـى داد    ، ساده زیستى، تهذیب اخلاق
پشتکار او موجب شد تا دروس مقدمات و سطح حـوزه را بـه پایـان برسـاند و     

على سالها در درس خـارج آیـۀ االله   . وارد عالى ترین مرحله دروس حوزه شود
  . خوشه ها چید، نهابروجردى و امام خمینى شرکت کرد و از خرمن دانش آ

علاقه بسیارى بـه اهـل بیـت    . بسیارى از خطبه هاى نهج البلاغه را حفظ بود
بسـیار محتـاط بـود و از    . داشت و هماره در مجالس سوگوارى شرکت مى کرد

غیبت و دروغ بسیار پرهیز مى جست و به درس و بحث علاقه وافرى نشان مى 
  . داد

  گلى در بوستان حوزه
، با ورود به حوزه علمیه قم فلسـفه را در حـوزه احیـا کـرد    علامه طباطبایى 

علـم و  ، قدوسى مقدمه اى از دروس هیئت و فلسفه را نزد او فراگرفـت اخـلاق  
از   وى پـس  . فروتنى علام طباطبایى همه شاگردانش را شیفته خود ساخته بـود 
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از هر فرصتى اسـتفاده مـى جسـت و از    ، آشنایى با سجایاى عالى عرفانى استاد
  . براى تهذیب نفس استفاده مى نمود، رهنمودهاى اخلاقى آن عارف وارسته

در آن دوره افکار کمونیستى در بین جوانان رسوخ پیدا کرده و حـزب تـوده   
بسـیارى از دانشـگاهیان بـه    . تبلیغات گسترده اى در کشور به راه انداختـه بـود  

ود کـه درسـى   علامـه طباطبـایى بـر آن مـى ش ـ    . افکارالحادى پناه برده بودنـد 
خصوصى براى شاگردان ممتازش برقرار نماید تا نخستین هسته مقاومـت علیـه   

امـام  ، شهید بهشـتى ، شهید مطهرى. افکارالحادى را در حوزه علمیه قم بنیان نهد
. شهید صدوقى و برخى دیگر در این جلسات شـرکت مـى کردنـد   ، موسى صدر

طـرح مـى شـد و علامـه     از سوى شاگردان ، شبهات فلسفى نو در این جلسه ها
اصـول  «کتـاب  ، ثمره ایـن کلاسـها  . طباطبایى به پاسخگویى آنها بر مى خاست

  . نوشته علامه طباطبایى است» فلسفه و روش رئالیسم
او از . آقاى قدوسى روز به روز به علامه طباطبـایى علاقـه منـدتر مـى شـد     

توانست تحت رهنمودهاى سازنده اخلاقى استاد بخوبى استفاده کرد و بدین سان 
رابطه شاگرد با استاد آنچنان گـرم و صـمیمى   . به خود سازى بپردازد، تربیت او

  . با دختر ایشان ازدواج نمود. ش 1334که وى در سال ، بود

  مجاهد پیرو امام
  او پـس  . آیۀ االله قدوسى با اندیشه هاى سیاسى امام خمینى بخوبى آشنا بود

که علیه لایحه کاپیتولاسیون و دیگر  1341از افشاگیریهاى امام خمینى در سال 
همفکـرانش    هماره همدوش ، مصوبات خائنانه دولت و مجلس صورت پذیرفت

و تبعیـد امـام    1342خـرداد   15او در قیـام  . به پشتیبانى از قیام همت گماشت
استادان و مردم انقلابى به صـحنه  ، همراه همه طلبه ها 1342آبان  13خمین در 

اوج مبـارزات آیـۀ االله قدوسـى در آن    . ه با رژیم پهلوى پرداختآمد و به مبارز
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هیـات مدرسـین نخسـتین    . همکارى گسترده او با هیاءت مدرسین بـود ، دوران
در زمـان مرجعیـت آیـۀ االله    . 1337تشکیلات منسجم روحانیت بود که در سال 

 1342 - 1341ایـن هیـات در سـالهاى    . العظمى بروجردى تاءسیس شده بـود 
اعلامیه هاى فراوان از سوى هیاءت مدرسین در سراسر کشـور  . عال بودبسیار ف

، هیات مدرسین با انتشار اعلامیـه هـا  . پخش و جنایتهاى رژیم پهلوى برملا شد
  . پشتیبانى اساتید حوزه علمیه قم از نهضت امام خمینى را به مردم آشکار ساخت

امروزه با نـام جامعـه   و (این هیاءت که بعد به گروه یازده نفرى شهرت یافت 
نخستین هسته مبارزه مخفى علیه رژیم پهلوى بـود و  ) مدرسین شناخته مى شود

به فعالیتهاى سیاسـى  ، در پوشش اهداف اصلاحى نظام آموزشى حوزه علمیه قم
هیاءت مدرسـین در  . آیۀ االله قدوسى از بنیانگزاران این هیاءت بود. مى پرداخت

فراد آن تحت تعقیب ماموران پهلوى قـرار  به دست ساواك کشف و ا 1345سال 
اما چون ساواك نتوانسته بـود  . آیۀ االله قدوسى در این ماجرا دستگیر شد. گرفتند

  . پس از چند ماه از زندان آزاد شد، مدارکى علیه او پیدا کند
به زادگاه خـود برگشـت و    1345در تابستان ، آیۀ االله قدوسى پس از آزادى

او پس از نماز منبـر مـى   . ر مسجد جامع نهاوند پرداختبه اقامه نماز جماعت د
ساواك چند بار به . رفت و همیشه در ضمن سخنرانى از امام خمینى یاد مى کرد

بـدین  . وى تذکر داد که نباید اسمى از امام خمینى برده شود اما او نمى پـذیرفت 
  . علت سخنرانى او تعطیل شد و آیۀ االله قدوسى به قم برگشت

قدوسى در دوران مبـارزات در حـالى کـه بسـیارى از انقلابیـون در      آیۀ االله 
  . زندانهاى رژیم پهلوى به سر مى بردند به خانواده هاى آنان رسیدگى مى کرد

موجب شد که انقلابیـون از ضـعف رهبـرى    ، در همین ایام تبعید امام به ترکیه
ه مـى کردنـد در   بسیارى از جوانان انقلابى که مسلحانه با رژیم مبارز. رنج ببرند



605 

 

آیۀ االله قدوسى با اغلب این افـراد تمـاس   . خطر التقاط فکرى گرفتار آمده بودند
  . داشت و ضمن نشستهاى مختلف آنها را هدایت مى کرد

  پایگاه فضیلت
. ایام پدیدارى مدرسه حقانى از فصول درخشان زندگى آیۀ االله قدوسى اسـت 

رجسته انقلابى حوزه علمیه در پى آیۀ االله قدوسى با همفکرى برخى از استادان ب
بـدین  . آموزشى حوزه علمیه قم برمى آیـد  -تغییرات بنیادى در ساختار ادارى 

خاطر تصمیم مى گیرند نقشه خود را ابتدا در مدرسه اى آغاز نمایند تا پـس از  
آیۀ االله العظمى میلانى کـه بـا   . در سراسر حوزه هاى علمیه اجرا نمایند، موفقیت

اصلاحى آنان موافق بود مدرسه علمیه اى را در قم به آنهـا واگـذار   برنامه هاى 
  . مى نماید

با مدیریت آیۀ االله قدوسى و با همکارى شـهید   1343مدرسه حقانى در سال 
آیۀ االله قدوسى . آیۀ االله جنتى آغاز به کار مى نماید، آیۀ االله مصابح یزدى، بهشتى

آیۀ ، آیۀ االله جنتى، انند آیۀ االله مشکینىبا دعوت از اساتیدى با تجربه و انقلابى م
نظم در حوزه هاى علمیـه  . بنیه علمى مدرسه را تقویت نمود، االله محمدى گیلانى

مدرسه حقانى نخستین مدرسه علمیه قـم بـود کـه    . در جایگاه خود قرار نداشت
و در . آیۀ االله قدوسى نظم شدیدى را در مدرسه به اجرا درآورد. بسیار منظم بود

  . هماره به رعایت مقررات مقید بود، مدت چهارده سال اداره مدرسه
 -برگزارى امتحانات و پیگیرى مدام رشد علمـى  ، حضور و غیاب در کلاس

  . اخلاقى طلاب از امتیازات این مدرسه بود
بسیارى از جوانان بـه  . اندك اندك آوازه مدرسه حقانى به همه جا پخش شد

، ع انبـوه اسـتادان جـوان و انقلابـى در مدرسـه     این مدرسه روى آوردند و تجم ـ
. مدرسه حقانى پایگاه مبارزان شـناخته شـده بـود   . ساواك را به هراس انداخت



606 

 

اما به دلیل مدیریت کارآمد آیـۀ االله قدوسـى   ، ساواك بارها به مدرسه حمله کرد
  . کارى از پیش نبرد

ود امـا در  در آن زمان آموزش زبان انگلیسى در حوزه هاى علمیه مطلوب نب
. به این مهم اقدام ورزیـد ، مدرسه حقانى براى آشنایى طلاب با زبانهاى خارجى

روان شناسى و اقتصـاد نیـز در   ، برخى از دروس دانشگاهى مانند جامعه شناسى
  . این مدرسه از سوى استادان دانشگاه تدریس مى شد

آنهـا  سبک نگـارش  . کتابهاى آموزشى نبودند، برخى از کتابهاى درسى حوزه
براى تدریس مناسب نبود و بسیار از متون درسى براى قرنهـاى پیشـین تـدوین    

کتـاب  . مدرسه حقانى نخستین گام را براى تغییر کتب درسى برداشـت . شده بود
بسیار شیوا و روان از سوى دو تن از استادان مدرسه تدوین شـد  » صرف ساده«

  . گردید  و به عنوان متن درسى در مدرسه تدریس 
درسهاى . االله قدوسى هماره طلبه ها را به تهذیب اخلاق سفارش مى کرد آیۀ

. هر هفته روح تشنه طلاب را با پندهاى آسمانى سیراب مـى سـاخت  ، اخلاق او
، را براى طلبه ها ﷒خطبه همام و برخى دیگر از سخنان روح بخش امام على 

طـلاب را بـا اوصـاف     از حفظ مى خواند و با صدایى لرزان و چشمانى گریـان 
  . پرهیزگاران آشنا مى ساخت

. دروغ و سـخنان لغـو نشـوند   ، بسیار مواظب بود که طلبه ها گرفتـار غیبـت  
افـرادى کـه    :هماره طلبه ها را به خواندن نماز شب سفارش مى کرد و مى گفت

در ظاهر مقدس تر از شما بودند و بعدها منحرف شدند و روحـانى نمایـانى کـه    
  . همه در این مسائل اشکال داشتند. با رژیم همکارى کردند، کردهحوزه را رها 

ایشان نیمه هاى شب به مدرسه مى رفت تا ببیند که طلبه ها براى نماز شـب  
  . بر مى خیزند یا نه
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. قدوسى با تمام توان در راه پیشبرد هدفهاى اصلاحى مدرسه تلاش مى کـرد 
  :در این باره فرموده استحضرت آیۀ االله العظمى خامنه اى ، رهبر انقلاب

بلکه همه را جـذب  ، که نه تنها من. چند خصوصیت در ایشان وجود داشت«
خصوصیت دوم پرکـارى و  ... یکى از آنها صداقت و صفاى این مرد بود، مى کرد

اگر ریاست مدرسه حقانى با کسى غیر از آقـاى قدوسـى   ... پشتکارى ایشان بود
  . به این اندازه از ارزش و آثار مى رسید بود من باور نمى کردم که این مدرسه

تـا  ، مدرسه حقانى از زمانى که آیۀ االله قدوسى مدیریت آن را بر عهده گرفت
. یکى از سنگرهاى مبارزه در برابـر رژیـم پهلـوى بـود    ، پیروزى انقلاب اسلامى

ساواك بارها بـه مدرسـه یـورش بـرد و     . طلاب مدرسه همگى مقلد امام بودند
بسیارى از اعلامیه ها در این مدرسـه تکثیـر   . ها را دستگیر کرد شمارى از طلبه

  . مى شد
نظـام آموزشـى و ادارى مدرسـه    . مدرسه علمیه نمونه قم بود، مدرسه حقانى

چنان به موفقیت رسید که متولیان بسـیارى از مـدارس علمیـه قـم و مشـهد از      
شى مدارس آموز -به اصلاح نظام ادارى ، الگوى موفق این مدرسه درس گرفته

  . پرداختند
متقى و آگاه به مسائل سیاسى این ، خوشفکر، با علم، بسیارى از طلاب جوان

قضـایى و  ، پس از پیروزى انقلاب اسـلامى در مسـؤ ولیتهـاى اجرایـى    ، مدرسه
  . خدمتهاى شایانى به انقلاب نمودند، سیاسى

  مکتب توحید
شا و بى بندبارى نیمى رژیم پهلوى با ترویج فح. زنان نیمى از پیکر جامعه اند

افکـار کمونیسـتى   . دور ساخته بود، از نیروى فعال جامعه را از سازندگى کشور
مکتب «با تاءسیس  1352آیۀ االله قدوسى در سال . در دانشگاهها غوغا مى کرد
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قدوسى . گام بزرگى براى تحصیل علوم اسلام خواهران برداشت، در قم» توحید
قانى توانست کانونى براى تربیت خواهران متعهد بار تجربه موفق اداره مدرسه ح

بسیارى از خواهران در این مرکز با علوم اسلامى آشنا . و متخصص فراهم سازد
  . سپس به تبلیغ فرهنگ اسلامى و هدایت زنان جامعه پرداختند، شده

  پیشتازان عدالت اسلامى
 ـ   ش رهبـرى  آیۀ االله قدوسى همراه روحانیت مبارز در برپـایى راهپیماییهـا نق

  . داشت
از ، پس از پیـروزى انقـلاب  . بسیار زحمت کشید، او در کمیته استقبال از امام

چـه  . سوى امام ماءموریت یافت تا در دادگاههاى انقلاب بـه قضـاوت بپـردازد   
فرماندهان ارتـش و سـاواك   ، اینکه بسیارى از مسؤ ولان بلند پایه رژیم پهلوى

  . دستگیر شده بودند ،که در شهادت هزاران نفر نقش داشتند
مدتى بعد وى از سوى امام ماءمور اداره امور ستاد انقلاب اسلامى در قم مى 

آیۀ االله قدوسى در دفتر ایشان به خدمت مشغول مـى  ، شود و با ورود امام به قم
  . شود

بدون هماهنگى با یکدیگر کـار مـى   ، آن روزها دادگاههاى انقلاب در شهرها
ارکان ادارى کشـور از هـم   ، به دلیل فروپاشى رژیم، لاباوایل پس از انق. کردند

بنابراین نیاز بود که دادگاههاى انقلاب در یک هدف مشـترك قـرار   . پاشیده شد
آیـۀ االله  ، 1358در سـال  ، بدین علت امـام خمینـى  . بگیرند و سازماندهى شوند

ولان مسـؤ  ، محاکمـه سـاواکیها  . قدوسى را به دادستانى کل انقلاب بر مى گزیند
  . رده بالاى رژیم پهلوى و ضدانقلابیون بر عهده دادگاههاى انقلاب بود

 -گروه التقاطى فرقان با ترور آیـۀ االله مطهـرى و برخـى از سـران سیاسـى      
آیۀ االله قدوسى توانست بـا کمـک سـپاه    . فرهنگى خطر بزرگى براى انقلاب بود
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شناسـایى و   اعضـاى ایـن گروهـک ضـد انقـلاب را     ، پاسداران انقلاب اسلامى
  . دستگیر نماید

از مزایـاى  ، آیۀ االله قدوسى در طول مدت تصدى ریاست دادسـتانى انقـلاب  
او حتى حاضر نشد در منزل مصادره اى کـه در  . قانونى شغل خود استفاده نکرد

بگذاریـد جنـازه ام را از منـزل    « :مى گفت. اقامت کند، اختیارش گذاشته بودند
سرانجام ؛ اصـرار دوسـتان بـر سـکونت در منـزل      » . مصادره اى بیرون نیاورند

  . مصادره اى را نپذیرفت و منزلى اجاره کرد
به شـوراى عـالى قضـایى    ، ریاست قوه قضائیه پس از تصویب قانون اساسى

او بـا همفکـرى   . آیۀ االله قدوسى نیز عضو شوراى عالى قضایى بـود . سپرده شد
آیـۀ االله  . ا سروسامان بخشدشهید بهشتى توانست وضعیت نابسامان قوه قضائیه ر

قدوسى بر این باور بود که باید تغییرات اساسى در نظـام قضـایى کشـور انجـام     
کـردن چنـد مهـره نمـى تـوان        با تغییرات ظاهرى و عوض  :او مى گفت. پذیرد

قوه قضـائیه و دادگسـترى کـه از رژیـم     . دادگاه و قوه قضایى اسلامى ایجاد کرد
اسر آن خراب است ؛ از قوانین قضایى گرفتـه تـا   سرت، طاغوت باقى مانده است

 . سیستم ادارى و بسیارى از افراد آن

قدوسى براى دادگاهها و دادسراهاى انقلاب قوانین و مقررات ویـژه اى تهیـه   
با سعى او کمیسیون ویـژه  ، کرده هماره با مجلس شوراى اسلامى در ارتباط بود

شد هرگاه   تاءسیس ، قوه قضائیهاى در مجلس براى وضع قوانینى اسلامى براى 
نـزد  ، به مشکلى بر مى خورد و هیچ راهى براى بر طرف کردن آن پیدا نمى کرد

  . امام خمینى مى رفت و از ایشان نظر مى خواست
آیۀ االله قدوسى در دورانى پرآشوب که گروهکهـاى ضـدانقلاب فاجعـه مـى     

یارى از مسـؤ ولیتهـاى   بنى صدر بس ـ، آفریدند لیبرالها به پشتیبانى رئیس جمهور
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بـه سروسـامان دادن نظـام قضـایى کشـور      ، کلیدى کشور را در دسـت داشـتند  
  . پرداخت

  وصل جانان
فرزند بزرگ آیۀ االله قدوسى دانشجوى رشـته جامعـه شناسـى    ، محمد حسن

در مشهد زخمى شـد و پـس از پیـروزى    ، 1357شهریور  17دانشگاه مشهد در 
بـا  . سلامى دانشگاه مشهد بسیار فعـال بـود  انقلاب اسلامى در تاءسیس انجمن ا

در هـویزه بـه    1359به جبهـه رفـت و در پـانزدهم دى    ، شروع جنگ تحمیلى
در حـالى کـه   ، آیۀ االله قدوسى پس از شنیدن خبر شهادت فرزنـد . شهادت رسید

  :قطرات اشک از چشمانش جارى بود به همسرش مى گوید
طاقـت خـود را از دسـت    ، مواظب باش براى چیزى که در راه خدا داده اى«

  »!ندهى و ضجه و ناله نکنى
براى آیۀ ، 1360تن از یاران انقلاب در هفتم تیر  72شهادت آیۀ االله بهشتى و 

قـرار  . االله قدوسى که بیش از بیست سال با او آشنایى داشت بسیار دردآور بـود 
کـه آن  اما خداوند نخواسته بود ، بود آیۀ االله قدوسى هم در آن جلسه شرکت کند

  . روز پیمانه عمرش به سرآید
که فاجعه انفجار نخسـت  ، هنوز یک ماه از شهادت آیۀ االله بهشتى نگذشته بود

ضربه اى سهمگین بـر روح آیـۀ االله قدوسـى    ، وزیرى و شهادت رجایى و باهنر
  . وارد مى سازد

بسیارى از دوستان قـدیمى و صـمیمى   . آیۀ االله قدوسى در انتظار شهادت بود
سرانجام او نیز به آرزوى خود رسید و در . فیض شهادت نایل شده بودنداش به 

یک هفتـه پـس از شـهادت شـهیدان رجـایى و      ، 1360شهریور  14، صبح شنبه
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به شهادت رسید و بـه  ، با بمبى که منافقین در دادستانى کار گذاشته بودند، باهنر
  . یاران خود پیوست

  :االله قدوسى مى نویسدامام خمینى در پیام به مناسب شهادت آیۀ 
  بسم االله الرحمن الرحیم
  انا االله و انا الیه راجعون
حجۀ الاسلام شهید قدوسى به دوستان شـهید خـود   ، با کمال تاءسف و تاءثر

شهیدى عزیز که سالیان دراز در خدمت اسلام بود و اخیرا مجاهدات او . پیوست
لانى از نزدیـک بـا او   اینجانب سالیان طو. در راه انقلاب بر همگان روشن است

سابقه داشتم و آن بزرگوار را به تقوا و حسن عمـل و اسـتقامت و تعهـد در راه    
و فوزالى االله و خـروج از ظلمـات بـه    ، شهادت بر او مبارك. هدف مى شناختم

  ... سوى نور بر او ارزانى باد
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  علامه طباطبایى
  . ش 24/8/1360 :متوفاى

  میزبان معرفت
  احمد لقمانى

  یادتسپیده س
یکى از پس از دیگرى مى گذشت و دلهاى . ق1321» ذیحجه«روزهاى ماه 

یاد عرفات و نام . سر مى داد» لبیک شوق«شیفتگان بیت االله در هواى حرم الهى 
  . مشعر عطش دیدار به جانها داده بود

زیبا چهره اى نورانى را در آغـوش پـدر و مـادرى    » کعبه کرامت الهى«ناگاه 
  . لطف خداوندى رخ نشان داده است» زمزم«ى بار دیگر گوی. مهربان نهاد

آرى طفلى دیده به جهان گشود که نور سیادت بر سیماى بلورینش آینـده اى  
نهادنـد و آن را بـه تبـرك نـام     » محمد حسین«نام او را . روشن را خبر مى داد

خانواده اى اصیل ، زیرا خاندان محمد حسین. مایه برکت شمردند» جد و فرزند«
د که هماره بیرق بزرگى در دست داشته و شهر تبریز لبریز از نـام آنـان بـوده    بو

  . است
نبرد خونین ، جد معروف اوست که با وساطت وى» سراج الدین عبدالوهاب«

مرحوم میرزا محمد تقى «قمرى پایان یافت و  920در سال ، دولت ایران عثمانى
پیش تـا کنـون شـرافت و    شخصیت دیگرى است که از قرنها » قاضى طباطبایى 

  . بزرگوارى را از آن خاندان بزرگ قاضى طباطبایى تبریز کرده است

  طفولیت و توفان حوادث
بیش از پنج . با توفان حوادث و بلا همراه بود» محمد حسین«دوران کودکى 

بهار از عمر عزیزش نگذشته بود که ما درس مهربان و بـا فضـیلت را از دسـت    
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بى مادرى او را رها نکرده بود که گرد یتیمى بر وجـودش  بغض غم و اندوه . داد
همراه با بردار کوچکتر خـود تنهـا   . سنگینى کرد و از دیدن روى پدر محروم شد

مـدت  . ماند اما هماره دست لطف خداوندى سایه بان مرحمتـى بـر سـر او بـود    
، کتابهـاى گلسـتان  ، زیادى از تحصیل او نمى گذشت که علاوه بـر قـرآن مجیـد   

نصـاب الصـبیان و دیگـر    ، ارشادالحسـاب ، تاریخ معجـم ، اخلاق مصور، انبوست
  . کتابهاى متداول در مدارس آن روز را فراگرفت

صوف و نحو و معانى و بیان را نزد استاد خویش مرحوم شـیخ محمـد علـى    
، سـطوح عـالى در فقـه   ، سرابى آموخت و پس از آن با گامى بلند و همتى فراتر

روح . در زادگاه خود نزد اساتید آن خطه تحصـیل کـرد   فلسفه و کلام را، اصول
ذوقى هنرى به وى بخشیده بود دستمایه اى که بـا کمـک آن توانسـت    ، لطیف او

  . خوشنویسى را در اوان عمر خود از آقا میرزا على نقى بیاموزد
شکوفه هـاى رشـد و تکامـل بـر     ، با سپرى شدن ایام تلخ و ناکامى طفولیت

 1304تـا  . ش 1297وى از سال . د حسین نمایان شدشاخسار وجود سید محم
تمـامى درسـهاى مربـوط بـه سـطح را      ، در ایـن مـدت  . علوم بسیارى آموخت

کـلام  ، اصول، فقه، فراگرفت و با شور و شوق بسیارى کتابهاى مربوط به ادبیات
  . و معارف اسلامى را آموخت

  :او خود از روزگار تحصیل خود چنین بازگو مى کند
تحصیل که به نحو و صرف اشتغال داشتم علاقه زیـادى بـه ادامـه     در اوایل«

پس از آن یـک  ... تحصیل نداشتم و از این روى هر چه مى خواندم نمى فهمیدم
در خود یک نـوع شـیفتگى و بـى    . عوضم کرد، بار عنایت خدایى دامنگیرم شده

ن تابى نسبت به تحصیل کمال حس نمودم ؛ به طورى که از همـان روز تـا پایـا   
احسـاس  ، تحصیل که تقریبا هیجده سال کشید هرگز نسـبت بـه تعلـیم و تفکـر    
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در خـورد  ... خستگى و دلسردى نکردم و زشت و زیباى جهان را فراموش کردم
بـاقى را بـه   ، به حداقل ضرورى قناعـت نمـوده  ، و خواب و لوازم دیگر زندگى

کـه شـب را تـا     -بویژه در بهار و تابستان  -مطالعه مى پرداختم بسیار مى شد 
  )906(» ... طلوع آفتاب با مطالعه مى گذراندم

عشق و شور به تحصیل و تکامل استاد را بر آن داشت که از شهر خویش رو 
تـا از شـراب عشـق علـى     . هجرت کنـد » نجف اشرف«سیناى اسرار ، به سوى
  . جامى نوشیده و طریق معرفت و راه رستگارى را بهتر و بیشتر بپیماید ﷒

ین آخرین کلام خـویش را زده و مـى   مؤمنبا اولین نگاه به قبه و بارگاه امیرال
  :فرماید
من براى ادامه تحصیل به محضر شما شرفیاب شده ام ولى نمى دانم  !یا على«

مرا راهنمایى ، از شما مى خواهم که در آنچه صلاح است.. چه روشى پیش گیرم
  . »کنید

یارى الهى به دست مولاى متقیان به سوى  چند روزى نمى گذرد که نصراالله و
قـدس  «شخصیت وارسته اى چون حاج میرزا علـى آقـا قاضـى    . استاد مى آید

  :به سراغ وى آمده و خطاب به او اینگونه مى گوید» سره
از ، کسى که به قصد تحصیل به نجف مى آید؛ خوب است علاوه بر تحصـیل «

  ». فکر تهذیب خود غافل نماند
روح و روان استاد را دگرگون کرده و برنامه اى ، حوم قاضىکیمیاى وجود مر

از آن روز کتابى دیگر از زنـدگى  . روشن و نورانى براى آینده او ترسیم مى کند
  :استاد فرزانه باز مى شود که صفحه آغازین آن با این جمله شروع مى گردد

ــر   ــود غی ــم نب ــقى «عل ــم عاش   »عل

ــقى         ــیس ش ــیس ابل ــابقى تلب )907(م
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  ع عشق و اندیشهطلو
کسب  ﷒ین مؤمنمفسر فرزانه مدت یازده سال در کنار مرقد نورآفرین امیرال

علم کرده وى خوشه چین زبر دست بود که بیشترین استفاده را از فرصت فراهم 
رجال را از محضـر اسـاتیدى والامقـام    ، ریاضیات، فلسفه، اصل، فقه. آمده نمود
سـید حسـین   ، سید ابوالحسن اصـفهانى ، آیۀ االله نائینى :بزرگانى چون. فراگرفت
حاج میرزا على ایروانـى و میـرزا   ، حجت، سید ابوالقاسم خوانسارى، بادکوبه اى

  . على اصغر ملکى
سـید محمـد   « شخصـیتى کـه   . سر سلسله اساتید ایشان مرحوم قاضى است

ابـدى   جام وجود این انسان پاك را جرعه هاى حیات. کرد» علامه«را » حسین
مرحوم علامه پیرامون اسـتاد خـود مرحـوم قاضـى     . و معنویت جاودانه بخشید

  :چنین مى فرماید
  چه آنچه را که در حال حیـاتش  . از مرحوم قاضى داریم... ما هر چه داریم«

از او تعلیم گرفتیم و از محضرش استفاده کردیم و چه طریقى که خودمان داریـم  
  . »و از مرحوم قاضى گرفته ایم

  بازگشت به تبریز
پـس از سـالها انـدوختن    . رجعت فرزانـه اندیشـمند را رقـم زد   ، دست تقدیر
. مجبور به بازگشت به زادگـاه خـویش گردیـد   . ش 1314در سال ، معارف ناب
کامى و غربت از مهد علم و دانش از این زمان شروع شد اما مـدتى   دوران تلخ 

کـار  . ت خداوندى نشان دادنگذشت که لطف خفى الهى خود را از سراپرده حکم
بـا نمـودى در   » المیـزان «تدریس و تحقیق شـروع شـد و اولـین غنچـه هـاى      

  . بر شاخسار علامه رویید» بحارالانوار«
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  هجرت به قم
دوران ده ساله اقامت علامه در تبریز همراه با تدریس و تاءلیف سپرى شد و 

بار دیگر » القدسفیض روح «تا اینکه . فصلى جدید از حیات وى را فراهم کرد
  :علامه راهى قم گردید، مدد فرمود و با آمدن چنین آیه اى در استخاره

  )908( . »هنالک الولایه الله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا« 
اوسـت بهتـرین پـاداش و بهتـرین     . یارى به خداى حق تعلق دارد، در آنجا(

  )فرجام
رهایى یافته بود و با و آن روز حوزه علمیه قم از ضربات سهمگین رضاخان 

حضور آیات و مراجع بزرگوار چون آیۀ االله بروجردى انسجام بیشترى پیدا کرده 
نیازهـاى جامعـه را   ، فرصتى طلایى فراهم آمده بـود تـا علامـه طباطبـایى    ، بود

تفسـیر و فلسـفه   . برنامه اى منظم و کارآمد تنظـیم کنـد  ، سنجیده و بر طبق آنها
شـروع شـد و تعجـب     -احسـاس وظیفـه علامـه    بر اساس  -درسهایى بود که 

بسیارى را برانگیخت چراکه تدریس تفسیر دانشى به دور از تحقیق تلقى مى شد 
حاصـل سـالهاى   » المیزان«اما پشتکار و اخلاص علامه کار را بدانجا رساند که 

  . تلاش و تدریس گردید
در  از اینـرو تلاشـهاى بسـیارى   . درس فلسفه نیز در آن عصر خوشنام نبـود 

تعطیل این درس انجام مى شد اما رفتار مؤ دبانه استاد و برخورد مهربانانـه آیـۀ   
االله العظمى بروجردى ابرهاى تیره سوء تفاهم ها را کنار زد و سعایتها را بى اثـر  

  )909(. نمود
به هر روى تشکیل جلسات عمومى و خصوصى این عالم فرهیخته و حضور 

مطهرى باعث نقد و بررسى فلسفه هاى غربى  شاگردان اندیشمندى چون آیۀ االله
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گردیـد و آثـار و برکـات جاودانـه اى در      -خصوصا ماتریالیسم دیالکتیـک   -
  . تدوین کتب فلسفى به همراه خود آورد

هر روز که سپرى مى شد ابعاد علمى و چهره چشـمگیر علامـه بیشـتر از    ... 
داخل کشـور محـدود   شعاع شخصیت این استاد فرزانه به . گذشته نمایان مى شد

بلکه اندیشمندان بسیارى را به سوى خـویش کشـاند و در تمـام ابعـاد     ، نگردید
این عظمت بدانجا انجامیـد کـه دولـت    . اسلام به بحث و گفتگو با آنان منجر شد

آمریکا توسط شاه ایران از علامه دعـوت رسـمى کـرد تـا در دانشـگاههاى آن      
بلند و بینش کم نظیر علامـه دسـت   روح ! را تدریس نماید» فلسفه شرق«کشور 

او زندگى محقرانه در قـم و جلسـات درس بـا طـلاب و     . رد به آنهمه اصرار زد
  )910(. تربیت شاگردانى فاضل را بر تمامى ظواهر فریبا ترجیح مى داد

  یادگارهاى ماندگار
علامـه آثـارى گرانبهـا و جاودانـه بسـان      » کیمیاى ایمـان «و » انبوه دانش«

  :فرا راه دانش پژهان آفرید کتابهایى چون مشعلى فروزان
  تفسیرالمیزان. 1

، فلسـفى ، تـاریخى ، دائرة المعارفى از معارف و در بردارنده بحثهاى اعتقـادى 
 60اثرى سترگ کـه اسـتاد شـهید مطهـرى     . با تکیه بر قرآن کریم... اجتماعى و

ایـن   )911(. سال دیگر زمان درك عمق و ارزش این کتاب مـى دانـد   100سال یا
نقطـه  . کتاب ثمرهاى کم نظیر از بیست سال تـلاش شـبانه روزى علامـه اسـت    

آغازین این تاءلیف به برکت غـور و ژرف نگـرى در روایـات بحـارالانوار بـود      
  . علامه سبک این تفسیر را از مرحوم قاضى آموخت و در قم عملى ساخت

  بدایۀ الحکمۀ. 2
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ان علـوم عقلـى در قـم و    کتابى که یک دوره تدریس فشرده بـراى دوسـتدار  
  . سپس دانشگاههاى کشور گردید

  نهایۀ الحکمۀ. 3
عمقى افزونتر و سطحى عـالى  ، این اثر براى تدریس فلسفه با توضیحى بیشتر

  . تر تدوین شده است
  اصول فلسفه و روش رئالیسم. 4

بینش علامه پیرامون نظرات مادیون و ماتریالیستها باعث فـراهم آوردن ایـن   
برکت این کتاب موجب هدایت بسیارى از جوانان مسـلمان و نجـات    اثر گردید

اثرى که پاورقیهاى استاد مطهرى عنایتى افـزون  . آنان از هلاکت کفر و الحاد شد
  . بدان بخشیده است

  حاشیه بر کفایه. 5
  . کتابى اصولى پیرامون قوانین استنباط است که بتازگى چاپ شده است

  شیعه در اسلام. 6
کامل از اعتقادات و معارف شیعه در این اثر نفـیس بـه چشـم مـى     دوره اى 

  . خورد
  مجموعه مذاکرات با پروفسور هانرى کربن. 7

... او که محققى فرانسوى است پیرامون چگونگى شیعه و مباحث اعتقـادى و 
  . مذاکراتى با علامه داشته که در این کتاب وجود دارد

  خلاصه تعالیم اسلام. 8
سلمان متعهد باید از آن آگاهى داشته و خود را بدان زینت خلاصه آنچه هر م

  . در این اثر بیان شده است، دهد
  روابط اجتماعى در اسلام. 9
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آزادى در اسلام ، پایه زندگى اجتماعى، انسان و اجتماعى و رشد اجتماعى او
  . مباحثى است که در این کتاب بدانها پرداخته شده است... و

  بررسیهاى اسلامى. 10
مجموعه اى است زرین از مقالات استاد که بسان دائره المعـارفى از معـارف   

  . ناب اسلامى جمع آورى شده است
  آموزش دین. 11

کتابى در قلم روان و مطالبى لازم و ضرورى است که بـراى دانـش آمـوزان    
  . نوشته شده است

  در دنیا و بعد از دنیا، رساله انسان قلب از دنیا -14و  13و  12
ترجمه شده است مباحثى » انسان از آغاز تا انجام«کتاب که اکنون با نام این 

مثال و عقل مطرح کرده و پیرامون شبهات و دغدغه ، مفید از عوالم سه گانه ماده
  . خاطر جوانان مطالبى بسیار مفید و لازم ارائه کرده است

  41تا  15
، نجـو ، وسـائط ، افعـال االله ، صـفات ، رساله هایى گوناگون درباره قوم و فعـل 

رساله است که بنا به ضرورت و نیاز جامعـه توسـط    26این مجموعه ... ، صرف
  . علامه نگاشته شده است

  دیوان شعر فارسى. 42
مجموعه اى از اشعار چشمگیر و عمیق علامه که طى سالیان متمادى سـروده  

  . شده است
  سنن النبى. 43

بین مردم و همراه خانواده در  سیره و روش رسول االله صلى االله علیه و آله در
  . این اثر به چشم مى خورد
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  لب اللباب. 44
قمـرى بـراى    1369تـا   1368مجموعه درسهاى اخلاق استاد که از سالهاى 

  . برخى از فضلاى حوزه قم بیان فرموده اند
  حاشیه بر اسفار. 46

 نظرات استاد فرزانه علامه طباطبایى بر اسفار در این کتاب جمع آورى شـده 
  )912(. است

  شاگردان
شـده تـا آنگـاه کـه     » مـه گونـه هـایى   «باعث تربیت ، علامه» هماى همت«

اینـان چـون ماهتـاب هـدایت     ، خورشید وجودش رخ در نقاب خاك مى کشـد 
  . نورافشانى کنند

دهها نفر از بزرگـان و فرهیختگـان کنـونى در حـوزه هـاى      ، شاگردان علامه
حضرات آیات و حجـج  . اشاره مى شود علمیه مى باشند که به تنى چند از آنان

  :اسلام
امام موسـى  . 3شهید سید محمد حسینى بهشتى . 2، شهید مرتضى مطهرى. 1

. 7ایـزدى    شـیخ عبـاس   . 6شهید محمد مفتح . 5ناصر مکارم شیرازى . 4صدر 
محمد تقى مصباح یزدى . 9عزالدین زنجانى . 8سید عبدالکریم موسوى اردبیلى 

سـید  . 13سید جلال الـدین آشـتیانى   . 12یحیى انصارى . 11ابراهیم امینى . 10
سید محمد حسین کاله زارى . 15سید محمد على ابطحى . 14محمد باقر ابطحى 

سید مهدى روحـانى  . 18حسن حسن زاده آملى . 17حسین نورى همدانى . 16
  ... عبداالله جوادى آملى و. 20على احمدى میانجى . 19

  جلوه هاى جاودانه
  )داستانهایى از زندگانى علامه(
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چهره اى الهى بود که بـا دو بـال   ، علامه طباطبایى این عالم سترگ و تابناك
به بلنداى جاودانگى و ابدیت رسـید و بـراى همیشـه    . قرآن و عترت پرواز کرد

در این فرصت برآنیم تا گوشـته هـایى از زنـدگى    . اسطوره اى شکوهمند گردید
  :ر شویمسراسر روشن او را یادآو

  ﷒ارادت به اهلبیت ) الف
مشرف مى  ﷒به حرم حضرت معصومه  -حداقل  -استاد هفته اى یک بار 

پیاده مى رفت و در بین راه اگر پوسته پرتقال یا خیار و یا موز مى دیـد بـا   . شد
س در ایام تابستان غالبا به مشـهد مقـد  . ته عصا آن را از مسیر مردم کنار مى زد

در بالاى سر مى نشست و بـا  ، رفته ﷒شبها به حرم امام رضا . مشرف مى شد
به پیامبر صلى االله علیـه و  . حال خضوع و خشوع به دعا و زیارت مى پرداخت

، علاقه بسیارى داشت و با کمال ادب و احترام از آنها نام مى برد ﷒آله و ائمه 
ى کرد و براى مصایب اهل بیت شدیدا اشـک  در مجالس روضه خوانى شرکت م

  )913(. »مى ریخت
علامه در ماه رمضان روزه خود را بـا بوسـه بـر ضـریح مقـدس حضـرت       «

ضـریح  ، ابتدا پیاده به حرم مطهر مشـرف مـى شـد   . افطار مى کرد ﷒معصومه 
مقدس را مى بوسید سپس به خانه مى رفت این ویژگى اوست کـه مـرا بشـدت    

  )914(» شان نموده است شیفته ای
او را از توسل در عرض ادب به پیشگاه مقـام  ، فعالیتهاى شبانه روزى علمى«

ایشـان موفقیـت خـویش را مرهـون همـین      . رسالت و ولایت باز نمـى داشـت  
و آنچنان به سخنان معصومین احترام مى گذاشت که حتـى  . توسلات مى دانست

احتمال ایـن کـه از بیـت عصـمت     در برابر روایات مرسل و ضعیف السند هم به 
و بر عکس کوچکترین سوء ادب و . رفتار احتیاطآمیزى داشت. صادر شده است
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کژاندیشى را نسبت به این دودمان پاك و مکتـب پرافتخـار تشـیع قابـل چشـم      
  )915(» ... پوشى نمى دانست

 برده مى شد اظهـار تواضـع و ادب در   ﷒آن گاه که نام یکى از معصومین «
تجلیـل خاصـى داشـته     ﷒سیماى ایشان مشهود مى شد و نسبت به امام زمان 

مقام و منزلت آنها و حضرت رسول اکرم صلى االله علیه و آله و حضرت صـدیقه  
یک نحو خضوع و خشوع واقعى نسبت به . را فوق تصور مى دانستند ﷒کبرى 

  )916(. »مى دانستند آنها داشته و مقام و منزلت آنان را ملکوتى

  شرح صدر علامه) ب
پیرامـون  ، یکى از شاگردان ایشان که مدت سى سال با استاد مـاءنوس بـوده  

  :خصوصیات اخلاقى آن عالم فرزانه چنین نوشته است
، متواضـع ، عفیـف ، مهربـان ، خـوش اخـلاق  ، مهـذب ، علامه انسانى وارسته«

مـن در  . جلـس بـود  شیرین و خـوش م ، بردبار، صبور، بى هوا و هوس، مخلص
به یاد ندارم که در طول این مـدت  ... حدود سى سال با استاد حشر و نشر داشتم

حتى یک بار عصبانى شده باشد و بر سر شاگردان داد بزند یا کوچکترین سـخن  
خیلـى آرام و متـین درس مـى    . تندى یا توهین آمیزى را بر زبان جارى سـازد 

مـى گرفـت و     یلى زود با افـراد انـس   خ، گفت و هیچ گاه داد و فریاد نمى کرد
با هر کس حتى کوچکترین فرد طلاب چنان انس مى گرفت که . صمیمى مى شد

گاهى که به عنوان استاد مورد خطاب قرار مى ... گویا از دوستان صمیمى اوست
این تعبیر را دوست ندارم ما اینجا گرد آمده ایم تا با تعاون و «: گرفت مى فرمود

استاد بزرگوار بسیار مؤ دب بـود  » و معارف اسلامى را دریابیم حقایق، همفکرى
سخن کسى را قطع نمى کرد و اگر سخن ، به سخنان دیگران خوب گوش مى داد
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از مباحثات جدلى گریزان بود ولـى بـه سـؤ    ، حقى را مى شنید تصدیق مى کرد
  )917(. »بدون خودنمایى پاسخ مى داد، الها

علامه بـه بحـث و گفتگـو نشسـته بـود و       یکى از شخصیتهاى مارکسیست با
سرانجام موحد و مسلمان گردید هنگامى که یکى از دوستان او پیرامون منـاظره  

وى شخصـیت علامـه را اینگونـه    ، و گفتگوى دوست خود با علامه پرسش کرد
  :بازگو مى کند

یـک  . هشت ساعت ما با هـم بحـث کـردیم   . آقاى طباطبایى مرا موحد کرد«
ى و یک مارکسیست را موحد کرد او حـرف تـوهین آمیـز هـر     کمونیست را اله

  )918(» . کافرى را مى شنید و نمى رنجید و پرخاش نمى کرد

  آینه اخلاص) ج
  :استاد جعفر سبحانى روحیات علامه را چنین توصیف مى کند

ما با این که با ایشان انس بیشترى داشتیم یک بار هم به خاطر نـداریم کـه   «
  تظاهر به علم یادآور شود یا سخن را سؤ ال نشـده از پـیش    مطلبى را به عنوان
  )919(» . خود مطرح کند

هنگامى که یکى از علماى حوزه علمیه قم از تفسیر عظیم المیزان در حضـور  
  :علامه بانیم نگاهى به او مى فرماید، ایشان تعریف مى کند

بـین  تعریف نکن که خوشم مى آید و ممکن است خلوص و قصد قـربتم از  «
  )920(» برود

و آنگاه که یکى از اساتید اندیشمند حوزه رساله امامت خود را براى نظریابى 
  :ایشان پس از مطالعه مى فرماید، خدمت علامه مى دهد
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بارالها توفیق فهم آیـات الهـى را بـه اینجانـب     (چرا دعاى شخصى کردید؟ «
تا آنجایى کـه  ... چرا در کنار سفره الهى دیگران را شرکت ندادى) مرحمت بفرما

  )921(» . دعاى شخصى در حق خودم نکردم، خودم را شناختم

  تعبد و بندگى) د
مرحوم علامه از مرز مراعات واجبـات و مسـتحبات پـا فراتـر     ، استاد فرزانه

گذارده و خود را مقید به ترك اولى کرده بود و همیشه ذکر الهى بر لب داشـت و  
  . نمى شدهیچگاه از توجه به پروردگار غافل 

هر آیه اى کـه  . بود» قرآن«گویا اخلاقش ، اخلاق ایشان اخلاقى قرآنى بود«
خداوند در قرآن نصب العین انسان کامل مى داند ما در حد انسـانى کـه بتوانـد    

مجلـس  ، مجلـس ایشـان  . مبین و مفسر قرآن باشد در این مرد بزرگ مى یافتیم
نام کسى . ن کمتر اتفاق مى افتادادب اسلام و خلق الهى بود و ترك اولى در ایشا

بد کسى را نمى خواست وسـعى مـى کـرد خیـر و سـعادت      . را به بدى نمى برد
  )922(. »همگان را مسئلت کند

بسیارى از شبها را تا صـبح بـه   . طهارت باطن استاد زبانزد خاص و عام بود
 در ماه مبارك رمضان فاصله بین غروب آفتاب تـا . عبادت و بیتوته مى پرداخت

  . سحر را به تهجد ذکر مشغول بود

  اخلاق علامه در منزل)  ه
  :دختر استاد چگونه برخورد پدر خود را با اطرافیان اینگونه بیان مى کند

هرگز عصبانى نمى شـدند و  . بود» محمدى«اخلاق و رفتار ایشان در منزل «
بسـیار  ، در عین ملایمـت . هیچ وقت صداى بند ایشان را در حرف زدن نشنیدیم

قرائت ، بیدارى شبهاى ماه رمضان، قاطع و استوار بودند و مقید به نماز اول وقت
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دست رد به سینه کسى نمـى زدنـد و   . قرآن با صداى بلند و نظم در کارها بودند
  . این به سبب عاطفه شدید و رقت قلب بسیار ایشان بود

سـیار  ب. پرحرفى را موجب کمى حافظه مى دانستند، بسیار کم حرف بودند... 
ساده صحبت مى کردند به طورى که گاهى آدم گمان مى کرد ایـن یـک فـردى    

مى گفتند شخصیت را باید خدا بدهد و با چیزهاى دنیوى ... عادى و عامى است
آرام و صـبور بـا مسـائل برخـورد مـى      ... هرگز انسان شخصیت کسب نمى کند

مـى کردنـد کـه    با این که وقت زیادى نداشتند ولى طورى برنامه ریـزى  . کردند
رفتارشـان بـا   ... روزى یک ساعت بعد از ظهرها در کنار اعضاى خانواده باشند

مادرم بسیار احترام آمیز و دوستانه بود همیشه طورى رفتار مى کردند که گـویى  
آن ... ما هرگز بگومگو و اختلافى بین آن دو ندیدیم. مشتاق دیدار مادرم هستند

در خانه اصلا مایل نبودند کارهاى شخصى . دنددو واقعا مانند دو دوست باهم بو
ایشان براى بچه ها مخصوصـا دخترهـا ارزش   ... شان را کس دیگرى انجام دهد

. دخترها را نعمت خدا و تحفه هـاى ارزنـده اى مـى دانسـتند    . بسیار قائل بودند
دوست داشتند آواى . همیشه بچه ها را به راستگویى و آرامش دعوت مى کردند

براى همین منظور قرآن را بلند مى خواندند . ر گوش بچه ها باشدصوت قرآن د
و به مؤ دب بودن بچه اهمیت مى دادند و رفتار پدر و مادر را به بچه ها مؤ ثـر  

او . این زن بود کـه مـرا بـه اینجـا رسـاند     : درباره مادرم مى فرمود. مى دانستند
» . خـانم اسـت  شریک من بوده است و هر چه کتاب نوشته ام نصفش مال ایـن  

)923(  
  شناخت مقتضیات زمان و مکان) و
از نشـانه هـاى   » وضعیت حال و آینـده «و بررسى » توجه به جهان اطراف«

و  20مرحوم علامه طباطبایى است ایشان در سالهاى دهـه  ، بارز استاد والامقام
سلاح قلـم  ، با هجوم شبهات دشمنان. نقش حساس در هدایت جامعه داشت 30
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فلسفه مادى و افکار غربى را پوچ و بى . کارى کارستان مى کرد بدست گرفته و
هدایت فوج و فوج جوانان . مقدار جلوه داد و حساسیتهاى زمان را به کار گرفت

یاراى آن را داشت و به خـوبى از عهـده آن بـر    » علامه«کار کم نظیرى بود که 
موضـوع  » حکومت اسلامى«) ره(پس از رحلت آیۀ االله العظمى بروجردى . آمد

درس وى گردید و مقالاتى در این زمینه نگاشـت و در آنهـا توانـایى حکومـت     
  )924(. اسلامى را در اداره جامعه و قدرت ولایت فقیه را اثبات کرد

  همگام با انقلاب، )ره(همراه با امام ) ز
رضوان (از دیر زمان ارادت و علاقه وافرى بین علامه و حضرت امام خمینى 

به دور بودند   چون هر دو از هوا و هوس . به چشم مى خورده است) االله علیهما
رابطـه دوسـتانه آن دو بزرگـوار از    « )925(نسبت به یکدیگر احترام مى گذاشـتند  

نسـبت بـه انقـلاب    . قدیم برقرار و علامه نسبت به حضرت امام احترام قائل بود
اوضاع جامعـه  وى نسبت به . نظر مساعد داشت و از مسائل سیاسى بااطلاع بود

  . بسیار ناراضى و از شاه و رژیم او منزجر بود
یک بار به ایشان گفته شد که شاه تصمیم گرفته است دکتراى فلسفه بـه شـما   

ایشان خیلى ناراحت شدند و اعلام کردند به هیچ وجه تن به قبول چنـین  . بدهند
هیـات آن  رئـیس دانشـکده ال   -و در پایان از اصرار زیـاد  ... چیزى نخواهند داد

» من از شاه هیچ ترسى ندارم و حاضر به قبـول دکتـرى نیسـتم   «: گفتند -زمان 
)926(  

  جلوه هاى هنرى و ادبى علامه) ح
گـاهى  . خط نستعلیق و شکسته علامه از بهترین و شیواترین انواع خـط بـود  

استاد از روزهایى که با برادرش در تبریز در دامنه کوههاى اطراف از صبح تا به 
خط هایى که تعجب ایشـان را  . یاد مى کرد، به نوشتن خط مشغول بودندغروب 
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بر مى انگیخت و یا سخن از زمانى مى کردند که علاقه بسیارى به نقاشى داشتند 
  . و تمام پول و وقت خود را صرف خرید کاغذ و نقاشى بر آنها مى نمودند

اشعار بسیار  .از جمله جلوه هاى دیگر استاد؛ تجلى ایشان در آینه شعر است
مرا «. ارزشمند و چشمگیرى که توسط علامه سروده شده و سرآمد گردیده است

از جمله اشعار گرانسـنگى اسـت کـه از    » هنر عشق«و » پیام نسیم«و » تنها برد
  . علامه باقى مانده است

  ارجعى الى ربک
روح پـاك  ، روز بابرکت و زندگى پرتلاش 18سال و  81سرانجام پس از ... 
  . ى آن حکیم عارف و مفسر وارسته به دیار قدسى و ملکوت رهسپار شدو اله

غبار غـم و بیـرق   ) شمسى 1360آبان  24(قمرى  1402محرم  18آرى در 
ماتم در سراسر میهن اسلامى بر پا شـد و دلهـاى پـاك اندیشـمندان و بزرگـان      

حضرت امام خمینى قـدس سـره ضـمن    . عرصه علم و دانش غرق اندوه گردید
با برپایى مجلس ختم براى مرحوم علامه این ضایعه اسفناك را ، هم دردىاظهار 

مذهبى و اجتماعى ، و در پى آن دیگر مراجع و شخصیتهاى علمى. تسلیت گفتند
آیۀ االله خامنه اى و جامعـه مدرسـین   ، چون آیۀ االله العظمى گلپایگانى قدس سره

سـم بسـیارى بـر پـا     حوزه علمیه قم در این ماتم جانکاه به سوگ نشسته و مرا
، شاگردان و دیگر ارادتمندان چشمه فیاض الهى با سرودن اشعارى پربهـا . کردند

و دیگر اقشار مردم یاد و خاطره آن اسوه جاودانه . غم اندوه خود را بیان نمودند
  )927(. و مردالهى را گرامى داشتند

  . رحمت الهى و درجات خداوندى نصیب همیشه او باد
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  دستغیبشهید آیۀ االله 
  . ش 20/9/1360 :شهادت

  لاله محراب
  محمد جواد نورمحمدى

  تولد
، در شیراز کودکى بـه دنیـا آمـد کـه چـون آن ایـام      . ق 1332در عاشوراى 

بــود نــامش را  ﷒امــام حســین ، روزهــاى پرســوز شــهادت ســالار شــهیدان
  . نهادند» عبدالحسین«

مار مـى رفتنـد کـه از    خاندان عبدالحسین از سادات حسنى و حسینى به ش ـ
سیادت نشان . معروف شده بودند» دستغیب«حدود چهار قرن پیش در شیراز به 

بـه  ) باسى و دو واسـطه (افتخار این خانواده بود و حلقه هاى نورانى پیوند او را 
  )928(. مى رساند ﷒فرزند امام سجاد » زید شهید«حضرت 

رگ برخاسته اند از جمله امیر فضـل  از این خاندان در طول تاریخ عالمان بز
متوفـاى  (سـید حکـیم دسـتغیب    ، )1043متوفـاى  (االله بن محب جاالله حسـینى  

میـرزا هـدایت االله   ) . ق 1300متوفاى بعد از (میرزا ابوالحسن دستغیب ، )1077
میرزاابومحمد دستغیب و آقـا سـید محمـد تقـى پـدر سـید       ) . ق 1320متوفى (

  )929(. عبدالحسین

  تحصیل
عبدالحسین درس را از مکتب خانه شروع کرد و بـا فراگیـرى قـرآن و     سید

نصاب و خواندن چند کتاب منظوم منشـور فارسـى دوره مکتـب را پشـت سـر      
پس از آن شروع به تحصیل علوم اسـلامى نمـود و درسـهاى ابتـدایى     . گذاشت

. حوزه علمیه را نزد پدر خواند و از محبت هاى پدرانه و استادانه اش بهـره بـرد  
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در حالى که یازده ساله بود پدر را از دست داد و در نوجوانى . ق 1342در سال 
  . روح لطیفش سخت آزرده و از نعمت پدر محروم گشت

پس از فوت پدر تحصیلات را در مدرسه خان شیراز ادامه داد و از نورانیـت  
این مدرسه در مدت حیات خود انسـانهاى  . و روحانیت مدرسه نیز بهره مند بود

و معرفت   پاك و والاتبارى را در خود جاى داده بود و آنان با دعاها و خلوص 
صـدرالمتالهین شـیرازى و بسـیارى از    . خود فضاى آن را عطرآگین کرده بودنـد 

  . عالمان بزرگ در این مدرسه درس خوانده بودند
او در حوزه شیراز مدتها به تحصیل پرداخت و نزد اسـاتیدى همچـون شـیخ    

و آیۀ االله ملاعلـى اکبـر ارسـنجانى دوره مقـدماتى و     ، ملااحمد دارابى، اسماعیل
سطح را به پایان رساند پایان یافتن دروس سـطح حـوزه او همزمـان بـا غائلـه      

 25حـدود  (کشف حجاب رضـاخانى بـود و دسـتغیب جـوان در همـان سـنین       
ر اما مـاءموران او را زیـر فشـا   . به مبارزه با این تهاجم بزرگ پرداخت) سالگى

 )930(. مجبور به حرکت به سوى نجف شـد . ش 1314قرار دادند و او نیز در سال 
در نجف اشرف تحصیلات خود را ادامه داد و با تلاش پیگیر در طول هفت سال 

  . به مقام شامخ اجتهاد نایل آمد

  استادان
آقـا سـید بـاقر    ، آقـا ضـیاء عراقـى   ، سـید ابوالحسـن اصـفهانى    :آیات عظام
محمد کاظم شـیرازى از معمـاران علمـى او در حـوزه نجـف       شیخ، اصطهباناتى

  )931(. بودند

  تهذیب
بلند پروازتر از آن بود که به درس و بحث ، روح جستجوگر آن شهید بزرگوار

عطش عصیانگر او پس از . بسنده کند و از علوم مرسوم حوزه نجف سیراب شود
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صاحبدلى بود کـه  سالها درس و تدریس آرام نگرفت و او همچنان در پى یافتن 
در معرفت خود و خـداى خـویش بـه کمـال     ، بتواند او را به وادى ایمن رسانده

  . برساند
در همان ایام این توفیق و موهبت نصیب او شد و به محضـر پـرفیض اسـتاد    

عارف نامور میرزا محمد علـى قاضـى تبریـزى رضـوان االله     ، اخلاق حوزه نجف
  . د کردعلیه راه یافت و در مکتب عرفانى او رش

پس از گذشت چند سال مرحوم قاضى به سراى باقى شتافت و او به محضـر  
آیۀ االله آقا شیخ محمد جواد انصارى همدانى را یافـت و مـدتها تحـت نظـر وى     

ارتباط او بـا آیـۀ االله انصـارى    . راههاى ظریف و لطیف معرفت نفس را طى کرد
براى استفاده از استاد بـه   همدانى در ایامى بود که وى در شیراز به سر مى برد و

  )932(. همدان مى رفت

  سفر به عنایت دوست
آیۀ االله با کوله بارى از علم و معرفت عزم سفر به سوى شهر . ش 1321سال 
در این کوچ مبارك لطایفى نهفته بود که نشان از عنایت خداى سبحان . خود کرد

بازگشت به شـیراز را  او خود در ابتدا اندیشه . به ایشان داشت) عج(و ولى عصر 
نداشت اما روزى به درس آقا شیخ محمد کاظم شیرازى حاضر شد و اسـتاد بـه   

آقاى دستغیب یکى از علما براى شما خواب خوبى دیده است بهتر  :ایشان گفت
او در حالى که سخت مشغول تحصـیل بـود و در   . است شما بهر شیراز برگردید

سته مى نمود اما قصد بازگشـت  در آسمان فقاهت درخششى شای، صورت ماندن
  . کرد

حکایت کرده نشان از توجه اولیا الهى به  )933(شیرازى  مؤمنداستانى که حاج 
در جوانى خادم مسجد سردزك  :سید عبدالحسین دستغیب دارد و آن چنین است
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را داشـتم شـوق دیـدار    ) عـج (مدتها بود که آرزوى دیدار حضرت حجت . بودم
از خوردن و ، کشید که خورد و خوراك را از من گرفتهچنان در جانم شعله مى 
  . با این حال عهد کردن تا آقا را نبینم چیزى نخورم. آشامیدن غافل مى شدم

تشنگى بـر مـن سـخت گرفـت     . دو روز گذشت و من هیچ غذا نخورده بودم
ناگاه صدایى را شنیدم که مرا صـدا  . بناچار جرعه اى آب نوشیدم و بیهوش شدم

نخـوردن و  (برخیز مگر نمى دانـى کـارى کـه انجـام دادى      مؤمناج ح. مى زند
  . دیگر از این کارهاى نامشروع بپرهیز. در دین اسلام حرام است) نیاشامیدن

نشستم که چشمم بـه صـورتى پرجمـال    ، از صدایش جانى گرفتم و برخاسته
، تمبراى غـذا مـى فرس ـ   مؤمنبه من فرمود حاج . افتاد و آقا را بالاى سرم دیدم

نیز به مشهد مى روند شـما  ) امام جماعت مسجد سردزك(آقا سید هاشم . بخور
بـه  ، چون به قم رسیدید شخصـى را ملاقـات خواهیـد کـرد    . هم با ایشان بروید

دستورش رفتار کنید آنگاه به من خرج سفر مشهد را مرحمت کردنـد و از برابـر   
  . چشمم ناپدید شدند

شته بود و در مسـجد هـیچ کـس نبـود     به حال خود که آمدم ثلث از شب گذ
، آقـایى پشـت در بـود   ، رفتم در را بـاز کـردم  . شنیدم کسى کوبه در را مى کوبد

 :ظرف غذایى به من داد و دو مرتبه گفته. عبایى بر سر کشیده و شناخته نمى شد
  . این غذا را تنها بخور

آن بـو  چنان بوى عطرى از غذا به مشامم رسید که تا به حال هرگز غذایى با 
. ندیده بودم در خود قدرت عجیبى احساس کردم و مشغول کارهاى مسجد شدم

دو روز در قـم  . پس از چند روز با آقا سید هاشم به طرف مشهد حرکت کـردیم 
در یکى از روزها در حرم حضرت معصومه زیارت مى خواندم که مردى . ماندیم

زمان بر سر بـه مـن    قباپوش با عبایى قهوه اى بر دوش و کلاه پشمى معمول آن
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پس از زیـارت شـما را ملاقـات    . در صحن منتظر شما هستم، مؤمنحاج  :گفت
با وقار بود و متـین و آثـار زهـد و    . پس از زیارت به دیدارش شتافتم. مى کنم

گفت به تهران مى روید و پس از ده روز دیگر دروازه . تقوا در چهره اش نمایان
  . تهران شما را ملاقات خواهم کرد

چون نزدیک مشهد رسـیدیم و گنبـد حضـرت رضـا     ) او با ما همسفر شد و(
درخشش کرد ماشین در جایى ایستاد و آن عارف روشـن ضـمیر بـه مـن      ﷒
مـرگ مـن    مـؤمن حـاج  . تمام این سفر و برنامه ها براى الان بوده اسـت  :گفت

. آورده امکفـنم را همـراه   . غسل و کفن و دفن من به عهده شماست، نزدیک شده
، دوازده تومان پول هم به من داد و گفت این پول هم خرج مراسم خاك سـپارى 

  :گفت ؟گفتم حالا تکلیف من چیست
سیدى از اهل شیراز که تحصیلاتش در نجف تمام شده به شیراز بر مى گـردد  

نشانه این سـید  . با او مجالست داشته و همراهش باش که براى تو سودمند است
د جامع شیراز را که زیر خاك پوشیده است با کمک مردم احیا آن است که مسج

. شما قبل از آن سید مى میرید و آن سید عهده دار دفن شما خواهد شد. مى کند
  . بدان که آن سید را شهید مى کنند

آن نیک مرد در همان محل رو به قبله خوابید و جان سپرده و او را به مشهد 
  )934(. سپردیم با شکوه فراوانى به خاك، برده

  تلاش براى جامعه
آیـۀ االله دسـتغیب بـر خـلاف میـل خـود و بـه توصـیه         . ش 1321در سال 

عـارف سـالک شـیرازى بـا     ، بنابراین آیت خـدایى . استادانش به ایران بازگشت
  . گرفتن اجازه اجتهاد از استادانش به شیراز مراجعت کرد
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  مه جماعت پرداخت و پس با آمدن به شیراز از ابتدا در مسجد طالبیون به اقا
صلاح دیـده شـد کـه    ، از آن چون ماه رمضان نزدیک مى شد و جمعیت زیادتر

نخالـه  ) شبستان وسطى مسـجد جـامع  (طاق منبرى مسجد جامع عتیق شیراز را 
این کار با زحمـت فـراوان انجـام    . بردارى و آماده انجام مراسم ماه رمضان شود

  . ائران خانه دوست شدشد و مسجد تا حدودى آماده پذیرایى ز
پس از ماه رمضان و زمینه سازى ها آقاى دستغیب تصمیم گرفتند مسـجد را  

  بر این اسـاس  . از آن غربت در آورند و آن بناى مقدس و دیرینه را احیا نمایند
پس از چندین سال تلاش پیگیر سید خوب شیراز و مـردم  . کار را شروع کردند

از آن پـس شـهید دسـتغیب در     )935(. ایـان یافـت  آن دیار کار تکمیل بنا پ مؤمن
  . مسجد جامع عتیق کار فرهنگى وسیعى را شروع کرد

او که از پشتوانه غنى اخلاقى برخوردار بود انسانهاى زیادى را جذب مسجد 
شیوه هاى تربیت اسلامى را در قالبى لطیف براى نسلهاى جامعه مطرح کرد . کرد

بسیارى . مستعدان جامعه اسلامى همت گماشتو خود عملا به تربیت جوانان و 
که در بخش تاءلیفـات از آن  (از سوره هاى قرآن را در آن روزگاران تفسیر کرد 

این برنامه هـاى زنـدگى   . و زمینه تربیت عده اى را فراهم نمود) نام خواهیم برد
مى رفت و او در این کـار پـر توفیـق      به خوبى پیش  1340ساز تا قبل از سال 

علاوه بر این در شیراز نیز کارهاى خدماتى فراوانى را بنیان و تکمیـل  . بود ترین
از ساختمان مساجد و مدارس و تعمیر آنها و تاءسـیس مراکـز خـدماتى و    . کرد

خیریه گرفته تا ایجاد مشاغل گوناگون براى کـارگران و بیکـاران و دسـتگیرى    
  . به نحو شایسته برآمدمستمندان همه را عهده دار شد و از عهده خدمت و تلاش 
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  شایستگى هاى روحى
گرچه آیۀ االله دستغیب در خدمت به مردم مضایقه نمى کرد و زمـان بسـیارى   

حال و هواى دعا و مناجات را رهـا نکـرد بلکـه    ، به این کار اختصاص مى داد
چون در عرصه اجتماع آسیب پذیرى بیشترى وجود دارد باید از سـلاح و سـپر   

  . جست دعا و یاد حق بیشتر
همسر ایشان نقل مى کند که در برخى از شبها ناله هاى پرسـوز و گـداز آقـا    

به غذایى ساده بسنده مى کرد و . خواب را از من مى ربود و نمى توانستم بخوابم
بعضى روزها با نان پیاز سر مى کـرد  . زیاد مى شد که به نان و پنیرى راضى بود

  )936(. و هرگز معترض نبود
پیش هم بودند و به مناجـات   مؤمنبا دوست بزرگوارش حاج  بعضى از شبها

مشغول و شبهاى ماه رمضان تا صبح به دعا و نیاز به درگـاه دوسـت قیـام مـى     
  )937(. کردند

خانوادگى تربیتى اش همه از خودسازیهاى پیوسته در ، برخوردهاى اجتماعى
ه با صبر و با اینکه هشت فرزند داشت به امور هم. طول عمرش حکایت مى کرد

حوصله مى پرداخت و خیلى مراقب بود بچه ها مادرشان را اذیت نکنند اساسـا  
هیچ گاه براى بیدار کردن بچه هـا  . او نسبت به همسرش احترام خاص قائل بود

براى نماز صبح یا کار دیگر سرزده بر آنها وارد نمى شد بلکه در مـى زد و آنهـا   
براى نماز صـبح  : ک پرهیزگار مى گویدیکى از دختران آن سال. را صدا مى کرد

در مى زد و مرا چون خیلى زود بیدار مى شدم و سحر خیز بودم با ایـن عنـوان   
  )938(! پاشو. وقت نماز است، خانم بهشتى، خانم بهشتى: زیبا صدا مى زد

در راه . صبحها به پیاده روى مى رفت و از نسیم صبحگاه اسـتفاده مـى کـرد   
سپس چاى و صبحانه را آمـاده مـى   . به خانه مى آمدبازگشت نان مى خرید و 
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براستى خداونـد درزمـین    )939(. ما را صدا مى زند تا با هم صبحانه بخوریم. کرد
عده اى را بر مى گزیند و فراوان شایستگى هاى انسانى را نصیبشان مى کند بـه  

  . طورى که هر دوستدار کمالى را به سر وجد مى آورد
 آغازین را بلند مى گفت و پس از هر لقمه باز بلند مـى  بسم االله، در سر سفره
در مسائل خانوادگى نه  )940(. این طور بچه ها نیز یاد مى گرفتند. گفت الحمد االله

. جبارانه برخورد مى کرد نه بى تفاوت بود و نه از دیگران سلب اختیار مى کـرد 
است ازدواج کند هنگامى که خواهرم مى خو: یکى از فرزندان ایشان نقل مى کند

. بـه او گفتـه بـود   . او را در اتاق بالا صدا زد و با او حرف زد. چهارده ساله بود
این آقـا از  . فرد لایقى است. را من از بچگى مى شناسم... آقاى، ببین دختر جان

من نظرم این است که شـما در صـورت ازدواج بـا    . کوچکى نمازش ترك نشده
  ؟خودت چیستنظر . ایشان سعادتمند مى شوید

  !هر چه شما بگویید آقا جان
  )941(! ؟من چى بگم، شما مى خواهیم زندگى کنید: و آقا گفته بود

ما باید از همه مردم سطح زندگى مان پایین تر  :در شیوه زندگى معتقد بود که
روزى یکـى از دخترانشـان بـه    . باشد تا مردم به روحانیت شیعه بـدبین نشـوند  

وصله لباست «: آقا مى گوید !پول بده برم لباس بخرم، نآقا جا: ایشان مى گوید
یعنى چنین نیست که لباس انسان تنها به دلیـل اینکـه نـو نیسـت نیازمنـد      » کو؟

  )942(. تعویض باشد

  کرامت ها
عارف بزرگوار شیرازى آقا سید عبدالحسین دستغیب همان طور که در علـوم  

یگیر کرده و در آستان قرآن رسمى و اندیشه هاى متداول علوم اسلامى تلاشى پ
و عترت بار تحصیل بر زمین نهاده و سالیان متمادى به فیض برى از چشمه ساز 
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بـى هـیچ سسـتى و مسـامحه اى در     ، زلال این دو گوهر گرانبها اشتغال داشـت 
و سیر سلوك به سوى دوست کمـر همـت    -به معناى واقعى آن  -تهذیب نفس 

  . بسته بود
دیشه مرید پرورى به دور بـود امـا بـه دلیـل بـروز      وجود شریف ایشان از ان

شرایط گونه گون از لطافتهاى روحى خود مدد مـى گرفـت و در راه دسـتگیرى    
و کرامت چیزى جز این نیسـت کـه انسـان از عنایتهـاى     . دیگران دریغ نمى کرد

ماوراى طبیعى در راه خداى متعال و به اجازه او بهره گیرى کند در اینجا به چند 
  . از کرامتهاى آن نیک سیرت اشاره مى کنیم نمونه
  )عج(نماینده مهدى ) الف

سیدى در حالى که دو بچه اش را به همراه داشت از روسـتاهاى بوشـهر بـه    
در حوزه علمیه شیراز از یکى از طلاب سراغ منزل آقاى دسـتغیب  ، شیراز آمده
به او گفته . لباسهایش روستایى بود و گیوه هاى ملکى به پا داشت. را مى گرفت

  شد با آقاى دستغیب چکار دارید؟
  . عرض داشتم -

در حالى که نگاه به یکى از بچه هـا کـه صـورتى زرد و    ، چون اصرار کردند
او را بـه بوشـهر   . بچه ام مریض شده بـود : پاسخ داد، کرده، جسمى نحیف داشت

لى نداشتم من که پو. باید زود او را به شیراز برسانى: بردم جوابش کردند و گفتند
در آن حـال بـه   . سـرگردان و درمانـده شـدم   ، تا خرج سفر و دوا و درمان کـنم 

ناگهان دریافتم که حضرت مهدى مرا پذیرفته . متوسل شدم) عج(حضرت مهدى 
به شیراز برو آنجا نماینده ما آقاى دستغیب کمک  !ناراحت نباش: و به من گفتند

  . مى کند و کارت را اصلاح مى نماید
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را به خانه آقاى دستغیب بردند و چون آنجا رسیدند به محـض ورود  آن سید 
آیۀ االله دستغیب با او احوالپرسى گرمى کرد و بدون آنکه حرفـى زده  ، آن پیرمرد

خـوب    حـالش   ؟بچه ات را همراه آورده اى :گفت، شود یا خودش سؤ ال بکند
  )943(. خودم تمام خرجش را به عهده مى گیرم، غصه نخور ؟است

  نامه بى نام و نشان -ب 
  :یکى از طلاب حوزه علمیه شیراز مى گوید

در حوزه شیراز درس مى خواندم و اندیشه ازدواج در سر داشتم امـا از نظـر   
اقتصادى دچار مشکل بودم و آیۀ االله دستغیب نیز مرا خوب نمى شـناخت تـا از   

خـدمت آقـا   با خود اندیشیدم که نامه اى بـى نـام و نشـان    . ایشان استمداد کنم
این کار را کردم ولـى دلهـره اى   . درددل خود را با ایشان در میان بگذارم، نوشته
چند روز بعد آقا به مدرسـه آمدنـد و از طـلاب احوالپرسـى و دلجـویى      . داشتم
  :هنگام رفتن رو به من کرد و گفت. کردند
ز دهانم از تعجـب بـا  » بعدا به منزل ما بیایید. حاجتت برآورده است... آقاى«
اگر چه در دل غرق سرور شده بودم ولى نمى دانستم که او چطور فهمیـده  . ماند

است نامه را من نوشتم در صورتى که هیچ کس جز مـن از ایـن مـاجرا خبـرى     
  !؟نداشت

با آن پول ازدواج کـردم و  . بعدا به منزل آقا رفتم مقدارى پول مرحمت کردند
. دازه مخارج ازدواج من بوده اسـت دیدم مقدار پولى که آقا داده اند درست به ان

  )944(! نه کمتر و نه زیادتر؟
  سرخدا که عارف سالک به کـس نگفـت  

  درحیرتم که باده فروش ازکجا شنید     

   
  حافظ
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  زندگى مبارزاتى
همـراه و   41در سـال  ) ره(آیۀ االله دستغیب از طلوع مبارزات حضـرت امـام   
او . مطیع و پشتیبان امام بودهمگام با آن حضرت و به عنوان یک سرباز راستین 

یکى از ارکان مهم انقلاب بود و منطقه فـارس بـه برکـت وجـود او در انقـلاب      
آقا برنامه هاى اسلامى را ، از همان سالهاى ابتداى حرکتهاى انقلابى. پیشگام شد

از شیراز پیوسته نامه ها و اطلاعیـه هـاى   . بر ضد طاغوت با درایت رهبرى کرد
به دورافتاده ترین نقاط ایران . نیهاى آتشین ایشان تکثیر مى شدامام و نیز سخنرا
یک نوار نیز به خدمت امام ارسال مـى شـد و ایشـان از روى    . فرستاده مى شد

  )945( !چه کرده !این هفته سید چه گفته: تعجب مى فرمودند
ایشان در پى حمله به فیضیه به بسیارى از علما نامه نوشتند و آنان را نسـبت  

عمال رژیم هشدار دادند و به همکارى و همـدلى بـراى مقابلـه بـا طـاغوت      به ا
خرداد سخنرانى شـدیدى در مسـجد گـنج     15در حوادث . پهلوى دعوت کردند

یـاران ایشـان توانسـتند او را از    . کرد و پس از آن شب به منزل آقا حملـه شـد  
ند که معرکه بیرون برند ولى در آن شب کماندوهاى رژیم وحشى گرى هایى کرد

. بسیارى را تا سرحد مرگ شکنجه کردنـد . روى خونخواران تاریخ را سفید کرد
عده اى زیادى را دستگیر کردند و چند نفر از رجال روحانى و بزرگ شهر را به 
تهران بردند و پس از سه روز آقا سید عبدالحسین را نیز به زندان عشـرت آبـاد   

نایت خداوند به طور معجزه آسـا از  ایشان پس از مدتى به ع. تهران روانه کردند
  )946(. زندان آزاد شد و به شیراز بازگشتند

نیز آقا را شبانه گرفته و به زندان قزل قلعه بردنـد و در آنجـا    1343در سال 
آقا تا . در یک زندان بودند) اولین شهید محراب(مدتى با شهید قاضى طباطبایى 

. انقلاب و کشور را زیر نظر داشـت همچنان در مبارزه بود و مسائل  1355سال 
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با امام دیدار کردنـد و در مسـائل مختلـف    ، در آن سال مسافرتى به نجف نموده
در سال بعد نیز بـاز بـه نجـف و دیـدار امـام      . انقلاب به بحث و گفتگو نشستند

شتافتند و در این نشستها هم اخبار ایران به امام منتقل مـى شـد و هـم از امـام     
  . رکت انقلاب دستور گرفته مى شدنسبت به تسریع ح

، در رهبرى انقلاب اسلامى در شیراز نقش مؤ ثر دو شخصیت بـزرگ شـیراز  
آیۀ االله دستغیب و آیۀ االله محلاتى حایز اهمیت است و ابتکارات و اندیشه هـاى  

در همان دوران آقـا از مـردم خواسـته    . نو شهید دستغیب درخششى خاص دارد
اذان شـعار و شـعور اسـلامى    ، هسـتید اذان بگوییـد   بودند وقت نماز در هر کجا

ماست و باید در همه جا بر زمینیان و آسمانیان زمزمه شود چنـان ایـن اندیشـه    
براى رژیم رعب آور و مساءله آفرین شد که در اسناد ساواك به مرکـز هشـدار   
دادند و اعلام کردند ممکن است این سیل اذان گویان کـوى و بـرزن و بـازار و    

ن به یک عصیان عمومى بر ضد رژیم تبدیل شود و باید بـه سـرعت از آن   خیابا
  )947(. جلوگیرى شود

هماهنگ کردن علماى شیراز که دستورى از طرف رهبـران نهضـت بـه همـه     
استانها و شهرستان ها بود و نیز اقدامات بجا و شـدید نسـبت بـه تغییـر تـاریخ      

از حرکتهـاى  » هنـر «ى شمسى به پهلوى و جشنهاى فسادانگیز و سراسر فحشـا 
  . انقلابى آن شهید بزرگوار به حساب مى آمد

شـهریور و کشـتارهاى خـونینى کـه در تهـران و برخـى        17پس از حادثـه  
اگر چه . شهرستانها رخ داد آقا با سخنرانى و اعلامیه فریاد اسلام خواهى برآورد

گیـر کـرده   مذابه هاى آتشینى شده و خانـدان پهلـوى را دامن  ، در آن ایام انقلاب
. باز آنان چون در آب افتاده اى ناآشنا به امید نجات دست و پا مـى زدنـد  ، بود

شهریور شبانه به منزل مرجع دینـى اهـل شـیراز ریختنـد و آیـۀ االله       17پس از 
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دستغیب را در حالى که سخت مریض بود با خـود بـه تهـران بردنـد و پیرمـرد      
  )948(. چند ماه زندان کردند کهنسال چون او را که در حدود هفتاد سال داشت

با طلوع بهار آزادى آیۀ االله دستغیب همچنان در برابـر مشـکلات توطئـه هـا     
 1358در سـال  . پولادین ایستاد و در بازسازى جامعه اسـلامى همـت گماشـت   

ایشان را به امامت جمعه شیراز منصوب کردند و آقا تا آخرین ) ره(حضرت امام 
از جمعه به دفاع از ارزشهاى نظـام جمهـورى   لحظات حیات در سنگر مقدس نم

  )949(. اسلامى ایران پرداخت

  تاءلیفات
شخصیتهاى جامع بیش از هر کس دیگر شایسته تکریم بى دریغ انـد و آیـت   

مبارزه ، دستغیب انسانى رهیده از بند هواها بود که در علم و عمل، بزرگ شیراز
، گرچـه عـارفى سـالک    او. مردانه و راسخ قدم سلوکى زیبـا داشـت  ، و خدمت

نه در کوران مبارزه و نـه  ، فقیهى صاحبنظر و مبارزى نستوه بود، خطیبى توانمند
در اوج حالات لطیف روحى از خدمت فرهنگى و انسانى براى جامعه اش دریغ 

خیر فراوانى را نصـیب  ، که او اگر تنها خداپسندانه زندگى کرده بود و بس. نکرد
هـم بـه تـاءلیف    ، هم تدریس داشت، هم جهاد نمود اما او. جامعه اش نموده بود

کتب فراوانى دست زد که در ذیل به ذکر نام اندیشه هاى مکتوب او بسـنده مـى   
  :کنیم
، رازگویى و قـرآن . 4، معارفى از قرآن. 3، سراى دیگر. 2، آدابى از قرآن. 1

بهشـت  . 9، قیامـت و قـرآن  . 8، معـراج . 7، حقایقى از قـرآن . 6، قلب قرآن. 5
. 13  بندگى راز آفرینش . 12صلوة الخاشعین . 11، فاتحه الکتاب. 10، جاویدان

زنـدگانى  . 17سید الشهداء . 16گنجینه اى از قرآن . 15گناهان کبیره . 14ایمان 
شـرح فوائـد   . 20اسـتعاذه  . 19قلب سـلیم  . 18 ﷒صدیقه کبرى فاطمه زهرا 
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تقریـرات  . 22آخونـد خراسـانى    شرح کفایه الاصول. 21الاصول شیخ انصارى 
) از مراجـع نجـف  (درس فقه و اصول آیۀ االله العظمى شیخ محمد کاظم شـیرازى  

رسـاله توضـیح المسـائل مطـابق نظـرات فقهـى آن       . 24داستانهاى شگفت . 23
  . اثر مى رسد 56و غیر آن که به . حضرت

. بسیارى از کتابهاى آن بزرگ به عربى ترجمـه و بارهـا چـاپ شـده اسـت     
ندیشه هاى خالص و صحیح آن بزرگمرد اشتیاق فراوان افراد بـه کتابهـاى او را   ا

اول اینکه بـر   :کتابهاى ایشان داراى سه خصوصیت مهم است. موجب شده است
اساس نیازهاى اخلاقى و اجتماعى جامعه تنظیم شده و مشکلات روحـى را بـه   

دیگر اعتبـار و   و. دوم سادگى و روانى این نوشته هاست. درستى مطرح مى کند
استوارى آن اندیشه هاست که امیدواریم جامعه اسلامى از ایـن سـفره پرنعمـت    

  . ان شاء االله، بهره فراوان برد

  خدمات
  چهل سال خدمت و تلاش پیگیر آیۀ االله دستغیب براى مردم شیراز فرامـوش  

ر عالمى شیعى که با اندیشه و عملى بسیار ارزشمند عمر خود را د. ناشدنى است
خدمت و پاسدارى از ارزشهاى اسلام صرف کرد و براى مـردم مسـلمان چـون    

در اینجا از خدمات انجام شده آن نیـک سـیرت شـیرازى بـا     . پدرى شفیق بود
  . اشاره اى مختصر یاد مى کنیم

از آثار باستانى ارزشمند که رو بـه ویرانـى   : بازسازى مسجد جامع شیراز. 1
  . زیبایى مرمت و بازسازى کردآقا آن را به صورت . نهاده بود

  نوسازى مدرسه علمیه حکیم. 2
  تاءسیس حوزه علمیه آیۀ االله دستغیب. 3
  مسجد الرضا. 4
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  مجتمع خاتم الاوصیاء. 5
  مجتمع مرد اول. 6
  شهرك شهید آیۀ االله دستغیب. 7
  مسجد شهید خلیل دستغیب. 8
  مسجد المهدى. 9

  مسجد روح االله. 10
  مسجد امام حسین. 11

علاوه بر اینهـا از کمکهـاى فـراوان آیـۀ االله دسـتغیب بـه مسـاجد شـهر بـه          
خدماتى را مى ، روستاهاى شیراز و مشارکت در اینجا فضاهاى آموزشى مذهبى

  . توان نام برد که از ذکر خصوصیات آن معذوریم

  شهادت
مـدتها  ، منافقین طرح ترور آیۀ االله دستغیب را تهیه کـرده . ش 1360در سال 
تشکیلات منافقین زمـان تـرور را روز   . ع آورى اطلاعات تلاش کردندبراى جم

آبان تصویب کرد و براى این کـار دختـرى بـه نـام گـوهر ادب آواز       13جمعه 
او به موجب مشکلات خـانوادگى از کـانون خـانواده رهیـده و در     . انتخاب شد

ظـره  آبـان غیرمنت  13برنامه ترور روز . شیراز جذب تشکیلات منافقین شده بود
اما آنان در پـى فرصـتى دیگـر    . به هم خورد و بخشى از تلاش گروه هدر رفت

برآمده نقشه یک ترور انتحارى را شکل دادند و ضارب باید خود طعمـه هـوس   
  )950(. تشکیلات شود

آن سوى دیگر حالات و واردات روحى آقا سید عبدالحسـین بـه او خبـر از    
 :مـى گفـت  ، مواظـب خودتـان باشـید   گاهى که به آقا بیشتر . یک واقعه مى داد
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، مگر شما حسودى تان مى شود که من بـه مقـامى برسـم   ، شهادت افتخار است
  !افتخارى نصیبم شود

آقا معمولا شبها در ساعت معینى از خواب بر مى خواستند ولى شـب جمعـه   
سرشان را در دستانشـان  . پس از ساعتى استراحت ناگهان از خواب بیدار شدند

آقـا  : مى گویند همسرش مى گوید» لاحول و لاقوة الا باالله«تب مى گیرند و مر
اصرار مى کنـد و آقـا مـى    . آب مى خواهید؟ ناراحتى دارید؟ جوابى نمى شنود

صبحها : مشهدى حیدر خادم مى گوید !گوید دیگر جز به اشاره سخن نمى گویم
قـدم  که مى رفتم ایشان همیشه پشت میز نشسته بود ولى آن روز جمعه در اتاق 

همه این حـالات حکایـت از ایـن    . مى گفت» لاحول و لاقوة الا باالله«مى زد و 
داشت که بار سنگین معرفتى در جانش ریخته اند و او در تحمل آن از زلال یاد 

همسـرش مـى   . حق استمداد مى کند و سخن جز یاد حق در کام کشـیده اسـت  
ه کرد که من بعـدها  گوید آنگاه که خواست براى نماز جمعه خارج شود دو اشار

! یکى به خود و دیگرى به سـوى آسـمان بـود   ، و آن دو اشاره. فهمیدم یعنى چه
  . یعنى که روز پرواز من به آسمان فرارسیده است

ناگهان در مسیر خـانمى از در خانـه اى   . آقا به طرف نماز جمعه حرکت کرد
د و آقا سخت پروا چون معمولا افراد در راه به آقا نامه مى دادن. به طرف آقا آمد

داشت که پاسداران مانع شوند آن خانم خیلى سریع خود را به آقـا رسـاند و در   
کوچـه هـاى     کوچه پس ، دقیقه بود که در یک لحظه زمین و زمان 25/11سال 

انفجارى مهیب رخ داد و پس از لحظه اى آقـا غـرق   ! اطراف خانه آقا آتش شد
صد پاره به سوى دوست عـروج  ، دستغیب، در خون شد و آیت نیک کردار حق

  . کرد
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چون کفن آقا را آوردند کیسه اى کوچک به همراه آن بـود کـه معلـوم نشـد     
یک هفته بعد از خاکسپارى چندین نفر خواب دیدند که آقا مـى گویـد   . چیست

هنگـامى  ! تکه گوشتهاى من لابه لاى دیوارها و اطراف است به من ملحق کنیـد 
فتند آن کیسه براى این مقدار از بدن آقا بوده اسـت و  که آنها را جمع کردند دریا

  . این خود شاهدى دیگر بر آن بار معرفت قبل از عروج بود
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  شهید آیۀ االله صدوقى
  . ش 11/4/1360 :شهادت

  مهتاب کویر
  محمد جواد نورمحمدى، محمود خسروى

  زادگاه
ل و شهرى تاریخى با مردمـى اصـی  . یزد شهر عالمان دین پیشه زادگاه اوست

از جمله ایـن  . فرهنگى که در طول تاریخ عالمان فرزانه اى را تقدیم نموده است
صاحبان اندیشه و عمل مى توان به حاج شیخ عبدالکریم یزدى معروف بـه آیـۀ   

و آیۀ االله سید محمد کاظم یزدى صاحب ) بنیانگذار حوزه علمیه قم(االله مؤ سس 
  . اشاره کرد» عروة الوثقى«کتاب 

  کان شهید صدوقىتولد و نیا
قمرى فرزندى در خانه میرزا ابوطالب به دنیا آمد  1327روز هشتم ماه صفر 

که مایه چشم روشنى اهل خانه شد و لبخنـد شـکر و رضـا را بـر لبـان میـرزا       
گذاشـت و وجـودش را بـه نـام مبـارك      » محمد«پدر نام او را . ابوطالب نشاند

  . رسول گرامى اسلام تبرك نمود
خود فرزند میرزا محمد رضا کرمانشـاهى و او فرزنـد آخونـد     میرزا ابوطالب

آخوند ملامحمدمهدى به دلیل افشاگرى و سـتم  . ملامحمد مهدى کرمانشاهى بود
او در ایـن  . ستیزى اش توسط فتحعلى شاه قاجار از کرمانشاه به یزد تبعیـد شـد  

میـرزا    شهر امور دینى مردم را به دسـت گرفـت و پـس از فـوت او فرزنـدش      
حمدرضا کارهاى پدر را دنبال نمود و اداره امـور شـرعى مـردم را بـه عهـده      م

  . گرفت
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آیۀ االله صدوقى در هفت سالگى پدرش را از دست داد و در نه سالگى مـادر  
بـا از دسـت   . را و بدینسان در اولین مراحل حیات دو یاور خود را از دست داد

  . او را به عهده گرفت دادن پدر پسر عمویش میرزا محمد کرمانشاهى سرپرستى

  تحصیل
آیۀ االله صدوقى تحصیل را از مکتب خانه هاى قدیم آغاز کرد و از همان ابتدا 

سـالگى وارد مدرسـه    13هوش سرشارش موجب اعجاب همگان بود در سـن  
مقـدمات  . عبدالرحیم خان یزد شد و به کسوت اهل علـم و روحانیـان در آمـد   

فراگرفـت  ) میرزاى قمـى (و قوانین الاصول ) شهید اول(علوم اسلامى را تا لمعه 
پس از آن به اصفهان رفته و در مدرسه علوم دینى امام صادق چهار بـاغ سـاکن   
شد اما بروز برخى مشکلات از جمله کبود امکانات و شدت سرما و یـخ بنـدان   
آن سال او را مجبور به بازگشت به یزد کرد و تحصیل در حوزه علمیـه اصـفهان   

  . پاییدبیش از یکسان ن
» میرزامحمـد کرمانشـاهى  «بود که با دختر عمـوى خـود    1348حدود سال 
در . روانه شهر قم شـد تـا تحصـیل را ادامـه دهـد      1349در سال . ازدواج نمود

حوزه پرعظمت قم دانش و امانتدارى او مورد توجه بزرگان قرار گرفـت و آیـۀ   
یکى از . کمک گرفت االله شیخ عبدالکریم حائرى یزدى در قسمتى از کارها از او

در آن زمان رسم چنین بـود  . کارهاى او تقسیم شهریه حاج شیخ عبدالکریم بود
که افراد وجیه و سرشناس شهریه را تقسیم مى کردنـد تـا پرداخـت شـهریه بـه      
. بزرگان محترمانه صورت گیرد و این انتخاب خود نشان دهنده شخصیت اوست

ده زیادى را شهریه مى داد و نام و حافظه اى قوى داشت به طورى که در روز ع
مقدار پرداختى را شب یادداشت مى کرد و تمام افراد و مبالغ را کاملا به خـاطر  

  . داشت
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  استادان
شهید صدوقى در ایام حیات پر برکت علمى خویش از استادانى بهـره گرفتـه   

  . است که به ذکر نام آنان این اوراق را متبرك مى نماییم
حضرت امام رضـوان االله علیـه از کسـانى بـود کـه معاصـر       امام خمینى ؛ . 1

تاءثیرپذیرى فراوانى از این شخصیت برجسته قرن داشته است و چنین است کـه  
  . امام نیز در زمره استادان شخصیت اوست

  آیۀ االله شیخ عبدالکریم یزدى. 2
  آیۀ االله سید صدر الدین صدر. 3
  آیۀ االله سید محمد تقى خوانسارى. 4
  االله سید محمد حجت کوهکمره اىآیۀ . 5

از جمله استادانى که شهید صدوقى در یزد از محضرشان بهره برده است مـى  
سید على محمد کازرونى که ایشان از این استاد فرزانه بـا عنـوان سـید    : توان از

الاستاد یاد مى کرد و نیز آقا شیخ غلامرضاى فقیـه خراسـانى کـه از روحانیـان     
  . یاد کرد، دیار بودهخدوم و نیک سرشت آن 

  تدریس و شاگردان
شهید صدوقى علاوه بر تلاشـهاى ارزشـمندى کـه در حـوزه انجـام مـى داد       
تحصیل و تدریس علوم اسلامى را در اولویت زندگى خودش قـرار داده بـود و   
در مسند تدریس از استادان برجسته و ارزشمند حوزه به حساب مى آمـد او در  

ى را تربیت کرد که به ذکر نـام چنـد نفـر از آنـان     مدت تدریس شاگردان فراوان
  :بسنده مى کنیم

  استاد علامه محمد تقى جعفرى تبریزى. 1
  متفکر شهید مرتضى مطهرى. 2
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  شهید قدوسى. 3
  آیۀ االله جنتى. 4
  آیۀ االله فاضل لنکرانى. 5
  آیۀ االله صانعى. 6
  . آیۀ االله سید هاشم رسولى محلاتى. 7

  اى سیاسىدوران مبارزه و اندیشه ه
سستى و آسوده طلبـى  ، روح شهید صدوقى یک روح ناآرام و پرخروش بود

خدمت و مبارزه آفریده شـده بـود   ، در شخصیت او محلى نداشت او براى تلاش
دسیسه هاى رضاشاه ضربه هاى سهمگینى . مبارزه او از زمان رضاخان آغاز شد

سـختى هـاى   بر تشکیلات مذهبى و حوزه هـاى علمیـه زد و از ایـن رهگـذر     
فراوانى را بر روحانیان و اقشار مذهبى هموار کرد در این جو یـاس و ناامیـدى   
شهید صدوقى چهره پرنشاط و مقاوم حوزه بود که در جلسات ؛ روح امیـدوارى  
و مقاومت را در روحانیان حوزه مى دمید و این خصوصیتى بود کـه بسـیارى از   

  . آن بزرگ مرد بیان شده است عالمان آن زمان توجه داشتند و در شرح زندگى
رضاخان در راه خروج از ایران در اطراف قم ماشینش خراب  1320در سال 

مى شود و بدون اجازه وارد باغ ایشان مى شود و آیۀ االله صدوقى با بى تـوجهى  
و اعتراض او را از باغ بیرون مى کند این شجاعت و جسارت ایشان بـه محمـد   

سـلطنت روزى در عبـور از یـزد قصـد انتقـام       رضا پهلوى مى رسد و در زمان
گرفتن از ایشان را داشت اما خدا نخواست و او از نفوذ آن روحانى تلاشگر یزد 

  . هراسید و از این کار صرف نظر کرد
پس از آن هر روزى از زندگیش به گونه اى با مبارزه گره خورده بود و ایـن  

جـدائى ایـن مبـارزه بـا ورود     پیوند تا پایان عمرش ادامه یافت و شهادت نقطه 
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حضرت امام به مبارزه به صورت جدى و منسـجم ادامـه یافـت و وارد مرحلـه     
جدیدى شد و او در همه این مراحل با امام خمینى ارتباطى تنگاتنگ و سعى در 

  . اجراى نظر ایشان داشت
در حمایت از گروه فداییان اسلام از هیچ کارى فروگذار نبود به طـورى کـه   

الحسین واحدى براى پنهان شدن به خانه او پناه مى برد و ایشـان او را  سید عبد
دو روز پشت آینه دیوارى اتاق پنهان مى کند و او را از دست مـاءموران رژیـم   

  . نجات مى دهد
و فوت رهبر مذهبى یزد عالم پرهیزگار و عابـد پـاك    1330با رسیدن سال 

ست مـردم و توصـیه حضـرت    طینتى آقا شیخ غلامرضا فقیه خراسانى با درخوا
امام و بزرگان ایشان به یزد هجرت مى کند و در آنجا نیز مبارزات را ادامه مـى  
دهد و چنان وسیع و فراگیر عمل مى کنـد کـه تمـامى اسـتان یـزد و بخشـى از       

از آن پـس در  . مناطق دیگر ایران به صحنه مبارزان علیه رژیم کشیده مى شوند
یان یزد به همراه شهید صدوقى اعلامیه مى دادند و اکثر مقاطع مهم علما و روحان

  . یا شهید صدوقى خود به تنهایى به افشاگرى مى پرداخت
، کشـف حجـاب  ، در پانزدهم خرداد در مبارزه با مظاهر فساد و تمدن غـرب 

تبدیل تاریخ شمسى با تاریخ شاهنشاهى که مورد اعتراض بسیارى از روحانیون 
در خیلى از وقـایع سیاسـى و اجتمـاعى آن روز    بود و همچنین جشنهاى هنر و 

. این پیر روشن ضمیر یزد؛ صدوقى بزرگ بود که به میدان مى آمد فریاد مـى زد 
در اوج حرکـت هـاى انقـلاب    . اعلامیه مى داد و شجاعانه حرف خود را مى زد

در آن زمان در حـدود  . خروشى فزونتر یافته بود و از هیچ تلاشى فروگذار نبود
ر داشت اما براى همـدردى بـا تبعیـدیان بـه آنـان سـرمى زد و یـا        سال عم 70

فرزندش حضرت حجۀ الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد على صدوقى را به 
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مقـام معظـم رهبـرى    . عنوان نماینده مى فرستاد تا از مبارزان دربند دلجویى کند
ایـن روحیـه   حضرت آیۀ االله خامنه اى که در آن ایام در ایرانشهر تبعید بودند از 

، از روحـانى ارزشـمند  ) سرزدن به تبعیـدیان (این کار «: ایشان چنین یاد مى کند
علماى شهرستانها خیلـى  . محترم و معمرى مثل ایشان خیلى نادر و کم نظیر بود

به این کار نمى پرداختند که راه بیفتند و به دید و بـاز دیـد تبعیـدیها برونـد امـا      
تعقیباتى که ممکن است داشته باشد هرگـز هراسـى   ایشان این کار را کردند و از 

  ». نکردند
پس از پیروزى انقلاب نیز تلاش خستگى ناپذیر ایشان ادامه یافت تـا اینکـه   
. در پى درخواست مردم با حکم حضرت امام به امامت جمعه یزد منصوب شدند

  :حکم حضرت امام چنین است
  بسم االله الرحمن الرحیم
  الاسلام و المسلمین آقاى صدوقى دامت افاضاتهجناب مستطاب حجۀ 

پس از اهداء سلام و تحیت در ایـن موقـع حسـاس کـه لازم اسـت مسـائل       
اجتماعى و سیاسى اسلام گوشزد ملت شود مقتضى است جنابعالى در یزد اقامـه  
نماز جمعه نموده و مردم را به وظـائف شـرعى و ملـى آنـان آشـنا فرماییـد از       

  . سلام و مسلمین را خواهانمخداوند تعالى عظمت ا
  والسلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته

  روح االله الموسوى الخمینى

  جلوه هاى ویژه نستوه کویر
در وجود گرانبهاى شهید محراب آیۀ االله صدوقى زیباییهاى گرد آمده بود کـه  

  . ذکر آن مسئله آموز است
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و مـى دانسـت    درون و برونش یکى بود آنچه مى خواند :صداقت و پاکى. 1
شبها بـدون اسـتثنا   . قرآن کتابى بود که هیچگاه از او جدا نمى شد، عمل مى کرد

ادب و متانت او کم نظیر بود و روزهاى عید مردم ، براى نماز شب بر مى خاست
و مسئولان به دیدارش مى شتافتند و او بدون استثنا براى همه بر مى خواست و 

  . میلى که با نشاط و اشتیاق انجام مى داد این کار را نه از روى اکراه و بى
او تسـلیم و مطیـع امـام    «: مقام رهبرى در این باره مى فرمایند :مطیع امام. 2
فکرش عقیده اش و عملش در جهت و در خط فکر و عقیده و عمـل امـام   ، بود

بـه همـین   . بود و هیچگونه راءى و فکرى را بر راى و فکر امام ترجیح نمى داد
ه از اول انقلاب تا آخر مواضع ایشان یک مواضع صد در صد صحیح دلیل بود ک

  »... و دوست بود
، بررسى زوایاى هر کار در ابتـداى تصـمیم گیـرى   ، قاطعیت :روح رهبرى. 3

اراده و ایستادگى در مرحله عمل و شجاعت که از ارکان مهم رهبـرى اسـت در   
  . شهید صدوقى جمع بود

جذب مـى کـرد و سـپس بـه     ، ان بها مى داداو به جوان :همگان با جوانان. 4
هنر او با اینکه یک عالم با تقوا و مسن و پرتجربه بـود  ، تربیت آنها مى پرداخت

تحمل احساسات پرشور و گاه بى تجربه جوانان و این تلفیق بسیار مشکل براى 
سالگى به یزد رفت اما چنان بـا جوانـان    45در حدود . ایشان کار ساده اى بود

محل اقامت نماز ایشان » مسجد حظیره«ى و دانشجویان صمیمى بود که دبیرستان
و این چیزى بود که بسـیارى از  . دارى یک نماز جماعت متشکل از جوانان شد

  . مساجد و امام جماعتها نداشتند
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او چون خود ساخته بـود از مـرگ نمـى هراسـید و      :شجاعت و دریادلى. 5
جـام مـى داد و هـیچ چیـز او را از     چون از مرگ نمى هراسید وظیفـه اش را ان 

  :مقام معظم رهبرى فرمودند. هدفش جدا نمى کرد
آیـۀ االله  (بنده از تبعید برمى گشتم از طریق یزد آمدم رفـتم مسـجد ایشـان    «

دیدم مثل اینکه اینجا جزء محیط اختنـاق کشـور ایـران نیسـت تـوى      ) صدوقى
و یـا  ... مـى خواندنـد  مسجد اعلامیه هایى زده بودند خیلى آزاد همه مى آمدند 

طریقه ساختن کوکتل مولوتف یا نارنجک دستى که اینها زده بودند پشت شیشـه  
در منبرهـا بـه طـور    . مسجد نیروى انتظامى جراءت نمى کرد برود اینها را بکند

این روحیه شـجاعانه آیـۀ االله صـدوقى    . صریح بر علیه مقامات سخن مى گفتند
  ». مردم یزد را هم شجاع کرده بود

آنچـه را دیگـران در   . همیشه گامى جلوتر از حوادث بود :آگاهى سیاسى. 6
آینه نمى دیدند او در خشت خام مى دید و هر جریانى که مى خواست سدى در 

  . مقابل نظام و انقلاب باشد در نطفه خفه مى کرد
آدمى نبود که بگوید حـالا بـالاخره کـار خودمـان را     « :خستگى ناپذیرى. 7

وشه اى بنشینیم چشمش را عمل کرده بودند امـا بـا آن حـال بـه     کردیم برویم گ
جبهه رفت و در آن هواى داغ در میان رزمندگان اسلام بـود و براسـتى حضـور    

  . مستمر او در جبهه خود حکایتى غیر قابل توصیف است
اهل حواله دادن و سرگردان کـردن مـردم    :مردم دارى و مستضعف نوازى. 8

  مـردم در نظـرش   . تشکیلات و تشریفات گرفتار نمى کـرد  نبود و آنها را در بند
 :او مـى گفـت  . صاحبان اصلى انقلاب بودند و طبقـه مـردم ارزشـمندترین آنهـا    

ناراحتى من این است که توى خانه در بست هستم و نمى توانم با مـردم تمـاس   
  . این براى من زندگى نیست که از مردم جدا و بریده باشم، بگیرم
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  مذهبى و عمرانى، ىخدمات اجتماع
. »ذوب شدن«و » سوختن«بود و از شاهدان بزم » مکتب شمع«او از پیروان 

از » تن ها«سختیها را به جان مى خرید تا . مى خواست بسوزد و روشنگر باشد
از زندگى انگلى مى گریخـت و طلبکارانـه در اجتمـاع    . اسارت فقر رهائى یابند

سـفره دیگـران نخـورد و گـره اى را از     راه نمى رفت بلکه تلاش مى کرد تا از 
مـذهبى و  ، اگر بخواهیم خـدمات اجتمـاعى  . زندگى خود و همنوعانش باز کند

عمرانى آن بزرگ را بر شماریم در حوصله این مختصر نیست و ما به مختصـرى  
مسـجد شـریک خیـر شـد و      18او در بنا و تعمیـر  . در این باب بسنده مى کنیم
سـازمانهاى خیریـه و   . مدرسه علوم اسلامى گردید 19موفق به تاسیس و تعمیر 

براى نشـر  . بیمارستان و خدمات اجتماعى فراوانى را از خود به یادگار گذاشت
تشـیید  «تلاش مـى کـرد از جملـه هزینـه چـاپ کتـاب        ﷒فرهنگ اهل بیت 

بـراى  . است بـه عهـده گرفـت    ﷒را که در اثبات حقانیت اهل بیت » المطاعن
حصیل علوم اسلامى خواهران مکتبـۀ الزهـراء تاءسـیس کـرد و بـراى تربیـت       ت

جوانان در رژیم طاغوت با همکارى روحانى وارسته و خدوم یزد مرحوم سـید  
بنیاد صدوق قم با . را اداره مى کردند» گروه فرهنگ علوى«على محمد وزیرى 

دامات دیگـر  از جمله اق. هزار متر مربع از خدمات ارزشمند اوست 220بیش از 
سازمان خیریه پزشـکى سـید   ، ایشان تاءسیس صندوق قرض الحسنه ولى عصر

بنیاد مسکن یزد و صندوق خیریه امـام  ، مرکز تحقیقات اعصاب و روان، الشهداء
  . است ﷒رضا 

مهم اینست که او توفیق الهى را با ذوق لطیف و فکر بلند همراه نمود و آثـار  
یادگار نهاد براى نمونه مدرسه علمیه اى در شیراز ساخت و خیریه فراوانى را به 

زمانى بهائیان اقدام به خرید خانه هـاى اطـراف خانـه     :علت این کار این بود که
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على محمد باب کردند تا بتوانند مرکز بزرگى براى تبلیغات فرقه گمراه خـود بـه   
ا در آن وجود آورند ایشان براى درهم شکستن این توطئـه خانـه اى مناسـب ر   

آرى ایـن  . محله به قیمت گزافى خرید و به حـوزه علـوم اسـلامى تبـدیل کـرد     
  . ظرافتها و تلاشهاى کم نظیر در زندگى عالمان دین کم نیست

  شهادت و پرواز
سازمان منافقین در راستاى هدف پلید از بین بردن نخبگان نظام ترور آیۀ االله 

دین بار او را مور سوء قصـد قـرار   آنها چن. صدوقى را در دستور کار قرار دادند
بار اول شخصى که خود را در لباس طلبگـى در آورده بـود قصـد تـرور     . دادند

مرتبه . ایشان را داشت که ماءموران او را با اسلحه و مواد منفجره دستگیر کردند
دوم موتور سوارى در تهران به آقا حمله کرد کـه بـا محافظـان شـهید صـدوقى      

مرتبه سـوم در تهـران بـه    . ندازى پاسداران از مهلکه گریختدرگیر شد و با تیرا
  . اتومبیلش یورش بردند و ناکام ماند

ضـعیف و رنجـور   ، سال سن داشـت  75در آخرین روزهاى حیات آقاى که 
آیۀ االله دستغیب را شهید ، آیۀ االله مدنى را شهید کردند :روزى مى گفت. شده بود

و توفیق شهادت را نیابم مـدتها بـود در   کردند ولى مى ترسم من در بستر بمیرم 
  . تعقیبات نمازها از خداوند طلب شهادت در راه خودش را مى نمود

  سـاله بـا لبـاس     25از چندین هفته قبل از شهادت آقـا جـوانى در حـدود    
بسیجیان در مسجد آقا پیدا شده بود و زاهدانه به مسجد رفت و آمد مـى نمـود   

روز دهـم مـاه مبـارك    . به او مشکوك نشود این برخورد او باعث مى شد کسى
آیۀ االله صدوقى غسل جمعه نمـود  . با روز جمعه همزمان شد 1360رمضان سال 

خطبه هاى نمـاز جمعـه را خوانـد و    . و به طرف مسجد ملااسماعیل حرکت کرد
سپس به نماز ایستاد چون نماز تمام شد یکى از پاسداران آقـا کفشـهاى آقـا را    
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و قبل از اینکه آقا پایش را در کفش کند یکباره همه چیـز  جلو پایش جفت کرد 
جوان منافق از پشت سر به آقا هجوم آورد و گردن آقا را گرفـت و  . عوض شد

ناله اى از آقا برخاست و ناگاه صـداى انفجـار مهیبـى در    . سخت به عقب کشید
آقا از پشت به زمین ، شور و غوغا هم مسجد را فرا گرفت! فضاى مسجد پیچید

سـاله   75پهلو و کمرش دریده و متلاشى شده و بدینسان پیـر خسـته دل   ، افتاد
  . »اى خوشا با نعش خونین در لقاى یار رفتن«جام وصال نوشید 

روز شنبه بر جنازه آیت کویر نماز خواندند و در میان انبـوه جمعیـت تشـییع    
 ـ  . جنازه انجام گرفت و در خانه ابدى خویش قرار گرفت ام حضـرت امـام در پی

  :تسلیت ایشان فرمودند
  اینجانب دوستى عزیز که بیش از سى سال با او آشنا و روحیات عظـیمش  «

را از نزدیک درك مى کردم از دست دادم و اسلام خدمتگذارى متعهد را و ایران 
  )951(» ... فقیهى فداکار و استان یزد سرپرستى دانشمند را از دست داد

  . پر رهرو باد رانش شاد و یادش جاودانه و راهش
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  آیۀ االله ربانى شیرازى
  . ش 17/12/1360متوفاى 

  آیۀ استقامت

  زادگاه
شهر تاریخى با مردمـى اصـیل و فرهنگـى و    . دارالفضیله شیراز زادگاه اوست

میـرزا  ، هنرى که در طول تاریخ مشاهیر و مفاخر گرانقدرى مثل سعدى و حافظ
شـهید  ، میرزا على آقا شـیرازى ، میرزا محمد تقى شیرازى، محمد حسن شیرازى

  . به خود دیده است... ملاصدرا و، دستغیب

  نوجوانى، کودکى، تولد
تـا  . شمسى کودکى به دنیا آمد که او را عبدالرحیم نام نهادنـد  1301در سال 

تحصیل و کسب و کـار را فـرا   ، آداب زندگى معاشرت، سالگى نزد پدر 20سن 
  . گرفت

  دوران جوانى
از محضـر   -آموختن روش زندگى و چگـونگى اداره آن  عبدالرحیم پس از 

ابتدا مغـازه اى کوچـک در   . تصمیم به زندگى مستقلى گرفت -پدر بزرگوارش 
انصـاف او بـا مشـتریان    . بازار شیراز دست و پا کرد و از کنار پدر به آنجا رفت

سبب شده بود که بیشتر اوقات دکانش محل ازدحـام جمعیتـى باشـد کـه بـراى      
) شاهچراغ(زائران مرقد مطهر احمدبن موسى . سوغات به بازار آمده بودندخرید 

 -انگشــتر ، ســجاده، از قبیــل مهــر و تســبیح -از مغــازه عبــدالرحیم اجناســى 
  . خریدارى مى کردند
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  حزب برادران
بـراى مقابلـه بـا تجـاوزات      -در آن سالها آیۀ االله سـید نورالـدین حسـینى    

حزبى به  -ى آنها به حریم اسلام و روحانیت استعمارگران خارجى و عمال داخل
این حزب مرکز تجمع کسـانى بـود کـه    . تاءسیس کرده بود» حزب برادران«نام 

بـى تفـاوت   ، ملـى آن روزهـا   -نمى خواستند از کنار جریانـات ضـد اسـلامى    
عبدالرحیم که از قبل بنیانگذار این حـزب را مـى شـناخت و بارهـا از     . بگذرند

و بهره مند شده بود به عضویت حزب بـرادران درآمـد و   مجلس وعظ و دانش ا
  . فعالیتهاى سیاسى خود را رسما شروع کرد

  تحصیل
بـراى تکمیـل اطلاعـات دینـى بـه      ، ربانى شیرازى در کنار فعالیتهاى حزبـى 

  . مدرسه علمیه آقا بابا خان رفت
 فرزندش انگیزه پدر مبنى بر ورود ایشان به حوزه علمیه را چنین بیـان کـرده  

  :است
روزى از روزها که مثل همیشه در مغازه اش مشغول کـار بـود صـداى داد و    

مشـاهده کـرد کـه یکـى از     . فریادى را شنید نزدیک رفت تا ببیند چه خبر است
به عمـل   -وسط بازار با روحانى پیرمردى که گویا ، ماءموران انتظامى رضا شاه

درگیـر   -اض کرده بـود  پاسبانى در مورد کشیدن چادر از سر زن مسلمانى اعتر
شده است و پس از آنکه عمامه اش را از سرش برداشته او را به زمین کوفتـه و  

  . با مشت ولگد و ناسزا به جانش افتاده است
  :آیۀ االله ربانى گفته است
در یک لحظه ماجراهاى پیامبران در ذهنم مجسم شد ، من با دیدن این صحنه

ه اینها بر حق اند کـه اینگونـه بـا آنـان     و با خود گفتم که پس معلوم مى شود ک
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رفتار مى شود و از همانجا این احساس در من به وجـود آمـد کـه بـروم طلبـه      
  . بشوم

  هجرت به قم
شمسى پس از کسب علم و معرفـت در   1327آیۀ االله ربانى شیرازى در سال 

. به قم مشـرف شـد   -در زمان مرجعیت آیۀ االله بروجردى  -حوزه علمیه شیراز 
سالى در مدرسه حجتیه مسکن گزید و از درس اساتید و مراجع معظـم آن   چند

بهره مند شد تا آنکه ازدواج کرد و به  -زمان از جمله حضرت آیۀ االله بروجردى 
منزلى که در یکى از محله هاى مستضعف نشین قم اجاره کرده بـود نقـل مکـان    

براى امرار معـاش   بنا داشت که از سهم امام مصرف نکند و به همین سبب. نمود
بیشتر سعى مى کرد کـه از طریـق   ، چون کتاب شناس بود. به بیع و شرا پرداخت

خرید و فروش کتاب هزینه زندگى اش را تاءمین کند گاهى هم فرش معامله مى 
  . کرد

  در محضر استاد
حضور آیۀ االله ربانى شیرازى در حوزه درس حضور آیـۀ االله بروجـردى بـه    

  وس بود که اگر تصادفا روزى نمى توانست در کـلاس  گونه اى ملموس و محس
بارها اتفاق افتـاده  . همگان متوجه عدم حضور وى مى شدند، درس حاضر شود

بود که آیۀ االله بروجردى از میان آن همه شاگرد کـه بـه درس وى حاضـر مـى     
شدند سراغ آقاى ربانى را گرفته بود و وقتى گفته مـى شـد کـه کسـالت دارد و     

افرادى را به نیابت از خود جهـت عیـادت و احـوال پرسـى او بـه      مریض است 
و این جلب توجه استاد به شاگرد به سبب نقـدهاى دقیـق   . منزلشان مى فرستاد

بـود کـه بارهـا    ، علمى آیۀ االله ربانى به کلام حضرت آیۀ االله العظمى بروجـردى 
   .استاد را وادار به تجدید نظر در راءى و مطلب ارائه شده کرده بود
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فقط قدرت علمى و دقت نظر مرحوم ربانى نبود که منزلت وى را نزد اسـتاد  
بالا برده بود؛ روح دینى و فکر روشن و تقواى شدید او در امر دین نیز از دیگر 

و این اعتمـاد اسـتاد بـه    . علل علاقه آیۀ االله بروجردى به وى به شمار مى رفت
بـراى    عنـوان نماینـده خـویش     شاگرد تا جایى بود که کرارا آقاى ربانى را بـه 

  . رسیدگى به امور مسلمین به شهرهاى مختلف بفرستد

  بر کرسى تالیف
بنا به پیشنهاد آیۀ االله العظمى بروجردى مبنى بر تشکیل و تاءسیس مکتب . 1

آیۀ االله ربـانى یکـى از سـه نفـر     » فقه الحدیث« -تحت عنوان  -فقهى جدیدى 
ین شصت نفر شاگردان برجسته معظم له بـود  شاگردان ممتاز و قبول شدگان از ب

. همـت گمـارد  ، که در احیاء وسائل الشیعه از طریق تصحیح و تعلیق و چـاپ  -
  . نیز حضور فعال داشت» جامع الحدیث«ضمن اینکه در گروه تدوین کتاب 

  تصحیح و تعلیق بر بحار الانوار. 2
عه و نگاشتن دقت و مهارتى که مرحوم ربانى شیرازى در تصحیح وسائل الشی

آوازه فضلش را به دور دسـت هـا رسـاند و    ، پاورقى هاى آن از خود نشان داد
متعاقب پیشنهاد تصحیح و تنقیح کتاب عظـیم بحـارالانوار بـه حضـرت علامـه      

علامه طباطبایى را بر آن داشت تـا در  ، طباطبایى از سوى یکى از ناشران متعهد
 110از مجموعـه  . به همکـارى کنـد   اجراى این امر مهم از آیۀ االله ربانى دعوت

جلد آن توسط ایشان انجـام گرفتـه    40جلدى بحارالانوار کار تصحیح و تعلیق 
  . است
  قضاءالحقوق فى ترجمۀ الصدوق. 3

این کتاب را به منظور حق شناسى از صدوق علیه الرحمۀ به رشته تحریـر در  
  . آورده است
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  حرکت طبیعى از دو دیدگاه. 4
نوشته هاى مرحوم ربانى شیرازى است که زنـدان شـاه بـه     این اثر از آخرین

  . رشته تحریر در آورده است
  آثار چاپ نشده. 5

  ، ولایت فقیه
  ، سلاسل الصوفیه

  شرح حال علماء و دانشمندان
  . و چند اثر دیگر در فقه و اصول از جمله آثار منتشر نشده از ایشان است

  طرح پیشنهاد اتحاد مراجع
شمسـى ؛   1340آیۀ االله العظمى بروجـردى در سـال   پس از رحلت حضرت 

رژیم شاهنشاهى براى اینکه همیشه خـود را از نقـش احیـاء گرانـه روحانیـت      
راحت کند فورا دست به کار شد و در اولین گام با ارسال تلگـراف تسـلیتى بـه    

سعى کرد کـه تشـکیلات   ، محضر آیۀ االله العظمى حکیم که در نجف اقامت داشت
  . ت را به خارج از ایران انتقال دهدمرکزى روحانی

درس و بحـث و  . آیۀ االله ربانى از توطئه شاه با خبر شد و احساس خطر کرد
احسـاس  . تاءلیف و تحقیق را کنارى نهاد و قدم به میدان مبارزه سیاسى گذاشت

مرحوم ربانى این بود کـه شـرط اصـلى رویـارویى بـا دشـمن در درجـه اول ؛        
ت قوى و منسجمى است که در راءس آن کسى باشد برخوردارى از یک تشکیلا

که در عین اینکه از لحاظ صلاحیت هاى علمى مورد تاءییـد علمـاء و بزرگـان    
داراى دیدى دشمن شناس و دلى پرجراءت و معتقد بـه مبـارزه بـا    ، حوزه باشد

. انحرافات و کژى ها باشد و بخوبى بتواند از عهده رهبرى دفاع از اسلام بر آیـد 
  :این باره مى گوید وى در
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چون خبر داشتم که شاه اقدامات ضد اسلامى خـود را بـا وفـات آیـۀ االله     « 
بروجردى شروع کند لذا پس از وفات ایشان مدرسین را دعوت کردم در منـزل  
آقاى حرم پناهى و چند جاى دیگر و پیشنهاد انتخـاب مرجـع واحـد را مطـرح     

در آن جلسه . قاى خمینى را دادمکردم و در مقام نظر خواهى پیشنهاد مرجعیت آ
  )952(» . این مطلب به ذائقه خیلى ها خوش نیامد و قبول ننمودند

  کادرسازى
با مطرح شدن حکومـت اسـلامى از ناحیـه    . ش 1349آیۀ االله ربانى از سال 

در صدد برآمد تا با سازماندهى روحانیون انقلابـى و فرسـتادن   ) ره(امام خمینى 
شور به پرورش کادرهاى لازم براى شرکت در یک قیام آن ها به نقاط مختلف ک

طـولى  . همگانى و به دست گرفتن پستهاى کلیدى در حکومـت آینـده بپـردازد   
جمعیـت  ، سیاسى به صورت هیئت هـا  -نکشید که ثمره این فعالیتهاى فرهنگى 

انجمن هاى مختلف اسلامى در سراسر کشـور ظـاهر شـد و حتـى     ، جلسات، ها
ى تشکیل حکومت اسلامى دست به اسلحه بردنـد و بـا زبـان    برا، برخى از آنها

  . گلوله با رژیم شاه سخن گفتند

  گروه انقلابى ابوذر
یکى از گروههاى فعالى که با آیۀ االله ربانى در تماس مستقیم بودند و پایگـاه  

افراد این گروه فعالیتهاى . مرکزى آنها در شهر نهاوند قرار داشت گروه ابوذر بود
در حـین خلـع    -نقلابى خود را تا جایى پیش بردند که در شهر قـم  سیاسى ا -

که منجر به درگیرى شد اعضاى اصلى گروه دستگیر و  -سلاح ماءمور شهربانى 
  . به اجرا در آمد 30/11/1352هر شش نفر به اعدام محکوم و حکم صادره در 
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  دستگیرى آیۀ االله ربانى
رکزى آن ؛ منزل آیۀ االله ربـانى در  در رابطه با گروه ابوذر و دستگیرى کادر م

قم به محاصره ساواك قم در آمد و سپس به داخل خانه ایشان هجوم بردند و او 
را با خشونت تمام دستگیر و در حضور همسر و فرزنـدانش او را زیـر ضـربان    

  . به شهربانى بردند... مشت و لگد و قنداق تفنگ و
ساعت دو بعد از نیمه شب تمـامى  ماءموران تا ، پس از انتقال وى به شهربانى

خانه را زیر و رو کردند و چون مدرکى دال بر همکارى ایشان بـا گـروه ابـوذر    
نیافتند به ناچار به ضبط کتابهایشان پرداختند و همه آنهـا را بـه سـاواك انتقـال     

آیۀ االله ربانى در خصوص برخورد مـاءموران سـاواك در اولـین لحظـات     . دادند
  :دستگیریش مى گوید

گاهى ، اول با شلاق. حدود دو ساعت با انواع مختلف مرا شکنجه مى کردند«
وقتـى دیـدم دسـت از    . اما من استقامت کـردم ... با باطوم برقى زمانى با سیگار

پیش خود گفتم خود را به بیهوشى مى زنـم شـاید مـؤ ثـر     ، شکنجه برنمى دارند
با باطوم برقى از . ردمخود را به بیهوشى زدم هر چه شلاق زدند تکان نخو. باشد

خودم هم تعجـب مـى کـردم کـه     . بالا تا پایین بدنم کشیدند و من حرکت نکردم
یک ، چون دیدند فایده ندارد... چطور توانستم از هر گونه حرکتى خوددارى کنم

تکان خوردم فهمیدند که به هوش آمده ام ؛ دوباره ، لیوان آب به صورتم پاشیدند
ن همچنان خداوند را در نظر گرفتم و مطمـئن بـودم   شروع کردند به شکنجه و م
براى اینکه ما براى او حرکت کـرده بـودیم و در آن   . که به من کمک خواهد کرد

حـدود یـک سـاعت    . لحظات با تمام وجود یارى خداوند را احساس مى کردم
دیگر به شکنجه ادامه دادند که بار دیگر تصمیم گرفتم خودم را به بیهوشى بـزنم  

عکس العمل نشان ندهم همین کار را هم کردم و هر چنـد  ، قابل هیچ چیزو در م
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تکان نخوردم تـا بـالاخره دسـت    ، انواع شکنجه ها را بر روى من امتحان کردند
  )953(» بى هوش است، برداشتند و گفتند ببریدش بیمارستان

  ؟تبعید یا زندان
االله ربانى بگیرد  ساواك قم پس از مدتى که نتوانستند هیچگونه اعترافى از آیۀ

وى را به زندان قصر تهران منتقل و به سه سـال و  . و یا به مدرکى دست پیدا کند
یک ماه حبس محکوم ساخت با اینکـه ابتـداء قـرار بـود بـه همـین مـدت بـه         

  . شهرستان چابهار تبعید گردد

  اقامه نماز در زندان شاه
و مکان خاصى را نمى  از آنجایى که آیۀ االله ربانى شیرازى براى مبارزه زمان

شناخت به محض ورود به زندان تصمیم گرفـت اقامـه نمـاز صـبح را رسـمیت      
نماز خواندن براى افراد مـذهبى ده   :بخشد؛ چرا که از مقررات زندان این بود که

دقیقه قبل از طلوع آفتاب و پیش از بیدار باش رسمى است و رژیم براى اینکـه  
مارکسیست هستند این استثناء را ) سیاسى(نیت ثابت کند که کلیه زندانیان ضد ام
این سوژه خوبى براى آیـۀ االله ربـانى جهـت    . نیز از بچه مذهبى ها لغو کرده بود

بر همین اساس او طى مشورتى با برخى از آقایان موجـود در  . ادامه مبارزه بود
زندان ؛ پیشنهاد اجراى مراسم نماز صبح در اول وقـت شـرعى بـه طـور دسـته      

  . ا داد که به اتفاق آراء به تصویب رسیدجمعى ر
در ساعت چهـار صـبح   ، بدنبال آن قرار شد که زندانیان مذهبى و نماز خوان

درست اول اذان صبح به یکباره بیدار شوند و علیـرغم قـانون زنـدان بـه انجـام      
  . مراسم نماز بپردازند

د آن شب زندانیان مذهبى که به واسطه گرمى هوا در حیاط زندان مى خوابیدن
در کنار یکدیگر و نزدیک به هم خوابیدند تا بتوانند با هماهنگى بیشتر به اجراى 
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در سحرگاه آن روز در حالى که یکدیگر را . برنامه هاى پیش بینى شده بپردازند
بیدار کرده بودند دست جمعى برخاستند و براى وضو گرفتن به سـوى شـیرهاى   

  . آب حرکت کردند
که انتظار چنین حرکت مقدسـى را از سـوى زنـدانیان     ماءمورین داخل زندان

نداشتند با اخطارها و تهدیدهاى پى در پى خواستند آنها را از وضو گـرفتن بـاز   
دارند که با مقاومت زندانیان روبرو شدند و دیدند کـه چگونـه عـده اى زنـدانى     

دت و تهدیدهاى آنها را نادیده گرفته و با دلى آکنده از ایمـان بـراى انجـام عبـا    
  . اقامه نماز تا پاى جان ایستاده اند

  حمله ماءمورین به نمازگزاران
ماءموران و مسئولین داخلى زندان نیروهاى ضربت زندان و سـایر نگهبانـانى   

جهت سرکوبى زندانیان بى پناه و بـى دفـاع   ، را که در استراحت به سر مى بردند
ر سـو مـورد هجـوم    به کمک فراخواندند و چیزى نگذشت که نمازگزاران از ه ـ

همین قضیه در هنگام اذان صبح فردا تکرار شد و علیرغم . وحشیانه قرار گرفتند
ضرب و شتم و شدت عملى که سرکوبگران به خرج دادند به هر طریقى که بـود  

روزهاى بعـد نیـز ایـن موضـوع     . نماز صبح را در اول وقت شرعى اقامه کردند
ى کـه اهـل نمـاز نبودنـد بـه صـف       تکرار شد به طورى که حتى بعضى از افراد

  . نمازگزاران پیوستند
نمـاز  «حاصل این مقاومتها این شد که از طرف مسئولین زندان اعلام شد کـه  

اعلام شده بـود بـلا مـانع    ) ده دقیقه به طلوع آفتاب(خواندن همان طور که قبلا 
  ». است

مناسـبى  آیۀ االله ربانى و دیگر زندانیان سرشناس روحانى که دیدند موقعیـت  
بـه عقـب نشـینى مسـئولان زنـدان      ، براى ضربه زدن به رژیم شاه بدست آمـده 
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، اعتنایى نکردند و فرداى آن روز نیز در آغاز اذان صبح بـا همـان کیفیـت قبـل    
  . شروع به برپایى نماز در اول وقت شرعى کردند

  شکنجه به خاطر برپایى نماز
ص اقامه نماز اول وقت ساواك پس از این استقامت زندانیان مذهبى در خصو

آیۀ االله ربانى را مسبب و محرك اصلى معرفى کرد و با احضار ایشـان بـه   ، صبح
نگهبانى و اعمال شکنجه جسمى و تراشیدن محاسن ایشان به شکنجه روحى نیز 

  . پرداخت و سپس وى را به سلول انفرادى منتقل ساختند
سـودى نبخشـید و    قساوتها و شکنجه هاى ساواك در مورد زندانیان مذهبى

موضوع اقامه نماز در اول وقت شرعى همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه سـرهنگ  
به منظور جلوگیرى از رسوایى بیشتر بـه زنـدان   ، محررى رئیس کل زندان قصر

  . آمد و صریحا دستور سرهنگ زمانى را لغو کرد
  رائض دیرى نگذشت که خبر رفتار وحشیانه ساواك و پلیس در برابر انجام ف

مذهبى و شکنجه شدن روحانیون بخاطر اقامـه نمـاز در زنـدان خبـر داغ همـه      
خبرگزاریهاى جهان شد و افکار عمومى جهانیان دریافتند که ادعاى شاه خـائن  

در چه پایه اى با حقیقـت  ، مارکسیست هستند، مبنى بر اینکه مبارزان علیه رژیم
  !!تطبیق دارد

  دفاع از انقلاب
  کــه آرام نگیــریم مــا زنــده بــه آنــیم

  موجیم که آسودگى مـا عـدم ماسـت        

   
علیـه رژیـم شاهنشـاهى و    ) ره(پس از مبارزات مستمر حضرت امام خمینى 

  شمسى و پیـروزى انقـلاب و اسـتقرار نظـام مقـدس       1357سقوط آن در سال 
عده اى گمان مى کردند که دیگر وقت آن است که به گوشـه  ، جمهورى اسلامى
امـا هجـوم   ، وند و خستگى دوران مبارزه را از تن بدر کننـد خلوت و راحتى بر
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نشان داد که چنـین نیسـت و بـه قـول     ، همه جانبه دشمنان انقلاب به نظام نوین
حضرت امام با پیروزى انقلاب فقط نیمى از راه طى شـده و نـیم دیگـر آن کـه     

. باقیمانـده اسـت  ، عبارت از حفظ و حراست از انقلاب و دستاوردهاى آن است
  . وظیفه مردم است که براى دفاع از موجودیت انقلاب همچنان در صحنه باشند

شروع جنگ هاى داخلى در مناطق مختلف کشور و بخصوص در اسـتانهاى  
حکایت از این ... فارس و، سیستان و بلوچستان آذربایجان، مرزى مثل کردستان

ایرانسـتان تبـدیل    مبنى بر اینکه با رفتن او از ایران به، داشت که پیش بینى شاه
  . مى شود در حال وقوع است

  ماءموریت به کردستان
در این میان وضع دو استان کردستان و آذربایجـان از سـایر منـاطق نگـران     
کننده تر به نظر مى رسید و از دیرباز همواره به عنوان اهرمهاى فشار بـه دولـت   

  . مرکزى مورد استفاده قرار مى گرفت
 ربانى شیرازى اولین کسى بود که مجددا براى دفـاع  در چنین شرایطى آیۀ االله

او با صـلاحدید حضـرت   . از انقلاب پیشقدم شد و در میدان خطر حاضر گردید
ابتدا به کردستان و سپس به آذربایجان عزیمت  24/5/1358در تاریخ ) ره(امام 
  . کرد

رفتن وى به کردستان در زمان صورت گرفت که نیروهـاى ضـد انقـلاب بـر     
. رى از امور منطقه حاکم شده و تقریبا اختیار آنجا را به دست گرفته بودنـد بسیا

این گروهها که نوعا چپ گرا و مارکسیستى بودند علیرغم اختلاف نظر شـدیدى  
بـا یکـدیگر   ... که در بعضى از مسائل اعتقـادى و اقتصـادى و حتـى سیاسـى و    

نه منـاطق مـرزى و   روا، داشتند با هم مؤ تلف شده و براى باج خواهى از دولت
  . بخصوص کردستان شده بودند و به ایجاد آشوب و ناامنى پرداختند
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آیۀ االله ربانى پس از ورود به منطقه کردستان و آگاه شدن از ترکیب نیروهاى 
مخالفى که در آنجا جمع شده بودند و همچنین بـه منظـور پیشـگیرى از تکـرار     

ر پیشنهادى را خدمت امـام  حوادث کردستان در مناطق مرزى و غیر مرزى کشو
  :و دولت موقت فرستاد که به بخشى از آن پیشنهادهاى تاریخى اشاره مى شود

  عملیات پاك سازى لازم منطقه و نمایش قدرت نظامى
برقرارى و یا تقویت پادگان ها و پاسـگاهها و تقویـت روحیـه پرسـنل و     . 2

  . تنبیه و اخراج بعضى از متخلفان
  . عشایر و روحانیون و طلاب اهل سنت و جماعترسیدگى به وضع . 3
  دستگیرى افراد خائن و ضد انقلاب. 4
محاصره اقتصادى مهاباد در صورتى که عملیات نظامى بـه زودى شـروع   . 5

  ... نشود و انتقال نظامیان کرد از منطقه و
برخورد ضعیف دولت موقت با مسئله کردستان سبب شد که آذربایجـان هـم   

  . و علم مخالفت برافرازدبه آن بپیوندد 

  ماءموریت به آذربایجان
یکى از آن . اما وضع آذربایجان از جهات گوناگون با کردستان تفاوت داشت

مسلمانانى شیعه مـذهب  ، جهات این بود که مردم آذربایجان بر خلاف مردم کرد
بـه همـین سـبب    . و متعصب و سخت پاى بند به مقررات شرعى و مذهبى بودند

مجبور بـود کـه چهـره ضـد     ، لمان براى اجراى برنامه هاى خودحزب خلق مس
انقلابى خود را در پشت سر شریعتمدارى که در آن زمان در مقام مرجعیت قـرار  
داشت پنهان کند و با زبان او به تحریک مردم بپردازد و حتى زمزه هـایى بـراى   

  . بردن وى از قم به آذربایجان بر سرزبان ها افتاده بود
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از ، ربانى شیرازى که از سالها قبل آقاى شریعتمدارى را مى شـناخت آیۀ االله 
همان راهى وارد شد که خلق مسلمانى ها وارد شده بودنـد و آن ایـن بـود کـه     
ضمن سفرى بـه آذربایجـان تمـاس بـا علمـاء و مـردم آن منطقـه بـه افشـاى          
 شریعتمدارى در دوران مبارزه و پس از آن پرداخت و آن سوى چهره اش را بـه 

مردم معرفى کرد و بدینوسیله توانست حزب خلق مسلمان را خلع سلاح نماید و 
ضـمن   20/9/1358توطئه هاى پشت پرده را بر ملا کند و در نتیجه در تـاریخ  

عناصـر ضـد انقـلاب و ضـد     ، با یک یورش، همکارى مردم با نیروهاى انتظامى
بـود در اشـغال و   کـه مـدتى    -خلق مسلمان را از مراکز رادیو تلویزیون تبریـز  

  . بیرون ریختند -تصرف آنها قرار داشت 
را در پـس گـرفتن    -ربانى شیرازى طى پیامى اقدام شجاعانه مـردم تبریـز   

  . ستود -مراکز رادیو و تلویزیون 

  ماءموریت به استان فارس
توانایى آیۀ االله ربانى در حال مشکلات کردستان و آذربایجان و برخورد واقع 

او با حوادث و جریانات دو منطقه مزبور سبب شد که اندکى پس  بینانه و اصولى
امام امت او را طى حکمـى بـه شـرح زیـر بـه آن      ، از شروع غائله استان فارس

  :منطقه فرستاد و مقامات اجرایى محل را موظف به پیروى از ایشان نمود
  جناب حجۀ الاسلام و المسلمین آقاى شیخ عبدالرحیم ربانى دامۀ افاضاته

جنابعـالى  ، توجه به مشکلاتى که در مناطق عشـایرى فـارس وجـود دارد    با
ماءموریت دارید جهت بررسى اوضاع و رفع مشکلات به مناطق مزبور برویـد و  

سعى کافى در ایـن  ، با مشورت و کمک آقایان معتمدین محل و افراد ذى صلاح
تلاف و تفرقـه  باره نمایید و ساکمین مناطق را به اتحاد و یگانگى و پرهیز از اخ ـ

بدیهى است که مقامات اجرایى نیز بـه وظیفـه خـود در پیـروى از     . دعوت کنید
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از . راهنمایى هاى آن جناب و همکاریهاى لازمه با شـما عملـى خواهنـد نمـود    
  . خداى تعالى موفقیت جنابعالى را مسئلت دارم

  روح االله الموسوى الخمینى
23/9/1358 

 ربـانى بـه آن منطقـه عزیمـت کـرد و بـا       در پى این فرمان تاریخى ؛ آیۀ االله
توانسـت شـورش آنهـا را    ، برخورد اصلى و حکیمانه در مقابل خوانین قشـقایى 

  . مهار کند و گلوله را به گل تبدیل نماید

  مبارزه با سازشکارى
یکى دیگر از ویژگیهاى آیۀ االله ربانى شـیرازى مبـارزه وى بـا سازشـکاران     

او به همان نسبت کـه در مقابـل   . التقاطى بود مکتبى و جریانات فکر انحرافى و
مخالفان سیاسى و عقیدتى خود انعطاف پذیر بود و سعى در جذب آنها مى کـرد  
به هیچ وجه حاضر به هیچ گونه عقـب نشـینى و گذشـتى در مقابـل انحرافـات      
کسانى که با ذهن دیگران مى اندیشیدند و دست پخت مکاتب شرق و غـرب را  

  . نبود، خورد مردم مى دادندبه ، با نام اسلام
ســازمان ، حجـم تبلیغـات و شــعارهاى گروههـاى چـپ مثــل حـزب تـوده      

و راسـت متمایـل بـه    ، شـفق سـرخ  ، پیشـگام ، پیکـار ، چریکهاى فـدایى خلـق  
و افکـار  ، مارکسیسم و چپ مثل سـازمان منـافقن و جنـبش مسـلمانان مبـارز     

  . تاءثیر قرار داده بودرا تحت  مؤمنعمومى مردم مسلمان و جوانان انقلابى 
یکى از مسائلى که در آن روزها به عنوان خواسته اساسـى عمـوم گروهکهـا    

بود که آیۀ » بند جیم«و اجراى » تجارت خارجى«مسئله ملى کردن ، مطرح بود
االله ربانى با هر دوى آنها مخالف بود و معتقد بود که هیچ یک از دو قانون ربطى 
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کـه تـابعى از    -انسان اسلامى را شناخت تا اقتصـاد   و اول باید. به اسلام ندارد
  . بشناسیم -انسان آن مکتب است 

  ربانى شیرازى و قانون اساسى
فقیـه   6تسلط آیۀ االله ربانى بر فقه شیعه و قانون اساسـى کـه خـود یکـى از     

شوراى نگهبان و یکى از نمایندگان مؤ ثر مجلس خبرگان تهیه و تـدوین قـانون   
توانست بسیارى از منویات خود را به صورت قـانون جلـوه گـر    اساسى بود که 

سازد که از جمله آنها رد قانون ملى کردن تجارت خـارجى و همچنـین رد بنـد    
  . قانون اصلاحات ارضى و زمین ها شهرهاى بود) بند جیم(چهارم 

  ترور ربانى شیرازى
شـت کـه وى   مواضع قاطعانه آیۀ االله ربانى شیرازى دشمنان ایشان را بر آن دا

را مورد تهدید قرار دهند و وقتى صلابت و تهور ایشان را مشاهده کردند دسـت  
بـراى  ، در راه بازگشت از جهاد سازندگى 9/1/60به ترور او زدند و در تاریخ 

چندمین بار او را مورد سوء قصد قرار دادند به سوى ایشان تیراندازى کردند کـه  
در تلگرافى خطاب ) ره(حضرت امام . ردیکى از گلوله ها به گردن وى اصابت ک

  :به ایشان فرمود
  بسم االله الرحمن الرحیم

  جناب حجۀ الاسلام و المسلمین آقاى ربانى شیرازى دامۀ افاضاته
، این نحو برخورد بـا روحـانیون متعهـد   . از سوء قصد به جنابعالى مطلع شدم

ان و متعهـد  برنامه منحرفین بوده و هست و غرض آنان خارج نمودن جمع کـارد 
غافل از آنکه به حکم تاریخ روحانیون آگاه در تمام صحنه هاى ، از صحنه است

سیاسى پیشقدم بوده اند و ترور اشخاص نمى تواند آنان را ماءیوس کند و راه را 
  . براى بدخواهان به اسلام و کشور بازکند
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 ـ  ه زودى بحمداالله جنابعالى از این سانحه نجات پیدا نمودید و امید است کـه ب
روح االله  )954(. صحت خود را بازیافته و به خدمت به اسلام و مملکت ادامه دهید

  الموسوى الخمینى
بلافاصـله پاسـخى تهیـه    ، آیۀ االله ربانى پس از دریافت تلگراف امام خمینـى 

  نموده و براى آن حضرت ارسال کردند که در بخشى از آن چنین مى خوانیم ؛
یران بر خلاف زعم کج اندیشان متکى به فـرد یـا   ماهیت انقلاب اسلامى ا... 

انقـلاب اسـلامى   . وقفه یا ضربه اى بر آن وارد شود، افراد نیست که با ترور آنها
ایران مرحله اى از تکامل انقلاب جهانى الهـى اسـت کـه بـا کوشـش پـى گیـر        

و بـر دو  ... پیامبران الهى و پیشوایان راستین و مردان معتقد استوار گشـته اسـت  
متکى است که حـاملان آن دو اصـل امتـى مسـئول و     » جهاد«و » ایمان«ل اص

  )955(. متعهدند که با رفت و آمد اشخاص خللى در تصمیم آنها وارد نمى شود

  رحلت
که جهـت  ، رفت و آمدهاى مکرر و مداوم ایشان از شیراز به تهران و بالعکس

ه وى بـود؛ دشـمنان   انجام مسئولیتها و وظایفى که در آن هر دو شهرستان به عهد
ربانى را به این فکر واداشت که بـا اسـتفاده از حربـه کـه بـا اسـتفاده از حربـه        

لازم به ذکـر اسـت   . به زندگى سراسر جهاد و مبارزه وى خاتمه دهند! ؟تصادف
که ایشان چه در دوران تصـدى نماینـدگان مجلـس خبرگـان و چـه در زمـان       

ا در تهـران و بقیـه را در شـیراز    عضویت در شوراى نگهبان نیمى از یک هفته ر
بسر مى بردند و غالبا راه طولانى بین شیراز و تهران را نیز با اتومبیل طـى مـى   

  . کردند
که براى شرکت در جلسات شوراى نگهبان  17/12/1360تا اینکه در تاریخ 

از   اتومبیل ایشان پس ، در بین راه دلیجان و محلات، از شیراز عازم تهران بودند
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هنـوز  . از جـاده منحـرف و واژگـون شـد    ! ؟دن لاستیک آن توسـط گلولـه  ترکی
ساعاتى از انتقال ایشان به درمانگاه نگذشته بود که خبـر رسـید روح پـاکش از    

  . محنت آباد دنیا پرواز کرد
آنچنانکه در ، غم فقدان آن عزیز بیش از همه سینه خمینى بزرگ را آتش زد

  :غم انگیز خواند رحلتش را، مرثیه اى که براى او نوشت
  بسم االله الرحمن الرحیم

با کمال تاءسف رحلت غم انگیز جناب حجـۀ الاسـلام و المسـلمین مجاهـد     
عزیز آقاى ربانى شیرازى را به اسلام و اولیاى معظم اسلام بویژه حضـرت بقیـه   
االله ارواحنا فداه و به ملت شریف و حوزه هاى علمیه و اهالى محتـرم فـارس و   

  . ن فقیه سعید تسلیت عرض عرض مى کنمبازماندگان ای
در طول تاریخ مدعیان فضیلت و مجاهدت و شجاعت و تعهد به حق و دیـن  
بسیار بوده و هستند تنها در سختى ها و گرفتاریها و حق گوییها در مقابل قدرت 
هاى شیطانى است که مدعیان لاف زن از متعهـدان بـى سـرو صـدا و خالصـان      

  . ایز شوندفداکار از مغشوشان و متم
مرحوم مجاهد سعید ارزشمند ربانى شیرازى که اکنون در جوار حق آرمیده و 

او در طـول زنـدگانى   . ما از برکت وجودش محروم شـدیم از ایـن اقلیـت بـود    
چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن در مقابل باطل و باطل هـا  ، شرافتمندانه خود

س ها و زجرها و ناملایمات بـا  او در حب. ایستاد و از خودش نرمش نشان نداد
قامت راست انسانهاى متعهد ایستادگى کرد و تسلیم نشد او که خدایش رحمـت  

ان مؤمنکند و به جوار قرب حضرتش بپذیرد با روحى ملایم در مقابل دوستان و 
و مقاوم در برابر دشمنان خلق به لقاءاالله پیوست و ما عقب ماندگان که احتیاج به 

از خداونـد متعـال توفیـق    . اریم از آن کمال و جمال محـرومیم این مردان حق د
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خــدمت بــراى همگــان و ســعادت و صــبر در ایــن مصــیبت بــراى دوســتان و 
  )956(. بازماندگان ایشان را خواستارم
  روح االله الموسوى الخمینى
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  شهید آیۀ االله اشرفى اصفهانى
  . ش 23/7/1361 :شهادت

  چشمه ایثار

  از میلاد تا مدرسه
در خمینى شهر کودکى متولد شـد کـه عطـاءاالله نـام     ، شمسى 1281ل در سا

گرفت پدرش مرحوم میرزااسداالله از علماى دین و مردى زاهد با زنـدگى سـاده   
  . اى بود

زنى با ایمان و ، فرزند مرحوم سید محمدتقى میردامادى» نجمه«مادرش بانو 
  . پاکدامن و صبور و فداکار بود، موقر

او نیـز از نوجـوانى و پـس از    . ز عالمـان دیـن بـوده انـد    نیاکان از و اغلب ا
از خمینـى  ، در دوازده سالگى به توصیه پدر عالمش، گذراندن دوره مکتب خانه

شهر عازم اصفهان مى شود و دروس حوزه را با اخلاص و ایمان و پشتکار آغاز 
دوره هاى مقـدمات  ، و طى ده سال سکونت در حوزه علمیه اصفهان )957(مى کند 

و سطح فقه و اصول را در محضر اساتیدى همچون آیۀ االله سید مهدى درچـه اى  
دوره عالى ، سپس به قم هجرت کرده. و سید محمد نجف آبادى به پایان مى برد

، و اجتهادى فقه و اصول را در محضر بزرگانى ماننـد شـیخ عبـدالکریم حـائرى    
د حجت و آیۀ سید محم، سید صدرالدین صدر، حاج سید محمد تقى خوانسارى

فعالیتهاى فوق العـاده او   )958(. االله بروجردى و فلسفه را از امام خمین فرامى گیرد
استاد را بر آن داشته تا به حجره اش ، در تنظیم وتقریر دروس آیۀ االله بروجردى

رفته و ایشان را مورد عنایت ویژه خود قرار دهـد و همـین گـام اولیـه موجـب      
  . العاده اى بین شاگرد و استاد گردیددوستى و ایجاد علاقه فوق 
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  تدریس
شیخ عطاءاالله اشرفى اصفهانى از اوایل طلبگى در اصفهان شروع بـه تـدریس   

به تدریس و تعلـیم  ، در کنار تحصیل، کرد و در قم نیز در مدت هفده سال اقامت
مجتهد مجاهد آیه االله حاج شیخ احمـد   )959(و تربیت طلاب جوان اشتغال داشت 

. از شاگردان او در دوره تدریس کفایه و مکاسب در حوزه علمیه قم بـود ، جنتى
به تـدریس و تعلـیم   ، ایشان بعد از انتقال از قم به کرمانشاه و اقامت در آن دیار

  . اصول و دیگر معارف دینى پرداخت، فقه

  آثار قلمى
  :آثار قلمى و علمى آیۀ االله اشرفى اصفهانى بدین قرار است

  به زبان فارسى، وضوع علوم قرآندر م، البیان. 1
  خلاصه اى از تفاسیر شیعه و سنى، تفسیر قرآن. 2
بـه زبـان عربـى در چهـار     ، در اصول دین و عقاید و کلام، مجمع الشتات. 3
  . جلد
  به زبان فارسى، مجموعه اى پیرامون حروف مقطعه قرآن. 4
  )عج(» غیبت امام عصر«کتابى در موضوع . 5

  دینى آثار عمرانى و مراکز
  :با همت و تلاش آیۀ االله اشرافى اصفهانى اماکن ذیل تاءسیس گردید

  ساختمان مکتب الزهراء. 1
  در خمینى شهر) عج(مسجد ولى عصر . 2
  در خمینى شهر ﷒مسجد امام حسین . 3
  حوزه علمیه امام خمین در کرمانشاه. 4
  ساختمان مسجدالنبى در کرمانشاه. 5
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  االله بروجردى در کرمانشاهتوسعه مسجد آیۀ . 6

  شیوه نیکو
ویژگیها و روحیات معنوى وى به گونه اى بود که هر انسان حق بینـى را بـه   

در مدت اقامتش در قم معمـولا یـک سـاعت قبـل از اذان     . خود جلب مى کرد
  . مى رفت و به راز و نیاز مى پرداخت ﷒صبح به حرم حضرت معصومه 

همیشه قبل از اذان صبح که به حـرم  : مى فرمود) ره(حضرت آیۀ االله مرعشى 
مشرف مى شدم یا اولین نفر من بـودم یـا حـاجى آقـاى      ﷒حضرت معصومه 

  )960(. اشرفى
انس و الفت به قرآن مجید و حفظ آیات قرآن و نیز تشکیل جلسـات تفسـیر   

  . ساخته بوداز وى سیمایى ملکوتى ، و ادامه آنها تا آخرین لحظات عمر، قرآن
به گونه اى بود که  ﷒خواندن زیارت عاشورا و دلدادگى وى به امام حسین 

او از تربـت  . هیچگاه زیارت عاشوراى او قطـع نمـى شـد   : فرزندشان مى گوید
شفا مى گرفت و دیگران را نیز به این عمل سفارش مى  ﷒مقدس امام حسین 

  )961(. کرد
هیچگـاه  ، در شب هاى جمعـه ، پایان عمر شریف خویش از هنگام تکلیف تا

  . زمزمه دعاى کمیل ایشان ترك نمى شد
در . آدابـى نیکـو داشـت   ، آیۀ االله اشرفى در برخوردهاى اجتمـاعى خـویش  

. برخوردهاى او همواره تواضع و فروتنى نمایان بـود و از تکبـر پرهیـز داشـت    
ون آن را بـى ادبـى مـى    چ ـ. هیچگاه در برابر دیگران پایش را دراز نمـى کـرد  

در طـول  . توقع نداشت که کارهاى شخصى اش را دیگران انجـام دهنـد  . دانست
هیچ کس از خانواده اش به یاد ندارد که حتى بـراى  ، اقامتشان در قم و کرمانشاه

  . یک بار از کسى خواسته باشد مثلا یک لیوان آب به او بدهند
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با همسرش نداشت و بارهـا  او در زندگى خانوادگى اش کوچکترین اختلافى 
بیان مى کرد که من زن را براى کار کردن نیاورده ام بلکه او هم در اسلام وظیفه 

  . اى برایش مشخص شده است
هنگامى که بر سر سفره اى وارد مى شد هر چند غذاى مختلفـى تهیـه شـده    

  . اما او تنها از یک نوع غذا استفاده مى کرد، بود
ى کرد که به کسى حسادت نورزنـد و خـود نیـز    به فرزندان خویش توصیه م

اعتقاد داشت که خدا به کسى که بخواند عزت مى دهد و اگر لایقش . اینگونه بود
پذیرفتن دعـوت ثروتمنـدان بـراى او بسـیار     . نداند عزت را از او خواهد گرفت
کشاورزان و کارگران ساده رفت و آمد داشـت و  ، مشکل بود اما با اقشار ضعیف

  . دعوت آنان را مى پذیرفت خیلى زود
خریـد لـوازم   ، ایشان از ابتداى زندگى تا قبل از موضوع ترور شخصـیت هـا  

مورد نیاز خانه را خودشان انجام مى دادند و در مسیر بازگشت از نماز جماعت 
به . اقلام مورد نیاز را تهیه مى کرد، نانوایى و میوه فروشى، از مغازه هاى قصابى

  )962(. خانه مى آورد

  ساده زیستى
او از . سرگذشتى همانند سرگذشت اکثر عالمان دینـى داشـت  ، شیخ عطاء االله

شهریه اى ، وقتى در اصفهان بود. با فقر و تنگدستى زندگى مى کرد، اوان طلبگى
و تنها به برخى از آنان که در دوره . براى کمک هزینه زندگى طلاب در کار نبود

او حتـى  . اهانه هشت ریال پرداخـت مـى شـد   م. عالى مشغول به تحصیل بودند
قدرت خرید کتابهاى درسى را هم نداشت به طـورى کـه کتـاب مکاسـب را از     

  . روى یکى از کتب وقفى خواند و تمام کرد
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نتوانست مانعى بر سر راه علمى و معنوى او ، اما هرگز مشکلات ناشى از فقر
بروجردى وضع زندگى طلاب خوب در قم نیز قبل از آمدن آیۀ االله . ایجاد نماید

نبود به گونه اى که آیۀ االله اشرفى با داشتن همسر و سه فرزند تنهـا هـر دو مـاه    
آقـاى  ، اما بعد از آمـدن ایشـان  . یکبار مبلغ بیست و پنج ریال شهریه مى گرفت

چهل و پنج تومان شهریه مى گرفت و نصف آن را براى همسـر  ، اشرفى اصفهانى
مى فرستاد و نصف دیگرش را براى خود و ، ى شهر بودندو دخترش که در خمین

 -بدین گونه شانزده . نگه مى داشت -حاج شیخ حسین و محمد  -دو فرزندش 
هفده سال با دو فرزندش در یک حجره به سر برد و وضـع نامسـاعد مـالى اش    

  )963(. اجازه نداد که خانواده اش را به قم بیاورد و خانه اى اجاره کند
نزدیک به یـک سـال در   ، به کرمانشاه رفت، طرف آیه االله بروجردىوقتى از 

مـى    ایشـان سـفارش   ، تااینکه پس از مـدتى ، مدرسه آیه االله بروجردى تنها بود
وى خانه اى اجاره کرد و خانواده اش . کنند که او براى خود خانه اى اجاره کند
، دو اتـاق نداشـت   خانه اى را که بیش از، را به آنجا برد و پس از گذشت سالها

  )964(. خرید
همچنان ساده زندگى کرد با اینکه وجوه ، او تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى

شرعى فراوانى به دستش مى رسید و از سوى فقهاى بزرگ عصر اجازه داشـت  
تا آخر عمر در همان خانه کوچک و ساده و تنگ ، که از آن استفاده شخصى کند
که ایشان نماینده امام و امام جمعه ، ى انقلاب اسلامىزندگى کرد و بعد از پیروز

باز هم به همان زنـدگى سـاده   ، باختران شد و امکانات فراوانى در اختیارش بود
یکى از دو اتاق خانه . بسنده کرد و هیچ تغییرى در وضع و حال زندگى اش نداد

براى اش را براى استراحت خود و خانواده اش اختصاص داده بود و دیگرى را 
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این وضع را به اطلاع امام راحل رسانده و گفتـه  ، مطالعه پذیرایى مسؤ ولان شهر
  . مناسب نیست، بودند که این خانه از نظر امنیتى و نیز آسایش زندگى

به آقاى اشرفى بگویید یک خانه بزرگ و امن و مناسب با : و امام فرمود بود
  :جواب گفته بود ولى آیۀ االله اشرفى در. تهیه کنند، شاءن خودشان

و همـین منـزل خـوب و مناسـب      !زنده نیسـتم ، من بیش از چند روز دیگر«
  )965(» خطرى ندارد -ان شاء االله  -از جهت امنیتى هم ، است

  :مى گفت، هر وقت پیشنهاد مى شد که خانه اش را تعمیر کنند
 و همین براى من بـس ، بروید خانه فقرا را تعمیر کنید، اگر راست مى گویید«
آواره هسـتند و امـام و   ) در زمان جنگ(بسیارى از مردم در زیر چادرها . است

من چگونه اجـازه بـدهم کـه    ، روى موکت زندگى مى کند، رهبر من در جماران
  »!خانه ام را تعمیر و بازسازى کنید؟

وقتى به او گفته شد که بـا ایـن   ، او جسمى ضعیف داشت و کم غذا مى خورد
  :گفت، کم خوردن غذا براى شما ضرر دارد، وضع جسمى که شما دارید

در حالى که رزمندگان ما در خـط مقـدم   . همین قدر هم براى ما زیاد است«
  )966(» . جبهه هاى حق علیه باطل خیلى از اوقات نان خشک مى خورند

هرچـه بـه او گفتـه مـى شـد کـه       ، بعد از انتصاب به امامت جمعه کرمانشـاه 
  :قبول نمى کرد و مى گفت، بیاورندخدمتکارى براى خانه اش 

. او هم بنده خداست !من کى هستم که کسى بیاید و من به او امر و نهى بکنم«
خودم کارهایم را انجام مـى  ، من تا وقتى که قدرت روى پا ایستادن داشته باشم

  ». آن دیگر وظیفه دیگرى است، آن وقت هم که از پا افتادم. دهم
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  حامى وحدت
عالمى ژرف انـدیش واقـع بـین بـود و بخـوبى مـى       ، اصفهانى آیۀ االله اشرفى

ناشـى از توطئـه خصـمانه دشـمنان     ، دانست که اختلافات و گرفتارى مسلمانان
، در مناطق غربى کشور ایران بویژه منطقـه کرمانشـاه و اطـراف آن   . اسلام است

دشمنان اسـلام در ایـن منطقـه بیشـتر     . شیعه و سنى در کنار هم زندگى مى کنند
. مایه گذارى مى کنند تا بتوانند بین این دو برادر اختلاف و جـدایى بیندازنـد  سر

بـه  ، شمسى از سوى آیۀ االله بروجردى 1335آیۀ االله اشرفى اصفهانى که در سال 
حفظ وحـدت و ایجـاد   ، آن استان اعزام شد مى دانست که مهم ترین وظیفه اش

ر هـم بـه ایـن موضـوع     تا آخ. برادرى و صمیمیت در بین مردم آن سامان است
به طورى که بعـد از انقـلاب اسـلامى و آغـاز فتنـه هـاى       ، بسیار توجه مى کرد
که سعى کردند به سلاح زنگ زده اخـتلاف شـیعه و سـنى    ، دشمنان ضد انقلاب

ایشان با تدبیر و درایت خاص خود و با چنـگ  ، چنگ بزنند و آشوب به پا کنند
واعتصموا بحبل ، )967(ون اخوة مؤمنالانما  زدن به آیات وحدت بخش قرآن کریم 

شیعه و سنى را برادروار در یک صف نشایند و توطئـه   )968(االله جمیعا و لاتفرقوا 
هاى بدخواهان و دشمنان شیطان سیرت و تفرقه افکن پسـت را خنثـى و ناکـام    

  :او مى گفت. گردانید
یکى از توطئه هاى بزرگ دشمن ایـن اسـت کـه مـى خواهـد بـین اقشـار        «
بین شیعه و اهل سـنت و دیگـر فـرق مسـلمین تفرقـه      ، اختلاف بیندازد، ختلفم

ما بدون وحدت نمى توانیم جامعه و انقلاب اسلامى را به پـیش ببـریم   ... بیندازد
مساله اتحاد و اتفاق بین برادران شـیعه وبـرادران اهـل    ، امروز مساله مهم... )969(

  )970(» سنت است
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  یار و مرید امام
او . بـود ) ره(از شاگردان مریدان و یاران امام خمینى ، اشرفى اصفهانىآیۀ االله 

وى بعد از رحلت مرجـع  . نسبت به امام شناختى عمیق و ارادتى عاشقانه داشت
. مردم را در امر تقلید به امام راهنمایى مـى کـرد  ، بزرگ تشیع آیۀ االله بروجردى
  :خود در این موضوع مى گوید

ود و تفحصى هم کـه از شخصـیتهاى بـزرگ    اینجانب بر حسب تشخیص خ«
حضرت امام خمینى را شایسته براى ، علمى نجف اشرف و حوزه علمیه قم کردم

به ایشان سـوق  ، مقام مقدس مرجعیت معرفى نمودم و عامه مردم را در امر تقلید
و از سـوى  ، که این موضوع با مخالفت بعضى و کارشکنى آنها مواجه شـد ، دادم

در انجام این امر ، ولى به لطف خداوند بزرگ، ه تبعید گردیدمساواك هم تهدید ب
  )971(» . الهى و وظیفه شرعى موفق شدم

و تـا   )972(در قضیه دستگیرى امام در اوایل نهضت نیـز او از حامیـان ایشـان    
امام نیز از اوایـل آشـنایى بـه او عنایـت و توجـه      . آخرعمر هم وفادار امام بود

جازه نامه اى مبنى بر تصرف آیۀ االله اشرفى در امور ا. ق 1384داشت و در سال 
بـا  ، حسبیه و وجوه شرعى براى وى نوشته است و همیشه در مکاتبات خـویش 

  . احترام و عظمت از او نام مى برد
، به عنوان یار و یاور امـام ، آیۀ االله اشرفى اصفهانى، در دوران انقلاب اسلامى

رى امام را همواره تبلیغ و تاءییـد مـى   محور مبارزات مردم کرمانشاه بود و رهب
  . کرد و صمیمانه به ایشان عشق مى ورزید

  در سنگر نماز جمعه
انکـار شـدنى   ، نقش نماز جمعه و امام جمعه در حفظ اسلام و اتحاد مسلمین

نماز جمعه اهمیـت بیشـترى پیـدا کـرد و بـا      ، با پیروزى انقلاب اسلامى. نیست
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ز سوى امام نمـاز جمعـه سـنگر انقـلاب و     انتصاب ائمه جمعه شهرهاى بزرگ ا
از نمـاز  ، مبارزه شد و دیدیم که چگونه دشمنان اسلام منافقان و عافیـت طلبـان  

چرا که ائمه جمعه کـه  . جمعه مى ترسیدند و تیغ کین به روى ائمه جمعه کشیدند
ریخته شد و شـهداى  ، خون پاکشان در راه حراست از اسلام و ارزشهاى انقلاب

  . نقش رهبرى را در هر منطقه داشتند و دارند، ب شدندمحراب انقلا
از رهبـر کبیـر   ، علماى کرمانشاه با نوشتن طومارى، در اوایل پیروزى انقلاب

انقلاب امام خمینى خواستند که آیۀ االله اشرفى را به امامت جمعه آن شهر تعیـین  
خواسته . داشت امام نیز با شناختى که از دهها سال قبل از آیۀ االله اشرفى. نمایند

ایشان را بـه  ، با صدور حکمى. ق 1399ذیقعده سال  14آنان را قبول کرد و در 
  . امامت جمعه کرمانشاه منصوب کرد

  در میدان جهاد
، خطبه هاى ایشان در پیشبرد انقلاب و ادامه جنگ تحمیلى و دفاعى مقـدس 

جبهـه هـاى   ایشان علاوه برتشویق جوانان به عزیمت بـه  . فوق العاده مؤ ثر بود
. خود نیز عملا مدافع و مجاهد بود، و دعوت مردم براى کمک به جبهه ها، دفاع

وقتـى مـى گفتنـد شـما     . به رغم کهولت چند بار در جبهه هاى نبرد حاضر شـد 
  :مى گفت، جلوتر نروید ممکن است دشمن ببیند و حادثه اى رخ دهد

شـاید مـن هـم در    بگذاریـد  ، خون من که از خون این بچه ها بالاتر نیست«
شـاید آن چیـزى کـه سالهاسـت بـه دنبـال آن       ، جبهه ها شهادت نصـیبم گـردد  

  )973(» . در جبهه ها پیدا کنم، هستم) شهادت(

  )974(... شهادت برترین معراج عشق است
وقتى خو را در مقابله با انقلاب اسلامى و ، منافقان پست و خونخوار و مخنث

شـهداى هفـتم   . مم بر کشتن یاران امام شـدند مص، امام امت عاجز و زبون یافتند
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از آن جمله اند گرچه امام جمعه ... و شهداى محراب... شهید رجائى و باهنر، تیر
از همان سال اول پیروزى انقلاب ، کشى در انقلاب اسلامى توسط دشمنان اسلام

، شروع شده بود و شهید محراب آیۀ االله سید محمد على قاضى طباطبایى تبریزى
ولى دو سال بعد از آن واقعه خونین بار دیگر ، تین شهید محراب انقلاب بودنخس

سازمان مجاهدین «یعنى سردمداران و اعضاى ابله ، وارثان خوارج کور و احمق
بـه تحریـک امپریالیسـم آمریکـا و دیگـر      ، که بحق منافقین خلق بودنـد » خلق

یاران امـام و بمـب    دست به کار شدند و با کشتن، دشمنان انقلاب اسلامى ایران
گذارى در اتوبوسها و معابر عمومى و مسـاجد کشـور کشـتن مـردم مسـلمان و      

و بـدین  ... !خواستند حمام خون به راه اندازنـد ، به خیال خام خود، عادى ایران
وسیله انقلاب و امام را از بین ببرند و خودشان بـه حکومـت برسـند و ناکـامى     

گرچـه  ! البتـه بـراى همیشـه ناکـام ماندنـد      کـه ... !شیطانى خود را التیام بخشند
  . دستشان به خون هزاران بى گناه آلوده شد

در سـنگر  ، 1361مهرمـاه   23در ظهر جمعـه  ، آرى این منافقان کوردل ناکام
امام جمعه هشتاد سـاله و مجاهـد   ، نماز جمعه کرمانشاه با منفجر کردن نارنجکى

و . اصفهانى را بـه شـهادت رسـاندند   آیۀ االله شیخ عطاءاالله اشرفى ، پیر راه اسلام
  . بدین سان چهارمین شهید محراب به پیشگاه ابدیت تقدیم شد

شهادت میراث مردان خداست و ننگ و رسوایى نصیب منافقان و وارثـان آل  
  ... ابى سفیان و خوارج

امـا ننـگ و   ، آیۀ االله اشرفى اصفهانى با شهادت به آرزوى دیرین خود رسـید 
  . الهى دامنگیر منافقان گشت نفرین ابدى و عذاب
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پیکر مطهر این لاله خونین پس از تشییع با شکوه مردم کرمانشاه بـه اصـفهان   
انتقال داده شد و پس از مراسم با شکوه دیگرى در گلستان شهداى تخت فـولاد  

  . اصفهان به خاك سپرده شد
داغدار شـده  امام خمینى که یار وفادار و مجاهد راه اسلام را از دست داده و 

  :نوشت، در پیام مهمى به مناسبت شهادت این شهید محراب، بود
  انا الله و انا الیه راجعون. بسم االله الرحمن الرحیم

آنان که عمرى را در خدمت به اسلام و مسلمین بگذراننـد و  . چه سعادتمندند
 ـ، در آخر عمر فانى به فیض عظیمى که دلباختگان به لقاءاالله آرزو مى کننـد  ل نای

شهید عزیز محراب این جمعه ما از آن شخصیتهایى بود که اینجانب یکـى  ... آیند
این وجوه پـر برکـت متعهـد را    . از ارادتمندان این شخص والامقام بوده و هستم

مرحـوم شـهید بزرگـوار حضـرت حجـۀ      . قریب شصت سال است مى شـناختم 
ولانى بـه صـفاى   الاسلام و المسلمین حاج آقا عطاءاالله اشرفى را در این مدت ط

نفس و آرامش روح و اطمینان قلب و خالى از هواهاى نفسانى و تارك هوى و 
مطیع امر مولا و جامع علم مفید و عمل صالح مى شناسم و در عین حال مجاهد 

خداوند او را در زمره شـهداى کـربلا قـرار دهـد و     ... و متعهد و قوى النفس بود
  )975(» ... مردانى نثار فرمایدلعنت و نفرین خود را بر قاتلان چنین 

در دوره ریاسـت  ، رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامى    ، حضرت آیۀ االله خامنه اى
  :به مناسبت شهادت آیۀ االله اشرفى اصفهانى فرمودند، جمهورى خود

... مرحوم آقاى اشرفى رضوان االله علیه یک انسان دوست داشتنى مطلوب بود
به طورى که احتـرام و تجلیـل   . دعا بودباصفا و بى ا، با اخلاص، بسیار متواضع

  )976(. همگان را بر مى انگیخت
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  آیۀ االله حیدرى ایلامى
  . ش 11/10/1365 :متوفاى

  خروش مقدس

  در محضر اهل بیت
در شهر ایلام دیـده  . ش 1304حاج شیخ عبدالرحمن حیدرى ایلامى به سال 

س در کسـوت  تحصیلات را تا ششم نظام قدیم ادامـه داد و سـپ  . به جهان گشود
  . معلمى به تدریس مشغول شد اما رؤ یایى صادق مسیر زندگى او را تغییر داد

محضر دوازده امام معصوم را در حالى درك مى کند کـه وجـود   ، او در رؤ یا
مقدس ائمه هدى با جمعى از مردم و دانش آموزان بر او وارد مى شوند بقچه اى 

را از آن خارج مى کنند و بر تـن او مـى   باز کرده و قبایى ، را که به همراه داشته
پوشانند و عصایى به دستش مى سپارند؛ آنگاه به او امر مى کنند که این جمله را 

  :به مردم بیاموزد
  ولایۀ على بن ابى طالب حصنى فمن ذخل حصنى امن من عذایى  

وى از خواب بر مى خیزد و چون قلم و کاغذ در دسترس نبود؛ زغـالى را از  
بیرون مى آورد و این جمله را بر دیوار منزل مى نگـارد؛ جملـه اى کـه    بخارى 

. تاریخ هجرتش را رفم مى زند و سرآغاز راه دیگـرى در زنـدگیش مـى شـود    
است و تلخـى هـا و   » هست«به نیم نگاه راهبر و راهنمایش » هستى«راهى که 

  . سختى ها بر رهروانش از عسل شیرین تر

  در بارگاه نور
کعبه شش «با هجرت به کربلاى معلى چون کبوترى بر گرد  شیخ عبدالرحمن

  . به طواف مى پردازد و واژه علم را با توسل و تعبد جهت مى بخشد» گوشه 



686 

 

، از آنجا که مرهم شهریه جراحت فقر خود و خانواده اش را التیام نمى بخشد
در روزها را در باغهاى خارج شهر به آبیـارى و شـبها را   ، با خرید بیل کارگرى

عرق روز را به مرکـب شـب   . صحن اباعبداالله و حجره ها به تحصیل مى پردازد
تبدیل و طى دو سال از ابتداى جامع المقـدمات تـا پایـان شـرح لمعـه را نـزد       

آیـۀ االله  ، آیۀ االله جعفر رشتى، استادان به نام آن زمان چون آیۀ االله سعید تنکابنى
و والد آیۀ االله محمد هـادى  ، مندىآیۀ االله یوسف بیارج، محمد حسین مازندرانى

معرفت تلمذ مى کند و با رحلت آیۀ االله سید ابوالحسن اصفهانى کربلا را به سوى 
و در مدرسه میرزاى شیرازى فصلى دیگر از علم و عمـل را آغـاز   ، سامرا ترك
  . مى کند

م و امـا  ﷒او در مدت اقامت هشت ساله خود در کنار مرقد امام على النقى 
خـارج فقـه و     ضمن تحصیل رسائل و مکاسـب در درس   ﷒حسن عسکرى 

آیۀ االله حاج شیخ عبدالرسول اصـفهانى  ، اصول آیۀ االله حاج شیخ مجتبى لنکرانى
از ، شـرکت کـرده  ) معروف به حـاج شـیخ  (و آیۀ االله حاج شیخ عبداالله اصفهانى 

زمـان اسـت کـه روح    در این . خرمن علم و ادب هر یک خوشه ها بر مى چیند
او را بـه حـریم نـورانى    ، صیقل خورده شیخ عبدالرحمن در فقر و مصیبت فرزند

مورد توجه و شاهد کرامات این بارگاه نـور مـى   ، این دو امام همام نزدیک کرده
  . شود

ان مؤمنپس از چندى عطش سیرى ناپذیر علم و معرفت وى را به بارگاه امیر
سـید   :شرف مى کشاند و در درس خارج آیات عظـام و حوزه نجف ا ﷒على 

آقا میرزا باقر ، حاج سید محمود شاهرودى، سید ابوالقاسم خویى، محسن حکیم
، کـلام ، در مقابـل اسـتادان تفسـیر   ، زنجانى و آقا شیخ حسین حلى شرکت کرده

  . فلسفه و عرفان نیز زانوى ادب بر زمین مى زند
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او را در زمره هیئت اسـتفتاى برخـى از   آوازه علم و تقواى شیخ عبدالرحمن 
مراجع قرار مى دهد؛ آوازه اى که در همان روزهاى آغازین ورود بـه حـوزه در   

  :آیۀ االله محمد هادى معرفت مى گوید. کربلاى معلى ورد زبان عام و خاص بود
عبادت ایشان در حوزه علمیه کربلا نمونه بود و همه ایشـان را بـه پـاکى و    «

د و چنان گرم تحصیل بودند که حتى یک لحظـه را تلـف نمـى    تعبد مى شناختن
  ». کردند

  در محفل انس
آیـۀ االله  ، با آغاز نهضت روحانیت در ایران و تبعید امام راحل به نجف اشرف

حیدرى گمشده خود را در وجود امام مى یابد و جاذبـه روحـانى اش او را بـه    
  . مدار و محفل انس او مى کشاند

» ولایـت فقیـه  «س خارج اصول و فقه امام در بحث وى ضمن شرکت در در
امام نیز شرکت مى کند و همین درس افقى نو را فراروى او مى گشاید و اندیشه 
سریان فقه در گستره جامعه و به عینیت رساندن احکـام الهـى در مـتن زنـدگى     

او که پس از سالها تلاش و تحصیل بـه مقـام   . در باورش بارور مى کند، مردم را
  . تا رسالت الهى خویش را در جامعه به انجام رساند، مى آید، اد رسیداجته

  در رکاب ولایت
براى ارشاد و تبلیـغ  . ش 1350در خواست کردهاى فیلى بغداد از او به سال 

  آیۀ االله حیدرى را وارد مرحله تازه اى از حیـات پربـارش   ، در مسجد ابوسفیان
زند که با کوله بارى از علـم و عصـاى   مى کند و او را به جرگه آنانى پیوند مى 

  . طلایه دار حرکتهاى حماسه و عشق مى شوند، تقوى
دستگاه امنیتى عراق بیش از دو سال حضور وى را در پایتخت تحمـل نمـى   

او را بـه یکـى از پاسـگاه هـاى ایرانـى      ، کند و پس از دستگیرى در مرز بصره
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راهـى شـهر جهـاد و    ، اردوگاهآیۀ االله حیدرى پس از آزادى از . تحویل مى دهد
. و نزدیک به دو سال بر کرسى تدریس فقه و اصول مى نشـیند . اجتهاد مى شود

در این ایام است که با درخواست مردم و روحانیت در تبعید ایلام به زادگـاهش  
انقلاب و نهضت ، به شهر ایلام 54با ورود آیۀ االله حیدرى در سال . باز مى گردد

ه جلوه تازه اى به خود مى گیرد و روحانیت مبـارزه ایـلام   روحانیت در این نقط
  :در آغاز ورود به شهر با بیان این مطلب که. شکل مى گیرد

من نماینده مراجع عظام هستم و حاضر به معرفـى خـود بـه سـاواك و یـا      «
  »شهربانى نیستم 

اولـین ضـربه   ، تهدید ساواك و شهربانى را تهدیـدى توخـالى حسـاب کـرده    
  . بر پیکر دستگاه حکومتى وارد مى کند روحانیت را

آیۀ االله حیدرى در نخستین گام خود در احیاى امر به معروف و نهى از منکـر  
با همیارى مردم خدا جو بلندگوهایى را که در میادین شهر موسیقى مبتذل پخش 

  . جمع آورى مى کند. مى کنند
ى از حـوزه  دعـوت از دههـا روحـان   ، خنثى کردن تبلیغات بهائیت در اسـتان 

، ...حجـۀ الاسـلام کوشـکى و   ، )ره(علمیه قم چون آیۀ االله محمد رضـا طبسـى   
حسـینیه و   80تاءسیس بـیش از  ، تاءسیس مدرسه علمیه باقریه و تربیت طلاب

تشکیل کلاسهاى تابستانى قرآن و احکام براى خواهران ، مسجد در سطح استان
ردم در هر چه با شکوهتر و برادران در مقاطع مختلف سنى و ترغیب و تشویق م

شهر ایلام را به شـهرهاى مـذهبى و   ، خصوصا نیمه شعبان، برگزار کردن ایام االله
انقلابى تبدیل مى کند و استان را در قبضه قدرت روحانیت مبارز و تبعیدى شهر 

  . قرار مى دهد
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ترك شهر از سوى آیۀ االله حیدرى به هنگام ورود شاه معدوم به ایـلام خشـم   
ا نسبت به او دو چندان مى کند و از همین زمان اسـت کـه وى مشـى    دستگاه ر

تهاجمى خود را آغاز مى کند و این روند به گونه اى پیش مى رود که شش مـاه  
قبل از پیروزى انقلاب اداره هاى دولتى و دستگاههاى امنیتى نظام سـتم شـاهى   

  . تنها حضورى سمبلیک را در منطقه ایلام ایفا مى کردند
قدم رئیس دستگاه امنیتى که ایلام را از دست رفته مى دید با نامه اى سپهبد م

متظلمانه و عنوان این مطلب که این کشور تنهـا کشـور شـیعى اسـت و بایـد از      
آشوب حفظ شود قرآنى را به همراه یک میلیون تومان براى او مى فرستد تـا او  

توایى رسانامه سـپهبد  آیۀ االله حیدرى با عبارتى کوتاه و مح. را به سازش بکشاند
  . مقدم را زیر نویس مى کند

بعد از سلام کلام االله بوسیده و بر دیـده گذاشـتم ؛ ولـى از قبـول ایـن گونـه       
فرجه الشـریف عـادت   ) عج(پولهایى که تا کنون از برکت و توجهات ولى عصر 

خداوند متعال ما و شماها را به حق و حقیقـت و  ، معذرت مى خواهم، ننموده ام
واقعى راهنمایى و از ظلم و ستم و خیانت به مسلمانان و دین مبین اسـلام   اسلام

  . محافظت فرماید) و(نگهدارى 
  26/1/57حیدرى 

آیۀ االله حیدرى نخستین کسى است که دادگاه عدل اسلامى را بـه همـین نـام    
شش ماه قبل از پیروزى انقـلاب در منـزل خـود بنیـان نهـاد و بـه شـکایات و        

سیدگى مى کرد و نیز اولین کسى است کـه حـدود اسـلامى را    اختلافات مردم ر
بدون اعتنا به تهدیدهاى ساواك و شـهربانى وقـت در    -قبل از پیروزى انقلاب 

  . جارى ساخت -مسجد جامع ایلام در برابر دیدگان مردم 



690 

 

وى قبل و پس از انقلاب فرماندهى امنیتى و حراستى استان ایلام را به دست 
ستادهاى مقاومت و هسته هاى ضربت در تمام نقـاط اسـتان   گرفت و با تشکیل 

  . راه را بر سودجویان و ضد انقلابها بست
در پیش گرفتن روش پدرانه و گفتگو محرمانه بـا کارمنـدان دولـت و حتـى     
نیروهاى نظامى و انتظامى براى جذب آنان همزمان با خروش مقدسش بر علیـه  

مندى سیاسى و فردانگـرى او داشـت   نه تنها نشان از هوش -دستگاه ستم شاهى 
بافـت ادارى  ، بلکه همین بر خورد باعث گشت تا بـا پیـروزى انقـلاب اسـلامى    

  . استان با حفظ اسناد و مدارك در خدمت انقلاب باقى بماند
هشدار او به نیروهاى زرهى کرمانشاه و دستور او مبنى بر روشن کردن آتش 

رعب و وحشـت را در دلهـاى نیروهـاى    ، بر قله ها و تپه ها در شبهاى انقلاب  
  . اعزامى از پادگان کرمانشاه دو چندان ساخت

فریاد او در مسجد جامع در عکس العمل تهدید ساواك مبنى بـر دسـتگیرى   
  :طلاب اعزامى با این بیان
، با همین امکانات که داریم. کافى است تونل را ببندیم، اگر طلبه اى را بگیرند
  ». اها با طاغوت بجنگیمتوان آن را داریم که م

بهمـن   12شورى وصف ناپذیر در مردم ایجاد کرد و کوره انقلاب را تـا روز  
  . شعله ورتر نمود

سرانجام رشادتهاى مردم و جوانان ایلامى با تقدیم شهیدانى به پیشگاه انقلاب 
بهمن بـا آمـدن بـه     12به بار نشست و آیۀ االله حیدرى همزمان با ورود امام در 

و شلیک چند گلوله از تفنگ خود پیروزى انقلاب را اعلام کرد و پس از خیابان 
تشکیل شوراى انقلاب و هماهنگى با شهید مظلوم بهشتى ماهها یکـه و تنهـا بـا    

  . تنى خسته انقلاب را در استان ایلام هدایت کرد
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  در مجلس خبرگان
س راءى از سوى مردم به مجل 95000با . ش 1358آیۀ االله حیدرى در سال 

خبرگان قانون اساسى راه یافت و از آن پس تا زمان حیـات پربـارش دو دوره     
نقطـه نظرهـا و   . متوالى نمایندگى مردم در مجلـس خبرگـان را عهـده دار بـود    

دیدگاههاى او در خصوص حاکمیت ولایت مطلقه فقیه در خبرگان قانون اساسى 
در بیـانگر ژرف  و موضع گیرى او در مقابل تفکر لیبرالى کسانى چـون بنـى ص ـ  

  :وى مى گوید. اندیشى این پیر فرزانه است
بنى صدر که در صندلى جلوى من نشسـته  ، وقتى اصل ولایت فقیه مطرح شد

  ؟آقاى حیدرى ولایت فقیه دیگر چیست :به عقب برگشت و گفت، بود
  !من به او گفتن تو نمى فهمى یعنى چه

ولایـت طـاغوت و   سخنان شجاعانه وى در این مجلـس در مقابـل منادیـان    
برخورد لفظى او با بنى صدر آغازگر رویارویى این دو بود که نقطه پایـان آن را  

  . نیز در صالح آباد ایلام توسط جوانان حزب الهى نهاد

  در ستیز با لیبرالیزم
. نبرد باالتقاط و ابتذال سر لوحه برنامه هاى آیۀ االله حیدرى به شمار مى رفت

ر عصر ستم شاهى پرچم مبارزه با فساد و ابتذال را به او همانگونه که شجاعانه د
در بحبوحه عصـر سفسـطه گـرى گروهکهـاى الحـادى و      . اهتزاز در آورده بود

التقاطى براى گمراهى جوانان موضع خـدا محورانـه خـویش را در سـایه سـار      
ولایت فقیه ادامـه داد و شـیر مـردان شـهر را در راسـتاى رویـارویى باالتقـاط        

  . ردسازماندهى ک
، مبارزه بـا کتابفروشـیها  ، از بین بردن جایگاههاى فروش نشریات ضد انقلاب

نوارخانه ها و خانه هاى تیمى منافقین و ممانعت از سخنرانى سران ، کتابخانه ها
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کومله و دمکرات و خروج مفتضحانه آنان از شـهر گامهـاى آغـازین نیروهـاى     
نقـلاب بـه گونـه اى ورق    وضعیت شهر به نفـع نیروهـاى ا  . تحت رهبرى او بود

هیئـت نهضـت آزادى بـه ایـلام بـا      ، خورد که در زمان دولت موقـت بازرگـانى  
  . ماشینهاى کذایى حتى جراءت پیاده شدن از ماشین را پیدا نکردند

اعزام جوانان ایلامى به کردستان در راستاى کمک رسانى به شهید چمران در 
از زیبـاترین  ، نامیده مـى شـد  » نقلب کردستا«، زمانى که ایلام از سوى منافقین

حرکتهاى سیاسى این فرزانه گمنام است که تـاءثیرى بـس شـگرف در روحیـه     
  . یاران انقلاب در منطقه غرب و شمال غرب بر جاى نهاد

هوشمندى سیاسى آیۀ االله حیـدرى را بایـد در موضـع    ، با این همه فردانگرى
م جستجو کرد کـه اسـتان   صریح و قاطع او در مقابل بنى صدر و حرکت لیبرالیز

ایلام را به کانون تقابل و رویارویى با بنى صدر و خط منحط فکـرى او تبـدیل   
  . کرد

بنـده  «: آیۀ االله حیدرى با شجاعتى در انتخابات ریاست جمهورى اعلام کـرد 
  ». که حیدرى باشم به ایشان راءى نخواهم داد

رود بنـى صـدر در   و این سر آغاز حرکتى شد که منجر به ممانعت مردم از و
بنى صدر که ورود به شـهر را بـه   . هنگام تصدى ریاست جمهورى به شهر گشت

تصمیم به رفتن بر مزار شهداى ، جهت خشم مقدس مردم به صلاح خود نمى دید
خانواده هاى شـهدا    کیلومترى شهر گرفت که در آنجا نیز با یورش  45ایلام در 

هلـى کـوپتر حملـه ور شـدند و بـا      و حزب االله ایلام روبرو گشت که به سـمت  
فرمانـده  » «مرگ بر ضد ولایت فقیه«پاشیدن خاك بر روى او و سردادن شعار 

  . او را مجبور به فرار مى کنند» کل قوا خمینى روح خدا
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عزل بنى صدر از فرماندهى کل قوا از سوى امام خمینـى در شـامگاه همـان    
ار بر سـینه مردمـى اسـت کـه     نقطه عطف و مدالى پرافتخ، روز بعد از این واقعه

  . پیرشان را در این حرکت مطیع و فرمانبردار بودند
حجۀ الاسلام هاشمى رفسـنجانى  ، عشق آیۀ االله حیدرى به مقام معظم رهبرى

و شهید مظلوم بهشتى در قاموس واژه ها نمى گنجد و همواره این سـه را امـین   
تفکر مقابل این سه رادمرد امام و یاوران راستین انقلاب بر مى شمرد و نسبت به 

  . بزرگ تاریخ انقلاب هشدار مى داد
را در گرو حاکمیت ولایت مطلقه فقیه » قانون خدا«آیۀ االله حیدرى حاکمیت 

. مى دانست و سرافرازى در دنیـا و آخـرت را پیـروى از ولایـت مـى دانسـت      
  :همانگونه که در وصیتنامه سیاسى الهى خود مى نویسد

ترك نکنید و ، سلمانان را در حد قوه و قدرتى که داریدخدمت به اسلام و م«
باشید به او و  -خمینى بت شکن روحى فداه  -همواره پیرو رهبر عظیم الشاءن 

  . فرامین آن حضرت عمل کنید که سرافرازى دنیا و آخرتتان در این است

  در نگاه امام
انحرافـى بـراى   عملکرد قاطعانه و شجاعانه آیۀ االله حیدرى در مقابل خطوط 

برخى خوشایند نبود آنان با به وجود آوردن جوى ناجوانمردانه در صدد به انزوا 
کشاندن آیۀ االله حیدرى از صحنه سیاست برآمدند اینجا بود که آیـۀ االله حیـدرى   
که حفظ نظام و وحدت نیروهاى انقلاب را بر دفـاع از موضـع گیریهـاى خـود     

  . مشغول تدریس و تحقیق شودترجیح مى داد و به قم هجرى کرد تا 
شناخت امام نسبت به زهد و تقوا و موضع گیریهـاى خـدا محوارنـه آیـۀ االله     
حیدرى و همچنین وضعیت حساس منطقه موجب گشت که امام با حکمى دیگر 

  . او را به استان بازگردانه تا تمام نقشه هاى ضد انقلاب نقش بر آب شود
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  حمن حیدرى دامت افاضاتهجناب مستطاب حجۀ الاسلام شیخ عبدالر
مقتضى است جنابعالى در این موقعیت حساس که مردم احتیاج بیشترى بـه  «

راهنمایى و ارشاد دارند به ایلام بروید و همانند گذشته به ترویج شریعت مقدسه 
و اصلاح امور و رفع مشکلات مردم اشتغال ورزید و با همکارى و کمک علماى 

متدین و بالاخص جوانان عزیز جلو تبلیغات سوء  اعلام دامت افاضاتهم و اهالى
دشمنان اسلام و مملکت را بگیرید و وحدت و یگانگى را بخواست خداى متعال 

  . حفظ کنید
  . »موفقیت و سعادت همگان را از خداى تعالى خواستارم

  روح االله الموسوى الخمینى

  در سنگر جهاد
ى را ماءمور سرکشى و دیده عده ا، آیۀ االله حیدرى با پیروزى انقلاب اسلامى

وى در چند نوبت بازدید از پاسگاههاى مـرزى وضـعیت   . بانى مرز با عراق کرد
منطقه و احتمال شروع جنگ را به اطلاع امام رساندند و کم کارى و عدم توجـه  

  . از سوى مسئولین امنیتى را گزارش دادند
ه با بـه صـدا   به جراءت مى توان گفت آیۀ االله حیدرى اولین مجتهدى است ک

وى بـى درنـگ در سـاعات    . در آمدن ناقوس جنگ به لباس رزم قامت بسـت 
فرمان تشکیل خط پدافندى در تنگه ، آغازین جنگ و پس از سقوط شهر مهران

جوانـان و  ، را صادر کرد و با پوشیدن لباس رزم و فراخوانى مـردم » گنجانچم«
یج مردمى را صـادر  عشایر به مسجد جامع با سخنرانى پرشور خویش فرمان بس

و پس از پایان سخنرانى به همراه جوانان ایلامى به سـمت مهـران حرکـت    . کرد
  . کرد
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در این هنگام نیروهاى ارتش که با خیانت بنى صدر و عـدم پشـتیبانى او تـا    
منطقه گلان عقب نشینى کرده بودند با آیۀ االله حیدرى و نیروهاى مردمى روبـرو  

دید نیروها به تشکیل دادگـاه صـحرایى در صـورت    آیۀ االله حیدرى با ته. شدند
خط پدافندى را به منطقه گنجانچم یعنى بیست کیلـومتر جلـوتر از   ، عقب نشینى

و آنگاه با ماءمور کردن برخى در جهت ثبـت نـام و مسـلح    . ارتش انتقال دادند
به جبهه حال و هوایى دیگر بخشـید کـه همـین جـذب نیروهـاى      ، کردن عشایر

گشت کـه در طـول    ﷒ین مؤمنازین لشکر مقتدرى به نام امیرالمردمى بناى آغ
تاریخ دفاع مقدس حماسه هایى درخشان در دفتر مقاومت این مـرز و بـوم بـه    

  . ثبت رساند
آیۀ االله حیدرى نخستین کسى است که ستاد جذب و هدایت کمکهاى مردمـى  

خست جنـگ تـا پایـان    او مسئولیت این امر خطیر را از ساعتهاى ن. را شکل داد
در طى سالهاى دفاع مقـدس و آوارگـى مـردم در    . عمر پربارش بر عهده داشت

بـه کمـک   ، کوه و دشت با تشکیل ستادى مرکزى و تقسیم کردن آن به سه محور
  . مردم جنگ زده پرداخت

در عملیات پیروزمند فتح میمک که نخستین عملیات نیروهاى اسلام به شمار 
آیـۀ االله  ، ارتش و نیروهاى عشایرى ایلام صورت گرفـت  مى رود و با هماهنگى

از این رو مى توان او را یکى از . حیدرى فرماندهى محورى آنرا بر عهده داشت
  . پایه گذاران جنگهاى چریکى دفاع مقدس بر شمرد

» من بنى صدر را خوب مى شناسـم  :او در همان آغاز انقلاب بارها مى گفت
وى را بر آن داشت تا زمانى کـه بنـى صـدر در     و همین شناخت او از بنى صدر
حمایتهـاى  . یکى لحظه جبهه جنگ را ترك نکنـد ، راءس فرماندهى کل قواست

مادى و معنوى آیۀ االله حیدرى از رزمندگان اسلام و شرکت او در عملیات فـتح  
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بیت المقدس خاطره عالمان و بزرگانى را زنده مى کند کـه در جنگهـاى   ، المبین
در طول تاریخ تسبیحشان قطار فشنگ و محرابشان سـنگر و آب  ضداستعمارى 

  . وضویشان خون رخسارشان بود

  در عینیت جامعه
، در زندگى روشى زاهدانه و عارفانه داشت و وقتى از دنیا رفـت جـز تفنـگ   

ساعت و تعدادى کتاب از خود چیزى بر جاى ننهاد در وصیتنامه ، عصا، پوستین
  :خود نوشت

کلافى قم هم از آن من نیست و باید در خصوص تصرف در خانه گلین و تیر 
  . کتابها و خانه از امام امت و حضرت آیۀ االله گلپایگانى اجازه گرفت

او در . همواره در متن جامعه قرار داشت و در سوگ و سور مردم شریک بود
حقیقت نماد و نماینده یکایک مردم به شمار مى رفت و این تجلى یک امـت در  

مرد تا آنجا پیش رفت که هر قشر و صنف او را از خود و خود را از  پیکره یک
  . او مى دانستند

کارهـایش را  . ناگفته هایش بیش از گفته هایش بود، متواضع بود و کم سخن
غذایش ساده و درب خانه اش در طول شـبانه روز بـه روى   ، خود انجام مى داد

از هر گونـه تظـاهر و ظـاهر     اهل تهجد و شب زنده دارى بود؛ اما. همه باز بود
زهد و عرفـان قـرار   ، سازى دورى مى جست و در عین حالى که بر قله اجتهاد

به سادات احترامى ویـژه  . با زبان ساده و عامیانه با مردم سخن مى گفت، داشت
، اگر احساس مى کرد که پرداخت کنند وجوهات شرعى نظرى دارد. مى گذاشت

  . داز پذیرفتن آنها خوددارى مى کر
حلقه وصل میان مسئولین و مردم به شـمار مـى رفـت و ایـن از ویژگیهـاى      

  . منحصر به فرد او به شمار مى رفت
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مردم را به پیروى از قانون و احترام بـه  . هر گاه با عامه مردم خلوت مى کرد
اینها مهمان شما هسـتند؛ از شـهرهاى   « :قانونگذاران دعوت مى کرد و مى گفت

گاه با سخنانى ملـیح  » . ا آمده اند؛ به آنها احترام بگذاریددور براى کمک به شم
  »؟بگو ببینم تو براى انقلاب چه کرده اى :به معترض نسبت به مسئولین مى گفت

از یـادنبریم اینهـا ولـى     :دردمندانه مـى گفـت  ، هرگاه با مسئولین مى نشست
  . اینها ما را به اینجا رسانده اند. نعمتهاى ما هستند
او را به مرزى رسانده بود که از اهانـت  ، گى و به خدا پیوستگىاز خودگذشت

اجازه نمـى  . به خود مى گذشت اما اهانت به نظام و مسئولین را تحمل نمى کرد
با خرافه زدایى و پالایش ، داد کسى باورها و اعتقادات مردم را به مسخره بگیرد

بر ایـن  . ورد مى کردو پیرایش اعتقادات مردم درد شناسانه و درمان گرایانه برخ
جایگزینى به فراخـور زمـان و   ، عقیده بود که باید نخست زمینه پذیرش و آنگاه

مکان ایجاد کرد تا فرهنگ پویا و زاویـه هـاى واقعـى در مـتن جامعـه شـکلى       
  . نهادینه به خود گیرد

و آن را . در مسیر ناب سازى فرهنگ برخورد فیزیکى را جایز نمـى دانسـت  
او ، همین نگرش و روش و منش. تهاى روحانیت مى دانستجزو وظایف و رسال

را در زمره محییان دین با روش خاص خود قرار داده است که روشـى صـد در   
  . صد موفق در راستاى اهداف اسلام و انقلاب بود

رسیدگى بـه اختلافهـا و شـکایتهاى    ، اقامه نماز، نهى از منکر، امر به معروف
پشتیبانى از ، مایت از روحانیت و مسئولین نظامح، دستگیرى از مستمندان، مردم

  . حزب االله برنامه هر روز زندگى او بود



698 

 

خاطرات و خطرات این فصل از زندگى آیۀ االله حیـدرى از جـذاب تـرین و    
شیرین ترین حکایات مردانى است که حماسه حضور و در عینیت بودن جامعـه  

  . را بر کنج عزلت و عافیت ترجیح دادند

  متدر وادى رح
زمانى او را در مسیر لقاء خدا یافتند که حضرت امام ، دوستان آیۀ االله حیدرى

  :در عکس العمل خبر بیمارى ایشان با تاءثر فرمودند) ره(
  ». دوستان ما یکى یکى مى روند«

سرانجام این مرد سنگر و محراب ایـن زاهـد و همقـدم امـام در نیمـه شـب       
رخت برداشت و رخ بر بست و اسـتان  از این جهان . ش 1365یازدهم دى ماه 

  . رزمندگان اسلام و حزب االله را در سوگ خود نشاند، ایلام
اصرار مردم براى انتقال پیکر مطهرش به ایلام با پا در میانى حضرت آیـۀ االله  

  . العظمى گلپایگانى پایان یافت
مام پیکر پاك و مطهرشان با تشیع با شکوه مردم ایلام و قم و نمایندگان بیت ا

منتقل و در جوار  ﷒و ریاست جمهورى به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه 
و او سرانجام با جسم نحیف بـه دیـدار امامـان معصـومى     . او به خدا سپرده شد

شتافت که یک لحظه ذکر و نامشان از لبش نیفتـاد و بـا تمـام فقـر و تنگدسـتى      
. دراز نکـرد  -یض الهـى بودنـد   که واسطه ف -دست نیاز را جز بر در خانه آنان 

امید است کتابهاى او که به گفته خود تنها سرمایه زندگیش به شـمار مـى رفتـه    
است و سالهاى سال با فقر و تنگدستى جمع کرده اسـت در کتابخانـه اى کـه در    
سفر رهبر انقلاب کلنگ آن توسط نماینده ایشان بر زمین زده شد مورد اسـتفاده  

تا به تنها وصیت او که شکوفایى علـم و فرهنـگ در ایـن    . نسل فردا قرار گیرد
  . استان است جامه عمل پوشیده شود
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عارف برگ حضرت آیۀ االله بهاء الدینى در ملاقات با جمعـى از مـردم ایـلام    
  :فرمودند
باید او را در قبرستان ایلام دفن مى کردید تا خدا به یمن وجود او عذاب را «

   .از قبرستان شما دور مى داشت
پاینده باد حوزه هاى نور حجره هـاى کوچـک کـه در هـر زمـان و مکـانى       

  . خیزشگاه مردانى بزرگ و ژرف اندیش بوده و هست و خواهد بود
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  )قدس سره(امام خمینى 
  . ش 1368خرداد  14 :ارتحال

  حدیث بیدارى
  حمید انصارى

هجرى قمرى از نیمه مى گذشت که مولودى در ایـران دیـده بـه     1320سال 
ن گشود که بعدها با قیام الهى خـویش سرنوشـت ایـران و جهـان اسـلام را      جها

دگرگون ساخت و انقلابى را پدید آورد کـه قـدرتهاى مسـلط جهـان و تمـامى      
از همان آغاز در برابرش صف کشیدند و بـراى  ، دشمنان آزادى و استقلال ملتها
  . سرکوبى اش به میدان آمدند
امـام  «است که فرداها دنیا او را به نـام  این همان ، آن روز کسى نمى دانست

در برابـر  ، همانکه وقتى قیـام خـویش را آغـاز کنـد    . خواهند شناخت» خمینى
بزرگترین قدرتهاى جهان خواهد ایستاد و از استقلال کشور و مجد امـت اسـلام   

  . دفاع خواهد کرد و احیاگر دین خدا در عصر مسخ ارزشها خواهد شد

  :پیشینه تاریخى
پس از وفات فرزندان پیامبر گرامـى  ، است» روز کوثر«ادى الثانى بیستم جم

اسلام صلى االله علیه و آله مشـرکین قـریش خوشـیها کردنـد و زبـان بـه زخـم        
انـا  « : از خالق هستى فرمان رسـید  !گشودند که نسل پیامبر ادامه نخواهد یافت

و لایـت و  کـوثر  ، در آن روز بـزرگ  . »ان شانئک هو الابتـر ... اعطیناك الکوثر
دیده به  ﷒صدیقه طاهره ، امامت در زمین جارى گشت و بانوى عفت و ایمان

جهان گشود تا امام همیشه عدالت و انسانیت را مونس و همسر باشـد و نسـلى   
ایستاده بر شاهراه هدایت انسانها از آن جمله ، پدید آورند که یازده ستاره امامت

حلـم و علمـش و حیـات    ، مناجات و سـکوتش ، نسلى که صلح و جنگش. اند
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سراسر مقاومت و رنج و شهادتش و سرانجام غیبت موعود به انتظار نشسته اش 
حکمتهاى الهیه را رقم مى زند و ثابت مى کند که بندگان خدا در عصر هبـوط و  
در حصار زمان و طبیعت به خود وانهاده نشده اند و حق پویان و رهروان طریق 

هدایت کننده اى هست و زمین را حجت حـق خـالى نخواهـد     هدایت را همیشه
نسل در . دوران غیبت آغاز شد و کشمش هماره خوب و بد نیز ادامه یافت. ماند
گردنکشان و زر پرستان و اصحاب فساد در جبهـه ظلمـت خـویش و در    ، نسل

انـوار  . ان و صالحان و پاك سیرتان در وادى نـور رویـارو ایسـتادند   مؤمنآنسو 
ر جهان تابیده بود و اسلام با فتح قلوب بندگان خوب خدا قلمرو خویش وحى ب

را گسترش مى داد و تا دور دستهاى شرق و از آنسو تات قلب اروپا پیش مـى  
و تحـولى    تمدنى بزرگ و بى سابقه شکل مى گرفت و بشر شاهد جهـش  . رفت

ا مبنـایى  فرهنگ و هنر و تمامى آثار تمدن واقعى ب، شگرف در پهنه علم و ادب
  . استوار از ایمان و انگیزه بود

  از ولادت تا هجرت
هجـرى قمـرى در شهرسـتان خمـین از      1320در روز بیستم جمادى الثانى 

توابع استان مرکزى ایران در خانواده اهل علم و هجرت و جهاد و در خاندانى از 
  . ان طبیعت نهادروح االله الموسوى الخمینى پاى بر خاکد، ﷒سلاله زهراى اطهر 

پدر بزرگوار امام خمینى مرحوم آیۀ االله سید مصـطفى موسـوى از معاصـرین    
پس از آنکه سالیانى چند در نجـف  ) ره(مرحوم آیۀ االله العظمى میرزاى شیرازى 

اشرف علوم و معارف اسلام را فراگرفته و به درجه اجتهاد نائـل آمـده بـود بـه     
در حالى . و هادى آنان در امور دینى بودایران بازگشت و در خمین ملجاء مردم 

طاغوتیان و خـوانین تحـت   ، نمى گذشت» روح االله«ماه از ولادت  5که بیش از 
نداى حق طلبى پدر را که در برابر زورگوئیهایشان ، حمایت عمال حکومت وقت
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به مقاومت برخاسته بود با گلوله پاسخ گفتند و در مسیر خمـین بـه اراك وى را   
بستگان شهید براى اجراى حکـم الهـى قصـاص بـه تهـران      . اندندبه شهادت رس

رهسپار شدند و بر اجراى عدالت اصرار ورزیدنـد تـا قاتـل    ) دارالحکومه وقت(
  . قصاص گردید

بدین ترتیب امام خمینى از اوان کودکى با رنج یتیمى آشنا و با مفهوم شهادت 
 ـمـادر   روبرو گردید وى دوران کودکى و نوجوانى را تحت سرپرستى ه اش مؤمن

کـه خـود از خانـدان علـم و تقـوا و از نوادگـان مرحـوم آیـۀ االله         ) بانو هاجر(
بوده است و همچنین نزد عمه مکرمـه اش  ) صاحب زبدة التصانیف (خوانسارى 

 15سـپرى کـرد امـا در سـن     ، که بانویى شجاع و حق جو بـود ) صاحب خانم(
  . دسالگى از نعمت وجود آن دو عزیز نیز محروم گردی

، حضرت امام از سنین کودکى و نوجوانى با بهـره گیـرى از هوشـى سرشـار    
از آن ، قسمتى از معارف متداول روز و علوم مقدماتى و سطح حوزه هاى دینیـه 

نظیـر  (منطق و فقه و اصول را نزد معلمین و علمـاى منطقـه   ، جمله ادبیات عرب
مرحوم آقا شیخ ، مینىآقا میرزا محمود افتخار العماء مرحوم میرزا رضا نجفى خ

مرحوم آقا شیخ محمد گلپایگانى و مرحـوم آقـا عبـاس    ، على محمد بروجردى
فرا گرفـت  ) اراکى و بیش از همه نزد برادر بزرگش آیۀ االله سید مرتضى پسندیده

  . عازم حوزه علمیه اراك شد. ش  ه. 1298و در سال 

  :تحصیل دروس تکمیلى و تدریس علوم اسلامى، هجرت به قم
دکى پس از هجرت آیۀ االله العظمى حاج شـیخ عبـدالکریم حـائرى یـزدى     ان

) هجرى قمرى 1340مطابق با رجب المرجب . ش 1300نوروز (رحمۀ االله علیه 
امام خمینى نیز رهسپار حوزه علمیه قم گردید و به سرعت مراحـل تحصـیلات   

اگرفتن که مى توان از فر. تکمیلى علوم حوزوى را نزد اساتید حوزه قم طى کرد
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نزد مرحوم آقا میرزا محمد على ) در علم معانى و بیان(تتمه مباحث کتاب مطول 
ادیب تهرانـى و تکمیـل دروس سـطح نـزد مرحـوم آیـۀ االله سـید محمـد تقـى          

و بیشتر نزد مرحوم آیۀ االله سید على یثربى کاشانى و دروس خارج ، خوانسارى
ج شـیخ عبـدالکریم حـائرى    فقه و اصول نزد زعیم حوزه قم آیۀ االله العظمى حـا 

  . یزدى نام برد
همزمان با فراگیرى فقه و اصول نـزد فقهـا و مجتهـدین وقـت بـه فراگیـرى       
ریاضیات و هیئت و فلسفه نزد مرحوم حاج سـید ابوالحسـن رفیعـى قزوینـى و     
ادامه همین دروس به اضافه علوم معنوى و عرفانى نزد مرحوم آقا میـرزا علـى   

وقوافى و فلسفه اسـلامى و فلسـفه غـرب را نـزد      اکبر حکیمى یزدى و عروض
مرحوم آقا شیخ محمد رضا مسجد شاهى اصـفهانى و اخـلاق و عرفـان را نـزد     
مرحوم آیۀ االله حاج میرزا جواد ملکى تبریزى و عالى ترین سطوح عرفان نظرى 
و علمى را به مدت شش سال نزد مرحوم آیۀ االله آقـا میـرزا محمـد علـى شـاه      

   .آبادى بپردازد
پس از رحلت آیۀ االله العظمى حائرى یزدى تلاش امام خمین به همراه جمعى 
دیگر از مجتهدین حوزه علمیه قم به نتیجه رسید و آیـۀ االله العظمـى بروجـردى    

  . به عنوان زعیم حوزه علمیه عازم قم گردید) ره(
مشى سیاسى حضرت امام که سخت معتقد به حفظ کیان حوزه هـا و اقتـدار   

زعامت دینى به عنوان تنها پناهگاه مـردم در آن روزهـاى خطیـر و     روحانیت و
موجب مى شد تا آن حضرت علیرغم شایسـتگى هـا و اخـتلاف    ، پرآشوب بود

همواره علم و فضل و تلاش خویش را در خدمت به تحکیم حوزه تـازه  ، نظرها
و تاءسیس علمیه قم و به عنوان مدافعى دلسوز در کنار آیۀ االله العظمـى حـائرى   

پس از رحلت آیۀ االله بروجردى نیز امام خمینى على رغم . بروجردى باقى بماند
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روى کرد گسترده طلاب و فضلا و جامعه اسلامى به ایشان بـه عنـوان یکـى از    
از هرگونه اقدامى که شائبه موقعیت طلبى و مقـام خـواهى داشـته    ، مراجع تقلید

  . باشد به شدت پرهیز داشت
ولانى در حوزه علمیه قم به تدریس چندین دوره حضرت امام طى سالهاى ط

، مسـجد اعظـم  ، فلسفه و عرفان و اخلاق اسلامى در مدرسه فیضـیه ، اصول، فقه
همـت گماشـت و   ... و، مسجد سلماسى، مدرسه حاج ملاصادق، مسجد محمدیه

) ره(سال در مسـجد شـیخ اعظـم انصـارى      14در حوزه علمیه نجف نیز قریب 
را در عالى ترین سطوح تدریس نمود و در نجف بود کـه  معارف اهل بیت و فقه 

براى نخستین بار مبانى نظرى حکومت اسلامى را در سلسـله درسـهاى ولایـت    
بـه گفتـه شـاگردان ایشـان درس امـام خمینـى از معتبرتـرین        . فقیه بازگو نمود

سـالهاى   -کانونهاى درسى حوزه محسـوب مـى شـد و در برخـى از دوره هـا      
نفر هم  1200شاگردان حاضر در محضر استاد به  -لمیه قم تدریس در حوزه ع

  . رسیده بود که میان آنان دهها تن از مجتهدین مسلم و شناخته شده حاضر بودند
ماجراى انجمنهاى ایالتى و ولایتى فرصتى پدید آورد تـا ایشـان در رهبـرى    
 قیام روحانیت ایفاى نقش کند و بدین ترتیب قیام سراسـرى روحانیـت و ملـت   

با دو ویژگى برجسـته یعنـى رهبـرى واحـد امـام       1342خرداد سال  15ایران 
سـرآغازى شـد بـر    ، شعارها و هدفهاى قیـام ، خمینى و اسلامى بودن انگیزه ها

در جهـان  » انقلاب اسـلامى «فصل نوین مبارزات ملت ایران که بعدها تحت نام 
  . شناخته و معرفى شد

کـه بوسـیله انگلیسـى هـا      شمسـى  1299کودتاى رضاخان در سوم اسـفند  
حمایت و سازماندهى شده بود هر چند که به سلطنت قاجاریه پایان بخشید و تا 
حدودى حکومت ملوك الطوایفى خوانین و اشرار پراکنده را محدود ساخت امـا  
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در عوض آنچنان دیکتاتورى پدید آورد که در سایه آن هزار فامیل بر سرنوشت 
دودمان پهلوى به تنهایى عهده دار نقـش سـابق   ملت مظلوم ایران حاکم شدند و 

  . خوانین و اشرار گردید
. امام خمینى علاقه خاصى به پیگیـرى مسـائل سیاسـى و اجتمـاعى داشـت     

رضاخان پس از محکم کردن پایه هاى سلطنت خویش در همان سالهاى نخست 
 برنامه هاى وسیعى را در جهت زدودن آثار فرهنگى اسلامى در جامعه ایران بـه 

طـى  ، علاوه بر اعمال انـواع تضـییقات بـراى روحـانیون    . معرض اجرا گذاشت
، دستورالعملهاى رسمى مجالس روضه و خطابـه هـاى مـذهبى را تعطیـل کـرد     

تدریس امور دینى قرآن در مدارس و اقامه نمـاز جماعـت را ممنـوع و زمزمـه     
مـلا و  قبل از آنکه رضـاخان ع . کشف حجاب بانوان مسلمان ایرانى را آغاز کرد
روحانیت متعهد ایران نخسـتین  ، در سطحى گسترده هدفهاى خود را علنى سازد

. قشرى بود که با آگاهى از اهداف پشت پرده به مخالفت و اعتراض بـر خاسـت  
 1306علماى متعهد اصفهان به رهبرى آیۀ االله حاج آقا نوراالله اصفهانى در سـال  

  . حصن در این شهر زدندهجرى شمسى دست به هجرت اعتراض آمیز به قم و ت
هجـرت و تحصـن   . این حرکت از سوى علماى دیگر شهرها نیز همراهى شد

بـه عقـب نشـینى    ) ش ه 1306دیمـاه   4شهریور تا  21(روزه علما در قم  105
متعهد بـه اجـراى   ) مخبرالسلطنه(ظاهرى رضاخان انجامید و نخست وزیر وقت 

بـه دسـت عمـال     1306دیماه با شهادت رهبر قیام در ، شرایط متحصنین گردید
  . تحصن عملا پایان یافت، رضاخان

بـا اسـتعداد و داراى روحـى    ، این ماجرا فرصتى بود بـراى طلبـه اى جـوان   
سلحشور به نام روح االله خمینى تا با حضور در متن جریان از نزدیک با مسـائل  

از سوى دیگر چند مـاه  . مبارزه و چگونگى ستیز روحانیت و رضاخان آشنا بود
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هجرى شمسى ماجراى درگیـرى رویـاروى    1306در نوروز سال ، پیش از این
آیۀ االله بافقى با رضاخان در قم و محاصره این شهر بوسـیله نیروهـاى نظـامى و    
مضروب شدن این عالم مجاهد بوسیله شاه و تبعیـد او بـه شـهر رى بـه وقـوع      

نونگـذارى  این حادثه و ماجراهاى مشابه و جریاناتى که در مجلـس قا . پیوست
روحانى نامدار و مجاهد آیۀ االله سید حسـن  ، این ایام مى گذشت بویژه مبارزات

  . مدرس تاءثیر خود را بر روح حساس و پر شور امام بر جاى مى نهاد
حوزه علمیه قم ) ش  ه 1315بهمن  10(پس از رحلت آیۀ االله العظمى حائرى 

مـدت  . جـویى برخاسـتند   علماى متعهد به چاره. را خطر انحلال تهدید مى کرد
سـید  ، سید محمـد حجـت   :هشت سال سرپرستى حوزه علمیه قم را آیات عظام

در . صدرالدین و سید محمد تقى خوانسارى رضوان االله علیهم بر عهـده گرفتنـد  
شرایط بـراى تحقـق مراجعـت    ، این فاصله و بخصوص پس از سقوط رضاخان

یت علمى برجسته اى بـود  آیۀ االله العظمى بروجردى شخص. عظمى فراهم گردید
. که مى توانست جانشین مناسبى براى مرحوم حائرى و حفظ کیان حـوزه باشـد  
. این پیشنهاد از سوى شاگردان آیۀ االله حائرى و از جمله امام خمینى تعقیب شـد 

اما خمینى که با دقت شرایط سیاسى جامعه و وضـعیت حـوزه هـا را زیـر نظـر      
امید به رهایى و نجات از شرایط ذلت بـارى کـه   داشت دریافته بود که تنها نقطه 

پس از شکست مشروطیت و بخصوص پس از روى کار آوردن رضا خان پدیـد  
بیدارى حوزه هاى علمیه و پیش از آن تضمین حیـات حـوزه هـا و    ، آمده است

  . ارتباط معنوى مردم با روحانیت مى باشد
طرح اصلاح  1328امام خمینى در تعقیب هدفهاى ارزشمند خویش در سال 

اساسى ساختار حوزه علمیه را با همکارى آیۀ االله مرتضى حائرى تهیه و به آیـۀ  
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این طرح از سوى شاگردان امام و طلاب روشـن  . پیشنهاد داد) ره(االله بروجردى 
  . ضمیر حوزه مورد استقبال و حمایت قرار گرفت

خـویش را  سـعى  ) ره(حضرت امام در تمام دوران زعامت آیۀ االله بروجردى 
در بعد حوزوى مصرف حمایت از اقتدار مرجعیت و حوزه هاى علمیه از یکسـو  
و انتقال اطلاعات سیاسى و اجتماعى و ارزیابى هاى خـویش از مسـائل روز و   
هشدارهاى به موقع در مورد هدفهاى رژیم شاه و جلوگیرى از نفوذ عناصر کـج  

خـویش را بـا عناصـر    و در همین حال ارتبـاط  . فهم و راحت طلب نموده است
سیاسى موجه در تهران و شخصیتهایى نظیر آیۀ االله کاشـانى ادامـه مـى داد و از    
طرق مختلف از جمله پیگیرى مستمر مذاکرات مجلس شوراى ملـى و نشـریات   

 . تحولات جارى را به دقت زیر نظر داشت، معتبر وقت

و مطلق  هنگامى که زمزمه تشکیل مجلس مؤ سسان براى تغییر قانون اساسى
شـایعه کردنـد کـه آیـۀ االله     ، ش مطرح گردید  ه. 1328العنان کردن شاه در سال 

العظمى بروجردى با این تغییرات موافق بوده و مشـورتهایى بـا مقامـات دولتـى     
امام خمینى از این شـایعه برآشـفتند و ضـمن هشـدار در جلسـات      . داشته است

ى نامـه اى سرگشـاده بـه    حضورى به همراه چند تن از مراجع و علماى وقت ط
آیۀ االله بروجردى طى ، متعاقب آن. آیۀ االله بروجردى خواستار بیان حقیقت شدند
همزمـان بـا ایـن واقعـه آیـۀ االله      . بیانیه اى توافق در این مورد را تکذیب کردند

کاشانى نیز از تبعیدگاه خود در لبنان طى بیانیه اى بـر لـزوم مقاومـت در برابـر     
  . اءکید کردتصمیم جدید شاه ت

آیـت االله کاشـانى از سـوى مـردم     ، در جریان انتخاب دوره شانزدهم مجلس
همکارى و ائتلاف جناح روحانى مجاهد آیۀ االله کاشانى با . تهران انتخاب گردید

جبهه ملى کفه را به نفع طرفداران نهضت ملى شدن صنعت نفت و به زیـان شـاه   
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آیۀ االله کاشانى بهره منـد بودنـد طـى    فدائیان اسلام که از حمایتهاى . سنگین کرد
چند عملیات کم سابقه ضربه هاى کارى بـر دولتهـاى دسـت نشـانده شـاه وارد      

دکتر مصدق رهبر جبهه ملى با بهره مندى از همین حمایتها به صـدارت  . ساختند
ایران آرزوى دیرینه خود یعنى . در تهران شکل گرفت 1331قیام سى تیر . رسید

امـا دیـرى نپاییـد کـه     ، عت نفـت را شـادمانى مـى کـرد    پیروزى ملى شدن صن
ناسازگارى در جبهه ائتلاف رخ نمود و اختلافات بین فـدائیان اسـلام و آیـۀ االله    

  . کاشانى و رهبران جبهه ملى تا مرز رویارویى توسعه یافت
  آیۀ االله کاشانى با جایگزینى آمریکا و شرکتهاى آمریکایى به جاى انگلـیس  

در حـالى  . دیگر پهنه هاى اقتصادى کشور شدیدا مخالف بـود در صنعت نفت و 
که بسیارى از کسانى که ارکان قدرت را در دولت مصدق اشغال کرده بودنـد بـه   

  . این نظریه تمایل نشان مى دادند
خطرات مشارکت عناصر غیر مذهبى در نهضت و اعتماد به حزب توده نیز از 

ش اختیـارات نخسـت وزیـر و نفـوذ     به موازات افـزای . جمله موارد اختلاف بود
. تبلیغات حساب شده صد دینى نیز افزایش یافت، عناصر یاد شده در دولت ملى

آمریکا . خیانتهاى حزب توده به اوج رسید و جناح مذهبى نهضت منزوى گردید
سـلطنت   1332مـرداد   28از این فرصت کمـال اسـتفاده را بـرد و بـا کودتـاى      

  . لفین را ساقط کردبلامنازع شاه را تضمین و مخا
آنچه که از مجموعه پیامها و سخنرانیها بعدى امام خمینى در رابطه با ماجراى 
نهضت ملى استنباط مى شود این است کـه آن حضـرت از ابتـدا بـر ناپایـدارى      

نهضت ملى در اهداف ضد استعماریش پیروزیهـایى  . ائتلاف پیش آمده واقف بود
عت نفت داراى محدودیتهاى فصلى و زمانى به دست آورده بود اما ملى کردن صن

  . بود و به تنهایى نمى توانست استمرار نهضت را در دراز مدت تضمین نماید
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. اعتقادى به شعارها و هدفهاى جناح مذهبى نداشت، جناح ملى گراى نهضت
نفوذ عناصـر ناصـالح و نبـود اهـداف مشـترك سیاسـى و       ، فقدان رهبرى واحد

درازمدت حمایت عمومى مردم مسلمان ایـران را تضـمین   فرهنگى که بتواند در 
  . نماید از جمله موانعى بودند که ادامه مسیر نهضت را ناممکن مى ساختند

فعالیت فدائیان اسلام و همچنین تلاشهاى آیۀ االله کاشانى به دلایلـى نـه تنهـا    
ه مرجع مقتدر آن روز واقع نمى شد بلک، مورد حمایت آیۀ االله العظمى بروجردى

  . اختلافات فاحشى نیز در بین بود
قبل از آنکه شیرینى نهضت ملى نفت در ذائقه مردم ایران بنشـیند تلخـى اثـر    

مـرداد در کامهـا ریختـه     28اختلاف و حوادث ناگوار بعدى و سرانجام کودتاى 
در ) 25/8/1334(فدائیان اسلام دست از مبارزه نکشیدند ولى دو سال بعد . شد

فق حسین علاء نخست وزیر وقت دسـتگیر و رهبـران آن در   ماجراى ترور نامو
پس از محاکمه در دادگاههاى سرى نظـامى شـاه بـه جوخـه      1334دیماه سال 

تلاشهاى امام خمینى و دیگر علما در جلـوگیرى از اعـدام   . اعدام سپترده شدند
  . آنان به نتیجه نرسید

ر اسـفند همـین   د. آیۀ االله العظمى بروجردى رحلت کرد 1340دهم فروردین 
امام خمینى بعـد  . سال نیز روحانى مبارزه آیۀ االله کاشانى دار فانى را وداع گفت

همچـون  ، از رحلت آیۀ االله بروجردى على رغم استقبال حـوزه علمیـه و مـردم   
  . ادوار گذشته زندگى خویش کوچکترین قدمى براى مرجعیت خود برنداشت

رژیم شـاه شـتاب   ، عیت عظمىپس از رحلت آیۀ االله بروجردى و تجزیه مرج
بیشتر به اصلاحات مورد نظر آمریکا داد و همزمان کوشید تا امر مرجعیت را بـه  

  . خارج از ایرن منتقل نماید
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، مسـلمان بـودن  «لایحه انجمنهاى ایالتى و ولایتى که بـه موجـب آن شـرط    
یافـت  تغییر مى » سوگند به قرآن کریم و مرد بودن انتخاب کنندگان و کاندیداها

امـام خمینـى بـه    . ش به تصویب کابینه اسداالله علـم رسـید    ه 1341مهر  16در 
همراه علماى بزرگ قم و تهران به محض انتشار خبر تصویب لایحه مزبور پـس  

  . از تبادل نظر دست به اعتراضات همه جانبه زدند
، بـا وجـود ایـن   . رژیم شاه ابتدا دست به تهدید و تبلیغات علیه روحانیت زد

قم و برخى شهرهاى دیگر بازارها تعطیل ، در تهران. منه قیام رو به فزونى نهاددا
یک ماه و نیم پـس از  . و مردم در مساجد به حمایت از حرکت علما گرد آمدند

دولت یک گام عقب نشسـت و بـا ارسـال پاسـخ مکتـوب شـاه و       ، آغاز ماجرا
اه با شناختى کـه  رژیم ش. نخست وزیر درصدد دلجویى علما و توجیه آنها برآمد

از شخصیت و انعطاف ناپذیرى امام خمینى داشت از ارسال پاسخ بـراى ایشـان   
برخى از علماى حوزه علمیه موضع دولـت را قـانع کننـده    . عمدا خوددارى کرد

امـام خمینـى سرسـختانه    . تشخیص داده و خواستار پایان دادن بـه قیـام بودنـد   
مى بایست رسـما لایحـه انجمـن     حضرت امام معتقد بود که دولت. مخالفت کرد

  . هاى ایالتى و ولایتى را لغو کند و خبر آن را انتشار دهد
، هیئت دولـت  1341آذر  7سرانجام رژیم شاه تن به شکست داد و رسما در 

امـا  . مصوبه قبلى را لغو کرد و خبر آن را به علما و مراجع تهران و قم اطلاع داد
ر مواضع خویش پاى فشرد و لغو مصوبه خمینى در نشست با علماى قم مجددا ب

در پشت درهاى بسته را کافى ندانست و اعلام کرد تا زمانى که لغو آن در رسانه 
فـرداى آن روز خبـر لغـو لایحـه     . قیـام ادامـه خواهـد داشـت    ، ها پخش نشود

شد و مردم نخسـتین    انجمنهاى ایالتى و ولایتى در روزنامه هاى دولتى منعکس 
  . ش را پس از نهضت ملى شدن صنعت نفت جشن گرفتندپیروزى بزرگ خوی
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امام خمینى بار دیگر مراجع و علماى قم را به چاره جویى و قیـامى دوبـاره   
با آنکه هدفهاى پشت رده رژیم از اصلاحات و رفراندوم براى شخص . فراخواند

اما در این نشست تصمیم جمعى ، و رویارویى غیر قابل اجتناب بود، امام آشکار
  . این شد که با شاه مذاکره و انگیزه او را جویا شوند بر

پیغامهاى طرفین بوسیله اعزام نمایندگانى براى مذاکره در چنـد مرحلـه رد و   
شاه در ملاقات با آیۀ االله کمالوند تهدید کرده بود که اصلاحات بـه هـر   . بدل شد

  . قیمتى ولو با خونریزى و خراب کردن مسجد انجام خواهد شد
حضرت امام خواستار تحریم رسـمى رفرانـدوم   ، ت بعدى علماى قمدر نشس

مبارزه در چنین شرایطى را مقابلـه  ، شاه بود ولى محافظه کاران حاضر در جلسه
سرانجام بر اثر اصـرار و مقاومـت   ! دانسته و بى ثمر خواندند» مشت با درفش«

عـلام و  امام خمینى قرار شد مراجع و علما مخالفـت بـا رفرانـدوم را صـریحا ا    
صـادر   1341حضرت امام بیانیه اى کوبنده در بهمن . شرکت در آنرا تحریم کنند

به تجمع مردم حملـه    متعاقب آن بازار تهران تعطیل شد و ماءمورین پلیس . کرد
. شاه ناگریز براى کاهش دامنه مخالفتها در چهارم بهمن عازم قـم گردیـد  . بردند

ل مقامات روحانى از شاه به شدت مخالفـت  امام خمینى از قبل با پیشنهاد استقبا
و حتى خروج از منازل و مـدارس را در روز  ، شاه به شدت مخالفت نمود، نمود

تاءثیر این تحریم چنان بود که نه تنهـا روحـانیون و   . ورود شاه به قم تحریم کرد
که مهم ترین  -مردم قم بلکه تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه در این شهر 

نیز به استقبال شاه نرفت و همین امر سبب عزل  -متى تلقى مى شد منصب حکو
دو روز بعد رفراندوم غیر قانونى در شرایطى کـه بـه جـز کـارگزاران     . او گردید

رسانه هاى رژیم بـا پخـش   . برگزار شد، رژیم کسى دیگر در آن شرکت نداشت
ا رسـوایى  مکرر تلگرافهاى تبریک مقامات آمریکا و دول اروپایى سعى داشتند ت
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امام خمینى با سخنرانیها و . عدم مشارکت مردم در رفراندوم را مخفى نگاه دارند
تبلیغـات وسـیعى علیـه    . بیانیه هاى خویش همچنان به افشاگرى دست مـى زد 

روز دوم . شاه تصمیم به سرکوبى قیام داشـت . روحانیت و امام خمینى آغاز شد
بـود   ﷒جعفـر صـادق    که مصادف با شهادت حضـرت امـام   1342فروردین 

ماءمورین مسلح رژیم با لباس مبدل اجتماع طلاب علوم دینى در مدرسه فیضیه 
را بر هم زدند و متعاقب آن نیروهاى پلیس با سلاح گرم وحشـیانه بـه مدرسـه    
فیضیه یورش بردند و به کشتار و جرح طلاب پرداختند همزمـان مدرسـه دینـى    

منزل امام خمینى در قم هر روز شـاهد  . قرار گرفت طالبیه تبریز نیز مورد هجوم
حضور گروههاى زیادى از نیروهاى انقلابى و مردم خشمگین بود که براى ابـراز  

  . همدردى و حمایت علما و دیدن آثار جنایت رژیم به قم مى آمدند
بى پروا از شخص شاه به عنـوان عامـل اصـلى    ، امام خمینى در اجتماع مردم

  . پیمان با اسرائیل یاد مى کرد و مردم را به قیام فرامى خواندجنایات و هم 
او به تکلیف شرعى مـى  ، امام خمینى راه خویش را آگاهانه انتخاب کرده بود

در منطق امام معنـاى  . بود» ولو بلغ و ما بلغ، عمل به وظیفه«اندیشید و شعارش 
رفـه اى  غیر آن چیزى است که در عرف سیاسـتمداران ح » شکست و پیروزى«

امام خمینى زمانى در نقش رهبـرى انقـلاب اسـلامى در سـال     . تعریف مى شود
ظاهر شد که سالها پیش از آن مراحل مختل تهذیب نفس و جهاد اکبـر و   1342

راز . کسب فضائل معنوى و معارف حقیقـى را در سـطوح عالیـه گذرانـده بـود     
فس و نیـل بـه معرفـت    موفقیتهاى امام خمینى را باید در مجاهده طولانى او با ن

فهم انگیزه و اهداف مبارزات سیاسى امام خمینـى  . شهودى حقیقت جستجو کرد
بدون نظر کردن به مراحل تکامل شخصیت روحى و معنوى و علمى وى ممکـن  

  . نیست
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اعلام خط مشى مشـخص در   :از برجسته ترین ویژگیهاى نهضت امام خمینى
آنهـا و قاطعیـت در پیگیریهـاى     مبارزه اتخاذ مواضع روشن و عدول نکـردن از 

  . هدفهاست که دوست و دشمن بر آن اعتراف دارند
با تحریم مراسم عید نوروز آغـاز و بـا خـون مظلـومین فیضـیه       1342سال 

شاه بر انجام اصلاحات مورد نظر آمریکا اصرار مى ورزید و امـام  . خونرنگ شد
ى آمریکـا و خیانتهـاى   خمینى بر آگاه کردن مردم و قیام آنان در برابر دخالتهـا 

آیۀ االله العظمى حکیم از نجـف   1342در چهارده فروردین . شاه پافشارى داشت
طى تلگرافهایى به علما و مراجع ایران خواستار آن شد که همگى به طور دسـته  

این پیشنهاد براى حفظ جان علما و کیان حوزه هـا  . جمعى به نجف هجرت کنند
یجاد رعب و جلوگیرى از پاسخگویى علما بـه  رژیم شاه براى ا. مطرح شده بود

نیروهاى نظامى را به قم گسیل داشت و همزمان هیئتى را ، تلگراف آیۀ االله حکیم
امـام خمینـى از   . براى ابلاغ پیام تهدیدآمیز شاه به منزل مراجـع تقلیـد فرسـتاد   

  . پذیرش این هیئت امتناع ورزید
پاسخ تلگراف آیۀ االله العظمى  ،حضرت امام خمینى بدون اعتنا به این تهدیدها

حکیم را ارسال نموده و در آن تاءکید کرده بود که هجـرت دسـتجمعى علمـا و    
  . خالى کردن حوزه علیمه قم به مصلحت نیست

بمناسبت چهلم فاجعه فیضـیه  ) 12/2/1342به تاریخ (امام خمینى در پیامى 
مى و دول عربـى  بر همراهى علما و ملت ایران در رویارویى سران ممالک اسـلا 

با اسرائیل غاصب تاءکید ورزید و پیمانهاى شـاه و اسـرائیل را محکـوم کـرد و     
بدین ترتیب از آغاز قیام خویش نشان داد که نهضت اسلامى در ایران از مصالح 

  . امت اسلامى جدا نیست
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  خرداد 15قیام 
امـام خمینـى از ایـن    . که مصادف با خـرداد بـود فرارسـید    1342ماه محرم 

ت نهایت استفاده را در تحریک مردم به قیام علیه رژیم مسـتبد شـاه بعمـل    فرص
روز عاشورا جمعیت صد هزار نفرى در تهران با داشتن عکسهایى از امـام  . آورد

براى اولین بـار  ) محل استقرار شاه(به تظاهرات پرداختند و در مقابل کاخ مرمر 
ى بعد نیـز در دانشـگاه و   روزها. سردادند» مرگ بر دیکتاتور«در پایتخت شعار 

بازار و مقابل سفارت انگلیس تظاهرات گسترده اى در حمایت از قیام امـام بـر   
  . پا بود

 1342خـرداد   13(هجـرى قمـرى    1383امام خمینى عصر عاشـورا سـال   
بخش عمـده اى از  . در مدرسه فیضیه نطق تاریخى خویش را ایراد کرد) شمسى

سلطنت دودمان پهلوى و افشاى روابط پنهـانى   سخنان امام در بیان نتایج زیانبار
  . شاه و اسرائیل اختصاص داشت

سخنان امام خمینى همچون پتکى بـر روح شـاه کـه جنـون قـدرت و تکبـر       
شاه فرمان خاموش کردن صـداى  . فرعونى او زبانزد خاص و عام بود فرود آمد

 14ه نخست جمع زیـادى از یـاران امـام خمینـى در شـامگا     . قیام را صادر کرد
صـدها  ) 42سـحرگاه پـانزده خـرداد   (خرداد دستگیر و ساعت سـه نیمـه شـب    

منزل حضرت امام را محاصره کردنـد و ایشـان را در   ، کماندوى اعزامى از مرکز
حالى که مشغول نماز شب بود دستگیر و به تهران برده و در بازداشتگاه باشـگاه  

خبـر  . صر منتقل نمودندافسران تهران زندانى کردند و غروب آن روز به زندان ع
  . دستگیرى امام به سرعت در شهر قم و مناطق اطراف پیچید

زن و مرد از روستاها و منازل خویش در شهر بـه سـوى منـزل قائـد خـود      
بود که از تمـام فضـاى   » یا مرگ یا خمینى«شعار اصلى جمعیت . حرکت کردند
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مه بیـرون  هنگامى که سیل جمعیت از حرم حضرت معصو. قم به گوش مى رسید
آمدند رگبار مسلسلهاى گشوده شد و تـا سـاعتى چنـد درگیـرى شـدید ادامـه       

هواپیماهـاى نظـامى از تهـران بـه پـرواز      . حمام خون به راه افتـاد بـود  . داشت
. درآمدند و در فضاى شهر قم براى ایجاد رعب بیشتر دیوار صوتى را شکسـتند 

جساد شهدا و مجـروحین را  ا، کامیونهاى نظامى. قیام با سرکوبى شدید کنترل شد
غروب آن روز شهر قـم  . به سرعت از خیابانها و کوچه ها به نقاط نامعلوم بردند

  . حالتى جنگ زده و غمگنانه داشت
شـیراز و  ، مشهد، صبحگاه پانزده خرداد خبر دستگیرى رهبر انقلاب به تهران

شـهرکهاى  مـردم ورامـین و   . دیگر شهرها رسید و وضعیتى مشابه قم پدید آورد
تانکها و ابـزار زرهـى و نیروهـاى نظـامى     . اطراف به سوى تهران سرازیر شدند

براى جلوگیرى از ورود معترضین به شهر در سه راهى ورامین با جمعیت درگیر 
جمعیـت انبـوهى   . شدند و جمع زیادى از راهپیمایان را به خاك و خون کشیدند

» یا مرگ یا خمینـى «ه و با شعار در حوالى بازار تهران و مرکز شهر نیز گرد آمد
سرانجام ماءمورین نظامى و پلیس شاه بـا  . به سوى کاخ شاه به حرکت درآمدند

بر قیـام  . تیراندازى هاى گسترده و مستقیم و به کارگیرى هر چه در توان داشتند
  . مردم فائق آمدند

خرداد در تهران و قم حکومت نظامى برقـرار شـد امـا علیـرغم آن      15روز 
هاى بعد از تظاهرات وسیعى بر پا بود که در هر مورد بـه درگیـرى خـونین    روز

  . انجامید
 19امام خمینى پس از . آغاز انقلاب اسلامى مردم ایران بود 42پانزده خرداد 

  . روز حبس در زندان قصر به زندانى در پادگان نظامى عشرت آباد منتقل شد
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را بلوا و اقـدامى وحشـیانه و   خرداد قیام مردم  15شاه دو روز بعد از نهضت 
نتیجه اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه نامید و سعى کرد تا آن را به خارج از مرزها و 

 15حزب کمونیست شوروى قیـام  . کسانى همچون جمال عبدالناصر نسبت دهد
. دانسـت  !خرداد را حرکتى کور و ارتجاعى بـر ضـد اصـلاحات مترقیانـه شـاه     

داد آنچنان بر ملا و فاحش بود که اینگونه انگهـا  خر 15استقلال تمام عیار قیام 
  . نمى توانست کمترین لطمه اى بدان وارد سازد

قیام ، 42خرداد  15با دستگیرى رهبر نهضت و کشتار وحشیانه مردم در روز 
، امام خمینى در حبس از پاسخ گفتن به سئوالات بازجویـان . ظاهرا سرکوب شد

ه ایران و قوه قضـائیه آن را غیـر قـانونى و    با شهامت و اعلام اینکه هیئت حاکم
  . اجتناب ورزید، فاقد صلاحیت مى داند

در سلول انفرادى پادگان عشرت آباد نیز فرصت را از دست نداد و به مطالعه 
کتب تاریخ معاصر و از آن جمله تاریخ مشروطیت ایران و کتابى از آثار جـواهر  

خمینى اعتراضات گسترده اى از سوى پس از دستگیرى امام . لعل نهرو پرداخت
روحانیت و اقشار مختلف مردم از سراسر کشور آغاز و خواسـتار آزادى رهبـر   

جمعى از علماى برجسته کشـور بـه نشـانه اعتـراض بـه تهـران       . خویش شدند
بیم سوء قصد به جان رهبر انقلاب واکنش گسـترده اى در مـردم   . هجرت کردند
از اینرو رژیم . دامه بازداشت امام رو به فزونى بودخشم مردم از ا. برانگیخته بود

حضرت امام را از بازداشـتگاه بـه منزلـى     1342مرداد  11ناگزیر شد در تاریخ 
مـردم تهـران   . تحت محاصره نیروهاى امنیتى در منطقه داودیه تهران منتقل نماید

سـاعاتى از  . بـه سـمت داودیـه سـرازیر شـدند     ، به محض اطلاع از انتقال رهبر
ازدحام جمعیت نگذشت که رژیم ناگزیر از پراکندن جمعیـت و محاصـره علنـى    
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روزنامه هـاى رژیـم شـاه    ، مرداد 11عصر . توسط نیروهاى نظامى گردید، منزل
  . خبرى جعلى را مبنى بر تفاهم مراجع تقلید با مقامات دولتى منتشر ساختند

منزلى واقـع در  پس از این وقایع امام خمینى تحت الحفظ ماءموران رژیم به 
فروردین  18محله قیطریه تهران منتقل شد و تا روز آزادى و بازگشت به قم در 

  . در همین محل محاصر شده اقامت داشت 43سال 
با این تصور که شدت عمل در مـاجراى قیـام    1343رژیم شاه در آغاز سال 

  خرداد مردم را متنبه و مبارزین را وادار بـه سـکوت کـرده اسـت کوشـش       15
  . داشت تا وقایع سال گذشته را فراموش شده جلوه دهد

بدون اطلاع قبلى امام خمینى آزاد و به قم منتقل  43فروردین  18در شامگاه 
شادمانى سراسر شهر را فرامى گیرد و جشنهاى ، به محض اطلاع مردم. مى شود

 سه روز از. با شکوهى در مدرسه فیضیه و شهر به مدت چند روز بر پا مى شود
مهر بطلانى بر همه تصـورات  ، آزادى امام نمى گذارد که نطق انقلابى آن حضرت

 15ابعـاد قیـام   ، رهبر انقلاب در نطق خویش به تفضیل. و تبلیغات رژیم مى زند
کذب روزنامـه هـا مبنـى بـر تفـاهم        خرداد را بر شمرده و در پاسخ به گزارش 

ند که با روحانیت تفاهم شـده  در سرمقاله نوشته بود«: ایشان با رژیم مى فرماید
 ؟کدام ملـت  ؟کدام انقلاب. و روحانیت با انقلاب سفید شاه و ملت موافق هستند

  ».با سر نیزه نمى شود اصلاحات کرد. خمینى را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد کرد
تحلیل بردن نیروهاى مبارز در حوزه علمیه از طریق ایجاد اختلاف بین علما 

امام با . بود که ساواك پس از آزادى امام خمینى در پى آن بودو مراجع ترفندى 
) 43فـروردین   26(آگاهى از این توطئه در نطق تاریخ خود در مسجد اعظم قم 

تمـام مراجـع   ، من که اینجا نشسته ام دست تمام مراجـع را مـى بوسـم   «: فرمود
لام را تهران هر جا هستند دست همه علمـاى اس ـ ، مشهد، سایر بلاد، نجف، اینجا
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امام خمینى در این نطق نیز علیـه روابـط   . »مقصد بزرگتر از اینهاست. مى بوسم
یـاد کـرده و   » مـردك «پنهانى شاه و اسرائیل افشاگرى کرد و از شاه بـا عنـوان   

اگر خمینى هم با شما سازش کند ملت اسلام ، اشتباه نکنید«: خطاب به او فرمود
  . با شما سازش نمى کند
با صـدور بیانیـه مشـترك امـام      1343خرداد در سال  15ام اولین سالگرد قی

خمینى و دیگر مراجع تقلید و بیانیه هاى جداگانـه حـوزه هـاى علمیـه گرامـى      
آیـۀ  ، 1343در تیرماه سال . داشته شد و به عنوان روز عزاى عمومى معرفى شد

 االله طالقانى و مهندس مهدى بازرگان از سران نهضت آزادى ایران که به حمایـت 
خرداد برخاسـته بودنـد در دادگاههـاى نظـامى شـاه محاکمـه و بـه         15از قیام 

امام خمینى بیانیه اى صادر کـرد و در آن  . زندانهاى طویل المدت محکوم شدند
  ». راءى دهندگان باید منتظر سرنوشت سختى باشند« :هشدار داد که

  :و تبعید به ترکیه، قیام امام خمینى علیه احیاى کاپیتولاسیون
نیروى مقاومت عمـده  ، شاه به تصور اینکه کشتارها و بازداشتها و محاکمه ها

تحت فشار آمریکا در انجام اصلاحات دیکتـه شـده   ، را از سر راه برداشته است
مصـونیت سیاسـى و کنسـولى    (احیاى رژیم کاپیتولاسیون . کاخ سفید مصمم بود

ــران ــاع آمریکــایى در ای ــرار گرفــت ) اتب ــار ق یب لایحــه تصــو. در دســتور ک
کاپیتولاسیون بوسیله مجلسین فرمایشى سینا و شورا تیر خلاصى بر استقلال نیم 

سرکوبى شدید مبارزین و حبس و تبعید آنان و حکومـت پلیسـى   . بند ایران بود
در ایـن  . شاه نفس را در سینه ها حبس کرده و کسـى یـاراى مخالفـت نداشـت    

روز چهارم آبان کـه روز تولـد   . ماجرا نیز امام خمینى به قیامى دوباره برخاست
به عنوان روز افشاگرى از سوى امام خمینى انتخاب و خبر آن بوسـیله  ، شاه بود

منتشـر  ، نامه و ارسال پیکهایى از سوى آن حضرت به علماى شهرهاى مختلـف 
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شاه براى تهدید امام خمینى و بـاز داشـتن ایشـان از تصـمیم بـه ایـراد       . گردید
حضرت امام نماینده شـاه را  . اینده اى به قم اعزام نمودنم، سخنرانى در این روز

  . ابلاغ گردید) فرزند ارشد امام(نپذیرفت پیغام شاه به آیۀ االله حاج آقا مصطفى 
در روز موعـود یکـى از مانـدگارترین    ، امام خمینى بـى اعتنـا بـه تهدیـدها    

ها سخنرانیهاى خویش را در جمع کثیرى از روحانیون و مردم قم و دیگـر شـهر  
این نطق تاریخى در حقیقت محاکمـه دخالتهـاى غیـر قـانونى هیئـت      . ایراد کرد

 . حاکمه آمریکا در کشور اسلامى ایران و افشاى خیانتهاى شاه بود

در  43افشاگرى امام علیه تصویب لایحه کاپیتولاسیون ایران را در آبان سال 
از تجربه سرکوبى قیـام   اما رژیم شاه به بهره گیرى. آستانه قیامى دوباره قرار داد

خرداد سال قبل به سرعت دست بکار شد از سوى دیگر در این زمان جمـع   15
در زنـدان و یـا   ، زیادى از عناصر برجسته مذهبى و سیاسـى مـدافع قیـام امـام    

 15برخى از مراجع تقلید و علماى بزرگ نیز کـه در ابتـدا قیـام    . تبعیدگاه بودند
ند پاى خود را از صحنه مبارزه بیـرون کشـیدند   خرداد به صحنه مبارزه آمده بود

  . نیز ادامه داشت) 1357(که این وضعیت تا سال پیروزى انقلاب 
خطر اصلى براى رژیم شاه وجود امام خمینى بود که به هیچ ترفندى نتوانسته 

تجربه گذشته نشان داده بود که بازداشـت او  . بودند وى را به سکوت وادار کنند
قصـد سـوء نسـبت بـه     . دشواریهاى رژیم را صد چندان مى کنددر داخل کشور 

جان وى نیز به منزله ایجاد زمینه شورشى غیر قابـل کنتـرل در سراسـر کشـور     
  . سرانجام تصمیم به تبعید ایشان به خارج کشور گرفته شد. ارزیابى مى شد

منزل امام ، دوباره کماندوهاى مسلح اعزامى از تهران 1343آبان  13سحرگاه 
حضرت امام بازداشـت و بـه همـراه نیروهـاى     . مینى در قم را محاصره کردندخ

امنیتى مستقیما به فرودگاه مهرآباد تهران اعزام و با یک فروند هواپیماى نظـامى  
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عصـر آن روز  . تحت الحفظ ماءمورین امنیتى و نظـامى بـه آنکـارا پـرواز کـرد     
در روزنامه ها منتشـر  ! کشورساواك خبر تبعید امام را به اتهام اقدام علیه امنیت 

تعطیلى طولانى ، موجى از اعتراضها به صورت تظاهرات در بازار تهران. ساخت
مدت دروس حوزه ها و ارسال طومارها و نامه ها به سازمانهاى بـین المللـى و   

  . مراجع تقلید جلوه گر شد
شد  آیۀ االله حاج آقا مصطفى خمینى نیز در روز تبعید امام بازداشت و زندانى

به ترکیه نزد پدر تبعید گردید دوران تبعیـد   1343دیماه  13و پس از چندى در 
حضرت امام حتى از پوشـیدن لبـاس   . امام در ترکیه بسیار سخت و شکننده بود

اما هیچیک از فشـارهاى روانـى و جسـمى    . روحانیت در آنجا ممنوع شده بود
هتل بولـوار  ، اولیه امام، محل اقامت. نتوانست آن حضرت را وادار به سازش کند

امام را به ، فرداى آن روز براى مخفى نگاه داشتن محل اقامت. پالاس آنکارا بود
) 1343آبـان   21(چنـد روز بعـد   . محلى واقع در خیابان آتاتورك منتقل کردند

محل تبعیـد را بـه شـهر    ، براى منزوى تر ساختن ایشان و قطع هر گونه ارتباطى
در این مدت امکـان  . ترى غرب آنکارا نقل مکان دادندکیلوم 46بورسا واقع در 

هر گونه اقدام سیاسى از امام خمینى سلب شده و ایشان تحت مراقبـت مسـتقیم   
  . ماءمورین اعزامى ایران و نیروهاى امنیتى دولت ترکیه قرار داشت

اقامت امام در ترکیه یازده ماه به درازا کشید در این مدت رژیم شاه با شـدت  
سابقه اى بقایاى مقاومت را در ایران در هم شکست و در غیـاب امـام   عمل بى 

  . خمینى به سرعت دست به اصلاحات آمریکاپسند زد
رژیم در چند مورد بر اثر فشار مردم و علما ناگزیر شد با اعـزام نماینـدگانى   
از سوى آنان براى کسب خبر از حال امام و اطمینـان از سـلامت وى موافقـت    

اجبارى در ترکیه فرصت مغتنم براى اما بود تا تدوین کتاب بـزرگ  اقامت . نماید
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در این کتاب که حاوى فتاواى فقهى امـام خمینـى   . را آغاز کند» تحریرالوسیله«
احکام مربوط به جهـاد و دفـاع و امـر بـه     ، براى نخستین بار در آنروزها، است

شده مطـرح   معروف و نهى از منکر و مسائل روز بعنوان تکالیف شرعى فراموش
  . گردید است

  :تبعید امام خمینى از ترکیه به عراق
حضرت امام به همراه فرزندشان آیۀ االله حاج مصطفى  1344مهر ماه  13روز 

کشور عراق اعزام شدند علل و انگیزه ها از تغییر محل ، از ترکیه به تبعیدگاه دوم
بى و حوزه هـاى  فشارهاى مداوم جامعه مذه: تبعید امام عمدتا عبارت بودند از

علمیه داخل و خارج و تلاشها و تظاهرات دانشجویان مسـلمان خـارج کشـور    
تلاش رژیم شاه براى عـادى جلـوه دادن اوضـاع و اقتـدار و     ، براى آزادى امام

مشـکلات امنیتـى و روانـى    ، ثبات خویش به منظور جلب حمایت بیشتر آمریکا
ترکیه و از همـه مهـم تـر     دولت ترکیه و افزایش فشارهاى داخلى جامعه مذهبى

تصور رژیم شاه از اینکه فضاى ساکت و سیاست ستیز آن ایام در حوزه نجف و 
وضعیت رژیم حاکم بربغداد خود مانعى بزرگ براى محدود نمودن فعالیتهاى امام 

  . خمینى خواهد بود
خود بیـانگر آن  ، استقبال پر شور طلاب و مردم از ایشان در شهرهاى مذکور

خرداد در عـراق و نجـف نیـز     15خلاف تصور رژیم شاه پیام نهضت  بود که بر
  . هوادارانى یافته است

ساله امام خمینى در نجف در شرایطى آغاز شـد   13دوران اقامت طولانى و 
که هر چند در ظاهر فشارها و محدودیتهاى مستقیم در حد ایران و ترکیه وجود 

رده و آزار دهنده بود کـه امـام بـا    نداشت امام مخالفتها و کارشکنیها آنچنان گست
همه صبر و بردبارى معروفش بارها از سختى شرایط مبارزه در ایـن سـالها بـه    
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ولى هیچیک از این مصائب و دشـواریها نتوانسـت او   . تلخى تمام یاد کرده است
  . را از مسیرى که آگاهانه انتخاب کرده بود باز دارد

را بـا همـه مخالفتهـا و     امام خمینى سلسـله درسـهاى خـارج فقـه خـویش     
نجـف  ) ره(در مسجد شیخ انصـارى   1344کارشکنیهاى عناصر مغرض در آبان 

  . که تا زمان هجرت از عراق به پاریس ادامه داشت، آغاز کرد
، علیـرغم دشـواریهاى پدیـد آمـده    ، امام خمینى در تمام دوران پس از تبعید

هـاى خـویش امیـد بـه     و بـا سـخنرانیها و پیام  ، هیچگاه دست از مبارزه نکشید
  . پیروزى را در دلها زنده نگاه مى داشت

بـه مناسـبت جنـگ شـش روزه     ) 1346خـرداد   17(امام خمینى در پیـامى  
اعراب و اسرائیل فتواى انقلابى خویش را مبنى بر حرمت هر گونه رابطه تجارى 

و حرمت مصـرف کالاهـاى اسـرائیلى در    ، و سیاسى دولتهاى اسلامى با اسرائیل
  . اسلامى را صادر کرد جوامع

بود که قصد رژیم دایر بر تبعید امـام از نجـف   ) 1346خرداد (در همین زمان 
به هندوستان با افشاگرى و تلاش و مخالفت گروههاى سیاسى مبـارز خـارج و   

  . داخل کشور عقیم ماند
در عـراق و دشـمنى ایـن    ) 1347تیرمـاه   26(با روى کار آمدن حزب بعث 

دشواریهاى بیشترى فـرا روى نهضـت امـام خمینـى     ، لامىحزب با حرکتهاى اس
  . اما حضرت امام دست از مبارزه نکشید، پدید آمد

 1347مهـر   19امام خمینى در گفتگویى با نماینده سازمان الفتح فلسطین در 
دیدگاههاى خویش را درباره مسائل جهان اسلام و جهاد ملت فلسطین تشـریح  

اختصاص بخشى از وجوه شـرعى زکـات بـه    کرد و در همین مصاحبه بر وجوه 
  . مجاهدات فلسطینى فتوا داد
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قسمتى از مسجدالاقصى بوسیله صهیونیستهاى افراطـى بـه    1348مرداد  30
شاه که تحت فشار افکار عمومى قرار داشت با پیشـنهاد قبـول   . آتش کشیده شد

 تـا از اسـتمرار خشـم مسـلمانان    ، هزینه تعمیر مسجد به کمک اسرائیل شـتافت 
 . فریبکارى شاه را افشاء کرد، امام خمینى در پیامى. کاسته شود

تلاش و روشنگرى امام خمینى توانسته بود تـا حـدودى   ، چهار سال تدریس
علاوه بر مبارزین بى شمار  1348در سال . فضاى حوزه نجف را دگرگون سازد

 ـ    ، داخل کشور مخاطبین زیادى در عراق ه لبنان و دیگـر بـلاد اسـلامى بودنـد ک
حضرت امام سلسله درسـهاى  . نهضت امام خمینى را الگوى خویش مى دانستند

. آغـاز کـرد   1348خویش را درباره حکومت اسلامى یا ولایت فقیـه در بهمـن   
یـا  » ولایـت فقیـه  «انتشار مجموعه این درسها در قالـب کتـابى تحـت عنـوان     

اى بـه   در ایران و عراق و لبنان و در موسم حج شور تـازه » حکومت اسلامى«
  . مبارزه مى داد

  ):1356 - 1350(امام خمینى و استمرار مبارزه 
  شـاه احسـاس   ، به بعـد  1350همزمان با افزایش تولید و بهاى نفت از سال 

قدرت بیشترى مى کرد و به موازات آن قلع و قمع مخالفین شدت یافت و رژیـم  
کالاهـاى مصـرفى   ایران در مسابقه اى جنون آمیـز خریـد تجهیـزات نظـامى و     

آمریکا و ایجاد پایگاههاى نظامى متعدد براى آمریکائیـان در کشـور و افـزایش    
جشـنهاى دو هـزار و   . روابط تجارى و نظامى بـا اسـرائیل را سـرعت بخشـید    

پانصدمین سال سلطنت شاهان ایران با حضور سران بسیارى از ممالک جهان بـا  
جشنها نمایشى براى نشان دادن  این. هزینه هاى گزاف بر ملت ایران تحمیل شد

  . قدرت و ثبات رژیم شاه بود
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و ایجـاد  » رسـتاخیز «شاه بـا تشـکیل حـزب دربـارى     ، 1353اواخر اسفند 
خودکامگى را به حد اعلى رساند و طى یک نطق تلویزیونى ، سیستم تک حزبى

اعلام کرد که تمام ملت ایران باید عضو این حزب شوند و کسـانى کـه مخالفنـد    
امـام خمینـى بلافاصـله    . گذرنامه خود را گرفته و از کشور خارج شوند بایست

نظر به مخالفـت ایـن حـرب بـا اسـلام و مصـالح ملـت        «:طى فتوایى اعلام کرد
شرکت در آن بر عموم ملت حرام و کمـک بـه ظلـم و استیصـال     ، مسلمان ایران

امـام   فتـواى . »مسلمین و مخالفت با آن از روشن ترین موارد نهى از منکر است
رژیم شـاه علیـرغم   . خمینى و برخى دیگر از علماى اسلام کار یاز و مؤ ثر افتاد

تبلیغات گسترده پس از چند سال رسما شکست رستاخیز را اعلام آنـرا منحـل   
  . کرد

مدرسه فیضیه قم بار دیگر شاهد قیام ، خرداد 15در سالگرد قیام  1354سال 
نى و مرگ بر سلسله پهلوى به مـدت  فریادهاى درود بر خمی. طلاب انقلابى بود
. این حرکت انقلابى بر شاه و ساواك بسیار گران مـى آمـد  . دو روز ادامه داشت

ماءموران پلیس مدرسه را محاصره و در جریان یک یورش بیرحمانه و ضرب و 
  . کلیه معترض را دستگیر و به زندان افکندند، شتم طلاب

وقیحانـه تـاریخ    1354در اسـفند  شاه در ادامه سیاستهاى مذهبى ستیز خود 
امـام خمینـى در   . رسمى کشور را از مبداء سلطنت شاهان هخامنشـى تغییـر داد  

تحـریم  . فتوا به حرمت استفاده از تاریخ بى پایه شاهنشـاهى داد ، واکنش سخت
استفاده از این مبداء موهوم تاریخ همانند تحریم حزب رستاخیز از سـوى مـردم   

ناگزیر از عقـب نشـینى و    1357شده و رژیم در سال افتضاحى براى رژیم شاه 
  . لغو تاریخ شاهنشاهى شد
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کمکهاى مالى گسترده شـاه  . به کاخ سفید راه یافتند 1355دمکراتها در سال 
به جمهوریخواهان در جریـان انتخابـات ریاسـت جمهـورى آمریکـا نتیجـه اى       

صدور اسـلحه بـه   جیمى کارتر با شعار حقوق بشر و محدودیت در . نبخشید بود
ایـن شـعارها بـه منظـور جلـوگیرى از رشـد       . پیـروز شـده بـود   ، خارج کشور

متعاقـب  . احساسات ضد آمریکایى در کشورهایى نظیر ایران مطـرح شـده بـود   
را » فضاى باز سیاسى«شاه در ایران سیاست ، سیاستهاى حزب دمکرات آمریکا

خـط مشـى هـاى     .اعلام و دست به تغییرات ظاهرى و جابجـائى مهـره هـا زد   
آمریکا در مورد ایران که بوسیله وزارتخانه آمریکا و سازمان سـیا ترسـیم و بـه    

  . سفارت این کشور در تهران ارسال مى شد

  :و قیام مردم 1356اوج گیرى انقلاب اسلامى در سال 
امام خمینى که تحولات جارى جهان و ایران را زیر نظر داشت از فرصت بـه  

  . بردارى را کرددست آمده نهایت بهره 
و مراسـم   1356شهادت آیه االله حـاج سـید مصـطفى خمینـى در اول آبـان      

پرشکوهى که در ایران برگزار شد نقطه آغازى بر خیـزش دوبـاره حـوزه هـاى     
امام خمینى در همان زمـان بـه گونـه اى    . علمیه و قیام جامعه مذهبى ایران بود

رژیم شاه بـا درج مقالـه اى   . بودشگفت این واقعه را از الطاف خفیه الهى نامیده 
  . توهین آمیز علیه امام در روزنامه اطلاعات انتقام گرفت

منجر شد که طى آن  56دى ماه قم در سال  19به قیام ، اعتراض به این مقاله
  . جمعى از طلاب انقلابى به خاك و خون کشیده شدند

ره شهیدان هفتم و چهلم هاى پیاپى در بزرگداشت خاط، برگزارى مراسم سوم
  . اصفهان و تهران قیامهایى مکرر پدید آورد، جهرم و شیراز، یزد، در تبریز
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، جایگزینى یک تکنوکرات غربزده به نام جمشید آموزگـار بـه جـاى هویـدا    
جعفر شریف امـامى  . کمکى به حل بحران رژیم نکرد، ساله شاه 13نخست وزیر 

 ـ. روى کار آمد» دولت آشتى ملى«با شعار  اى وى و مـذاکرات او بـا   فریبکاریه
در زمـان  . آقاى شریعتمدارى در قم نیز نتوانست مبارزات مردم را متوقف سـازد 

) ژالـه (دولت او کشتار بیرحمانه مردم بوسیله نیروهاى نظـامى در میـدان شـهدا    
 11رسـما حکومـت نظـامى در تهـران و     . شهریور اتفاق افتاد 17تهران در روز 

  . محدود برقرار شدشهر بزرگ ایران براى مدتى نا
از روشهاى موفق امام خمینى در پیشبرد مبارزه علیه رژیم شاه دعوت مـردم  

اعتصابهاى سراسرى در ماههاى پایانى رژیم شاه . به اعتصاب و گسترش آن بود
به ارکان رژیم و وزارتخانه و ادارات و مراکز نظامى کشیده شد و ضربه نهایى را 

  . نکهاى و مراکز حساس دولتى وارد ساختاعتصاب کارکنان شرکت نفت و با

  :هجرت امام خمینى از عراق به پاریس
در دیدار وزراى خارجه ایران و عراق در نیویورك تصمیم به اخراج امـام از  

منزل امام در نجـف بوسـیله قـواى بعثـى      1357روز دوم مهر . عراق گرفته شد
ام خمینى گفته بود که رئیس سازمان امنیت عراق در دیدار با ام. محاصره گردید

شرط ادامه اقامت ایشان در عراق دست کشـیدن از مبـارزه و عـدم دخالـت در     
سیاست است و امام نیز با قاطعیت پاسخ داده بود که به خاطر مسـئولیتى کـه در   
مقابل امت اسلام احساس مى کند حاضر بـه سـکوت و هیچگونـه مصـالحه اى     

  . نیست
دولت کویت . به قصد مرز کویت ترك گفتامام خمینى نجف را ، مهر 12روز 

قـبلا صـحبت از   . با اشاره رژیم ایران از ورود امام به این کشور جلوگیرى کـرد 
هجرت امام به لبنان و یا سوریه بود اما ایشان پـس از مشـورت بـا فرزندشـان     
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در . تصمیم به هجرت به پـاریس گرفـت  ) حجۀ الاسلام حاج سید احمد خمینى(
دو روز بعد در منزل یکى از ایرانیـان در  . وارد پاریس شدندمهر ایشان  14روز 

مستقر شد ماءمورین کاخ الیزه نظر رئـیس جمهـور   ) حومه پاریس(نوفل لوشاتو 
ایشان . فرانسه را مبنى بر اجتناب از هر گونه فعالیت سیاسى به امام ابلاغ کردند

ف ادعـاى  نیز در واکنشى تند تصریح کـرده بـود کـه اینگونـه محـدودیتها خـلا      
دمکراسى است و اگر او ناگزیر شود تا از این فرودگاه به آن فرودگـاه و از ایـن   

  . نخواهد کشید  کشور به آن کشور برود باز دست از هدفهایش 
نوفل لوشاتو مهم تـرین مرکـز خبـرى    ، ماهه امام در پاریس 4در مدت اقامه 

دیدگاههاى ایشـان را  جهان بود و مصاحبه هاى متعدد و دیدارهاى مختلف امام 
بـه  . در زمینه حکومت اسلام و هدفهاى آتى نهضت براى جهانیان بازگو مى کرد

این ترتیب جمع بیشترى از مردم جهان با اندیشه و قیام ایشان آشـنا شـدند و از   
  . همین جا بود که بحرانى ترین دوران نهضت را در ایران رهبرى کرد

شاه ریاست کابینه را به دولـت  . نیاورددولت شریف امامى دو ماه بیشتر دوام 
کشتارها رو به فزونـى نهـاد امـا تـاءثیر در قیـام مـردم       . سپرد) ازهارى(نظامى 
شاه در نهایت استیصال از سفیر آمریکا و انگلیس درخواسـت راه حـل   . نداشت

راهپیمائیهاى . مى کرد اما هیچیک از طرحهاى قبلى آنان نتیجه اى در بر نداشت
لیونى در روز تاسوعا و عاشورا در تهران و دیگر شهرها برگزار شد گسترده و می

، شاهپور بختیـار . که به رفراندوم غیر رسمى مردم علیه سلطنت شاه شهرت یافت
آخرین مهره آمریکا بود که براى تصدى پست نخسـت  ، یکى از سران جبهه ملى

، امـه مبـارزه  پیامهاى امام خمینى مبنى بر وجـوب اد . وزیرى به شاه پیشنهاد شد
شوراى انقـلاب   57امام خمینى در دیماه . طرحهاى رژیم را نقش بر آب ساخت

شاه نیز پس از تشکیل شوراى سلطنت و اخذ راءى اعتماد بـراى  . را تشکیل داد
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خبر در شهر تهـران و سـپس   . دیماه از کشور فرار کرد 26کابینه بختیار در روز 
  . و پایکوبى پرداختند ایران پیچید و مردم در خیابانها به جشن

  :سال تبعید 14بازگشت امام خمینى به ایران پس از 
هر کس که . خبر تصمیم امام در بازگشت به کشور منتشر شد 57اوایل بهمن 

امـا در  . سال انتظار کشیده بودند 14مردم . مى شنید اشک شوق فرو مى ریخت
کـه هنـوز دولـت    عین حال مردم و دوستان امام نگران جان ایشان بودنـد چـرا   

امـام خمینـى تصـمیم    . دست نشانده شاه سر پا و حکومت نظامى بر قـرار بـود  
خویش را گرفته و طى پیامهایى به مردم ایران گفتـه بـود مـى خواهـد در ایـن      

دولـت بختیـار بـا    . روزهاى سرنوشت سـاز و خطیـر در کنـار مـردمش باشـد     
. هاى خارجى بسـت هماهنگى ژنرال هایزر فرودگاههاى کشور را به روى پرواز

جمعیتى انبوه از سراسر کشور به سـوى تهـران سـرازیر شـدند و در تظـاهرات      
. میلیونها تن از مردم تهران شرکت کرده و خواستار باز شـدن فرودگاههـا بودنـد   

جمعى از روحانیون و شخصیتهاى سیاسى در مسجد دانشگاه تهران تا باز شـدن  
از چنـد روز تـاب مقاومـت      پـس  دولت بختیار . فرودگاه دست به تحصن زدند

 . نیاورد و ناگزیر از پذیرفتن خواست ملت شد

سـال دورى از وطـن    14پس از  1357بهمن  12سرانجام امام خمین بامداد 
استقبال بى سابقه مردم ایران چنان عظیم و غیر قابل انکار بـود  . وارد کشور شد

میلیـون   6تا  4بلین را که خبرگزاریهاى غربى نیز ناگزیر از اعتراف شده و مستق
مـزار شـهیدان   ، سیل جمعیت از فرودگاه به سوى بهشت زهرا. نفر برآورد کردند

در همین نطق بود که . انقلاب سلامى روانه شد تا سخنان تاریخى امام را بشنوند
من به پشتیبانى این ملـت دولـت تعیـین مـى     «: امام خمینى با صداى بلند فرمود

دا این سخن را شوخى گرفته بـود امـا چنـد روز بیشـتر     شاپور بختیار ابت» . کنم
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دولت موقت انقـلاب را تعیـین     امام خمینى رئیس  57بهمن  16نگذشت که در 
  . نمود

مدرسـه  (پرسنل هوایى در محـل اقامـت امـام خمینـى      1357بهمن  19روز 
ارتش شاه در آستانه سقوط کامل قرار گرفته . با ایشان بیعت کردند) علوى تهران

ارتـش بـا فتـواى امـام      مؤمنپیش از این بسیار از سربازان و درجه داران ، دبو
  . خمینى پادگانها را ترك گفته و به صفوف ملت پیوسته بودند

. بهمن همافران در مهم ترین پایگاه هوایى تهران دست به قیام زدنـد  20روز 
ى مـردم بـه حمایـت از نیروهـا    . گارد شاهنشاهى براى سرکوب آنان گسیل شد

بهمن پایگاهها پلـیس و مراکـز دولتـى یکـى      21روز . انقلابى وارد صحنه شدند
فرماندار نظامى تهران طى اطلاعیه اى . پس از دیگر به دست مردم سقوط کردند

همزمان بـا آن  . بعد از ظهر افزایش داد 4ساعات منع عبور و مرور را به ساعت 
و فرمـان اجـراى کودتـاى    بختیار جلسه اضطرارى شوراى امنیت را تشکیل داد 

از سوى دیگر امام خمینى طى پیـامى  . طراحى شده از سوى هایزر را صادر کرد
بـه خیابانهـا   ، از مردم تهران خواست تا براى جلوگیرى از توطئه در شرف وقوع

سیل جمعیت زن و مـرد و کـودك و   . بریزند و حکومت نظامى را عملا لغو کنند
اولـین تانکهـا و تیپهـاى    . سـنگربندى شـدند   بزرگ به خیابانها ریخته و مشغول

. زرهى کودتاچیان به محض حرکت از پایگاههایشان بوسیله مردم از کار افتادند
بدین ترتیب آخرین مقاومتهاى رژیم . کودتا در همان آغاز با شکست مواجه شد

خورشـید پیـروزى نهضـت امـام     ، بهمـن  22شاه در هم شکسته شد و صـبحدم  
اسلامى و پایانى بر دوران دیر پاى سلطنت شـاهان سـتمگر در   خمینى و انقلاب 
  . ایران طلوع کرد
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در یکى از آزادترین انتخابات تاریخ ایران راءى به استقرار  58مردم در سال 
نظام جمهورى اسلامى دادند و متعاقب آن انتخابات پیاپى براى تدوین و تصویب 

امـام  . سلامى برگزار گردیـد قانون اساسى و انتخاب نمایندگان مجلس شوراى ا
خمینى براى استقرار ارکان نظام اسلام و تبیین هدف هـا و اولویتهـاى حکومـت    
اسلامى و تشویق مردم به حضور در صحنه ها همه روزه در محل اقامت خود و 
در مدرسه فیضیه قم در دیدار به هزاران تن از مشتاقان خـویش سـخنرانى مـى    

از تهران به قم آمـده   1357در تاریخ دهم اسفند او پس از پیروزى انقلاب . کرد
حضـرت  . در این شهر بـود ) 1358بهمن  2(بود و تا زمان ابتلاء به بیمارى قلبى 

موقتـا در منزلـى واقـع در    ، روز مداوا در بیمارستان قلب تهران 39امام پس از 
بنا به تمایـل خـود    27/2/1359سپس در تاریخ . ساکن شد، منطقه دربند تهران

منزلى محقر در محله جماران نقل مکان کرد و تا زمان رحلت در همین منزل  به
  . ماند

  :تسخیر لانه جاسوسى آمریکا، انقلاب دوم
امیدهاى آمریکا را ، برگزارى موفقیت آمیز انتخابات و مشارکت گسترده مردم

در سرنگونى قریب الوقوع نظام اسلامى که خبر آن مرتبا در رسانه هاى گروهى 
  . بر باد داد، و بیانیه هاى ضد انقلاب داخلى منعکس مى شدغرب 

دانشـجویان  «آبان گروهى از نیروهاى مسـلمان دانشـگاهى بـا نـام      13روز 
سـفارت آمریکـا در تهـران را اشـغال کـرده و پـس از       » مسلمان پیرو خط امام

شکستن مقاومت تفنگداران آمریکایى نگهبان سفارت جاسوسـان آمریکـایى را   
سندهاى بدست آمده از سـفارت پـرده از اسـرار جاسوسـیها و     . کردندبازداشت 

دخالتهاى بى شمار آمریکا در ایران و کشورهاى مختلف جهان برمـى داشـت و   
اسامى بسیارى از عوامل و رابطها و جاسوسـهاى آمریکـا و انـواع شـیوه هـاى      
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جاسوسى و تحرکات سیاسى این کشور را در مناطق مختلـف جهـان افشـا مـى     
   .کرد

امام خمینى از حرکت انقلابى دانشجویان حمایت کرد و آنرا انقلابى بزرگتر از 
طرح عملیات آزاد کردن جاسوسان بازداشت شـده بـا واقعـه    . انقلاب اول نامید

  . با شکست مواجه شد، شگفت و معجزه آسا در صحراى طبس ایران
ایران را که در مصر عملا یکى از شرایط  1359مرداد  5مرگ شاه در تاریخ 

. منتفـى سـاخت  ، استرداد او به عنوان جنایتکار اصلى در کشتارهاى مـردم بـود  
روز با وساطت الجزایر و بنا به راءى نماینـدگان مجلـس    444سرانجام پس از 

شوراى اسلامى و بر طبق توافقنامه الجزیره بین ایران و آمریکا جاسوسـان آزاد  
مور داخلى ایران و باز پس دادن امـوال  آمریکا متعهد به عدم دخالت در ا. شدند

  . که هیچگاه بدان عمل نکرد. و دارائیهاى بلوکه شده ایران شد
و در حـالى  ) 5/11/1358(در انتخابات اولین دوره ریاست جمهورى ایـران  

ابوالحسـن بنـى صـدر از    . که امام خمینى در بیمارستان قلب تهران بسترى بـود 
از آغاز بنا را بر اختلاف ، ز آراء بدست آمدهاو مغرور ا. رقباى خود پیش گرفت

او نیز همچون دولـت موقـت   . با جناح خط امام و مخالفت با روحانیت گذاشت
  . معتقد به سازش و زد و بندها سیاسى با کشورهاى قدرتمند بود

بنى صـدر را از   1360خرداد  20سرانجام امام خمینى طى حکمى کوتاه در 
اقب آن مجلس شوراى اسلامى راءى به بى کفـایتى  فرماندهى کل قوا عزل و متع

، )منافقین(با سقوط بنى صدر اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق . وى داد
که بعد از پیروزى انقلاب از ضعف دولت موقت و حمایتهـاى بنـى صـدر کمـال     

 1360خـرداد   30استفاده را برده و تشکیلات خود را گسـترش داده بودنـد در   
  . اشى خونین زدنددست به اغتش
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بر اثـر انفجـار بمبـى کـه منـافقین در       1360تیرماه  6آیۀ االله خامنه اى روز 
فرداى آن . مسجد اباذر تهران کارگذاشته بودند به هنگام سخنرانى مجروح گردید

تـن از کارآمـدترین عناصـر نظـام      72. تیر به وقوع پیوست 7روز فاجعه عظیم 
، )دکتربهشـتى (میان آنان رئیس دیوانعالى کشور اسلام و یاران امام خمینى که در 

چند تن از وزراء تعدادى از نماینـدگان مجلـس شـوراى اسـلامى و جمعـى از      
در مقر حـزب جمهـورى اسـلامى بـر اثـر      ، مسئولین قوه قضائیه حضور داشتند

. شـهید شـدند  ، انفجار بمبى قوى که عامل نفوذى سازمان منافقین کارگذاشته بود
آقاى محمد علـى رجـایى چهـره محبـوب      1360شهریور  8روز دو ماه بعد در 

مردم ایران که بعد از عزل بنى صدر از سوى مردم به ریاست جمهورى انتخـاب  
در محـل  ) نخست وزیر(شده بود به همراه حجۀ الاسلام دکتر محمد جواد باهنر 

تصمیم سریع قاطع حضـرت امـام در انتخـاب و    . کار خویش به شهادت رسیدند
فاصله افراد به جاى شهیدانى که در این حوادث از مدیریت نظام گرفتـه  نصب بلا
در سامان دادن به امور و ماءیوس کردن دشمن نقشـى بـس مـؤ ثـر     ، مى شدند

  . داشت و موجب حیرت محافل خبرى و سیاسى جهان بود
و شـهادت دههـا تـن از یـاران امـام و       1360پس از فاجعه هفتم تیر سـال  

سرکردگان گروهک منافقین بـه همـراه رئـیس    ، جمهورى اسلامىمسئولین نظام 
جمهور معزول با لباس و آرایش زنانه و بوسیله عوامل نفوذى در فرودگاه تهران 

  . به پاریس گریختند
نفر از محبوبترین شخصیتهاى نظام اسـلامى در   72منافقین علاوه بر شهادت 

ر و نخسـت وزیـر   انفجار مقر حزب جمهورى اسلامى و شهادت رئـیس جمهـو  
ایران چهره هاى برجسته دیگرى نیز بوسیله اقدامات تروریستى منافقین از مردم 

  . ایران گرفته شدند



733 

 

  :ساله امام و ملت ایران 8جنگ تحمیلى و دفاع 
شکست طرحهاى براندازى نظام جمهورى اسـلامى بـا اسـتفاده از محاصـره     

مى شد و شکست ایـن   اقتصادى و سیاسى که از سوى آمریکا در جهان پیگیرى
و ناکامى ، کشور در عملیات صحراى طبس پس از اشغال لانه جاسوسى آمریکا

به سـمت تجربـه    1359هیئت حاکمه این کشور را در سال ، در تجزیه کردستان
  . راه حل نظامى تمام عیار سوق مى داد

تجاوز گسترده نظام خویش را آغـاز   1359شهریور  31ارتش عراق در روز 
در (زمان هواپیماهاى نظامى عراق فرودگـاه تهـران و منـاطق دیگـر را     هم. کرد

ماشین جنگـى صـدام بـه سـرعت     . بمباران کردند) بعد از ظهر آن روز 2ساعت 
کیلومترها در خاك ایران پیشروى کرد و مناطقى وسیع از پـنج اسـتان ایـران را    

علـت عـدم   مقاومتهاى جانانه مرزنشینان در مراحل اولیه جنگ بـه  . اشغال کرد
اطلاع و آمادگى قبلى و نداشتن تجهیزات و نیروى نظامى با قسـاوت بعثیهـا در   

شهرها و روسـتاهاى موجـود در منـاطق اشـغالى بـه سـرعت       . هم شکسته شد
تخریب و به تلى از خاك بدل شدند و صدها هزار تن از خانـه و کاشـانه خـود    

  . آواره گردیدند
سـاله   8راى امنیت جنگ تحمیلى شو 598با قبول قطعنامه  29/4/1367در 

نظـام  ، نرسـیدند   آغازگران جنگ به هیچیک از هدفهاى خویش . به پایان رسید
جمهورى اسلامى نه تنها سرنگون نشد بلکه در پرتو وحدت ملى مردم مسـلمان  

تکلیف کلیه عوامل ستون پنجم را در داخل کشور یکسـره کـرد و اقتـدار    ، ایران
در پهنه بـین المللـى   . م پهنه هاى داخلى تثبیت کردخویش را در حاکمیت بر تما

نیز به عنوان یک قدرت با ثبات و غیر قابل شکست حضور خـود را بـه اثبـات    
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سال تبلیغات مداوم خصمانه غربیهـا ثابـت    8رسانید و حقانیت خود را علیرغم 
  . کرد و پیام خویش را ابلاغ نمود
 9طى پیـامى در   11/7/67 امام خمینى در تاریخ، پس از برقرار صلح نسبى

بند سیاستها و خط مشى بازسازى کشور را بـراى مسـئولین جمهـورى اسـلامى     
امام خمینـى در  ، پس از ده سال تجربه نظام جمهورى اسلامى ایران. ترسیم نمود

به منظور اصلاح و تکمیل ارکان تشکیلات نظام اسلامى طى  4/2/1368تاریخ 
هیئتى از صاحب نظـران  ) ۀ االله خامنه اىحضرت آی(نامه اى به رئیس جمهورى 

و کارشناسان را مسئول بررسى و تدوین اصلاحات لازم در قـانون اساسـى بـر    
مواد اصلاح شده قـانون اساسـى   . محور تعیین شده در همین نامه نمود 8اساس 

به رفراندوم عمومى گذاشـتن و بـا   ) بعد از رحلت امام( 1368آذر  12در تاریخ 
  . ء به تاءیید ملت ایران رسیداکثریت مطلق آرا

  دفاع از پیامبر اسلام و ارزشهاى دینى
  :آخرین رویاوریى امام خمینى با غرب

جنگ عراق و ایران که پایان یافت رهبران سیاسى غرب تهاجم تازه اى علیه 
  . اسلام انقلابى آغاز کردند

 نوشـته سـلمان  » آیات شـیطانى «ماجراى تدوین و انتشار وسیع کتاب مبتذل 
رشدى و حمایت رسمى دولتهاى غربى از آن سرآغازى بر فصل تهاجم فرهنگى 

  . بود
در ضمن چند سطر کوتـاه بـه صـدور     25/11/1367امام خمینى در تاریخ 

حکم ارتداد و اعدام سلمان رشدى و ناشرین مطلع از محتـواى کفرآمیـزى ایـن    
جامعه اسـلامى را  پیامدهاى این واقعه موجودیت . انقلابى دیگر بر پا کرد، کتاب

صدور این حکم تصور اشتباه غربیها . به عنوان یک امت واحده جلوه گر ساخت
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را در اینکه ایران با پذیرش قطعنامه از هـدفهاى انقلابـى اسـلامى خـود دسـت      
  . در هم ریخت، کشیده است

  :سالهاى آخر عمر امام خمینى و حوادث ناگوار
اثر آن بر روح و خاطره امام سنگینى چند حادثه در این سالها اتفاق افتاد که 

شهادت مظلومانه حجاج بیت االله الحـرام در کنـار   ، یکى از این حوادث. مى کرد
  . بود 1366خانه خدا و در مراسم حج سال 

 150هجرى قمـرى هنگـامى کـه بـیش از      1407در روز ششم ذیحجه سال 
رکین حرکـت  هزار زائر در خیابانهاى مکه براى شرکت در مراسم برائـت از مش ـ 

ماءمورین دولت سعودى با انواع سلاحهاى سرد و گرم به سرکوبى تظاهر . کردند
، لبنـانى ، نفـر از حجـاج ایرانـى    400در ایـن واقعـه حـدود    . کنندگان پرداختند

 5000عراقى و دیگر کشورها به شهادت رسـیده و حـدود   ، پاکستانى، فلسطینى
حرمـت حـرم امـن الهـى در روز     . نفر مجروح و عده اى بى گناه دستگیر شدند

آثار خشم امام خمینى . در ماه حرام شکسته شده بود، جمعه در ایام مبارك حج
از این جسارت و اندوه عمیق ایشان از اینکه مصـالح امـت اسـلامى و شـرایط     

تا روزهاى آخر عمر امـام در کـلام و   ، جهان اسلام مانع از اقدام عمومى مى شد
  . پیامش آشکار بود

ه مسائل داخلى شرایطى که منجر بـه برکنـارى قـائم مقـام رهبـرى از      در پهن
  . گردید از جمله حوادث ناگوار دیگر بود) 8/1/68در تاریخ (سوى امام خمینى 

امام خمینى در پیامهاى اخیر خویش با وضوح بیشتر بر این حقیقت پافشارى 
ر دیـن و  داشت که تنها راه نجات بشریت از بن بستهاى کنونى بازگشت به عص ـ

دین باورى است و یگانه راه رهایى ممالک اسلامى از وضـعیت اسـفبار کنـونى    
 . است  بازگشت آنان به اسلام ناب و هویت مستقل اسلامى خویش 
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. سخت معتقد به برنامه ریزى و نظـم و انضـباط بـود   ، امام خمینى در زندگى
ن و دعـا و  ساعات مشخصى از شبانه روز را به عبادت و ذکر حق و قرائت قرآ

قدم زدن و در همان حال ذکر خدا گفتن و اندیشیدن جزئى . مطالعه مى پرداخت
نزدیک شـده بـود هنـوز     90او در حالى که عمرش به . از برنامه روزانه اش بود

یکى از پرکارترین رهبران سیاسى جهان بـود کـه نشـاط خـدمت در راه تعـالى      
در سهمگین تـرین حـوادث   حتى ، جامعه اسلامى و حل مشکلات آن را هیچگاه

علاوه بر مطالعه روزانـه اهـم اخبـار و گزارشـات مطبوعـات      . از دست نمى داد
رسمى کشور و مطالعه دههـا بـولتن خبـرى و گـوش دادن بـه اخبـار رادیـو و        

او در چنـدین نوبــت در شـبانه روز تحلیلهــاى و خبرهــاى   ، تلویزیـون داخلــى 
تـا شخصـا در جریـان رونـد     رادیوهاى بیگانه فارسى زبـان را گـوش مـى داد    

فعالیتهـا  . تبلیغات دشمنان انقلاب قرار گیرد و راههاى مقابله با آنرا اندیشه کنـد 
متراکم روزانه و تشکیل جلسات با مسئولین نظام اسلامى موجب نمـى شـد تـا    
ارتباط با قشرهاى مردم عادى را بعنوان اصلى ترین سرمایه هاى نهضت اسلامى 

تصمیمى را که مربوط به سرنوشت جامعه اش باشـد نمـى   او هیچ . نادیده بگیرد
مـردم را محـروم تـرین    . گرفت مگر آنکه صادقانه با مردم در میان مى گذاشت

  . کسان براى دانستن حقایق مى دید
. نگاهش پرجاذبه و سرشار از معنویت بـود ، چهره اى مصمم و مهربان داشت

، مى شد  ذبه معنویش جمعیت که در حضورش مى نشست بى اختیار غرق در جا
مردم ایران حق داشـتند  . بسیارى از حاضران ناخودآگاه اشک شوق مى ریختند

که سالها از صمیم قلب در شعارهاى دعاى گونه شان از خدا بخواهند کـه عمـر   
اگـر دنیـاى بیگانـه از    . آنان را با افزایش لحظه اى بر عمر امـام معاوضـه کنـد   
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ا امام بزرگ شده بودند قدر لحظه هاى عمر آن معنویت باور نداشت اما آنان که ب
  . زندگى اش وقف خدا و خدمت به خلق او بود. عزیز را در عمل مى شناختند

لحظـه   1368بعد از ظهر روز شنبه سیزدهم خرداد ماه سـال   20/22ساعت 
قلبى از کار ایستاد که میلیونها قلب را به نور خدا و معنویـت احیـاء   . وصال بود
ه وسیله دوربین مخفى اى که توسط دوستان امام در بیمارستان نصب ب. کرده بود

  . شده بود روزهاى بیمارى و جریان عمل و لحظه لقاى حق ضبط شده است
سـالگى تحمـل    87در حالى که چند عمل جراحى سخت و طولانى در سـن  

کرده بود و در حالى که چندین سرم به دستهاى مبارکش وصل بـود نافلـه شـب    
طماءنینه و آرامشى ملکوتى ، در ساعات آخر. و قرآن تلاوت مى کردمى خواند 

داشت و مرتبا شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر اکرم صـلى االله علیـه و   
آله را زمزمه مى کرد و با چنین حالى بود که روحش بـه ملکـوت اعلـى پـرواز     

  . هجرتش داغى التیام ناپذیر بر قلبها نهاد. کرد
مجلس خبرگان رهبرى تشکیل گردیـد و پـس   ، 1368رداد روز چهاردهم خ

از قرائت وصیتنامه امام خمینى توسط حضرت آیۀ االله خامنه اى که دو ساعت و 
بحث و تبادل نظر براى تعیـین جانشـین امـام خمینـى و رهبـر      ، نیم طول کشید

انقلاب اسلامى آغاز شد و پس از چندین ساعت سرانجام حضرت آیۀ االله خامنه 
که خود از شاگردان امام خمینى سلام االله علیـه و از  ) ئیس جمهورى وقتر(اى 

خرداد بـود و در تمـام    15چهره هاى درخشان انقلاب اسلامى و از یاوران قیام 
دوران نهضت امام در همه فراز و نشیبها در جمع دیگر یاوران انقلاب جانبـازى  

  . شد به اتفاق آرا براى این رسالت خطیر برگزیده، کرده بود
انبوهى جمعیت و شکوه حماسه حضور مردم در روز ورود امـام خمینـى بـه    

و تکرار گسترده تر این حماسه در مراسم تشییع پیکر  1357بهمن  12کشور در 
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رحلت امام خمینى نیر همچون حیاتش منشاء . از شگفتى هاى تاریخ است، امام
چرا که او حقیقت بود  بیدارى و نهضتى دوباره شد و راه و یادش جاودانه گردید

  . و حقیقت همیشه زنده است و فناناپذیر
بود و کوثر ولایـت همیشـه در زمـین و    » کوثر«او جلوه هاى از جلوه هاى 

  . زمانه هاى جارى است

  :آثار و تاءلیفات امام خمینى
، فقهـى ، عرفـانى ، دههاى کتاب و اثر گرانبها از اما خمینى در مباحث اخلاقى

اساسى و اجتماعى بر جاى مانده که بسیارى از آنهـا تـا کنـون    ، فلسفى، اصولى
متاءسفانه تعدادى از رساله هاى و تاءلیفـات نفـیس امـام در    . منتشر نشده است

  جریان جابجـایى از منـازل اسـتیجارى و در جریـان چنـدین مرحلـه یـورش        
  . ماءمورین ساواك شاه به منزل و کتابخانه ایشان مفقود گردیده است

جا فهرست اسامى آثار و تاءلیفات امام خمینى را بر حسب سیر تـاریخ  در این
  . نگارش مرور مى کنیم

  شرح دعاى سحر. 1
  شرح حدیث راءس الجالوت. 2
  حاشیه امام بر شرح حدیث راءس الجالوت. 3
  حاشیه بر شرح فوائدالرضویه. 4
  شرح حدیث جند عقل و جهل. 5
  مصباح الهدایه الى الخلافۀ و الولایۀ. 6
  حاشیه بر شرح فصوص الحکم. 7
  حاشیه بر مصباح الانس. 8
  شرح چهل حدیث. 9
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  )صلاة العارفین و معراج السالکین(سرالصلوة . 10
  )آداب الصلوة: یا(آداب نماز . 11
  رساله لقاء االله. 12
  حاشیه بر اسفار. 13
  کشف الاسرار. 14
  جلد 2انوار الهدایۀ فى التعلیقه على الکفایۀ . 15
  یع الدرر فى قاعدة نفى الضرربدا. 16
  رسالۀ الاستصحاب. 17
  رسالۀ فى التعادل و التراجیح. 18
  رسالۀ الاجتهاد و التقلید. 19
  جلد 2 -مناهج الوصول الى علم الاصول . 20
  رسالۀ فى الطلب و الارادة. 21
  رسالۀ فى التقیه. 22
  رسالۀ فى قاعدة من ملک. 23
  اللیالى المقمرهرسالۀ فى تعیین الفجر فى . 24
  جلد 4 -کتاب الطهارة . 25
  تعلیقۀ على العروة الوثقى. 26
  جلد 2 -مکاسب محرمه . 27
  تعلیقۀ على على وسیلۀ النجاة. 28
  رسالۀ نجاة العباد. 29
  حاشیه بر رساله ارث. 30
  تقریرات درس اصول آیۀ االله العظمى بروجردى. 31
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  )رساله عملیه(توضیح المسائل . 32
  ک حجمناس. 33
  جلد 2 -تحریر الوسیله . 34
  جلد 5 -کتاب البیع . 35
  تقریرات دروس امام خمینى. 36
  کتاب الخلل فى الصلوة. 37
  حکومت اسلامى یا ولایت فقیه. 38
  جهاد اکبر یا مبارزه با نفس. 39
  تفسیر سوره حمد. 40
  استفتائات. 41
  دیوان شعر. 42
  نامه ها عرفانى. 43
  صحیفه نور. 44
  الهى -وصیتنامه سیاسى . 45
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  آیۀ االله العظمى مرعشى نجفى
  . ش 7/6/1369 :متوفاى

  شهاب شریعت
  محمد رضا سماك امانى

  ولادت
و شـهاب الـدین نـام    . درنجف به دنیا آمد. ش 1276/ . ق 1315او در سال 
. ق 1338 -. ق 1279(آیه االله سید شمس الدین محمود مرعشى ، گرفت پدرش

آیۀ االله مرعشى نجفى دوران کودکى . علوم اسلامى نجف بوداز فقها و مدرسان ) 
مادرش . را در آغوش پر مهر خانواده سپرى نمود و با تربیت اسلامى بزرگ شد
  . زنى پاکدامن و با ایمان بود که هیچگاه بدون وضو به او شیر نمى داد

  تحصیل
و  در نوجوانى به کسوت روحانیـت در آمـد  ، پس از یادگیر خواندن و نوشتن
، درایـه ، حـدیث ، اصـول ، فقـه ، ادبیات عرب. به فراگیرى علوم اسلامى پرداخت

را نزد استادان برجسته حوزه علمیه نجف فراگرفت و سـپس  ... رجال و تراجم و
آیـه  ، ). ق 1373متوفـاى  (در درس خارج فقه و اصول آیه االله آقا ضیاء عراقى 

مارى از مراجـع تقلیـد و   و ش ـ) . ق 1373متوفاى (االله شیخ احمد کاشف الغطاء 
  . مدرسان بر جسته حوزه علمیه نجف شرکت کرد

. آیه االله مرعشى چنان علاقه به یادگیرى داشت که سـر از پـا نمـى شـناخت    
سالهاى دراز در درس دهها استاد شهیر حـوزه علمیـه نجـف شـرکت کـرد و از      

ت به مدتى نیز نزد علماى زیدیه و علماى اهل سن. خرمن دانش آنان بهره جست
 . فراگیرى علم حدیث پرداخت و از آنان اجازه نقل حدیث گرفت
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سالگى به ثمر نشسـت و بـه درجـه     27تلاش شبانه روزى وى سرانجام در 
. کوشش خستگى ناپذیر او براى تحصیل دانش سـتودنى اسـت  . اجتهاد نایل شد

  :خودش در این باره مى گوید
همیشـه در پـى   ، نفسـانى نـرفتم  هیچگاه در سنین جوانى به دنبال تمـایلات  

بیش از چند ساعت نمى خوابیدم و ، به صورتى که شبانه روز، تحصیل علم بودم
، هر کجا نشانى از استادى یا عالمى و یا جلسه درسى که مفید تشخیص مى دادم

عالم و جلسه درس درنـگ نمـى   ، مى یافتم ؛ لحظه اى در رفتن به نزد آن استاد
  . کردم

تهران و قم نزد بـیش از صـد   ، سامرا، کربلا کاظمین، در نجفآیه االله مرعشى 
وى از . استاد زانوى ادب به زمین زد و از دانـش و تقـواى آنـان اسـتفاده کـرد     

نبوغ و دیگر فضـایل اخلاقـى   ، تقوا، همت بلند، ابتداى تحصیل به پشتکار عالى
  . شهره بود

برخـى از آنهـا   . تنـد ایشان از بسیارى از مراجع تقلید شیعه اجازه اجتهاد گرف
  :عبارتند از

  ). ق 1361متوفاى (آیۀ االله العظمى آقا ضیاء عراقى . 1
  ). ق 1365متوفاى (آیۀ االله العظمى سید ابوالحسن اصفهانى . 2
  ). ق 1355متوفاى (آیه العظمى شیخ عبدالکریم حائرى یزدى . 3

یل بـه  براى ادامه تحص. ق 1338آیۀ االله مرعشى پس از رحلت پدر در سال 
از محضـر  ، سامرا و کربلا رفت و سالها در حوزه هاى علمیـه آن دیـار  ، کاظمین

براى زیارت مرقـد  . ق 1342استادانى برجسته استفاده نمود و سرانجام در سال 
  . به ایران آمد ﷒مطهر امام رضا 
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، انبه تهران رفت و در حوزه علیمـه تهـر   ﷒پس از زیارت مرقد امام رضا 
آیـۀ االله آقـا حسـین نجـم     ) . ق 1344متوفاى (نزد آیۀ االله شیخ عبدالنبى نورى 

آیۀ ) . ق 1360متوفاى (آیۀ االله میرزا طاهر تنکابنى ) . ق 1347متوفاى (آبادى 
فلسفه ، اصول، به فراگیرى فقه... و) . ق 1372متوفاى (االله میرزا مهدى آشتیانى 

  . و کلام پرداخت
به دستور آیـۀ  . به قم رفت ﷒ارت مرقد حضرت معصومه براى زی، سال بعد

ایشان مـدتى  . االله العظمى شیخ عبدالکریم حائرى یزدى در این شهر ماندگار شد
در درس آیۀ االله حائرى و شمارى از استادان حوزه علمیه قم شرکت جست و از 

  . دانش آنان بهره برد

  بر مسند تدریس
ایشـان علـوم   . آیۀ االله حائرى به تدریس پرداخـت آیۀ االله مرعشى به دستور 

آیۀ االله . اصول و فقه را براى طلاب جوان تدریس مى نمود، منطق، ادبیات عرب
بـه تـدریس خـارج فقـه و     ) . ق 1355(مرعشى پس از رحلت آیۀ االله حائرى 

  . اصول پرداخت
دانشـمندان  ، در طول بیش از هفتاد سال تدریس ایشان در حوزه علمیـه قـم  

سیارى تربیت شدند که شمارى از آنان از ایشان اجازه اجتهاد دریافـت کردنـد   ب
  :اینک نام برخى از شاگردان وى را مى آوریم ؛ حضرات آیات

، شهید مرتضـى مطهـرى  ، شهید حاج آقا مصطفى خمینى، شهید حسین غفارى
سید ، شهید محمد صدوقى، شهید دکتر سید محمد بهشتى، شهید دکتر محمد مفتح

، شیخ شـهاب الـدین اشـراقى   ، سید محمود طالقانى، على قاضى طباطبایى محمد
آقا ، شیخ حسن نورى همدانى، حاج میرزا جواد آقا تهرانى، شیخ مرتضى حائرى

، مصطفى اعتمـادى ، سید مرتضى عسگرى، قدرت االله وجدانى فخر، موسى صدر
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لکریم سـید عبـدا  ، شیخ حسین نـورى ، میرزا جواد تبریزى، محمد امامى کاشانى
شیخ محمـد رضـا   ، محمد تقى ستوده، شیخ على پناه اشتهاردى، موسوى اردبیلى

  مهدوى کنى

  در سایه کریمه اهل بیت
مرجع نستوه شیعه در طول سالیان دراز که مرجعیت تقلید شیعیان را بر عهـده  

نماز جماعت بـا شـکوه ایشـان در    . خدمات شایانى به جهان اسلام نمود، داشت
خوشـرویى و اخـلاق   . را همه زایران به یاد دارنـد  ﷒ صحن حضرت معصومه

بـه  . ایشان بسـیار شـوخ طبـع بودنـد    . نیک ایشان را همگان به خاطر سپرده اند
  . به مشکلات آنان رسیدگى مى کرد. مستضعفان عنایت ویژه اى داشت

آیۀ االله العظمى مرعشى نجفى علاقه خاصى به اهل بیت و حضـرت معصـومه   
هر روز پیش از اذان صبح به حـرم مشـرف   ، ایشان پیش از انقلاب. داشت ﷒

پشت در مى ماند و سـپس  ، هماره مدتى پیش از باز شدن درهاى حرم. مى شد
  . نماز جماعت را اقامه مى کرد، داخل حرم مى شد و پس از زیارت

  :در یکى از یادداشتهایش آمده است
اقامه  ﷒در حرم حضرت معصومه صبحها ، هنگامى که در قم سکونت کردم

نماز جماعت نمى شد و من تنها کسى بودم که این سنت را آنجا رواج دادم و از 
صبح زود و پیش از بازشدن درهاى حـرم مطهـر و   ، سال پیش به این طرف 60

این انتظار گاهى یک ساعت قبل . زودتر از دیگران مى رفتم و منتظر مى ایستادم
در . زمسـتان و تابسـتان نداشـت   ، بود تا خدام درها را بـاز کننـد  از طلوع فجر 

بیلچه اى کوچک به دست مى ، زمستانها هنگامى که برف همه جا را مى پوشاند
گرفتم و راه خود را به طرف صحن باز مى کـردم تـا خـود را بـه حـرم مطهـر       

به من تا پس از مدتى یک نفر ، در آغاز خود به تنهایى نماز مى خواندم. برسانم
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اقتدا کرد و پس از آن کم کم افراد دیگـر اقتـدا کردنـد و بـه ایـن ترتیـب نمـاز        
سال از آن تاریخ مى گذرد  60جماعت را در حرم مطهر آغاز کردم تا امروز که 

آهسته آهسته ظهرها و شبها نیز اضافه شد و از آن پـس روزى سـه   . ادامه دارد
  . و صحن شریف نماز مى خواندم ﷒بار در مسجد بالا سر حضرت معصومه 

  گنجینه ماندگار
خدمتهاى شایانى به جهان اسـلام  ، آیۀ االله مرعشى نجفى در طول سالیان دراز

مدرسـه  . تاءسیس مدارس علمیه یکى از فعالیتهاى درخشان وى مى باشد. نمود
توسط مرحوم حاج مهدى ایرانى ساخته شـد و  ، در قم. ق 1376مهدیه در سال 

فقیـه نسـتوه در جهـت تکمیـل     . بر عهده آیۀ االله مرعشى گذاشـته شـد   اداره آن
مدرسه سعى فراوان نمود و کتابخانه مدرسه را کـه در برگیرنـده دو هـزار جلـد     

در دو طبقـه و کتابخانـه   . ق 1389یه در سـال  مؤمنمدرسه . بنا نهاد، کتاب است
مدرسـه   .جلد کتاب نیز به وسیله ایشـان تاءسـیس شـد    3500مدرسه با حدود 
در سه طبقه و مدرسه مرعشیه نیز از مـدارس علمیـه   . ق 1400شهابیه در سال 

به همت ایشان تاءسیس شد و اداره . ق 1383در سال ، اى است که در سه طبقه
  . آن بر عهده ایشان واگذار شد

کتابخانه آیۀ االله العظمى مرعشى نجفى از بزرگترین کتابخانه هاى کشور و در 
. مجلس شوراى اسلامى و کتابخانه آستانه قـدس رضـوى اسـت   ردیف کتابخانه 

بسـیارى از ایـن   . این کتابخانه بسیارى از کتب خطى اسلامى جهان را دارا است
کتب جزو و نفیس ترین و با ارزش ترین متون تاریخى است کـه قرنهـا از عمـر    

  . آنها مى گذرد
ول تحصـیل  آیۀ االله مرعشى در دوران جوانى که در حوزه علمیه نجـف مشـغ  

وى که شاهد به غارت رفتن منابع اسلامى . بود به گردآورى کتب خطى پرداخت
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تاب نیاورد وبا شهریه ناچیز طلبگـى بـه خریـد کتـب خطـى      ، و نسخ خطى بود
گاه شـبها در  . پرداخت تا این میراث فرهنگى را از دستبرد بیگانگان حفظ نماید

استیجارى مـى گرفـت و نمـاز    روزها روزه ، یک کارگاه برنج کوبى کار مى کرد
ایشـان در خـاطره اى   . تا هزینه خرید کتب را تهیه نمایـد ، استیجارى مى خواند

  :مى فرماید
حرکـت   -که جنب صـحن علـوى بـود     -به قصد بازار ، یک روز از مدرسه

در ابتداى بازار ناگهان چشمم به زنى تخم مرغ فروش افتـاد کـه در کنـار    . کردم
حس کنجکـاوى مـن   . زیر چادر وى گوشه کتاب پیدا بوددیوار نسشته بود و از 

، طاقـت نیـاوردم  . به طورى که مدتى خیره بـه کتـاب نگـاه کـردم    ، تحریک شد
کتاب را گرفتم و بـا حیـرت   . و فروشى است، کتاب :گفت ؟پرسیدم این چیست

علامه عبـداالله افنـدى   » ریاض العلماء«متوجه شدم که نسخه اى نایاب از کتاب 
مثل یعقوبى که یوسف خود را پیدا کـرده  . آن را در اختیار ندارد است که احدى

 :گفت ؟این را چند مى فروشى :با شور و شعفى وصف ناشدنى به زن گفتم، باشد
دارایى مـن صـد روپیـه     :گفتم، من که از شوق سر از پا نمى شناختم. پنج روپیه

بـا خوشـحالى   آن زن . است و حاضرم همه آن را بدهم و کتاب را از شما بگیرم
کـه دلال خریـد کتـاب بـراى     ، در این هنگام سـر کلـه کـاظم دجیلـى    . پذیرفت

نادر و کتابهاى قـدیمى را بـه هـر    ، او نسخه هاى کمیاب. پیدا شد، انگلیسیها بود
طریقى به چنگ مى آورد و توسط حاکم انگلیسى نجف اشرف که گویا اسمش و 

کاظم دلال کتاب . دن مى فرستادبه کتابخانه لن، بود) سرگرد(» میجر«یا عنوانش 
مـن آن را بیشـتر مـى خـرم و      :را به زور از دست من گرفت و به آن زن گفـت 
در آن هنگـام مـن   . پیشـنهاد کـرد  ، مبلغى بالاتر از آنچه من به آن زن گفته بودم
آقـا   :کردم و آهسته گفـتم  ﷒ین مؤمناندوهگین رو به سمت حرم شریف امیرال
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پس راضى نباشـید  ، هم با خرید این کتاب به شمار خدمت کنمجان من مى خوا
هنوز کلامم تمام نشده بود که زن تخم مـرغ  . این کتاب از دست من خارج شود

این کتاب را به ایشان فروخته ام و به شـما نمـى    :فروش رو کرد به دلال و گفت
بیشـتر از  ... کاظم دجیلى شکست خـورد و عصـبانى از آنجـا دور شـد    . فروشم

از این رو تمام لباسهاى کهنـه و قـدیمى را بـا سـاعتى کـه      . بیست روپیه نداشتم
طولى نکشید کـه کـاظم دلال   ... داشتم به فروش رساندم تا پول کتاب فراهم شد

مـرا دسـتگیر نمـوده و پـیش     . به مدرسه حمله کردند) پلیس(همراه چند شرطه 
متهم کـرد و بسـیار    او نخست مرا به سرقت کتاب. بردند) میجر(حاکم انگلیسى 
آن شب در زندان مدام با خدا راز و . دستور داد مرا زندانى کردند... عربده کشید

روز بعد مرجـع بـزرگ   . محفوظ بماند  نیاز مى کردم که کتاب در مخفى گاهش 
آیۀ االله میرزا فتح االله نمازى اصفهانى معروف به شیخ الشـریعه ؛ فرزنـد   ، آن وقت

با جماعتى براى آزادى من به نزد ، ا به نام میرزا مهدىمرحوم آخوند خراسانى ر
بالاخره نتیجه این شد که من از زندان آزاد شوم با این شرط . حاکم شهر فرستاد

  . که مدت یک ماه کتاب را به حاکم انگلیسى تسلیم کنم
پس از آزادى به سرعت به مدرسه رفتم و همه دوستان طلبه ام را جمع کردم 

طـلاب   !ار مهمى انجام بدهیم که خدمت به اسلام و شریعت اسـت باید ک :و گفتم
نسخه بردارى و استنساخ از روى این کتاب فـورا   :و من گفتم ؟چه کارى: گفتند

دست به کار شـدیم و قبـل از مهلـت مقـرر چنـد نسـخه از روى آن استنسـاخ        
  »... گردید

ود بـه  کتب خطى را همـراه خ ـ ، آیۀ االله مرعشى نجفى پس از مهاجرت به قم
پس از مدتى . در قم نیز به خرید نسخ خطى و کتب ارزنده اقدام کرد. ایران آورد

پـس  . کتابها را از منزل به کتابخانه مدرسه مرعشیه انتقال داد، به دلیل کمبود جا
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از چندى طبقه سوم این مدرسه به عنوان کتابخانه ساخته شد که در نیمه شـعبان  
ده هزار جلد کتاب چاپى و دو هزار جلد  با بیش از، 28/8/1345/ . ق 1386

  . کتاب خطى افتتاح گردید
کمبـود فضـاى مناسـب بـراى     ، استقبال روزافزون طلاب و علما براى مطالعه

کتابخانه و خرید کتابهاى جدید موجب شد تـا ایشـان کتابخانـه بسـیار بزرگـى      
بـا   12/6/1353. ق 1394را تاءسیس نماید که در نیمه شعبان ) کتابخانه فعلى(

  . حدود شانزده هزار جلد کتاب چاپى و خطى افتتاح گردید
جلـد   250000کتابخانه آیۀ االله مرعشى نجفى اکنون بـا دارا بـودن بـیش از    

بـه مسـؤ ولیـت حجـۀ الاسـلام       )977(جلـد کتـب خطـى     25000کتاب چاپى و 
، فضــلا، در خــدمت طــلاب -فرزنــد ایشــان  -دکترمحمــود مرعشــى نجفــى 

  . محققان و نویسندگان مى باشد، آموزان دانش، دانشجویان
کتابخانه آیۀ االله العظمى مرعشى به خاطر نسخه هاى خطى نفیس و ارزشمند 
، و گاه منحصر به فرد و کتب قدیمى مهم و کمیاب مورد توجه وافـر نویسـندگان  

اکنـون ایـن کتابخانـه    . مراکز علمى و تحقیقاتى سراسر جهـان اسـت  ، دانشمندان
مرکز علمى و کتابخانـه در سراسـر   ، د و با چهار صد مؤ سسهشهرت جهانى دار
  . جهان ارتباط دارد

  آثار سبز
» سـبیل النجـاة  «و » نخبۀ الاحکـام «نخستین رساله هاى عملیه ایشان به نام 

چاپ شد و از همان سالها مرجعیـت تقلیـد   . ق 1373تا . ق 1366بین سالهاى 
 1340(یۀ االله العظمى بروجردى آیۀ االله مرعشى پس از رحلت آ. ایشان آغاز شد

  . به عنوان یکى از مراجع تقلید طراز اول شیعیان جهان به شمار مى آمد) . ش
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آیۀ االله مرعشى در طول سالیان دراز عمر بابرکت خویش کتابها و مقاله هـاى  
، لغـت ، منطق، اصول، فقه، دعا، حدیث، ادبیات عرب، زیادى درباره علوم قرآنى

نوشت که متاءسفانه بیشتر آنهـا هنـوز چـاپ    ... انسان و، جمرجال و ترا، تاریخ
اینـک نـام   . رساله و مقاله مى رسد، کتاب 148شمار آثار ایشان به . نشده است

  :برخى از آثار چاپ شده اش را مى آوریم
، نوشته جلال الـدین سـیوطى  ، مقدمه تفسیر الدر المنثور، سند القراء و الحفاظ

، با مقدمه اى در شجره نامـه خانـدان مرعشـى   ، زیاراتمجموعه اى در ادعیه و 
فوائد چند در ، شمس الامکنۀ و البقاع فى خیرة ذات الرقاع، مقدمه مفاتیح الجنان

الغایۀ القصوى لمـن  ، راهنماى سفر مکه و مدینه، خصوص صحیفه کامله سجادیه
تـاب  تکمیـل ک ، التبصرة فى ترجمه مؤ لـف التکملـه  ، رام التمسک بالعروة الوثقى

، الحدیقۀ الوردیه حول روضۀ البهیـه ، نوشته آخوندگزى اصفهانى» تذکرة القبور«
زهرالریـاض فـى   ، )شرح حال زین الدین بیاضى نباطى عـاملى (ریاض الاقاحى 

سجع البلابـل  ، )شرح حال مولى عبداالله افندى اصفهانى(  ترجمه صاحب الریاض 
شـرح حـال ادوارد    ،)شرح حال شیخ حـر عـاملى  (فى ترجمۀ صاحب الوسائل 

شـرح حـال سـید    ، شرح حال سید ابوالقاسم طباطبایى تبریـزى نجفـى  ، فندیک
شـرح حـال   ، شرح حال بهلول بهجـت افنـدى  ، اعجاز حسین نیشابورى کنتورى

، شرح حال مولى عبدالواسع کاشـانى ، ﷒حضرت سلطان على فرزند امام باقر 
شرح حال آیۀ االله شیخ محمـد   ،شرح حال شیخ عزالدین ابن اثیر موصلى جزرى

شـرح حـال   (العزیـه  ، الضوء البدرى فى حیـاة صـاحب الفخـرى   ، محلاتى نجفى
شرح حال ملا على (غایۀ الامال فى ترجمه صاحب بهجۀ الامال ، )امامزاده یحیى
شرح حال شیخ محمد جعفـر یـا شـیخ علینقـى     (رساله طریفه ، )علیارى تبریزى

، )شرح حال جاپلقى بروجـردى (ب الطرائف الظرائف فى ترجمه صاح، )کمره اى
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رسـاله اى در  ، )شرح حال میرزا ابـوالفتح حسـینى شـریفى عربشـاهى    (الفتحیه 
کاشفۀ الحال فى ، )»وقعۀ الصفین«نویسنده کتاب (حالات نصر بن مزاحم منقرى 

کـش  ، کشف الاستار عن حیاة مؤ لف کشف الاستار، ترجمه مؤ لف خزانه الخیال
کشـف الظنـون عـن    ، ه صاحب لباب الانساب نوشـته بیهقـى  فالاتیاب فى ترجم

، شرح حـال علامـه حلـى   (اللئالى المنتظمه و الدررالثمینه ، صاحب کشف الظنون
لمعۀ انور والضیاء فى ترجمۀ السید ، )قاضى نوراالله شوشترى و فضل بن روزبهان

لولـوة الصـدف فـى حیـوة السـید محمـد       ، ابى الرضا فضل االله راوندى کاشـانى 
شرح حال فخرالدین (مطلع البدرین ، المجدى فى حیاة صاحب المجدى، شرفالا

مقدمـه  ، )نویسـنده ارشـاد القلـوب   ، شرح حال دیلمى(مفرج الکروب ، )طریحى
مقدمه روضـۀ  ، مقدمه تتمیم امل الامل، ایضاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد
مقدمـه  ، اى علمىمقدمه کتاب کاوشه، المتقین فى شرح کتاب من لایحضره الفقیه

مقدمه کتـاب  ، مقدمه کتاب مجموعه نفیسه، کتاب معجم الثقات و ترتیب الطبقات
المنن و المواهب العددیه ، مقدمه کتاب وقایع السنین والاعوام، موتمر علماء بغداد

، )شرح حال ابـن فتـال نیشـابورى   (منیۀ العاملین ، )شرح حال عبیدلى سبزوارى(
المواهب العلیـۀ فـى ترجمـه شـارح الرسـاله      ، المقالمنیۀ الرجل فى شرح نخبۀ 

منهج الرشاد فـى ترجمـه الفاضـل    ، )شرح حال محمد بن حسن مشهدى(الذهبیه 
النوار و الضیاء   بنراس ، المیزان القاسط فى ترجمه مورخ واسط، الجواد الکاظمى

شـرح  (وسیلۀ المعاد فى مناقب شـیخنا الاسـتاذ   ، فى ترجمه مؤ لف نجوم السماء
اثبـات  «مقدمه ، هدیۀ ذوى الفضل النهى بترجمه المولى علم الهدى، )ل بلاغىحا

، )نسب سادات روستاى طغرود قـم (الافطسیه ، صحت نسب خلفاء فاطمیین مصر
شـجره نامـه   ، رساله در خصوص سادات مدینه منـوره » بحرالانساب«حاشیه بر 
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فضـل  رسـاله در شـرح اعقـاب و ذرارى حضـرت ابوال    ، سادات حسینى کاشانى
  . )عج(و مقدمه کتاب چهره درخشان امام زمان  ﷒العباس 

ولى هنوز به زیـور  ، دو اثر نفیس ایشان که ثمره نیم قرن تلاش وى مى باشد
  :عبارت است از، طبع آراسته نشده

دربـاره انسـاب    :مشجرات آل رسول االله الاکرام یـا مشـجرات الهاشـمیین   . 1
  . علویان و سادات جهان

متوفـاى  (احقاق الحق نوشته قاضـى نـوراالله شوشـترى     :حقات الاحقاقمل. 2
آیۀ االله مرعشى نجفى به تکمیل این کتاب پرداخت و مـدارك  . است) . ق 1019

ایشان براى به سرانجام رساندن ایـن تحقیـق   . و منابع این اثر نفیس را پیدا نمود
کـه اینـک   ، دندبزرگ گروه تحقیقى متشکل از شمارى از علماى قم را ترتیب دا

، زیر نظر فرزندشان حجۀ الاسلام دکتر سید محمود مرعشـى ، با تلاش این گروه
  . جلد از این کتاب چاپ شده است و بقیه در حال آماده شدن است 27

  احیاء و ترویج فرهنگ
به امـر آیـۀ االله العظمـى مرعشـى     ، بازسازى مرقد علامه مجلسى در اصفهان

، هاى فقهاى شیعه براى دانشمندان شـیعه سـنى  اهداء کتاب. نجفى صورت پذیرفت
  . مسیحى و دانشگاههاى جهان نیز از فعالیتهاى فرهنگى ایشان است

ایشان براى نوشتن کتابها به بسیارى از کشورهاى اسلامى مسافرت نمود و با 
وى بـا علامـه سـید محمـود     . سنى و مسیحى به گفتگو نشست، دانشمندان شیعه

، کرملى بغدادى  انستانس ، طنطاوى جوهرى مصرى شیخ، شکرى آلوسى بغدادى
سید ناصر حسین هنـدى فرزنـد علامـه میـر     ، شیخ عبدالسلام شافعى کردستانى

میرزا احمد تبریـزى  ، )نویسنده و فیلسوف شهیر هند(تاگور ، حامد حسین هندى
دکتـر  ، پروفسـور هـانرى کـربن   ، میرزا عنایت االله اخبارى، )پیشواى فرقه ذهبیه(
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سـید  ، رشید بیضوى لبنـان ، سید ابراهیم راعى راوى بغدادى، سرگین آلمانىفواد 
و بسیارى از اندیشمندان دیگـر دیـدار   ) نویسنده تفسیر المنار(محمد رشید رضا 

  . نمود
وى براى تـاءلیف زندگینامـه هـاى علمـاء سـادات و امـامزاده هـا گـاه بـه          

، علمـاء ادبـاء شـعراء    قبرستانهاى کهن مى رفت و با خواندن نبشته هاى قبرهاى
بـه  . ق 1351 - 1350ایشـان در سـالهاى   . سادات و امامزاده ها مى پرداخـت 

اصفهان رفت و یک هفته در گورستان تخت فولاد به ثبت تاریخ ولادت و فوت 
بسـیارى از گورسـتانهاى   . علماى به خاك سپرده شده در آن قبرستان پرداخـت 

  . و اطلاعات سودمندى بدست آورد دیگر اصفهان را نیز مورد تحقیق قرار داد

  همگام با نهضت امام
آیۀ االله . با پشتیبانى مراجع تقلید همراه بود 1341نهضت امام خمینى در سال 

بارها اعلامیـه داد و بـه   . مرعشى نجفى هماره از نهضت امام خمینى حمایت کرد
سال با ار، 1342ایشان درپى دستگیرى امام خمینى در سال . افشاگرى پرداخت

  . خواستار آزادى امام خمینى شدند، اعلامیه شدیداللحنى به رژیم پهلوى
ایشان همراه مراجع تقلید و علماى طراز اول کشور براى آزادى امام خمینـى  

ایشـان در سـال   . به تهران سفر نمود و در این راه زحمت فراوانـى متحمـل شـد   
  :در پاسخ نامه جمعى از طلاب مى فرماید، 1342

باز هم به موجب این سؤ ، رارا اینجانب عقیده خود را اظهار کرده امچنانچه ک
ال عرض مى کنم که حضرت آیۀ االله خمینى دامت برکاته یکى از مراجـع تقلیـد   

  . عالم تشیع هستند و از اساطین روحانیت اسلام و از مفاخر عالم تشیع
یت از امام آیۀ االله العظمى مرعشى نامه ها و تلگرافهاى فراوانى در جهت حما

  . خمینى براى مراجع تقلید شیعه مقیم ایران و عراق مى فرستاد
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در سخنرانیها و اعلامیه ها این عمل ، ایشان پس از تبعید امام خمینى به ترکیه
یادبود برپـا    مجلس ، خرداد 15رژیم پهلوى را محکوم مى نمود و براى شهداى 

مى پشـتیبانى مـى نمایـد و    آیۀ االله مرعشـى همـاره از انقـلاب اسـلا    . مى سازد
ایشان پس از شهادت آیۀ االله حاج آقـا  . جنایتهاى رژیم پهلوى را افشا مى نماید

براى وى مجلس ترحیمى در حسـینیه خـویش   ، 1356مصطفى خمینى در سال 
که پایان این مجلس به سردادن شعارهاى کوبنده علیه رژیم پهلوى ، بر پا مى کند

  . ند مى خوردو دستگیرى شمارى از مردم پیو
با ایشان در ارتباط بودنـد  ، آیۀ االله مرعشى در طول سالهاى تبعید امام خمینى

همـراه مرجـع تقلیـد شـیعه بـا       1356و با اوج گیرى انقلاب اسلامى در سـال  
  . فرستادن اعلامیه ها به هدایت نهضت مى پردازد

مى پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز ایشان هماره از نظـام جمهـورى اسـلا   
  . حمایت کرد و در مناسبتهاى مختلف با ارسال پیامها به تقویت نظام پرداختند

  وفات
 96در ، 7/6/1369در روز چهارشـنبه  ، سرانجام مرجع بزرگ تقلیـد شـیعه  

سالگى دار فانى را وداع گفت و به اجداد پاکش پیوست و پیکر پاکش با حضور 
درود و  )978(انبوه مردم عزادار در جوار کتابخانه بزرگش بـه خـاك سـپرده شـد     

  والسلام. رحمت خدا بر او باد
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  آیۀ االله العظمى گلپایگانى
  . ش 18/9/1372 :متوفاى

  فروغ فقاهت

  ولادت
کودکى پا ، گلپایگان» گوگد«در بخش . ق 1316ذیقعده  در هشتمین روز ماه

به عرصه وجود نهاد که به مناسب تقارن ولادتش با سالروز ولادت امـام هشـتم   
و کنیـه اش را  » محمـد رضـا  «نـامش را   ﷒حضرت على بن موسـى الرضـا   
عـالمى  ، پدرش آقا سـید محمـد بـاقر امـام    . ابوالحسن و لقبش را هبۀ االله نهادند

و پاى بند به آداب و مستحبات دینى و کوشا در امـر بـه   ، معروف به زهد و تقوا
معروف و نهى از منکر بود که هم اینک مرقدش مـورد احتـرام و زیـارت مـردم     

محمدرضا در سه سالگى مادر و در نه سـالگى پـدرش را از دسـت داد و    . است
ن پدر سپرى کرد دوران کودکى را با مشکلات و سختیهاى فراوان و از دست داد

  . و تحصیلات ابتدائى را در مکتب خانه گذراند

  تحصیلات
نوجوانى بیش نبود که شوق تحصیل علوم اسلامى او را مشتاق آیۀ االله محمد 

سپس . گردانید و نزد ایشان ادبیات عرب را فراگرفت) ق 1353م (تقى گوگدى 
هتـر آیـۀ االله   بـرادر م  -) ق1337م (نزد آیۀ االله سید محمـد حسـن خوانسـارى    

زانوى ادب به زمین زد و ادبیـات و بخشـى از    -العظمى سید احمد خوانسارى 
  . سطوح را نزد وى آموخت

نوزده ساله بود که به سوى اراك شتافت و در مدرسه آقا سید ضیاءالدین بـه  
خارج   شایستگى حضور در درس . ق 1337تکمیل سطوح عالیه پرداخت و در 

م (الله العظمى حـاج شـیخ عبـدالکریم حـائرى یـزدى      فقه و اصول حضرت آیۀ ا
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در آن شهر از آن مرجع بـزرگ بهـره   . ق 1340را پیدا کرد و تا سال ) ق 1335
در بیست و چهار سالگى درپى مهاجرت استادش آیۀ االله حـائرى بـه قـم و    . برد

بـه قـم آمـده و در مدرسـه فیضـیه      ، تاءسیس حوزه علمیه در این شهر مقـدس 
. رسها را با آیۀ االله سید احمد خوانسارى بـه مباحثـه نشسـت   سکونت گزید و د

استاد با مشاهده استعداد و فهم شاگرد سخت کوش خود بدو بسیار علاقـه منـد   
تصـحیح کتـاب   «شد او را در شماره اصحاب خاص و هیاءت استفتا قرار داد و 

عمر اسـتاد   ایشان نیز تا پایان. خود را به او و آیۀ االله اراکى واگذر نمود» الصلاة
  . ملازم درس ایشان بود) . ق 1355(

در قم به مدت هشت مـاه از محضـر آیـات عظـام     . ق 1341ایشان در سال 
از دیگر اسـاتید او مـى   . میرزاى نائینى و آقا سید ابوالحسن اصفهانى استفاده برد

حـاج شـیخ   ، توان از آیات عظام حاج شیخ محمد رضا مسجد شاهى اصـفهانى 
آقا ضیاء عراقى و شیخ محمد حسـین غـروى   ، آیۀ االله بروجردى ،ابوالقاسم کبیر
  . اصفهانى نام برد

وى از آیۀ االله حائرى اجازه اجتهاد و از مرحوم حاج شـیخ عبـاس محـدث    
  . قمى و آقا شیخ محمدرضا اصفهانى اجازه نقل روایت اخذ کرده است

  تدریس
مکاسب و ، ائلبه تدریس کتابهاى رس. ق 1340از آغاز ورود به قم در سال 

کفایه اشتغال ورزید و پس از وفات استادش آیۀ االله حائرى تدریس خارج فقـه  
، اهل بیت  و اصول را شروع نمود ایشان در طول بیش از هفتاد سال تعلیم دانش 

صدها تن از ستارگان درخشان آسمان علم را بـه جامعـه اسـلامى تحویـل داده     
  . است
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  شاگردان
، حضرت آیات و حجج اسلام: دان ایشان عبارتند ازبرخى از زبده ترین شاگر

محمـدعلى  ، مرتضـى مطهـرى  ، عبدالرحیم ربانى شیرازى، مرتضى حائرى یزدى
، سـد محمـد حسـینى بهشـتى    ، محمد مفـتح ، سید اسداالله مدنى، قاضى طباطبائى
سید محمـدعلى علـوى   ، ناصر مکارم شیرازى، على مشکینى، حسینعلى منتظرى

حسـن  ، جعفر سبحانى لطف االله صافى گلپایگـانى ، میانجىعلى احمدى ، گرگانى
علـى کریمـى   ، سید محسن خزارى، رضا استادى، مؤمنمحمد ، حسن زاده آملى

، علـى افتخـار گلپایگـانى   ، حسین شب زنده دار، احمد صابرى همدانى، جهرمى
 -مرتضـى مقتـدائى   ، احمد جنتى، مجدالدین محلاتى، سید مهدى یثربى کاشانى

محمـد  ، جلال طاهر شـمس گلپایگـانى  ، محسن حرم پناهى، اشتهاردىعلى پناه 
محمـد تقـى   ، احمـد آذرى قمـى  ، سید محمد باقر ابطحـى ، واعظ زاده خراسانى

  . على نیرى همدانى و على ثابتى همدانى، غلامرضا صلواتى، ستوده

  تقریرات و تاءلیفات
ه اند آنهائى درسهاى آن فقیه اهل بیت را عده بسیارى به رشته تحریر درآورد

  :که به چاپ رسیده است عبارتند از
  سه جلد تاکنون، کتاب الحج. 1
  درباره ولایت فقیه، الهدایۀ الى من له الولایۀ. 2
هرسـه از آقـاى احمـد صـابرى     (. نخبۀ الاشارات فـى احکـام الخیـارات   . 3

  )همدانى
  کتاب القضاء در دو جلد. 4
  کتاب الشهادات. 5
  ، التعلیق على بیع المکاسببلغۀ الطالب فى . 6
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  هر سه نوشته آقاى سید على حسینى میلانى
  . الدر المنضود فى الحکام الحدود. 7
  هر دو از آقاى على کریمى جهرمى، نتایج الافکار فى نجاسۀ الکفار. 8
  کتاب الطهارة. 9

  . هر دو از آقاى هادى مقدس نجفى. کتاب القضاء. 10
گوناگون از تاءلیف و تصنیف نیـز فروگـذار نکـرده    ایشان در کنار اشتغالات 

  :آثار قلمى آن مرجع وارسته عبارتند از. است
  حاشیه بر عروة الوثقى. 1
  حاشیه بر وسیلۀ النجاة. 2
  رساله صلاة الجمعۀ. 3
  رساله فى المحرمات بالنسب. 4
  مسائل الحج. 5
  تعلیقه بر دررالاصول مرحوم حائرى، افاضۀ العوائد. 6
  در عدم تحریف قرآن رساله. 7
  کتاب الطهارة. 8
  کتاب الحج. 9

  کتاب الحدود. 10
  صلاة الجمعۀ. 11
  حواشى بر ملحقات عروة الوثقى. 12

  مجموعه فتاوى
آیۀ االله العظمى گلپایگانى در طول سى و دو سـال مرجعیـت یکـى از ارکـان     
 فقاهت بودند و روزانه استفتائات گوناگون از سراسر جهـان بـه محضـر ایشـان    
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فرستاده مى شد و از همین رهگذر در تمام ابواب فقه فتوا داده اند و هـم اینـک   
  :مجموعه هاى بسیارى از فتاواى او در دسترس است که عبارتند از

  )با ترجمه انگلیسى(منتخب الاحکام . 1
  )با ترجمه عربى و اردو(مختصر الاحکام . 2
چـاپ رسـیده و بـه    این کتاب بـیش از هشـتاد بـار بـه     (توضیح المسائل . 3

  . )ترکى آذرى و ترکى لاتین ترجمه شده است، چینى، زبانهاى اردو
جلد و در برگیرنده تمام ابواب فقه از طهارت تا دیـات   3، مجمع المسائل. 4
  . است
  )روسى و انگلیسى، اردو، با ترجمه عربى(مناسک حج . 5
  . احکامى از حج. 6
  . سؤ ال و جواب درباره مسائل حج. 7
  . داب و احکام حجآ. 8
  . دلیل الحاج. 9

  . احکام عمره. 10
وسیلۀ ، به عربى و دربرگیرنده حاشیه ایشان بر عروة الوثقى(هدایۀ العباد . 11
  . توضیح المسائل و برخى از استفتائات در دو جلد، النجاة
  . رساله امر به معروف و نهى از منکر و مسائل اجتماعى اسلام. 12
  . و مطارده و احکام جبهه مسائل نماز خوف. 13

  مبارزه سیاسى
آیۀ االله العظمى گلپایگانى از بدو حرکت شجاعانه روحانیت بـه رهبـرى امـام    

به مبارزات پیگیر و بى امان خویش با دیو استبداد پرداخـت و نخسـتین   ، راحل
 1341در مهرمـاه  » انجمنهاى ایالتى و ولایتى«اعلامیه اعتراض به لایحه ننگین 
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ایشان صادر شد و به دنبال آن بود که پیامها و بیانیه هاى ایشان تـا   از سوى. ش
اسـناد  «بسـیارى از آنهـا در جلـد اول کتـاب     (سقوط رژیم پهلوى ادامه یافـت  

  ). گرد آمده است» انقلاب اسلامى
سـرباز  : برخى از اقدامات آن جناب در برابر رژیم منحوس شـاه عبارتنـد از  

تحریم برنامه اوقات ، وزیران و فرستادگان دربارزدن از ملاقات با شاه و نخست 
قطع شهریه کسانى کـه بـا   ، و اعلامیه علیه معاملات و همکارى با سازمان اوقاف

دادن به سـخنرانى    اوقاف همکارى مى نمودند و تحریم امامت جماعت و گوش 
حرام شمردن خرید و فـروش و مصـرف و توزیـع گوشـتهاى وارداتـى از      ، آنان

هر چند مى شد تحت عنـوان  (ل نکردن و جوهات فروشندگان آنان خارج و قبو
اعتراض شدید و پیام کوبنـده علیـه   ، )مال مخلوط به حرام خمس آن را پذیرفت

مخالفـت صـریح بـا حـزب     ، شاهنشـاهى   تغییر تاریخ هجرى به تاریخ منحوس 
مخالفت صریح با طرح امتحان دولت ، رستاخیز و تحریم شرکت مسلمانان در آن

طلاب و انکار صلاحیت آنان براى این امر که باعث عقب نشینى ولت وقت و  از
اعتراض شدید علیه گسترش بى بند . مصون ماندن حوزه از این طرح ننگین شد

و بارى و فساد و فحشا و رواج منکرات و فرستادن نامه سر گشـاده بـه شـاه و    
سینما در شهر قم و اعتراض و مخالفت بسیار شدید علیه ، تذکر عواقب وخیم آن

مخالفـت و  ، تعطیل نمودن درس و نماز جماعت خـویش بـه مـدت یـک هفتـه     
پیام در جهـت تجلیـل از مقـام    ، علیه تاجگذارى شاه و انتخاب ولیعهد  اعتراض 

تجلیـل از مقـام   ، شهید سعیدى و اعلام مجلس ختم براى ایشان در مسجد امـام 
خـتم در مسـجد اعظـم و    مرحوم حاج آقا مصطفى خمینى و تشکیل دو مجلس 

شکستن سد رعب و ممنوعیت بر پایى مجالس بزرگداشت و مطـرح شـدن نـام    
پى جویى حال تبعید شدگان و سرکشى بـه خـانواده   ، حضرت امام در آن مراسم
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حمایت از مقام و موقعیت حضـرت امـام خمینـى و بـویژه در برابـر      ، هاى آنان
بر مقاومت روحانیت و پیگیـرى  اهانت روزنامه اطلاعات به امام راحل و تاءکید 

اعتراضها و راهپیماییها و صدور اعلامیه هاى روشـنگرانه و کوبنـده در لحظـات    
اعلامیه هـایى کـه حضـرت    : به گونه اى که امام بدیشان فرموده بودند(حساس 

نقش بسزایى در پیشبرد مبارزات ملـت مسـلمان   ، عالى به تنهایى صادر مى کنید
  . علماى مبارزه شهرستانها و دلجویى و تاءیید) دارد

این اقدامات باعث شد که مزدوران رژیم براى لطمه زدن به ساحت ایشـان از  
در مدرسـه فیضـیه و    1342سوم فروردین (هیچ کارى فرو گذار نکنند و دوبار 

قصد ضـرب و جـرح آن   ، به سوى ایشان حمله کرده) ش 1357اردیبهشت  19
نفشانیهاى اطرافیان باعث حفظ ایشـان  مرجع بزرگوار داشتند که لطف خدا و جا

  . شد

  تقویت نظام جمهورى اسلامى
پس از پیروزى انقلاب نیز هماره در جهت تاءیید کامل مواضع حضرت امـام  
و تقویت موقعیت ایشان به عنوان رهبر نظام و فرا خواندن مردم آیه پیروى کامل 

طـرح  ، لتـى توصیه به افراد صالح بـراى شـرکت در مناصـب دو   ، از حضرت اما
حـدود و  ، قضـا (مباحث مـورد نیـاز حکومـت اسـلامى در درس خـارج فقـه       

شرکت در مراسم انتخابات و صدور پیامهاى گوناگون مبنى بر شـرکت  ، )شهادات
تقویت دولت اسلامى و حرام شمردن مخالفت با دسـتورها و  ، مردم در انتخابات

معنـوى از  حمایـت مـادى و   ، مقررات دولت و نهى از فـروش اجنـاس قاچـاق   
رزمندگان اسلام در طول جنگ تحمیلى و ارسال هیاءتهـاى مختلـف بـه جبهـه     
هاى نبرد و اجازه مصرف ثلث در مصرف جبهه و بـر عهـده گـرفتن سـاختمان     
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و دهها اقدام  1369مراکز درمانى و بهداشتى استانهاى زلزله زده در زلزله خرداد 
  . دیگر فعال بودند

  ویژگیهاى اخلاقى
. یعه در بردارنـده فضـایل اخلاقـى و کمـالات نفسـانى بـود      مرجع بزرگ ش ـ

، تواضـع ، زهد و بى اعتنایى به جلوه هاى دنیـا : ویژگیهاى بارز ایشان عبارتند از
تشـویق عـاملان و   ، تجلیل از مقام فقها و مراجـع معاصـر  ، بهره ورى از فرصتها

بانه روز به طورى که در هر ش(اهتمام بسیار به حفظ و قرائت قرآن ، نویسندگان
عشق به ساحت مقدس ائمه ، )با تمام گرفتاریها دو نوبت قرآن تلاوت مى فرمود

اخبار ، به منبر تشریف برده(حتى پس از مرجعیت  -به گونه اى که سالها (اطهار 
آل محمد صلى االله علیه و آله را بـه گـوش مردمـان مـى رسـاندند و روزهـاى       

مـان بشـدت مـى گریسـتند و بـه      عاشورا را روضه مى خواندند و در عزاى اما
تقیـد بسـیار بـه مسـتحبات و تـرك      . زیارت مرقد آنان مکرر مشرف مى شدند

مکروهات آن جناب زنده کننده مراسم اعتکاف در سراسر ایران و ترویج کننـده  
کـه همیشـه پـیش از    (احترام بسیار به اسـتاد  . عزادارى فاطمیه دوم یاد مى شود
ت مى فرمود و به استادزاده خـویش مرحـوم   درس فاتحه اى براى استادش قرائ
بسـیار احتـرام مـى     -با اینکه شاگردش بود  -آیۀ االله حاج آقا مرتضى حائرى 

  . )نهاد

  مؤ سسات
، فتـوا ، تـاءلیف ، مرجع بزرگ شیعه علاوه بر تدریس و تربیـت عالمـان دیـن   

رهبرى و روشنگرى جامعه شیعه به بنیان نهادن دهها مؤ سسه فرهنگـى و دینـى   
گوشه و کنار جهان و آبادانى صدها مسجد و مدرسه در سراسر کشور دسـت   در

  :یازید که برخى از آنها عبارتند از
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 1352اولین موسسه قرآنى کشـور اسـت کـه در سـال      :دارالقرآن الکریم. 1
بررسـى اغـلاط   ، ترجمه دقیق قـرآن ، پاگرفت و به کار چاپ و نشر قرآن مجید

تشـکیل کتابخانـه   ، تشـکیل مـوزه قـرآن    ،ترجمه هاى موجود و تصـحیح آنهـا  
رسـالۀ القـرآن و پیـام    «نشر مجله ، چاپ و توزیع کتابهاى قرآن، تخصصى قرآن

و چـاپ مجموعـه مقـالات و    » کنفرانس علوم و مفاهیم قرآن«و تشکیل » قرآن
  . سخنرانیهاى آن پرداخته است

، اطفال، داخلى، اورژانس، زایمان، جراحى، که با بخشهاى قلب :بیمارستان. 2
اعصاب و رادیولوژى یکى از بزرگترین بیمارستانهاى کشور به شمار مـى رود و  
تاکنون منشاء خدمات بسیار به روحانیون و مردم و رزمنـدگان اسـلام در طـول    

  . جنگ تحمیلى بوده است
که با داشتن حدود یکصد هزار جلد کتاب چاپى و دوازده هـزار   :کتابخانه. 3

  . غنى ترین کتابخانه هاى کشور به شمار مى رودجلد کتاب خطى یکى از 
  مجمع جهانى اسلامى در لندن. 4
  مرکز معجم المسائل الفقهیۀ. 5
  در قم -مسجد عظیم و با شکوه . 6

  در قم -) عج(بیمارستان زنان و زایشگاه حضرت ولى عصر 
  مدرسه علمیه در گلپایگان. 8
  در قم ﷒مدرسه امام مهدى . 9

سـه قطـب   ، ه علمیه که اینک در کنار مسجد اعظم و مدرسه فیضیهمدرس. 10
عمده تدریس در حوزه علمیه قم به حساب مى آید و روزانـه صـدها طلبـه در    

  . آنجا به تحصیل فقه و اصول مى پردازند
  دارالایتام. 11



763 

 

  )عج(مؤ سسه خیریه حضرت ولى عصر . 12

  در گذشت
از توفیق و پربار از خدمات  سرانجام آن عبدصالح خدا پس از عمرى سرشار

سالگى در شـامگاه روز   96در ، دینى و علمى و پس از طى بیمارى کوتاه مدت
نداى حق را لبیک گفـت  ) ق 1414جمادى الثانى  24( 1372آذر  18پنجشنبه 

  . و فقدانش قلب تمام مسلمین جهان را در هم فشرد
اختنـد و از  مردم در سوگ آن مرجع بزرگ از صمیم قلب بـه سـوگوارى پرد  

سوى دولت هفت روز عزاى عمومى و یک روز تعطیل اعلام گردیـد و مجـالس   
بزرگداشت مقام علمى ایشان در گوشه و کنار جهان و جاى جاى کشور اسلامى 

پیکر پاك آن مرجع بزرگ روز جمعه نخست در تهران . مان تا مدتها ادامه یافت
لاب تشییع شد و پس از پنج با حضور صدها هزار نفر و با شرکت رهبر معظم انق

آذر بـا حضـور    20ساعت راهپیمایى به قم انتقال یافت و سـپس در روز شـنبه   
خیل عظیم و پر شکوه مردم قم تشییع و نماز به امامت حضـرت آیـۀ االله آقـاى    

بر ایشان خوانده شـد   -داماد آن مرحوم  -حاج شیخ لطف االله صافى گلپایگانى 
در جـوار تربـت   ، ﷒د مطهر حضرت معصـومه  و آنگاه در مسجد بالا سر مرق
  . استادش به خاك سپرده شد

رهبر معظم انقلاب اسـلامى حضـرت آیـۀ االله خامنـه اى در بخشـى از پیـام       
  :خویش چنین فرمودند

یکى از موفق ترین ، در میان مراجع عظام تقلید، این شخصیت والاى کهنسال
  . و سعادتمندترین ها بودند

 85سال مدرس حوزه علمیـه قـم و حـدود     70حدود ، تقلید سال مرجع 32
  . بودند ﷒سال سرگرم فراگرفتن و آموختن فقه آل محمد 
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. اولین مدرسه علوم دینى به سبک جدید را ایشان در قم تاءسـیس نمودنـد  «
اولین فهرسـت بـزرگ   . اولین مؤ سسه بزرگ قرآنى را ایشان در قم بنیان نهادند

با استفاده از دانش و اختراعات جدیـد بشـرى را ایشـان پدیـد      فقهى و حدیثى
صدها مدرسه و مسجد و مؤ سسه تبلیـغ دیـن در سراسـر کشـور و در     . آوردند

کشورهاى دیگر بنیاد کردند هزاران شاگرد را از فقه پخته و عمیق خود بهره مند 
ى ساختند بسیارى آراء و نظرات فقهى که حاکى از روشن بینـى و ذهـن نـوگرا   

ایشان بود ارائه کردند و بالاتر از همه با منش و رفتار پرهیزکارانه و با طهـارت  
عمرى ، باشد  الگویى زنده و ملموس ، و تقوایى که مى توانست براى علما و فقها

  . پربرکت را به نزاهت کامل گذرانیدند
آن بزرگوار یکى از اسطوانه هاى انقلاب و نظام جمهورى اسلامى ایـران بـه   

در دوران اختناق و در مقابله با حوادث سهمگین سـالهاى تبعیـد   . ار مى آیدشم
مواردى پیش آمد که صداى ایـن مـرد بـزرگ تنهـا      -قدس سره  -امام خمینى 

صداى تهدید کننده اى بود که از حوزه علمیه قم بر خاست و به نهضـت شـور و   
شور حضورى پس از پیروزى انقلاب همواره در قضایاى عمومى ک. توان بخشید

بارز و پشتیبانى صریح از نظـام جمهـورى اسـلامى و از مقـام منیـع رهبـرى و       
داشـت و مـورد تکـریم و    ) قـدس االله نفسـه الزکیـه   (شخص شخیص امام راحل 
فقدان این بقیۀ السلف اعاظم و این ملجاء و مرجـع  . احترام بلیغ آن حضرت بود

  . »تان ثلمه اى بزرگ و ضایعه اى جبران ناپذیر اسمؤمن
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  آیه االله العظمى اراکى
  . ش 23/7/1373 :متوفاى

  یک قرن وارستگى
  على صدرایى خویى

  تولد
، پـدرش . در اراك دیده به جهـان گشـود  . ق 1312جمادى الثانى  24او در 

مشهور به میرزا آقا فراهانى از علماى مشـهور آن  ، حجۀ الاسلام حاج احمد آقا
  )980(. است )979(زاده سید حسن واقف مادرش نیز از نوادگان امام. سامان بود

  تحصیل
در نوجوانى وارد حـوزه علمیـه اراك   ، وى پس از یادگیرى خواندن و نوشتن

شد و در درس استاد سید جعفر شیثى حضور یافت و مقدمات علوم اسـلامى را  
دروس سطح حوزه را نـزد آیـۀ االله العظمـى سـید محمـد تقـى       . از او فراگرفت

آیۀ االله اراکـى همزمـان بـا تحصـیل دوره     . ت سرگذارندخوانسارى به خوبى پش
در درس شرح منظومه آیۀ االله شیخ محمد باقر اراکى معروف بـه سـلطان   ، سطح

  )981(. آبادى شرکت کرد و از دانش آن حکیم فرزانه خوشه ها چید
ایشان سالها در درس آیۀ االله العظمى آقا نورالدین اراکـى و آیـۀ االله العظمـى    

ریم حائرى یزدى شرکت کـرد و از دانـش و تقـواى آن دو مراجـع     شیخ عبدالک
نبـوغ  . آیۀ االله حائرى علاقه زیادى به او داشت. بهره ها برد، بزرگ تقلید شیعیان

آیۀ الله اراکى به سفارش استاد . فکرى آیۀ االله اراکى مورد توجه استاد قرار گرفت
  )982(. با یکى از بستگان ازدواج نمود. معمم شد
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  ى با امامآشنای
بـه دنبـال هجـرت    ، آیۀ االله اراکى پس از سالها تحصیل در حوزه علمیه اراك

ایشـان    وارد حوزه علمیه قم شد و در درس ، آیۀ االله العظمى حائرى یزدى به قم
وى علاقـه  . آیۀ االله اراکى در این سالها با امام خمینى آشنا شـد  )983(. شرکت کرد

از فعالیتهـاى سیاسـى ایشـان علیـه رژیـم       خاصى به امام خمینى داشت وهماره
  . پهلوى پشتیبانى مى نمود

علیه لایحه کاپیتولاسیون ، 1314به دنبال اعلامیه کوبنده امام خمینى در سال 
آیۀ االله اراکى نیز به پشـتیبانى  ، و قوانین غیر اسلامى مصوب مجلس شوراى ملى

  . ف اسلام شدندایشان اعلامیه اى صادر کرد و خواستار لغو مصوبات مخال
آیۀ االله اراکى هماره از ، 1342در سال ، پس از دستگیرى و تبعید امام خمینى

. عکسـى از امـام در خیابـان ارم زده بـود    ، عکاسى هما. ایشان حمایت مى کرد
وقتـى نگاهشـان بـه آن    ، که از فیضیه بر مى گشـتند ) آیۀ االله اراکى(حضرت آقا 

ى خورم که صـاحب ایـن عکـس اگـر در     قسم م: عکس افتاد بود فرموده بودند
  . به شهادت مى رسید ﷒در رکاب امام حسین ، کربلا مى بود

بسیار گریه ، وقتى به منزل مى آمدند و ما اطلاعیه ها را برایشان مى خواندیم
  ... مى ریختند، مى کردند و اشک شوق و نشاط از شنیدن این اطلاعیه ها

همان سـال بـه عـراق و    ، رى و تبعید امام به نجفآیۀ االله اراکى در پى دستگی
نجف رفت و در مدت اقامت تماما میهمان حضرت امام بود این در حالى بود که 
آقا از سوى رژیم تحت فشار قرار گرفته بود و از سوى دیگـر جـواب میهمـانى    
افراد دیگر را رد کرده بود ایشان با افتخار میهمانى امام را پذیرفت و بدون ترس 

  . اضطراب چند روزى را در آنجا اقامت کرد و
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در ابتـدا کـه وارد حـرم حضـرت     ، اولین ملاقات امام با ایشان در کربلا بـود 
شد حضرت امام در حال خروج از حرم بود حدود پـانزده سـال    ﷒ابوالفضل 

آن دو یکدیگر را آغوش گرفتند و آقـاى اراکـى   . بود که همدیگر را ندیده بودند
بـا آل علـى هـر کـه در افتـاد      : به گریه کرد و سپس این جمله را فرمودشروع 
، حجۀ الاسـلام شـهاب الـدین اشـراقى    ... بعد دوباره شروع به گریه کرد. ورافتاد

بغض گلویم را گرفته بود و نتوانستم پیش : امام به من گفتند: داماد امام مى گوید
  ... آقاى اراکى بایستم

  :ایى خود با امام خمینى مى فرمایدآیۀ االله اراکى درباره آشن
حضرت آقاى خمینى یک مـدتى را در اراك بـوده انـد و در حـوزه آنجـا      «

من در آن مدت بـا ایشـان آشـنایى    ، تحصیل مى کردند و حتى منبر مى رفته اند
اما آن وقتى که در قم بودیم خوب آشنا شدیم و یکى از هم صـحبتهاى  ، نداشتم

افتاد از منزل تا میدان کهنه قم نزدیک شاهزاده حمزه گاهى اتفاق مى . بنده بودند
این راه را به همراه هم طى مى کردیم و ضمن صحبتها و مباحثه ها برمى گشتیم 

  . بودیم  با هم خیلى ماءنوس ، و این مساءله بسیار اتفاق افتاد
آن اوایل که وارد قم شدم ایشان به من اظهـار کـرد شـما یـک درس تفسـیر      

بگویید تفسیر صافى با اصول و فقه و اصـطلاحات آن مناسـبتى    صافى براى من
ندارد و لذا چون من با آن اصطلاحات ماءنوس نبودم چند شب تدریس کردم اما 

  ... ایشان هم اصرارى نکردند، دیگر نرفتم
ایشان مرد بسیار جلیلى است و شناختم او را به جلالت ؛ بسـیار مـرد پـاکى    

پاکى ذاتى و درونى دارد و این بر همه خلق معلـوم  ، پاکى نفس دارد، پاك، است
  . شده است
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خبـر  ، ما در مدت پنجاه سال که با این شخص بزرگ آشنایى پیدا کـرده ایـم  
تقوا و دیانت و سخاوت و شجاعت و شهامت و بزرگى نفس و بزرگـى قلـب و   

. در او نیـافتیم ... کثرت دیانت و جدیت در علوم نقلى و عقلى و مقامات عالى و
این مرد قد مردانگى علم کرد و در مقابل کفر ایستادگى کرد و دست غیبـى هـم   

به طورى که محیرالعقول بود و هیچ خانه اى و هیچ زاویه اى ، با او همراهى کرد
مرگ بر شاه او جان در کف . از زوایاى این مملکت باقى نماند مگر که گفته شد
. حنیف اسلام جانبازى مى کنددست گذاشته است و در مقابل تبلیغ قرآن و دین 

خداوند یک قـوه غریبـى   . جان در کف گذاشته و حاضر براى شهادت شده است
چنـین  ، همچنـین جراتـى  . در این مرد خلق فرموده کـه بـه هـیچ احـدى نـداده     
او مانند جدش على بن ابى ، شجاعتى و دیدى به او داده است که به احدى نداده

  )984(» . کم نظیر است و نظیر ندارد. یک چنین کسى کمیاب است. طالب است

  تدریس و تاءلیف
پیچیـده  ، سال تدریس در حوزه علمیه قـم  35آیۀ االله اراکى در طول بیش از 

از ویژگیهـاى  . ترین مباحث علمى را با گفتارى شیوا و بیانى رسا مطرح مى کرد
داء مـى  کلام را گزیده و پرمعنى ا. درس ایشان پرهیز از تکرار و زیاده گویى بود

مطالعـه  ، اعتمادشان بر این بود که طالب علم باید قبل از حضـور در درس . کرد
  . نماید

متوفـاى  (آیۀ االله اراکى پس از وفات آیـۀ االله سـید محمـد تقـى خوانسـارى      
به تـدریس خـارج فقـه و اصـول     ، به درخواست شمارى از شاگردان او) 1371
قم و مسؤ ولان نظام جمهـورى  بسیار از استادان برجسته حوزه علمیه . پرداخت

  . اسلامى سالها از محضر ایشان کسب فیض نمودند
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کتابهایى نیز در علم ، مرجع بزرگ تقلید شیعیان در طول عمر پربرکت خویش
  :آثارش عبارتند از. فقه و اصول نوشت

  تقریرات درس آیۀ االله شیخ محمد سلطان العلما. 1
  ریم حائرى یزدىتقریرات درس فقه آیۀ االله شیخ عبدالک. 2
  تقریرات درس اصول فقه آیۀ االله شیخ عبدالکریم حائرى یزدى. 3
  نوشته آیۀ االله شیخ عبدالکریم حائرى یزدى» دررالاصول«حاشیه بر . 4
  تقریرات درس فقه آیۀ االله سید محمد تقى خوانسارى. 5
  »عروة الوثقى«حاشیه بر . 6
  »عروة الوثقى«شرح . 7
  توضیح المسائل. 8
  اسک حجمن. 9

  رساله استفتائات. 10
  نوشته آیۀ االله سید نور الدین اراکى» القرآن و العقل«مقدمه بر کتاب . 11
  النکاح و الطلاق. 12

  بر پایى نماز جمعه
ایشـان  «. نماز جمعه را در قم اقامـه مـى کـرد   ، آیۀ االله اراکى پیش از انقلاب

... مطالعه مى کردنـد همانند یک جلسه درست براى نماز جمعه و خطبه هاى آن 
رفته رفته نماز جمعه رونق بیشترى گرفت و با جمعیت بیشترى برگزار گردیـد و  

ادامـه  ، امامت ایشان بر نماز جمعه تا بعد از انقلاب که حضرت امام به قم آمدنـد 
آیـۀ االله  . حضرت امام در مدتى که در قم بود روزى به منزل ایشان آمـد . داشت

چـون در  ، ود شما الان دستتان باز است و مقتدر هستیداراکى به امام خمینى فرم
ولـى امـام بـه    . زمان حکومت اسلامى قرار دارید شما باید اقامه نماز جمعه کنید
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لذا مدتى نماز را با شـکوه تمـام   . ایشان فرمود شما نماز جمعه را باید اقامه کنید
  )985(» . اقامه کردند

  تجلیل از پیشگامان نهضت
به عالمان مجاهد عشق مى ورزید و احترام فـوق العـاده بـراى    آیۀ االله اراکى 

آنان قائل بود و تجلیلشان از حضرت آیۀ االله سید نورالدین اراکى و آیۀ االله سـید  
ایشـان بارهـا بـه همراهـى آیـۀ االله      . محمد تقى خوانسارى بر همین اساس بـود 

لعظمـى بروجـردى   پیشنهاد قیام و مبارزه علیه طاغوت را با آیۀ االله ا، خوانسارى
در میان گذاشته بودند و نیز در ماجراى فدائیان اسلام بـه رهبـرى شـهید نـواب     

ایشان هم نظـر  ، چون مرحوم آیۀ االله خوانسارى از آنان حمایت مى کرد، صفوى
  . مساعد داشت

هماره به پشـتیبانى  ، 1341آیۀ االله اراکى از آغاز نهضت امام خمینى در سال 
از   پـس  . اینکه بیش از ده سال از امام خمینى بزرگتر بودندبر، از ایشان برآمدند

از دولت و نظام جمهـورى اسـلامى حمایـت کردنـد و     ، پیروزى انقلاب اسلامى
  :ایشان در تاءیید انقلاب اسلامى فرمودند

جماعت دنیا که رئیس آنها آمریکا و شوروى است و سایرین که دست بسـته  
آقـاى خمینـى   ... و آقاى خمینـى تنهـا   همگى در یک طرف هستند، آنان هستند

جاى شک ندارد و هیچ غرضى در او جز ترویج دیـن  . شخص نیک نفسى است
چـه کارهـا کـه    ) رضا شاه و محمـد رضـا شـاه   (پدر و پسر ، این دو نفر.. نیست
مثل یزید که مـى  ، مى خواستند اصل دین اسلام را به کلى از ریشه بکنند، کردند

 ﷒اگر نهضت حضرت سید الشـهداء  . از بین ببرد خواست به کلى ریشه دین را
  )986(» ... اشهد ان لااله االله بین ما بنود. الان من و شما کافر بودیم، نبود
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از رزمندگان اسلام پشـتیبانى  ، آیۀ االله اراکى در طول هشت سال دفاع مقدس
  :ایشان درباره جنگ تحمیلى فرمودند. نمود

آقاى خمینى و همه علما نظرشان ایـن  . خمینى استنظریه من هم مثل آقاى 
، برآینـد ، باید تمام مسلمانان در مقام دفـاع ، است که هرگاه اسلام در خطر باشد

جنگ همان دفاع اسـت و پاسـداران هـم همـان جنـگ      ... هر کس که مى تواند
  ... جویان هستند که از حقیقت اسلام حمایت مى کنند و

. و پاسدارها جزو همین آیـه هسـتند   ان تنصرواالله ینصر کم و یثبت اقدامکم  
)987(  

آیۀ االله اراکى پس از رحلت امام خمینى و انتخاب حضرت آیۀ االله خامنـه اى  
از انتخاب ایشان بـه رهبـرى انقـلاب اظهـار     ، به رهبرى انقلاب با ارسال پیامى

بار جهانى به امید مخالفـت و  پس از رحلت امام خمینى استک. خوشحالى نمودند
یا بى اعتنایى مراجع تقلید شیعه نسبت به انتخاب آیـۀ االله خامنـه اى بـه رهبـر     

تلویزیـون و مطبوعـات بـه تضـعیف رهبـرى نظـام       ، بـه وسـیله رادیـو   ، انقلاب
بویژه آیۀ االله العظمى اراکى کـه حـدود   ، اما حمایت مراجع تقلید شیعه. برخاستند

امید دشمنان انقلاب اسلامى را بـه  ، خامنه اى بزرگتر بودندچهل سال از آیۀ االله 
  . ایشان در بخشى از پیام خود چنین مرقوم داشت. یاءس مبدل ساخت

انتخاب شایسته جنابعالى به مقـام رهبـرى جمهـورى اسـلامى ایـران مایـه       «
شـکى نیسـت کـه در موقعیـت     ، دلگرمى و امیدوارى ملت قهرمان ایـران اسـت  

، ظام جمهورى اسلامى که از اهـم واجبـات شـرعى اسـت    حساس کنونى حفظ ن
اینک اینجانب با ابتهال و تضرع به درگاه ربوبى . متوقف به این امر مهم مى باشد

عجل االله تعالى فرجه الشریف  -و با استغاثه به ناحیه مقدسه حضرت ولى عصر 
نگین دوام تاءییدات و توفیقات آن جناب را در انجام این مسؤ ولیت بسیار س ـ -

  ». خواستارم



772 

 

  سیاست الهى
، قبل از اذان صبح بیدار مى شد. آیۀ االله اراکى به عبادت خیلى اهمیت مى داد

هر روز یک جزء قرآن مى خواند در ماه رمضان روزانـه سـه جـزء قـرآن مـى      
  . در قنوت ؛ دعاى کمیل مى خواند، در نافله هاى شبهاى جمعه. خواند

نماز جماعت را به خـاطر افـراد کهنسـال و     وقتى به ایشان پیشنهاد کردند که
در نمـاز کسـى   ، از من پیرتـر و ضـعیف تـر   : فرمودند. زیاد طول ندهید، مریض
  !؟هست

از شاعران شهیر انقلاب درباره دیـدارش بـا آیـۀ االله    ، استاد محمود شاهرخى
  :اراکى مى گوید

 ـ« ت در خلال شبهاى شعر فیضیه به محضر حضرت آیۀ االله العظمى اراکى دام
دیدار مـردم  ! سخت بهجت خیز و عبرت انگیز !مشرف شدیم چه دیدارى، برکاته

بزرگ که آثار گذشت زمان بر سیماى مبارکش پدیدار بـود و انـوار معرفـت از    
. شیعه مى باشد  او مظهر و جلاى روحانیت سخت کوش . پیشانى روشنش ساطع

کردیم که با ضعف مفـرط  آن بزرگ را دیدار ، در اتاقى محقر و ساده تر از ساده
  . لباس رسمى پوشیده و بر روى چهار پایه اى استقرار یافته بود، مزاج

آن بزرگ سخنانى مبسوط و ممتع و مـواعظى  ، پس از به جاى آوردن معارفه
کـه از غایـت شـور و    ، رسا و بلیغ ایراد کرد که همگان را سخت متاءثر سـاخت 

مکـرر بـه   . دیدگان جـارى سـاختند  تاءثیر بیانات ایشان اکثر حاضران اشک از 
از جمله شیخ شیراز و شیخ شبسترى و شـیخ بهـایى   ، ابیاتى از عارفان صاحبدل

  )988(» ... استشهاد و استناد مى فرمود و خود مى گریست
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  رحلت
بـه ملکـوت    23/7/1373سرانجام روح ملکوتى آیۀ االله العظمـى اراکـى در   

تـلاش  ) 1373فـوت   1273ولد ت(مرجع تقلید شیعیان پس از یک قرن . پیوست
دارفانى را وداع گفت و بـه جمـع مراجـع تقلیـد در بهشـت      ، براى هدایت مردم

دولت جمهورى اسلامى یک روز تعطیل و یک هفته را عـزاى عمـومى   . پیوست
از بیمارستان شهید رجایى تا ، پیکر پاك آن مرجع والامقام در تهران. اعلام نمود

رهبـر معظـم   ، آیـۀ االله خامنـه اى  . ردم تشییع شدمیدان راه آهن بر دوش انبوه م
سرانجام پیکرش . انقلاب و مسؤ ولان نظام در این تشییع باشکوه حضور داشتند

. به خاك سـپرده شـد   ﷒با تشییع با شکوه مردم قم در حرم حضرت معصومه 
  . رضوان و رحمت خدا بر او باد
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  علامه شوشترى
  . ش 29/2/1374 :متوفاى
  معاصرمحقق 

  مولود نجف
آن پیکر پاکى و راستى و عـدالت در   ﷒از آن هنگام که حضرت امام على 

سرزمین نجف اشرف به خاك سپرده شد تا اندك زمانى پیش از این همیشه شهر 
  . مقدس نجف دیار دانش و دین و شهر جهاد و اجتهاد و سرزمین صفا و نور بود

خورشید آسمان را نیـز در خـاك   ، ﷒گویى با دفن جسم مقدس مولا على 
  . نجف دفن کردند

نزدیک به چهارده قرن است که ستارگان آسمان دانش و تقوا از آن سرچشمه 
سپهر صفا و صمیمیت را جذابیتى بیشتر و ملاحتى افزونتر ، خورشید سر برآورده

و دور  بخشیده اند و این همه چیزى نبود جز پرتوى از آن آفتاب که در دل شب
  . از چشم اغیار در سرزمین نجف به خاك سپرده شد

در زمانى هم که بیش از هزار سال از پیشینه حوزه علمیه نجف مـى گذشـت   
حلقه هاى درس و بحث همچون گذشته و بلکه پر رونق تر در آن ) . ق 1320(

در کنـار  ، وطن خـود را تـرك گفتـه   ، هزاران نفر از طالبان دانش. دیار دایر بود
گرد هم آمده بودند تا ضمن ارادت به آستان ولایت  ﷒ان قدس مولا على آست

، ارزش هاى علوى را که چیزى جز اسلام پیامبر نیسـت ، و تحصیل علم و کمال
آن روزها براى فضلاى حوزه نجف روزهاى پربارى بـود چـرا کـه    . پاس دارند

اساتید بزرگ و زنده اى چون آیۀ االله سید محمد کاظم یـزدى و آیـۀ االله آخونـد    
خراسانى که در فیض بخشى دستى توانا و بیانى گویا داشتند و بخوبى تشـنگان  

  . سر حلقه حوزویان بودند، دشت طلب را سیراب مى کردند
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چنـین  . شیخ کاظم شوشترى سالى بس پربرکت و با میمنت بود آن سال براى
لطف بزرگى در حق او فرموده و چشمش را با مـیلاد  ، مى نمود که خداى رحیم

پدر او را بـه نـام نهمـین    . )989(. پسرى با استعداد و شایسته روشنى بخشیده است
رگ از نامید تا هر لحظه به یاد دوستى بـز » محمد تقى«پیشواى معصوم شیعیان 
باشـد و همیشـه ذکـر و     ﷒یعنى حضـرت جوادالائمـه   ، دوستان برگزیده خدا

  . سپاس حق گوید

  پدر و مادر
، خاندان مادرى محقق از خانواده هاى متدین ایرانى بودند که از مدتها پـیش 

مادرش متولد نجف اشرف بـود و در  . شهر نجف را براى سکونت برگزیده بودند
  . محمد کاظم شوشترى ازدواج کرد، نى جوان شوشترهمان شهر با روحا

شیخ محمـد کـاظم از تبـارى تابنـاك بـود کـه نسـل در نسـل از نوریـان و          
مردان نـام آور بسـیارى چـون    ، دانشمردان شوشتر بودند و پیش از میلاد محقق

  . را در کهکشان درخشانشان نظارگر بودند... شیخ جعفر شوشترى و
او در . مرجع شوشتر و از مردان مبارز آن دیار بودیگانه ، پدر دانشمند محقق

مرزبانى مبارز و مبارزى ، دفاع از کیان مسلمانان بویژه از حریم حجاب اسلامى
بیدار بود که توسط طاغوتیان از شوشتر به بروجرد تبعید شـد و روزگـار درازى   

، دور از وطـن  -هم در زمان رضاخان و هم در عصر محمد رضـا پهلـوى    -را 
  )990(. بانه در بروجرد زیستغری

  اقبال شوشتر
باطروات ترین بهاران عمرش را تا هفت سالگى در نجف اشرف ، مولود نجف

سـپرى  ، نخستین سالهاى سبز زندگى را در آن شـهر نجابـت و نـور   . تنفس کرد
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ناخوسته شهر نجف را به قصد شوشـتر  ، پس از آن همراه مادر مهربانش. ساخت
 )991(. وارد آن شهر گردید. ق 1327 ترك کرد و در حدود سال

، روزگار ایـران سـیاه بـود و دسـت نشـانده بیگانگـان      ) ش 1314(آن روز 
در ایـن زمـان   ! آشکارا با مظاهر اسلامى به ستیز برخاسته بود، رضاخان میرپنج

شیخ شهر و به جـاى  ، آقا محمد تقى شوشترى، طلبه فارغ التحصیل حوزه نجف
 . مرجع مردم در آن دیار بود، ىپدر مظلوم و تبعید شده خو

  رجعت به شهر عشق
شیخ شوشتر که فرزند پدرى چنان مبارز و بیدار بود تحمل هیچ تهـاجمى را  

چنین بـود کـه علـم مخالفـت بـا      . بر ساحت مقدس تشیع و اسلام روا نمى دید
  . مزدوران اجانب را مردانه برافراشت

شوشتر را تـرك  ، طاغوت وقتمحقق براى بیدارى مردم و تهییج آنان بر ضد 
پس از چند صباحى کـه در کـربلا   ... همراه خانواده اش راهى کربلا گشت، گفته

ضمن گلگشتى که در حلقه ، مشغول زیارت و درددل کردن با سالار شهیدان بود
هاى درسى آن شهر داشت به این نتیجه رسید که عازم نجف اشرف گردد تـا بـه   

ى درس و بحث آن روز حوزه نجف مـوج مـى   دریاى دانشهایى که در حلقه ها
  )992(. بپیوندد، زد

قضـاء  «همان روزها در نجـف اشـرف یکـى از آثـار پـر بـارش را بـا نـام         
بـراى نخسـتین بـار بـه     ) ﷒پیرامون قضاوتهاى امام على ) (﷒ین مؤمنامیرال

وف خـود  چشـم دانشـوران نجـف رامعط ـ   ، و با انتشار آن )993(دست چاپ سپرد 
  . ساخت

پـس از آن کـه   . در حوزه نجـف بـود  ) . ق 1360(. ش 1321محقق تا سال 
  )994(. رضا شاه از قدرت به زیر کشیده شد به شهرش شوشتر برگشت
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او تا واپسین روزهاى عمرش در آن دیار ماند تا آنجـا کـه در سـایه سـار و     
و گذشـته  سعى و کوششهاى شبانه روزى اش نام شوشتر بـر سـر زبانهـا افتـاد     

شـهرت داشـت دوبـاره بازیافـت     » ینمؤمندار ال«درخشان خود را که روزى به 
چنان که هر دانشمندى که به زیارت او در شوشتر توفیق مى یافت جهانى جمیل 
و عالمى پر از صفا را در آن دیار مى دید و بـى اختیـار بیـت زیـر در زهـنش      

  :تداعى مى شد
  هر آن کس ز دانـش بـرد توشـه اى   

  انى اسـت بنشسـته در گوشـه اى   جه     

   
  برزیگران نور

مربیان و معلمان بزرگى که در شکوفایى آن استعداد درخشان و در طلوع آن 
  :به عنوان استادان محقق نام برده مى شوند، به نوعى سهیم بودند، آفتاب روشنگر

  حجۀ الاسلام سید حسین نورى. 1
  )ق 1348(حجۀ الاسلام سید على اصغر حکیم . 2
 - 1308(، معروف به امـام شوشـترى  ، حجۀ الاسلام سید محمد على امام. 3

  )ق 1394
  )پدرشان(آیۀ االله شیخ محمد کاظم شوشترى . 4
  ). ق 1362(آیۀ االله سید مهدى آل طیب جزایرى . 5
  )995() . ق 1342(. آیۀ االله سید محمد تقى شیخ الاسلام. 6

  حلقه نور
که از محقق شوشترى اجـازه روایتـى   بعضى از بزرگان و دانشوران معاصرى 

  :داشته و از طرف ایشان مجاز در نقل حدیث هستند عبارت اند
  )ره(آیۀ االله العظمى مرعشى نجفى . 1
  )996(آیۀ االله شیخ غلامرضا عرفانیان . 2
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  استاد حجۀ الاسلام رضا استادى. 3
  استاد قیس آل قیس. 4
  دکتر سید کمال حاج سید جوادى. 5
  لدین دین پرورسید جمال ا. 6
  سید محمد حسن آل غفور. 7
  ... استاد محمد على جاودان. 8

  آثار پربار و ابتکارى
قـاموس و نهـج الفصـاحۀ    «بویژه ، بیش از پنجاه سال است که کتابهاى محقق

ایشان از منابع مهم و مرجع شمرده مى شوند و همین مـا را از توصـیف   » دخیله
  :به نامبرى آنها اکتفا مى شوندپس تنها . بیشتر آنها مستغنى مى کند

  )نخستین نوشته ایشان(شرح و جیزه شیخ بهایى . 1
  . حاشیه بر متن لمعه و بر شرح لمعه. 2
  . جلد 11در ، النجعه فى شرح اللمعه. 3
  . جلد 4در ، الاخبار الدخیله. 4
به  پرانتشارترین اثر محقق که( ﷒ین على بن ابى طالب مؤمنقضاء امیر ال. 5

  . زبان فارسى دهها بار به چاپ و به زبان انگلیسى هم نشر یافته است
به تازگى به زبان فارسى نیز ترجمه ، آیات بینات فى حقیۀ بعض المنامات. 6

  . و انتشار یافت
  . الاوائل. 7
  ، قاموس الرجال فى تحقیق رواة الشیعۀ و محدثیهم. 8

محقق شوشترى است در علـم   جلد و پرآوازه ترین و پربارترین کتاب 14در 
  . رجال
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  )﷒تاریخ چهارده معصوم (رسالۀ فى تواریخ النبى والال . 9
  . رسالۀ فى سهوالنبى صلى االله علیه و آله. 10
  . الدرالنظیر فى المکنین بابى بصیر. 11
  )گلستانى که از هر چمن گلى را به ارمغان دارد(البدایع . 12
تفسیرى موضوعى و (نهج البلاغه در چهارده جلد  بهج الصباغۀ فى شرح. 13
  )انتقادى
  به زبان فارسى، مقدمه اى بر توحید مفضل. 14
  . )چهل حدیث در فضائل ائمه معصومین و مسائل فقهى(، الاربعون حدیثا. 15
  . الاربعینیات الثلاث. 16
  . )غیر از کتاب البدایع است(صفحه جیبى  237در ، کشکول. 17
  . خبار و جواهر الاثارنوادر الا. 18
  . حواشى بر توضیح المسائل آیۀ االله خویى. 19
  . حواشى و استدراکات بر کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال 20
  . جزوه کوچکى در ادعیه و اذکار. 21
  . )رساله عملیه پدرشان(» منتخب المنتخب«حواشى بر . 22
  . در ادبیات، غرر و درر. 23
قـق شوشـترى در ایـن تفسـیرى کـه آرزوى اتمـام و       مح، تفسیر قـرآن . 24

، تفسـیر تبیـان  . بیشتر به دو تفسیر معروف شیعى نظر داشت، انتشارش را داشت
اثر بزرگ شیخ طوسى و تفسیر المیزان اثر جاویـد علامـه طباطبـایى ایـن اثـر      
سالهاست که در دست استاد على اکبر غفارى است تا توسـط انتشـارات مکتبـۀ    

  . منتشر شودالصدوق چاپ و 
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  مکتب تربیت
علامه شوشترى در مکتب تربیتى خویش نیز اشخاص بسیارى را تربیت کرده 
و به جامعه دانش و فرهنگ تحویل داده است که ما تنها به افراد خانواده ایشـان  

  :بسنده مى کنیم و برخى را به اختصار نام مى بریم
  شیخ بهاء الدین شوشترى معروف به آقا شیخ بهاء. 1
برادر محقق شوشترى و اهل علم و فضل است و امـروزه از رجـال بنـام     وى

سال از عمرشان مى گـذرد   90شوشتر شمرده مى شود با وجود اینکه در حدود 
همچنان مشغول تبلیغ دین و تعلیم اخلاق و آداب اسلامى است و همـه روزه در  

  . دمسجد و مدرسه مرحوم شیخ جعفر شوشترى به امامت و ارشاد مى پرداز
  دکتر محمد على شیخ شوشترى. 2

تنها پسر علامه شوشترى است که عمرى را در اعـتلاى فرهنـگ اسـلامى و    
یارى پدر دانشمندش کوشیده است و تا کنون دهها کتاب و مقاله پر بار نوشته و 

ایشان از اسـاتید نامـدار   . منتشر ساخته است که مى تواند دانشوران را بکار آید
تا اینکه اخیرا از طرف مردم شوشتر به نمایندگى انتخاب شـد   دانشگاه تهران بود

استاد دکتر شیخ فرزند فرزانه اى نیـز بـه   . و به مجلس شوراى اسلامى راه یافت
نام مسعود داشت که با اشتیاق در جبهه هاى جهاد شرکت جست تـا مفقـودالاثر   

  . گشت و جاودانه شد
ینجا لازم اسـت از دامـاد بـا    علامه شوشترى داراى سه دختر نیز بود که در ا

  فضلشان آقاى حاج سید ابوالحسن شوشترى نام بـرد کـه عمـرى را در لبـاس     
مقدس روحانیت و در سنگر سجاده و محراب و منبر به نـور افشـانى و ارشـاد    

 )997(. مردم پرداخت و پیش از علامه شوشترى بدرود حیات گفت
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  آیینه اخلاق
از . هى ملکـوتى در وادى ولایـت بـود   مرد محراب محبت و وال، محقق متقى

ایشان سؤ ال شد که اگر خداوند شما را دوباره جوان کنـد و قـدرت و توانـایى    
  سابق را بدهد چه خواهید کرد؟

  :در پاسخ فرمود
  »﷒تحقیق در آثار اهل بیت «

  فصل فراق
خورشید خوزستان پس از عمرى نورافشانى در آسمان دانش و دین بالاخره 

غروب کرد و روزنامه ها با تیترهاى درشـتى  ) 1415ذیحجه  19( 29/2/74در 
حضرت آیۀ االله العظمى شیخ محمـد تقـى شوشـترى بـه ملکـوت اعلـى       «چون 
خبر از وصالش دادند و شروع فصل فراق و هجران فرهنگ دوستان را » پیوست

  . اعلام کردند
دوست را آغـاز   چنین بود که نابغه اى به خواست خویش رسید و پرواز تا بر

کرد و اى بار نیز همگان در سوگ نشستند و افسوس کنان که چرا تا زنـده بـود   
. غریب و ناشناخته ماند و چرا پس از مرگ او را شناختیم زبان حال مردم بـود 

بارى نورى که از نجف تابیده بود بالاخره در شوشـتر غـروب کـرد و دفینـه اى     
  . پاك ایران زمین دفن شد و خاك» مقام سید محمد گلابى«دیگر در 

این مقاله را با ابیاتى که حکایـت از ارادت ایـن کـوچکترین بـه سـاحت آن      
شیعى مرد پارسا و آزاد اندیش است به پایان مى بریم تا که قبول افتد و چـه در  

  :نظر آید
  گزیـد » مشـاء «شیخ ما نـه مشـرب   

  اسـت » اشراقى«نه به حکمت ماه ما      

   
ــب آل علــ ـ   ــا از مکتـ ــر مـ   ىمهـ

  آفتـابى شـد کـه خـود آفـاقى اسـت           
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  گرچه این دفتـر بـه پایـانش رسـید    

ــاقى اســت         همچنــان امــا حکایــت ب
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  آیۀ االله بهاء الدینى
  . ش 27/4/1376متوفاى 

  آیت بصیرت
  احمد لقمانى

  طلوع حیات
سـپیده حیـات طفلـى پـاك طینـت در      . ش 1287نهمین روز فروردین مـاه  
اشتیاق آن روز با جشن ولایت و عید غدیر سال شور . خانواده اى مذهبى سرزد

شادى افزونترى براى اطرافیـان کـودك بـه    ، قمرى همراه بود و این میلاد 1327
  . ارمغان آورد

نهادند تا به برکت این نام و نورانیت آن ایـام بـراى   » سید رضا«نام فرزند را 
مى رسـد   ﷒نسب نیاکان ارجمند وى به امام سجاد . باشد» بهاءالدین«همیشه 

و اجداد و پدران والامقام او هـر یـک بسـان گـوهر تابنـاکى در دوران ظلمـت       
برخى از آنان عهده دار تولیت حرم فاطمه معصـومه  . درخشش خاصى داشته اند

بودند و تنى چند از خادمان مخلـص بارگـاه آن پـاك بـانوى بلنـد اختـر        ﷒
  . محسوب مى شدند

  صفى الدین بود که افتخـار خـدمتگزارى آسـتان مقـدس     پدر سید رضا سید 
عشق وافر به قرائـت آیـات   ، انس فراوان او با قرآن. حضرت معصومه را داشت

الهى و حافظه چشمگیر وى موجب اعتماد علما به اندوختـه هـاى ذهنـى سـید     
آنچـه  . مى نامیدند» کشف الایات علما«به طورى که او را ، صفى الدین شده بود

بلند نظـرى اشـتیاق خـدمت بـه     ، جسته اى به وى بخشید مناعت طبعصفات بر
  . جامعه بود
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  و مخلص  مؤمنبانویى  -معروف به زن آقا  -فاطمه سلطان ، مادر سید رضا
وى از . بود که همسرى مهربان و زیرك براى سید صفى الدین محسوب مى شـد 

ویى کـه صـفا و   بـان . نوادگان اندیشمند والامقام ملا صدرا شـیرازى بـوده اسـت   
صمیمیت در زندگانى قناعت و ساده زیستى در دوران حیات و عشق و علاقه به 
همسر و فرزندان وى را از دیگران ممتاز ساخته بود و انسـى فراگیـر بـا قـرآن     

داشت و هماره دامن وجـود خـود را    ﷒والفتى چشمگیر با دعاهاى معصومان 
  . دلبریز از معنویت و نورانیت مى نمو

  دوران کودکى
اسـتعداد  ، اوان کودکى سید رضا همراه با نشانه هایى چون حافظه فوق العاده

بسیار و درك جهان اطراف بود به طورى که خود درباره آن دوران اینچنین مـى  
  :فرماید

یک ساله که بودم افراد پاك طینت و نیکو سرشت را دوست داشتم و علاقـه  
خیر و شر را مى فهمیدم و بین انسـانهاى خیـر و   . اى قلبى به آنان پیدا مى کردم

  ». نیکوکار و افراد شرور و طغیانگر فرق مى گذاشتم
حمـد و  . سید رضا چون به دو سالگى رسید به مکتـب خانـه پـاى گذاشـت    

اذان و اقامه و سپس قرائت قرآن را یاد گرفت و آنگاه خواندن و نوشـتن  ، سوره
  . را آغاز کرد

تب تمام شد و بـراى آمـوختن درسـهاى دیگـر بـه      در شش سالگى دوره مک
کـه معـانى لغـات را بـه      -مکتب دیگرى رفت تا در این محل نصاب الصـبیان  

  . و دیگر کتابها را بیاموزد -صورت شعر بیان مى کند 
روزهاى تابناك این ایام همراه با طلوع آفتاب بهروزى و شادکامى سید رضـا  

آیۀ االله سید ابوالقاسم قمى رسید و ایشان  زیرا خبر موفقیت هاى او به گوش. بود
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شیرین ترین لحظات ، که فردى فروتن و دانشمندى پارسا و مردى پراخلاص بود
شوق و شادمانى را با تشویقهاى پى در پى و فراگیـر بـراى سـید رضـا فـراهم      

  . ساخت

  رؤ یایى ملکوتى
و استخاره  گوش جان به سخنان این فقیه فرزانه مى دهیم تا از رؤ یاى ربانى

  :آسمانى وى آگاه شویم
در . مى کـردیم ) چوب بازى(با بچه ها الک دو لک ، در کنار رفتن به مکتب«

شـبى در خـواب دیـدم    ، همان ایام و در هنگامى که هفت سـال بیشـتر نداشـتم   
سید بزرگوارى جلو آمد و به تمامى بچه ها پول و شکلات . مشغول بازى هستم

 !بـه ایـن نمـى دهـم    ، نه :چیزى به من نداد و گفتهمه خوشحال شدند اما ، داد
. مدتى فکر کردم. چون بچه است و اهل بازى از شدت ناراحتى از خواب پریدم

ناگاه احساس نمودم که قرار است خیرى به بنده برسد اما بازى در کوچـه مـانع   
بـا  . از همان زمان تصمیم گرفتم در کوچه بازى نکنم و چنین هم کردم. آن است

چندى بعد حالتى در من ایجاد شد که حس مى . جدیت مشغول درس شدمتمام 
کردم با پول سیاه و چیزهایى از این قبیل که بچه ها را شاد مى کنـد شـاد نمـى    

  »!شدم و تحت تاءثیر آنها قرار نمى گیرم
شبى پدرم مرا صدا زد و از آنجا که اختیار و انتخاب زنـدگى را بـه مـى    ... «
چون در آن ایام بهترین حرفـه   ؟به چه کارى علاقه دارىپرسش نمود که ، سپرد

کار ظریف روى چوب بود و من علاقه اى درونى به کارهاى هنرى داشـتم ایـن   
  . شغل را بیان کردم

حاضرى براى . درس خواندن هم خوب است :نگاهى به من کرد و گفت، پدر
و بـا چنـد    رو به قبله کرد، وضو گرفت. قبول کردم ؟درس خواندن استخاره کنم



786 

 

: قرآن را باز کرد و با خوشحالى بسـیارى فرمـود  ، صلوات و توجه به پروردگار
  . براى درس خواندن خوب آمد... خوب آمد

آرامش بر تمام وجودم افکند؛ از آن لحظه بـه ایـن راه   ، خوب آمدن استخاره
مطمئن شدم و به دنبال آن شوق و علاقه اى بسیار وجودم را فراگرفت به طورى 

در این میان تشویقهاى گذشته عالم بزرگـوار مرحـوم   . سر از پا نمى شناختمکه 
  ». نیز بسیار کار ساز بود) ره(حاج شیخ ابوالقاسم قمى 

  شوق بى پایان
آن لطف خداوندى و این تلاش و پشتکار فراگیـر مقدمـه اى خجسـته بـراى     

تحصـیل  به طورى که شوقى فراگیر و عشقى فراوان به . سید رضا فراهم مى کند
  . کتابهاى مقدمات را یکى پس از دیگرى فرا مى گیرد، پیدا نموده

پیش از دوازده سال نداشت که آمادگى خود را براى امتحان نزد حـاج شـیخ   
اعلام کرد و موفقیـت تحسـین    -مؤ سس حوزه علمیه قم  -عبدالکریم حائرى 

ا ایشان شروعى خجسته براى ارتباط صمیمى ب، برانگیز وى در مقابل حاج شیخ
  . گردید

در این زمان بود که همنشین این طلبه سخت کوش درس و بحـث و زنـدگى   
به گونه اى که نوجوانى حدود شانزده ساعت تـلاش علمـى   . اش کتاب مى شود

افـزون بـر کتابهـاى    !! نموده و لحظه اى از فرصت خویش را از دست نمى دهد
براى ، ى است فراگرفتهبسیارى از علوم مفیدى که براى هر طلبه ضرور، حوزوى

گرچـه  ، بهره گیرى بهتر از روزها و ساعات یک سال از مدرسه بیرون نمـى رود 
مـادرش کـه   . فاصله وى از مدرسه فیضیه تا منزل بیش از هزار قدم نبوده اسـت 

در ساعت خاصى به فیضـیه مـى رود تـا    ، ساعت استراحت سدى را مى دانسته
غ و شبهاى پرتوفیق آن ایام به گونه اى روزهاى پرفرو. فرزند خود را دیدار کند
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گـاهى  ، سپرى مى شده که پیش از طلوع آفتاب سه یا چهار مباحثـه انجـام داده  
  . قبل از اذان صبح دو درس را به پایان برد

شوق بى پایان و پشتکار فراوان وى در حوزه به آنجا انجامیـد کـه مدرسـى    
از مـدارس قـم شـروع    درس وى در بسـیارى  . موفق و پذیرفته فراهم سـاخت 

و پس از » قوانین«و » مطول«، »سیوطى«، »جامع المقدمات«چند دوره . گشت
درس «، رسائل و مکاسب و کفایه تـدریس نمـود و در پـى ایـن توفیقـات     «آن 

و بـدین  . ایشان براى تربیت دانش پژوهان اجتهاد دوست آغـاز گردیـد  » خارج
ن بسیارى از معارف نهـج  سان مدرسى شصت ساله این پژوهشگر فرزانه و تدوی

شیرین ترین لحظه هاى عمر را در گـذر بیـان و قلـم    ، البلاغه و صحیفه سجادیه
فراهم نمود تا ساعاتى سبز و پرسعادت در صحیفه دوران این فقیه فرهیخته رقـم  

  . گردد» بهاء الدین«، »سیدرضا«خورد و 

  جلوه جاودانه
ى کنـد و مـانع پیشـرفت    از عواملى که باورهاى اعتقادى انسان را سست م«

علاقه به معروفیـت و  . شهرت هاى بیجا و بى فایده است، معنوى انسان مى شود
  . »نشانه ضعف ایمان و کمبودهاى روحى فرد است، شوق و سر زبانها افتادن
معروفیـت  ، ایشان از قبـول مصـاحبه هـاى تلویزیـونى    ، بر اساس این اعتقاد

راى شناخته شدن بیشتر یا تهیه مهر و خرید منزل نزدیک حرم ب، درباره مرجعیت
گاهى کـه بـا   . سرباز زده و قبول نکرد، دایر کردن دفتر مراجعات براى مرجعیت
  :مى فرمود، اصرار برخى ارادتمندان روبرو مى شد

وقتـى پـیش خـدا    ، گیرم نام بنده بر سر زبانها افتاد. بالاتر از اینها فکر کنید«
نـام بنـده موضـوعیت    ... ه سودى دارد؟آن شهرت براى من چ، دستم خالى است

  . ندارد
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عنوانى دیگر از صحیفه صفات ایـن فقیـه فرهیختـه    » رسیدگى به محرومان«
ایشان چون پدرى مهربان بیش از چهل سال رهگشاى مستمندان و فقراى . است

، گاهى که صحبت از چگونگى امداد و کمک رسانى مـى شـد  ، آبرومند بوده اند
  :مى فرمود

به گونه اى کمـک  ، رعایت آبروى افراد را بکنید. شب انجام دهیدکمکها را «
  ». مبادا فردا شما را ببینند و خجالت زده گردند. کنید که شما را نشناسند

پهنه توکل و عظمت معرفت وى به قدرى است که چـون سـخن از داشـتن و    
  :مى فرمایند، نداشتن مى شود

  »!هیچ گاه نمى گذارند درمانده شویم«
صـفحه اى دیگـر از کتـاب پرشـکوه و شخصـیت      » از حقایق عـالم  آگاهى«

بـه گوشـه اى از ایـن حقـایق مـى      . ارجمند حضرت آیۀ االله بهاء الـدینى اسـت  
  :پردازیم

سالیان بسیارى بعد که برخى از شیفتگان دانش و دانایى با حضور در محضر 
متقى و یکى از شاگردان آقا که فردى . پرفیضش از درس ایشان بهره مى گرفتند

مدتها گذشت روزى سخن او . پارسا بود اما استعداد شایانى نداشت از دنیا رفت
  :ناگاه ایشان فرمود. به میان آمد

فلانى در برزخ چنان رشد علمى پیدا کرده و حرفهایى مى زند کـه اگـر در   «
درباره موضوعى درباب طهارت با مـا  ! حیاتش براى او گفته مى شد نمى فهمید

  ». نظر ما را تغییر دادبحث کرد و 
یکى از دانش پژوهان و طلبه هاى قم که در ایام ماه مبارك رمضان به تبلیـغ  

به حـرم مطهـر    ﷒پس از بازگشت به قم براى زیارت حضرت معصومه ، رفته
مشرف مى شود به هنگام خروج از حرم دوستى را دیده که با چهره اى غمگـین  
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چون علت را جویا مى شود خبر از تنگدسـتى  . دو محزون با وى روبرو مى شو
، و شدت فقر مى دهد و آمدن به حرم را براى گشایش این مشکل یاد مـى کنـد  

این طلبه چون وضع را این گونه مى بیند مبلغى را که در ماه مبـارك بـه او داده   
بودند به وى مى دهد و پس از خداحافظى به سوى صحن مطهـر رهسـپار مـى    

زیارت این فقیه اهل بیـت را  ، ى از حضرت آیۀ االله بهاءالدینى کردناگاه یاد. شود
ره توشه اى فردوس گونه براى خود مى داند به سوى منزل ایشان حرکـت مـى   

  :یکباره ایشان مى فرماید. کند و پس از دیدار آقا اجازه مرخصى مى طلبد
بعـد  چنـد لحظـه   ، به اتاق دیگر رفته، و در پى آن از جا برخاسته» صبر کن«

کـار بسـیار   ، کـار امـروز شـما   «مبلغى پول همراه مى آورند و مى فرماینـد نـه   
  !!»پسندیده اى بود

ناگهان ، و او پس از خداحافظى رهسپار منزل شد و مبلغ اهدایى آقا را شمرد
  !متوجه مى شود که این پول به اندازه اى است که به آن فرد در حرم داده است

  پندهاى عارفانه
ن نورآفرین و پندهاى عارفانه حضرت آیۀ االله بهاء الدینى بهـره  باهم از سخنا

  :مى بریم
خداوند در وجود افراد استعدادهایى خاص قرار داده است که بایـد آنهـا را   «

و از جهاتى نیز آنان را محـروم کـرده اسـت و بنـده در     . فهمید و به دست آورد
» سـیوطى «ار کتاب جوانى با کسى ملاقات کردم که از نظر درسى شاید بیست ب

ولـى همـان   . را درس گرفته بود اما به قول خودش چیزى از آن فرا نگرفته بود
شخص در معمارى آن چنان مهارت داشت و در دقت و سرعت عمل قوى بـود  

توانست بخوبى آن ، که قسمتى از ساختمان مدرسه فیضیه را بر عهده او گذاردند
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ظرافت و ، بى نکرده و از استحکامبه طورى که آن قسمت هیچ عی، را انجام دهد
  . زیبایى خوبى برخوردار است

. زمینه هاى خیرى براى انسـانها فـراهم مـى کنـد    ، اعتقاد به تقدیرات الهى... 
بسیارى از حوادث که اطراف ما مى گذرد موجب خیر و صلاح است ؛ هر چنـد  

  . در ظاهر تلخ و ناگوار باشد
گذرد اما آنچه براى ما مى ماند نیـات  کارها انجام مى شود و روزگار مى ... 
حـرف  ، مواظب باشیم نیت کار خلاف. انسان در گرو نیات خویش است. ماست

  . خلاف و اندیشه خلاف نداشته باشیم
تا انسان مراحلـى از سـازندگى از طـى نکـرده اسـت نبایـد در کارهـاى        ... 

ر اسـتاد  از محض ـ، باید درسها را با حوصله و دقـت خوانـد  . اجتماعى وارد شود
اگـر از  . با او بود و حرکاتش را دید تا در نفس انسـان تـاءثیر کنـد   . استفاده برد

با تهذیب نفس است که علـم بـه   . خود غفلت کنیم عاقبت خوبى نخواهیم داشت
  . بار مى نشیند و قدرت مفید مى شود و خدمت ارزش مى یابد

عت طبع امرى فقر و تنگدستى اصلاح کننده طلبه است و عزت نفس و منا... 
اگـر پیشـروى مـى    . تکامل در نتیجه فشـار اسـت  . لازم و ضرورى براى اوست
  . خواهید باید سختى بکشید

ما تجربه زیادى به دست آورده ایم و وجدان نموده ایم که براى رهـایى از  ... 
مشکلات راههایى هست که بهترین آنها را خود حس کرده ایم و به کمک آنها به 

  :رسیده ایمحاجت هایمان 
، خواندن حدیث کسـاء بـه طـور پـى در پـى     ، نذر کردن گوسفند براى فقرا«

  . »پرداخت صدقه و ختم صلوات
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  قدر و سپاس
قدرشناسى و روشن بینى این پیر فروتن زمینه ساز گرامى داشـتن یـاد و نـام    
امام خمینى رحمۀ االله علیه گشته و هماره خاطره هاى بهجـت آفـرین آن مـراد    

نعمـت    پـاس  . ر قاب خاطر این دوست والامقام به چشم مى خوردسبز قامت د
یاد عظمت حرکت امام و برکات خجسته نهضـت و  ، وجود انقلاب اسلامى ایران

مناسـبتهاى مختلفـى   ، تمدن شگرف سخنان ملکوتى ایشان به همراه دهها خاطره
  . در گفتار آن وجود ارجمند و همگى بیانگر روحیه سپاسگزار ایشان است

  :با جمله اى کوتاه فرمودند. روزى صحبت از شعر و شاعرى به میان آمد. ..
شـنیده ام   ﷒بویژه حضرت علـى   ﷒بنده اشعار زیادى درباره اهل بیت «

، جذابیت نداشته اسـت ، ولى براى من هیچ شعرى همچون اشعار شهریار تبریزى
  . »را از وى برداشته اند بعدا دیدم برزخ، به همین جهت او را دعا کردم

به گونه اى سخن مى گویند ، گاهى که سخن از دوران کودکى به میان مى آید
از تحصیل تـا  ، از طفولیت تا دوران بلوغ، که در مى یابیم همه را از خدا مى داند

  ... تدریس و از قم تا کربلا و
  :روزى در ملاقات با برخى علاقه مندان و ارادتمندان فرمودند

چـون خـتم سـوره    ، اهل خانه هفتاد حمد برایم خواندند. لم خیلى بد بودحا«
غیر از خـدا  ، حال ما نیز خوب شد ما بارها تجربه کرده ایم، حمد آنان تمام شد

صلاح فعلى بنـده در بیمـارى و خانـه نشـینى     ، از هیچ کس کارى ساخته نیست
مـا را بـه زحمـت     تاکنون چندین نفر را براى معالجه ما آورده انـد امـام  ... است

غیـر از خـدا     از هیچ کـس  . انداخته اند و هیچ کارى از آنان ساخته نبوده است
  ». کارى ساخته نیست
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احترام و ارادت به استادان به طور چشمگیر در سخنان آیۀ االله بهاء الدینى بـه  
  . چشم مى خورد

 گاهى از مرحوم بافقى و مجاهدتهاى کم نظیر ایشان یـاد کـرده و نسـبت بـه    
نیکیها و مهربانیهاى وى به طلبه ها سخن مى گوینـد و چـون نـام حـاج شـیخ      
عبدالکریم حائرى به میان مى آید هاله اى از عظمت در کلام ایشان نسبت به آن 

قداسـت و محبـت و   ، از یکرنگـى و صـمیمیت  . عالم سخت کوش موج مى زند
  :ارندهمدردى و احترام وى سخن گفته و یاد و خاطره وى را گرامى مى د

آیـۀ  ، درباره آیات بزرگ و چهره هاى سترگ حوزه علمیه قم ؛ آیۀ االله بهجت
و انـس بـا ایشـان     -آیۀ االله صدر رحمت خداوند بر آنـان بـاد   ، االله خوانسارى

حکایتهاى فراوانى در یاد وى وجود دارد و چون از آیـۀ االله سـید محمـد تقـى     
اجتهاد خـود توسـط آن   اشاره اى به صدور اجازه ، خوانسارى صحبت مى شود

  . عالم پارسا و فقیه متقى در بیست و پنج سالگى مى کنند

  راز و نیاز و شب زنده دارى
حضرت آیۀ االله بهاء الدینى از جمله شخصـیت هـاى معنـوى    ، عارف وارسته

سـالهاى بسـیار   . است که از نوجوانى به روزه و نماز شب علاقه مند بوده اسـت 
. آثار و برکات فراوانى ارمغـان داشـته اسـت   ، وتىانس ایشان با این عبادت ملک
  :ایشان در این باره مى فرماید

هنگامى بود که از شدت ، اولین بارى که ارواح علماى بزرگ سراغ ما آمدند«
حتى افرادى چون امام خمینى توصـیه بـه   ، روزه فشار سختى را تحمل مى کردم

و علاقـه فراوانـى بـه آنهـا     ترك روزه مى کردند اما آثار و برکاتشان بسیار بود 
  . نشان مى دادم
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به ، به تهجد و نماز شب نیز عشق و علاقه اى زیاد در خود احساس مى کردم
این شور و عشق بـه حـدى   . طورى که خواب شیرین در برابر آن بى ارزش بود

هنگام اقامه نماز بیدار مى شـدم و در شـبهایى کـه     -بود که گاهى خود به خود 
شمسى که  1356یادم هست در سال . غیبى مرا بیدار مى کرددست . خسته بودم

بر آن شدم که در آن شـب  ، بیمار بودم و در اثر کسالت ضعف شدیدى پیدا کردم
چون توان آن را در خود نمى دیدم ؛ اما در سحر همان شب ، تهجد را تعطیل کنم

و  بلنـد شـو  «: را در خواب دیدم کـه مـى گویـد   ) ره(حاج آقا روح االله خمینى 
  »در آن شب به خاطر سخنان ایشان مشغول نماز شب شدم» مشغول تهجد باش

  محرم اسرار
، بصیرت و روشنایى دیده به مردان الهـى مـى دهـد   ، تهذیب و پارسایى، تقوا

نطق آب و «مى کند و بدان رتبه مى رساند که » محرم اسرار موجودات«آنان را 
  . را مى فهمند و درك مى نمایند» نطق گل
، فرزانه آیۀ االله بهاء الدینى از معدود مردمانى است که با هوشمندى بسیار فقیه

عقل را فروزان کرد شعله هاى شهوت را فرو نشانید و سخن موجودات را محرم 
  . شد

روزى یکى از اهالى روستایى از اطـراف قـم ایشـان را دعـوت مـى کنـد و       
چـون  . ور داشته اندچندین نفر از دوستان در خدمت ایشان در این میهمانى حض

به آقا پنـاه  ، میزبان مى خواهد گوسفندى جلو پاى آقا ذبح کند حیوان فرار کرده
ایشان از صاحبخانه تقاضا مـى کنـد کـه حیـوان را نکشـد و او را آزاد      . مى برد
مجبـور بـه ذبـح    ، اما وى به خاطر میهمانان و غذایى که مورد نیاز بـود ، بگذارد

  . حیوان مى شود
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در بازگشت مـى  ، آماده مى شود آقا چیزى از آن گوشت نخورده ظهر که غذا
  :فرماید
دهیم   چرا که آن حیوان از ما تقاضا کرد نجاتش ، امروز به ما سخت گذشت«

  »!اما از دست ما کارى برنیامد
سالهاى بسیارى در قنوت سرور عزیزمان آیات نورانى قرآن کریم و دعاهاى 

یم تا اینکه ناگهان زمانى متوجه شدیم نوع کلمـات و  را مى شنید ﷒معصومین 
عجـل االله تعـالى    -عبارات ایشان تغییر یافته است و در قنوت براى امام عصـر  

  . دعا مى کنند -فرجه 
  :روزى که در این باره از ایشان پرسش شد به یک جمله بسنده کردند

  »حضرت پیغام داده اند در قنوت به من دعا کنید«

  آرامش نفس
یاد خداسـت و نسـیمى   ، کان آرامش آدمى در فراز و نشیب امواج حوادثس

مطمئن و دلى آرام همراه ، قلبى، که روح و روان انسان را صفا و صداقت بخشیده
حضـور دارنـد و   » قافله ابرار«آنان که در . خود دارد نام پروردگار و ذکر اوست

پیـرو فرهیختـه    بـه سـان  ، از راههاى سخت زندگانى به سلامت عبور مى کننـد 
حضرت آیۀ االله بهاء الدینى هر حادثه اى را لطفى آشکار و پنهان مـى شـمرند و   

از سـخنان ژرف و اندیشـه   . جرعه هاى رضایت الهى را در کام جان مى ریزنـد 
  :هاى پرارج ایشان است که

براى امور اقتصادى خود برنامـه اى  ، در ابتداى جوانى که ازدواج کرده بودم«
ولى خداى تعالى همه برنامه هاى ما را به هم زد تا کنون خوشحال  ،تنظیم کردم

هستم که آن برنامه ها به هم خورده است و نتوانستم در کارهاى اقتصـادى وارد  
  . شوم
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راضى ام که رزق و روزى خود را به عهده خداوند متعال گذاشـتم و از فکـر   
تنها و تنها به تحقیـق  بسیار خوشحالم که . شغل دوم و توسعه زندگى بیرون آمدم

جذب شدم و امور مادى نتوانست مرا به طرف خود جذب کند آنچه رزق ما بود 
  . »خدا رسانده است

  با رزمندگان اسلام
در بردارنـده اوراق  ، کتب مقدس هشت سال دفاع ملت ایران در برابر استکبار

 ـ«در این کتاب نام . زرین از حماسه ها و شجاعت هاست اد رادمردان عرصه جه
کسانى که همراه و همراز دلاور مردان عرصه هـاى  . به چشم مى خورد» با نفس

زمـانى بـا   ، گاهى بـا اشـک دیـده   . جهاد و پیکار در شهامت و شهادت بوده اند
همراهى ، سخنانى سراسر سبز و برکت و موقعى با دستانى لبریز از دعا و سعادت

ما نیز از جمله نیـک سـیرتانى   پیر پارسا و فقیه فرهیخته . خود را نشان داده اند
بود که با حضور در جمع رزمندگان اسلام بر رزم آفرینى آنان لبخنـد سـپاس و   

هماره آغوش پر مهر و محبتش بر سیماى نورانى و پیراسـته  . بوسه تشکر مى زد
شیرمردان عرصه هاى جبهه باز بود و لطف خداوند و شیوه کریمانـه اهـل بیـت    

  . تفسیر مى کرد را براى آنان ﷒
آقـا مـى   ، گاهى که یکى از آنان در حسینیه ایشان اذان یا اقامه اى مى گفـت 

  :فرمود
جملات اذان و اقامه از جان او بر مـى خیـزد و بـا تمـام اعتقـاد اذان مـى       «
  . »گوید

، و روزى که گروهى از سپاهیان اسلام براى دیدار آقا شـرفیاب شـده بودنـد   
  »!لاقات با شما غسل کرده اممن براى م«: ایشان فرمودند
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دغدغه خاطر و علاقه باطنى ایشان به رزمندگان موجب گردید کـه در برهـه   
وجـود    اى از دوران جنگ که فشار شدیدى بر بسـیجیان و سـپاهیان و ارتـش    

  :داشت ایشان بفرمایند
چرا که مى دیدم چه بر سـر رزمنـدگان   ، امشب از فکر جبهه ها خوابم نبرد«

  . چندى بعد در اثر آن اندوه به بیمارى سختى مبتلا شدندو » . مى آید
آن بصیرت و این علاقه وافر موجب شد که با کهولت و ضعف مزاج در برخى 
جبهه ها و حمله ها از جمله عملیات والفجر مقدماتى حضور پیدا کنند و خاطره 

  . اى جاودان در دفتر وجود رزمندگان به یادگار بگذارند

  نىاندیشه هاى آسما
  اینک نگاهى درس آموز به قریب یک قرن عشق و اندیشه و تجربه و تلاش 

  . حرفهایى گوارا از اندیشه هاى ناب و نورانى او بهره مى بریم. مى کنیم
توجـه بـه کمیـت و    . باید از سرعت بى مورد و تند خواندن مضر پرهیز کرد«

ن و دقـت  خـوب خوانـد  . به کیفیت و چگونگى تحصیل اندیشـید ، مقدار نداشت
عمـق  ، توفیق انسان را زیاد مى کنـد ، لازم موجب تشویق در ادامه تحصیل شده

بیشترى براى دانش ایجاد مى شود و تحصیل و تدریس موفق پیـدا مـى کنـد و    
  . سرانجام در جامعه مفید مى گردد

حدود شانزده ساعت کار علمـى و فکـرى   ، با نشاط فراوان، بنده در نوجوانى
نشـاط  . نقاط ابهام درسهایم را به این طریق حل مى کـردم  داشتم و مجهولات و

، انسانى که با نشاط است. درس براى تحصیل انسان بسیار مفید و ضرورى است
خوابش کم اتلاف وقتش کم و صحبتهاى غیر ضرورى اش کمتـر اسـت و تمـام    

  ». همتش درس است و تحصیل
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، ام شـروع درس خارج فقـه داشـتم یـک سـال هنگ ـ    ، 42بنده قبل از سال «
به ، همزمان است) خمینى(احساس کردم ساعت درس بنده با درس آقا روح االله 

  . درس خود را تعطیل کردم، خاطر تقویت درس ایشان و احترام به آن بزرگوار
چون دادگاههاى کشور به نظـر روح االله عمـل مـى     -پس از پیروزى انقلاب 

نتیجـه بحـث مـا مخالفـت بـا      مبادا ، بنده درس خاج قضا را تعطیل کردم -شد 
  . نظرهاى ایشان تلقى شود و موجب اختلاف و یا تضعیف نظام گردد

بـراى بنـده   ، با اخلاص بسیار و سوز فراوانى که حاج آقا روح االله داشـت ... 
کـارى  ، همیشه پشتیبان او خواهند افراد و قائم مقـامى آنهـا  ، روشن بود که ائمه

که خدا در این کار نظر ندارد و موفـق   مى دیدم. پوچى و بى حاصل مى دانستم
چرا که ایشـان  . از همان زمان رهبرى را در آقاى خامنه اى مى دیدم. نمى شوند

  . یارى کنیم  باید او را در اهدافش . ذخیره الهى براى بعد از امام بوده است
هنگـامى کـه   . باید توجه داشت که مخالفت با ولایت فقیه کار ساده اى نیست

رازى بزرگ مبارزه با دولت انگلیستان را از طریق تحریم تنباکو آغاز میرزاى شی
و میرزا با شنیدن مخالفت او وى را نفرین . یک روحانى با او مخالفت نمود، کرد
پسـر  . همان نفرین باعث شد که نسل او از سلک روحانیت محـروم شـوند  . کرد

  . »جوانش جوانمرگ شد و حسرت داشتن فرزند عالم به دل او ماند
خداوند متعال مکرر مـرا  ، آن موقعى که دست چپ و راستم را نمى شناختم«

شـقاوت  ، اکنون اگر بخواهم سراغ وسیله بروم و از او کمـک بگیـرم  ، یارى کرده
او از وضع من آگاه است و قادر به بر طـرف کـردن مشـکل زنـدگى مـن      . است
  . است

حاکمیـت مطلـق از    در جایى که باور قلبى دارم کـه  -چسبیدن به این و آن 
  ... خطاست -اوست 
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خـاطر جمـع بـودیم کـه      -به خاطر تجربیات گذشـته   -ما در مساءله مالى 
وظیفه اى را که از طـرف خـدا بـر دوشـمان     ، ...خداى تعالى ما را رها نمى کند

باید بخوبى انجام دهیم تا ببینیم چگونه از مـا پـذیرایى مـى    ، گذاشته شده است
ف خداوند ماءمور تبلیغ و ارشاد مردم مى شود و از دین آیا کسى که از طر. شود

ذات اقدس الهى وى را رهـا کـرده و از او   ، و عقاید مردم دفاع خالصانه مى کند
  »!غافل مى شود؟

رفتـار و  . هیچ چیز به اندازه عمل انسان در ساختن دیگران مـؤ ثـر نیسـت   «
بغیـر    لنـاس  کونـوا دعـاة ا    :حرکات یک انسان وارسته تبلیغ وارسـتگى اسـت  

توجه دارنـد و   -قدس سره  -این که تمام روحانیت به حضرت امام  » السنتکم
ایشان را به عنوان الگو پذیرفتند و به خاطر ادعاهاى امام نیست به خاطر عمـل  

. اعمال و رفتار ایشان است -آنچه به ایشان این جنبه را داده است . ایشان است
. ایشان از ابتداى امـر متعبـد بودنـد   . اختیمما بیش از شصت سال امام را مى شن

همه مى گفتند ما چنین مرد حکیمى که تا این اندازه بـه مسـائل ائمـه و اوضـاع     
امور وارد باشد سراغ نداریم از نظر اخلاق هم ایشان بى نظیر بودند در جلسات 

مساءله استاد و شاگرد اصلا بـراى امـام موضـوع    ، نشست امام هم با شاگردانش
  . گاهى ریاست جلسه به دست شاگردان مى افتادنداشت 

از ابتداى تاءسیس حوزه علمیه قم تا کنون ما براى امام نظیر نیافتیم و همه به 
  . »خاطر خودسازى و تهذیب ایشان بوده است

) آیۀ االله خامنـه اى (بعد از امام اگر بشود به کسى اعتماد کرد به این سید ... «
کسى که ما به او امیـد داریـم   ... به امام نزدیکتر استایشان از همه افراد ... است

شما از ما قبول نمى ... باید به او کمک کرد که تنها نباشد... آقاى خامنه اى است
  . کنید و تعجب مى کنیم ولى این دید ماست
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  . »نزد ما محرز است سید على خامنه اى

  طوباى برکت
، سایه افکنـده اسـت   اکنون که ضعف جسمى بر پیکر نحیف این آیت بصیرت

بسیارى از شیفتگان تهذیب و تکامل را بـه  ، آفتاب معنویت افق شخصیت ایشان
سوى خود مى کشاند تا در محضرش زانوى ادب بر زمین گذارنـد و از طوبـاى   

در حالى که بیش از نود سال از عمر شریف . توشه اى جاودان برگیرند، برکاتش
فوج فوج مـردم  ، اى بشاش و دلپذیربارویى گشاده و چهره ، حضرتش مى گذرد

را پذیرا مى شوند و با سعه صدرى سـتودنى در اعیـاد گونـاگون همچـون عیـد      
عید مبعث و نیمه شعبان از نگـاه صـمیمیت و   ، رجب 13، ﷒میلاد زهرا ، غدیر

  . مهربانى خود دیگران را بهره مند مى سازند
فظـه االله چـون بـه شـهر قـم      رهبر عزیز انقلاب حضرت آیۀ االله خامنه اى ح

خود به دیدار حضرت آیۀ االله بهاءالدینى مى رونـد و بـا   ، تشریف فرما مى شوند
سخن از رؤ یاى بسیار دور حوزه علمیه قم ، شور شوقى بسیار در محضر ایشان

  . و امام را حل رحمۀ االله علیه مى گویند
عشق و معرفـت   امید آن که دستهاى لرزان این فرزند زهر و دعاهاى لبریز از

الهى ایشان هماره پشتیبان این نظام مقدس و رهبـر فرهیختـه آن باشـد و مـردم     
  . بهره مند شوند، ایران از نعمت قدسى و ملکوتى وجود حضرتش سالیان سال

روح «خداوند این فرزانه فروتن را که در بین ما نورافشانى مى کنـد و عطـر   
  . لامت و سربلندى حفظ فرمایدبا س، را در مشام جان زنده مى سازد» االله
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  مقام معظم رهبرى حضرت آیۀ االله خامنه اى
  مصطفى قلى زاده علیارى

  خاندان خامنه اى
و از نسل پـاك امـام   » حسینى«از سادات اصیل » خامنه اى«خاندان بزرگ 

  )998(. هستند ﷒چهارم حضرت على بن الحسین سید الساجدین و زین العابدین 
شخصیتهاى بزرگ علمى و دینى از این خانـدان ظهـور   ، ریخ تشیعدر طول تا

و ، تحقیق در خصوص حیات و آثار آنـان از حیطـه ایـن کـار خـارج     . کرده اند
اما از آنجـا کـه ایـن    . موقوف به عرصه گسترده تراجم رجال علم و دانش است

، ننوشتار کوتاه به زندگى پرافتخار یکى از فرزندان بزرگ و فرزانـه ایـن خانـدا   
سید على «رهبر مقتدر جهان اسلام حضرت آیۀ االله العظمى ، یعنى سرور بزرگوار

مناسب دیده شد کـه اشـارتى شـود بـه زنـدگى دو      ، اختصاص یافته» خامنه اى
فرزانه دیگر از آن خاندان پرافتخار که ارتباطى نزدیـک بـا زنـدگى و تربیـت و     

جـد  » ید حسین خامنه اىس«یکى مرحوم آیۀ االله ، رشد مقام معظم رهبرى دارند
  . پدر بزرگوار ایشان» سید جواد خامنه اى «دومى مرحوم آیۀ االله ، رهبر انقلاب

  سید حسین خامنه اى
فقیه بزرگ مرحوم آیۀ االله سید حسین حسینى خامنه اى تبریزى فرزند سـید  

از علما و فقهاى بزرگ شیعى اواخر قرن سـیزدهم و اوائـل قـرن    ، محمد تفرشى
او تحصیلات عـالى خـود را در فقـه و اصـول و کـلام و      . هجرى بودچهاردهم 

در ، فلسفه در محضر علما و حکماى بزرگ حوزه علمیه نجف اشـرف گذرانـده  
میرزا بـاقر  «فلسفه و علوم معقول از شاگردان فیلسوف برجسته آن عصر مرحوم 

  )999(. بود» شکى
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در ، ریس در نجفبعد از تکمیل تحصیلات خود و سالها اقامت و تحقیق و تد
  . به تبریز بازگشت. ق 1314سال 

ــه زادگــاهش   ــه«وى تصــمیم داشــت پــس از بازگشــت از نجــف ب » خامن
و در نجـف در محضـر او   ، اما شاگردانش که از علماى تبریز بودند، برگردد)1000(

نگذاشـتند بـه زادگـاهش    ، درس خوانده و از مراتب علم و تقوایش آگاه بودنـد 
  )1001(. نگه داشتندبازگردد و در تبریز 

به ارشـاد مـردم و   ، سید حسین خامنه اى همزمان با تدریس و تربیت طلاب
او در مسـجد جـامع تبریـز کـه در کنـار      . وظایف شرعى در تبریز مشغول شـد 

بـه اقامـه نمـاز    ، قرار داشـت » طالبیه«بزرگترین مدرسه علوم شهر یعنى مدرسه 
. معـروف گردیـد  » ین پیشنمازسید حس«از این رو به . جماعت نیز مى پرداخت

سید حسین عالمى روشن بین و فقیهى اجتماعى بود و افکـار بلنـد اجتمـاعى و    
سیاسى داشت و از علماى طرفدار مشـروطه بشـمار مـى رفـت و مـردم را بـه       

شاید در پرتو همـین   )1002(. پاسدارى از نهضت مشروطه تشویق و دعوت مى کرد
قلابى بودکه پرشورترین و مستعدترین طلبـه  اندیشه ها و آرمانهاى اجتماعى و ان

جوان و آگاه و متفکر آن روز حوزه علمیه تبریز و همشهرى سید حسین خامنـه  
یعنى شیخ محمد خیابانى بـه او نزدیـک تـر شـد و در پـى ایجـاد ارتبـاط        ، اى

شیخ محمد با دختر سید حسین وصلت ، روحانى و معنوى صمیمى در بین آن دو
هى در مسجدجامع به جاى پدرزنش نماز جماعـت اقامـه مـى    گاه گا )1003(. کرد

  . کرد و از اینجا کم کم مشهورتر گردید
سید حسین خامنه اى عمرى را به ارشاد هدایت و تاءلیف و تصنیف گذراند و 

سید حسین فرزندانى عالم و فرزانه داشـت  . به ابدیت پیوست. ق 1325در سال 
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که در نجف اشرف وفـات کـرده   » غمبرپی«از جمله مرحوم سید محمد معروف به 
  . و دیگرى عالم بزرگ سید جواد حسینى خامنه اى رحمۀ االله علیه )1004(. است

  سید جواد خامنه اى
از علمـاى  ، پدر بزرگوار رهبر انقلاب اسلامى آیۀ االله سـید علـى خامنـه اى   

. ق 1315در سـال  . مجتهدان پرهیزگار و روحانیون زاهد روزگار ما بود، بزرگ
. در تبریز متولد شد و تحت تربیت پدرى فقیه و عالم رشد کرد و بزرگ شد )1005(

به نجف اشرف هجرى کـرد و در حـوزه   ، در ایام جوانى بعد از اتمام دوره سطح
به فراگیرى سطوح عالیه فقه و اصول و دیگر معارف معقـول  ، شکوهمند آن دیار

بـه وطـن خـود    ، ت رسـید و منقول پرداخت و چون به قله بلند اجتهـاد و فقاه ـ 
آنگاه به مشهد مقدس رضوى عزیمت کـرد و بـه   . سالها در تبریز ماند. بازگشت

سید جواد بـا دختـر   . تدریس و تعلیم و تربیت طلاب و ارشاد مردم مشغول شد
) میـر دامـادى  (فضیلت پیشه عالم معروف مشهد مرحوم سید هاشم نجف آبادى 

، مهربـان ، فـداکار ، پاکـدامن ، این بانوى گرامى زنى بود پارسـا  )1006(. ازدواج کرد
و الگوى سادگى و نجابـت و  ، صبور، آشنا به وظایف شوهردارى و تربیت فرزند

سـه نفـر از پسـرها    . سید جواد داراى چهار پسر و چهار دختر بودند )1007(. پاکى
در راه دانـش   و آقا سید هادى) رهبر انقلاب(آقا سید على ، یعنى آقا سید محمد

  . سیره نیک نیاکان خود را برگزیدند و همه از عالمان دین شدند، و دین
خـود را  ، سید جواد خامنه اى براى فرزندانش هم پدر بود و هم معلـم ، بارى

وقف تعلیم و تدریس و تربیت عالمان دینى کرد و به زندگى فقیرانه اى قانع بـود  
در سـال  ، ز عمرى طولانى و پربارو در کمال زهد و پرهیزگارى زیست و پس ا

بدرود حیات گفت و در جوار ملکوتى امام هشتم علـى  . ش 1364 -. ق 1406
  . به خاك رفت ﷒بن موسى الرضا 
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  از زبان رهبر انقلاب
آیۀ االله خامنه اى خاطرات و گفتنى هاى بسـیارى از پـدر و مـادر و گـاه از     

مصاحبه ها و نوشته هاى ، در سخنرانیهااجدادش دارند و به مناسبتهاى گوناگون 
مطالبى آموزنده ، ذکر خیرى و یادى کرده -به ویژه از پدرش  -خویش از آنان 

، ما در صفحات آینـده بـه تناسـب موضـوعات مـورد نظـر      . و شنیدنى گفته اند
در اینجا به بیان یک نکته مهـم از  . فرازهایى از آنها را زینت اوراق خواهیم کرد

عظم رهبرى در خصوص اعتقاد پدر و مادر بزرگوارشـان نسـبت بـه    زبان مقام م
سه سال ، 1360ایشان در سال . اکتفا مى کنیم) ره(انقلاب اسلامى و امام خمینى 
  :در جایى فرمودند، پس از پیروزى انقلاب اسلامى

معتقد به انقلاب ) مثل برادرهایم(هستند و آنها هم ) زنده(پدر و مادرم هم ... «
  )1008(. »مام هستندو مرید ا

  از میلاد تا مدرسه
رهبر عالیقدر حضرت آیۀ االله سید على خامنه اى فرزند مرحـوم سـید جـواد    

قمرى  1358صفر  28برابر با  )1009( 1318تیرماه  24در روز ، حسینى خامنه اى
ایشان دومین پسر خـانواده بـوده انـد    . در مشهد مقدس چشم به دنیا گشود )1010(

  . بود» د محمدآقا سی«اولى 
، زندگى سید جواد خامنه اى مثل اغلب روحـانیون و مدرسـان علـوم دینـى    

آن روز قناعت یک فضیلت حقیقى شمرده مى شد و در زندگى . بسیار ساده بود
. و معیشت عالمان دینى بیشتر و زیباتر جلوه مـى کـرد و شـکوهمند مـى نمـود     

البتـه راههـاى   . دتجمل گرایى و افزون طلبى نیز یک رذیلت محسـوب مـى ش ـ  
اما مـردان  ، مختلف کسب درآمدهاى سرشار براى اهل دنیا آن روزها هم باز بود

خدا راه خود را انتخاب و به اندك گذران زندگى قناعت مى کردنـد و در کمـال   
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سید جواد از این گروه مـردان خـدا   . مناعت و عزت ارزشها را پاس مى داشتند
عمیق قناعـت و سـاده زیسـتى را از او یـاد     همسر و فرزندانش نیز معناى . بود

  . گرفته بودند و با آن خو داشتند
رهبر بزرگوار از وضع و حال زندگى خـانواده اش در ضـمن بیـان نخسـتین     

  :خاطره اى زندگانى خود چنین مى گویند
یعنـى خـانواده مـا خـانواده     . آن وقتها از لحاظ وضع مالى در فشار بـودیم «

زنـدگى  ... اما خیلى پارسا و گوشه گیـر ، معروفى بود پدرم روحانى. مرفهى نبود
در دوران کودکى با زحمت بسیار براى ما کفش خریده . ما به سختى مى گذشت

پدرم دیگر قادر نبود که اینها را عوض بکند یا کفش دیگرى ! بودند که تنگ بود
ایش اندازه مى کنیم و بر، این کفشها را مى شکافیم، آمدند گفتند که خوب. بخرد

چون بندهایش خیلـى  ! بعد زشت شد، شکافتند و بند گذاشتند!... بند مى گذاریم
چقـدر غصـه   . فرق داشت ؛ با کفشهاى دیگر خیلى زشت و ناجور درآمـده بـود  

  )1011(. »و خلاصه چاره دیگرى نداشتیم !خوردیم
که بسیار تلخ و سنگین بوده و بـر دلهـاى پـاك و سـاده     » غم نان«ایشان از 
  :مى گوید، دکى شان سایه افکنده بوددوران کو

سال ، بود) دوم جهانى(وقت جنگ ، من یادم مى آید که آن وقتها نان کم بود«
آن وقتها در مشهد با اینکه همه چیز . چهار ساله بودم -؛ که من سه 22و  1321

 -نان جـو   !هم فراوان بود و هم ارزان ؛ ولى ما نان گندم نمى توانستیم بخوردیم
البته نان گندم دانه اى مى گـرفتیم  ، چون نان گندم گرانتر بود، خوردیم گندم مى

وضع خیلى ... گاهى هم نان جو، گندم مى خوردیم -ما نان جو . براى پدرم فقط
! من یادم هست شبهایى اتفاق مى افتاد کـه در منـزل مـا شـام نبـود     . خوب نبود

. »م نان و کشمشى بـود آن شام ه... مادرم با زحمت براى ما شام تهیه مى کرد و
)1012( 
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رهبـر انقـلاب   ، اما خانه اى که خانواده سید جواد در آن زندگى مـى کردنـد  
  :چنین توصیف مى کند

یکـى  ، پنج سـالگى مـن   -تا چهار ، منزل پدرى من که در آن متولد شده ام«
مترى در محله فقیرنشین مشهد بود که فقط یک اتـاق داشـت و    70 - 60خانه 

هنگامى که بـراى پـدرم میهمـان مـى آمـد و       !اریک و خفه اىیک زیر زمین ت
همه مـا   :میهمان داشت، معمولا پدر بنابر اینکه روحانى و محل مراجعه مردم بود

، بعد عده اى که به پدر ارادتى داشتند! باید به زیر زمین مى رفتیم تا مهمان برود
ا داراى سـه اتـاق   زمین کوچکى را کنار این منزل خریده به آن اضافه کردند و م

  )1013(. »شدیم
از آنجا که پدر خانواده یک روحانى روحانى زاده بود و مـادر خـانواده هـم    

بـه حفـظ ظـاهر و    ، دختر یک روحانى بود و هر دو علاوه بر باطن پاك و تقـوا 
شئون روحانیت توسط تک تک اعضاى خانواده نیز اهمیت مـى دادنـد و سـعى    

ه از دوران کودکى زى طلبگى و روحانیـت را  داشتند که فرزندان کوچک خانواد
  . حفظ نمایند

  :رهبر بزرگوار انقلاب در این خصوص مى گوید
همین دلیل هم بود که مـا از  ، خانواده ما یک خانواده روحانى از دو سو بود«

از ... من و برادر بـزرگم آقـا سـید محمـد    ، بچگى ملبس به لباس روحانى بودیم
  )1014(» ... بوددوران دبستان عمامه سرمان 

چـون  ، کفش بنددار نمى خریـد ، پدرمان مى خرید، کفشهایى هم که براى ما«
کفش معمولى طلبه ها و روحانیون آن وقـت یـا   . مخالف با شؤ ون روحانى بود

آن وقتها مـى  ، ساده بود، نعلین بود و یا اگر کفش زمستانى مى خواستند بپوشند
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مـا  . رم آن موقع از آن کفشـها مـى خریـد   و بند دار نبود و پد» میرزایى«: گفتند
  )1015(» ... تا الان هم کفش بنددار نپوشیدم، آرزوى کفش بنددار به دلمان بود

سید جواد به تربیت فرزندان دقت خاصى داشت و احترام به شخصیت کودك 
رهبر انقلاب از این ، را بزرگ مى داشت و این مساءله ظرافت خاصى مى خواهد

  :درش چنین مى گویدخصوصیت پسندیده پ
مـا را  ... یا به مسجد مـى رفـت  ، گاهى پدرم مثلا مى خواست به نماز برود«

، على و محمـد نمـى گفتنـد   ، مى گفتند» على آقا«از بچگى به ما . صدا مى کرد
، على آقا:) صدا مى کردند(احتراممان مى کردند ، على آقا و محمد آقا مى گفتند

ما هم مى دویدیم عمامه مى گذاشتیم . ویم مسجدبیایید بر... !محمد آقا! على آقا
  )1016(» ... سرمان و عبا مى پوشیدیم و با آقا مى رفتیم مسجد

رهبر انقلاب از دوران کودکى در خانواده اى فقیر اما روحانى و روحانى ، بلى
اینگونه پرورش یافت و از چهار سالگى به همراه بـرادر  ، پرور و پاك و صمیمى
به مکتب سپرده شد تا الفبا و قرآن یا بگیرنـد و قـرآن را در    بزرگش سید محمد

دو بـرادر را بـه مدرسـه تـازه تاءسـیس      ، بعد از مکتـب . مکتب خانه یاد گرفت
دوران تحصیل ابتدائى را در . بردند و ثبت نام کردند» دارالتعلیم دیانتى«اسلامى 

و دبیرسـتان  آنگاه پدر اجازه نداد کـه بـه مـدارس جدیـد     . آن مدرسه گذراندند
چرا که شرائط و محیط مدارس جدید در اثر تحمیـل فرهنـگ غربـى بـا     . بروند

او آرزو مـى کـرد کـه    . روحیه روحانى و زهد پیشه سـید جـواد سـازگار نبـود    
  . فرزندانش وارد حوزه علمیه دینى شوند و راه پدرانشان را ادامه دهند

متحـان شـدند و   مخفیانه داوطلـب ا ، از طرفى پسران کنجکاو و دانش دوست
مدرك قبولى کلاس ششم را گرفتند و دبیرستان را بطـور شـبانه ادامـه دادنـد و     



807 

 

دوره دبیرسـتان را  ) رهبـر معظـم انقـلاب   (سید علـى  . دروس جدید را خواندند
  )1017(. خواند ولى تمام نکرد و مدرك دیپلم نگرفت

  در حوزه علمیه
و صـرف و نحـو را   » المقـدمات جامع «خواندن ، سید على از دوره دبیرستان

وارد حوزه علمیه شد و نزد پدرش و ، ایشان بعد از مدرسه جدید. آغاز کرده بود
  . دیگر اساتید وقت ادبیات و مقدمات را خواند

  :درباره سبب ورودش به حوزه علمیه انتخاب راه روحانیت مى گویند
بودنـد و   پـدرم ، عامل و موجب اصلى در انتخاب این راه نورانى روحانیـت «

  )1018(» . مادرم نیز علاقه مند و مشوق بودند
را نـزد  » جـامع المقـدمات  «، »مغنـى «، »سـیوطى «ایشان کتب ادبى از قبیل 

خوانـد و پـدرش نیـز بـر درس     » نـواب «و » سـلیمان خـان  «مدرسان مدرسه 
سـپس  . را نیز در همـان دوره خوانـد  » معالم«کتاب . فرزندانش نظارت مى کرد

را در محضر پدرش و مقدارى را نـزد مرحـوم   » شرح لمعه«و  »شرایع الاسلام«
و رسائل و مکاسب را در حضور مرحوم حـاج شـیخ   » آقا میرزا مدرس یزدى«

هاشم قزوینى و بقیه دروس سطح فقه و اصول را نزد پدرش خواند و دوره سطح 
پـدرش  . را بطور کم سابقه و شگفت انگیزى در پنج سال و نیم به اتمـام رسـاند  

م سید جواد در تمام این مراحل نقش مهمى در پیشرفت این فرزند برومند مرحو
  )1019(. داشت

کتـاب منظومـه سـبزوارى را    ، در زمینه منطق و فلسفه، رهبر بزرگوار انقلاب
شـیخ رضـا   «ابتدا از مرحوم آیۀ االله میرزا جواد آقا تهرانى و بعدها نزد مرحـوم  

  )1020(. خواندند» ایسى
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  ف اشرفدر حوزه علمیه نج
از هیجده سالگى در مشهد درس خارج فقه و اصول را در ، آیۀ االله خامنه اى

 1336در سـال  . نزد مرجع بزرگ مرحوم آیۀ االله العظمى میلانى شروع کرده بود
عازم نجف اشرف شدند و با مشـاهده و شـرکت   ، به قصد زیارت عتبات عالیات

مرحـوم سـید محسـن    در درسهاى خارج مجتهدان بزرگ حوزه نجف از جملـه  
سـید  ، میرزا بـاقر زنجـانى  ، سید محمود شاهرودى، سید ابوالقاسم خوئى، حکیم

و تـدریس و تحقیـق آن     اوضـاع درس  ، و میرزا حسن بجنـوردى ، یحیى یزدى
ولـى پـدر   . حوزه علمیه را پسندیدند و ایشان را از قصـد خـود آگـاه سـاختند    

  )1021(. تندپس از مدتى ایشان به مشهد بازگشت. موافقت نکرد

  در حوزه علمیه قم
در حوزه علمیه قم بـه تحصـیلات    1343تا  1337آیۀ االله خامنه اى از سال 

عالى در فقه و اصول و فلسفه مشغول شدند و از محضر بزرگـان چـون مرحـوم    
شیخ مرتضى حائرى یزدى و علامـه  ، )ره(امام خمینى ، آیۀ االله العظمى بروجردى
از مکاتبـاتى کـه رهبـرانقلاب بـا     ، 1343در سال  )1022(. طباطبائى استفاده کردند

نابینـا  » آب چشم«متوجه شدند که یک چشم پدرشان به علت ، پدرشان داشتند
شده است بسیار غمگین شدند و بین ماندن در قـم و ادامـه تحصـیل در حـوزه     

  !عظیم آن و رفتن به مشهد و مواظبت از پدر در تردید ماندند
ه به خاطر خدا دست از قم بردارند و به مشهد بروند و به این نتیجه رسیدند ک
چرا که اگر خدا بخواهد دنیا و آخرت او را از قم بـه  . از پدرشان مواظبت نمایند

  :ایشان در این مورد مى گویند. مشهد منتقل مى کند
به هر حال به دنبال . به مشهد رفتم و خداى متعال توفیقات زیادى به ما داد«

اعتقادم این است کـه  ، اگر بنده در زندگى توفیقى داشتم. خود رفتمکار و وظیفه 
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. »بلکه به پدر و مادر انجـام داده ام  ، است که به پدر) نیکى(ناشى از همان برى 
)1023(  

  بعضى از اساتید و آشـنایان افسـوس   . ایشان راهش را درست انتخاب کردند
اگر مـى  ، م را ترك کردندمى خوردند که چرا ایشان به این زودى حوزه علمیه ق

اما آینده نشان داد که انتخاب ایشـان  ... !ماندند در آینده چنین و چنان مى شدند
درست بوده و دست تقدیر الهى براى ایشان سرنوشتى دیگر و بهتـر و والاتـر از   

آیا کسى تصور مى کرد که در آن روز جوان عـالم  . رقم زده بود، محاسبات آنان
که براى رضاى خداوند و خدمت به پدر و مادرش از قم به ، ساله 25پر استعداد 

  !به مقام والاى ولایت امر مسلمین خواهد رسید؟، سال بعد 25، مشهد مى رفت
البته ایشان در مشهد از ادامه درس دست برنداشـتند و جـز ایـام تعطیـل یـا      

به طور رسمى تحصیلات فقهى و اصول خـود را تـا   ، مبارزه و زندان و مسافرت
همچنین از . در محضر اساتید بزرگ بویژه آیۀ االله میلانى ادامه دادند 1347ال س

که در مشهد ماندگار شدند در کنار تحصیل و مراقبت از پدر پیـر و   1343سال 
به تدریس کتب فقه و اصول و معارف دینى به طلاب جوان و دانشـجویان  ، بیمار

  )1024(. نیز مى پرداختند
  . کردند و منبر مى رفتندهمچنانکه تبلیغ هم مى 

  مبارزات سیاسى
سیاسـى و  ، اصـولى ، از شـاگردان فقهـى  «آیۀ االله خامنه اى به گفته خـویش  

اما نخستین جرقه هاى سیاسى ومبـارزاتى   )1025(» هستند) ره(انقلابى امام خمینى 
و دشمنى با طاغوت را مجاهد بزرگ و شهید راه اسلام شهید سید مجتبى نـواب  

ایشان زده است زیرا نواب صفوى با عده اى از فدائیان اسلام در صفوى در ذهن 
به مشهد رفته در مدرسه سلیمان خان سخنرانى پرهیجان و بیدار کننـده   31سال 

و فریـب و نیرنـگ شـاه و    ، اى در موضوع احیاى اسلام و حاکمیت احکام الهى
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منـه اى کـه آن   آیۀ االله خا. ایراد کردند، انگلیس و دروغگویى آنان به ملت ایران
به شدت تحـت تـاءثیر سـخنان    ، روز از طلاب جوان مدرسه سلیمان خان بودند

  :ایشان مى گویند. آتشین نواب واقع شده بود
همان وقت جرقه هاى انگیزش انقلاب اسلامى به وسیله نـواب صـفوى در   «

من به وجود آمده و هیچ شکى ندارم که اولین آتش را مرحوم نـواب در دل مـا   
  )1026(. »دروشن کر

بنابراین نخستین حرکت انقلابى رهبـر انقـلاب و چنـد نفـر از دوسـتانش در      
» فـرخ «علیه استاندار لاقید و فاسد استان خراسـان بـه نـام     35 - 34سالهاى 
آیـۀ االله خامنـه اى و   . زیرا او به شـعائر اسـلامى احتـرام نمـى کـرد     . شروع شد

با پسـت  ، ف و نهى از منکر نوشتهدوستانش اعلامیه اى در ارتباط با امر به معرو
  )1027(. به اطراف فرستادند

  )ره(همگام با امام خمینى 
  که در قم بودند و حرکت انقلابى و اعتراض  1341آیۀ االله خامنه اى از سال 

آمیز امام خمینى علیه سیاستهاى ضد اسلامى و آمریکـا پسـند محمدرضـا شـاه     
سى شـدند و شـانزده سـال تمـام بـا      وارد میدان مبارزات سیا، آغاز شد، پهلوى

وجود فراز و نشیبهاى فراوان و شکنجه ها و تبعیدها و زندانها مبارزه کردند و از 
  . هیچ خطرى نترسیدند

ماءموریت یافتند ) ره(از سوى امام خمینى  1383نخستین بار در محرم سال 
ى که پیام ایشان را به آیۀ االله میلانى و علمـاى خراسـان در خصـوص چگـونگ    

برنامه هاى تبلیغـاتى روحـانیون در مـاه محـرم و افشـاگرى علیـه سیاسـتهاى        
ایشـان ایـن ماءموریـت را    . برسانند، آمریکایى شاه و اوضاع ایران و حوادث قم

عازم شهر بیرجند شـدند و در راسـتاى پیـام    ، انجام دادند و خود نیز براى تبلیغ
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بـدین  . و آمریکـا پرداختنـد  به تبلیغ و افشاگرى علیه رژیم پهلـوى  ، امام خمینى
دستگیر و یـک شـب بازداشـت شـدند و     ) 1342خرداد  12(محرم  9خاطر در 

با پیش آمدن . فرداى آن به شرط اینکه منبر نروند و تحت نظر باشند آزاد شدند
تحویـل  ، باز هم ایشان را از بیرجند بـه مشـهد آورده  ، خرداد 15حادثه خونین 

ده روز در آنجا با سخت ترین شرائط و شکنجه و  )1028(. بازداشتگاه نظامى دادند
آزارها زندانى شدند و عمال پهلوى موذیانه ترین توهینها و تمسخرها را نسـبت  

یک دنیاى ، تجربه جدیدى بود! بدنبود«: ایشان مى گویند. به ایشان اعمال کردند
ى اهانت هـا ، با بازجویى ها و دعواها و اوقات تلخى ها، جدیدى بود با ساواك

  )1029(. »شدید و خلاصه ناراحتیهاى مبارزه

  دومین برداشت
آیۀ االله خامنه اى پـس از آزادى از بازداشـتگاه لشـکر    ، رهبر مجاهد و مبارز

  . به قم رفته فعالیتهاى تحصیلى و عملى خود را ادامه دادند، مشهد
علما و روحانیون ، که امام بزرگوار در قم نبود 1383رمضان  1342در بهمن 

سعى مى کردند رسالت خـویش را در آن مـاه   ، ارز بخصوص شاگردان ایشانمب
ماه خداست و فرصت مغتنمـى بـراى بیـان    ، زیرا ماه رمضان، مبارك انجام دهند

بـودن    از طرفى هنوز تلخى پانزده خـرداد و محبـوس   . حقایق بر مردم مسلمان
بـر    از دوسـتانش   آیۀ االله خامنه اى بـا عـده اى  . امام خمینى از یادها نرفته بود

پس از دو سـه روز  . اساس برنامه حساب شده اى به مقصد کرمان حرکت کردند
عـازم  ، توقف در کرمان و سخنرانى و منبر و دیدار بـا علمـا و طـلاب آن شـهر    

سخنرانیها و افشاگریهاى پرشور ایشان بویژه در ایام ششـم بهمـن   . زاهدان شدند
در روز . ه مورد استقبال مردم قرار گرفـت سالگرد انتخابات و رفراندوم قلابى شا

صراحت و شـجاعت و  ، بود ﷒پانزدهم رمضان که مصادف با میلاد امام حسن 
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به ، شور انقلابى ایشان در افشاگرى سیاستهاى شیطانى و آمریکایى رژیم پهلوى
 رهبـر . اوج رسید و ساواك شبانه ایشان را دستگیر و با هواپیما روانه تهران کرد

بزرگوار حدود دو ماه در زندان قزل قلعه زندانى شـدند و بـه صـورت انفـرادى     
بى درنـگ بـه دیـدار    ، پس از آزادى. انواع اهانتها و شکنجه ها را تحمل کردند

امام در قیطریه در یک منزل تحـت نظـارت در   . امام خمینى در قیطریه مى روند
  . واقع زندانى بود

با شور و اشتیاق تمام به همراه شـهید آیـۀ   آیۀ االله خامنه اى یک ربع ساعت 
در . در محضر امام نشسـتند و امـام را زیـارت کردنـد    ، االله سید مصطفى خمینى

  :خصوص این دیدار مى گویند
خستگى را از تنم دور کرد و به قدرى ذوق زده بودم کـه گریـه کـردم و    ... «

به علت نبودن  این ماه رمضان :به امام عرض کردم. امام خیلى ملاطفت فرمودند
» !باید به فکر محرم آینده بود، آنطور استفاده نشد که باید؛ لذا از حالا، جنابعالى

)1030(  
  سومین و چهارمین بازداشت

آینـده در  (. »المسـتقبل للاسـلام  «کتـاب   1345در سال ، رهبر فرزانه انقلاب
ایـن کتـاب   . اثر سید قطب مصرى را بـه فارسـى ترجمـه کردنـد    ) قلمرو اسلام 

، همزمـان بـا ترجمـه ایـن کتـاب      )1031(. نخستین اثر قلمى و چـاپى ایشـان بـود   
فعالیتهاى پایه اى و ایدئولوژیک سیاسى را در سطح حوزه و دانشگاه و حتى در 
سطح جامعه تداوم و گسترش مى بخشید و کلاسهاى تفسیر و حدیث و اندیشـه  

رشور و انقلابى مواجـه  اسلامى او در مشهد و تهران با استقبال کم نظیر جوانان پ
همین فعالیتها سبب عصبانیت ساواك شـد و ایشـان را مـورد تعقیـب قـرار      . شد
کتـاب  . در تهران مخفیانه زندگى مى کرد 1345بدین خاطر در سال  )1032(. دادند
همه نسخه هـایش  ، قبل از آنکه از چاپخانه بیرون بیاید» آینده در قلمرو اسلام«
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بـه غـارت   ، سیله دوستان هوشیار برداشته شده بـود جز چند نسخه که از قبل بو
متـرجم  ! دسـتگیر و زنـدانى شـدند   ، ساواك رفت و همه مباشران چاپ و نشـر 

دسـتگیر و  ) 1346(مجاهد و متفکر هم تحت تعقیب قرار گرفت و یک سال بعد 
همین فعالیتهاى علمى و نوشتن و ترجمه و برگزارى جلسات  )1033(! محبوس شد

گرى عالمانه و مصلحانه بود که موجب شد آن بزرگوار توسط و تدریس و روشن
  . نیز دستگیر و زندانى گردد 1349ساواك جهنمى پهلوى در سال 

  پنجمین بازداشت
آیۀ االله خامنه اى درباره پنجمین بازداشـت خـویش بـه دسـت سـاواك مـى       

  :نویسد
حساسـیت و  . زمینه حرکت مسلحانه در ایـران محسـوس بـود    48از سال «

کـه بـه قـرائن    ، عمل دستگاههاى جارى رژیم پیشین نیز نسـبت بـه مـن   شدت 
، دریافته بودند چنین جریانى نمى تواند با افرادى از قبیل من در ارتبـاط نباشـد  

برخوردهـاى  . مجددا و براى پنجمین بار به زندان افتادم 50سال . افزایش یافت
ه از پیوسـتن  خشونت آمیز ساواك در زندان آشکارا نشـان مـى داد کـه دسـتگا    

جریانهاى مبارزه مسلحانه به کانونهاى تفکر اسلامى به شـدت بیمنـاك اسـت و    
نمى تواند بپذیرد که فعالیتهاى فکرى و تبلیغـاتى مـن در مشـهد و تهـران از آن     

  . جریانها بیگانه و به کنار است
دایره درسهاى عمومى تفسیر و کلاسـهاى مخفـى ایـدئولوژى    ، پس از آزادى

  )1034(. بیشترى پیدا کردگسترش ... و

  بازداشت ششم
درسهاى تفسیر و ایدئولوژى آیـۀ االله خامنـه    1353 - 1350در بین سالهاى 
مشهد مقدس تشـکیل  » میرزا جعفر«، »امام حسن«، »کرامت«اى در سه مسجد 
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مى شد و هزاران نفر از مردم مشتاق بویژه جوانان آگـاه و روشـنفکر و طـلاب    
این سه مرکز مى کشاند و با تفکرات اصیل اسـلامى آشـنا   انقلابى و معتقد را بر 

درس نهج البلاغه ایشان از شور و حال دیگرى برخوردار بـود و در  . مى ساخت
تکثیر و دست بـه  » پرتوى از نهج البلاغه«جزوه هاى پلى کپى شده تحت عنوان 

طـلاب  !... دست مى گشت و فضاى گرفته شهر شهادت را روشـن مـى سـاخت   
حقیقت و مبارزه را از محضر مقام معظم رهبرى در آن   لابى که درس جوان و انق

افکار ، مى رفتند و در اطراف و شهرهاى دور و نزدیک ایران، سالها مى آموختند
مردم را با آن حقایق نورانى آشنا و زمینه را براى انقلاب بزرگ اسـلامى آمـاده   

  . مى ساختند
ساواك بى رحمانه به خانه آیـۀ   1353این فعالیتها موجب شد که در دى ماه 

ایشان را دستگیر و بسـیارى از یادداشـتها و   ، االله خامنه اى در مشهد هجوم برده
  . نوشته هایشان را ضبط کردند

در زنـدان   1354این ششمین و سخت ترین بازداشت ایشان بود و تـا پـاییز   
 ـ    . کمیته مشترك شهربانى زندان بودند رین در این مـدت در سـلولى بـا سـخت ت

بـه  ، سختیهایى که ایشان در این بازداشت تحمل کردنـد . شرایط نگه داشته شدند
 )1035(. »!قابل فهم است، فقط براى آنان که آن شرایط را دیده اند«تعبیر خودشان 

به مشهد مقـدس برگشـتند و بـاز هـم همـان برنامـه و       ، پس از آزادى از زندان
دیگر امکان تشکیل کلاسهاى سـابق را  البته . تلاشهاى علمى و تحقیقى و انقلابى

  )1036(. به ایشان ندادند

  »جامعه روحانیت مبارز«پایه گذارى 
به اتفـاق عـده اى از روحـانیون و علمـاى      1356آیۀ االله خامنه اى در سال 

 )1037(. سراسر کشور را ریختند» جامعه روحانیت مبارز«طرح ، بزرگ قم و تهران
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قلاب اسلامى و روند آن بر هـیچ کـس پوشـیده    نقش این نهاد در طول تاریخ ان
  . نیست

  در تبعید
آیۀ االله خامنـه اى را بـا وضـعى     1356رژیم جنایتکار پهلوى در اواخر سال 

تاءثربار دستگیر و به ایرانشهر براى مدت سه سال تبعید کرد که البته در اواسـط  
آن رهبر ، نبا اوج گیرى مبارزات عموم مردم مسلمان و انقلابى ایرا 1357سال 

مجاهد از تبعیدگاه آزاد شده بـه مشـهد مقـدس بازگشـتند و در صـفوف مقـدم       
  )1038(. مبارزات مردمى علیه رژیم سفاك پهلوى قرار گرفتند

و پس از پانزده سال مبـارزه مردانـه و مجاهـدت و مقاومـت در راه خـدا و      
دیدنـد و  ثمره شیرین قیام و مقاومت و مبارزه را ، تحمل آن همه سختى و تلخى

آن واقعه عظیم پیروزى انقلاب کبیر اسلامى ایران و سقوط خفت بـار حکومـت   
و در نتیجه برقـرارى حاکمیـت اسـلام در ایـن     ، و ظالمانه پهلوى 0سراسر ننگ 
  . سرزمین بود

  در آستانه پیروزى
آیۀ االله خامنه اى در مشهد مقدس و در صفوف مبارزه مردمى بودنـد و امـام   

انقلاب در پاریس ؛ مبارزات مردمى به شدت ادامـه داشـت و   خمینى رهبر کبیر 
کـه محمدرضـا شـاه پهلـوى      1357اواخـر دى مـاه   . رفته رفته اوج مى گرفت

بـا  »شوراى انقـلاب اسـلامى  «، خونخوار و جنایتکار مجبور به فرار از ایران شد
شرکت افراد و شخصیتهاى مبارز و بزرگى همچون شهید مطهرى از سـوى امـام   

آیۀ االله خامنه اى نیز به فرمان امام بزرگـوار بـه   ، ر ایران تشکیل گردیدخمینى د
پیام امام توسط شهید مطهرى به ایشان ابلاغ گردید و . عضویت این شورا درآمد

  )1039(. از مشهد به تهران آمدند، با دریافت پیام رهبر کبیر انقلاب



816 

 

  پس از پیروزى
لامى نیز همچنـان پرشـور و پـر    آیۀ االله خامنه اى پس از پیروزى انقلاب اس

تلاش به فعالیتهاى ارزشمند جامعه اسلامى و در جهت نزدیکتر شدن به اهـداف  
پرداختند که همه در نوع خود و در زمان خود بى نظیـر و پایـه   ، انقلاب اسلامى

ما در این نوشتار مختصر به ذکر رؤ وس آنها مى . اى و خطیر و بسیار مهم بودند
و تفصیل را به جاى دیگر وا مى گـذاریم کـه اگـر ان شـاءاالله     پردازیم و توضیح 

  . توفیق الهى شامل گردد به آن خواهیم پرداخت
با همکـارى  . ش 1357در اسفند »حزب جمهورى اسلامى«پایه گذارى  - 1

موسـوى  ، شـهید بـاهنر  ، و همفکرى علماى مبارز و همرزم خود شـهید بهشـتى  
  1357اردبیلى و هاشمى رفسنجانى ؛ در اسفند

  1358معاونت وزارت دفاع در سال  - 2
  1358، سرپرستى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى - 3
  1358، در شوراى عالى دفاع) ره(نماینده امام خمینى  - 4
و حل  1358در فروردین ماه ، در سیستان و بلوچستان) ره(نماینده امام  - 5

  . مشکلات و مسائل سیاسى آن دیار
  1358، هران در مجلس شوراى اسلامىنماینده مردم ت - 6
در جبهه هـاى دفـاع مقـدس در    ، حضور فعال و مخلصانه در لباس رزم - 7
با شروع جنگ تحمیلى عراق علیه ایران و تجـاوز ارتـش متجـاوز     1359سال 

صدام حسین به مرزهاى ایران ؛ با تجهیزات و تحریکـات قـدرتهاى شـیطانى و    
  . بزرگ از جمله آمریکا و شوروى سابق

در مسـجد   1360تیرمـاه   6ترور نافرجام ایشان توسط منافقى خلق در  - 8
  . ابوذر تهران
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  ریاست جمهورى ؛ به دنبـال شـهادت مرحـوم رجـائى دومـین رئـیس        - 9
آیـۀ االله خامنـه اى در    )1040(. جمهور شایسته اسلام و انقلاب و مردم ایـران بـود  

ءى مردمى و حکـم تنفیـد امـام    با کسب بیش از شانزده میلیون را 1360مهرماه 
همچنـین از سـال   . به مقام ریاست جمهورى ایران اسلامى برگزیـده شـدند  ) ره(

  )1041(. براى دومین بار به مقام و مسؤ ولیت انتخاب شدند 1368تا 1364
  1360، ریاست شوراى انقلاب فرهنگى - 10
از  روز چهاردهم خرداد پس، 1368که از سال ، رهبرى و ولایت امت - 11

توسط مجلس خبرگان رهبرى به ایـن  ) ره(رحلت رهبر کبیر انقلاب امام خمینى 
مقام والا و مسؤ ولیت عظیم انتخاب شدند و چه انتخاب مبارك و درسـتى بـود   

، با شایستگى تمام توانستند امـت مسـلمان ایـران   ، که پس از رحلت امام راحل
  . بلکه مسلمانان جهان را رهبرى نمایند

  آثار قلمى
شایسته است به آثار قلمى رهبر بزرگـوار انقـلاب هـم    ، ر پایان این مختصرد

  :نگاهى داشته باشیم
  تاءلیف و تحقیق و نظر -الف 

  . طرح کلى اندیشه اسلامى در قرآن - 1
  از ژرفاى نماز - 2
  گفتارى در باب صبر - 3
  چهار کتاب اصلى علم رجال - 4
  ولایت - 5
  . اوضاع کنونى حوزه علمیه مشهدگزارشى از سابقه تاریخى و  - 6
  )چاپ نشده(زندگینامه ائمه تشیع  - 7
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  پیشواى صادق - 8
  وحدت و تحزب - 9

  هنر از دیدگاه آیۀ االله خامنه اى - 10
  درست فهمیدن دین - 11
  . )مجموعه پیام(پیام  - 12
  ترجمه -ب 

  . صلح امام حسن تاءلیف راضى آل یاسین - 1
  . سید قطب ،آینده در قلمرو اسلام - 2
  عبدالمنعم نمرى نصرى، مسلمانان در نهضت آزادى هندوستان - 3
  سید قطب، ادعانامه علیه تمدن غرب - 4
 ... . و
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  : نوشت ها پی 
  
  . مقدمه، رساله لقاء االله -1
  . مصاحبه با آیۀ االله حسن زاده آملى، 8ش ، کیهان اندیشه -2
  . 87ص ، حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى، اسرارالصلاة -3
  بسیار گریه کنندگان -4
  . 351ص ، سید علیرضا ریحان یزدى، آیینه دانشوران -5
  . 42ص ، )قدس سره(امام خمینى ، معراج السالکین و صلوة العارفین -6
 453ص ، )ره(مؤ سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، )ره(امام خمینى ، شرح چهل حدیث -7

  2. 8حدیث (
  . 273و  272ص ، مرحوم علامه طهرانى، روح مجرد -8
  . 212ص ، 2ج ، محمد شریف رازى، گنجینه دانشمندان -9

  . 85ص ، آیینه دانشوران -10
  . مصاحبه با آیۀ االله حسن زاده آملى، 8ش ، کیهان اندیشه -11
  ، محمد رازى، آثارالحجۀ -12
  . 74ص ، 8ش ، مصاحبه با آیۀ االله حسن زاده آملى، کیهان اندیشه -13
  . بخش حدیث نفس، ؛ المراقبات184ص ، راز و نیاز، رساله لقاء االله :ك. ر -14
  )با اندکى تغییر(. 77و  76ص ، 8ش ، کیهان اندیشه -15
ص ، 2ج ، سید مصـلح الـدین مهـدوى   ، تاریخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخیر -16

  . 17و  11
ص ، موسـى نجفـى  ،  اصـفهانى اندیشه سیاسى و تاریخ نهضت بیدارگرانه حاج آقا نور االله -17

28 .  
  . 17ص ، 2ج ، تاریخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخیر -18
  . 313ص ، 1ج ، همان -19
  . 18و  17ص ، 2ج ، همان -20
  . 11ص ، همان -21
  . 88ص ، بخش سوم، حاج میرزا حسن خان جابرى انصارى، آگهى شهان از کار جهان -22
  . 411 - 407ص ، 1ج ، اصفهان در دو قرن اخیر تاریخ علمى و اجتماعى -23
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  . 440 - 439ص ، همان -24
  . 447ص ، همان -25
  . 60ص ، اندیشه سیاسى و تاریخ نهضت بیدارگرانه حاج آقا نوراالله اصفهانى -26
  113 - 111ص ، همان -27
  . 91 - 84ص ، همان -28
  . 122ص ، همان -29
  . 121ص ، همان -30
  . 124 - 122همان ص  -31
  . 139همان کتابک ص  -32
  . 116ص ، بخش سوم، آگهى شهان از کار جهان -33
  . 474ص ، 1ج ، تاریخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخیر -34
  . 475 - 474ص ، همان -35
  . 184ص ، چاپ سنگى، حسن انصارى جابرى، تاریخ اصفهان -36
  . 119ص ، بخش سوم، آگهى شهان از کار جهان -37
  . 191ص ، اندیشه سیاسى و تاریخ نهضت بیدارگرانه حاج آقا نوراالله اصفهانى -38
  . 121و  120ص ، 1ج ، 1370قم ، مرکز بررسى هاى اسلامى، تاریخ و فرهنگ معاصر -39
  . 153ص ، اندیشه سیاسى و تاریخ نهضت بیدارگرانه حاج آقا نوراالله اصفهانى -40
  . 168 - 160ص ، همان -41
  . 193همانک ص  -42
  . 187ص ، تاریخ اصفهان -43
  . 210 - 206ص ، موسى نجفى، حکم نافذ آقا نجفى -44
  . 126 - 125ص ، 1ج ، تاریخ سیاسى معاصر ایران -45
  . 109ص ، 2ج ، تاریخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخیر -46
  . 118و  117ص ، همان -47
  . 121 - 109ص ، همان -48
  . 121 - 109 ص، همان -49
  . 137ص ، 3بخش ، آگهى شهان از کار جهان -50
  . 121و  118ص ، 2ج ، تاریخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخیر -51
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  . 322و  321ص ، اندیشه سیاسى و تاریخ نهضت بیدارگرانه حاج آقا نوراالله اصفهانى -52
  . 139ص ، بخش سوم، آگهى شهان از کار جهان -53
  . 139و  123ص ، 2ج ، علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخیرتاریخ  -54
  . همان -55
  . 144و  143ص ، همان -56
  . 400و  399ص ، ...اندیشه سیاسى و -57
  . 143ص ، همان -58
  . 386 - 375ص ، اندیشه سیاسى و تاریخ بیدارگرانه حاج آقا نوراالله اصفهانى -59
  . 386 - 385همان ص  -60
  . 156ص ، 2ج ، لمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخیرتاریخ ع -61
  . 429و  428ص ، ...اندیشه سیاسى و -62
؛ 8و  7ص ، عبدالحمیـد مهـاجرى  ، )گلشن حسینى) تلخیص گلشن حسینى(شجره طیبه  -63

  . 578ص ، دانشمندان و سخن سرایان فارس
  . 406 - 387ص ، 2ج ، آیۀ االله سید عبدالحسین لارى، تعلیقات المکاسب :ك. ر -64
  . 10ص ، شجره طیبه -65
  . دفتر امام جمعه جهرم، فتوکپى حکم آیۀ االله العظمى سید عبدالحسین لارى -66
  . 160ص ، زیربناى فکرى مشروطه مشروعه، ولایت فقیه :ك. ر -67
  . 431و  353ص ، 2ج ، به کوشش احمد شیرى، کتاب آبى -68
  . 22 - 20ص ، شجره طیبه -69
  در استان فارس است، یکى از مناطق تابع شهرستان داراب» کوهستان«-70
» مشـروطه مشـروعه  «به نقل از ، 121 - 119ص ، زیربناى فکرى مشروطه، ولایت فقیه -71

  . 17و  4 - 2ص 
  . 406 - 378ص ، 2ج ، تعلیقات المکاسب -72
  . 294ص ، براون، انقلاب ایران -73
  . 23و  22ص ، شجره طیبه -74
  . دلوار جزء خاك تنگستان و در شش فرسخى بوشهر در ساحل دریا واقع شده است -75
  . )با تصرف و تلخیص(. 192 - 18ص ، محمد حسین رکن زاده آدمیت، دلیران تنگستانى -76
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فارس و جنـگ  : به نقل از، 83ص ، زیربناى فکرى مشروطه مشروعه، ولایت فقیه :ك. ر -77
  . 253ص ، آدمیت، بین الملل

  یکى از شهرهاى استان فارس -78
ده عنوان نخست به چاپ رسیده است دیگر آثار ایشان به صورت خطى ، از کتابهاى فوق -79

  . موجود مى باشند
  . 323ص ، 1ج ، آقا بزرگ تهرانى، طبقات اعلام الشیعه -80
ج  ،محسن امـین عـاملى  ، ؛ اعیان الشیعه94ص ، 2ج ، شیخ عباس قمى، الکنى و الالقاب -81

  . 256  ص ، 4
مجله نور » 4ص ، 2ج ، ؛ الکنى و الالقاب256ص ، 4ج ، به کتابهاى اعیان الشیعه :ك. ر -82
  . 1361پاییز ، شماره اول، ؛ مجله مشکوة41  ش ، علم

  . 451ص ، 2ج ، على خاقانى، شعراءالغرى -83
  . 325ص ، 1ج ، طبقات اعلام الشیعه -84
  . 209ص ، محمد رضا حکیمى، بیدارگران اقالیم قبله -85
  . 324ص ، 1ج ، آقا بزرگ تهرانى، نقباءالبشر -86
  . 213و  212ص ، بیدارگران اقالیم قبله -87
  . 62ص ، 2ج ، جعفر آل محبوبه، ماضى النجف و حاضرها -88
  . 329ص ، مرتضى مدرسى، تاریخ روابط اجتماعى ایران و عراق -89
فجر آیات » النفس المطمئنۀ ارجعى الى ربک راضیۀ مرضیۀیا ایتها «اشاره است به آیات   -90

  28و  27
  . 324ص ، قرن چهاردهم، اعلام الشیعه -91
  . 54ص ، 6ج ، سید محسن امین عاملى، اعیان الشیعه -92
؛ تـذکرة القبـور   40و  39ص ، 30ش ، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قـم ، مجله حوزه :ك. ر -93
  . 160ص ، سید مصلح الدین مهدوى، اصفهان
  . 40ص ، 30ش ، ؛ مجله حوزه54ص ، 6ج ، اعیان الشیعه -94
  . 40ص ، 30ش ، مجله حوزه -95
  . 593ص ، 2ج ، آقا بزرگ تهرانى، ؛ نقباءالبشر54ص ، 6ج ، اعیان الشیعه -96
  . 156ص ، عبدالهادى حائرى، تشیع و مشروطیت در ایران -97
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. در جلسه درس عمومى آخوند شرکت نمى کـرد  میرزاى نائینى«: آقا بزرگ تهرانى مى نویسد
و اگر هم شرکت مى نمود به خاطر احترام و ادب شرکت مى کرد نه بـراى  . چون او غنى از آن بود

  . )594، 2ج ، نقباءالبشر :ك. ر(. »تعلیم و تلمذ
جامعـه  ، ؛ مجلـه نـور علـم   42ص ، 30شماره ، ؛ مجله حوزه55ص ، 6ج ، اعیان الشیعه -98

  . 53 - 52و شماره  11شماره ، 89ص ، 10شماره ، ه علمیه قممدرسین حوز
  . 406عبدالریحیم عقیقى بخشایش ص ، فقهاى نامدار شیعه -99

  . 30ش ، مجله حوزه -100
  . 54ص ، 6ج ، اعیان الشیعه -101
  . 157ص ، تشیع و مشروطیت در ایران -102
  . همان -103
؛ تـاریخ نهضـتهاى دینـى سیاسـى     104ص ، محمد رضـا رحمتـى  ، نقش مجتهد فارس -104
  . 298ص ، على اصغر حلبى، معاصر

  . 160ص ، تشیع و مشروطیت در ایران -105
  . 4ج ، محمد على مدرس تبریزى، ریحانۀ الادب -106
  . 18ص ، میرزا محمد حسین نایینى، تنبیه الامۀ -107
  . همان مدرك: براى آگاهى بیشتر -108
  15ص ، )مقدمه(تنبیه الامه  -109
  . 46ص ، مرتضى مطهرى، نهضتهاى اسلامى در یکصد ساله اخیر -110
  . 169ص ، تشیع و مشروطیت در ایران :ك. ر -111
  . 173، همان -112
  . 409؛ فقهاى نامدار شیعه ص 55ص ، 6ج ، ؛ اعیان الشیعه157، همان -113
  . 55ص ، 6ج ، ؛ اعیان الشیعه596-594ص ، 2ج ، نقباءالبشر -114
  . 65سال ، 4ش ، ؛ فصلنامه یاد64سال ، 12ش ، حوزه مجله -115
  . )فرزند بزرگ ایشان(یادداشتهاى مرحوم آیه االله شیخ مرتضى حائرى  -116
  . 428ص ، عبدالحسین آیتى، تاریخ یزد -117
بـه نقـل از یادداشـتهاى مرحـوم آیـۀ االله شـیخ       ، 31ص ، کریم جهرمى، آیۀ االله موسس -118

  . مرتضى حائرى
  30ص ، نهما -119
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از ایـن رو زمـین   . حائر در لغت به گودالى گفته مى شود که در آنجا آب جمع مى شود -120
  . )ماده حار، مجمع البحرین(. کربلا را حائر مى خوانند

  . 17ش ، فصلنامه یاد -121
  . 291ص ، 1ج ، سید حجۀ موحدى ابطحى، آشنایى با حوزه هاى علمیه شیعه :رك -122
  . )مصاحبه(آیۀ االله اراکى به نقل از  -123
  . 32ص ، 1ج ، گنجینه دانشمندان -124
  . »و همه کسان خود را نزد من بیاورید: پدر«یعنى ، 93آیۀ ، سوره یوسف -125
  . 278ص ، 1ج ، گنجینه دانشمندان -126
  . 103ص ، آیۀ االله مؤ سس -127
شـاگرد آیـۀ االله حـائرى     81در این کتاب نام (، 290ص ، 1ج ، گنجینه دانشمندان :رك -128

  ). ذکر شده است
  . 92ص ، 16ج ، صحیفه نور -129
  97ص ، امام خمینى، چهل حدیث -130
، مجلـه محـیط  ، به قلم محیط طباطبایى، در این مورد نگاه کنید به مقاله طفولیت مدرس -131
  . 1321مهر ، سال اول، شماره دوم

  . 26 ص، عبدالعلى باقى، مدرس مجاهدى شکست ناپذیر -132
  . 21ص ، 5ج ، سید محسن امین، اعیان الشیعه -133
  . همان ماءخذ -134
  . 161و  160ص ، مدرس مجاهدى شکست ناپذیر -135
  . 29ص ، همان ماءخذ -136
مدرس شـهید نابغـه ملـى    ، 213و  29ص ، ج اول، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامى، مدرس -137
  . 130ص ، اهدى شکست ناپذیر؛ مدرس مج47و  45ص ، دکتر على مدرسى، ایران

  . 129ص ، به نقل از یادنامه مدرس، 2ج ، حسین مکى، مدرس قهرمان آزادى -138
  . 42ص ، 16شماره مسلسل ، سال سوم، مجله حوزه -139
  . 74ص ، یادنامه شهید مدرس -140
  . 33ص ، مدرس مجاهدى شکست ناپذیر -141
ج ، مندرج در کتـاب مـدرس  (شکورى  ابوالفضل، مقاله شخصیت علمى و فقهى مدرس -142

2( .  
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  . 58و  57ص ، یادنامه مدرس -143
  . 268ص ، ج اول، مدرس -144
  . 207و206ص ، رحیم رئیس نیا و عبدالحسین ناهید، دومبارز مشروط -145
  . 488ص ، کسروى، تاریخ هیجده ساله آذربایجان -146
  . 125و  124ص ، ج اول، حسین مکى، مدرس قهرمان آزادى -147
  . 141و  140ص ، همان ماخذ -148
  . 42ص ، مدرس مجاهدى شکست ناپذیر -149
  . مقدمه، ج اول، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامى، مدرس -150
  . 203ص ، همان ماخذ -151
  . متن کامل این نامه ها در کتاب مدرس قهرمان آزادى آمده است-152
و  327ص ، ج اول، محمـد ترکمـان  ، مدرس در پنج دوره تفتینیه مجلس شـوراى ملـى  -153

328 .  
  . 224ص ، بخش خاطرات، ج اول، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامى، مدرس-154
  . 40ص ، دکتر حسن آیت، چهره حقیقى مصدق السلطنه -155
  . 78ص ، 2ج ، مدرس قهرمان آزادى-156
  . 27ص ، ج دوم، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامى، مدرس-157
  . 181ص ، واعظ خیابانى تبریزى، ؛ عاماس معاصرین274ص ، الشریعهناصر ، تاریخ قم-158
  . شکرانى، خاتمه نفس المهموم، 274ص ، تاریخ قم، 181ص ، علماى معاصرین -159
  . 181ص ، علماى معاصرین -160
  . مدرس تبریزى، ریحانۀ الادب 181-82ص ، علماى معاصرین -161
، 3ج ، شیخ آقا بزرگ تهرانى، نقباء البشر، 2ص ، ؛ مقدمه فواید الرضویه274، تاریخ قم -162

  . 999  ص 
  . خاتمۀ ترجمه نفس المهموم -163
  . 17ص ، پندهایى از رفتار علماى اسلام -164
  . 18ص ، شیخ عباس قمى مرد تقوى و فضیلت -165
خلیل عبداالله زاده بـه نقـل از حـاج شـیخ     ، 46 - 41ص ، محدث ثمى حدیث اخلاص -166

  . د تقوى و فضیلتعباس قمى مر
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، به نقل از سـیماى فرزانگـان  ، 45 - 42ص ، حاج شیخ عباس قمى مرد تقوا و فضیلت -167
  . 3ج ، رضا مختارى

، ص اول به قلم علامه شیخ محمد رضا مظفر، مقدمه، حاشیه محقق اصفهانى بر مکاسب -168
  . سنگى، چاپ قدیم رحلى

  . ق 1366، چاپ تبریز، 190ص ، واعظ خیابانى تبریزى، علماء معاصرین -169
قـدس  (ما این روایت تاریخى را از استاد بزرگوار علامه سید عبدالعزیز طباطبایى یزدى  -170

شیخ محمد غروى و او هم از پذرش آیۀ االله ، شنیدم و ایشان از فرزند آیۀ االله غروى اصفهانى) سره
بارها ، در زندگانى ایشان داشت غروى نقل مى کردند که پدرم از این توسل که نقشى بسیار حیاتى

به مناسبتهاى مختلفى سخن به میان مى آورد و خود را همیشه مـدیون ایـن لطـف حضـرت امـام      
  . مى دانست﷒موسى بن جعفر 

ص ، 1ج ، نقباءالبشـر  :درباره زندگینامه استادان علامه غروى به ترتیب نگـاه کنیـد بـه    -171
؛ 75ص ، علماء معاصرین، چاپ جامعه مدرسین قم، 11 - 5ص  ،؛ الرسائل الفشارکیه365و  212

  . سیناى سه موسى از نگارنده این سطور، و سیماى سامراء 215ص ، 2ج ، دائرة المعارف تشیع
تنهـا در  . ج آیـۀ االله مرعشـى  ، آیۀ االله سید شـهاب الـدین مرعشـى نجفـى    ، مسلسلات -172

  . شده استاینجاست که از این استاد علامه غروى نام برده 
  . به نقل از آیۀ االله سید هادى خسرو شاهى در مصاحبه نگارنده با وى -173
یکى از این نامه هاى پربار که توسط میرزا جواد آقا ملکى تبریزى نگاشته شـده اسـت    -174

  . چاپ شده است) 1363اردیبهشت (، 65ص ، 4شماره ، در مجله حوزه
رویـات  ، محدث نورى«مستقلى نوشته ایم و با نام زندگینامه این محدث متقى در کتاب  -175

  . انتشار یافته است» نور
متن اجازه نامه اى که آیۀ االله صدر کاظمى نوشته اند داراءى مطالـب سـودمند و مهمـى     -176

که این مثاله تلخـیص آن  » غروى اصفهانى غدیر اندیشه«است که در شش صفحه و در آخر کتاب 
  . آورده شده است، است

  . 363ص ، 2ج ، آیۀ االله مرعشى نجفى، مسلسلات -177
  . چاپ و منتشر شده اند) که با علامت  مشخص گردیده(این کتابها  -178
  . )32شماره مسلسل (، 213ص ، 5ش ، دوره ششم، بنگرید به نور علم -179
بـه  ، مقدمه، حاشیه علامه غروى بر مکاسب :در مورد آثار علامه غروى مراجعه شود به -180

م قم، غروى اصفهانى، قلم علامه مظف ؛ بحوث فى الاصول ق ؛  1416، جامعه مدرسـین ، چاپ دو
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؛ نهایۀ الدرآیـۀ  213ص ) 22(از دوره ششم  5و ش  53ص ) 40(از دوره چهارم ، 4ش ، نور علم
، چـاپ هلنـد  ، 257 - 241ص ، 16ش ، مجله الموسـم ، مقدمه، غروى اصفهانى، فى شرح الکفایه

  ... ق و 1414
  . در اصل کتاب غروى اصفهانى از یکصدوده شاگرد حکیم غروى نام برده ایم -181
به نقل از استاد آیـۀ االله حسـن زاده آملـى ؛     10ص ، 26ش ، دروه پنجم، کیهان اندیشه -182
  . )ویژه نامه وحدت حوزه و دانشگاه(، 34ص ، 8 - 9  ش ، نگاه حوه
  . )1368مهر و آبان ( 8 - 7ص ، 26ش ، دوره پنجم، کیهان اندیشه -183
ص ، 5ج ، شـیخ حسـین انصـاریان   ، ؛ عرفان اسلامى236ص ، 5ج ، گنجینه دانشمندان -184

166 .  
  . 57ص ، 4ش ، دوره چهرام، نور علم -185
  . به نقل از آیۀ االله سید هادى خسروشاهى، همان -186
  . 271ص ، )دوسىضمن یادنامه شهید آیۀ االله ق(، علامه طباطبایى، رساله محاکمات -187
  . مقدمه، مقدمه ؛ و الانوارالقدسیه، دیوان مفتقر -188
  . نوار مصاحبه با حضرت ایشان در پیش نگارنده موجود است -189
ش ؛  1357، قـم ، انتشـارات صـدرا  ، چاپ نهم، 617ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -190

  . 14ج ، مجموعه آثار
  . )قدس سره(سید عبدالعزیز طباطبایى یزدى نوار مصاحبه با استاد علامه  -191
  . 231ص ، 2ج ، سید محسن امین عاملى، ظاعیان الشیعه -192
  97ص ، شماره چهارم، دوره سوم، مجله نور علم -193
  . 332ص ، 2ج ، ؛ اعیان الشیعه95ص ، همان -194
  . 127 ص، ؛ زندگانى حضرت آیۀ االله چهار سوقى220ص ، 2ج ، دائرة المعارف تشیع -195
  . 332ص ، 2ج ، ؛ اعیان الشیعه193ص ، خیابانى، علماء معاصرین -196
  . 110ص ، همان، مجله نور علم -197
  . 240ص ، جلالى شاهرودى، وفیات العلماء -198
  . 115 - 114ص ، 2ج ، هکذا عرفتهم -199
  . 221 - 220ص ، 1ج ، محمد شریف رازى، گنجینه دانشمندان -200
  . 3ص ، شیخ عباس قمى، ؛ فوائدالرضویه13ص ، عباس حاجیانى، و تقوا عنصر فضیلت -201
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ج ، آقا بزرگ تهرانى، ؛ نقباءالبشر169ص ، 6ج ، سید محسن امین عاملى،، اعیان الشیعه -202
  . 653  ص ، 2

  همان -203
  . 33ص ، 30ش ، همان ؛ مجله حوزه -204
  . 30ص ، عنصر فضیلت و تقوا -205
  . 262ص ، محمد ناصرالشریعهشیخ ، تاریخ قم -206
ص ، 4ج ، علامه عبدالحسین امینـى ، ؛ الغدیر152ص ، احمد رحیمى، گنجینه دانشوران -207

404 .  
  . 52 - 44ص ، محمد باقر پورامینى، )قامت قیام(حاج آقا حسین قمى  -208
  . 654ص ، 2ج ، نقباءالبشر -209
  . همان -210
  . 16ص ، عنصر فضیلت و تقوا -211
  . 59 - 57ص ، )اقامت قیام(حاج آقا حسین قمى  -212
  . 61ص ، همان -213
  . 62ص ، همان -214
  . 36ص ، عنصر فضیلت و تقوى -215
معجـم المـؤ   » 5شـماره اول دوره دوم ص  ، ؛ مجله نور علـم 655ص ، 2ج ، نقباءالبشر -216

  . 61ص ، 4ج ، عمر رضا کحاله، لفین
؛ تاریخ بیسـت سـاله   20ص ، سینا واحد، گوهرشاد؛ قیام 144ص ، تاریخ معاصر ایران -217
  . 115ص ، 1ج ، حسین مکى، ایران

  . 77ص ، 3ج ، سید حمید روحانى، نهضت امام خمینى -218
  . 118ص ، 1ج ، سید جلال الدین مدنى، تاریخ سیاسى معاصر ایران -219
  . 31ص ، قیام گوهرشاد -220
  . 33ص ، همان -221
  . 119ص ، 1ج ، رانتاریخ سیاسى معاصر ای -222
  . 46 - 40ص ، 3ج ، نهضت امام خمینى -223
  . 19ص ، 4ج ، تاریخ بیست ساله ایران -224
  . 50ص ، واقعه کشف حجاب -225
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  . 32ص ، قیام گوهرشاد -226
  . 153ص ، 6ج ، تاریخ بیست ساله ایران -227
  . 268ص ، 1ج ، صحیفه نور -228
  »2ص ، محمد رازى، محمد تقى بافقىمجاهد شهید آیداالله حاج شیخ  -229
  »1سند شماره ، 190ص ، واقعه کشف حجاب -230
  . 105ص ) قامت قیام(حاج آقا حسین قمى  -231
  . 84ص ، سال دوم، شماره اول، مجله نور علم -232
  . 43ص ، عنصر فضیلت و تقوا -233
  . 88ص » 1ش ، مجله سروش -234
  . 161ص ، قیام گوهرشاد -235
  . 14ص ، یونس بحرى، اوالحرب العراقیه الانگلیزیه 1941مایس ، 2اسرار  -236
  . 19، شهید عراقى، ؛ ناگفته ها162ص ، 2ج ، على دوانى، نهضت روحانیون ایران -237
  . 89ص ، شماره اول سال دوم، مجله نور علم -238
  . 55 ص، سید على رضا سید کبارى، )سفیر سحر(؛ نواب صفوى 22ص ، ناگفته ها -239
  . 55ص ، )سفیر سحر(نواب صفوى  -240
  . 147ص ، )قامت قیام(حاج آقا حسین قمى  -241
  . 100ص ، عنصر فضیلت و تقوى -242
  . 12ص ، سید محمد شیرازى، اهمیت علم و تقوى در اسلام -243
  . 18ص ، سید محمد شیرازى، یکصد داستان خواندنى -244
  . 80ص ، عنصر فضیلت و تقوا -245
  . 164ص ، )قامت قیام(حاج آقا حسین قمى  -246
  . همان -247
  . 90شماره اول سال دوم ص ، مجله نور علم -248
  . 35ص ، عنصر فضیلت و تقوا -249
  . 655ص ، 2ج ، نقباءالبشر -250
، ؛ مجله تاریخ و فرهنگ معاصـر 35 - 33ص ، استادزاده حوزه علمیه شهید شاه آبادى -251
  . 181ص ، 5شماره 
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؛ مصاحبه مؤ لف بـا آیـۀ   130 - 36ص ، 66شماره ، مجله التوحید، 36ص ، استادزاده -252
  . االله محمد شاه آبادى فرزند آیۀ االله العظمى شاه آبادى

  . 9/2/1363 -امام در دیدار با خانواده شهید شاه آبادى  -253
؛ 47 - 41ص ، ؛ اسـتادزاده 189 - 186ص ، 5شـماره  ، مجله تاریخ و فرهنگ معاصر -254

  . مصاحبه با آیۀ االله شاه آبادى
؛ آیـۀ االله  88 - 87ص ، 3ج ، ؛ سیماى فرزانگان رضا مختارى50 - 48ص ، استادزاده -255

  . سبحانى در درس خارج اصول ؛ مصاحبه با آیۀ االله محمد شاه آبادى
  . 57 - 56ص ، ؛ استادزاده187ص ، 5شماره ، مجله تاریخ و فرهنگ معاصر -256
ص ، 5شـماره  ، مصاحبه با آیۀ االله محمد شاه آبادى ؛ مجلـه تـاریخ و فرهنـگ معاصـر     -257

  . به نقل از شهید شاه آبادى، 57ص ، به نقل از شیخ نوراالله شاه آبادى ؛ استادزاده، 188
ص ، 5شـماره  ، مجله تاریخ و فرهنـگ معاصـرش  ، مصاحبه با آیۀ االله محمد شاه آبادى -258

186 - 189 .  
  . ؛ مصاحبه با آیۀ االله محمد شاه آبادى63 - 61ص ، زادهاستاد -259
؛ 185ص ، بـه کوشـش بـاقرى بیدهنـدى    ، سید على رضا ریحان یزدى، آیینه دانشوران -260

  . 74 - 73ص ، ؛ استادزاده192 - 191ص ، 5شماره ، مجله تاریخ و فرهنگ معاصر
  . 146، 86ص ، استادزاده -261
محمـد شـریف   ، ؛ آثارالحجـه 17 - 12ص ، 12ش ، اولسـال  ، مجله مجموعه حکمت -262
  . 143ص ، 1ج ، رازى

دوره ، شـماره اول ، ؛ مجله نور علـم 226ص ، 1ج ، آقا بزرگ تهرانى، همان ؛ نقباءالبشر -263
  . 252ص ، ؛ تاریخ قم211ص ، واعظ خیابانى تبریزى، ؛ علماء معاصرین98  ص ، دوم

 1920؛ نگاهى به انقلاب 7 5 - 52حسن العلوى ص ، الشیعه والدولۀ القومیۀ فى العراق -264
ص ، الدوله سـپهر  مورخ ، 1912 - 1918؛ ایران در جنگ 8و  7ص ، محمد صادقى تهرانى، عراق

، ؛ نهضت شیعیان در انقلاب اسلامى عـراق 212ص ، 1ج ، على دوانى، ؛ نهضت روحانیون ایران70
؛ مجلـه نـرو   20 - 18ص ، جموعـه حکمـت  ؛ م76ص ، ترجمه کاظم چایچیان، عبداالله فهد نفیسى

 - 350ص ، 4ج ، علـى الـوردى  ، العراق الحـدیث  ؛ لمعات اجتماعیۀ من تاریخ 101-99ص ، علم
352 .  

ص ، 1ج ، ؛ اثارالحجه311ص ، ؛ علماء معاصرین22 - 20ص ، مجله مجموعه حکمت -265
15 ،16 ،146 .  
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تـا   22ص ، له مجموعه حکمت؛ مج312ص ، علماء معاصرین، 36شماره ، مجله حوزه -266
33 .  

؛ مجلــه 312ص ، ؛ علمـاء معاصـرین  37ص ، 36و ش  28ص ، 12ش ، مجلـه حـوزه   -267
  . 7ص ، 12ش ، سال سوم، ؛ مجله کیهان فرهنگى35 - 29، 22ص ، مجموعه حکمت

  . 154و  153ص ، 1ج ، ؛ آثارالحجه46 - 43ص ، مجموعه حکمت -268
  . 155ص ، 1ج ، آثارالحجه -269
  . 9ص ، مجله مجموعه حکمت -270
، ؛ روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملى شـدن صـنعت نفـت   37 - 35ص ، همان -271

  . 5ش ، ؛ مجله تاریخ و فرهنگ معاصر90 - 88ص 
؛ مجموعـه اى از  43ص ، 12؛ مجلـه حـوزه ش   51 - 49ص ، مجله مجموعه حکمت -272
محمـد شـریف   ، گنجینه دانشـمندان ، 56ص ، 3ج ، نىسخنرانیها و پیامهاى آیۀ االله کاشا، مکتوبات
  . 326  ص ، 1ج ، رازى

کابل حدود دویست سال پیش از این پایتخت بوده این شهر قرار گرفتـه اسـت چنـدان     -273
متـرى از سـطح دریـا و در بسـتر      1800در ارتفـاع  . مرکز شیعیان در غرب کامل واقع شده است

در میان کوههاى پست و تپه مانند که حصـار کابـل را بـه    . دیر قرار دار  جنوبى آبراه کابل پنجش 
  . وجود مى آورند

  . نگارنده بدان اشعار دست نیافته است -274
این اثر یکى از آثار فنى علامه است که مربـوط بـه عیـار    . معیار سنجش مروارید است -275

  . طلا و احجار کریمه مى شود
تاءلیف مرحوم ، ار کابلى یا زندگانى سردار کابلىسرد» قبله شناسى«مى توانید به کتاب  -276

  . کیوان سمیعى مراجعه کنید
  . از معتبرترین لغت نامه هاى موجود به حساب مى آید -277
سازمان تبلیغات اسلامى  1372چاپ ، ستاره خاور، »سردار کابلى«تلخیص از زندگانى  -278

  . )بلخابى(تاءلیف نگارنده سید حسن احمدى نژاد بلخى 
  . 12ص ، 1372فروردین ، )ویژه نامه روزنامه جمهورى اسلامى(آواى بیدارى  -279
  . 94و  19و  11ص ، همان -280
  . مقدمه، ؛ جنۀ الماءوى79و  15، 12ص ، همان -281
  . 118ص ، آواى بیدارى -282
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  . 12و  7ص ، همان -283
  . 31ص ، همان -284
  . 24 - 22ص ، محمد رضا حکیمى، ؛ شیخ آقا بزرگ تهرانى24 - 15همان ص  -285
و  2ص ، شخصیت و اندیشه هاى کاشـف الخطـا  ، 124، 25، 24، 13ص ، آواى بیدارى -286

13 .  
  . 94و  13ص ، آواى بیدارى -287
موســوعه ، 164، 163، 153 - 152، 29، 128ص ، 1ج ، ماضــى النجــف و حاضــرها -288

  . 117و  36 - 32، 33ص ، ارىآواى بید، 182ص ، 6ج ، جعفر خلیلى، العتبات المقدسه
  . 8ص ، شخصیت و اندیشه هاى کاشف الغطا -289
  . 76 - 73ص ، آواى بیدارى -290
  . 119 - 96ص ، همان -291
ص ، ترجمه آیۀ االله ناصر مکـارم شـیرازى  ، محمد حسین کاشف الغطا، این است آیین ما -292

71 - 74 .  
  . 83، 81ص ، همان -293
  . 86 - 37ص ، همان -294
  . 40ص ، همان -295
  . 69ص ، همان -296
یـک میلیـارد دلار بـه    ، م 1952تـا سـال   ) م 1948(آمریکا از زمان تاءسیس اسرائیل  -297

  . اسرائیل کمک مالى کرد
، اما پس از جنگ شش روزه اعراب و اسـرائیل . است. م 1945این آمار مربوط به سال  -298

  . رسیدشمار آوارگان فلسطین به دو میلیون نفر 
  . و حوادث پس از آن است 1332مرداد  28اشاره به کودتاى  -299
  . 99 - 92ص ، نامه اى از امام کاشف الغطا -300
  . 90و  89ص ، همان -301
  . 127و  126، 61ص ، آواى بیدارى -302
  . 15ص ، همان -303
  . 172 - 170ص ، محمد رضا سماك امانى، کاشف الغطا سوره خشم -304
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، سید حسـین خـوش نیـت   ، مبارزات و شهادت او، اندیشه ها، مجتبى نواب صفوى سید -305
حضـرت آیـۀ االله حـائرى    ، همزمان با اسلام زدایى رضـا خـان  ، انتشارات منشور برادرى، 14ص 

برخى از روحانیون شهرستانها و شاگردان درس خـود را فرمـود تـا بـا اسـتخدام در      ، )قدس سره(
که پدر نـواب صـفوى یکـى از    ، را در دست روحانیت نگاه دارندمقام قضاوت ، وزارت دادگسترى

  . آنهاست و شاید به اشاره آیۀ االله حائرى به این مهم اقدام کرده باشد
  . 20ص ، موسسه خدمات فرهنگى رسا، خاطرات شهید حاج مهدى عراقى، ناگفته ها -306
  . 207ص ، 1ج ، على ربانى خلخالى، شهداى روحانیت شیعه: 18همان ص  :ك، ر -307
  . 21ص ، ناگفته ها -308
 - 126ص ، 1327فروردین ، چاپ خانه نقش جهان، مهدى مجتهدى، رجال آذربایجان -309

ب ات ك ر د د م حال آ ل لا «ن ا ر کفن شور ت ناى خ وت مد خ ر د »ى و و ر س ك ب131
  )158، 157، 36، 35ص ، 2ج (. و بازى اشاره کرده است 322و  422. ج ن ینچمه

  . 25ص ، ناگفته ها -310
  . 56ص ، 22ج ، استاد محمد تقى جعفرى، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه -311
  . 79ص ، دکتر محمد حسین روحانى، ترجمه، تاریخ معاصر کشورهاى عربى -312
  . 79ص ، تاریخ معاصر کشورهاى عربى -313
  . 38ص ، 4و  3شماره ، فصلنامه تاریخ و فرهنگ معاصر -314
  . 33، 18ص ، ناگفته ها -315
آیۀ االله کاشانى و دکتر بقایى معتقد بودند که رزم آرا توسط ماءمور رژیم پهلوى به قتـل   -316

  . 485 -485، 30محمد ترکمان ص » اسرار قتل رزم آرا« :رجوع کنید به. رسیده است
 بوسـه مـى زنـد و حتـى    ) زن دوم شـاه (در این دوره است که مصدق بـه دسـت ثریـا     -317

  . مشروبات الکلى ممنوع نمى شود
  . مظهر ذوالقدر و خلیل طهماسبى، سید محمد واحدى: آن سه تن عبارتند از -318
، ؛ حیاة الامام شرف الدین فى سطور1080ص ، 3ج ، شیخ آقا بزرگ تهرانى، نقباءالبشر -319

شـیخ  ، نضـال  ؛ الامام السید عبدالحسین شرف الدین قائد فکر و علـم و 31ص ، شیخ احمد قبیسى
  . 13ص ، عبدالحمید الحر

  . 77و  76ص ، ؛ الامام عبدالحسین شرف الدین31ص ، حیاة الامام شرف الدین -320
  . 130ص ، حیاة الامام شرف الدین -321
  . 89ص ، ؛ الامام السید عبدالحسین شرف الدین32ص ، همان -322
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  . 32ص ، حیاة الامام شرف الدین -323
  . 33ص ، همان -324
  . 53ص ، محمد رضا حکیمى، شرف الدین -325
  . 80ص ، ؛ حیاة الامام شرف الدین1081ص ، 3ج ، نقباء البشر -326
  . 88ص ، الامام السید عبدالحسین شرف الدین -327
  . 85ص ، حیاة الامام شرف الدین -328
  . 74و  73ص ، به قلم همین نویسنده، چاووش وحدت، شرف الدین عاملى -329
  . 1082ص ، ء البشرنقبا -330
به قلم آقاى محمد جعفـر امـامى   ، براى اطلاع بیشتر به المراجعات و یا ترجمه هاى آن -331

» مذهب و رهبر ما«و دیگرى به قلم مرحوم مصطفى زمانى به نام » رهبرى امام على«تحت عنوان 
 - 129 ص، اثر اسـتاد محمـد رضـا حکیمـى    » شرف الدین«مراجعه شود و نیز به کتاب ارزشمند 

132 .  
  . 15و  14ص ، مقدمه سید محمد صادق صدر، شرف الدین، النص و الاجتهاد -332
  . 32ص ، همان -333
  . 175ص ، ؛ شرف الدین14ص ، النص و الجتهاد -334
  . 115ص ، حیاة الامام شرف الدین -335
  . 228 - 226ص ، شرف الدین :ك. ر -336
  . 19ص ، مرتضى آل یاسینمقدمه شیخ ، شرف الدین، المراجعات -337
  . 109ص ، حیاة الامام شرف الدین -338
  . 88ص ، همان -339
  . 33ص ، النص و الاجتهاد -340
  . 225ص ، شرف الدین -341
  . 91ص ، حیاة الامام شرف الدین -342
  . 101ص ، همان -343
  . 137 - 132ص ، لنص و الاجتهاد؛ شرف الدین -344
  . 29ص ، ؛ النص و الاجتهاد1086و  1085ص ، 3ج ، نقباء البشر -345
علاوه بر آثار چـاپى  ، براى آشنایى بیشتر با آثار به جا مانده و از بین رفته شرف الدین -346

  . مقدمه، و النص و الاجتهاد 139 - 103ص ، شرف الدین :مراجعه شود به، او ترجمه هاى آنها
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  . 21ص ، علوىمحمد حسین ، خاطرات زندگانى آیۀ االله بروجردى -347
  . همان -348
  . 26 - 23ص ، همان کتاب -349
  . 52 - 53ص ، على دوانى، زندگینامه آیۀ االله بروجردى -350
  . 27ص ، خاطرات زندگانى آیۀ االله بروجردى -351
  . 29همان ص  -352
  . 32و  31ص ، همان -353
  . 35و  32ص ، همان -354
  . 35و  32ص ، همان -355
  . 37و  36ص ، همان -356
  . 59 - 57ص ، زندگینامه حضرت آیۀ االله بروجردى -357
  . 44و  43ص ، همان -358
  . 277، 337، 344، 336ص ، 2و  1ش ، سال هشتم، مجله حوزه -359
  . 57 - 51ص ، خاطرات زندگانى آیۀ االله بروجردى -360
  . همان -361
  . 58و  57ص ، همان -362
  . 87ص ، 1364 آبان، 12شماره ، مجله نور علم -363
  . 63 - 61ص ، خاطرات زندگى آیۀ االله بروجردى -364
  . 71 - 65ص ، همان -365
  . خاطره از استاد معظم آیۀ االله حرم پناهى دام ظله -366
  . همان -367
  . 171 - 170ص ، زندگینامه آیۀ االله بروجردى -368
  . 126و  89ص ، خاطرات زندگى آیۀ االله بروجردى -369
  . 97ص ، 1364آبان ، 12شماره ، نور علم مجله -370
  . همان -371
  . 81 - 85ص ، خاطرات زندگى آیۀ االله بروجردى -372
  . 139ص ، زندگینامه آیۀ االله بروجردى -373
  . 173 - 172ص ، همان کتاب -374
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  . 114 - 113ص ، همان -375
  . خاطهر از استاد معظم حضرت آیۀ االله حرم پناهى دام ظله -376
  . 93 -94ص ، زندگینامه آیۀ االله بروجردى -377
  . 89 - 87ص ، 1366آبان ، شماره دوازده، مجله نور علم -378
  . 97ص ، زندگینامه آیۀ االله بروجردى -379
  . 116و  115ص ، 2و  1سال هشتم ش ، مجله حوزه -380
  . 280و  52و  154و  115ص ، 2و  1سال هشتم ش ، مجله حوزه -381
  . 99 - 98ص ، نور علم مجله -382
  ، همان -383
  . 130ص ، محمد صادقى، عراق 1920نگاهى به تاریخ انقلاب  :ك، ر -384
  . 89 - 40ص ، همان -385
  . 62ص ، 8شماره ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، مجله پیام انقلاب -386
  . 18 - 14ص ، نشر نشیر، سید محمد موسى، زندگینامه آیۀ االله کاشانى :ك. ر -387
  . 31 - 27ص ، همان :ك. ر -388
  . 46 - 44ص ، همان :ك. ر -389
گروهـى از  ، روحانیت و اسرار فاش نشـده از نهضـت ملـى شـدن صـنعت نفـت       :ك. ر -390

  . 154ص ، دارالفکر، هواداران نهضت اسلامى ایران در اروپا
دفتـر  ، اصـفیایى ترجمـه سـید محمـد    ، محمد حسنین هیکل، ایران کوه آتشفشان، ك. ر -391

  . 98و  97نشریه عادیات ص 
  . 19، 18ص ، سید جلال الدین مدنى، ایران اسلامى در برابر صهیونیسم :ك. ر -392
  . 23 - 20ص ، همان :ك. ر -393
چـاپ  ، دهنوى. م، سخنرانیها و پیامهاى آیۀ االله کاشانى، مجموعه اى از مکتوبات :ك. ر -394

  . 123ص ، 2ج ، اول
  . 73 - 70ص ، یران اسلامى در برابر صهیونیسمك ا. ر -395
و  211ص ، دفتـر انتشـارات اسـلامى   ، سید حسـن آیـت  ، چهره حقیقى مصدق السلطنه -396

212 .  
، حسـین مکـى  ، 1331؛ وقایع سى تیـر  66 - 61ص ، زندگینامه آیۀ االله کاشانى :ك. ر -397

  . 193ص ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
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  . 82و  81ص ، در برابر صهیونیسمایران اسلامى  :ك. ر -398
  . 219ص ، چهره حقیقى مصدق السطنه :ك. ر -399
  . 220ص ، همان :ك. ر -400
  . 49 - 46ص ، ك روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملى شدن صنعت نفت. ر -401
  . 41و  40همان ص  :ك. ر -402
  . 197 - 194و  41ص ، همان :ك. ر -403
  . 772ص ، 2ج ، شیخ آقا بزرگ تهرانى، نقباء البشر -404
  . 135ص ، دکتر محمد جواد طریحى، مقدمۀ التحقیق، عقاید الامامیه -405
  . 451ص ، 8ج ، على الخاقانى، شعراءالغرى -406
  . 360ص ، 3ج ، ماضى النجف و حاضرها -407
  . 452ص ، 8ج ، شعراءالغرى :ك. ر -408
؛ ماضـى  772ص ، 2ج ، ؛ نقباءالبشر63ص ، فىمحمد مهدى آص، همان ؛ مدرسۀ النجف -409

  . 138ص ، مقدمۀ التحقیق، ؛ عقاید الامامیه374ص ، 3ج ، النجف و حاضر
  . محمد رضا مظفر، مقدمه، شیخ محمد حسین اصفهانى، حاشیه مکاسب :ك. ر -410
  . 139ص ، مقدمه التحقیق، عقاید الامامیۀ، 74ص ، مدرسۀ النجف -411
  . 19ص ، 2ج ، جعفرالخلیلى، هکذا عرفتهم؛ 64ص ، همان -412
  . 23ص ، ؛ همان62ص ، همان -413
  . 66ص ، 9ش ، مجله پیام حوزه -414
  . 115ص ، مدرسۀ النجف -415
  . 23ص ، نظام منتدى النشر -416
  . 184، 183ص ، جعفر خلیلى، ؛ موسوعۀ العتبات المقدسۀ108، 106ص ، همان -417
  . 130و  129ص ، مدرسۀ النجف -418
  . 74 - 72ص ، 50ش ، مجله حوزه :ك. ؛ ر120و  119ص ، همان -419
  . 24ص ، ؛ هکذا عرفتهم131و  121، همان :ك. ر -420
  . مقدمه التحقیق، عقاید الامامیه -421
؛ الاعـلام خیرالـدین   454ص ، 8ج ، ؛ شـعراء القـرى  773ص ، 2ج ، نقباء البشر :ك. ر -422
؛ رجـال الفکـر و الادب فـى    170ص ، 3ج ، کورکیس عواد، العراقیینمعجم المولفین ، 6ج ، زرکلى
، ؛ ماضى النجـف و حاضـرها  140ص ، 2ج ، ؛ دائرة المعارف اسلامى481ص ، هادى امینى، النجف
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، محمد حسن نجفى، ؛ جواهر الکلام182 -179ص ، مقدمۀ التحقیق، ؛ عقایدالامامیه375ص ، 3ج 
مـولا  ، ت ؛ جامع السـعادات  -ص الف ، 1ج ، دین شیرازىصدرال، ؛ الحکمۀ المتعالیه24ص ، 1ج 

  . مقدمه، 1ج ، محمد مهدى نراقى
؛ عقاید 74ص ، ؛ مدرسۀ النجف25ص ، 2ج ، ؛ هکذا اعرفتهم773ص ، 2ج ، نقباءالبشر -423
  . 181ص ، مقدمۀ التحقیق، الامامیۀ

ولـى هنـوز بـه    این دیوان به همت آقاى محمد رضا قاموسى جمع آورى و تنظیم شـده   -424
  . چاپ نرسیده است

  . 182ص ، مقدمۀ التحقیق، عقاید الامامیۀ -425
  . 170ص ، 10ج ، جواد شبر، ؛ ادب الطف484 - 461ص ، 8ج ، شعراء الغرى :ك. ر -426
  . 87ص ، مدرسۀ النجف -427
  . 112ص ، عقاید الامامیۀ :ك. ر -428
  . 53ص ، 34ش ، مجله حوزه، 90ص ، مدرسه النجف -429
  . 77، 66و  65، 41ص ، 3ج ، اسناد انقلاب اسلامى :ك. ر -430
  773ص ، 2ج ، نقباء البشر -431
  . 4 -5ص ، سید محمد مهدى علوى، هبۀ الدین شهرستانى -432
  . 53ص ، ترجمه اسماعیل فردوسى فراهانى، هبۀ الدین شهرستانى، اسلام و هیئت -433
  . 7ص ، هبۀ الدین شهرستانى -434
  . 52ص ، اسلام و هیئت -435
  . 6 -7ص ، هبۀ الدین شهرستانى -436
  . 639 - 64ص ، 3ج ، آقا بزرگ تهرانى، نقباءالبشر فى القرن الرابع عشر -437
  . 7 -6ص ، هبۀ الدین شهرستانى -438
  . 55ص ، اسلام و هیئت -439
  . 7 - 8ص ، هبۀ الدین شهرستانى -440
  . 7 - 8ص ، هبۀ الدین شهرستانى -441
  . 50آیه ، سوره مومنون -442
  . 7 - 8ص ، هبۀ الدین شهرستانى -443
  . 55ص ، اسلام و هیئت -444
  . 10 - 11ص ، هبۀ الدین شهرستانى -445
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  . 62ص ، حسن الاسدى، ثورة النجف على انگلیز -446
  . 11ص ، هبۀ الدین شهرستانى -447
  . 11ص ، هبۀ الدین شهرستانى -448
  . 11ص ، تانىهبۀ الدین شهرس -449
  . 11ص ، هبۀ الدین شهرستانى -450
  . 11ص ، هبۀ الدین شهرستانى -451
  . 11ص ، هبۀ الدین شهرستانى -452
  . 22ص ، هبۀ الدین شهرستانى -453
  . 55ص ، اسلام و هیئت -454
  . 62 - 73ص ، حسن العلوى، الشیعه و الحکمۀ القومیۀ فى العراق -455
  . 62 - 73ص ، حسن العلوى، القومیۀ فى العراقالشیعۀ و الحکومۀ  -456
  . 62 - 73ص ، حسن العلوى، الشیعۀ و الحکومۀ القومیۀ فى العراق -457
  . 236 - 242ص ، 4ج ، على الوردى، لمعات اجتماعیۀ من تاریخ العراق الحدیث -458
  . 236 - 242ص ، 4ج ، على الوردى، لمعات اجتماعیۀ من تاریخ العراق الحدیث -459
  . 236 - 242ص ، 4ج ، على الوردى، لمعات اجتماعیۀ من تاریخ العراق الحدیث -460
  . 14ص ، هبۀ الدین شهرستانى -461
  . 14ص ، هبۀ الدین شهرستانى -462
  . 19 - 20ص ، 1ق ، 5ج ، لمحات اجتماعیۀ من تاریخ العراق الحدیث -463
  . 67 - 90ص ، همان کتاب -464
  . 67 - 90ص ، همان کتاب -465
  . 67 - 90ص ، همان کتاب -466
  . 20 - 21ص ، على المومن، سنوات الجمر -467
  . 386ص ، عقیقى بخشایشى، فقهاى نامدار شیعه -468
  . 233 - 234ص ، 1ق ، 5ج ، لمحات اجتماعیۀ من تاریخ العراق الحدیث -469
  . 233 - 234ص ، 1ق ، 5ج ، لمحات اجتماعیۀ من تاریخ العراق الحدیث -470
  . 21ص ، على المومن، سنوات الجمر -471
  . 294ص ، همان کتاب -472
  . 389ص ، فقهاى نامدار شیعه -473
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  . 299ص ، 1ق ، 5ج ، لمحات اجتماعیۀ من تاریخ العراق الحدیث -474
  . 109 - 112ص ، همان کتاب -475
  . 114 - 115ص ، 2ق ، 5ج ، همان کتاب -476
  . 58ص ، اسلام و هیئت -477
  . 58ص ، اسلام و هیئت -478
  . 96ص ، حسن تقى زاده میلانى، جودیت میلرولورى میل روا، از تکریت تاکوت -479
  . 14ص ، هبۀ الدین شهرستانى -480
  . 59 - 60ص ، اسلام و هیئت -481
  . 19 - 20ص ، هبۀ الدین شهرستانى -482
  . 58ص ، اسلام و هیئت -483
  . 58ص ، اسلام و هیئت -484
  . 60 - 61ص ، همان کتاب -485
  60 - 61ص ، اسلام و هیئت -486
  60 - 61ص ، اسلام و هیئت -487
  . 1416ص ، 4ج ، نقباء البشر فى القرن الرابع عشر -488
  . 351ص ، 6ج ، على مدرس تبریزى، ریحانه الادب -489
  . 61ص ، اسلام و هیئت -490
  . 1416 - 1417ص ، 4ج ، نقباءالبشر -491
  . 1416 - 1417ص ، 4ج ، نقباءالبشر -492
  . 1416 - 1417ص ، 4ج ، نقباءالبشر -493
  . به مجموعه ولایات سمت شمال افغانستان ترکستان اطلاق مى گردد -494
سادات بلخاب حسینى نسـب و از فرزنـدان   ، به نقل از نسبتنامه سادات هرات و بلخاب -495

  . این عالم وارسته مى باشند
  . بزرگان مزار مردم و در جوار بارگاه میر سید على ولى واقع شده استقهور این  -496
  به نقل از حجۀ الاسلام و المسلمین آقاى احمدى بزرگ -497
  1361تیر ماه  26، جمهورى اسلامى -498
  سید هادى خسروشاهى -نهضتهاى اسلامى در افغانستان  -499
  از گفتار آیۀ االله ناصر مکارم شیرازى دام عزه -500
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  . 31ص ، 1336سى  26، 25ش ، ماهنامه حبل االله -501
  دیوان بلخى -502
  . به نقل از طلاب نجف جنابهاب احمدى و آقاى خلیلى -503
  . 50ص ، 83ش ، مجله حبل السما -504
  . از سروده هاى خود شهید بلخى است -505
  . 1368تیرماه ، یادوراه علامه شهید بلخى -506
  . در پایین خیابان قرار گرفته است و بیشتر مرکز طلاب افغانى استاین مدرسه قدیمه  -507
  . 161فریادهاى جاویدان ص  -508
  به نقل از طلاب محترم مشهد مقدس -509
  . ش 1347تیر  24پیام و جدال  -510
موسسـه مطبوعـاتى   ، قـم ، مقدمـه ، ج اول، شیخ آقا بزرگ تهرانـى ، طبقات اعلام الشیعه -511

  . اسماعیلیان
مطبعـه  ، نجـف ، ق 1390، چـاپ اول ، 14ص ، عبدالرحیم محمـد علـى  ، شیخ الباحثین -512
  . النعمان

  . 18 - 16ص ، شیخ الباحثین -513
  . مقدمه، ج اول، طبقات اعلام الشیعه -514
بهـار و تابسـتان   (، 303ص ، 2و  1شـماره  ، 4سـال  ) فصلنامه(، تاریخ فرهنگ معاصر -515

  . به قلم خود شیخ آقا بزرگ تهرانى» زندگانى من«مقاله ، )ش 1374
  . همان مدرك پیشین -516
  . 304و  303ص ، همان -517
دفتر نشر فرهنـگ  ، تهارن، چاپ اول، 4ص ، استاد محمد رضا حکیمى، شیخ آقا بزرگ -518
  . اسلامى

  . 305ص ، شماره پیشین، تاریخ و فرهنگ معاصر -519
ج اول ، مقدمه ؛ دائره المعارف بزرگ اسلامى، )الرابعالقرن (ج اول ، طبقات اعلام الشیعه -520

  . مقدمه، 20ج ، ؛ الذریعه445  ص 
  . 305ص ، شماره پیشین، تاریخ و فرهنگ معاصر -521
  . 310، 308، 305ص ، همان -522
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، نقبـاء  :بنگرید بـه . زندگانى این بزرگواران را در آثار خود نوشته است، شیخ آقا بزرگ -523
 - 962ص ، 3نسـخه خطـى ؛ نقبـاء ج    ، 5ج ، ؛ نقبـاء 193ص ، ؛ مصفى المقال نسخه خطى، 5ج 

، نسخه خطى ؛ نیز هدیۀ الـرازى ، 6ج ، ؛ نقباء207ص ، ؛ مصفى المقال83ص ، 1ج ، ؛ الذریعه965
؛ 145ص ، نسخه خطى ؛ نیز هدیۀ الـرازى ، 5ج ، ؛ همان576 - 574  ص ، 2ج  7؛ نقباء 157ص 
؛ ناگفتـه  740ص ، 2ج ، ؛ همان1548ص ، 4؛ همان ج 87ص ، 4ج ، ؛ همان262ص ، 1ج ، نقباء

شـیخ آقـا   «نماند که نوشته هاى شیخ درباره زندگانى اساتیدش به فارسى ترجمه شده و در کتاب 
  . آمده است» اقیانوس پژوهش، بزرگ تهرانى

  . 313 - 312ص ، 2و  1ش ، 4سال ، تاریخ و فرهنگ معاصر -524
  . 777ص ، 2ج ، قباء؛ نیز ن313ص ، همان -525
ص ، شماره پیشـین ، ؛ تاریخ و فرهنگ معاصر323ص ، 2ج ، المسلسلات فى الاجازات -526

314 .  
  . 22ص ، ؛ شیخ الباحثین1396سال ، 76ص ، 4ش ، 4سال ، الهادى -527
 1390، بغـداد ، 9ص ، احمد عبداالله هیتى، الشیخ آقا بزرگ الطهرانى فقید العلم و الادب -528

  . ق
، ؛ تـاریخ فرهنـگ معاصـر   76ص ، 4ش ، 4سال ، ؛ الهادى582ص ، 2ج ، المسلسلات -529
، 32شـماره  ، ؛ مجله مشکوة38ص ) 38( 2ش ، دوره چهارم، ؛ نور علم37ص ، اول  ش ، سال اول

 25ص ، 11؛ ش 43ص ، 7ش  3؛ س 9ص ، 2ش ، 2س ، کیهـان فرهنگـى   78ص ، 1370پاییز 
 . 10 - 6ص ، 12و ش ، 26 -

  . مقدمه، 1ج ، الذریعه -530
  . 30 - 29ص ، به نقل از شیخ الباحثین، 24 - 23ص ، شیخ آقا بزرگ -531
  . 30 - 29ص ، به نقل از شیخ الباحثین، 24 - 23ص ، شیخ آقا بزرگ -532
  . 108ص ، 1373بهمن و اسفند ) 30 - 29( 6 - 5ش ، 5سال ، آینه پژوهش -533
  . 25ص ، حکیمى استاد محمد رضا، شیخ آقا بزرگ -534
و هـم جداگانـه و هـر    » طبقات اعلام الشیعه«تا قرن دوازدهم در یک دوره و با عنوان  -535

  . یک به نام خود چاپ شده است
دفتـر نشـر فرهنـگ    ، چاپ اول، 145ص ، استاد محمد رضا حکیمى، میر حامد حسین -536
  . ش 1359، تهران، اسلامى

  . 54ص ، 38ش ، مجله نور علم -537
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  ... و 8و  7ص ، نیز شیخ آقا بزرگ، 52ص ، همان -538
سـال   27، سـال  24به جـاى  ، ص د، 20ج ، ؛ در مقدمه الذریعه18ص ، شیخ الباحثین -539

  . نوشته شده است
  1614ص ، 4ج ، نقباء البشر -540
  . 1492ص ، همان -541
  . 1492ص ، همان -542
  ص د، 20ج ، الذریعه -543
  . 94ص ، 1ج ، نقباء -544
  . 145ص ، استاد حکیمى، میر حامد حسین -545
ص ، 24ج ، ؛ الذریعه89ص ، 32ش ، مقدمه ؛ مجله مشکوة، 1ج ، طبقات اعلام الشیعه -546

  . 70ص ، 62شماره ، 11سال ، ؛ مجله التوحید45ص ، ؛ شیخ الباحثین278
  . 58ص ، 38شمار ، نور علم -547
الحفـل  (، رگ الطهرانـى فقیـه العلـم و الادب   ؛ الشیخ آقا بز75 - 72ص ، شیخ الباحثین -548

همه صفحات این کتـاب را ملاحظـه فرماییـد کـه گزارشـى اسـت از       ، )التابینى لوفاة الامام الحجه
  . کنفرانسى که بمناسبت چهلم شیخ آقا بزرگ برگزار شد

  . 236ص ، علامه سید عبدالعزیز طباطبایى، الذریعه فى التراث الاسلامى -549
  . ین سخن را ضمن مصاحبه اى که با صدا و سیما داشت فرموداستاد ا -550
  . س ك، مقدمه، به نقل از الغدیر، 139ص ، حساس ترین فراز تاریخ -551
  . 41 - 43ص ، مصابح نجفى» الامام الحکیم«ترجمه  -552
  . 41 - 43ص ، مصابح نجفى» الامام الحکیم«ترجمه  -553
  . 52ص ، همان کتاب -554
  . 56ص ، 9ج ، سید محسن امین، الشیعهاعیان  -555
  . 56ص ، 9ج ، سید محسن امین، اعیان الشیعه -556
  . 53 - 55ص ، ترجمه الامام الحکیم -557
  . 53 - 55ص ، ترجمه الامام الحکیم -558
  . 53 - 55ص ، ترجمه الامام الحکیم -559
  . 53 - 55ص ، ترجمه الامام الحکیم -560
  . 67 - 73ص ، حسن العلوى، لقومیۀ فى العراقالشیعۀ و الحکومۀ ا -561
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  . 67 - 73ص ، حسن العلوى، الشیعۀ و الحکومۀ القومیۀ فى العراق -562
  . 91 - 9ص ، ترجمه الامام الحکیم -563
  . 91 - 9ص ، ترجمه الامام الحکیم -564
  . 91 - 9ص ، ترجمه الامام الحکیم -565
  . 91 - 9ص ، ترجمه الامام الحکیم -566
  . 91 - 9ص ، ترجمه الامام الحکیم -567
  . 62ص ، على المومن، النسوات الجمر -568
  . 96ص ، ترجمه الامام الحکیم -569
  . 45 - 48ص ، همان کتاب -570
  . 45 - 48ص ، همان کتاب -571
  . 44ص ، سنوات الجمر -572
  . 547ص ، الاسلامىموسسۀ الدراسات ، العراق بین الماضى و الحاضر و المستقبل -573
  . 48 - 49ص ، محمد مهدى حکیم، التحرك الاسلامى فى العراق -574
  . 1413ربیع الاول  27قم ، نشریه دارالحکمۀ، مرحلۀ الامام الحکیم -575
  . 98 - 99ص ، ترجمه الامام الحکیم -576
  . 57 - 58ص ، التحرك الاسلامى فى العراق -577
  . 540 - 542ص ، ضر و المستقبلالعراق بین الماضى و الحا -578
  . 32 - 33ص ، سنوات الجمر -579
  . 35 - 41ص ، التحرك الاسلامى فى العراق -580
  . 19 - 22ص ، همان کتاب -581
  . 214ص ، الشیعه و الدولۀ القومیۀ فى العراق -582
  . 60ص ، التحرك الاسلامى فى العراق -583
  . 50 - 51ص ، دماءالعلماء فى طریق الجهاد -584
  . 59ص ، سنوات الجمر -585
  . 64ص ، التحرك الاسلامى فى العراق -586
  . 110 - 125ص ، ترجمه الامام الحکیم -587
  . 60 - 62ص ، سنوات الجمر -588
  . 60 - 62ص ، سنوات الجمر -589
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  . 73 - 74ص ، التحرك الاسلامى فى العراق -590
  . 68 - 74ص ، سنوات الجمر -591
  . 71 - 72ص ، 12شماره ، دوره دوم، نشریه جامعه مدرسین، منور عل -592
  . 77 - 78ص ، سنوات الجمر -593
  . 78 - 79ص ، التحریک الاسلامى فى العراق -594
  . 78 - 79ص ، التحریک الاسلامى فى العراق -595
  . 92ص ، سنوات الجمر -596
  . 92ص ، سنوات الجمر -597
  . 422 - 426ص ، همان کتاب -598
  . 94 - 95ص ، همان کتاب -599
  . 86 - 89ص ، التحریک الاسلامى فى العراق -600
  . 86 - 89ص ، التحریک الاسلامى فى العراق -601
  . 86 - 89ص ، التحریک الاسلامى فى العراق -602
  . 98 - 100ص ، سنوات الجمر -603
  . 95 - 98ص ، التحرك الاسلامى فى العراق -604
  . 13 - 14ص ، الحکیمرحمۀ الامام  -605
  . 73 - 81ص ، ترجمه الامام الحکیم -606
  . 68 - 69ص ، دوره دوم 12شماره ، نور علم -607
  . مقدمه، ترجمه، 156ص ، 1ج ، علامه امینى، الغدیر -608
  )44 - 43ص ، 3؛ ترجمه ج 25ص ، 2ج ، همان :ك. ر( -609
  . 110ص ، شیخ صدوق، اعتقادات -610
  . 7ص ، علامه امینى، ترجمه ؛ شهداء الفضیلۀ 154ص ، 1ج ، الغدیر -611
  4ص ، استاد دانشمند شیخ محمد خلیل الزین عاملى، مقدمه» شهداء الفیضیه« -612
  . 208 - 209ص ، محمد جواد صاحبى، اندیشه اصلاحى در نهضتهاى اسلامى -613
  . 67، مائده -614
  . 5، مائده -615
  . 1 - 3، معارج -616
  . 55، مائده -617
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  . 480ص ، محمد رضا حکیمى، حماسه غدیر -618
  . 17و  16ترجمه ص ، 1ج ، الغدیر -619
  . به نقل از استاد جواد محدثى از حضرت آیۀ االله مکارم شیرازى -620
  . 24ص ، محمد رضا حکیمى، فریاد روزها -621
  بنقل از نفس المهموم، 24ص ، همان -622
  . 76تص  51 - 50شماره ، مجله نور علم -623
  . 28/11/1371، روزنامه جمهورى اسلامى -624
، آقـا بـزرگ تهرانـى   ، الذریعـه  :ك. ر. حبیب االله ؛ براى آشنایى با آثـار او  :ذیل، دهخدا -625

  . 8/218؛ 403و  401و  4/4396
، ؛ معـارف الرجـال  143 - 139ص ، ملا على واعـظ خیابـانى  ، علماء معاصرین :ك. ر -626

  . 310ص ، 3 ج، محمد حرزالدین
  . 2ص ، نفس المهموم، ترجمه -627
  . 94ص ، 51 - 50ش ، مجله نور علم -628
  . 195ص ، 53 - 52؛ مجله نور علم ش 8/12/71، روزنامه جمهورى اسلامى -629
  . سال دوم، 9ش ، مراجعه شود به کیهان فرهنگى، درباره زندگى ایشان -630
  . 3ش  1365سال ، کیهان فرهنگى :ك. ر -631
  . معرفى شده است، 1364آبان ماه ، آثار محدث ارمورى در کیهان فرهنگى -632
  . 30ص ، دکتر قوامى واعظ، ؛ چهره درخشان82ص ، 45شماره ، کیهان اندیشه -633
  . به بعد 86ص ، 51 - 50ش ، مجله نور علم -634
  24 20ص ، سید احمد خمینى، الامام الشاهرودى -635
  24 - 20ص ، سید احمد خمینى ،الامام الشاهرودى -636
  . فرزند معظم له، مصاحبه با حضرت آیۀ االله سید محمد شاهرودى -637
  . مصاحبه با حجۀ الاسلام و المسلمین جناب آقاى اشرفى شاهرودى -638
  . 27 - 26ص ، الامام الشاهرودى -639
  . مصاحبه با فرزند معظم له -640
  . مصاحبه با فرزند معظم له -641
  . 29ص ، الامام الشاهرودى -642
  . مصاحبه با فرزند معظم له -643
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  . 29ص ، الامام الشاهرودى -644
  . مصاحبه با فرزند معظم له -645
  31ص ، الامام الشاهرودى -646
  مصاحبه با فرزند معظم له -647
  31ص ، الامام الشاهرودى -648
  31ص ، همان کتاب -649
  70س ، 11شماره ، دوره دوم، مجله نور علم -650
  مصاحبه با فرزند معظم له -651
  مصاحبه با فرزند معظم له -652
  مصاحبه با فرزند معظم له -653
  مصاحبه با فرزند معظم له -654
  مصاحبه با فرزند معظم له -655
  مصاحبه با فرزند معظم له -656
  مصاحبه با معظم له -657
  مصاحبه با فرزند معظم له -658
  فرزند معظم لهمصاحبه با  -659
  مصاحبه با فرزند معظم له -660
  . 74ص ، 11ش ، مجله نور علم -661
  مصاحبه با فرزند معظم له -662
  مصاحبه با فرزند معظم له -663
  . 74 - 72ص ، مجله نور علم -664
  . همان -665
  . همان -666
  . همان -667
  . 101و  63 - 61ص  ،1ج ، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، اسناد انقلاب اسلامى -668
  مصاحبه با فرزند معظم له -669
  . مصاحبه با حضرت حجۀ السلام و المسلمین اشرفى شاهرودى -670
  مصاحبه با فرزند معظم له -671
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  مصاحبه با فرزند معظم له -672
  مصاحبه با فرزند معظم له -673
  . 77ص ، مجله نور علم -674
  . 77ص ، مجله نور علم -675
  . 72 - 70ص ، همان -676
  . 6ص ، 1ج ، سید فاضل حسینى، )زکوة(مقدمه محاضرات فى الفقه الامامیه  -677
میلان از آباد بخش اسکو در نزدیک شهرستان تبریز قرار دارد این روستا از پرجمعیـت   -678

  . ترین و از جمله روستاهاى آباد اسکوچاى یادره اسکو مى باشد
ه بزرگترین آن سید اسداالله در سلک علماء بود پس از سید حسین اولاد زیادى داشت ک -679

على اکبر فرزندش و پس از على اکبر نیز سید مرتضى فرزند وى و بالاخره سید احمد ، سید اسداالله
قرن زعامت امور دینى را در منطقـه   3فرزند سید مرتضى از بزرگان و دانشورانى بودند که نزدیک 

  . آذربایجان عهده دار بودند
  . مامقان از توابع شهرستان تبریز در طول تاریخ خاستگاه دانشوران فرزانه اى بوده است -680
  . 208ص ، 1شماره ، ویژنامه بنیاد تاریخ و فرهنگى معاصر، مکتب تفکیک -681
  عربى، خطى، حیات آیۀ االله السید میلانى -682
  . 20ص ، 13شماره ، مجله حزوه -683
  . 140ص ، دوره سوم، 1ش ، نور علم -684
  عربى، خطى، حیاة سید االله میلانى -685
آیۀ االله اراکى این خواب را براى پدرم آقـا   :مى گفت) نوه ایشان(آقاى سید على میلانى  -686

  . سید نورالدین میلانى تعریف مى کرد و من نیز در آن مجلس حضور داشتم
  عربى، خطى، حیاة سید االله میلانى -687
  عربى، خطى، نىحیاة سید االله میلا -688
  . 16ص ، ؛ جلوه آفتاب)1415ربیع الثانى  13( 1373شهریور  29، روزنامه رسالت -689
  . 1شماره ، دوره سوم، نور علم، عربى، خطى، حیاة سید االله میلانى -690
  . لوحه فتواى مشهور علامه شلتوت به آستانه مقدسه رضوى تسلیم گردید -691
  . 32ص ، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، اسناد انقلاب اسلامى -692
  . 194ص ، اسناد انقلاب اسلامى -693
  . 133ص ، سعید عباس زاده، مرجع بیدار، آیۀ االله میلانى -694
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  . 12ش ، مجله یاد -695
  . 12ش ، مجله یاد -696
  . 23ش ، مجله پاسدار اسلام -697
  . 374ص ، 81 - 82ش ، حوزه، 4ش ، خرداد 15مجله  -698
  . 357ص ، 81 - 82ش ، وزهح -699
  . 68آبان ، 18880ش ، روزنامه اطلاعات -700
  . 23ش ، مجله پاسدار اسلام -701
  . 4ش ، خرداد 15مجله  -702
  . 249ص ، شهیدى دیگر از روحانیت، 12ش ، مجله یاد -703
  . 23ش ، پاسدار اسلام -704
  . 40ش ، حوزه -705
  . 117ص ، 22صحیفه نور ج  -706
  . 95، 90، 55، 40ص ، شهیدى دیگر از روحانیت -707
  379، 258ص ، 2ج ، یادها و یادمان ها -708
  . 23ش ، مجله پاسدار اسلام -709
  . 4ش ، خرداد 15مجله  -710
  . همان -711
  . 115ص ، خاطرات آیۀ االله پسندیده -712
  . 18ش ، مجله پاسدار اسلام -713
  . 12مجله یاد ش  -714
  . 4ش ، خرداد 15مجله  -715
  . 6ج ، على دوانى، نهضت روحانیون -716
  . 233ص ، شهیدى دیگر از روحانیت -717
  . 55ص ، 6ش ، سال نوزدهم، مجله مکتب اسلام -718
  . مقدمه، على حجتى کرمانى، لبنان به روایت امام موسى صدر -719
االله آقـاى حـاج   در این ماءخذ از سوى آیـۀ  . 4ص ، 26ش ، 12سال ، هفته نامه بعثت -720

براى آشـنایى و تحقیـق   . سید موسى زنجانى به این مطلب به طور مختصر و مفید اشاره شده است
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، و مسـتدرك الوسـائل   104ص ، سید حسن صدر، بیشتر در این مورد به کتابهاى تکمله امل الامل
  . رجوع شود 397ص ، 3ج ، حاجى نورى

» اللمعـۀ الدمشـقیه  «در شرح کتـاب  ) عاملى زین الدین جبعى(این کتاب اثر شهید ثانى  -721
مى باشد که حاوى یک دوره کامـل فقـه اسـتدلالى    ) محمد بن جمال الدین مکى عاملى(شهید اول 

  . است
ایـن شخصـیت یکـى از اندیشـمندان     . به نقل از آیۀ االله سید محمد على ابطحى اصفهانى -722

نجـف اشـرف بـا سـید موسـى صـدر       معروف در حوزه علمیه قم و نجف به شمار مى رود کـه در  
معاشرت علمى و تحقیقى داشته است و هم اکنون نیز در حوزه علمیه قـم مشـغول تـدریس درس    

  . است... اصول و، خارج فقه
  . 16ص ، مقدمه، لبنان به روایت امام موسى صدر -723
  . همان -724
  . همان -725
  . 64ص ، 47مسلسل  11ش ، دوره چهارم، مجله نور علم -726
سه تن از بزرگان معروف حوزه تاءکید داشتند که ایشان قبل از آنکه بـه نجـف مشـرف     -727

شود در حوزه علمیه قم به حد اعلایى از اجتهـاد رسـیده و در مسـائل مختلـف فقهـى و اصـولى       
  . 1370/  6/  18، دوشنبه، 26ش ، سال دوازدهم، هفته نامه بعثت :ك. ر. صاحبنظر بود

آقایـان حجـج اسـلام    : از سه نفر تجاوز نمى کرد آنها عبـارت بودنـد از  عدد این افراد  -728
آقاى حاج مهدى حائرى یزدى بـراى  ، )آلمان(مرحوم محمدى گلپایگانى براى اعزام به هامبورگ 

بعـد  . که اعزام اخیر انجام نگرفت، و سید موسى صدر براى کشور ایتالیا) پایتخت آمریکا(واشنگتن 
مرحوم شیخ محمد محققى لاهیجـانى و شـهید دکتـر بهشـتى بـه      ، آقایاناز محمدى گلپایگانى هم 

زنـدگانى آیـۀ االله    :ك. ر. ترتیب به کشور آلمان اعزام شدند و منشاء خدمات درخشـان گردیدنـد  
  . 298و  252ص ، على دوانى، بروجردى
این اولـین حرکـت   . 8ص ، به نقل از نشریه ستاد پیگیرى فرمایشات مقام معظم رهبرى -729

اصلاحى نبود که در حوزه انجام مى گرفت بلکه پیش از آن نیز به وسیله بزرگانى دیگر مانند امـام  
آیۀ االله سید احمد زنجانى و حاج شیخ مرتضى حائرى و افرادى دیگـر بـه ایـن کـار     ، )ره(خمینى 

  . اقدام شده و به نتیجه اى نرسیده بود
  . 53ص . 6ش ، سال نوزدهم، مکتب اسلام -730
  . همان -731
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ایـن سـخنرانى گزارشـى اسـت کـه در حضـور       . 37ص ، سـال دوم ، سالنامه گفتار ماه -732
  . ایراد شده است 7/7/1340در تاریخ ... دکتر بهشتى و، اندیشمندانى مانند شهید مطهرى

برخى در کتابهاى خود مؤ سس این جمعیت را آیۀ االله سید عبدالحسین شرف الدین ذکر  -733
  . در زمان آن مرحوم این گونه فعال و گسترده نبوده است، هم چنین باشد کرده اند که اگر

  . 71ص ، شهید چمران، لبنان -734
  . همان -735
  . 54ص ، 6ش ، سال نوزدهم، مجله مکتب اسلام -736
  . همان -737
  . همان -738
  . ش 1346/ م  1967مه  16مطابق با  -739
  . م 1389ش و  1348برابر با  -740
داراى هیـاءت رؤ سـا و مرکـب از    ، این مجلس علاوه بر دو هیاءت شـرعى و اجرایـى   -741

مى باشد که هر کدام بـا فعالیتهـاى مختلفـى در    ... فرهنگى و، اجتماعى، دوازده کمیته فعال سیاسى
خدمات شایان توجهى از خود نشان مى دهند که شرح همه آنها از عهده این ، داخل و خارج کشور

   .دفتر خارج است
  . با اندکى تغییر و تلخیص، 89ص ، لبنان -742
شروع به فعالیت کـرد  . ش 1348همان طورى که گذشت مجلس اعلاى شیعیان درسال  -743

  . تاسیس گردید 1352و سازمان جنبش محرومان در سال 
گرفته شده و به معناى » لبنان -مقاومت  -افواج «از حروف اول سه کلمه » امل«کلمه  -744

  . )عج(آروز براى تحقق رسالت اسلامى و حکومت مهدى . است» آرزو«
  . 34ص ، 161ش ، مجله سروش -745
قسمتى از سخنان وى خطاب بـه مـردم   ، 7ص ، 26ش ، سال دوازدهم، هفته نامه بعثت -746
  . بعلبک

  . به نقل از آیۀ االله سید محمد على موحد ابطحى -747
  . 316ص ، لبنان -748
لازم است یـادآورى شـود کـه ایـن      11ص ، 11/6/1368، اسلامى روزنامه جمهورى -749

اولین مقاله و مصاحبه امام موسى صدر نبود که در آن به افشاى جنایتهاى رژیم مى پرداخـت و از  
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بلکه پیش از ایـن هـم بـا مناسـبتهاى مختلـف      . امام خمینى به عنوان یک رهبر بزرگ یاد مى کرد
  . ایران انجام داده بود حملات شدیدى را علیه رژیم شاهنشاهى

  . م 1978اوت  25ش ؛ و  1357برابر با سوم شهریور  -750
 :سرهنگ قذافى داراى یک سرى اندیشه هاى خرافى و غیر معقـولى اسـت ؛ از جملـه    -751

سنت پیامبر و چیزهاى دیگر شریعت را بشدت رد مى کند و مذاهب شیعه و سنى را قبول نـدارد و  
، و براى آن تفسیرات خاصى قائل است و به موجب روحیـه برتـرى طلبـى    تنها قرآن را مى پذیرد

تمـام مسـلمانان جهـان مـى     » ینمـؤمن امیـر ال «همواره خود را تنها جانشین خدا در روى زمین و 
نقل از کتـاب  (. این عقاید پوشالى را ابراز داشته است» کتاب سبز«او در کتاب خود به نام . انگارد
  ). 396ص ، لبنان

این در حالى است که برابر گـزارش رسـمى   . 56ص ، 6ش ، سال نوزدهم، مکتب اسلام -752
کـه خـود جـاى تاءمـل      !هیچ ملاقاتى میان قذافى و امام موسى صدر صورت نگرفت، دولت لیبى

  . دارد
  . 389و  386ص ، لبنان -753
  . همان -754
  . 232ص ، 1ج ، صحیفه نور، 402ص ، همان -755
  . 110ص ، 2ج ، صحیفه نور -756
  . 8ص ، لمعاتى از شیخ شهید -757
  . 9ص ، 1ج ، مجموعه آثار استاد شهید مطهرى -758
  . 10-8ص ، علل گرایش به مادیگراى -759
  . 9ص ، 1ج ، مجموعه آثار استاد شهید مطهرى -760
  . 138ص ، 1ج ، مطهر اندیشه ها، مطهرى -761
  . 11 -10ص ، علل گرایش به مادیگراى -762
  . 12 - 10ص ، سیرى در نهج البلاغه :ك. ر -763
  . 11ص ، علل گرایش به مادیگراى -764
  . 172ص ، 1ج ، یادنامه استاد شهید مطهرى -765
  . 9ص  - 1ج ، مجموعه آثار استاد شهید مطهرى -766
  . 32ص ، 1ج ، مطهر اندیشه، مطهرى -767
  . 172ص ، 1ج ، یادنامه استاد شهید مطهرى -768
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  . 11ص ، به مادیگرى، گرایشعلل  -769
، 1ج ، ؛ یادنامه استاد شهید مرتضـى مطهـرى  31ص ، یادواره استاد شهید مطهرى :ك. ر -770

  . 172  ص 
  . 340و  339ص ، 1ج ، یادنامه استاد شهید مرتضى مطهرى -771
  . 32ص ، یادواره استاد شهید مرتضى مطهرى -772
  . 667ص ، 2ج ، مطهر اندیشه ها، مطهرى -773
  . 56ص ، 1ج ، مجموعه آثار شهید مطهرى -774
  . 11ص ، سیرى در زندگانى استاد مطهرى -775
  . 65ص ، 1ج ، مجموعه آثار شهید مطهرى -776
و  882، 868، 840، 834ص  2ج  304و  303ص ، 1ج ، مطهر اندیشـه هـا  ، مطهرى -777

884 .  
  . 10 - 8ص ، عدل الهى :ك. ر -778
  . همان -779
  . 541ص ، 1ج ، مه استاد شهید مطهرىیادنا -780
، و سیرى در زنـدگانى اسـتاد مطهـرى    10ص ، 1ج ، مجموعه آثار استاد شهید مطهرى -781

  . 114و  98ص 
  . 132و  131ص ، 1ج ، ...سرگذشت ویژه -782
ص  1ج ، ص یازده و یاد نامه اسـتاد مطهـرى  ، 1ج ، مجموعه آثار استاد شهید مطهرى -783

542 - 552 .  
  . 101ص ، جلوه هاى معلمى استاد -784
  . 656ص ، 2ج ، مطهر اندیشه ها، مطهرى -785
  . همان -786
  . 23و  22ص ، سیرى در زندگانى استاد مطهرى -787
  . 656ص ، 2ج ، مطهر اندیشه ها، مطهرى -788
  . 184و  183ص ، جلوه هاى معلمى استاد -789
  . 67ص ، 2ج ، مطهر اندیشه ها، مطهرى -790
  . 7ص ، بنیاد فرهنگى آیۀ االله طالقانى، یادنامه آیۀ االله طالقانى -791
  . همان -792
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  . 12ص ، 16شماره ، دفتر تبلیغات اسلامى، مجله حوزه -793
  . 87ص . 66شماره ، سازمان صدا و سیما، مجله سروش :ك. ر -794
  . 9ص ، یادنامه آیۀ االله طالقانى -795
  . 11ص ، همان -796
  . 24ص ، 16شماره ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، پیام انقلاب مجله -797
  . 26و  25ص ، 67شماره ، مجله سروش -798
  . 14ص ، یادنامه آیۀ االله طالقانى -799
ترجمـه  ، برك و عزیـز احمـد  . حامد انگار ن، مراد. آ، نهضت بیدارگرى در جهان اسلام -800

  . 151ص ، محمد مهدى جعفرى
ص ، ؛ یادنامـه آیـۀ االله طالقـانى   170ص ، انتشارات ابـوذر ، زادى تا شهادتاز آ :ك. ر -801

179 .  
  . 16ص ، 16؛ شماره 11ص ، 56شماره ، جهاد سازندگى، مجله جهاد :ك. ر -802
  . 69ص ، 66شماره ، مجله سروش :ك. ر -803
  . 72و  71ص ، همان مدرك :ك. ر -804
  . 72ص ، همان مدرك :ك. ر -805
، 5شـماره  ، سازمان تبلیغات اسلامى، مجله اعتصام، 40شماره ، مجله پیام انقلاب :ك. ر -806

  . 246ص ، ؛ از آزادى تا شهادت29ص 
  . 75ص ، 66شماره ، مجله سروش -807
  . 193ص ، 2ج ، على دورانى، نهضت روحانیون ایران -808
  . 81ص ، 9ج ، صحیفه نور -809
آذر  27، یژه نامه شهیدان روزنامـه جمهـورى اسـلامى   و، مصاحبه با آیۀ االله دکتر بهشتى -810

  . 12ص  - 1359
  . 9- 10ص ، جمعى از نویسندگان، افکار استاد شهید دکتر محمد فتح -811
  . 5ص ، فرازهایى از زندگى شهید دکتر مفتح -812
  . 261ص ، 32شماره ، مجله اعتصام -813
  . 6 - 5ص ، فرازهایى از زندگى شهید دکتر مفتح -814
  . 55ص ، شهید مفتح، آیات اصول اعتقادى قرآن -815
  . 9ص ، افکار شهید مفتح -816
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  . 1359آذر  27، ویژه نامه شهیدان روزنامه جمهورى اسلامى -817
  . 36ص ، دکتر مفتح، ویژگیهاى زعامت و رهبرى -818
امـت  ایجاد وحدت در «برگرفته از سخنرانى شهید مفتح در دوران طاغوت تحت عنوان  -819
  . 177پیام انقلاب شماره ، »اسلام

  . 65 - 70ص ، اقتباس از کتاب ویژگیهاى زعامت و رهبرى -820
  . )خطى(خاندان آل عبدالوهالب  -821
منصب شیخ الاسلامى از مهم ترین مسئولیتهائى بود که از طرف سلاطین اسلام به یکـى   -822

شـیخ  . امور مهم کشورى واگذار مى شـد از علماى بزرگ و مجتهدین عالى رتبه براى رسیدگى به 
الاسلام در اکثر وظایف با منصب قضا شرکت داشت و بلکه مى توان گفت ماننـد قاضـى القضـات    

بوده و بر حسب اختلاف زمان دایره فعالیتش محدود و یـا توسـعه   ) عالى ترین مقام قضایى کشور(
در ایران » آق قویونلو«و سلاطین  این پست و مقام در عهد پادشاهان عثمانى در ترکیه. یافته است

  . 22ص ، محمد ابراهیم نژاد، قاضى طباطبائى قله شجاعت و ایثار. اهمیت زیادى داشته است
مـى   ﷒واسطه به حسن مثنى فرزند بزرگوار امام حسـن مجتبـى    33نسبت ایشان با  -823

  . رسد
وى علوم عربـى را در  . توبد شددر تبریز م. ق 1258در سال ، بزرگ خاندان طباطبائى -824

سـال اقامـت در    5سپس براى ادامه تحصیل راهى نجـف شـد و طـى    ، زادگاه خود به پایان رساند
 1314استفاده برد و در سال ... مامقانى و -فاضل شربیانى  -رشتى ، از محضر اساتید بزرگ، آنجا

سـید   :عه نمود و از آیات عظامسال بار دیگر به حوزه نجف مراج 4به تبریز مراجعت کرد و بعد از 
شیخ الشریعه اصفهانى و سید محمد باقر اصطهباناتى و حاج آقا رضا همـدانى   -محمد کاظم یزدى 

جهت ترویج شعائر اسلامى و نشر احکام الهى به وطن خـود   1324حاج میرزا باقر سال . بهره برد
عالم ربـانى بعـد از تشـییع بـا     پیکر آن ، دار فانى را وداع گفت. ق 1366بازگشت و در ماه رجب 

محسـن  ، اعیـان الشـیعه  . شکوه به شهر مقدس قم انتقال داده شد و در آن دیار ابرار مدفون گردیـد 
  . 532ص ، 3ج ، امین عاملى

چـاپ شـفق   ، محمـد عاصـفى  ، مختصرى از زندگانى پرافتخار علامه محمد على قاضى -825
  . 10  ص ، تبریز

ر از مراجع بزرگ به اخذ درجه اجتهاد یا اجازه روایـت نایـل   آیۀ االله قاضى از بیست نف -826
آورده » اللوامع الالهیۀ فى المباحـث الکلامیـه  «شده اند که خودشان اسامى آنان را در مقدمه کتاب 

  . اند
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  . 64الفردوس الاعلى پاورقى ص  -827
  . 73و  72ص ، قاضى طباطبائى قله شجاعت و ایثار -828
  . 75ص ، ه شجاعت و ایثارقاضى طباطبائى قل -829
  . نظیر این جریان در دمشق اتفاق افتاده بود، 416تحقیق درباره اربعین ص  -830
  . 323ص  3گنجینه دانشمندان ج  -831
  . 4ص  1394روزنامه رسالت شماره  -832
در کتاب قاضى طباطبائى قله شجاعت و ایثار و اشتباها عید فطر نوشته شده اسـت کـه    -833

  . )مؤ لف(. وسیله تصحیح مى گرددبدین 
  . 129 - 31قاضى طباطبائى قله شجاعت و ایثار ص  -834
  . 33ص ، مقدمه، قم، 1407چاپ ، سید کاظم حسینى حائرى، مباحث الاصول -835
چـاپ  ، سازمان تبلیغات اسـلامى ، مصطفى قلیزاده، شهید صدر بر بلنداى اندیشه و جهاد -836

  . 18 - 17ص ، 1372
  . 23ص . انهم -837
  . 24ص . همان -838
  . 42ص ، مقدمه، مباحث الاصول -839
  . 29ص ، شهید صدر بر بلنداى اندیشه و جهاد -840
  . 44ص ، مقدمه، مباحث الاصول -841
  . 52ص . همان -842
که محـور تـدریس اصـول    ، تاءلیف آخوند خراسانى، از مهم ترین کتب اصول فقه شیعى -843

  . ه هاى علمیه استفقه در سطوح عالى حوز
  . تاءلیف مرحوم آیۀ االله سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، کتابى فقهى و بسیار مهم -844
؛ شـهید صـدر بـر    83 - 79ص ، مباحـث الاصـول   :براى اطلاع بیشتر مراجعه شود به -845

چـاپ  ، ؛ گفتگویى با حجۀ الاسام سـید محمـد بـاقر مهـرى    34 - 33ص ، بلنداى اندیشه و جهاد
  . 20ص ، شمسى 1361

  . 88ص ، مباحث الاصول -846
؛ شهید صدر بر بلنداى 35ص ، ؛ گفتگویى با سید محمد باقر مهرى89 - 88ص ، همان -847

  . 58 - 53ص ، اندیشه و جهاد
  . 21ص ، شهید سید محمد مهدى حکیم، التحرك الاسلامى فى العراق -848
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  . 60ص ، همان -849
. ق 1403، بیروت، چاپ شانزدهم، آشنایى بیشتر به متن کتابمشتاقان مى توانند براى  -850

و جلد دوم بـه قلـم آقـاى    ، جلد اول به قلم آقاى محمد کاظم موسوى) اقتصاد ما(یا به ترجمه آن 
  . مراجعه نمایند، عبدالعلى سپهبدى

  . 39ص ، شهید صدر بر بلنداى اندیشه و جهاد -851
  . 61ص . همان -852
  . 107 - 105ص ، مباحث الاصول -853
  . 109 - 107ص . همان -854
  . 95ص ، گفتگویى با سید محمد باقر مهرى -855
  . 94 - 89ص ، شهید صدر بر بلنداى اندیشه و جهاد -856
  . 102ص ، همان -857
مجموع آن چهارده جلسه درس تفسیر قرآن در . 239ص ، شهید صدر، المدرسه القرآنیه -858

  . دوین شده استت» المدرسه القرآنیه«کتاب 
  . 20ص ، شهید صدر بر بلنداى اندیشه و جهاد -859
  . 122 - 109ص ، همان -860
  . 125ص ، همان -861
  . 135 - 128ص ، همان -862
  . 141ص ، همان -863
  . 144ص ، همان -864
  . 57ص ، 12ج ، صحیفه نور -865
فرزندى به وجود مـى آیـد   پدر بزرگ شهید بهشتى خواب دیده بودند که از دخترشان « -866

  1371تیر  10، 15ص ، روزنامه جمهورى اسلامى» . که عام المنفعه مى شود
  . 17ص ، سید فرید قاسمى، یادنامه شهید مظلومه -867
  . 45ص ، همان -868
  . 12ص ، 4362شماره ، روزنامه جمهورى اسلامى -869
  . 43ص ، تر اولدف، واحد فرهنگى بنیاد شهید، او به تنها یک ملت بود -870
  . 1363تیر  18، همان -871
  . 279ص ، 11ج ، صحیفه نور -872
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  . 1372تیر  1؛ 1369تیر  7؛ 1363تیر  5، روزنامه جمهورى اسلامى :ك. ر -873
  . 22ش ، سال دوم، مجله مرزداران -874
  14ص ، همان :ك. ر-875
  13ص ، همان-876
  . همان -877
  . 15ص ، همان -878
  . 1ج ، على ربانى، روحانیت در یکصد سال اخیرشهداى  -879
  . 25ص ، سعید عباس زاده، شهید مدنى جلوه اخلاص -880
جزئیات ماجراى برخورد ایشان با بهائیان زادگاه خـود در کتـاب شـهید مـدنى جلـوه       -881
  . به تفصیل آمده است) از مجموعه دیدار با ابرار(اخلاص 
  . خاطرات آقاى بروجردى داماد ایشان، مدنىیادواره شهید محراب آیۀ االله  -882
  و82ش ، )نشریه حزب جمهورى اسلامى ایران(مجله عروة الوثقى  -883
خـاطرات  ، ؛ یادواره شهید محراب آیـۀ االله مـدنى  18/6/61، روزنامه جمهورى اسلامى -884

  . آقاى بروجردى
  . 20/6/70، روزنامه جمهورى اسلامى -885
  . 4ص ، 1ج ، صحیفه نور -886
  . 82ش ، مجله عروة الوثقى -887
  . 18/6/61، روزنامه جمهورى اسلامى -888
  . شهید مدنى در حرم حضرت معصوم در قم به خاك سپرده شد -889
  . 15ج ، صحیفه نور -890
  . 82ش ، ؛ مجله عروة الوثقى20/6/68، روزنامه کیهان -891
  . 59ص ، سعید عباس زاده، جلوه اخلاص -892
  . 172ص ، سید حسن ابطحى، روحپرواز  -893
  . 41ص ، سید حسن ابطحى، ملاقات با امام زمان -894
  . سید جواد هاشمى نژاد به نقل از یکى از اهالى بهشهر -895
  . 18ص ، فراگیرى اخلاق و زندگى -896
  . 7ص ، ویژنامه جوانمرد فاضل -897
  . 13ص ، فراگیرى اخلاق و زندگى -898
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  . 9ص ، فاضلویژنامه جوانمرد  -899
  . 7ص ، فراگیرى اخلاق و زندگى -900
  . در گفتگو با سید جواد هاشمى نژاد -901
  . 11ص ، ویژنامه جوانمرد فاضل -902
  . سید احمد هاشمى نژاد به نقل از ناقل -903
  . 8/7/1360، روزنامه جمهورى اسلامى -904
  . 21ص ، مقام شهید -905
ص ، قلم جمعى از فضلاء و دانشـمندان از شـاگردان علامـه   به ، یادنامه علامه طباطبایى -906

53 .  
  . )علیه.. رضوان ا(شیخ بهایى  -907
  . 44آیۀ ، سوره کهف -908
  . 142ص ، یادنامه علامه طباطبایى -909
  . 28ص ، علامه تهرانى، مهرتابان -910
  . استاد شهید آیۀ االله مرتضى مطهرى، احیاء تفکر اسلامى :ك. ر -911
  . 212 - 191ص ، یادنامه علامه طباطبایى -912
  . 132و  131ص ، از آیت ابراهیم االله امینى، همان -913
  . از استاد شهید آیۀ االله مرتضى مطهرى، 19/8/1363، مجله پیام انقلاب -914
  . 137ص ، از استاد محمد تقى مصابح یزدى، یادنامه علامه طباطبایى -915
  . 56ص ، مهرتابان -916
  . 128و  124 - 122ص ، از آیت ابراهیم امینى، ادنامه علامه طباطبایىی -917
  . 59و  58ص ، آیۀ االله جوادى آملى، یادها و یادگارها -918
  . 59ص ، همان -919
  . 23/7/1364، روزنامه جمهورى اسلامى -920
  . 84 - 83ص ، یادها و یادگارها -921
  . 61ص ، از آیۀ االله جوادى آملى، همان -922
  51 - 40ص ، از نجمۀ السادات طباطبایى، همان -923
از حجــۀ الاســلام و المســلمین هاشــمى ، 16/2/1369، روزنامــه جمهــورى اســلامى -924

  . 73ص ، از آیۀ االله جوادى آملى، رفسنجانى ؛ یادها و یادگارها
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  . 89ص ، از آیۀ االله امینى، یادها و یادگارها -925
  . 53. 52ص ، طباطبایىاز نجمۀ السادات ، همان -926
  7 - 1ص ، یادنامه علامه طباطبایى -927
  . آورده است» قلب سلیم«این سلسه را شهید دستغیب در پایان کتاب  -928
  . 537 - 529ص ، 2ج ، محمد حسین آدمیت، دانشمندان و سخن سرایان فارس -929
   .دستغیب، مصاحبه با آیۀ االله، 54و  16ص ، 99ش ، پیام انقلاب -930
روزنامــه  2ص ، 20/9/1369، روزنامــه جمهــورى اســلامى، 66ص ، 8ش ، اعتصــام -931

  . 10ص ، 20/9/1370، جمهورى اسلامى
مصاحبه با حجۀ الاسلام سید محمد هاشم دستغیب فرزند ، 66ص ، 8ش ، مجله اعتصام -932

  . شهید دستغیب
لح خـدا و از اولیـاءاالله   از بندگان صا مؤمنحاج عباسعلى شاهچراغیان معروف به حاج  -933

عبدالصالحى که از تحصیلات علوم ظاهرى چیزى نیندوخته بود اما دفینه هایى از علوم باطنى . بود
در سینه داشت مکرر به خدمت امام عصر رسیده بود و با آن حضرت ارتباط داشت آن نیکمـرد از  

  . دوستان صمیمى و دیرینه آیۀ االله دستغیب بود
ص ، 1ج ، حسینى تهرانـى ، و معادشناسى 35داستان ، شهید دستغیب، شگفتداستانهاى  -934

جمهورى اسلامى با  1362آذرماه  20و نامه حاج آقا معین شیرازى مندرج در روزنامه  99 - 95
  . اندك تصرف و تلخیص

  )موجود در نزد مؤ لف(یادداشتهاى جناب آقاى سودبخش  -935
  . 12ص ، اشم دستغیبسید محد ه، یادواره شهید دستغیب -936
  . و غیر آن 36 - 33داستان ، شهید دستغیب، داستانهاى شگفت -937
  مصاحبه با خانم مائده دستغیب، 895ش ، مجله زن روز -938
  . همان -939
  . همان -940
  . همان -941
  . همان -942
  . 23 - 22ص ، سید هاشم دستغیب، یادواره شهید دستغیب -943
  . 26 - 25ص ، همان -944
  . 6و  5ص ، یادداشتهاى جناب آقاى سودبخش از یاران دیرین شهید دستغیب -945
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  . 20 - 9ص ، همان -946
یادداشتهاى حاج محمد سود بخش ؛ اسناد ساواك درباره انقلاب و حرکتهاى انقلابى در  -947

  . و کتابهاى تاریخ انقلاب اسلامى) موجود در نزد نگارنده(شیراز 
  )موجود در نزد نگارنده(درباره شهید دستغیب اسناد ساواك  -948
  . 222ص ، 8ج ، بیانات حضرت امام خمینى، صحیفه نور -949
  . اسناد ساواك -950
منابع همه گفته هاى این . به علت پرهیز از طولانى شدن مقاله از آوردن منابع پرهیز شد -951

  . ا ابرار آمده استاز مجموعه دیدار ب» صداقت محراب«مقاله در کتاب شهید صدوقى 
  . 54ص ، 27شماره ، مجله پاسدار اسلام -952
  . 27شماره ، پاسدار اسلام -953
  . 149ص ، 14ج ، صحیفه نور -954
  24/1/60، روزنامه جمهورى اسلامى -955
  . 66ص ، 16ج ، صحیفه نور -956
  46ص ، مهدى مشایخى، پاسداران اسلام -957
  . 50ص ، همان -958
  . ش 1361آبان ، 70ش ، مجله پیام انقلاب اقتباس از -959
  . 70ص ، پاسداران اسلام -960
  . 68ص ، محراب خونین باختران -961
  . 71ص ، پاسداران اسلام -962
داستانهایى در متن کتاب آمده است که طالبان مـى تواننـد بـه آن مراجعـه     ، در این باره -963

  . کنند
  . 70شماره ، مجله پیام انقلاب -964
  . 1363مهر  23، 1558شماره ، روزنامه جمهورى اسلامى -965
  . 1361آبان ، 7شماره ، مجله پیام انقلاب -966
  10سوره حجرات آیۀ  -967
  . 103آیۀ ، سوره آل عمران -968
  29/7/1361، 983شماره ، روزنامه جمهورى اسلامى -969
  22/7/1370، 14307شماره ، کیهان -970
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  . 52ص ، پاسداران اسلام -971
  . 71ص ، پاسداران اسلام -972
  29/7/1361 29، 983شماره ، روزنامه جمهورى اسلامى -973
974-  

  شهدت برتیر معراج عشق است
  گهش پروازى از جبریل برتر استاد شهریار

  24/7/61، 978شماره ، ؛ روزنامه جمهورى اسلامى؟ص؟، ج، صحیفه نور -975
  22/7/1363، 1557ش ، روزنامه جمهورى اسلامى -976
  . است. ش 1372ارقام مربوط به سال  -977
درنگـى در زنـدگى حضـرت آیـۀ االله     ، شهاب شـریعت «تمامى مطالب برگرفته از کتاب  -978

  . است) علامرودشتى(نوشته على رفیعى » العظمى مرعشى نجفى
مجلـه پیـام    -980. این امامزاده در روستاى افوشته شهرستان نظنـز واقـع شـده اسـت     -979

  . 19ص ، 125شماره ، قلابان
، روزنامـه کیهـان هـوایى    - 38و  37ص ، 1371تابسـتان   6و  5شماره ، مجله حضور -981
  . 149ص ، الاجازه الکبیرة سید شهاب الدین نجفى مرعشى - 14/4/1368، 835شماره 

  . 10/9/1376، 2577شماره ، روزنامه رسالت، 150ص ، 9شماره ، مجله حوزه -982
  . 137؟/10/9، 2577شماره ، رسالت روزنامه -983
  . 125شماره ، مجله پیام انقلاب -984
  10/9/1373، روزنامه رسالت -985
  12مشاره ، مجله حوزه -986
  . 126شماره ، مجله پیام انقلاب -987
  . 20/7/1368، روزنامه جمهورى اسلامى -988
ولى بنا . ق 1321سال ، 265ص ، 1ج ، تاریخ تولد محقق شوشترى به نوشته نقباءالبشر -989

  . ق 1320در سال ، 5ص ، شماره اول، سال دوم، به گفته خود محقق در مصاحبه با کیهان فرهنگى
  11و  6ص ، 1شماره ، 2سال ، کیهان فرهنگى -990
  )مقدمه(، 13ص ، 1ج ، محقق شوشترى، بهج الصباغه فى شرح نهج البلاغه -991
  . )مقدمه چاپ جدید(، 6و  5ص ، ج اول، قاموس الرجال -992
  . 5ص  1شماره ، 2سال ، کیهان فرهنگى -993
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  . 6ص ، 1ج ، قاموس الرجال -994
  . )1344اسفند ( 184 - 186ص ، 3شماره ، 3سال ، ماهنامه وحید -995
مکاتبات و نامـه هـاى بسـیارى    ) دام ظله(و استاد عرفانیان ) ره(میان محقق شوشترى  -996

استاد عرفانیان لطف فرمـوده و  . د نزدیک به پنجاه نامه رقم زده شودمکاتبه مى شد که احتمال دار
بیش از بیست نامه برگزیده را که به دستخط مرحوم محقق شوشترى است در اختیار نویسنده قرار 

هست و هر کدام برگ سبزى از تاریخ فرهنگ معاصر محسـوب  ... دادند که آکنده از مطالبى مفید و
قـاموس  ، محقـق شوشـترى  «امه هاى گرانبها پس از حروفچینى کتـاب  سوگمندانه این ن. مى شود
  ...!به دست نویسنده رسید و» پژوهش
این بخش را از آقاى فرهنگ که سالها در خدمت و ملازم عـلام شوشـترى بـود سـود      -997
ش با ایشان داشتیم ایشان گفت اینک  19/1/76در ضمن همین مکالمه تلفنى که در تاریخ ، بردیم
خانه و چندین مؤ سسه فرهنگى و مذهبى به نام علامه شوشترى در شهر شوشتر دایر اسـت  دو کتاب

و دیگرى کتابخانه علامه » اهدایى حاج شیخ شوشترى، کتابخانه آستان قدس رضوى«یکى از آنها 
  . شوشترى است

، »الشجرة الطیبـۀ «رجوع کنید به کتاب ، براى تفصیل و آگاهى بیشتر از این شجره طیبه -998
  . 1416، چاپ قم، خلخالى 90  ص ، 2ج 

  . شیخ آقا بزرگ طهرانى، 640ص ، القسم الثانى من الجزء الاول، نقباء البشر -999
، یکى از شـهرهاى شهرسـتان شبسـتر اسـت    ) زادگاه سید حسین خامنه اى(» خامنه« -1000

ارتفـاع آن  ، فاصله داردکیلومتر از شبستر  6، تقریبا در هفتاد کیلومترى شمال غرب تبریز واقع شده
در شمال و دریاچـه ارومیـه در جنـوب آن    » میشو داغ«رشته کوه . متر است 1380از سطح دریا 

میـرزا جعفـر   «شیخ محمد خیابانى و ، شخصیتهایى بزرگ همچون سید حسین خامنه اى. قرار دارد
  . خ هستنددر خامنه به دنیا آمده و رشد کرده اند و از شخصیتهاى معروف تاری» خامنه اى
با استفاده از سخنان مقام معظم رهبرى در دیدار با علما و روحانیون تبریـز در مـرداد    -1001

  . 1372شهریور » مسجد«ك مجله . ؛ ر1372ماه 
امـا  . این مطلب مهم را در جایى ندیده و نخوانده ام و شاید هیچکس هم ننوشته است -1002

در  5/5/1372رجمند جـد بزرگـوارش را در تـاریخ    این راز ا، خلف صالح او رهبر معظم انقلاب
تبریز براى همگان بویژه به جمعیت عظیم استقبال کننده که نگارنده هم مثل یک قطـره در بـین آن   

، پـدربزرگ مـن  ، عالم بزرگ آن روز تبریز کـه جـد ماسـت   ... «: چنین گفتند، امواج خروشان بود
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ایـن عـالم مـى رفتنـد و دربـاره قضـایاى        مرحوم حاج سید حسین خامنه اى ؛ که مردم به خانـه 
  . »مشروطیت از او سوال مى کردند و او مردم را تشویق مى کرد

  . 42 - 41ص ، از این قلم» شیخ محمد خیابانى خروش حماسه ها« :ك. ر -1003
  . 641ص ، نقباءالبشر -1004
ان ذکر شای. 1354چاپ ، 128ص ، 7ج ، شیخ محمد شریف رازى، گنجینه دانشمندان -1005

تـاریخ ولادت  ، است که در مقدمه استاد آیۀ االله سبحانى بر منتخب دیوان شیخ عبدالصمد خامنه اى
  . ذکر شده است. ق 1312سال ، مرحوم سید جواد خامنه اى

  . 128ص ، 7ج ، گنجینه دانشمندان -1006
کـه   سالهاسـت «: عروس این بانوى با فضیلت یعنى همسر مقام معظم رهبرى مى گوید -1007

اما نبایـد خودمـان را درگیـر    ، زیبایى خوب است، ما اشیاى تجملاتى را به خانه مان راه نداده ایم
، فرشها و پرده هاى قیمتـى ، ما در خانه مان دکوراسیون به معناى تداول آن. زندگى تجملاتى بکنیم

آقـاى خامنـه اى در   والدین . سالها پیش خودمان را از این چیزها رها کرده ایم. نداریم... مبلمان و
. ر» ... این رابطه سرمشق ما بوده اند و مادر ایشان چنین تجملاتى را مورد انتقاد قـرار مـى دادنـد   

 . »فرهنگ آفرینش«به نقل از ، 1373بهمن  24دوشنبه ، 76شماره » رى«نشریه  :ك

  . 22شماره ، 15/8/60در ، مجله شاهد -1008
  . 14/7/60، روزنامه جمهورى اسلامى -1009
  . 16/5/64، روزنامه کیهان -1010
  . 12شماره ، 15/8/60در ، مجله شاهد -1011
  . همان منبع -1012
  . 20/5/64، روزنامه جمهورى اسلامى -1013
  . 12شماره ، مجله شاهد -1014
  . همان -1015
  . همان -1016
  . 12شماره ، شاهد -1017
  . 4. ص، تواضعخورشید تابان انقلاب اسلامى و سرچشمه زلال  -1018
  . 7و  6ص ، همان -1019
  . 8ص ، همان -1020
  . 12شماره ، ؛ مجله شاهد17/10/1373، روزنامه اطلاعات -1021
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  . 16/5/64، ؛ روزنامه کیهان17/10/1373، روزنامه اطلاعات -1022
حکایت شیرین و حالت انتقال از قـم بـه مشـهد را از زبـان رهبـر انقـلاب در کتـاب         -1023

از انتشارات نمایندگى ولى ، به نقل از جزوه درس اخلاق، 30 27ص ، 1ج » و حکایتهاخاطرات «
  . بخوانید، فقیه در سپاه ولى امر

  . 12شماره ، شاهد -1024
  . 115شماره ، 11/7/60، مجله سروش -1025
  11و10ص ، خورشید تابان انقلاب -1026
  . همان -1027
  . لج او، 23 - 21ص ، خاطرات و حکایتها -1028
  . 15ص ، خورشید تابان انقلاب -1029
  . 18 - 17ص ، خورشید تابان انقلاب -1030
  . 115شماره ، 11/7/1360، مجله سروش -1031
  17/10/1373مورخ ، 30387شماره ، روزنامه اطلاعات -1032
  . یادداشت چاپ هفتم، کتاب آینده در قلمرو اسلام -1033
  . 20387ماره ش، 17/10/1373روزنامه اطلاعات  -1034
  . 1363مهرماه ، 30شماره ، همان ؛ و مرحله اعتصام -1035
  . 17/10/73، روزنامه اطلاعات -1036
  . 30شماره ، همان ؛ و مجله اعتصام -1037
  . همان منبع -1038
  . همان -1039
به تقابل نخستین رئیس جمهور ناشایست و خائن به اسـلام و انقـلاب و مـردم یعنـى      -1040
به خاطر خیانت به اسلام و انقـلاب و مـردم و خـدمت بـه      1360بنى صدر که در سال  ابوالحسن
معـزول گردیـد و در اوج فضـاحت و    ، توسط امام و مردم و مجلـس شـوراى اسـلامى   ، بیگانگان

  !رسوایى به فرانسه گریخت
، براى آگاهى از خدمات و حوادث دوران هشت ساله ریاست جمهورى رهبر انقـلاب  -1041
  . مراجعه کنید) چهار سال اول و دوم(» چهار سال به مردم« به کتاب
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  595  ......................................................................................................  مناظره

  596  ..............................................................................................  نفاق حدیث

  597  ............................................................................................  شهادت نوبت

  599  ...................................................................................  آفتاب کلام پرتو در

  601  ...............................................................................  قدوسى االله آیۀ شهید

  601  ...................................................................................  هجرت تا ولادت از

  602  ................................................................................  حوزه بوستان در گلى

  603  ........................................................................................  امام پیرو مجاهد

  605  ...........................................................................................  فضیلت پایگاه

  607  ............................................................................................  توحید مکتب

  608  .............................................................................  اسلامى عدالت پیشتازان

  610  ..............................................................................................  جانان وصل

  612  ......................................................................................  طباطبایى علامه
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  612  ............................................................................................  سیادت سپیده

  612  ............................................................................  حوادث توفان و طفولیت

  615  .................................................................................  اندیشه و عشق طلوع

  615  .......................................................................................  تبریز به بازگشت

  616  .............................................................................................  قم به هجرت

  617  ....................................................................................  ماندگار یادگارهاى

  620  ...................................................................................................  شاگردان

  620  ....................................................................................  جاودانه هاى جلوه

  621  ..............................................................................  ﷒ اهلبیت به ارادت) الف

  622  ......................................................................................  علامه صدر شرح) ب

  623  .............................................................................................  اخلاص آینه) ج

  624  .............................................................................................  بندگى و تعبد) د

  624  .................................................................................  منزل در علامه اخلاق)  ه

  625  ..................................................................  مکان و زمان مقتضیات شناخت) و

  626  ..............................................................  انقلاب با همگام ،)ره( امام با همراه) ز

  626  ...................................................................  علامه ادبى و هنرى هاى جلوه) ح

  627  ........................................................................................  ربک الى ارجعى

  628  ..............................................................................  دستغیب االله آیۀ شهید

  628  .........................................................................................................  تولد

  628  .....................................................................................................تحصیل

  629  .....................................................................................................  استادان

  629  ......................................................................................................  تهذیب

  630  .................................................................................  دوست عنایت به سفر

  632  .....................................................................................  جامعه براى تلاش
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  634  ...............................................................................  روحى هاى شایستگى

  635  .................................................................................................  ها کرامت

  638  ........................................................................................  مبارزاتى زندگى

  640  ...................................................................................................  تاءلیفات

  641  ....................................................................................................  خدمات

  642  .....................................................................................................  شهادت

  645  ..............................................................................  صدوقى االله آیۀ شهید

  645  ......................................................................................................  زادگاه

  645  ........................................................................  صدوقى شهید نیاکان و تولد

  646  .....................................................................................................تحصیل

  647  .....................................................................................................  استادان

  647  ....................................................................................  شاگردان و تدریس

  648  ............................................................  سیاسى هاى اندیشه و مبارزه دوران

  650  ........................................................................  کویر نستوه ویژه هاى جلوه

  653  ............................................................  عمرانى و مذهبى اجتماعى، خدمات

  654  .........................................................................................  پرواز و شهادت

  656  ..............................................................................  شیرازى ربانى االله آیۀ

  656  ......................................................................................................  زادگاه

  656  ...............................................................................  نوجوانى کودکى، تولد،

  656  ............................................................................................  جوانى دوران

  657  ............................................................................................  برادران حزب

  657  .....................................................................................................تحصیل

  658  .............................................................................................  قم به هجرت

  658  .........................................................................................  استاد محضر در
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  659  .........................................................................................  تالیف کرسى بر

  660  .........................................................................  مراجع اتحاد پیشنهاد طرح

  661  ................................................................................................  کادرسازى

  661  .....................................................................................  ابوذر انقلابى گروه

  662  ..............................................................................  ربانى االله آیۀ دستگیرى

  663  ..........................................................................................  زندان؟ یا تبعید

  663  .............................................................................  شاه زندان در نماز اقامه

  664  ....................................................................  نمازگزاران به ماءمورین حمله

  665  ......................................................................  نماز برپایى خاطر به شکنجه

  665  ..........................................................................................  انقلاب از دفاع

  666  ...............................................................................  کردستان به ماءموریت

  667  .............................................................................  آذربایجان به ماءموریت

  668  ..........................................................................  فارس استان به ماءموریت

  669  .................................................................................  سازشکارى با مبارزه

  670  ....................................................................  اساسى قانون و شیرازى ربانى

  670  ...................................................................................  شیرازى ربانى ترور

  671  ......................................................................................................  رحلت

  674  ...................................................................  اصفهانى اشرفى االله آیۀ شهید

  674  ......................................................................................  مدرسه تا میلاد از

  675  ....................................................................................................  تدریس

  675  .................................................................................................  قلمى آثار

  675  ..........................................................................  دینى مراکز و عمرانى آثار

  676  .................................................................................................  نیکو شیوه

  677  ..............................................................................................زیستى ساده
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  680  ...........................................................................................  وحدت حامى

  681  .........................................................................................  امام مرید و یار

  681  ...................................................................................  جمعه نماز سنگر در

  682  ..........................................................................................  جهاد میدان در

  682  .....................................................  )974(... است عشق معراج برترین شهادت

  685  .............................................................................  ایلامى حیدرى االله آیۀ

  685  ....................................................................................  بیت اهل محضر در

  685  ............................................................................................  نور بارگاه در

  687  ...........................................................................................  انس محفل در

  687  ........................................................................................  ولایت رکاب در

  691  ....................................................................................  خبرگان مجلس در

  691  ....................................................................................  لیبرالیزم با ستیز در

  693  ..............................................................................................  امام نگاه در

  694  ..........................................................................................  جهاد سنگر در

  696  .......................................................................................  جامعه عینیت در

  698  ........................................................................................  رحمت وادى در

  700  ...........................................................................  )سره قدس( خمینى امام

  700  .........................................................................................  :تاریخى پیشینه

  701  ...................................................................................  هجرت تا ولادت از

  702  .....................  :اسلامى علوم تدریس و تکمیلى دروس تحصیل قم، به هجرت

  714  ..........................................................................................  خرداد 15 مقیا

  718  .........................  :ترکیه به تبعید و کاپیتولاسیون، احیاى علیه خمینى امام قیام

  721  .............................................................  :عراق به ترکیه از خمینى امام تبعید

  723  ..........................................  ):1356 -  1350( مبارزه استمرار و خمینى امام
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  725  .................................  :مردم قیام و 1356 سال در اسلامى انقلاب گیرى اوج

  726  .......................................................  :پاریس به عراق از خمینى امام هجرت

  728  .....................................  :تبعید سال 14 از پس ایران به خمینى امام بازگشت

  730  ..................................................  :آمریکا جاسوسى لانه تسخیر دوم، انقلاب

  733  ...........................................  :ایران ملت و امام ساله 8 دفاع و تحمیلى جنگ

  734  .........................................................  دینى ارزشهاى و اسلام پیامبر از دفاع

  735  ...........................................  :ناگوار حوادث و خمینى امام عمر آخر سالهاى

  738  .......................................................................  :خمینى امام تاءلیفات و آثار

  741  ...................................................................  ىنجف مرعشى العظمى االله آیۀ

  741  .....................................................................................................  ولادت

  741  .....................................................................................................تحصیل

  743  ........................................................................................  تدریس مسند بر

  744  .............................................................................  بیت اهل کریمه سایه در

  745  ..........................................................................................ماندگار گنجینه

  748  ...................................................................................................  سبز آثار

  751  ...............................................................................  فرهنگ ترویج و احیاء

  752  ..................................................................................  امام نهضت با همگام

  753  .......................................................................................................  وفات

  754  .........................................................................  گلپایگانى العظمى االله آیۀ

  754  .....................................................................................................  ولادت

  754  .................................................................................................  تحصیلات

  755  ....................................................................................................  تدریس

  756  ...................................................................................................  شاگردان

  756  ...................................................................................  تاءلیفات و تقریرات



895 

 

  757  .........................................................................................  فتاوى مجموعه

  758  ...........................................................................................  سیاسى مبارزه

  760  .....................................................................  اسلامى جمهورى نظام تقویت

  761  ......................................................................................  اخلاقى ویژگیهاى

  761  ................................................................................................  سسات مؤ

  763  ................................................................................................  گذشت در

  765  ..............................................................................  اراکى العظمى االله آیه

  765  .........................................................................................................  تولد

  765  .....................................................................................................تحصیل

  766  ...........................................................................................  امام با آشنایى

  768  .......................................................................................  تاءلیف و تدریس

  769  .....................................................................................  جمعه نماز پایى بر

  770  .........................................................................  نهضت پیشگامان از تجلیل

  772  .............................................................................................  الهى سیاست

  773  ......................................................................................................  رحلت

  774  .......................................................................................  شوشترى علامه

  774  ...............................................................................................  نجف مولود

  775  ................................................................................................مادر و پدر

  775  .............................................................................................  شوشتر اقبال

  776  ..................................................................................  عشق شهر به رجعت

  777  ............................................................................................  نور برزیگران

  777  ..................................................................................................  نور حلقه

  778  ..................................................................................  ابتکارى و پربار آثار

  780  .............................................................................................  تربیت مکتب
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  781  ..............................................................................................  اخلاق آیینه

  781  ................................................................................................  فراق فصل

  783  ...................................................................................  الدینى بهاء االله آیۀ

  783  .............................................................................................  حیات طلوع

  784  ............................................................................................  کودکى دوران

  785  ........................................................................................  ملکوتى یایى رؤ

  786  ...........................................................................................  پایان بى شوق

  787  ............................................................................................  جاودانه جلوه

  789  .........................................................................................  عارفانه پندهاى

  791  .............................................................................................  سپاس و قدر

  792  .......................................................................  دارى زنده شب و نیاز و راز

  793  ..............................................................................................  اسرار محرم

  794  .............................................................................................  نفس آرامش

  795  .....................................................................................  اسلام رزمندگان با

  796  ..................................................................................  آسمانى هاى اندیشه

  799  .............................................................................................  برکت طوباى

  800  .............................................  اى خامنه االله آیۀ حضرت رهبرى معظم مقام

  800  ......................................................................................  اى خامنه خاندان

  800  ................................................................................  اى خامنه حسین سید

  802  ..................................................................................  اى خامنه جواد سید

  803  ..................................................................................  انقلاب رهبر زبان از

  803  ......................................................................................  مدرسه تا میلاد از

  807  .........................................................................................  علمیه حوزه در

  808  .......................................................................  اشرف نجف علمیه حوزه در
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  808  .....................................................................................  قم علمیه حوزه در

  809  ........................................................................................  سیاسى مبارزات

  810  ..........................................................................  )ره( خمینى امام با همگام

  811  ..........................................................................................  برداشت دومین

  812  .......................................................................  بازداشت چهارمین و سومین

  813  .......................................................................................  بازداشت نجمینپ

  813  ..........................................................................................  ششم بازداشت

  814  ..........................................................  »مبارز روحانیت جامعه« گذارى پایه

  815  ...................................................................................................  تبعید در

  815  .....................................................................................  پیروزى آستانه در

  816  ..........................................................................................پیروزى از پس

  817  .................................................................................................  قلمى آثار

  819  ...........................................................................................  : ها نوشت یپ

  866  ..........................................................................................  مطالب فهرست

 


